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مجموعة حاضرترجمةٌ متن عربي کتابی است کم‌نظیر وبسیاربلیغ و پرارزش» در 
مسائل علم معانی و دلائل بلاغت واعجازقرآن» از عالمی متبخر وادیبی نکته‌سنج؛ 
عبدالقاهر جرجانی؛ ستارةٌ درخشانی ازآسمان علم وادب قرن پنجم هجری. نامش عنوان 
| کتب فصاحت وبلاغت است ومقامش صدرمحافل علوم قرآنی. شیخ دراین کتاب 
قدرت بلاغتش را با مهارنی تمام به تصویر کشیده وانديشة والایش را درباب دقایق قرآن 
با ذوقی سرشار وهنری وصف ناپذیربه رشن تحریر درآورده است. 

او درهر مسأله ازمسائل علم معانی وبیان با گامی استوار وشیوه‌ای دلنشین وارد 
مطلب شده وبا برزسی دقیق ونظری وسیع همه زوابای آن را موردبحث قرارداده و 
| سرانجام با به دست دادن قاعده‌ای منطقی وعلمی موفق وسرفراز از مضایق بحث بیرون 
آمده است. 

معلوم است - که هم اين ذوق وهنر ودفت ومهارت را از سرچشم فیاض قرآن» این 
دربای پرگوهر و بیکران مایه گرفته است تا به اين پایه‌نایل آمده است. ازاين فراهم آمده . 
خوب می‌نوان فهمید قرآنی که این ادیب نکته‌دان را درچنین جایگاه رفیع از علم 
بلاغت نشانده‌است خود در چه پایگاهی ولا از جذابیّت وزیبایی واعجازقرار دارد و 
| چگونه اندیشه‌ها را روشنی وتعالی می‌بخشد وقلبها را مجذوب حقابق خود می‌کند و 
ادراک زیباییهای کلام الهی را برطالبان آن ممکن وهموارمی سازد. 
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فهرست ۹ 
فصل ۱ - ۳ 
حلاصهة فصل 4۲ - اساس مطلب در ادرا ک بلاغت ذوق و احساس روحانی است ۳۸ 
فصل ۲ 1۰ 
فهرست آیات ۵۳ 
فهرست اجادیث نبوی 2۷ 
ی ۱ 
فهرست اشعار ۸۵ 
فهرست امثال عربی ۸۹۷ 
فهرست ابیات مشترک [در دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة] ۸۸ 


نشانه های اختصاری در حاشیه ترجمه: 


۱-ش- نشانه برای اشارات ناشر دلائل الاعجاز (سید محمدرشیدرضا) حاپ 
۱-ه.ق (المنار ). 

۲ -ح. ن نشانه یادداشتها و توضیحاتی که استاد عبده ضمن تدریس کتاب 
اضافه نموده است. 

۳-م ‏ نشانه برای توضیحات و ذکر ماعذ اشعاری است که دواستاد بزرگوان 
آقای دکتر رضوان دایه و آقای دکترفایز دایه, در حاشيٌ جاپ خود [سال ۱4۰۳- 
ه.ق دار قتيبة ] آورده اند. ۱ 

4 - توضیحاتی که مترجم برای شرح مطلبی و یا اشاره به‌مأعذی اضافه کرده 
است» یدواد. علامت می باشد. 

توضیحا: تقسیم متن کتاب به, دوباب و چهل ودو فصل از جانب 
مترجم است. 


مقذمة مترجم 


اهل تحقیق وپیشروان علم و ادب می دانند که ترحمهٌ یک مت 
تخضصی که از انديشه ادیبی بلیغ و نکته‌سنج یا عالمی دقیق التظر به رشتة 
تحر بر درامذه است حه‌مایه دشوار بهادارد و علاوه برلزوم ! گاهی کافی جه اندازه 
زحمت و دقت می طلبد وگاه ممتنم می نمایذ که روح معانی دقیق یک 
تلم وا زاف ای ان هه یار خراوزفن یه آمر 
تقضین راب طافته اضا زره انش کرزهین را ات تخود 

آهم این دشواریها آن است که مترجم بایستی خود در ابتدا متن 
موردنظر را کاملا و درست فهم نماید ضمن آن که به اصعللاحات و تعبیرات 
آن علم آ گاهی لازم راداشته‌باشد. و آنگاه بتواند مسائل موردبحث و مقاصد 
موف را با روشی دلنشین در عباراتی مفهوم و فصیح ترجمه کند؛ بعلوری که 
خواننذه آن ترحمه و پژوهنده آن دانش را ذوق مطالعه افزاید و او را در 
استقصای مباحت شوق فراوان دهذ. 

ترحم؛ٌ کتاب دلائل الاعجاز همان دشواریها را داشته و همین آماد گیها 
و شروط را ایحاب می‌کرده است. لذا مترجم با توخه به شخصیت والای 
مولف و دقت نظر اوو افق‌عالی بحث, وارد این میدان شده‌است و تا آن‌حا 
که توان داشته درطریق گشودن مسائل موردبحث در عباراتی فصیح سعی 
بلیغ نموده, و البتّه که دراین کار از عنایات قادر متعال مند فراوان 
گرفته است. و یر راهنماییهای استادانی ارحمند که در این راه گامها زده‌اند 
و مضایق را پیموده اند مترحم زا کمک شایان نموده است: بدین بیان که: 

۱-طرح و تنظیم حلاصه فصلها [علاوه برترحمه متن ] به راهنمایی و 





۱۲ 
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ع۶ سم و ۰ ۶ 
این استاد را برای حامیه اسلامی ما ودانشگاه و دانشگاهیان درسایهةٌ رحمت 
ولطفش ممسسه مصول بذازد, 

۲ -تمام فصول ترحمه شده ار نظر استاد محترم اقای دکتر محمد 
تسار دام عزه کذشته و و ایشان با طیب خاطر و کرامت نفس این 
رحمت را پدیرفتند و مرا دز بصحیح بعص عبارات یاری نمودند. 
اتیتا محترم اقای وتو یی : اه یایاده ساب تسه تن 
بخصوص که ایشان در دست یا فتن این جانب به یک تحقیق حدید و بسیار 
ارزنده از دلائل الاعجاز که دو استاد بزرگوار [آقای دکتر محمد رضوان دایه و 
آقای دکتر فایز دایه" ] درسال ۱4۰۳ هجری قمری آنرا انجام داده اند 
راهنمائی و کمک بموقع نمودند. 


با این همه‌درباب ترحمه حاضر باز ممکن است حای سوالی در آن 
بافی مانده باشد وغفلت با خحطایی در فهم یا تفهیم مطلبی رفته باشذ که 
البته صاحبنظران مترجم را از اشارت خود محروم نخواهند نمود, 
ص ۳ س‌ ۳۹ ض 
مسوولان محترم موسس؛ حاپ و انتشارات استاد‌قدس رضوی نهایت 
سیاسگزاری را بنمایم . 
سیدمحمد رادمنش . دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- خرداد ۱۳۹۷ 


7 جر ۱ ‌ بح ی 

۱- این دو استاد برادزند. اولی در دانشگاه دمشق و دومی در دانشخاه حلب در زشتة بلاغت 

و فقه اللغة.این اثر تحقیقی گرانیهای خود را در ماه مبارک ۱2۰۷ هرق توسط حناب آفای 
دکر‌صادق انینه و ند بزایق این حانب ازتتال فرمودنذ که در کار خود ار ان بهره بسیار بردم. 


خلاصه ای از شرح حال 


شیخ عبدالفاهر جرجانی» 
عالم نحوو بلاغت و علوم قرآنی [متوفی 4۷۱ - ه.ق] 


ابوی‌کر عبدالقا بسر عبدالرحمن پسر محمد حرحانی از دانشمندان ادب در فرد پنجم 
هجری است. اصلش از ایران و زاد گاهش گرگان بوده است؛ شهری که مردم آن به تشم و علاقة 
فراوان به مذهب شهرت داشته‌اند. سرزمینی که حماعتی اهل سرو باطن از انحا برخاستهاند. 
شیخ تمام ایام ۳ را در گرگان بسر برد و ماندن در وطن را بر سیر و سفر در افاق برتری داد و 
برای مطالعه و تحقیقات علمی از آرامش شهر خود بهرة فراوان گرفت, و در همان‌جا به تعلّم و تعلیم 
پرداخت. 

شیخ عبدالقاهر در لغت و صرف و نحوعربی استادی مبرَز شد, و در علم بلاغت و ادب قرآن 
پژوهشهای ارزنده‌ای نمود و بحقیقت صاحبنظری معتبر دراین رشته علمی بشمار می آید. 

او علاوه بر این دانشها متکلم در مذهب اشعری وفقیه در مذهب شافعی می باشد. 

شیخ علم نحورا در گرگان از ابوحسین محمدبن فارسی که خواهرزاده ابوعلی فارسی بود 
آموحت, و خود در اين فِنّ استادی میرز شد و شا گردانی را تعلیم داد. از شا گردانش علی بن زید 
فصیحی است که به عراق رفت» و گروهی از علم و فضل او استفاده‌های فراوان کردند. 

شیخ عبدالقاهر از دوق شعری نیز بهره داشت, و اشعاری هم سروده است. دوبیت زیر را در 
احلاق بعض شمرا گفته است: 

لاتأمن الثفثء‌ین‌شایر مادام‌حتآسالمآناطتا 

فاتن ینش کم کاباً بحیْأَی یج وگم‌صادف 

ترجمه: مبادا از تراویده‌هان. شاعری خود را در امان بدانی مادام که زنده است و سالم و 
گویاست. زیرا شاعری که ترا بدروغ مدح کند خوب می‌تواند ترا بصدق هجونماید. 

شیخ دریکی از اشعارش, نظام الملک حسن‌بن اسحاق را ستوده‌است. جنانکه گوید: 

آسموهاه سس سا سای یه ی 

ارس ری رتیه ایتک کیان اغی 


۱ ۱ دلائل الاعحاز فی القران 


دوشیم وان قاری تساه ات سا 
وهنجته لبیو ابییهسیا ۳ ماتسفورا 
اوه مسیتوا یسایس اور سس اسب سس | 
و2 ۱ - اگر باران فراوان بامدادی به جود و کرم مفاخرت کند [ ممدوح من ] در این 
تا شا سک او امش سس تشر زیت 
اگر رايحهٌ خوش وجود او با مشک مقایسه شود او ازمُشک بسی خوشبوتر است. 
افکارای ات نها دانق‌یا ک‌بو تا لضی است که کرهر اناد اهر ؟ تشر نک 
نخواهد داد. ‏ 
6 و همّت بلندی دارد که اگرستاره آسمان را نصیب شود هیچ گاه غروب نخواهد کرد. 
گرافنست جود و کرم او به جوب خشک برسد چوب خشک برگ می دهد و میوه می آورد. 
در شکایت از اهل زمان خود حنین سروده است: 
ای وقت ها الذیتحن‌فیه قدتجابالقیاس والَبیه 
ارت اک 9 طخ تیه ان وش لسن فی تیه 
ترجمه: ۱- این چه روزگار و عصری است که ما در آن زندگی می‌کنيم! روزگار و عصری که 
در ظلمت فیاس و تشبیه, سخت فرو رفته است. 
۲ - هرزمان که عفلها می خواهند پرده های گمراهی و حهل را به دور افکنده و کنار بزنند در 
ظلمت و گمراهی دیگری فرو می روند. 
وجای دیگر دربارة علم و حهل بطنز وبا بدبینی حنین ی کون ۱: 
کب رعلی الیلم با عسلسیاسی ویلالی الجهل یل هایم 
وعش جمارآت یش سشمی دا فاشمافی طالم الب هایم 
ترجمه: ۱- ای دوست من در برابرعلم بزدگی و تکبُرکن و به آن راضی وقانم مباش, و به جهل 
و نادانی روی‌آور همانند کسی که شیفته و نشنة اب است . 
۲- زند گی حمار را پیش خود سازتا خوشبخت زیست کنی که سعادت در طالع چهار پایان 


ار این ابیات معلوم می شود که شیخ به اوضاع زمان خود خحوشبین نبوده» و فدرش در رمان 
حودش محهول مانده است. حاهلان عالم نما احترام داشته و از حکومت آن روز بهره می برده اند . 


۱ بغية الوعاة فی طبفات الاغو ین والنحاة» ص ۳۱۱. 


خلاصه ای از شرح حال شیخ عبذالقاهر... ۱۵ 


بایستی دانست که این عالم‌ادیب به‌تجمّلات زند گی بی اعتنا بوده به همین جهت توانسته است در 
علم دادیب ری اتازدررکو گنها را از شدای کلارو. مهس انارامت دورو کار 
بعد او را میان دانش پژوهان بلندآوازه و ارجمند ساخته است. 
از آثار علمی وادبی او همین «کتاب دلائل الاعحاز فی القران» است در علم معانی و بلاغت 
و ادب قرآن که شاهد آشکاری است بر باریک اندیشی وی در ادب عربی و نکات بلاغتی قرآن. 
نامبرده در این کتاب پرارج مطالب گُونا گونی از علم معانی را با روشی جذاب و مستذل بحث 
کرده است؛ طوری که دانش طلبان را شوق تحقیق می افزاید, و راهی روشن را برای تفکر و تدبُر در 
قرآن مجید به روی آنها می‌گشاید. شیخ عبدالقاهر درباب نکات ادبی قرآن طریق بلاغت را با 
گامهائی استوارمی پیماید, و می‌کوشد که به خواهند گان و سالکان هم این راه را بنماید. این خود 
مطلبی است که در جای خاص بایستی مورد بحث وسیع قرار گیرد. 
ان شاء ال تعالی 


آثار شیخ 

۱ کتاب «الحمّل» شرح کتاب «عوامل» [ط دمشق ] که دارای شروح فراوان است. 

۲- کتاب«العمدة» در تصربف. 

۳ کتاب («شرح الفْاتحة» . 

6 - «المَعْنی » در شرح ایضاح ابوعلی فارسی, در سی جلد. 

۵ - «المقتصد». خلاصه ای است از انجه در مغنی آمده است. 

٩‏ «آلرسالة الشافية فی الاعحاز» 

۷- «العوامل المأْة» در نحو [ط. بولاق مص ۷ ۱۲ ه] 

۸ شرح مختصر برکتاب «آلاعجاز» از واسطی [ط. قاهره. دارالمعارف» 0۱۹۷5] 

٩‏ کتاب العروض. 

۰ - «المعتضد » شرح مفصّل بر کتاب «الاعجاز» از محمدین زید واسطی [ت: "۳۰؛ه] 

۱- «الایحاز» حلاص ای برکتاب «الایضاح» . 

۲ - «اسرار البلاغة» در بیان [ط.مصر, المنان ۱۳۳۱ هط ریترء استامبول»؟ ۱۹۵-] 

۳ - «المختار من شعر المتنبی والبحتری وابی تمَام» ط مصر . لحنة التألیف و النش 
۷-م 

6 - «دلائل الاعجاز فی القرآن» در علم معانی و مباحث گونا گونی درمسائل و نظرهای 





۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





ادبی درقرآن کریم: که ترجمه آن همین کتاب حاضر است" 

المواعل العاة دارای شروغی است. اززآن جمله: 

شرح حاج‌بابا طوسی , شرح حسام الّین حسین قوقانی [متوفی ٩‏ ۲٩-ه.ق].‏ این شرح آخیر 
متضتن فوائدی است که در کتب مشروحه دیگریافته نمی شود. شرح دیگر از طاشکبری زاده است 
(متوفی ۹۱۸-ه.ق]. سیّدشریف جرجانی [متوفی-۸۱5-ه.ق] نیز حاشیه ای بر آن نوشته است. 

دیگر از شارحان عوامل شیخ» یحیی بن نصوح‌بن اسرائیل است. محمدین احمدراعی معروف 
به صوفی علی زاده ادرنوی [متوفی ۰۱۰۲ ه.ق] عوامل را به زبان ترکی نظم کرده, و شیخ 
براهیم‌بن احمدالجزری به این عوامل تعلیقی اضافه نموده است به نام: «الاعراب فی ضبط عوامل 
الاعراب». در ترکیّه کمال الدّین مدرین آنرا ترجمه کرده, وعلامه بدرالاین محمودین احمد عیسی 


حنفی [متوفی - ۸۵۵ ه.ق] آنرا شرح نموده است. 


منابع ی که در شرح حال شیخ عبدالقاهر جرجانی ازآنها استفاده شده است: 


نموده است ؛ حرف عین » ص ۱۷ - 


۱ - فوات الوفیات ج۱-ص ۲۹۷- [ازمحمدبن شا کربن احمدالکتبی ] 
۳ و و 1۱۲ ۱ 

۲ - مفتاح السَعادة ج ۱ص ۱۳- 

۳ بغية الوعاة ج۲ ص۱۰۱- [ ازحلال الدین سیوطی ]جاپ مصر 
وج ۱ص ۳۱۰ متوفا: ۵-۹۱۱ 

آداب اللعة ج ۳ ص 44- 

۵ طبقات الشافعيّه ج ۳ ص۲1۳ [ازتاج الّین ابونصرعبدالوهاب 

پسرتقی الدّین سُبکی ]چاپ مصر 
1 -مرات الحنان ج ۳ ص ۱۰۱- 
۷ انباءألرَواة علی آنباء ج ۲ ص ۱۸۸- [ ازحمال آلدین پسرابوالحسین 
التحاة جاپ مصر علی بن یوسف قفطی ] 


۳ - فخرالدین دار تشر از کتاب و اسرارالبلاغه سم ای. کرده است محتصر بد نام : («نهاید الاابجار فی دراید الا عحاز و مورد 
اتکای سکاکی در «مفتاح» و حلال الدین فزو ینی در« ایضاح» بر دلائل الاعجاز و اسرارالبلاغة بوده است.ح 





خلااصه ای از شرح حال شیخ عبذالمّاهر... 





۸ - نزهة الا لب ۳ ص)؟ ۳؟ - 

و اما کتب مهم دیگر که شرح حال شیخ در آنها آمده است: 

۱ - معجم الادی از باقوت حموی ؟ ۱/۱ الی ۱۰ 

۲ - کشف اظون, از حاج خلیفه, ج ۱ص ۱۲۰- جاپ: بهیه: - وص ۷۵۷-ج ۱- 
۳ روضات الحتّات فی احوال العلماء و السادات» از محمدباقر خوانساری» ص44۳ - 
) - دمية القصر و عصرة اهل العصر از ابوالحسن علی بن حسن باخرزی 


۶ مه 0 


ترجمه مقذمه منشی آلمنان سید‌محمد رشید رضاه رحمة اه علبه» درسال ۱۳۲۱.ه.ق 
برچاپ اول. درمعرفی کتاب دلائل الاعجاز 


(«بسم له التحمن ن الرحیم» 


حمد خدائی که بشر را بوسیلهٌ قلم تعلیم داد. چه اگرقلم نبود علم پیشینیان به آیند گان 
نمی رسید. حمد آن خدائی که به انسان از صنعت جاپ هنری آموخت که انسان خود نمی توانست 
بدان پی برده و اگر چاپ وجود نداشت انتشار علوم در جوامع بشری میسور نبود. 

و درود و سلام فروان بر پیامبری که هم امم را با گفتارش که: «من سب سنه حسَته له 
آخرها و احرِمن عمل بها الی یوم الذّین» و جملة: «علیکم ب بسئتی و سِتةَ الخلفاء الراشدین.»۲ به 
اختراع و ابتکار در امور دنا وتبععت از امر دین ارشاد فرمود. 

و بعدء ناشر و مصخح کا تا هی (عمن رید ین السدرض السستت الستی: ) موسین 
محلةٌ اسلامی «المّنار» در مصرء حنین ی 

کتاب «دلائل الاعحاز» که ما امروز انرا هنتشر می‌کنيم؛ با کتاب «اسرارالبلاغه» که در 
ابتدای سال گذشته ( ۱۳۲۰ منتشر ساختیم در حقیقت دو نهال ار یک ریشه اند, 

آن کتاب را من از جاپ خارج کردم؛ با مقدمه‌ای که در ان حقیقت معنی زبان و معنی 
«بیان» و مقام آن کتاب را از جهت عبارت و علم بیان و از جهت سایر کتب, بضمیمه شمه‌ای از 
تاریخ بلاغت کاملا توصیح دادم. در ان مقذمه روشن ساختم و اثبات کردم که شیخ عبدالقاهر 
جرجانی با دو کتاب خود: «اسرارالبلاغة, و دلائل الاعجاز» بنیانگذار دوعلم بلاغت (معانی و 
بیان)» و استوار کننده این دو رکن بلاغت استء و سکاکی و ساير دانشمندان اين فن بهره‌مندان 
خوان علم او می باشند. و نیز یادآور شدم که وقتی من برای تأسیس مجلةٌ اسلامی «آلینار» در سال 
۵ به مصررفتم با استاد محمّد عبده, رئیس جمعیّت «احیاءالعلوم العربیة» و مفتی کشور مصر 
ملاقات کردم در حالی که مشغول تصحیح کتاب «دلا تل الاعحاز» بوده و نسخه ای از این کتاب 
را از مدینةٌ منّره و از بغداد خواسته بود تا با نسخه‌ای که دراختیار داشت مقابله کند. 


۱ مقصود از خلنای راشدین معنی عام آن است. یعنی پیشوابان حقیقی دین.م 





بر حمه مقذمه من ا مار ۱۹ 


مشغول بوده و در این کارشیخ محمد ترکزی شنقیطی, استاد زبان و ادبیات معاصرنیز با او همکاری 
داشت, معلوم است کتابی که دوعلامه معقول و منقول آنرا به همکاری یکدیگر تصحیح نمایند شما را 
از هرجهت مطمنّ و بینیاز می‌کند. 

پس از آنکه استاد عبده تدریس کتاب«اسرارالبلاغه» را در جامع «آلازقر» پایان داد به من 
توصیه نمود که کتاب «دلائل الاعجاز» را جاپ کنم تا بعد از اسرار البلاغة آنرا مورد مطالعه و 


این مطلب را هم در اینجا اضافه کنم که: استاد با توخهی هرچه تمامتر به تصحیح این کتاب 


درس دانشجویان قرار دهد. لذا من اقدام به جاپ این کتاب کردم و استاد هم به تدریس آن شروع 
نمود. 

در تصحیح کتاب, این حانب کوشش فراوان کرده‌ام و بعضی کلمات غریب را که در 
کتاب و در شواهد آن بوده بطوراختصار تفسیر و توضیح نموده‌ام» و به اختلاف نسخه‌ها و انجه استاد 
برحاشیه نسخه‌ای که ما از روی آن حاب کردیم نیز اشاره نموده‌ام. ما حاپ این کتاب را در 
جاپخانه داثرة المعارف شروع کردیم. سپس برای مجلا«المنار» جاپخانه خاضی مهیّا ساختیم, و 
حاب کتاب دلائل الاعحاز را درهمین حایخانه بپایان رساندیم. 

چاپ کتاب تمام شد در حالی که هنوز استاد تدریس خود را تمام نکرده بود. البّه ما اطلاع 
یافتیم که در آن درس احیاناً اغلاط جندی برای استاد ظاهرشده‌است. لذا برآن شدیم که برای 
تصحیح خطاهائی که استاد درنسخه تدریس, بعد از اتمام کتاب جمم آوری کرده بود جدولی چاپ 
کنیم و آن جدول را به طالبان آن یعنی کسانی که مایل بودند جدول را ابتیاع کنند بدون دریافت 
وحهی تقدیم نمائیم تا نسخه‌های خود را طبق آن تصحیح کنند. ند هی عفن انیت که گرم 
نتوانیم بگوئیم این کتاب صحیحترین کتب جاپ شده به زبان عربی است ولی می توانیم ادّعا 
کنیم که یکی از بهترین کتب تصحیح شده‌است. زیرا برای تصحیح کامل یک کتاب هیچ 
طریقی مانند طریق قرائت, و تدریس آن نیست؛ بویژه اگر مدرس آن در وسعت علم»و صحت حکم 
و قضاوت و حسن تقرین و در علاقه‌مندی فراوان به فهماندن کتاب و آشنائی به جاپ شخصیّتی 
مثل استاد عبده باشد. بدون شک اگرکسی مطلبی را منفرداً مطالعه کند و بخواهد آنرا تصحیح نماید 
نا گزیر نسبت به بعض کلمات در معرنض سهوو غفلت قرار خواهد گرفت. حتّی اگرمعنی کلامی 
که آنرا مطالعه می‌کند مانند کلام عبدالقاهر جرجانی «رحمة الله علیه» واضح و روشن باشد. 


مقام و موقعیّت کتاب دلائل الاعجاز 
مقام و موقعیّت این کتاب را کسی می‌داند که معنی بلاغت و سر نامگذاری اين فنْ را بعنوان 





۳۰ دلائل الاعحاز فی القران 


«معانی » بفهمد. البتّه کسی که از این سر بی اطلاع است, و تصور می‌کند بلاغت صناعتی است 
لفظی محض که قوام آن انتخاب الفاظ لطیف یا کلمات درشت و نامأنوس است نظیر چنین شخص 
با این کتاب معالجه می شود بشرط آنکه راه هدایت را بیابد» و بفهمد که بلاغت ملکه‌ای است 
روحانی ونسیمی است ذوقی و نفسانی. ابید هست که چنین شخصی از بیماریش بهبودی یابد و 
به مقام و مرت این کتاب واقف شود. امّا اگر برهمان گمراهی سابق و جهل پایدار خود باقی بماند 
بایستی به سختی بیماریش و دشواری شفای او حکم داد. 

انباسا وضع کلام برای افاده مفاهیم ومعانی است, وبلاغت در کلام اين است که بوسیلة 
کلام مقاصدی را که از نفس مخاطب خواستارید از قبیل افناع و ترغیب و ترهیب, يا تشویق و 
تعحب. ویا ایحاد سروربا خزن در مخاطب افاده نمائید". تمام این مماصد اموری است روحانی 
که بواسطٌ کلام به آنها نائل می شویم. بنابراین معرفت به قوانین نحوو معانی و بیان در اين مقاصد 
شرط است ولی برای رسیدن به آنها کافی نیست. بلکه ناجاریم برای تأثیر کلام»و آوردن شواهد و 
مثالهای زیاد در معنی واحدء و در مقایسه دو کلام که در معنی متفق و درتأثیر متفاوت اند به وسائل 
و اسبابی راه یابیم . مانند حملهٌ آن ُعبر اول برای پادشاهی که خواب دیده بود تمام دندانهایش را از 
دست داده‌است, که گفت: تمام خانواده‌ات و خحویشانت پیش از تو هلاک می شوند. و جمله 
معبّر دوم که گفت: عمر پادشاه از تمام افراد خانواده اش طولانیتر خواهد بود. این همان طریقه و 
اتارش اسست. که شیخ عبدالقاهر حرجانی در دو کتاب خود «دلائل الاعحاز» و «اسرارالبلاغه» در 
بیش گرفته است. البثه ادیبانی پس از او آمده‌اند که بلاغت را صناعتی لفظی محض دانسته‌اند. و 
مثلاً گفته‌اند: مسند معرفه می آید بدین لحاظ, و نکره می آید بدان لحاظ, و به همین ترتیب سایر 
مطالب. ولی سر مطلب را در این باب روشن نکرده‌اند, و میان مسندی که نکره است و بلاغت آثرا 
معرفه ساخته و مسند دیگری که‌بلاغت آنرانکره کرده است مقایسه نکرده اند. درحالی که‌اين یکی از 
جهت نکره بودن با دیگری یکسان است. علّت را در این امر معلوم نکرده‌اند و به آوردن شواهد و 
امثله و بحث درشعب و شقوق آن نپرداخته اند. اهل این روزگار جدید هم به جهت کثرت حدود و 
رسوم و قواعدء و منازعات و حصومتهای در کتب متأخران, کتابهائی را که مانند زمینهای خشک و 
بی آب و گیاه است برکتبی نظیر کتاب عبدالقاهر جرجانی که همجون درهٌ حاصلخیز و پرنعمت و 
برکت است ترجیح داده‌اند. نتیج؛ آن کتابها در این مردم جنین شده که از شناخت بلاغت و 


فصاحت دور و محروم مانده‌اند, تا جائی که اعلم آنها به این کتابها و اکثر نها از حهت اشتغال به 


۲ - بلاغت: بعذ از این به اعتقاد من حنین تعریف شده ات بلاغت عبارت از این است که گوینده به آنجه از نفس مخاطب 
می خواهد و به جایگاه اقناع از جهت عقل و تأثیر از جهت قلب مخاطب موقق گردد. 


ترحمهٌ مقَدّمةٌ منشی آلمّنار... ۳۱ 


این کتب همان کسانی هستند که از آوردن کلام بلیغ (بلکه کلام صحیح) جه در گفتن و جه 
درنوشتن از همه ناتوانتر و عاجزترند. وهیچ تعجبی هم ندارند. زیرا یکی از مولفان همین کتب مشهور 
گفته است که: بعضی استادان اين فَّ (بلاغت) بلیغ نیستند!! -یعنی میان بلاغت و علم بلاغت 
فاصله انداخته است. و علم بلاغت را طوری قرار داده‌است که گوثی به بلاغت منتهی نمی شود. 
لذا حیزی از خود باقی نگذاشته حز آنکه مطلب نوظهوری را آورده است که بایستی تعبّداً آنرا قبول 
کرد. و اگر خداوند متعال برای عربیّت در اين عصر ابلغ بلغا وافصح فصحا استاد محمدعبده را 
ذخیره و آماده نکرده بود که شروع به احیای کتب سودمند سلف و علوم آنها کند بدون شک ما از 
حیات این زبان شریف بمد از آنکه پاسداران و الگوهای این زبان را ازمیان بردند در ومیدی 
بزرگی بسر می بردیم. از خداوند تعالی می خواهم که این استاد را در زندگی مدد فرماید» و یاران و 
اعوان او را زیاد گردائد. 


ترحمه مقذّمه دبگر بر جاب دوم کتاب 


به نام خدائی که ایجاد کننده همهٌ موجودات و برگشت دهندة آنهاست. حمد و سپاس 
مخصوص آفریننده‌ای است که همه حهانیان را مدیر و مدتر است, و در همه صفات کمللیّه مورد 
ستایش. 

اما بعدء اپ دوم کتاب «دلائل الاعحاز» را ما شروع کردیم در حالی که تمام نسخه های 
جاپ اوّل آن در سال گذشته (۱۳۳۰) پایان یافته بوده یمنی ظرف نه سال. و اگر ادارةُ نگارش 
مصر این کتاب و کتاب اسرار البلاغة را برای دانشسرای عالی ناصری و رشتهٌ حقوق اسلامی درس 
رسمی قرار نمی داد نسخه‌های چاپ اوّل در ظرف ده‌ها سال هم تمام نمی شد, و اگر نسخه‌های 
جاپ او قبل از پایان یافتن عمرما پایان نمی‌گرفت مسلماً چاپ آنرا تجدید نمی‌کرديم : زیرا علوم 
زبان عربی بطور عام» و علوم بلاغت بطورخاص همیشه در بیرونقی و کساد است هر چند ما انتظار 
داشتیم که این علم درشکل و حهرهٌ حدیدی به حبات خود ادامه دهد. جهتش آن است که این 
زبان یک حکومت مدنی و رسمی ندارد و انجه دارد همین حکوست مصری و حکومت تونسی 
است. و هریک از این دو حکومت هم بجهت نفوذ و تسلط حکومت بیگانگان نیرو یافته است. 
البته نفوذ و سیطرةٌ بیکٌانه چون برحکومت اوّلی ۱ شدیدتر بوده سیر پیشرفت علمی و اجتماعی که 


۱ یعنی حکومت مصر.م 





۲ ۱ دلائل الاعجاز فی القرآن 





متوقف بر پیشرفت زبان باشد ضعیفتر شده‌است. لذا در آنجا نهضت علوم عربی بهره و نصیبی که 
بتوان آنرا ذ کر کرد ندارد. و اما قدرت و تسلط اجنبی برحکومت دومی" خفیفتر بوده لذا این علوم در 
این کشور تجدّد و رشد اند کی يافته است؛ با توخه به اینکه حرکت آن همحون راه رفتن طفلان کند 
است. و چاره‌ای نیست جز آنکه منتظر باشیم تا این طفل بزرگ شود و نیرو و قدرت یابد. 


نهصت جدید عربی در مصر در روزگار محمد علی یاشا بوجود آمد» وپس از مذتی ازمیاب 
رفت. و برای بار دوم در اوائل عهد محمد توفیق پاشا این نهضت محددا پدیدار گست وبا آن 
نفخه‌ای که استاد عبده در حکومت و ملت و در روزنامه رسمی اطْلاعات,مصر در زمان وزارت 
ریاض پاشای اوّل دمید زنده شد. ولی بازپس از ورود قوای انگلیس از میان رفت؛ یا بگوئيم مبتلا 
به بیماری شد که مُشرف به موت گردید. بار دیگر این نهضت در روزگار عباس حلمی دوم آن 
حیاتی که کمال ودوامش انتظار می رفت شروع شد, وجنبش حیاتی آن در زمان ناظر سابق اداره 
نگارش بعنی سعدیاشا لول شهار کرفتا: او کسی است که تأسیس رشتهٌ حقوق دینی که استاد 
عبده آثرا پیشنهاد کرده بود به همتش پایه گرفت. از ان پس این جنبش مبارک شروع به رشد و نمو 
کرد و در عهد متصلّی کنونی آن احمد حشمت پاشا ثابت و بایدار گردید. او شخصی است که 
برگرداندن علوم و فنون روز از زبان بیگانه به زبان عربی و کارکردن در اسلوب تعلیم براساس روش 
عملی را شروع کرد. 

اما مدرسه جامع «ال"زهر» مصر و موشسات علمی تابع آن» و مدرسه جامع («ألز بتونة)» در تونس 
اساساً بایستی روح حیات علوم عربی و بلاغت و ادییّات عرب باشند, لیکن جمعیّت عظیمی از این 
دو موه علمی نسبت به روش تعلیم بدی که در قرون وسطی پدید آمده» و در دو قرن گذشته (قرن 
دواردهم و سیزدهم) به نهایت درجهة انحطاط خود سقوط نمود تعضب شدید دارند. با این وصف 
خداوند متعال برای هریک از دو مرکز علمی کسی را ذخیره و آماده کرد که این دو مرکز را دعوت 
به تجدید و اصلاح کند, و در هریک از این دومحل جنبش تازه‌ای بوجود آورد؛ جنبشی که جمهور 
به شدیدترین وحهی با آن مقاومت می‌کرد. آنجه روشن است این است که: الازهر به لحاظ آنک 
بیگانه با آن معارضه ندارد پیش خواهد رفت» و نیز بجهت آنکه عزیز مصر «العبّاس» این مرکز 
علمی را با عنایت خویش و با بودحه فراوان اوقاف کمک می‌کند. و همین شخصیّت است که امید 


می رود تعصب وبقایای حمود اهل این مدرسه را متزلزل نماید. و هم | کنون در دوره تحول و 





۴ مقصود حکومت تونس است.م 


ترحمهٌ مقَدمهٌ منشی آلمَنار... ۳۳ 





د گرگونی است. و استاد «رحمة الله علبه)) نیز گفته بود که من در «الازهر» وحود نسلی را احساس 
می‌کنم که محال است با بودن آن این مرکز علمی براساس تعضب و جمود و خمودی که تا کنون بر 
آن استوار بوده است باقی بماند یا بایستی اصلاح شود ویا ساقط گردد". 

مدرسة«الازهر» اولین موسشسه از موشسات تعلیمات دینی است که در آنحا کتاب دلائل" 
الاعجاز و اسرارالبلاغة برای دانشجویان رشته بلاغت درس داده شده و این دو کتاب هم بلحاظ آن 
خات رده لیکن دانشستدان انق رفعه یس ار اشاه عیه تماما ار ترس اسزوم ات ار 
ایستادند؛ با آنکه این دو کتاب در اینجا بعنوان درس رسمی مقر شده‌بود. و تأثیر این دوکتاب را 
هم در دانشجویانی که برای تدّریس این دو کتاب حاضرمی شدند خوب مشاهده کرده‌بودند؛ بدان 
جهت که درمیان همان دانشجویان ادبا و نویسندگانی بدید آمدند. بنابراین «الازهر» بعد از 
استادعبده طریق تنزل پیمود, و می رفت که بطور کلّی انحطاط و عقب‌ماندگی حای ترفیات سابتير 
کرد اما ان روح در این مرکز علمی پنهان و حاموش‌ماند که روزی بپاخیزدوضربان ونبضان کند. 
خود را تند و پرنشاط کند تا در آیند؛ نزدیکی دست بگشاید و توسعة دامنه‌داری را شروع نماید. از 
نشانه‌های این حیات و فعالیّت انتخاب کتبی است که علم بلاغت را احیا می‌کند تا در مطالبی که 
از جهت عمل بایستی منظور نظر قرار گیرد منشأً و مرجعی دردست باشد. و پرواضح است که برای 
تجدید و تحصیل این حیات کتابی مانند دو کتاب عبدالقاهر جرجانی درمیان کتب بلاغت یافته 
نمی شود. امید است با کوشش آنها که امروز برای اصلاح قبام کرده اند طولی نکشد که این دو 
کنات هر ات مه ترس شوی فاد آلخویی والفیان : 


مزیت چاپ دوّم کتاب دلائل الاعجاز 

در مقدمه‌ای که بر جاپ اوّل نوشتیم گفتيم که: ما شروع به جاپ این کتاب کردیم و استاد 
عبده هم در مدرسة الازهر شروع به تدریس آن نمود؛ با توجه به اينکه در ضمن قرائت و تدریس 
اغلاطی برای استاد ظاهر می شد. و نیز گفتیم که: ما چاپ اوّل را قبل از آنکه استاد تدریس خود 
را پایان دهد تمام کردیم. این مطلب را هم یادآور شدیم که: اغلاطی را که استاد اطلاع یافته است 
برودی جمع آوری و درجدولی جاپ خواهیم کرد. این کار را انجام دادیم. 

اینک ی دوع : آن اغلاط واقعاً زیاد بود؛ نه آنجنان که در ابتدای امر بوسیلةٌ قرائت و تدریس 
به ما اعلام شد. مقداری از اين اغلاط از لحاظ کمی و زیادتی حروف بود» و قسمتی از همین 


۴ گر سید رحمة الّه علیه ؛زنده بود؛ و «الازهر» را در عهد فاروق می دید بتمام وکمال خوشحال می شد. 


۲4 ۱ دلائل الاعجاز فی الرآن 





زیادتی حروف مربوط به حواشی کتاب بود که داخل درمتن آن شده بود. و از آن اغلاط فسمتی 
طولانی بود که دردوجا مکرر آمده بود. بنابراین کسی, که اپ‌اوّل را که براساس جدول مرتب شده 
ما تصحیح نشده است بخواند فهم مواضع متعدّدی از این کتاب از نظرش ینهان خواهد ماند. 

از مزایای جاپ دوم آن است که اين جاپ با نسخه‌ای که استادعبده, رحمة‌اله تعالی علیه, 
آنرا بعنوان درس در جامع «الازهر» قرائت و تدریس و تصحیح کرده مقابله شده‌است. و من هم این 
چاپ را پرهمان اساس تصحیح کرده‌ام» در این نسخه کلمات فراوانی با حرکت و نقطه کتابت 
شده بود که ما در ضبط آن کلمات از استاد تبعیّت نمودیم. همچنین در این نسخه توضیح بسیاری از 
کلمات غریب و حملاتی از نثر و ابیاتی از شعر است که استاد در حاشية نسخه خود آن توضیحات 
را آورده است. و ما آنها را یج کرده و در دیل کتاب جاپ نمودیم ؛ حر جهار بخش کوحک از 
حواشی اوّل کتاب که جاپ شد در حالی که ما در سفربودیم. آنها را هم جمع آوری نموده در این 
کنات حاپ نمودیم . البتّه منسوب بودن این حواشی حدید را به نسخه درس استاد تصریح کرده ایم . 

علاوه بر اين» خود ما هم آنجه را در ضمن تصحیح این جاپ بنظرمان رسید که خواننده کتاب 
بدان نیازمند است به یادداشتها و حواتی استاد اضافه کردیم. مقداری از آن بعنوان استدراک 
واصلاح گفتار شیخء رحمةّالُّ تعالی علیه, می باشد» ویا برای توضیح مطلبی است که نوشته 
است. این حواشی که در ذیل کتاب تفسیر و توضیح داده شده با حروفی کوچکتر از حروف متن 
کتاب تقریباً به بیست وهشت صفحه ونیم رسیده است. یعنی صفحات متن جاپ اوّل با حواشی آن 
۲ بود که در جاپ دوم حدود دوصفحه که اضافه بود از آن حذف شد. و صفحات جاپ 
جدید,۲۸)- باضافه سه صفحه و نیم می باشد. و این است انجه را که ما در اینجا جمم اوری 
کرده‌ایم و اینهاست حواشی استاد عبده بربخشهای چهارگانه اّل کتاب: 

الف - (صفحه ۱6 - سطر 5)» ثمال ":منصوب شده‌است بنابرمدح نه بنابر وصف. زیرا موصوف 
آن نکره است. 

ب (ص ۱۵ -س4)» چاره‌ای نیست جز آنکه بگوئیم روایت صحیح: «بالمائل» است, نه 
(آنایل). و این کلمه مطابق است با آن واقعةٌ نبرد. زیرا اماثل قريش در آن واقعه شمشیرها را به 
دست گرفتند و کشتند. کلمهةٌ «حلاحل» هم در سطر بعد,به سرور قوم و شجاع و کریم تفسیر 
شده است. 


ج -(ص ۱٩‏ س ۱5 درردیف جملهٌ شاعر که گفته است: لابخربگ ضعفْ4ُ» از بعض 


۹ در[ ط_دمشق ]ءنمال ره ضم ام آمده است. م 





ترحمهٌ مدمه منشی آلمّنار... ۲۵ 





لا شاف امه ات هه لو و ای ۱7 یحور بی دا۶ه۵ . کلمة «رَضع» به فتح 
راء و ضاد یعنی کسی که خودش بتنهائی شیر گوسفند را بدوشد از بیم آنکه صدای دوشیدن شیر 
را دیگران بشنوند. و اين نشانهٌ پستی و شدت لنامت است, حاربه دا4#: بیماری او به او عود کرد 
ناشن کوتته نکمم خرو ان امه اشت: انه ط آن ی یعنی او گمان کرده است که 
هیچ گاه راهن کاتایهو در مت نامب رتتر یت کد کت ات تمیق[ 

نمت التَاق استعمال شده‌است, بمعنی حاق و فربه شد. تهج یعنی‌جابک وبا نشاط گشت.عقد 
الفرید بیت مورد بحث را حنین نقل کرده است: 

ارفع ضعیفک لایحل یک ضعنفهٌ.. یومافتدرفه عواقب ماخنی 

شعر متعلق است به زهیرین حباب. و روایت عقدالفرید در مورد کلمةٌ آخربیت دوم « کمن 
حزی» استت: 

د-(ص ۱۷ س ٩‏ تلع در اینحا بعنی قسمتی از زمین که بست و سرازیر است نه 
بمعنی زقییتی.. که نلتد است: 

ه -(ص ۱۸) راجع به حدیثئی که در سطر ع آمده در روایتی : «قل ان شاء انلهٌ» است و «آبرق 
العوّاف» در سطر ۱۰- تفسیر شده است به رمل بنی سعد و سرزمینی از توده ریگ متعلق به 
بنی سعدء آبرق العزاف نامیده می شود (و نیز گفته شده‌است: آبرق الحنان) حون در آن محلّ صدای 
جن را می شنوند. حسان گوید: 

یمن ال ذاروال روم الوافی تین تلع وابسوقی مزا 

و اين محلی نی کوفه نزدیک زرود. 

و (ص ۱٩‏ در حاش ای ای تکیت وت ی ای ات 
ابیات ذکر می‌کنیم : (۱) تیه اهر وابلٌ: روزگار او را بیمار و نزار کرد. , متیم : : متعبّد دلیل» و در 
اینحا بمعتی اسیر است . 

۲ -یعنی آهوئی که در صوتش ی دارد و صدایش دربینی می‌گیرد؛ و غضیض الظرف. بعنی 

- العوارض: دندانها, وگفته اند دندانهای پیشین است خاضَةٌ» و بعضی گفته اند دندانهای 
پیشین وتات شاه و غیر این معانی هم گفته شده‌است. الظلی به فتح ظأء لطافت و شدّت 
سفیدی دندانها است. «المَنهّل»: آن مقدار نوشیدنی که مرتب؛ أوّل می نوشند, و آلمعلول: انجه 
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مرتبهٌ دوم نوشند. یعنی دهان او بجهت بوی خوشش کونی شراپ است که حرعه حرعه انرا بنوشند, 





مج |[ ۳ 1 ۳ ۳ ی 





ٌِ«۳ دلائل الاعجاز فی القران 





نله زیعنی‌ابتداءاو را آب داد.وعه یلو بَل(به ضمٌ وکسر عین) یعنی او را برای مرتبه دوم آب داد. 

()( المحنية: و گویند که دارای پیچ و خم است آلابلح عبارت است از 
محلی وسیع که آب فراوان در آن سرازیر می شود, و در آن شن و سنگریزه است. به همین جهت 
مسیل مکه را «ابطح» نامیده اند , 

الشفول. سین که‌باد شمال اقرا امیت‌رهه تاسای. که‌اوزا خی تمیده است: 

(۵) یکی از عادات عرب دردعوت و خواندن قوم هنگٌام شب با روز این بود که شمشیر 
صیقلی شده‌ای را آشکار می‌کردند, و آنرا حرکت می‌دادند تا درخشندگی و لمعان یابد و درنتیحه 
آنها بسوی این قوم روان گردند. 

() زولوا: هجرت و کوچ نمائید. ۱ ۰ 

(۷) آلانکاس جمع یکس(به کسر نون): تیری است از همه‌تیرها سست‌تر.و گفته اند پیکانی 
است که بیخ آنرا به جای تیغةٌ آن و تیغهٌ انرا به حای بیخ آن قرار داده‌اند و لذا آنطور که بایستی بر 
نمی‌گردد و فایده‌ای بر آن مترتب نیست. «لکُف»(به ضحم اول ودوم): کسانی که قتال را تأیید 
نمی‌کنند. جمعی است که مفرد ندارد. المیل جمع «أمیّل»(ماننداحمر): کسی که شمشیر همراه 
ندارد. آلمعازیل: کسانتن. که هیچ نوم سلاحی با خود ندارندء جمع «معزال» و مشهور («اعزل» 
اتتتان 

(م) آلتهلیل ازکلمة هل عن انم عقت روت :و از ان توون شا 

(٩)‏ «شع» جمع «شم» : کسی که در بینی او برآمد گی ات الآ جمع «عغرنین» 
یعنی بینی . آلّیوس: آنچه بعنوان سلاح می پوشند. آلربال: پیراهن؛ وزره. دربیت «سّرابیل» خبر 
است برای مهم و «من نسج داود» و «فی الهّیجاء» حال اند که مقدم شده‌اند. 

ز- (ص ۲۰) راجع به حدیشی که در دو سطر اوّل و دوم استء بعنی کلم «یتَحلْمَونَ» مقصود 
این نیست که یاران پیامبر(ص) بصورت حلقه ای بودند و آن حضرت(ص) در مرکز آن حلقه, وگرنه 
لازمه‌اش این بود که برای بعض آنها دایره وار بکُردد. یعنی توخه کردن به حضرتش ممکن نمی شود 
مک وقتی که دایره وار بگردد. و این عمل تکلفی است که از اخحلاقق پیامبرا کرم(ص) و اصحابش 
بدور است» و مطلبی است که برکسی پوشیده نیست. و اینکه حضرتش(ص) در محلی می نشست 
که سثره پهن می شد دلیلی برآن نداریم.بلکه تشبیهی است در مورد حلقه زدن اصحاب در اطراف 
پیامبر(ض). وبایستی گفت که: زسول خدا(ض) در حلقه ای ازیاران می نغست: آنگاه دیگران 


1 - درط دمشق ص ۷۹ افته استت*الکغف: الدین ینهرمون ولایثبتون. المیل: جمم «الامیل» هوالدی لاشت علی السر ج- 
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که بتدریج می آمدند در حلقه های دیگری بشت حلقه اول می‌نشستند و خود حضرتش واحدی از 
حلقهٌ اوّل بود. تا درنتیحه توخه به این طرف و آن طرف حمعیّت برایش آسان باشد. 

ح-(ص ۲۲ سطر ۱) درتفسیر جملة «فانی ذا لم َقَضُدهٌ» یعنی وقتی این‌التباس واشتباه برای 
تضیا مات غالی و ارزنقه‌اعن: که آنها زا بهوذیید. گداشته است امه ار در آن ضورت فییر. 
بلحاظ آنجه مکروه است قصدی در کار نخواهد بود. 

ط - (ص ۲-س ۱۱) در تفسیر جملة: گیف تبنی من گذاو گذا: چنانکه می‌گوئید جگونه از 
«وعّد» ورنی مثل «ووکس» و «خوهر» بنا می‌کنید و حواب 3 اوعد فا («و وعد» بوده» 
و او اوّل را به همزه تبدیل کرده‌اند, و در آن موقع به آن ممنوع الصّرف گفته شده است. و دربیان 
ورن «عرویت واروناد» در سطر۱۳- این شاه کته است: این وزن فعلیت است. حود نظیرش در 
کلام عرب از قبیل عفریت و نفریت وحود دارد. و بروزن فعویل نیست زیرا نظیرش در کلام 
تم بافکر ات بیق کفته‌ اس کل سوه اي کله را از انم ورن دنت اسشت ی وه فلت ات کلم 
ژاته ت(قضی) تقسیر کردهه و این رید کویته اسم موضعی است. اما کلم؛ «آرونان» بروزن 
«آفوعال» است, از کلمةٌ «رنین» به عقیده این اعرابی. وبه نظرسیبویه بروزن «آفعلان» است. و 
از قبیل: « کشت اه عنک رونةٌ هذا الامر» است (به ضمٌ راء) یعبی گرفتگی و سختی کار. در هر 
حال یوم ارونان, یعنی روزی که از هرجهت سخت است؛ از جهت گرما يا سرماء یا از جهت غم 
و اندوه یا جنگ و ستیز. 

ی - (ص ۲۵ س ۱) دربارة جملهٌ «علی اللثنية و جمع السلامّة» جتانکه علمای ادب گویند 
که حروف تثنیه الف و یاء اضافه شده‌است برای دلالت بر عدد یا ترک عطف. بنابراین آلزیدان به 
حای زیدوزید - می باشد. و این زیادت از آن حهت به این حروق اخحتصاص یافته است که 
احفی انذاز سایر تطروفت: و حرف نون درتئنیه‌ای که اصلش منصرف است به حای حرکت و تنوین 
اضافه شده است. و در نظیر «آلا"حمدان و الاحمدین» فقطء به حای حرکت. 

و گفته اند که علامات حمّشان آن است که بصورت حرکات باشند, لیکن در مختی» و حمعی 
که برحد مثتی است متعذر است لذا از آنها عدول کرده‌اند و به نظاثرشان یعنی بوسیلةهٌ حروف آن 
علامات را نشان می دهند. و خواسته اند مان تثنیه و جمع فرقی بگذارند. ولی بوسیلة خود حروف 
ممکن نمی شود زیرا حروف ساکن اند. لذا بوسیلهٌ حرکاتی که قبل از این حروف است فرق 
گذاشته‌اند. وحق آن بود که تثنیه به واو ماقبل مفتوح مرفوع شود و به یاء ماقبل مفتوح مجرور 
گردد, و بوسیلٌ الفی که قبلش مفتوح است منصوب شود. لکن این موضوع در حالت نصب بین 
مثنی و جمع موجب اشتباه خواهد شد. لذا الف را از علامت بودن برای نصب ساقط کردند و آنرا 
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علامت رقع مثنی فرار دادند. درنتیحه نصب بدون علامت ال ایکاه ان حمل بر حر کردند. زیرا 
اعراب جر در اسماء نسبت به نصب اخص است. بعلاوه نصب و جر در کنایه اضمار مشابه اند. 
مانند: غلامک و ضربتک. ۱ 

ما در تفسیر اسباب نه گانه منم صرف. و تکرار آن که در سطر پنجم آمده‌است: این نه سبب 
عبارت اند: (۱) علمیّت. (۲) تأنیث, (۳) وزن الفعل» (4) وصف. (۵) عدل» (1) جمعء (۷) 
ترکیسب (۸)مجمة(٩)الف‏ ونون زائده. وآن سبب که تلبکرارمی شود الف تأنیث است, زیرا الف تأئیث 
برتاء کلمهضافهسی‌شودبجهت اینکهاسم‌بابودن تأنیث‌مبنی‌می‌گرددء و مانند یکی از حروف آن می شود. 
و آن اسم با بودن الف تأنیث از بنای مذ کُربودن هم تخییر می یابد. مثل کلمهٌ سکران و کری, و 
آحمرو و حمراع: درحالی که تاءبنای اسم را تغییر نمی دهد. مثل کلمة: قائم و قائمة: بعلاوه, 
الف اگر درمرتب چهارم باشد در جمع مکشرباقی می ماند. مانند کلمة «بلی و شبالی» برخلاف ‏ 
تاء. مثل «طلحة و طلاح» بنابراین مشارکت الف تأنیث بحهت ناء سببی است و مریت الف تانیث 
برقاء سببی دیگر. 

یبا یت فاحل یال از ملع مک یام ار منت زیرا نظبر این جمع در احاد 
0 که دومرتبه جمع بسته شده است. قانفنه کته لس ا تن رفظ و مارا 
و برای موضوعی که در سطر(۱۷) این صفحه ذکر شده, از مفردی که حامل ضمیر است متعلق به آن 
مثل رده است به حملة: عمرو مُنطِقَ _ و ازمفردی که حامل ضمیر نیست به جملهٌ: زیدٌ غلامک - و 
در سطر(۱۸) این صفحه گفتهٌ مصتّف را حنین تفسیر کرده است که: جمله مه برچها نی یت و 
و اسمیه, و شرطیّه, و ظرفیّه, و مثال آنها: زید دب آخوة, عمرو آبوة ملق بکوان تعطه بشکه؟ : 
خالد فی الدار. ودرسعلر ۲۰ برای حذف لفظ و ارادهٌ معنی حنین مثال آورده ات آلیر الکر بستین 

با رطللاب ِ - بعنی : : كمك رطلان منة. ۱ 

۳ - (ص ۲۹ س ۲) در تفسیر کلمة «مرقب» گفته است؛ آلمرقب والمرقیة: مکان مُشرفی 
است که بیننده و مراقب بر بالای آن قرار می‌گیرد. و در تفسیر کلمةٌ «تحسر» در سطر(۱۳) گوید: 
حسراللبّعیر بَحسُر (مانند نصر یثصن و مانند علم یعلم) یعنی شتر را عاجز و درمانده کرد -۱ ه با 
جزلی تصرف. ۹ بُخرفوافی التزع - را دررسطر(۱۸) همان صفحه تفسیر کرده است به: 
آغرق التازنفی ٩۱‏ قوس یعنی : تبرانداز کمان ۳ بتمام و کمال کشید. 

ل -(ص ۳۰ س ۱۸)حمله: تمرفیهوتحمی » را تفسیر کرده است به جملا («مابمرو میْحلی » 
یعنی : هیچ هی ارس نود یر وان ما ی نی ای با یاو ی 


کته : 
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م - (ص ۱ س۸) تربع را تفسیر کرده است به: رَبعٌ (مانند مَنْعْ) یعنی ایستاده و منتظر شد, و 
حجود را نکهداشت. و ارهمین معنی است جمله: ريغ علیک. یارز ری غلی نفسک یا ارب غلی 
2 سم" 8 2 ار ص ۲ 
ظلمک ۲ . و حمله : آممت الی غرض؛ را درسطر )٩(‏ به حملة: امه و همه اتمه وتأمَمَة وبمَمَه و 
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۲ تقسی رکرده است بعنی او را مقصود فرار داد. و این فعیلی است متعذی بشفسه. و باحرف؛ تنها 
2 13 2 3 ۱ 

بجهت بفویت معنی می‌اید. و در تقسیر حمله: انوه لها از سطر ۱۲ هت ماوخیم کون 

ناّالشییء یعنی بالا رفت, و نومه ونوة بهء یعنی او را فرا خواند, و بالا برد او را. 

محمدرسید رضا در ماه شعیاد» شتا ۱ - نوشته ۱۳۹ 


۷ اين حملات, یعنی : خودت را نگهدار یا آسان گیر برخود.م 


دا 


عم 
جنبن گوید: 

حمد خدای را که پرورد گار همه جهانیان و جهانهاست؛ حمد بندگان شاکر. و درود و 
رجحمت جرا برسرور رسولال» محمد مصطفقی (( ص)) و خاندان گرامی او, 

این مقّمه‌ای است مختصر که اهل مطالعه بوسیلهُ آن به اصول نحو اجمالاً و به اموری که نظم 
کلام بدانها محمَّق می شود اطلاع می‌یابد و از این طریق در آئینه‌ای می‌نگرد که به او نشان 

2 ۶۱ ه ۱ تِ ص_ م9 

می دهد حکونه اشیانی که دور از هم بوده اند در کنار هم قرار گرفته و به یکدیگر نزدیک گشته 
طوری که همه در یک حا مجتمع شده‌اند. در این ائبنه شامی را در کنار عراقی و مغربی را در حالی 
که دست مشرفی را گرفته و در یک راه کام برمیدارند مشاهده می نماید. 

این مقذمه نظری کلی و جامع را دریک بحث بگونه ای وارد ساخته است که هرکس بدان 
توخه کند و منصفانه در آن تدیرنماید به مطالعه ودقت در کتابی که ما تألیف کرده‌ایم شائق 
می‌شود» و درطلب مباحثی که ما جمع آورده‌ايم تشون ایتی لا تقالی زه مییان اي فش دی ور 
یافتن راه صواب را به ما عنایت کند و موحبات رشد را به ما الهام فرماید. 
کلماتی به کلمت دیگرنیست. کلمات سه‌قسم اند: اسم و فعل و حرف. و نیز معلوم است که 
برای ارتباط دادن میان کلمات راهها و قوانین مخصوصی است, و آن نیز از سه قسم بیرون نیست: 

۱ - ارتباط یک اسم با اسم دیگر ۲ ارتباط یک اسم با یک فعل ۳-ارتباط یک حرف با 
یک اسم ویک فعل 

[ حً ۰۰ ۰ ۰ ب 2 
آنرا بیان کند, ویا تدابع آن باشد: یعنی بشکل صفت يا تأکید یا عطف بیان یا بدل ویا عطف به 
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حروف باشد. ویا به این صورت که: اسم اوّل مضاف به اسم دوم شود. و یا به این شکل که اسم 
اول مثل فعل در اسم دوم عمل کندء ودومی در حکم فاعل یا مفعول برای اسم اول باشد. مثال آن 
در اسم فاعل: زیاٌ ضاربٍ اس را وش اقفر تدای ال را ار اه هه انی ده 
الم آلهاا» و ای دیگر وف ون لاه یه قوب و مثال برای سم مفعول: ید ضروب 
لمانة. و مانند فول خدای تعالی : ذيك یوم محموع ل التاس" و مثال برای‌صفت مشْبَهة: رید حسن 
0 وکريمآل و سا قای مرن ععتی ی اسب رم ی وشا تفن ترا 
تعالی : او اطعامٌ فی یو وم دی مَسَبة تیماًذا مرب آژ مشکینا 0 

و ممکن است اسم دوم تمیز باشد. یعنی اسم مبهمی را روشن کند ار جهت تمامیّت معنی 
اسم. بدین بیان که: در آن مانعی باشد از اضافه. مثلاً دارای نون تثنیه باشد. مانند: قف زان ریا 
نون جمع . مانند؛ عشرون دوغماً. ویا تنوین. مانند: راقواٌ خلاٌ. و مانند: ومافی السَماءِقدر راحة 
شحابا. ویا تقدیر تنوین. مانند: خَمُتَةٌ عَر رخلاً. ویا بجهت آنکه اسم ماقبل مضاف الیه دارد و 
مضاف الیه دوّمی را تمی‌گیرد. مانند: لی موه سَلاٌ. و مانند قول خدای تعالی: ملٌ الارض ذقباً. 

اما ارتباط اسم به فعل به این صورت است که: اسمی فاعل فعلی باشد یا 1 در 
صورت مفعول بودن یا مصدری است که بواسطةٌ فعل منصوب شده‌است. یعنی مفعول مطلق است. 
مانند: ضرّبت ضربا یا اسم منصوب مفعول به است. مانند: ضرَبْتَ زد 

یا ظرف است یعنی مفعول فیه (زمانی یا مکانی) مانند: خرَخت بو الحَمعَةٌ و وقنت آمامگ . 
با مفعول معه می باشد. مانند: حاء ایرد و الطیالتة, ومانند؛ ولوترکت الناقه وفصیلها آرضتهاه. 

هل تس ای لگ -وفعلت ذلک اراد الخیر یک وقول خذای 
تفا تب ذلک هت 


۱-نساء /۷۵ ۲ ۷ 

۳ هود / ۱۰۳ 4 یعنی ایام قحعلی و گرسنگی - ببد /۱6 

۵ - فصیل: رجه شتر را گویند هنگامی که از شیر گرفته می شود. دستر رسول خدا(ع) در شکوائیه ای که از اوضاع اجتماغ 
روزمی نما جنین می فرماید: 


ماکان ناقه صایح و نها تخا لس مقی عتساال ار دوشته 
و از ان تمه است این بیت : 
۳ القبر الشریف بمقلهة عبّری وفل مکمد محزود. م 


۱۱6 /ءاصن-٩‎ 
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در غیرکانْ و اخوات آن است. یا درحال و تمیزی که منصوب است از جهت تمامیّت کلام" مانند 
طاب زد مساو حشن وشهاً ور اصلاً. واین جنین است اسمی که بجهت استثنا منصوب 
شده است . مانند: جاءني موم الازیدا, زیرا استثناهم از مواردی است که اسم ار حهت تمامیت 
کلام متصوب می شود. 

قسم سوم تعلق و ارتباط حرف است به اسم و فعل. و آن سه‌نوع است: 

نوع اوّل اینکه: حرف بین یک فعل و یک اسم واسطه شود. و ان در حروف جر است. کار 
این حروف آن است که افعال را به اسمهانی مرتبط و متعدّی می‌کنند که آن افعال بدون این 
حروف خودبخود متعی و مرتبط نمی شوند. مثلاً وقتی می‌گوئیم: مرت کلام به اسمی مانند زید 
یا عمر و... متصل نیست. ولی وفتی ی رت بزیاٍ [یا عل زید] می‌بینیم که فعل ما بوسیل 
حرف «باء» با حرف «علی » متصل به «زید» شده است. و همین طور است قاعده «واوی» که 
بمعنی (مَعّ) می باشد. چنانکه در جملة: لورت الاقه وفصیلها ترضتها, که در آن حرف واو در 
واسطه شدد بین فعل و اسم بمنژلهً حرف جه است؟ با ان فری: که «واو» ذاتاً هیچ گونه عمل 
نمی‌کند, وفقط فعل را برعمل نصب کمک می‌نماید. 

وت تست کی () تز یتنا زیرا حروف استثنا هم به نظر علمای ادبء در 
واسطله شدد بمنزله «واو» بمعنی «مع» می باشند و نصب مستثنی هم بحهت فعل است اما 
وش رم 

نوع دوم ارتباط و تعلق حرف است به کلمه‌ای که عطف برآن متعلق می شود. و آن به این 
صورت است که: کلم دوم (معطوف) در عمل عامل کلم اوّل (معطوف علیه) داخل می‌گردد. 
مانند: جاء‌زیژو عمروٌ زایت زیداً وعمراٌ مَرَرت بزیاٍ وعمرو. 

نوع سوم تعلق حرف است به مجموع جمله. مانند تعلق حرف نفی و استفهام و شرط و جزا به 
کلمه‌ای که این حروف داخل بران می شوند. و از حمله شوون این معانی آن است که همان معنانی 
را در بردارد که بوسیلهُ تقیید شامل می‌گردد با توجه به آنکه این معنی به شیی ء اسناد داده می شود. 

توضیح مطلب آنکه: وقتی می‌گوئيم: ماخرج زیدٌ ‏ و مازید حارج نفی واقع برجمله» خروج 
بطور مطلتی را شامل نمی شود. بلکه نفی تنها متوخه خروجی است که از زید صادرگردیده و به او 
اسناد داده شده است. 

البّه مطلب ما شما را در مورد حمللاتی نظیر: «لارَحخلّ فی الذار» به اشتباه نياندازد که حرف 
۷ مقصود ازتمامّت تمامیت امطلاحی نیست. زیرا کلام با فعل و فاعل؛ ویا مبتدا و خبرتمام است. بلکه مقصود کامل 
شدن کلام است با معانی اضافه‌ای که در کلام منظور نظر قرار می‌گیرد. م 
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(«(۷» برای نفی جنس است بطور کلی . بلکه مقصود از آن» نفی موحودیّت جنس مرد است در 
خانه. و اگرتصورمی رفت که نفی متعلق به اسم مفرد است نتیجه این می شد که آنجه در مورد 
کلام: «لاالة الا ان» گفته‌اند که تقدیر در این کلام: لاله نا -آوفی الجود ال ال است سخنی 
باشد زائد, و تقدیر بحهت امری باشد که احتیاحی بدان نیست, و این ۳ ترا همه و دور 
مورد باشد. همچنین وقتی گفته می شود: هل خرَجّ زیدء مقصود پرسش از حروج بطور مطلق نیست 
بلکه فقط پرسش از خروج زید است. و هنگامی که می‌گوئيم: ان یأینی رید ا کر مطلق آمدن را 
شرط ا کرام به ز بذ فرار نداده ایم بلکه آمذت رید را شرط کرده ایم . و مطلق اکرام را هم حزای امدن 
زید اعلام نکرده‌ايم بلکه | کرام مخصوص از شخص متکلم را اراده نموده‌ايم. زیرا ا گر جنین شود 
سخن محالی را برزبان آورده ایم . جه لازم می آید آمدن بدون آینده و ا کرام بدون مُکرم باشذ و جزء 
نخست را شرط و جزء دوم را جزا بدانیم. ۱ 

خلاصهٌ مطلب آنکه: یک جزء واحد از کلام کلام نیست. و کلام نا گزیر باید دارای مسند و 
مسنذّالیه باشذ. این حکم دربارهُ هر حرفی که پرجمله ای داخل شود نیز جاری است. جنانکه حرف 
«کاَنْ» مقتضی مشبه و مشبه به می باشد. بعنی ی 1 را همحنین وفتی 
حرف «لَوّو «لولا» را ذکر می‌کنيم متوخه می شویم که لازمة آن وحود دوجمله است که جمله دوم 
جواب حمله اول می باشد. 

پس نتیجه می‌گيريم: کلامی که مرکّب از فل و حرف باشد اصلاً وجود ندارد. همچنین 
کلامی که مرکّب از حرف و اسم باشد؛ مکر در ندا. مانند: یا َبدالٍ. این نوع کلام هم وقتی 
تحقیق شود می فهمیم کلامی است که فعل مضمری از قببل: «آعنی » با «اریث» ویا «ادْعُو» در 
آن مقذّر است, ولفظ «یا» دلیل است بروجود فعل و برفیام و ثبوت معنی فعل مقدر در نفس متکلم. 

اینهاست آن طرق و وحوه ارتباط و پیوستگی بعضی کلمات به کلمات دیگر. و جنانجه 
ملاحظه خواهیذ کرد اینها همان مقاصد نحوی و احکام آن تا و حکم و قاعده هرکلامی که در 
صحت ارتباط کلمات آن به یکدیگر جهتی وجود داشته باشد این است که هیچ مطلبی را خارج از 
احکام و مقاصذ نحوی نخواهید دید. بعلاوه, ما تمام این معانی را موجود در کلام عرب می بینیم؛ و 
متوخه می شویم که اطلاع و علم به این مطالب میان همه آنها مشترک است. 

و 

حال که مطلب حنین است حواب ما جه خواهد بود در مقایل مخالف که می‌گوید: «اکثر این 

امور و این وجوه یعنی تعلق و ارتباط کلمات که محصول نظم است با حقانق وصحت آنها, آنچنان 


که باید و شاید در نظم و نثر عرب موجود است و عرب آنها را بکار برده و در آنها تصرف نموده, و در 
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معرفت آنها کمال یافته است. و این حفایق ابداً تبدیل و اختلاف نمی پذیرد. زیرا جنین نیست که 
در کلامی اسم جون خبر است برای مبتدا, یاصفت است برای موصوف, يا حال است برای 
ذوالحال» یا فاعل است و یا مفعول است برای فعلی بنابراین دارای حقیقتی است که در کلام دیگر 
خلاف آن حقیقت وجود دارده پس این مطلب چیست که قرآن را از جهت مزیّت عظیم و فضل و 
برتری آشکار و وصف عحیب در جهره عالی بینظیری معرفی کرده است؟ تا آنجا که تمام خلق را 
ناتوان ساخته و برقوّت و قدرت بلغا و فصحا غلبه یافته است؟ و پای اندیشه‌ها و افکار بشر را سخت 
بسته است؟ تاجائی که نیروی بیان را از آنها گرفته و قدرت سخن را از آنها سلب کرده‌است؟ و تا 
آنحا که در برابر کلام قران زبانی حرکت نکرده و کلامی خود را اشکار نساخته و امکان هم 
مساعدت ننموده‌است؟ و احدی از عرب در مقابل افکار فرآن سنگ جخماق عقلش روشنائی نداده 
و حدّی برای عذر آنها باقی نماندهاست؟ وتا انجا که قران سیل عحزرا برانها جاری کرده و 
راههای سخن را برآنها سخت گرفته است؟.» 
آیا لازم است که ما به پرسش این مخالف پاسخ بگوئیم؟ و اورا از گمراهیش برهانيم و 

دردش را درمان کنیم و فساد را از افکارش برطرف سازیم؟ اگراین کار برما لازم است و ما 
وظیفه ای در این راه داریم پس بایستی هر دینداری و هر خردمندي در این کات که وال 
کرده‌ايم تأمّل نماید» و نهایت دفّت و تدبررا جهت مطالبی که‌ما از خود در این کتاب آورده‌ايم روا 
درد ناه کرذرافت فان کاف‌سرای نان و کاس هت ویرها نو ان اهر 
پيشنهاد می‌کند حق را تبعیّت کند وآنرا معیار و ملاک قرار دهد و اگر چنین نیست, و تصور 
می‌کند راه دیگری غیر از راه ما دارد به ما هم بنماید و ما را هم بدان دلالت کند. اما هیهات که 
ریق فیکر توخیو ژاشته با سای انبات زیردرشمسن رمته ات 

انب ال ما لستاسننعد تایه سا تدای 

ماین سبیل الی اثبات مُعجزَة . فی الثم الا بمااشبَخت آبدیهه 

ما ببنظم کلام نت نام ععتی وی شکم|عراب تج 

اسم‌یری. وواصل لگلام قما . بَتّمین دون فصالمنشیه 

وا رویط یک الزیادفی . مااآنت تشبش4 آوانت‌تنفیه 


س 2 سب ك- چم ۶ س سس ‌ صِ ۳ 
سر رل ان ال فت ‏ میت تلفی له حیرا من بهد نئنیه 





- مقصود نفلم و اسلوب قرآن است. ودر بیت فوق تصریحی است بد اينکه واضع اين فن خود شیخ عبدالقاهر است.ش 


۳ ۳۳ تزحیَهة, به تشدید: راندن وسوق دادن برفق و ملاد‎ - ٩ 


ترجمه مقَدمه اول از شیخ عبدالقاهر... 


تب هه رق با و ماو و 
وفاء ۱ ۵ 9 ز. 9 ۳۹ ۱ 7 2 د م4 


۰ ۰ ۰ اب ِ« ۰ ای 
هذان اصلان لا تاتیک فانده 


وضای اند کمن بعدالتمام‌فما 
هذی‌قوانین یکُفی من نتیعها 
فلست‌تأتی الی باب لتعنمه 
هقا زک وان کنانالذی ری 
ِ رابکی 
یو :من این آدلانظع یُشبهه 

وقدعلمن ابا التظم ای وف 
تفت ار باغ غیرذاک له 
ماعساد الابسخسر فی تللبه 
0 و 


5 ن مرف من دون معرفة 
تری تضرفهم ی الک مطردً 
ق ی راذفی هذا الذی عرفوا 


فولوا والا فصن والل بیان یروا 


الیه یکسِبُّهٌ ۱ وصفاو بعطیه 
من منطق لمیکونامن معانیه 
سَلطت فعلاعلبه فی تعذیه 
مایْشیه البحرفیضامن نواحیه 
ال انصَرفت بعجز عنتعقة 
یروآ العدی‌دان لب اغه 

ی تین نان 
ویس ین نطق فی ذا گ بح که 
خکمین الحونمفبی فی توخیه۳" 
معنی وضع بملوفی ترفیه؟ 
ولارأی غیرغی فی تبَغُیه 
اخکاسه ی وق قیالع 
بهاو کلا تراء ناف نا فیه 


1۵ 


قلین کن با اسهم جنشت ور 
بُجرونهابافتدار فی مجاریه 
حثی غداالعجزیهمی سَبل وادیه 
م2 ر ‌ کب ‌ 3 








الحمدُیه وحدهُ وصَواته علی رسوله محمد(ص) و الد. 


یَکسبّد: از ئلاثی محرد است. و از اين معنی است حملهٌ: «تکسب المعدوم». ش 

۱ - پیروی و پیجوئی کردن آن.ش 

۲ - یعنی : طالب وخواهان آن. ش 

۲۳ كِِ الشی ۶: در طلب آل برامز و آنرا منظور نظر فرار داد. ش 

64 - صعَدَ: رقی [مانند ثلائی مجرد آن و بمعنی سَعَدَ می باشد]: بالا رفت و اوج گرفت. درمقابل: نقّب فی الارض [ یعنی 
در زمین جهت فرارنقب زد| که در آن معنی حضيضي و پستقی است, وگفته می شود: صَوّب التظر وسَعّدٌ, یعنی : نظر خود را به 
پستترین و بالاترین نقطه آن چیز افکند. دربیت مذ کوره فعل (نمّب) را متعّی بنفسه آورده است با حذف خافض, و شاید آنرا قیاساً 
توا فی البلاد| تصوّر کرده است. ش 

4-۵ اتفاه: آنرا طلب نمود. ش 
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واینک ترجمه اشعارشیخ 

۱ -من مطلبی را معتقذم که نمی خواهم آنرا پنهان دارم. و از هیچ مخالفی که مطلب من 
برایش نوظهور آید هراسی به خود راه نمی دهم. 

۲ - (من معتقدم که) برای اثبات معجزه در مورد نظم قران هیچ راهی نیست جز همین راه که 
من برآن شده‌ام انرا بیان دارم. 

۳ مقصود از نظم در کلامی که توآنرا مرب می‌کنی همان حکم اعرابی است که کلام را 
بداب موی می دهی: 

6 - در هر کلام ابتدا اسمی درنظرگرفته می شود که اصل و اساس کلام است و بدون آن 
هیچ هدف و منظوری برای انشا کنندهٌ کلام انجام نمی پذیرد. 

۵ -پس ازمبتدا اسم دیگری است که در مورد معنی و مقصودی که تو آنرا اثبات یا نفی 
می‌کنی مطلب اضافه ای به تو می دهد. 

1 توضیح آنکه: اصل کلام مبتدائی است. که‌یرای آن عبری:می اوری. .و خبررا نش ار 
مبتدا در مرنبة دوم فرار می دهی . 

۷ - و «یا اصل کلام» فاعلی است که مسنالیه است, و فعلی را پیش از آن ذ کر می‌کنی . و 
آن فعل وصفی را به فاعل می دهد. 

۸ - این دو (یعنی مبتدا و فاعل) اصل و اساس کلام‌اند. و هر کلامی که اين دو اصل از 
مبانی آن نباشد آن کلام هیچ فایده و معللبی را به تونمی دهد. 

٩‏ پس ازتأمین شدن این دو اصل آنجه به اطلاعات تو اضافه می‌کند مطالب و معناهانی 
است که فعلی را درمتعدی ‏ نش بر آنها جاری ساخته‌ای (یعنی متعلقات فعل و انواع مفعول). 

۰ - اینها قوانینی است که هرکس آنها را خوب تتبع و پیگیری کند در مییابد که هم‌جول 
دریانی است سرشار که آب از اطراف و حوانب ان ریزان است. 

۱ - امّا توتا کنون به هربابی از ابواب این موضوع روی آورده‌ای تا بدان آ گاهی و علم 
حاصل کنی با عنجز و ناتوانی تمام از تحقیق و بررسی آن روی بکردانده‌ای. 

۲ - مطلب حنین است. اگرجه کسانی را می‌بینی که گمان دارند حد و مرز موضوع 
«اعجاز در نظلم قرآن» برای طالبان آذ بسیار نزدیک و در دسترس است. 

۳ - نظر من اين است که به آنها پاسخ داده شود؛ پاسخ جوانمرد شرافتمند؛ به مخالفی که با 


او حادال کی 








۶ - می‌گوید: از کجا نظمی پدید نیاید که شباهت به قرآن داشته باشد؟ و از کجا 
هیچ گفتاری در عالم نباشد که بتواند از قران تقلید کند و نظیر آنرا ارائه نمایذ؟ 

۵ - درحالی که ما دانستیم که نظم جیزی نیست جز حکم و قاعده‌ای از نحو که در کلام 
آنرا منظور نظر قرار داده, و کلام را بسوی آن سوق می دهیم . 

11- اگر پژوهنده‌ای به زمین فرو رود و تا اعماق انرا نقب کند, یا اززمین بالا رود و در 
آسمانها اوج گیرد. و طالب معنائی جز این معنی که ما گفتیم باشد, . 

۷ بداند که از این راه جز با زیان بازنخواهد گشت: و در جستجوی خود جز گمراهی 
جیزی نخواهد یافت. 

۸ اگر ما طاثر اندیشه را به پرواز در آوريم می بینیم که در احکام نحو و مقاصد نحوی 
حقانقی وجود دارد که علم در آنها سهم و نصیب می‌یابد. و می‌بینیم که اين حقانق همه داخل در 
علم است. 

٩‏ ولی در هیچ یک از بابهائی که تونام می‌گذاری معرفتی ( که لازم است) وجود ندارد نه 
کم و نه زیاد. ۱ 

۰ - البتّه عذه‌ای را می بینی که در تمام اين بابها وارد می شوند, و کار می‌کنند ولی مطالب 
را مرتباً درهمان محاری گذشته بکارمی برند. 

۱ - پس به این مطلب جه حیز اضافه شد که فهمیدند (قران معحز است)؛ تا انجا که سیل 
عجز و ناتوانی از تمام وادیها روان گشت؟ 

۲ - پاسخ گوئید. و گرنه به بیان ما گوش فرا دهید که مطلب درنظر بیننده اش همانند بامداد 


۱ 


ترجمه مقدمهٌ دوّم از شیخ بر کتاب خود. دلائل الاعجازفی القرآن» 
در مقام علم» بویژه در موقعیت علم بلاغت و اعجاز قرآن 


سم الله التحمن الرزحیم 


ستایش خدای را که پرورد گار عالمیان است. ستایش سپاسگزاران. او را برنعمتهای عظیمشن 
و برامتحانهای حمیلش حمد فی‌کوی: در حوادت زماد و در گرفتاریهای روزگار کفایت و کمک 
تنها از او می خواهیم. و در توفیق (برعمل) و مصونیّت (ازعطا)به او روی می آوریم. و از هرقدرت و 
نیروئی بینیازی می‌جوئیم و به قدرت و نیروی او تکیه می‌کنيم. یقینی از او می خواهیم که سین ما را 
سرشار و قلب ما را آباد سازد, یقینی که برنفس غالب باشد تا اگر سرکشی کند او را باز دارد و اگر 
سر پیچی نماید او را باز گرداند. از حدای عوجلّ می خواهیم ما را مطمئن کند که تنها او پشتیبان 
و نگهدار و سر پرست و حافظ است, و خبروشرّ در قدرت او و نعمتها همه از جانب اوست. و با 
قدرت او هیچ کس را قدرت نیست. ارمانها و اهداف خویش را بسوی او متوخه می‌کنيم و نیتهای 
خود را در توگل براو خالص یدنج از او می‌خواهیم که ما را از کسانی قرار دهد که همّتشان 
امش وهکتان وق تن ماه و صواب است. از اومی خواهیم آنچه را که عقلها آنر 
درست می شمارد, و اندیشه‌های پاک آنرا راست می داند. پناه به خدا می بریم از این که اذعای 
دانستن حیزی کنیم که نمی دانیم» و بافت گفتاری را به دست یریخ که نمی توانیم تارو پودش را 
به هم پیوند دهیم و آنرا تمام کنیم, و کسی باشیم که شیفتهُ ستایشگر دروغگو و فريفتةٌ بیهوده گوی 
و اهل باطل است. پناه می‌بریم به خدا از اينکه راه ما راه کسی باشد که جدال به باطل او را به 
خودیسندی می‌کشاند» وبرای شنوند؟ خود ظاهرسازی می‌کند» و پروا ندارد که | گرسخنی از او 
برسرزبانها افتاد غنش و تخلیطی در آن کرده باشد, و معانی و مفاهیم آن سخن استوار نشده‌باشد. 

و باز عطف توجه می‌کنیم به خدای عزوخل بادر ودفرستادن به برگزیده‌ترین خلق او که از میان 
آفرید گانش پاک و صافی شده‌است» یعنی محمدمصطفی (ص) سرور رسولان. و درودبر یارانش و 
جانشینان راه رشدو و هدایت و برهمه افراد برگزیده خاندان گرامی او. 

ما بعد. اگرما کتاب فضائل انسانی را ورق بزنیم تا درجات آنرا در مجد و شرف بشناسیم 
ومقام هریک را از جهت عظمت روشن سازیم و بدانیم که کدام فضیلت را شایسته است مقلّم 
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داریم و دربزرگداشت حفّش ساب بردیگری پشماریم خواهیم دانست که علم از هم فضائل به این 
مقام سزاوارتر وازهمه‌برتراست. زیرا هیچ شرفی نیست جز آنکه علم راه بسوی آن می‌باشد. و هیچ 
خیری نیست جز آنکه علم برآن راهنماست. هیچ هنرومنقبتی نیست جز آنکه علم فوق آن و برتر از 
آن است. و هیچ افتخاری نیست جز انکه صحت و تمامیّت آن بجهت علم است. 

هرکارنیکی کلیدش تنها دانشس استء و هر عمل قایل ستایشی جراغش از دانش افروخته 
می شود. تنها دانش است‌که درست یماد ادن آن هنگام که هردوستی بیوفانی می‌کند» و تنها 
دانش است که مورد اعتماد است در آن هنگام که به هیچ ناصحی اطمینان نمی شود. اگر دانش 
نبود انسان از دیگر حیوانها متمایز نمی شد مگربا نقش چهره و شکل و ظاهر پیکرش. بلکه راهی 
پرای کسب فضائل نبود, و به هیچ صفتی از صفات نیک کسی خونمی‌گرفت. زیرا ما اگرچه موفق 
به کسب هیچ فضیلتی نمی شویم جربا کان و هیچ کاری جزبا قدرت بوقوع نمی پیوندد ولی تا کنون 
ندیده ایم که کاری فاعلش را زینت بخشد و به او مقامی دهد مکٌر اینکه آن کار از روی علم و 
دانائی صادر شده‌باشد, و اثرو نشان علم برسیمای آن آشکار باشد. ما هرگز ندیده‌ايم که قدرتی 
برای صاحبش محد و شرفی آورد و او را در خورستایش کند بی آنکه در راه رسیدن به مطلوب علم 
پیشرو آن قدرت باشد هر موقعیّتی را که قدرت اراده می‌کند و بسوی آن می رود علم پیشوا و 
راهنمای ان است وخلاصه دانش است که همه‌حا و قدرت است. و اوست که مسیر 
قدرت را به این سو و آن سوتغییر می دهد. بنابراین قدرت برای آنکه فضیلتی باشد نیازمند به دانشء 
و در استحقاق نام فضیلت متکی بردانش است. و هرگاه که قدرت خالی از علم شود و بخواهد از 
اطاعت علم روی بگرداند» و راه مسیر دانش را پیروی نکند مسلماً ناقص و ناحیز خواهد ماند. و 
تنها جیزی که به مذمّت و بدنامی صاحبش با سرعت و جدیّت تمام کمک می‌کند همین نوع 
قدرتهاست. ورشت ترین‌عیبها هم اجرا و اعمال همین قدرتها بوده‌است. 


این شمّه ای بود درباب فضیلت علم که هیچ عاقلی در آن با تومخالفت ندارد, و هیچ کس را 
نمی‌بینی که منکر آن باشد یا انرا نفی کند. اما دربارهُ برتری بعض رعلوم بربعض دیگ و مقذم 
داشتن شاخه‌ای ازیک علم برشاحهٌ دیگر آراء و نظرها در آن گونا گون و متباین است: عته‌ای 
بجهت حت نفس, و به این هدف که نقص را ازنفس خود دور سازند از انواع علوم علمی را که 
خودشان نیکو می دانند برعلمی که نیکو نمی دانند مدّم مي دارند و می‌کوشند کسی را که از این 
علم بی بهره است ملامت نمایند, و اهل آن علم را طعن زنند و تحقیر کنند. 

بعلاوه, احوال مردم در اين باب مختلف است. بعضی جون غرق شد گانند. هوای نفسشان آنها 
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را هلاک نموده, در جور و جفا از حد گذشته اند. وگروهی دراین راه‌میان انصاف و ظلم مذبذب اند» 
گاه در حکم و فصاوت راه ظلم می روند» و دیگر گاه به عدل هی گرا رفن امّا آنها که در این معنی از 
ظلم بری و پا ک باشند و جزبه عدل قضاوت نکنند, و در هم کارها از راه عقل در ایند بسیار 
کم اند همانند چیزی که وجودش ممتنع است. و این البثّه تنها بسیب شرافت علم و عظمت مقام 
آل آسگا و تخت آن اسمت. که مس علم در طباع انسان مرکوز و در نفوس‌ترکیب شده‌است. و 
اتکاء بردانش با سرشت و نهاد آدمی همراه است, و در فطرت او نهاده شده است, و بگونه‌ای است 
که در نظر همگان هیچ عیبی زشتتر از بیدانشی نیست. و هیچ کمی و کاستی بدتر از بی بهرگی از 
علم نمی باشد. بنابراین نسبت به دانش دشمنی نمی شود مگر از فرط مخبت. و نیکی و کرامت به 
دانش نمی‌کنند مگر بجهت شّت بخل. 

با این توصیف هیچ علمی را نمی بینی که ریشه اش استوارتر و شاخه اش بلندتر و میوه اش 
شیرینتر و گلش خوشبوتر و ثمره اش شریفتر و خورشیدش نورانی تر باشد از علم بیان, علمی که اگر 
وجود نداشت هرگز نمی دیدی که زبانی بافت سخن را با رنگها و نقشهای گونا گون بیاراید, و گوهر 
لفظ را به شکلهای زیبا درآورد و از آن زیورهای گرانبها سازد. از دهان مروارید و از زبان سحر 
خارج کند. شهد گردآورد. و شکوفه‌ها و گلهای تاره به تو دهد و میوه‌های شیرین و شاداب برای 
تواز این درعت حیده در پیش تونهد. 

آری, علم بیان است که اگر ا کرام و عنایتش به علوم نبودء و به آنها صورت و شکل نمی داد 
علوم در پرده می‌ماند, و هیچ گاه چهرهُ آنها برما آشکار نمی شد, و شب ظلمانی هميشه ماه خود را 
رازگ نگ می داشت, و تاریکی برهمهٌ هلالهای آن حکمفرما می‌گشت. خلاصه آنکه, علم 
فبانا فواندی اسشک کون ات نمی تفت ات کت و یت ان ماش 
محدود نمی سازد. مع ذلک تو هرگز نخواهی دید هیچ یک از علوم را که به آن ستم شده‌باشد آنچنان 
که به علم بیان ستم شده‌است! حه مصیبتها که برای آن پیش آمده و حه خطاها که درحصوص 
معنی و مقصود این علم به افکار عله‌ای راه یافته است! آری در این راه اعتقادهای فاسد و گمانهای 
زشتی به نفوس گروهی وارد شده و در اين باب حهلی بزرگ و لغزشی زشت بر آنها جیره گشته 
اقشست ان ۱ 

ده زیادی را می بینی که برای علم بیان بیش از آنچه برای اشاره با سروچشم و انگشتان 
تصور می شود معنی دیگری را قاثل نیستند, و می‌گویند: علم معانی تنها همان خبر و استخبار و امر و 
نهی است. و هریک از اینها لفظی دارد که برای آن معنی وضع شده‌است, و دلیل بران معنی 
قرایر داده اند بنابراین هرکس به اوضاع زبانی اززبانها خواه عربی یا فارسی آشنا باشد, و معنی و 
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مقصود از هرلفظی را بشناسد و زبانش هم او را به بیان کردن آن لفظ و ادای آهنگها و حروف آن 
فظ پاری کند حنین شخص در آن زباد فصیح و زبان آور است» و ابزار سخن را کاملادر دست 
دارد. و از حهت بیان به بایه ای رسیده که زیادتی برآن راه ندارد. و به آن مرزی نائل شده که یس از 
آن دیگر راهی نیست. فصاحت وبلاغت و مهارت دربیان را می شنود اما برای این موضوعات 
معنائی حز اطتاب در گفتار قائل نیست. و معتقد است که گویند؛ فصیح و بلیغ بایستی در این راه 
صدایش بلند وزبانش روان و گویا باشد» لکنتی برايش پیش نياید» و ناتوانی در سخن او را از 
کفتن با تداردم لقظ غرییبق که نامابوس یکان زوم وا کر اسداه انم کارا بات هیر ظرو 
اندیشه به حّ مطلوب رسید بایستی در گفتارش اعراب کلمات را هم اشتباه نکند که درجای نصب 
کلمه را رفع دهد پا اشتباهاً لفظی را آورد برغیر معنائی که در وضم لغوی دارد, و برخلاف معنائی 
است که لغت و نقل از عرب انرا ثبت و ضبط کرده‌است. ۱ 

خلاصه این گروه معتقدند در این طریق نقصی که بردیگری داخل می شود تنها ازحهت 
نقص در علم لغت است. ولی نمی دانند در اینجا دقائق و اسراری است که راه علم به آنها اندیشه و 
فکر است و لطائفی است که سر جشمه آن عقل است و حصوصیّات معانی است که منحصر به 
یک قوم است و آن قوم به این خحصوصیّات هدایت یا فته اند و بر ایشان اشکار شده, و بین این قوم و 
آن خصوصیّات معانی پرده‌ها برداشته شده است» وهمین خحصوصیّات معانی وسیله است که مزیّت 
در کلام عرضه شود ولازم اید که کلامی نسبت به کلام دیگر برتری یابد, و مقام و درحة آن عالی 
گردد. و مطلب آن نادر و کمیاب شود تا آنجا که کار به اعجاز کشد, و از قدرت بشر خارج گردد. 

ای که هقاس وا فهای و اش اوه فریالا زا تایه انم ور ان 
نیاورده, و خواستار آن هم نشده‌اند. بعلاوه از بدی اتفاق دربرابر این دقائق و لطائف هم نظری 
پدید آمد که میان این لطائف و علم به آن مانع گشت و ستی شد که این گروه به آن دست نيافتند. 
بدین معنی که: اين قوم درباب شعر که معدن آن دقائق و لطائف است. و در مورد آنها برشعر تکیه 
می شود بد عقیده شدند. و نیز درباب علم نحو که برای لطائف و خصوصیّات معانی همجون 
خویشاوندی است که آنها را به اصل و نسبشان مرتبط و منتسب می‌کند, و فاضل آنها را از مفضول 
حدا می سازد. در پی این سوء‌اعتقاد عذه‌ای در هریک از این دورشته (شعرونحو) اظهار 
بی اعتنائی و کنارجوئی را شروع کردند, و هر دو رشته را به دور افکندند, و معتقد شدند که روی 
کروآنتن از ری تست است از تفیل سین به انیا مواخراقی ارت در اش وف درگ رات 
از روی آوردن به تعلم آنها. 
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امّا شعر, که به خیال این گروه فایدة زیادی ندارد, و جزیک سخن نمکین ویک مزاح بیش 
نیست: یا سخن از منزل معشوق است. يا وصف خرابه‌هاء یا تعریف شتر یا در گفتن مدح یا هجا 
اد نان است. خلاصه, می‌گویند: شعرچیزی نیست که در مصلحت دین يا دنیا احتیاج 
محسوسی بدان باشد., 

و دربارةُ نحی معتقد شدند که نحونوعی تکلف وبابی از انحراف و بیراهه رفتن است» و 
چیزی است که به هیچ اصلی استوار و برهیچ عقلی متکی نیست. و آنجه که برمبنای شناجتن رفع 
ونصب است, و موضوعهای دیگر که به این مطالب مربوط می شودء یعنی موضوعاتی که در مبادی 
نحوبه آن برمی خوریم اینها هم مطالبی است زائد که هیچ سودی را عاید ما نمی‌کند, و هیچ بهره‌ای 
از ان حاصل نمی شود و جنانکه می‌دانی این علم را به میخک مثل زده‌اند که هیچ بوئی و 
خاصیّتی ندارد. 

7 لاه نظایر این کاتها در این دوخهت زو ارات که کرجایان انترامی داننفته و 
می فهمیدند که این اعتقادها به کحا کشيده می شود از این گمانها به خدایناه‌می بردند,و برای‌نفس 
خود زشت می داشتند که بدان راضی شوند. زیرا آنان حهل به این مطالب زا برعلم ترجیح داده‌اند و 
لذا در حکم کسی هستند که از راه خدا روی برمی‌گرداند, و می خواهد نور خدای تعالی را خاموش 
کند: 

توضیح مطلب: وقتی ما دانستیم جهتی که از آن جهت به قرآن اقامٌ حخت شده و حجت هم 
روشن و غالب گشته عبارت از این است که قرآن از نظرفصاحت درحدی قرار گرفته که قوای بشر از 
آن قاصر است, و به درجه‌ای رسیده که با انديشه و فکر به آن احاطه نمی يابند» و محال بوده که 
وجود قرآن را کسی در این درجه بفهمد مگر شعررا بشناسدء شعر که دیوان عرب و سرلوحة ادبیات 
این قوم است, و هنگامی که در فصاحت وبیان مسابقه می دادند» و برای بردن جایزه‌دراین دوفت با 
هم نزاع می‌کردند میدان هنرنمائی این قوم بدون شک شعر بوده, و اگر جستجو کند عللی را که با آن 
علل فرق درفضل ظاهرمی شد و بعض اشعار بربعض دیگر برتری می یافت (وقتی که اين جهت را 
در حخت بودن قرآن دانستیم طبعا) کسی که منحرف از این جهت باشد مانع شناخته شدن حجت 
خدای تعالی خواهد بود. ومئلش مانند. کین است که مانع شود مردم کتاب خدای تعالی را حفظ 
کنند و راه اجرای احکام آن را در پیش گیرند و دائم به تلاوت و قرائتش پردازند. و کاری کند که 
بعلور کلی حافظان قرآن, و کسانی که با قرآن سروکار دارند و آنرا به دیگران می آموزند کم شوند, 





۱ -یعنی شعر و نحو.م 








زیرا ما موظف شده‌ایم به تلاوت و حفظ قرآن و قیام به ادای لفظ آن به همان نحوی که نازل 
شده است, و موظف شده‌ايم به نگهداری قران که مبادا تغییر و تبدیلی بدان راه یابد فقط برای اینکه 
حخت به قران تا ابد استوار و پایدارمی باشد. و در هرزمان این حخت قابل فهم و تدبّر است» 
ودرهرحال می‌توان به آن ارتباط یافت, و طریقش مانند ساير علوم است که آیندگان آنها را از 
گذشتگان نقل می‌دهند, و دومی از اوّلی می‌گیرد و با زگومی‌کند. بنابراین اگر کسی میان ما و 
حیزی که نگهداریش برماست و کوشش ما هم در راه ادای این وظیفه و پاسداری آن است مانع 
شود مانند کسی است که می خواهد ما را در خصوص آن حیز به فراموشی اندازد, و آنرا از دل ما 
یکباره بیرون برد. یعنی آن کس که ترا از چیزی منم کند که شاهد و دلیل از آن انتزاع می شود» 
با کسی که راه بسوی هدایت و دلالت را به روی تومی بندد. و مانع | گاهی توبرآن راه می‌گردد هر 
دو یکسان‌اند. و فرقی نیست میان کسی که داروئی را که توبدان از بیماری شفا می یابی و بقية 
حیاتت را بدان حفظ می‌کنی نابود کند. با کسی که می داند شفای تو و بقای عمر تو در ان دارو 
ات ها انار تیک تن وازاختیا رتو حارج ۳ 
و وه 

حال اگر کسی اشکال کند که: تودرمطالیی که اثبات نمودی غفلت کردی. زیرا ما راهی 
غیر از آنحه توگفتی بسوی بیان اعجازقران داریم. و آن اين است که: ما می دانیم عرب از آوردن 
مثل قران عاحز شدند, و معارضيةٌ با قرآن را با آن تحتی مکرّری که قرآن بر آنها نمود» و مرتباً آنها را 
بحهت این عحز ملامت کرد رها نمودند. و جون موضوع به همان نوع که برعرب اتمام حخت شد 
برغیرعرب هم اتمام حجت شد و تمام مردم جهان را شامل گشت لذا جاهلان به زبان عرب هم از 
اینکه بوسیله قران مورد احتحاج باشند حارج نشدند" 

در پاسخ اشکال کننده گوئیم : ما را | گاه کن از عقیده‌ای که مسلمانها درباره آن انفاق نظر 
داشتند که: پیغمبرما(ص) در میان پیامبران الهی این اختصاص را یافته که معجزه‌اش تا ابد باقی 
است. آیا برای این موضوع معنائی می‌دانی غیر از اينکه بگوئی برهان هميشه از چهرة قرآن آشکار 
است, و برای هرکس که خواهان فهم آن باشد قرآن حجّت و حقیقت خود را بنحوعالی و زیبائی در 
معرض دید او قرار می دهد؟ آیا جز این می‌گوئی که حجت در قرآن هست و برای طالبان ظاهر و 


۲ خلاصد اشکال آنکه: «قران با تحدیهای مکزّرش معارضان را عاحز معرفی کرده و آنها را از اوردن نظیر قرآن بازداشته 
۰ ‌ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۹ م2 1 مِ ۰ + مّم 1 ۱ ۳ 
وخدای تعالی با قدرت خود جلومردم را از معارضه و شبیه گویی بکلی گرفته استء لذا دیکر حابی نمی ماند که سی در امر اعحار 
ار راه تحقیق شعر با نحو در این میداد وارد شود». اهل صرفه پیرواد همین عقیده‌اند. این بحث در صفحه ۲ کتاب (فصل ۰ از 


ترحمه) بطورتفصیل آمده است. 
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آشکار می باشدء و علم به این حخت هم برای کسی که جویای ان باشد ممکن است؟ وفتی 
توشگ نمی‌کنی. که معبی بقای ممحزه به فران این است که وصفی که قران بحهت آن معحز است 
برای همیشه در قرآن ثابت است و راه علم به آن موجود» و وصول به آن ممکن است بنابراین فکر 
کن که توجگونه شخصی هستی اگر در شناختن ححت خدای تعالی رغبت نشان ندهیء و در این 
راه جهل را برعلم, و تاریکی و ابهام را برر وشنی ووضوح مرخح بدانی ؟ و تقلید در حجت خدای 
تعالی برای تو محبوبتر و تکیه برعلم دیگری درنظرتوبرتر باشد؟ خوب بیندیش وهوی را از خود 
دور سان, و به عقل خود مراجعه کن وبا خویشتن خویش از در صدق و راستی درای تا اشکار 
بودن این اشتباه درمطلبی که تصور نموده‌ای, و زشتی این خطا درانجه توقم کرده ای برایت کاملا 
مشخص گردد. آیا اندیشه و انتخابی را سراغ داری که ضعیفتر و زشتتر باشداز انديشه و انتخاب 
۱۳ که اکراه دارد حخت خدای تعالی ار حهتی شناخته شود که درخشانتر و زیباتر و قو یتر 
است؟ و ترجیح می دهد که قدرت این حخت تمام و کمال برشرک مسلط نشود, و برتری کامل 
برکفر نیاید؟ 
تنها خحداست که بایستی ازاه کشک کرفت. 


خلاصه فصل اول - مبحث ۱ 


جواب به کسانی که شعر را مذمّت کرده. و نقل 
وروابت و تحقیق آنرا سک شمرده‌اند. 


عده‌ای شعر را مذمّت می‌کنند, و نسبت به علم شعر و نقل و روایت آن بی رغبت اند, حون 
می بینند بعضی اشعار حاوی مطالب هزل یا هجویا کذب است, ویا دیده‌اند که بعضی راویان شعر 
افراد شایسته ای نبوده‌اند. گاهی هم اين عه داشتن وزن و قافیه را برای شعر عیب گرفته اند. 

اینها اشتباه بزرگی می‌کنند. زیرا مقصود ما از شعر در بحث فصاحت و بلاغت. اشعار مبتذل و 
زشت و آميخته با هجو وهزل‌نیست. اگر بخواهیم همه اشعار را به این جهت طرد کنیم بایستی تمام 
آثار نثر را پیش از آن ترک نمائیم. زیرا مقدار سخافتهای نثریک دوره را اگرنخناب کنیم یام 
بیشتر از محموع سخافتهای شعری جندین دوره خواهد شد. 

اقا درمورد راویان شعس لازم است بگوئیم که راوی شعر حکایت حال می‌کند و کسی 
برحکایت کننده عیب نمی‌گیرد. جنانکه خدای تعالی درقران کلام کار را نقل فرموده است. 
وعلما برای غرایب قرآن و اعراب آن جه بسا به ابیاتی که گوینده آن ناسزا گوئی کرده و زشتی ها را 
نشان داده است استشهاد نموده, و انرا نقل کرده‌اند. این کلام رسول خحدا(ص) است که 
می فرماید: «بعضی اشعاریراست از حکمت و پند و بعضی سخنان طوری جذاب است که گوئی 
سحر می‌کند» و اصلاً ود پیامبر گرامی(ص) از شعر اطلاع داشت, و اشعار را نقد می فرمود. و 
علاقه‌مند به شعر بودء و به مدایحی که برای حضرتش می ساختند گوش فرا می داد. 

به حسّان فرمود: شعر بگو که روح القدس باتواست. هنگامی که از خدای تعالی درخواست 
باران کرد و باران فرود آمد فرمود تا اشعار ابوطالب را انشاد کنند: 

وابیض پشتسقی الغمام‌بوشهه ‏ پمال‌الجتامی عضن؛ یلارامل 

در جنگ بدر هنگامی که پیامبر اکرم(ص) به کشته‌های کار که افتاده برزمین بود نظر کرد 
و فرمود: کاش ابوطالب زنده بود و می دید که شمشیرهای ما چگونه انگشتان کار را قطع کرد. این 
جمله را بجهت شعری که ابوطالب گفته بود فرمود: 

گذبتم وبّیت ار ان حتّماآری تبسن اسب افن ابالانایل 
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عایشه می‌گوید: بسیار می‌شد که پیامبر گرامی به من می فرمود: ابیاتی برایم بخوان. و من این 
را و ی و ی 0 و 9" 

ارفغ ضعیفک لای خر بک ضعفه اف ار نهآ عو اف فدنمی 

یجزیگ وی علیگ وان آندی علیک بماقعلت دزی 


آشنائی رسول خدا (ص) به شعر:روزی همراه با ابوبکر به مردی گذر فرمود که می‌گفت: 

ابرم الم حول رحله قسلاتزت ب ال عب یال تار؟ 

رسول خدا (ص) به ابوبکر فرمود: آیا شاعر این طور گفته است؟ عرض کرد: نه. به این شکل 
سروده یت ۱ 

با فا الشیهو ره هاش ان ال ات 

پیغمبر فرمود: رما هم این طور شنیده بودیم )) . روایات دای ریاد است. 

۶ 4 +42 

اگر می‌گونید: وزن شعر ا زآن جهت نامقبول است که موجب آوازخوانی ولهو می شود 
می‌گوئيم : ماهم شما را بلحاظ این موضوع دعوت به شعر نکرده‌ايم. بلکه ما شما را به لفظ متین و 
ارزنده, و به حسن استعاره و تمثیل و کنایه دعوت نموده ایم. و اصولا موضوع وزد ربطی به ما ندارد. 
ومراد ما هم این نیست که با شعر زمینه ای برای آوازخوانی و لهو فراهم سازیم 

و در حواب به کسانی که برای انکار شعر ایٌ: «وماعلّمناهٌ الشْعرّ و ماینبّفی ل» را عنوان 
کرده اند گوئیم: منع از شعر در قرآن از آن جهت نیست که پیغمبر(ص) را از هنربیان و بلاغت و 
فصاحت. و فضل سخنوری ممنوع داشته باشد, و در این طریق پایه ای والا تر از شعر را احراز نکند. و 
اگر می‌بينيم که قران شعررا برای پیامبر(ص) مکروه دانسته است این کراهت متوجّه کلام فصیح و 
بلیغ و زیبا نمی شود. و ما در شعربدان جهت مطالعه می‌کنیم که از این راه مقام و شأن بلاغت را 
بشناسیم, و در برتری کلامی برکلام دیگر آنرا شاهد و مثال آوریم ودر تفسیر قران به آن استدلال 
کنیم به نظم قران توخه دقیقتر نمائیم, و به پایه اعجاز قرآن پی بریم تااين مطلب که: قرآن کلام 
فصل است, و فارق بین باطل و حق است برما اشکار گردد. جنانکه دانشمندانی درباب شعبده و 
سحر تتبع | شناسند. و این هدفی است پر ارج و نی است 
شریف. 

خلاصه آنکه» منه ۳ و گرنه لازم می آمد همان‌طور که 
رسول خدا(ص) زبانش از گفتن شعرمنزه گردد گوشش نیز از شنیدن آن منع شود. و دیگر صحیح 





حلاصهٌ فصل اوّل -مبحت ۱ ۷ 


نبود که پیخمبر(ص) کسی را به شعر گفتن تشویق کند, و شاعری موْیّد به روح القدس شود. پس 
ضابطه در ممنوعیّت رسول خدا(ص) از کلام موزون همان ضابطه ای است که در مورد حظ و نوشتن 
آمده است. یعنی ممنوعیّت او از کتابت معنیش این نیست که کتاپت و حظ کراهتی داشته باشد. 
بلکه منظور ان بوده که عظمت و شگفتی حخت خدا یعنی قران اشکارتر گردد و دلالت اعحار 


فویتر و روشنتر شود. 


فصل اوّل 


جواب به کسانی که نسبت به نقل و حفظ شعربی رغبت شده واشتفال به علم 
شعر و تحقیق آنرا مذمّت کرده‌اند. 


کیان کر رشان قویاب تر سین است فا ریک ار ابر زیت ده ان را مفوت 


که ات 


اوّل: اينکه شعر را از ان حهت طرد و مذمت کرده‌اند که می بینند اشعاری دارای مطالبی 
است بیهوده و هزل, یا هجو و ناسزا و کذب. 

دوّم: از آن جهت که شعر دارای وزن و قافیه است. تنها این جنبه را عیب گرفته و تنها همین 
عیب عامل ترک شعر و دوری از آن برای آنها شده است. 

سوّم: اینکه به احوال شعرا می رسند و می بینند اکثرشان افراد ناصالح و ناشایسته ای 
تفه نی و کم تن ظ ور و ان ملعت هنن موی ای تفر افت. کل که هرک 
درباب شعر این گونه تصورها را داشته باشد سخضت در حطاست. ورأی او برعلاف ری روشنی 
است که عقل حکم می‌کند و مخالف مطالبی است که دربارةٌ شعر نقل شده‌است, و درباب ان 
اعباری صحیح دزن دمشت است: 

اقا کسانی که گمان کرده اند شعر از آن جهت مذموم است که دارای مطالب زشت و هزل و 
دروغ است. آنها بایستی کلام را بطور کی مذمّت کنند» ولال بودن را بر سخن گفتن؛ و عجز از 
گفتار را بر قدرت بیان ترجیح دهندء زیر بهرحال مقدار کلام نثر از شعر بیشتر است. 

و جواب به کسانی که تصور می‌کنند شعر بلحاظ رذائلش مذموم است. و جون اشعاری دارای 
سخنان بیهوده و زشت است بطور کی نسبت به شعر مخالف شده‌اند. بایستی بگوئیم که اين رذائل 
در نثرخیلی زیادتر از شعر است. زیرا عدّه شعرا در هر عصری معدود است ولی کل علمای ادب و 
بعضی از خواص که شعر نمی‌گویند باندازه ریگهای بیابان است. و ما می دانیم که اگرتمام آثار 


۱ شعرا/ ۲۲۳ و مابعد. ح 
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۰ 13 ‌ ۰ ۰ 1 5 1 ۲ ۹ 
نثر جمع آوری شود. (به همان کونه که آنارمنظوم را جمع آوری می‌کنند) و فردی تصمیم بگیرد که 
همه انواع هزل وسخافت نثر متعلق به یک دوره را گرداورد خواهد دید که برتمام آنجه شعرا در بسیار 
و ان سر وده اند فزونی دارد و همه سخافتها را می یوشاند» و در حود حل ۳۹ گذشته از 
۰ 3 5 ۰ ب ط ۰ ه ۰ ۳ 1 0 ۵ ب 
اين» ]شا از این نوع شعر تا کنون هیچ نقل و روایت نکرده فقط شعری راحفظ کرده باشید که حذ 
محض استء و در پی اشعاری رفته باشید که در روایت ونقل آن برای دیگران برشماعیب 
نمی‌گیرند همین مقدار شما را از نظر استفاده کافی و سودمند است, و میدان را برای شما باز می‌کند» 
و به مسائلی که ما شما را از جهت علم فصاحت به آن دعوت می‌کنيم نیز دست يافته اید. شما همین 
نوع شعررا برای خود اختیار کنید, و آنچه پسندتان نیست کنار بگذارید, و توخه خود را به نوع 

اشعاری که دوست دار ید معطوف ابیت 

این یک مطلب. موضوع دیگر آنکه نقل کننده شعر حکایت حال می‌کند و کسی برحکایت 
کننده حال ایراد وعیب جوا و ممقصرهم بیست؛ هرگاه با حکایت خود نمی خواهد به باطلی 
کمک کند. یا مسلمانی را آزرده سازد. و دای تعالی هم در قرآن سخنانی از کار را نقل فرموده 
است. بنابراین شمابه ان هدفی توخه داشته باشید که شعر برای آن منظور نقل شده و بلحاظ آن 


ابا تما هی دانتت کا ای نویه نم مت عله ترا رام ات مرف نیمه 
بیراهه افتاده‌اید؟ علما برای اصطلاحات و لغات غریب قران و اعراب آن به ابیاتی که در آنها 
ناسزانی وزشتکاری است استشهاد کردهاند» و اين امر عیبی را متوخه آنها نساخته است. زیرا 
۳ و ۰ ۳ و ۶ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ بٍِ_ 
ممقصودشان ان ناسزا کوئیها و رشتتها سوده و شعر را هم بلحاظ این رشت‌ها نقل و روایت نکرده اند. 

ص ۰ ۱ : " ۲1 

کفته اند 9 حسن خی ۱ در مواعظ حود به اشعاری تمثل می حستی و از درداورترین اشعار 
برد او این بیت بوده است: ۱ 

الیومین دک دلهاوحدینها وفغدالمیرک کفهاوالمنهم 

م. آ۰ ۳1 0 ۰ 0 : ِ ۲ ۰ 

امروز نازوکر شمه و گفتار نرمش پیش روی تو است ولی فردا دست و باروی او در اختیار 
7 
دیکری اشتتار 

مرزبانی ات نم اشتتاد ار دا نلک بن عمیرء در حدیثی از عمرین حطاب حنین نقل 
می‌کند که ته عمر لباسهای فاعری از یمن آورده بودند , حها رمحمد نام بحانب 1 رواد شدند: 


۲ ابوسعید حسن بن یسار بصری [۲۱- ۱۱۰ هق‌آح » 
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محمدین حعفرین ابی طالب» محمدین ابی بکرم محمدین طلحة بن جیداله» محمدین حاطب. در 
اين. حال ریدین ثابت وارد برعضمر شد و گفت: ای خلیفه این محمدها به در خانه توامده لباس 
می خواهند. عمر گفت: اجازه بده داخل شوند. دستورداد تا لباسها را آوردند. زید جالبترین لباسها 
که زیامتم سای | رال مادم ره افو سین 
فبیله بنی وی بود]. عمر گفت: نه بهیچ وحه. آنگاه به شعر عمارةبن ولید" تمثل کرده گفت: 
سر باصن الوم نشوة. خروجی ینهاسالمأغی‌غاره؟؟ 
تریغ مانی قبل تم اگ‌ينهم ویس الجداغشرتّضتی فی التْنادم 
آیا در آن هنگام که مستی و خماری, آن گروه را به زمین افکند این امرتورا خوشحال کرد 
که من از میانشان سالم بیرون آمدم و مرا هیچ ریانی نرسید؟ آری من از آن حنایت آنجنان بری 
هستم که گوئی پیش از آن حزء آنها نبودم.ولی فریب‌کاری هم در رفافت پسندیده نیست. [توضیح: 
یعنی من کارخوبی نکردم زیرا وقتی رفقا با هم جمع اند روا نیست که یکدیگر را فریب دهند. ] 
ای زید آن لباس را برگردان. آنگاه عمر گفت جامه‌ای بیاور, آنرا برروی این لباسها بینداز. 
و آنگاه به زید گفت: دست خود را زیرآنها بب و درحالی که آنها را مشاهده نکنی یکی یکی 
بردان و به این افراد هدیه کن. عبدالملک گوید: من تقسیمی عادلانه تر از آن ندیدم. 
همین عمارة یعنی پسر ولیدبن مغيرة» زنی را از قوم خود خواستگاری کرد. ان زن کت من 
با تو ازدواج نمی‌کنم مگر آنکه شراب را ترک کنی. او ابا کرد. امّا اشتیاقش به آن زن شدت یافت. 
ناجار برای زد فسم یاد کرد که دیگر شراب نخواهد خورد. پس از مدتی گذارش به شرابخانه 
افتاد. دید رفقای شرابخوارش آنجا جمع شده به باده گساری مشغول اند. عمارة را صدا کردند. او 
داخل شد ولی آنها شراب خود را خورده بودند. عمارة شترش را برای آنها نحر کرد و آنها را سیرو 
سیراب نمود. آنها ایّامی آنحا ماندند. عمارة خارج شده نرد زنش آمد. حون تلع آویرا فند کفتش: 
مگرتوقسمیاد نکردی که دیگر شراب نخوری؟ گفت: ‏ 
ولشنا بشَربأَمعمرواداْتتشوا یاب الشدامی عندشم گالْنایم 
ولکتناباعمروتدی شا بعزلةا ریا لین‌بمایم؟ 
شاعرفرقی مخروتی که ورزنان ودنک هیام رش است. [معجم الشعراء: ٩۷]ح‏ 
۶ - معنی «ضرع» به تشدید و تخفیف یکی است. ضمیر در (منها) متعلق است به نشوة. النشوة بمعنی مستی است. و از 
حالات منست این است که مال خود را تلف می‌کند. و حون بهوش آید زیانکار و وامدار است. حکومت هم مستی و نشوه ای دارد که 


شخص را به زیان می‌کشاند: وبه ستم وا می دارد. عمرمشل آورده انتت: کین را که از گروه میگساران خارج می شود, و سالم ۱ 
می ماند نه ستمکار است و نه زیانکار. ش 


۵ العائم: آزمند به شیرحیوان با تشنه شدید به آب بافقدان آن. ش 





فصل اول-مبحث ۱ ۵۱ 





ای 1 عمرو‌ما همپیاله‌هائی نیستیم که وقتی رفقاشان‌مست شوند لباس رفقا برایشان حکم 
غنائم جنگی داشته باشد. بلکه همپیاله ما در نظرما بمنزل کسی است که کاملاً سیراب است) نه 
جون تشنگانی که برای آشامیدن» آبی پیدا نمی‌کنند. 
با این بیانها متوجخه می شویم که ممکن است کلام هزلی وسیله برای اظهار مطلبی جدی 
شود و بسا کلام که اصلاً در مورد باطلی بکار رفته ولی در امر حمی از آن استعانت حسته‌اند. کما 
اینکه بسیار امور پستی بوده که بواسطه آن به مقصود شریفی رسیده‌اند» و همان پست را در این امر 
شریف مثل زده آنرا برای این مثال قرار داده‌اند. جنانکه ابوتمّام گفته است*: 
واقاق دضرب الق لب شور لین الیش کوووالتبراس" 
خداوند برای نازلترین درحه نورش جراغدان و جراغ را مثل زده تن 
گاهی بعکس» کلمة حقّی‌است که با آت باطلی را قصد کرده» و بر اساس آن مستحق مذمقّت 
شده‌اند. جنانکه در مورد آن شخص خارجی با امیرالمومنین علی علیه السلام می دانی *. و بسا 
کفخارق که دنا میا اشت,ولین از کوبنده‌اش که ابر فن‌موردفی وسیاه ساته ناه است: 
منت شزرزی که ساتعفا نقز ککووای تا 
می‌گوید: روزی طاووس یمانی از مجلس محمدین یوسف "۱ که در آن زمان والی یمن بود 
برمی‌گشت. و چنین می‌گفت: من فکر نمی‌کردم موردی پیدا شود که گفتن «سبحان الّه» معصیت 
خدا باشد. تا ایینکه امروز اين جریان اتفاق افتاد: شنیدم مردی راجع به شخص دیگری مطلبی به 
اطلاع اش زس اند کی امعلتان کشت سهان اد .وب ی آن 
مطالب را عظیم جلوه دهد تا ابن یوسف را غضبناک سازد. 
با این توضیحات, شما مخالفان شعر این نمونه‌ها و امشال آنرا ملاک قضاوت قرار دهد و 
میان خودتان و شعر حکم تقانت: ۱ 
راستی چگونه است که شما در شعر بلحاظ آنکه با سخنان باطل و دروغ و معانی نازیبائی 


مواحه شده‌اید قدر و مرتبة شعر در نظرتان نرول یافته ولی حهات ی شعر ارزش و مقام آنرا درنظر 





1 - از قصیده‌ای در مدح معتصم دیوان [۲: ۲۵۰]ح 
۷ - الیّیراس (به کسرنون و سکون باء) به معنی جراغ - اين کلمه سریانی است بمعنی پیکانا: حسوره شیر «حیوان معروف» نیز 
امه اس ۰ 
۸ -نهج البلاغة. ختلبه ٩۰‏ فی الخوارج لّا سمع قولهم «لاحکم الا ش» قال علن علیهالسلام: کلمه حق یراد به الباطل, . نع 
انه لاحکم لاه ولکن هلا ء یقولون لامرة الاه... وانه لابللناس من امير تر آو فاجر... و در تاریخ طبری [۵- ۷۲ و بعذ از آن]. 
٩‏ [البیان‌والتبیین: ۳۹۵ |ح ۱ 


۰ - برادر ححاج بن یوسف. 
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شما بالا نبرده» و علاقه ای نسبت به شعر در دل شما ابحاد نکرده است و حال آنکه شعر سخنان 
حق و مطالب راست هم دارد؟ و نصایح سودمند و کلمات حکیمانه هم در ان هست؟ و ازاين نهال 
زیبا میوه‌های پر ارزشی را برای افکار و عقول می‌تواد حیذ؟ شعر مجمع اداب و روم گونا گون 
است. شعر است که معانی نفیس و گرانبهائی را برای مردم حفظ کرده و بهره‌های شایان توجهی را 
در از آ هه کیرات ان کتهای یه فول سالت وه اه ات ده 
عادات بسندیده را از یدران به فرزندان انتقال می دهد و سرمایه‌های تمدن و امانتهای شرف و 
عزت را از غاثبان به حاضران می رساند؛ تا آنجا که ما می بينيم بوسیلهٌ شعر آثار گذشتگان درنسل 
اند ان هت فا هساو فا مرو ده هاش مان در وی سا هه ات و 
می بینیم هرکس که جویای ادب و شرف و بزرگی است, و خواهان گفتارها و کردارهای نیکوست 
شعر خی ات راهفرای امخراعی استا اپورا ات ترا شم و هحون راهیر واسادی اسف 
که انسان را از هرنوع حهالت و انحراف حفظ می‌کند. و موانع پیشرفت را از سرراه او بر می‌دارد. 
همجنین شعر کسی را که از فضائل انسانی بدور مانده, و در کسب صفات پسندیده بی رغیت 
شده است , به مکارم اخلاق. دعوت می‌کند.و به داشتن صفات‌عالی تشویق می نماید و عواطف او را 
دراه تحصیل کمالات اخلاقی برمی انگيزد, و کارهای نیک را به او معرفی می‌کند. خلاصه آنکه 
شعر برای انسان هم ناصح خوبی است و هم مربی شایسته و دلسوز . 

ار تمی ک وان عفن اش ابش الب امه بت ,زا درمات سر تقرس رها 
و به‌نقل و روایت شعر راعب می‌کند» و مانع می شود که نسبت به شعر اندیشه نازیبا داشته باشی . ولی 
توحاضر نشده‌ای که سخن ما را پذیری. بلکه عقیده باطلی از پیش در دهن توداخل شده و 
انديشه ای سخیف و بدون تحقیق برای تودرباب شعر پدید آمده است در حقیقت با این طرز تفکر 
بردل خود قفلی زده‌ای, و راه دل را برروی عقاید دیگر بسته‌ای, و گوش خود را هم از شنیدد سایر 
مطالب بازداشته ای درنتیحه آن و که خیرخواه توست از نصیحت عاحز خواهد ماندء و 1 گاه 
کردن توبرای دوستاد صدیق تو دشوار خواهد بود. 

آخر چگونه اي جمله حمله را نقل نموده‌ای که:«لأن یی حوف آحد کم قیحاً فیریة خیز له مين آن 
تمیل شهر ۱۱ ولی‌بیان‌رسول‌خحدا(رص )رارها نموده ای‌که فرمود :(« ان من 9۸ وان البیاب 





1 ترجمه: کی از ش هتفر انعر ک دار را ناس کتفویتر زال آشت هتفر رود 
نوصیح دریاب این حدیت : : این حدیث را احمد وشیخان واصحاب سنن و غیر آنها از ابوهریره و از غیر او روایت کرده اند, در 
روایت مشهور «حتی بریه»"ضبط است به معنی : «فاسد می‌کند آنرا» و درروایتی به حذف «حتی بریه» نقل شده است. و در 


7 هت ۳ ۳ ۰ ۰ ی ۰ 11 : 
روایت دیگر ((حتی )) محدوف اصست و درسیحه بعصی ((بریه)» ر به فت و بعصيی به ۳ خوانده انذ. روص سوه کسی اثرا ((قیر به )) 
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لیحرا»۱۲. چگونه فراموش کرده‌ای که خودپیامبر اکرم(ص) به گفتن شعر امر می فرمود, و به آن 
وعده بهشت می داد؟ هم آن حشرت بود که به حشان فرمود: یکی که روح القدس با تو 
است. ۳6 اصلا خود رسول خدا(ص) به شعر گوش می داد و می خواست که اشعار را برایش انشاد 
کنند. و از شنیدن اشعار خوب بسیار لت می برد. وجود مبارکش از شعر اطلاع کافی داشت؛ تا 
انا که تکوس مرت وا ان اتصاط حطس عافت, 

امّا اینکه به گفتن شعر امرمی فرمود, مطلبی است معلوم و ضروری. و همچنین در مورد گوش 
دادن به شعرء حشان و عبداله بن رواحهة و کعب بن زهیر رسول | کرم(ص) را تزع می‌کردند, و خود 
حضرت به مدایح آنان گوش فرا می داد و به آنها می‌فرمود که در رد مشرکان شعر بگویند؟۱. آنها 





یعنی با رفاء) روایت کرده باشد آن طور که درنسخه مصنف است. و در روایت ابن عذی از حابر به این صورت امنه است: 

«لن پُمتّلی وف الرحل فیضا آودماً خیرله من آن یمتلی شعراً ما هحیت به». 

۲ ترجمه: البته اشعاری هست که حاوی حکمت و اندرز است و سخنانی هست که درتأثیر گوئی سحر مي‌کند. 

توضیح درباب حدیث: این حدیث مشهور است. و آنرا اصحاب صحاح اح و غیرانها نقل کرده‌اند. و روایت مصنف تلفیق شنه‌ای 
است از دو روایت؛ یعنی هرحمله‌ای از طریقی وارد شده است. اما این دوحمله با هم یکجا در حدیث ابن عباس که در حضور احمد 
و اين ماحه نقل شده حنین است: « (ان م ن الَیانٍ یحرا وان من الّعر جکماً» و در حضور ابن عساکر حدیث با «لام» ذکر شده است 
و خاتمه ای هم دارد که این است: «واِنْ من الولم تحهلاً و ان من الق عیالاٌ». 

۳ - این سخن پیامبر(ص) در کتب حدیث و سیره, و در شرح زند گي حسان, و در کتب ادب و نقدء مشهور است. و در مسند 
امام احمد [5: ۷۲] از قول عایشه آمده‌است که: «اِنْ له عزوجل لد حتاف بروح الكس»-ح 

4 - توضیح درباب این حدیث: خطیب و ابن عساکر از حشان روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم «صلی اه علیه واله» به حسان 
ید مج المشرکین و جبرائیل مک اذا حارب اصحابی بالتلاح فحارب آنت باللّسانِ» ترجمه: «مشرکان راهجوکن و بدان که 
روح القدس با تو است» وقتی پاران من پوسیله اسلحه پا دشمنان می‌جنگند توپوسیله زبان با نها جنگ کن ۰ و حدیث حابر که در 
حضور ابن حریر نقل شده این انست کرو کت احزاب فرمود: من یحمی 1 ض المنین؟ کید کف ایا مول اد 
۱ پیامبر(ص) فرمود: نک مُحینْ الشعر. پس از او حسان بن ثابت عرضه داشت: آتایارسول الّه. پیغمبر فرمود: (نعم آمخهم انت 
فش یکت روخ القدس)ش. استاد عبده در حاشیه نسخه اصلی مقابل اسم کعب نوشته است: ممکن است که این شخص کعب بن 
مالک باشد. زیرا کعب بن زهیر اگر چه مدح کرده است لیکن به او امر نشده است که بوسیله شعر از اسلام دفاع کند و او در سال نهم 
هحری بصورت نماینده بر پیغمبر «صلی له علیه واله» وارد شده است. گفتار استاد را روایتی که ابن حریر از ابن سیرین نقل کرده 
یت کایید می‌کند خلاصه آن اين است: مهاحران نزد ب پیغمبر | کرم(ص ) آمدند و تقاضا کردند که به به علی («علیه السلام» دستور دهد تا 
آن عدّه افرادی را که به همجورسول خدا(ص) پرداخته بودند هجونماید. و اینها عبارت بودند از عمروبن عاصء وعبذا له بن ربعری» 
وابوسفیان بن حارث. پیغمبر(ص) فرمود: یس علی شنایگ, یعنی مقام علی این نیست. وبه انصار پيشنهاد کرد و برای آن 
کارحتّان و کعب بن مالک و عبداله بن رواحة احابت کردند. و در این روایت آمده است که: پیامبرا کرم‌(ص) از کعب خواست 
که ِِ را انشاد کند در همان اف یی بود, "کفب هم ِ را انشاد ِِِِ ۰ 


ت ها ول وق تذل عالت ی "۳ 


بل سس 
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هم در این خصوص شعر می‌سرودند» وب رآن حضرت عرضه می‌داشتند, وحضرت نکاتی را یادآور 
آنها می شد. جنانکه روایت است که رسول خدا(ص) به کعب"" فرمود: «شعری را که تو گفتی 
خدا آنرا فراموش نکرده و حدای توفراموشکار نیست» کمب عرص کرد کدام شعر؟ حضرت فرمود: 
ای ابوبکر آنرا بخوان. ابوبکر این بیت را انشاد کرد: 

رمث سخینة*۱ آنستفلب زئها . وی فجن غاب ال غلاب 

کفار قریشی گمان کردند که برخدای خود غالب خواهند شد. ولی بقین داشته باشتد آن 
خدائی که بر نیرومندان بزرگ جیره شده است برکفار قریش هم غالب خواهد آمد. 

و اما این مطلب که پیغمبر(ص) حود علاقه داشت اشعاری را بر او انشاد کنند. اخبار در این 
باب فراوان است. از جمله خبری است معروف: هنگامی که حضرت از خدای تعالی درخواست 
باران کرد و باران نازل شد, و فرمود که اشعار ابوطالب"" را برای حضرتش انشاد کنند: 

وآبیض ُشتمّی العُمام بوجه» پمال الیّتامی عضت؛ بلارایل 

طیث به ال هاگن آل‌هایم قهمعنتافی نیم توفرواضل 

جه با است ی و که به برکت آبروی او نزد خدا از ابرها طلب 
باران می شود. او سر پرست یتیمان است, و حافظ و حامی بیوه‌زنان. فقرای آل هاشم‌به گرد او 
می‌گردند. و هم آنها در پناه نعمت و برکت او زند گی می‌کنند. و از احسانهای او برخوردارند. [مراد 
از «اییضی » پیامبر | کرم(ص) است ] 

عبر دیگری است از شعبی که از مسروق و او از عبداله «رصي له عنه» روایت کرده 
می‌گوید: رسول خدا(ص) به کشته‌های جنگ بدر نظر می‌کرد در حالی که روی زمین افتاده بودند. 
از کل حرش فو زد کر انوا لیب هبو عویی یقت که رت شم ش‌های ما( ابکتان 


کعب کلام راتماما انشاد کرد. آنگاه پیامبر(ص) فرمود: «والذی ففسی بیده هی مد علیهم من رشق النبل» یعنی قسم به آن 
خدایی که جانم در دست اوست اثر این کلام سخت تیاست برآنها ازتیری که فی‌پدنشان فرو رود. ابن سیرین گوید: بلافاصله 
اطلاع یافتم که قیبله دوس بواسطه همین کلمه کعب بن مالک اسلام آورده است.ش. 

۵ این همان کعب بن مالک انصاری است. الشمرو الشمراء [۱: ۲۲۲] وسیره [۳: ]۲٩۱‏ بیت آخر قصیده کمب بن مالک 
است در واقعه جنگ خندق.ح 

«سَخینة» لقبی است که بوسیله آن قریش را ملامت و تحقیر می‌کردند. زیرا آنها در ایام قحطی خوراکی می خوردند که از 
آردجو و گوشت درست می شدء وآنرا سَخينة می‌گفتند. اين حدیث را ابن منده و ابن عسا کر از جابر نقل کرده‌اند. ح.ن 

۷ - عموی پیامبر(ص) [۸۵ ق‌ه۳ق ه] دوبیت از قصیده‌ای استء در سيرةٌ نبویه [۱: ۲۷۹]-ح 

۸ دای « زر آبیفی. از موارد حذف «رتِ» بعد از واو است و بمعنی تقلیل. یُستَسقَی, مضارع مجهول, نایب فاعل آن 
[الغیث « باران] الما منصوب است به نزع خافض: من الغمام.م 

٩‏ الْلاک: الصعالیک: فقرا وبیجارگان. 


* 
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دشمنان را قطع کردند.» اين جمله را بجهت گفتار ابوطالب "۲ فرمود که: 

کذبتم وبیت ال اج لماآری تبسن آشیافنابالانایل 

و تلف قوفی الدری السهم نهوض الرّوایافی طریق مخلاجل 

شما دروغ گفتید. قسم به خانه خدای اگر آنچه را که من پیش بینی می‌کنم جی شود و 
واقعیت یابدء شمشیرهای ما با انگشتان آنها (کافران) در آمیزد. جمعیتی از ما غرق در زره‌های 
جنگی بسوی آنها حرکت نمایند؛ آنگونه که شترهای آبکش در دره : بی آب و گیاه حرکت می‌کنند. 
[توضیح: مقصود گوینده شعر این است که اگر اختلافات ما با کفار قریش به مرحلاٌ سخت و حاد 
پرسد شمشیرهای ما آنها را ریزریز خواهد کرد. ] 

و باز از روایات موحود در این باب حدیثی است از محمدین مَسلمة الانصاری۲۲: نقل می‌کند 





۰ بیتی که در قصیده ابوطالب با" لفظ انامل آمده این است: 


ب ‌ ‌‌ِ ر ٍ ‌‌ِ ۸ ۳ جي ‌ وب ۳ سب ‌ 

وق سحاتوافم افتینااظله ب عون عم بظ خفن اب الاسایل 
وبیتی که در آن کلمة «کذبتم» آمده این بیت است: 

۳ ۹ ۲1 ‌ 7 0 ۱ ۲ 5 ح م ی ۲ ۰ 
و اين بیت: 

کسابتم وبسیست ال نبزی شحمّداً ول بانط این دوس ال 
وبیتی که در آن کلمه تبسن آسیافنا... آمده است این بیت است: 

وراه آن تفای ال تن اما نازاس 
وبیتی که در آن کلمه «یَْهِض» می باشد بیت زیر است: 

ویسنهض قوم فی السخدید الیسکم ی الروایاتحت ذات الضلاصل 


و با اب بیت مطلبی را که در دوبیت شیخ است می فهمید. اه. ح.ن 

تفسیر مطلب ؛ له جمع (ظنین) به معنی متهم. «آلقته» به کسرظاء بعنی تهمت. وجمم آن «ظتن» است. جمم فعیل 
برافعله غیرقیاسی اسث. لیکن اینطور نقل هه ات و از ان وله است کلته اهب در آیه شریفه «أَشحة علیکم». حمله: نترک 
مَکةّء یعنی ما مکه را رها نخواهیم کرد. ونظیرش جمله: نبزی مُحمداء می‌باشد. یعنی ما محمّد(ص) را ترک نخواهیم نمود. لفظ 
محمد(ص) منصوب است به نزع خافض. گفته می‌شود: «آپزی فلان بفلان» هنگامی که براو غلبه و قدرت یافته است, یعنی ما به 
محمد غلبه نخواهیم کرد و براو قهر نخواهيم نمود درحالی که بوسیله نیزه‌ها از او حمایت ننموده باشیم. بنایراین جمله منفی به 
(لمَا) حال است از نایب فاعل. و حمله «لتلتبسن آشیافنا بالانامل» یعنی شمشیرهای ما با اشراف قریش در می آمیزد با خونریزی و 
کشتاری که درجنگ از آنها خواهد کرد. «الرّوایا» جمع «راویه» به معنی شتریا حیوان دیگری که جهت آبکشی از آن استفاده 
می‌شود. «ذات الصلاصل» یعنی مشکی که مقداری آب در آن مانده است. واحد آن «صْلصْلّه» به ضم دوصاد. وصلصله به معنی 
باقیمانده آب است در ته حوض يا مشک. می خواهد بگوید که قوم وقبیله من برای جنگ برمی خیزند درحالی که سلاح‌های سنگین 
را بردوش می‌کشنده بگونه ای که صدای برخورد سلاح ها همانند صدای آب در مشک هاست. ش. 

۱ - این حدیث را ابن ابی الدنیا در قضاء الحوائج, وابن عساکر از محمدین مسلمة روایت کرده است به لفظ «یاحتان 
آنشیتین ين شعر الجاهلية فان اه قد وضم عنک آثامها فی شعرها و روایتها». و دراین روایت آمده که پس از انشاد قصیدو 
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که من و ابن ابی حدرد اسلمی "در راه با هم می رفتیم. سخن از شکر و احسان به میان آمد. محمد 
گفت : یک روز محضر پیغمبر خدا(ص) بودیم. حضرت به حسان بن ثابت فرمود: قصیده‌ای از شعر 
جاهلیّت برایم بخوان, خدای تعالی گناهان جاهلیّت را در شعر این دوره و روایت و نقل آن از ما 
برداشته است. آنگاه حسَان قصید؛ٌ اعشی را که در آن علقمة‌ین غُلاثة۲۳ راهحو کرده بود برای رسول 
خدا(ص) انشاد کرد: 
علقم‌ماانت‌الی‌عایر؟ لتاق ض الوتازوالوانر 
ای علقمه, تو کحا و عامر کحا. او کسی است که تیر و تیرانداز را درهم می‌شکند. [او انقدر 
از توبرتر است که تو قابل مقایسه با او نیستی ]. 
آنکاه رون یا( )توف دا ان این فتاه را نید اه ای سای دی کار 
مکن». حسّان عرضه داشت: یا رسول الله چطور مرا از همجویک مسرد مشرک که شب و روزش را 
پیش قیصر می‌گذراند نهی می فرمائی ؟ پیغمبر(ص) فرمود: ای حسّان, بدان که شا کرترین مردم نزد 
خدای تعالی کسی است که نسبت به احسانهای مردم شکر گزارتر باشد. قیصر در خصوص من از 
ابوسفیان سوّال کرده‌است. ابوسفیان حق مرا ادا نکرده (در خبر دیگر: او مرا طرد کرده است). ولی 
از علقمه سوال نموده, او درباره من به نیکی سخن گفته است. به این ترتیب رسول خدا(ص) از 
علقمة سپاسگزاری فرمود. روایت بصورت دیگری نیز نقل شده‌است. به این بیان که: حسان گفت: 
ای رسول خدا هرکس دست احسان و ارادتش بجانب توحرکت کند بر ما هم واجب است که از او 
قدردانی کنیم. و از روایات معروف در این باب روایتی است از عايشه که گفت: پیامبرا کرم (ص) 
بارها به من می فرمود: آن ابیات را بخوان. منهم این ابیات را می خواندم: 
ارقغ ضمینگ لابخ ریک ضعفة. . یومافتدرگه العواقب‌قدتمی 
بجزیگ آویُذبی علیگ وان انیعلیگ بمافعلت فقدجزی 
زیر دست خود را بالا ببر. مبادا روزی ضعف او تورا به شک اندازد (که او هیچ گاه به جائی 
نمی رسد) جه پایان کارها به او می رسند در حالی که او ترقی کرده‌است. در آن هنگام رت 
دوکار را دربارهُ توخواهد نمود: یا پاداش زحمات ترا می دهدء ویا از احسانهای توسپاسگزاری 
پامراکرم(ص) به او فمود: «یاحتان لا تعد تنشدنی هذه القصید»لّی کر عند قیصر و عنده ابوسفیان و علقمة بن علالة. اما 
ابوسفیان فتناول منی , واما علقمة فحسَن القوتَ. و لایَشکرا من لایشکرالناس». 
۱ -محمن بن مسلمة الانصاری [ت 41ه] -ج 
۲ عبذالل بن ابی حذرد الاسلمی [ت - ۷۱ه]-ح 


۳ اه ۰ مر 
۴ [ت _ حنود ۲۰ ه | درحاهایت از اشراف و بزرکان قوم ود بوده است . 


4 خامرین طفیل همان کسی است که درسال 4 هحری به مسلمین خذعه نمود و به نفرین رسول اکرم هلا ک شد-ح 
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می‌نماید. و البتّه کسی که از نیکیهای توتشکر نمود یاداش تورا داده است. 

عايشه گوید: وقتی من این اببات را برای آن حضرت خواندم فرمود: «خدای تبارک و تعالی 
به یکی از بندگان خود فرماید: فلان بندهٌ من دربارهُ تو کارنیکی انجام داد. آیا تواز او تشکُر 
کردی؟ جواب گوید: پرورد گارا من فهمیدم که آن کارنیک هم از جانب تواست, لذا ترا شکر 
گفتم. خدای عزوحل فرماید: توشکر مرا بجای نیاوردی زیرا از کسی که مس به دست او خیری را 
حاری کردم قدرشناسی نکردی»). 


و اما درمورد آشنائی پیامبر | کرم(ص) به شعر: بطوری که روایت شده است وقتی ((سودة)) ۲۵ 
انز شعر را انشاد کرد که: 
عدی و تیم تبتفی من تَحالِْ, عايشه و حفصه گمان کردند که سودة می خواهد آن دو را 
تحقیر کند۲۷. میان این سه‌نفر در اين‌باب گفت گونی بپاخاست. پیغمبر(ص) از حریان | گاه شد. 
نزد آنها آمده فزمود: « این شعر اصلاً نه درباره قبیله تیم شما گفته شده و نه درباره قبیله عدی شما. 
بلکه درباره عدی وتیم که از قبیله بنی تمیم اند گفته شده است.» تمامی شعر مذ کور حنین ات 
حالف ولاواته بط تلع من الارن الاآنت یل ذل عارن" 
ااست تکیت ار لاله یو کی ان 
برو همپیمان شو و الا قسم به خداء در این زمین به هر کوه و دره ای که فرود آئی به لت و 
ضعف خودت بی خواهی برد. هان, کیست که آن دو بنده را دیده یا داستان آنها را شنیده است 
(که ار ذلت به فکر همپیمان افتادند). آری آنها عدیّ و تیم اند سراغ کسی می روند که بتوانند با او 
مان شوت 
زبیربن بکار روایت کرده‌است که: رسول خدا (ص) همراه با ابوبکر به مردی گذر کرد که 
دریکی از کوجه های مه جنین می‌گفت: 
بباا ال سول رده . ها تال یال دار 
۵ - دختر زمعة العامرية, از مسلمانهایی 71 به حبشه مهاجرت کردند. پیامبر اسلام(ص) بعد از خدیجه(ع) با او ازدواح نمود. 
او در سال ۵ه. دنیا را وداع گفت-ح 
۹ - یعنی : عدی و تیم سراغ کسی می روند که با او همپیمان شوند. کنایه از اینکه آنها ضعیف اند ومحتاج به قدرت 
دیگرانند.م 
۷ زیرا عایشه از قببله تیم و حفصه از قبیله عدتق بود. م 
۸ اللعَة: هم برزمینی که مرتفم است اطلاق می شود و هم برزمینی که پست است. و گفته اند که: به بخش وسیع دهانة 
دره نیز اطلاق می‌گردد. م. ابیات از قصيده کعب الخزاعی است که در آن عبدالمطلب را رثا گفته است-ح 
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هان, ای کسی که اسب‌اب سفر برداشته و می روی جرا از ابتدا به خانواده عبدالدار فرود 
نیامدی (تا از توپذیرائی کنند؟) 

پیغمبر اکرم(ص) به ابوبکر رو کرده فرمود: آیا شاعر این طور گفته است؟ عرضه داشت: نه» 
تااوشول ان که ار انش کته عیروده ابیت 

با ات سول رخته. تالک ی الا نستات؟ 

رسول خدا (ص) فرمود: آری, ما هم این جنین شنیده بودیم. 

و اینکه پیغمبر | کرم(ص) از شعر خوب لذت می برد و اشعار خوب را می پسندید, در این باب 
هم روایاتی است از جندین طریق: از آن جمله حدیث نابغهٌ جعدی است که گوید: شعر خودم را 
برای رسول خدا(ص) انشاد کردم: ۱ 

َلَغتا اشماءت خاناوغذوذنا ‏ وانالترحوفوقذایگ‌مظهرا 

ما از شرافت و سعادت به آسمان رسیدیم و امیدواریم که به مقامی برتر از آن نیز نائل شویم. 

پیغمبر اکرم (ص) به من فرمود: ای ابالیلی, دیگر به کدام مقام می خواهی برسی ؟ عرض 
کردم: به بهشت. فرمود: آری به یاری خدا. آنگاه فرمود: برایم شعر بخوان. من از اشمار خودم این 
دوبیت را برای حضرتش خواندم: 

ولاغیرفی جلم|ذا آم تکن له بوایزتحمی صفوآنیِکتر۱ 
ولاخیترفی جهل اذالمیِکنْله حلیماذاماآوردالامراضتر 

۱- اگرحلم در برابر شتت خشم نباشد خیر و فایده‌ای ندارد. شدتها و حدتهای خشم است 
که صفا و حلوص حلم را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد این خلق پسندیده و عالی آلوده و کدر شود. ۲ - 
و اگر در برابرحهل شخص بردباری نباشد که چون وارد در کاری شود با متانت و حلم از آن خارج گردد 
در آن حهل هم خیری وجود ندارد. 

پیغمبر(ص) چون این دوبیت بشنید فرمود: آفرین برتو, شمرخوبی سروده‌ای. خدادهان ترا 
شکسته و تباه نسازد. راوی گوید: من به دهان او نظر کردم. گوئی دندانهایش همچون تگرگ سپید 
و پر اپ بود. هیجگاه دندانهای او نربخت و هیجگاه شفافی و طراوت دندانها را از دست نداد. 


۹ البوادن جمم (بادرة) یعنی جتت, یا آن زشتی و سبکی گفتاریا کردار که هنگام تیزی خشم از انسان جهت انتقام از 
دیگری ظاهر می شود. این حدیث را آبن عسا کر وابن نحار بالفظ «بحدنا» بحای «محدنا» روایت کرده‌اند. و در این حدیث آمده 
۱ است که ناب دوبیت بعذ از آن را از حودش انشاد کرد. پس پیامبر اکرم(ص) دوباره به او فرمود: «لایفضض فوگ» یعنی دهانت 
شکسته مباد و دندانهایت مریزاد. راوی که بنام یعلی بن اشذق‌است گوید: پس از صدوبیست سال نابغة را دیدم درحالی که 


ی و 
دندانهایش بسیار شاف و محکم و همانند تخر بود. ش 


ت‌ 
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باز روایتی است از کعب بن زهیر که: کعب و برادرش بحیر بقصد زیارت پیغمبر(ص) از 
خانه خارج شدند. آمدند تا به محلی موسوم به (آبرق‌العزاف) "۳ رسیدند. کعب به برادر گفت: من 
اینجا می نشینم» توبرو وبا این مرد ملاقات کن؛ و ببین چه می‌گوید. بخیر به محضر رسول خدا 
(ص) آمد. رسول اکرم(ص) اسلام را به او پيشنهاد فرمود. او اسلام آورد. خبر به کعب رسید. 
کب در این‌باره بعنوان هجا شعری گفت. پیغمبر(ص) خون او را حلال کرد. بحیر نامه ای به 
برادرش کعب نوشت. و در آن نامه به او گفت که: اسلام بیاون و بجانب پیغمبر بیا. ضمناً به او 
یادآور شد که هرکس به خدای یگانه و رسالت پیخمبرش شهادت دهد پیخمبر از او می پذیرد» و 
گناهان پیشین او را از او برمی دارد. کمب آمد و آن قصیده معروفش را برای رسول خدا(ص) انشاد 


که 


کفت: ابیانت فوق:ا خر تسف ی این ابیات را شروع کرد: 
لسوت شیف ۵4 کشا به 


بانث شعافمّلبی الیَومٍمَنبول تیم اثرها نم ب من لول ۲۲ 


وماشع اعدا البّین اذزحلت 
تجلوعوارض ذی ظلم دبعم 


افرغبهاخللواتهاضد 


دی ؛ وین ریش تاتتادلی 


تج شلانی نحورهم 


الاآغن غضیض التظرف مک حول 
ق أن هم هل بالراح عم لول 
ین ماء لح آاضحی وفوتش ول ۳ 
موعوده او ون النصح مَفبول؟۳ 


مس رف ان مت ۳۹ 
جطنتکالتاء آشتشوا:ژثو 
تال تاوولایی (تمازی( 
ومابهم عَن جیاض المَوتِ تهلیل 


شم العرانسین ی آبطال البوسهم و و 


۰ محلی است از طریق کوفه, نزدیک زرود -ح 

۱ مقدمه دیوان کمب بن زهیر [۳ تا ۵] -ح 

۲- المتبول, ازصادة: اج ار ای کی و او را تباه نمود. یا بمعنی : دعب بّهٍ: عقل او را برد. 
المتَیّم: ذلیل و بنده و بیچاره عشق داتتطال: کی هدر کردنشر زنجیر کرده‌اند. در روایت دیگر بجای مغلول کلمه «مکبول» 


امه اسان این کلمه هم از « کبل» بمعنی قید و بند آهتین است.ش 


من نشج داوّفی الهیجاسرابیل 


۳ روایت مشهور در مورد ین بیت جنین است: 
شجت بنی شیم من‌ساء یی صافب بابح آضسصی وه وتش ض ول 

6 در روایت دیگر «ویلمها خلَة» می باشد. 

۵ در روایتی بحای هی سس 9 وت شروحی است. 


فك 
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آینک ترجمه اشعار کعب : 

۱ - شماد (ازمن) حدا شدء و قلب من (از فراقش) امروز بیمار و نزار گشته است. من دربی او 
بیچاره و ذلیل شده‌ام. من زنجیری عشق اویم. من اسیری هستم که برای آزاویش هیچ فدیه ای داده 
نشده و همحنان در بند مانده است. 

۲ - شعاد در آن روز جدائی که باررسفررمی بست و می رفت. با لطافتی خاص سخن می‌گفت 
و حشمانش خسار و سرمه کشیده بود. 

۳ وقتی می خندید خنده اش درخشندگی دندانهایش را آاشکار می‌کرد. گوئی دندانهایش 
تگرگی بوذ که بارها با شراب آب داده شده است. 

- همان شرابی که با تندی و تیزیش تک بسیاررلال هم‌آمیخته شده‌است؛ آبی که 
باد شمال با آن برخورد کرده و از دره‌های پر پیچ و خم گذشته است. 

۵ - اگر سعاد صادقانه به وعده‌اش وفا می‌کرد با نصیحت برایش قابل قبول بود جه محبوبه 
کریم و خوبی می شد. 

> - وحود این رسول خحدا(ص) براستی همانند شمشیری است که از دور می درخشد و برق 
می زند. او همانند شمشیر هندی است, ولی نه او از شمشیرهای خداست که از نیام بیرون 
یش 

۷- او درمیان حوانمرداد فریش زندگی می‌کند؛ قبیله‌ای که وقتی در مرکز مکه اسلام آوردند 
فردی از آنها ندا در داد که: هان ای حوانان مک سریعاً بسوی اسلام حرکت کنید. 

۸ - آنها بسرعت حرکت کردند با اينکه افرادی ضعیف بودند, و در برابر دشمنان سپر و شمشیر 
و اسلحه ای با خود نداشتند, ۱ 

٩‏ - ولی نیزه‌های دشمن خن در کلزش آنها نمی نشست (بعنی دوک کت انم و رون 
مر آنکه نیزه‌های دشمن در سین؛ آنها فرو رود و همه کشته شوند). و هیجگاه از میدانهای جنگ 
ترس نداشتند و فرار نمی‌کردند. 

۰ - آری اینها بزرگان و بلندهمت مردانی هستند؛ پهلوانانی که جامه‌های آنها در میدان 
جنگ از نوع زره‌های بافته شده داودی است. و این زره‌ها لباس‌های سرتاسری آنهاست . 

پیامبر در حالی که میان بارانش همجون مائده بود اطراف او را بصورت حلقه‌هائی گرفته 
بودند. وحضرتش هنگام صحبت توجه خود را به اي دسته و آن دسته معطوف می داشت به اطرافیان 

۰ - برای دقت بیشتر در معانی لغات این ابیات رجوء شود به کتاب: دروس فی آداب اللغة العربية [جزء اوّل ] از اقای دکتر 


محمن محمنی [ص 4۲ به بعنن کعب بن زهیر].م 
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خخود اشاره فرمود که بشنوید. 
خحلاصه آنکه» روایات شبیه این-حدیث فراوان و مطلب کاملاً روشن است. 


واتاهتیت کته من کر سمل اسست. کت آوسعهت آن ات که رای ورن و 
قافن اتف کنمان می دارد که وزن شعرعیب است. و تصور می‌کند کلام اگر نظم شعری 
یافت ذاناً بی ارزش می شود و موقعیّت آن تغییر می یابد بایستی گفت که چنین کسی از راه صواب 
بسی دور افتاده است» و سخنی می‌گوید که معنائی برای آن تصور نمی شود و اصلاً گفته او 
مخالف رأی علمای فن است که مي‌گو بند: 

«انما! لشعر کلام فحسَنه حسن وقبیخه قبیح» ۲ "واین خبرمرفوعا "» از رسول | کرم(ص)نبزر وایت‌اشده 
یار 

اگر مزقت کننده می‌گوید: وزن شعر از آن جهت نامقبول است که موجب آوازخوانی و وسیل 
لهومی شود بایستی بگوئیم: ما او را بلحاظ این موضوع دعوت به شعر نکردیم, بلکه او را به لفظ متین 
و ارزنده و به سخن فاطع» و منطق پسندیده و کلام روشن دعوت نمودیم. ما حسن استعاره و تمثیل و 
کنایه را پيشنهاد کردیم . آری ما او را به هنری راهنمائی می‌کنيم که آن هنر معنی ناچیزی را مورد 
توخه قرار می‌دهد و آنرا شریف می سازد, و به مطلب کوجکی می پردازد و آنرا بزرگ می نماید. به 
موضوع نازلی دست می زند و آنرا پرارزش و بلندپابه می‌کند. مطلب گمنامی را می‌گیرد و آنرا شهره 
آفاق می سازد. و حقیقت ساده‌ای را جلوه و جلا می دهد. به امر مشکلی توجه می‌کند و آنرا ساده و 
روشن می‌کند. ۱ 

خلاصه انجه را که موجب مذموم بودن شعرذ کر کرده اند مربوط به بحث ما نیست. و جهات 
انکار شعر هم ضرری به عقیده ما درباب شعر وارد نمی سازد. آنجه را هم که در مورد وزن 
می خواهند بگویند, و هر موقعیّتی را که برای وزن قائل باشند. مشکلی در بحث ما ایجاد نمی‌کند. 
ریرا موضوع وزن به ما ربطی ندارد. و مراد ما هم از طرح این بحث آن نیست که به شعر دعوت کنیم 
تا زمینه ای برای اوازخوانی و لهو و لعب پدید اید. 





۷ این حدیث را دارقطنی در افراد از عایشه وبخاری در ادب و طبرانی در آواسط و ابن جوزی در واهیات از عبذالله بن عمر 
روایت کرده‌اند» و شافعی و بیهقی از عروة بصورت حدیث مرسل به این صورت نقل نموده‌اند: (الشعر کلام بمنزلةً الکلام. فحسُه 
حسن الکلام و قبیحه قبیح الکلام.ش 

۸ خبر مرفوع خبری است که یک یا چند سند آن از وسط بریده باشذ. مانند: روی کلینی (ره) عن علی بن ابراهیم عن ایب. 


رفعه عن ابیعبدالله علیه السلام.م 
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و اقا جواب ما به کسی که درباب انکار شعر قول خدای تعالی را که: «و ما علمناهٌالعر و 
مایتیعی ل» دستاویز کرده است, و خواسته است این آیه را دلیل منع از شعر و منع ار حفظ و 
روایت آن قرار دهد این است که: ما مسلماً می دانیم پیغمبر اسلام(ص) در قرآن از شعربدان جهت 
که کلامی است متین و قاطعء و منطقی است زیباء وبیانی است روشن منم نشده است. و اصلا 
تصوّر نمی شود که اینگونه باشد. و گرنه بایستی بگوئيم حدای تعالی در حقیقت پیغمبرش را از هنر 
بیان و بلاغت منم راو از ات رو فا شور بان داش و تاه ات رس اف ور 
حسن کلام و بیان و درجه عالی لفظ به پایه شعرا برسد. جنین تصوری حهلی است بزرگ, و 
مخالف رأیی است که علمای این فق پذیرفته اند. و متفق القول اند براین که پیغمبر اسلام (ص) 
افصح عرت بوده است . 

حال که این عقیده باطل شد که: منع از شعردر اي مورد بحث از جهت این معانی باشد, و ما 
هم نظر خود را گفتیم که دعوت ما به شعر بلحاظ آن مطالب است, بنابراین اعتراض به شعر بوسیلهة 
آیه مذ کور بیمورد است و دستاویز نمودن آن هم ار کوتهی فکر و فساد اندیشه خواهد بود ؟ 

اگر اشکال کنند که: خدای تعالی که فرموده است: «وما عَلّمناه الشعر ومایلبغی ل» 
مسلماً شعر را برای پیخمبر(ص) مکروه دانسته و او را از این کارمبرا ساخته است و این کراهت اگر 
چه متوجه شعر از آن جهت که کلام است. و بلیغ و فصیح و زیباست نمی باشد. ولی متوجّه امری 
است که تو در طلب آن مطالبی که گفتی مرادم از شعر آن مطالب است نا گزیر دچاراشتباه 
می‌شوی و موضوع برتو مشتبه و مبهم می‌گردد. زیرا توراهی نداری به این مطلب که فلان جمله کلام 
است یا شعر است تا وقتی که آنرا نقل می‌کنی از حیث آنکه کلام است آنرا با شعر مخلوط نکنی و 

از حیث آنکه شعر است آنرا با کلام اشتباه ننمائی اين کارمحال است. و جون در خصوص موضع 
کراهت ناگزیر اشتباه خواهی کرد نقل و روایت کردن شعرو بکار گرفتن زبان در اين طریق لزوماً 
عیب شمرده خواهد شد. 
جواب گوئیم: این اشکال شما وارد نیست. زیرا اگر ارزش کلام با دارا شدن وزن پائین 
۹- یس ٩۹/‏ 
۰ حفیقت این است که اصولاً شعرقائم است به این که مطلبی در عالم خیال تصور و پررسی شود چنانکه «حبیبی قمرٌ 
شمل» هیچگاه با واقم مطابق نبوده و نیست. نظم شعری هم برای این است که به مطالب جنبه خیالی و موسیقی داده شود. این 
کل موضوع است. واگر اشعاری مبین واقعیات است ازاين اصل مستثنی است. امّا قران که خود را از شعر منزه ساخته و 
پیغمبر(ص) را از شاعر بودن مبزا می‌کند: اولا از جهت آن است که پیامبران خدا برای هدایت مردم به سعادت واقعی وابدی, وسوق 
مردم به حقایق زندگی اصولا نبایستی از غیر واقعیات استمداد جویند, و در این راه نیازی هم به غیر واقعیات ندارند. ثانیاء برای ان 


است که مبادا امر برعده ای مردم مشتبه شود که بگویند قرآن هم شعر است منتهی در درحه عالی آن.م. 
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می آید» و وزن و قافية شعرمقام کلام را پست و ناچیزمی‌کند. و کسی که کلام را در آن قالب 
می ریزد گناهی را برای خود موحب می شود و مذمّتی را کسب می‌کند» اگر جنین است حق آن 
است که ما اين عیب را برواضع شعربگیريم ویا برکسی که شعر را فقط برای وزنش می خواهد» 
نه کسی که شعررا جهت امری غیر از وزن و قافیه تتبع می‌نماید. 

اقا اینکه گفتید شما هیچگاه نمی توانید از شعر آن قسمت را که مکروه نیست بگیرید زیرا با 
مطالب مکروه آميخته و مشتبه است» در جواب گویم: ما شعررا از جهت مکروهش تتبّم نمی‌کنيم» 
و بلحاظ مطالب زشت و ناپسندش مطرح نمی سازیم. بلکه شعر را به این جهت مورد مطالعه قرار 
می دهیم که از طریق آن مقام و موقعیّت امربلاغت را بشناسیم. و در برتری کلامی نسبت به کلام 
دیگر آنرا شاهد و مثال آوریم» ویا درتفسیر قرآن و توضیح ستّت پیامبر(ص) به آن استدلال کنیم» 
و به نظم شعر و نظم قرآن نظر و دقّت نمائیم» و درنتیجه پایه و مرتبهٌ اعجاز را ملاحظه کنیم و به آن 
جانب که اعجاز از آنجا طلوع می‌کند تأمل و تفر نمائيم, و بالمال » حقیقت این جمله که: قرآن 
کلام فصل است و فارق حق از باطل است بر ما روشن شود. با اين ترتیب شایسته نیست که ورود 
ما را در کار شعر گناه بشمارند و ما را به آن ماخذه کنند. زیرا درطریقی که ما نمی خواهیم داخل 
مکروهی شویم مورد مواخذه هم نخواهیم بود. 

از طرف دیگ دانشمندان درباب شعبده و سحرتتبّم کرده‌اند» و بادفّت تمام در نیرنگ 
فریبکاران تأمّل نموده‌اند تا فرق معجزه و نیرنگ را از هم باز شناسند. این اقدام در مورد قرآن از 
جانب علما بزرگترین کارنیک بشمار آمده‌است. و براستی که هدفی است بس پرارج و نیتی است 
بس شریف. 

این مطلبی است مسلّم. و اگر به اخبار و روایات صحیحی که قبلاً ذ کر نمودیم مراجعه کنیم. 
خواهیم فهمید که مطلب برخلاف عقیده ای است که شخص معترض تصورکرده است» و خواهیم دید که 
در مورد ممنوعیّت پیامبر(ص) از کلام موزون [اگرچه زبانش در این زمینه باز و گُشاده است] راه 
غیر از آن است که مخالفان شعر بدانجانب رفته اند.یعنی اگراين منع‌منع تنزیه و کراهت بود حق 
آن بود که شنبدن کلام موزون هم برای پیغمبر(ص) ناپسند باشد. و همان گونه که زبانش از گفتن 
شعر منزه می‌گردد گوشش نیز از شنیدن آن ممنوع شود. اگر واقعاً چنین بود پیفمبرا کرم(ص) کسی را 
به شعر گفتن امر نمی فرمود» وبراين کار تشویق و ترغیب نمی نمود, در شعرنسبت به وزن و 
قالبریزی کلام به هیچ شاعری کمک نمی‌داد. و شاعری هم دراین راه مویّد به روح القدس 
نمی شد. وقتی مطلب جنین است بایستی بفهمیم که منع در اي مذ کور منع کراهت و تنزیه نیست. 
بلکه ضابطه در ممنوعیّت پیامبر(ص) از کلام موزون همان ضابطه‌ای است که در مورد خظ و نوشتن 
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آن حضرت آمده‌است. یعنی مشیّت خدای تعالی براین قرار گرفته که پیفمبرش(ص) نخواند و 
ننویسد!؟. جنانکه ممنوعیّت پیامبر(ص) از کتابت بدان جهت نبوده که حظ و کتابت کراهتی 
داشته باشد. بلکه منظور آن بوده که عظمت و شگفتی ححخت خداوند متعال پعنی قرآن آشکارتر 
کرد و دلالت اعحاز قرآن قوبتر و روشنتر شود. و برای آن بوده که منکران پیامبر(ص) را دهاد بند 
محکمتری زند. ودشمنان دین را خوارتر و حقیرتر گرداند» و شک و شبهه اهل ریب را بیش از پیش 
برطرف سازد, 


ما راجم سنا وان کون اعران قفا د انیت که ده انشا نله قرف ان مدرت 
شده‌اند لازم است گفته شود. هیچ عاقلی را من سراغ ندارم که حاضر شود اي مذ کور را دلیل قرار 
دهد در مذموم بودن شع و سبک شمردن أن, و حفظ و نقل شعر و علم به موارد بلاغتی که در شعر 
بوحود می آید, و حلاصه آنجه از ادب و حکمت به شعر احتصاص دارد. زیرا با انتخاب این عقیده و 
دنبال کردن آن لازم می آید به دانشمندانی که در تفسیر فرآن و کلمات غریب آن و کلمات غریب 
حدیث به شعر امر ژالقیس و اشعار جاهلیّت استشهاد کرده اند عیب گرفته شود. و نیز لازم می آید 
سایر مطالب که ذکر آنها گذشت [یعنی امر کردن پیغمبر(ص) به گفتن شعرء و گوش دادن آن 
" حضرت به شعر» و تحسین نمودن شعر خوب] همه را کنار بزنيم و بر فرض آنکه مذمّت کلامی 
بلحاظ قائل آن روا باشد, و مذمّبت شاعری حمل برشعر او گردد شایسته است که بطور خصوصی 
ایراد شود نه بصورت عموم. و بایستی کلام نامطبوع را استثنا کرد. چنانکه خدای عزوجل خود 
فرموده است: «۱ لا الذی آمنوا وعملوا الصالحات و ذکرواالهة کیرا» . 

اگرنه این بود که کلام کلام دیگری را مطرح می‌کند و در تقسیم بندی مطلب نکته ای بلحاظ 
ارتباطی که با بحث دارد بیاد می آید, بهتر آن بود که ما خود را به این بحث و امثال آن مشغول 


نمی نمودیم» و به آين موضوع مراجعه‌نمی کردیم و اثرا مجددا مورد بررسی قرار نمی دادیم. 


۱ -یعنی بیغمبری ات وه خدای تعالی وحودش را این طور به عالم عرضد می‌کند که درس ناخوانده و حط نادانسته است اما 


بت 


فرانی ر 9 ۳ نعحره بافی اسشت می او رده ۳ درس حوانده های عالم را ی صر هرد وشاش حقایق ان. و فی‌وبت بلاشت و مفتوب حدابتت ان 
م2 ۰ سس ل ۰ 2 ۳ ۳ سم 
می‌کند؛ بکونه ای کد بشر در برابر این کلام و حثایق عالی ان عجز خود را اعلام می‌دارد وسرتسابم بد آن فرود می آورد. * 


۳ ۳ ۱ ۴ 2 مر ورد ۱ وه ت ۱ , 0 ی ان 


انوا , ۰ 


خلاصُ فصل اول - مبحث ۲ 


جواب به کسانی که علم نحورا سبک شمرده‌اند. 


کسانی که به علم نحوبی اعتنا شده‌اند, و فایدهٌ انرا ناحیز دانسته اند در حقیقت خود را از 
اشنائی به قران و معرفت معانی آن محروم داشته‌اند. زیرا معانی الفاظ و مقاصد کلام پوشیده در 
الفاظ است. واعراب هم وسیله‌ای است که معانی را از این وضع پوشیده بیرون می آورد. خحلاصه 
آنکه اعراب یگانه عامل آشکار شدن نقص کلام یا درستی و فضیلت کلام است. 

ممکن است بگویند: ما صخت علم نحورا قبول داریم, اما منکر آن زوائد و مسائل پیچیده‌ای 
هستیم که یا فان فیک را کر انا هلت ۸ رعمت نوت این گوئیم: آیا آن ۳ 
مسائل پیچیده کدام است؟ اگر مربوط به علم صرف و وزن افعال وبنای کلمات و تصریف 
معتلات و علل غیرمنصرف شدن اسم است, واینها موحب خستگی فکر و اتلاف وقت است بایستی 
" بگوئیم که ما در این قسمت به شما اعتراض وحرفی نداریم؛ گرچه می دانیم شما راه نیکوئی را 
انتخاب نکرده‌اید, و از مطالبی که نفع شما در آن است خود را محروم ساخته اید. مع‌ذلک می‌گوئيم 
اينها را کنار بگذارید, و در همان مطالب نحوی که خودتان به صحت آن و احتیاج به آن معترفید 
تأمل نمائید. آیا به حقایق همین مطالب خوب احاطه یافته اید؟ و قدمهای خود را در آن کاملاً ثابت 
نموده اید تا وقتی ‏ که در تفسبر قرآن و تأویل آیات وارد می شوید اشتباه نکنید؟ و قول درست را از 
نادرست باز شناسید؟ ایا وقتی مبتدا و خبر را شناختید, در اقسام خبرهم تحقیق می‌کنید؟ در همین 
موضوعات مطالبی است لطیف و پرارج که نا گزیرید آنها را بدانید. 

همچنین, درباب صفت و موصوف که می‌گوئید صفت از موصوف تبعیّت می‌کند آا فکر 
تم کنیا که گاه صفت افاده تخصیص می نماید» و گاه برای توصیح موصوف می آید» و رمانی هم 
برای تأً کید مفهوم موصوف ؟ چنانکه خدای تعالی فرموده است: «فذا نفخ‌فی الورفُخواحلَةٌ». آیا 
فرق میا این صفت و آن حبر و تفاوت این دو را با حال کاملا فهمیده اید ی مطلب در این 
که برای ثبوت معنی شبیْ می باشند مشترک اند» ولی در چگونگی این ثبوت با هم فرق دارند؟ آیا 
در فهم قرآن و حدیث پیشوایان دین(ع) و بطور کلی در معرفت خدای متعال محتاج به اين مطالب 
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نیستیم ؟ و با دانستن فاعل مرفوع استنت دیکر مطلبی باقی نمی ماند؟ و حال ۳ بایستی 
گفت همان موضوعات مختلف بوده که علم نحو را بوجود آورده و دانشمندان را بر آن داشته است تا 
در لطائف و دقائق و حکمتهای قرآن وارد شوند. و مشکلاتی را برای طالبان علم و فضیلت حلَ 


فصل اوّل - مبحث ۲ 


۱ ۰ 
بحث درباره نحو 


کسانی که نسبت به علم نحوبی اعتنا شده آنرا کوجک و سبک شمرده‌اند, و فایده آنرا ناجیز 
دانسته اند برعوردشان در این مورد نایسندتر از انهائی است که در بحث گذشته بیان شد. رفتار 
اینها شبیه‌تر است به کسانی که می خواهند مردم را از اشنائی به قرآن و معرفت به معانی آن باز 
دارند. البّه اینها جاره‌ای ندارند جز اعتراف به اين که در خصوص قرآن به علم نحو محتاج اند. زیرا 
ثابت شده‌است که معانی محصور و بوشیده در الفاظ است. و اعراب وسیله‌ای است که معانی را از 
این وضع پوشیده بیرون می آورد. و نیز ثابت است که مقاصد کلام بوشیده در الفاظ است, و اعراب 
است که این مقاصد را از الفاظ خارج می سازد. درحقیقت اعراب تنها معیاری است که با عرضه 
کردن کلام برآن نقصان و رجحان کلام روشن می‌گرده, و خلاصه, تنها مقیاسی است که با رجوع 
به آن کلام درست از نادرست شناخته می شود. این مطلبی است که کسی منکر آن نیست مگر 
آنکه منکر حسّ خویش گردد, و درباره حقایق با خود مغالطه کند. حقیقت امر همین است. اما 
نمی دانم آن کس که علم نحورا سبک شمرده و به آن بی اعتنا شده‌است عذرش جیست؟ و جرا 
فکر نکرده است که می تواند از منبع این علم خود را سیراب کند؟ وای کاش می فهمیدم حگونه 
راضی می شود که ناقص بماند در حالی که اين علم فضل و کمال را به او عرضه می‌کند؟ و چرا 
بیخردی و فریب‌خورد گی‌را ترجیح می دهد در حالی که می تواند از طریق این علم به فواند سرشاری 
دست یابد؟ 

اگربگویند که ما صحت این علم را قبول داریم و مقام احتیاج به اين علم را هم در معرفت 
قرآن انکار نکرده‌ايم اقا منکر ان مطالبی هستیم که شما به اين علم افزوده اید, و گفتارهای زائدی 
که خود را در آنها به زحمت و تکلف انداخته, و مسائل پیجیده‌ای که افکا: ما در انها سرت 
واداشته اید و فقط خواسته اید با این علم برطرف مقابل تفوق یابید» و به این وسیله مخاطب را 
درمناظره بیجواب گذارید. 

در پاسخ گوئیم: آن مطالبی که به نظر شما اضافی است, و آن مسائل پیچیده‌ای که می‌گونید 
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سودی از آنها عاید نمی شود برای ما بیان کنید که حه مطالبی است؟ ممکن است شروع کنند به 
ذکر مسائلی که مربوط است به تصریف افعال که علمای نحوبرای تمرین و ممارست جهت تثبیت 
قوانین این علم در ذهن طالبان وضع کرده‌اند. مثلا فلان کلمه چگونه از کلمه دیگر بنا می شود. و 
برجه وزنی است؟ با تحقیقی که علمای ادب درباب کلمات وحشی وغریب کرده‌اند. مثلا 
«عزویبت» و «ارونان»۱ بر حه وزنی است؟ یا انجه درباب کلمات غیرمنصرف گفته اند که اگر 
فردی به فلان اسم علم شد حکم اعراب آن کلمه چیست؟ و نظاثر این مطالب. 

ممکن است بگویند آیا شما شک دارید که این مباحث جز خستگی فکر و تضییع وقت 
فایده ای ندارد؟ 

در جواب گوئیم: این گونه مباحث را اگر شما مورد اعتنا قرار نمی دهید ما هم برشما ایرادی 
نداریم. و این مطلب برای ما اهمیّتی ندارد. هرچه می خواهید در اين مباحث بگوئید, و هر محلی 
که برای این نوع موضوعات میل دارید انتخاب کنید. اگر این مطلب را رها کنند, و توخه و اعتنا 
تنمایند کلام براساس اغرانض و مقاصد واضع‌لفت " و براساس حکمت وضع لغتء و تثبیت موازینی 
که برانها اتفاق شده و کلیّت یافته است, و ذکر عللی که اقتضا کرده است این قواعد برحلاف 
آنچه جاری بوده حاری شود. مثل قواعد صرف فعل معتل و تغییراتی که در بمض حروف بصورت 
اعلال و ابدال و حذف و اسکان پدید می آید. یا مانند بحث دربنای تثنیه و جمع سالم که چرا 
اعراب این دوخلاف اعراب مفرد است, و جرا دراین دو اعراب حر تابع اعراب‌نصب است گو درباب 
حرف «» که در موردی عوض از تنوین است, و همین حرف درجای دیگر عونس از حرکت است. 
و بحث در منصرف و غیرمنصرف» که جرا اصلا منع صرف بوجود آمده, و علت منع صرف چیست؟ 
و بحث دراسباب نه گانه منم صرف و اینکه جرا اسباب نه گانه تماما اصول ثانوی می باشند"؟ و 
اینکه ار در اسمی دوسبب برای ِ صرف پدید آید یا یک سبب مکرر جانشین دوسبب شد آن 
اسم شباهت به فعل پیدا می‌کند زیرا فعل در مرتبةٌ دوم است و اسم مرتبه اش مقدّم برفنعل است" و 





۱ عزویت» بروزن: عفریت, بمعنی : قصیرء وزن آن: فعلیت است. وارونان بروزن: افوعال از کلمهةٌ: رنین. وگفته اند بروزن: 
افعلان است از جملهٌ: کشف الّه عنک روژنة هذاالامر ای عُمعَهُ وشدیه-ح 

۲ - مثلا «ینصره به ضم صاد گفته شده وبه فتح گفته نشده. یا «(یسمم» به فتح سین آمده و به کسرسین نیامده است.م. 

۳ - مقصود از اصول اولیه منصرف بودن کلمه وقواعد مربوط به آن است. و مقصود از اصول ثانویه قوانین مربوط به منع صرف 
است. یعنی قواعدی که نسبت به قواعد اولیه دردرحه دوم است.م 

- فعل عبارت است از کارشخص یعنی رفتارو حرکت مسمای «اسم». بنابراین اول بایستی وجود مسمی ثابت باشد تابتوان 
رفتار و حرکتی به آن مترتب کرد. لذا از این جهت اسم درمرتبه اول وفعل در مقام دوم قرار می‌گیرد.م. 

درباب الفاظ ومعانی و اینکه مخشص لفظ به فلان معنی حیست جهار عقیده است: 





ال اون تفج ۳ 1۹ 


خلاصه, هر مطلبی که در این زمینه می باشد اگر اعتراض و ایرادشان اینهاست خواهيم گفت که: 
ما هم دراین قسمت حرفی نداریم وحق را به شما می‌دهیم, و عذرشما را در این موضوع 
می پذیریم؛ با اينکه می دانیم راه نیکوئی را انتخاب نکردهاید, و خود را از مطالبی که نفع شما 
درآنهاست بازداشته و از اطلاع برمدارج حکمت و منابع علوم فراوانی محروم نموده‌اید. با این 
وصف می‌گوئيم اینها را کنار بگذارید, و درهمان مطالبی که خودتان به صحت آن و نیاز به آن 
اعتراف کرده‌اید تأملی نمائید. آیا واقعاً همین مطالب را بطور کامل و شایسته اد گرفته اید؟ و به 
حقایق آن احاطه یافته اید؟ و حق هریک از ابواب آثرا ادا کرده‌اید؟ و گامهای خود را درهمین 
راه‌طوری محکم داشته اید که از اشتباه مصون بمانید؟ تا وقتی می خواهید در کار تفسیر قران وارد 
شوید. و به علم تأویل دست بزنیدء ومیان اقوال سنحش کنید, و قول درست را ازنادرست باز 
شناسید از این مضایق با اطمینان کامل و بدون لغزش خارج شوید؟ آیا وقتی صورت مبتداو خبر را 
کاملاً ثناختید, و دانستید که اعراب آنها رفع است فکر کرده‌اید که از این مقدار تجاوز نمائید, و 
در اقسام خبر هم تحقیق کنید که مثلاً خبر ممکن است مفرد باشد, یا بصورت جمله, و خبر مفرد دو 
قسم است: یا حاوی ضمیری است متعلق به مبتداء ویا نمی تواند ضمیر داشته باشد, وخبر بصورت 
جمله هم چهارنوع است و هریک دارای حکمی است؟ ویا مثلاً هرجمله‌ای که خبر مبتدائی شود 
لازم است رابطی داشته باشد که به مبتدا برگردد و این رابط گاه لفظاً حذف می‌گردد, و معنی آن 
اراده می شود, و آن وقتی است که قرینه‌ای برحذف باشد؟ خلاصه, مطالب دیگری که به مبحث 
مبتدا مربوط می شود. اینها تماماً مسائلی است لطیف و دارای فوائدی است پرارزش که نا گزیریم 


۱ - اشاعره گویند: واضم لغات خدای تعالی است. یعنی خحداوند لغات را به روح بشر القا کرده‌است. بنابراین عقیده مرجخح 
اراده حدای متعال است. این مذهب را مذهب توقیفیون و اين الفاظ را توقیفی گویند. 
- معتزله معتقدند که واضم لغات بشر است. این قول ابوهاشم معتزلی بوده که به عقیده اصطلاحی معروف شده است. 
۳ نظر ابواسحاق اسفراینی اين بود که قسمتی از لفات را خداي تعالی وضع کرده, و قسمتی را بشر بدین معنی که خداوند 
تعالی مثلا ريشه « گری» را به بشر الهام فرموده, و بشر مشتقات آنرا خودش ساخته است. اين قول مشهور به قول اسفراینی است. 
6 - سلیمان بن عباد صیمری گوید: دلالت الفاظ ذاتی است. یعنی میان یک لفظ و معنی آن ذاتاًتناسبی وجود دارد. وهمان 
منشاً وضع لفات است. و بشر در این امراختیاری نداشته است. مثلالفظ «زن» با این هیأت برای جنس (مرأة) تناسب ذاتی دارد. 
اما آنجه صحیحتر است این است که بگویيم: هرکس حق ندارد پیش خود لغت وضع کند. و اما اگروضم لغات ذاتی بود 
دیگر باب مجاز بسته می شد» ولفات دیگر دلالت مجازی نداشتند, و نبایستی لفظی منقول شود. اگر دلالت ذاتی با عقلی بود 
هرلفظی را که می شنیدیم بایستی معنی آنرا هم بدانیم درحالی که الفاظی وجود دارند که تامعنی آنها را ندانیم پی به مفهوم آنها 
نمی بریم. و نیز اگر دلالت الفاظ ذاتی بود اختلاف زبانها پدید نمی آمد زیرا ات لایختلف ولایتخلف] ونتیجه این می شد که 
هرکلمه ای در تمام زبانها بایستی معنی واحدی داشته باشد. این مطالب از تقریرات استاد فقید آقای جلال همایی اعلی اه مقامه 
الشریف استفاده شده اسنت.م. 





.۷ دلائل الاعجاز فی القران 





آنها را بدانیم, آیا وقتی مثلاً در مورد صفت تأمل می‌کنید» و پی می برید که صفت از موصوف تبعیّت 
می‌کند. و مثال هم می آورید که: «حاءنی رحل ظریف» و«مَرّرت برجُل ظریف» آیا فکر می‌کنید 
که ورای آن مطلب دانستنی دیگری هم هست؟ بدین معنی که: یکی از اقسام صفت آن است که 
افاده تخصیص می‌کند, و نوع دیگر صفتی است که موصوف خود را توصیح می نماید؟ و اینکه معنی 
وفائده تخصیض غیر از توضیح است, چنانکه معنی ظهور و شیوع غیر از ابهام است؟ و باز نوعی 
صفت است که نه تخصیص را می رساند و نه توضیح بلکه برای تأ کید مفهوم موصوف می آید؟ 
مانند: آمس الّابر. و مانند قول خدای تعالی : «فَذا نفخ فی السَور مه واحدَة»*. و اين مطلب که 
گاهی 2 منظور مدح و نا می آورند» مانند صفاتی که 9 نحدای تعالی حاری می شود. 
آیا شما فرق میان این صفت و آن خبر و فرق میان هریک از این دو را با حال کاملا بازشناخته اید؟ 
آیا به این نکته رسیده‌ابد که هرسه مطلب مذ کور در اینکه برای ثبوت معنی شیی يا کلمه ای 
می‌باشند متفق اند ولی در چگونگی این ثبوت با هم فرق دارند۲؟ تمام این ابواب باید یک یک 
برمخالفان علم نحوعرضه شود. هرباب را از آنها سوال کنیم, و سپس به آنها بگوئیم که: مطلب از 
دوحال خارج نیست: یا شما بدون فکر وارد امری شده‌اید که هیچ عاقلی آنرا نمی پسندد, و این 
موصوع را که مادرفهم قرآن و خبر رسول خدا(ص) و بطور کلی در معرفت خدای تعالی محتاج به این 
مطالب هستیم انکار می‌کنید, و معتقدید که وقتی فهمیدید فاعل مرفوع است مطلب دیگری که 
درباب فاعل به دانستن آن محتاحید برایتان باقی نمانده است. و وقتی دقت می‌کنید به این حمله ما 
که: «زید منطلق» دیگر به دانستن مطلبی درباب مبتدا و خبر احتیاج ندارید.حتی معتقدید که مثلا 
درعلت رفع کلمةٌ «صابنون» از سورة مائده نه احتیاجی به دانستن قول علما در این باب است و نه 
به استشهادی که علما به بیان آن شاعر کرده‌اند که گفته است: 
والافاشلموا آن‌اوانستم بفاءمابقینافی قاقه 

حتی مشکلی که در این باب برای عموم علما می باشد برای شما اصلاً مشکل نیست. وگوئی 

استعدادی به شما داده شده که از یک مسأله دریک باب تمام مسائل آن‌باب را استنباط می‌کنید, و 


۱۳ 
۵ - «دابر» یعنی گذشته - امس الدابر یعنی دیروز کذشته » 


1- حافه/ ۱۳ 
۷ مثلا ممکن است صفت برای دفع توهم خحصوص باشد. جنانکه در این آبه : ولاطاثر یَطیرٌ بجنا حیه الاامَم آمئالکم. 
انعام/۲۳۸-م 


۸ - شاهد در ضمیر «نا» و «انتم» است که ضمیر منفصل ععلف بر ضمیر متصل شده‌است. چنانکه در آیه مذ کور در مورد کلمه 
«صاینون» گفته اند. ترجمه بیت : 
و گرنه‌ببذانند گهها رش متجاوزینی هستیم که همیشه با هم درحال دشمنی و اختلافیم. م. 





فصل اول -مبحت ۲ ۷ 





با نوعی تجاهل که با آن دیگر جای بحثی باقی نمی ماند گام برمی دارید. و یا می فهمید که در 
تحقیر مقام علم نحوواقعاً به خطا رفتهاید» و به گمانهای باطلی درمورد این علم افتاده‌اید لذا بسوی 
حقیقت بازگشته فضیلت در این علم را برای اهلش مسلّم می دانید, و آن عقیده را هم که موجب 
سبکی خود شماست. و باب بدگوئی را علیه شما می‌گشاید, و زبان طعن را درباره شما باز می‌کند 
ترک می‌نمائید. 


توفیق در اين راه را از خدای تعالی بخواهیم , 


حقیقت مطلب این است که گفتیم.و ای کاش مخالفان وقتی بحث را رها می‌کردند آنرا 
تماماً کنار می‌گذاشتند, و وقسی تصور می‌کردند که احتیاج به نحوهمان مقدار اند ک است, وبه 
همان مقدار کم اکتفا می نمودند» و در آنجه نیاموخته اند خود را وارد نمی ساختند و اظهارنظر 
نمی‌کردند» و در کار تفسیر وارد نمی شدند» و دست به تأویل نمی زدند در آن صورت گرفتاری تنها 
یکی بود» ولااقل اگر بانی بنائی نبودند موجب ویرانی آن هم نمی شدند. و اگر کاری را اصلاح 
نمی‌کردند وسیلةٌ فساد آن هم نمی‌گشتند. اما متأسفانه اینها بدین ترتیب عمل نکرده اند بلکه دردی را 
پیش کشیده‌اند که طبیب را عاحز و خسته کرده, و عاقل را در آن حیران ساخته است. و حق 
وباطل را به حدّی با هم دراميخته اند که به جدا کردن آن امیدی نیست. درنتیجه برای شخص 
فهمیده‌ای که می خواهد خود را از ستیزه و نزاع برکنار دارد جز تعجب و سکوت کاری باقی نمانده 
است, وتنها آفت بزرگ این است که در انسان خوئی اپحاد شود که در الفاظ و کلمات خود 
بیحساب کار کند, و دررسخن گفتن راهی طولانی بپیماید؛ بی آنکه نتیجه‌ای عایدش گردد. و 
بنائی را تزیین کند درحالی که پایه و اساس ندارد. و مطلبی را بگوید که به عمق و ريشة آن 
نرسیده است . 

ما هدایت را تنها از حدای تعالی می خواهيم و برای مصونیت از انحراف روی بحانب او 


۳۹ 


ولی بعد از همه اين بحنه. گرچه ما در زمانی زندگی می‌کنيم که بنایش براین است که 
کارها را از مسیر واقعی منحرف سازد و امور را از وضع صحیح خود تغییر دهد و نقوس را از فطرت 
خود باز گرداند, و عادات و اخلاق پسندیده را به ضة آن تبدیل کند. گرجه این زمان زمانی است 
که فضل و اهل فضل در نظرش حیزی حز شر و فساد محض نیست. و حز اموری که عقول آنها را 
حیران می سازد» و سرمایه‌های علمی آنها را می‌گیرد وجود ندارد. تا جائی که به نظر مردم این 





۷ دلائل الاعجاز فی القرآن 





وف کار عا خزی ید افراد کسی است که درتحصیل علم دارای همتی است ‏ و می‌کوشد تا درک و 
فهمش را بالا برد. و کسب فضیلتی کندء خلاصه, تحصیل را در هرحالی کار حدّی خود می داند. 
آری گرچه ما درچنین روزگاری بسرمی‌بریم اما انس و الفت با دوست هميشه طبیعت کریمان 
بوده است و ای دوست من قفتت: اشست: که رمانه به تویشت با می زند و خاطر تورا رنحه می داردء 
و غمهای روزگار ترا بت می‌کشد ولی دوس هم بر توحقی دارد. بخصوص هنگامی که این 
دوست عهد رفاقتش از قدیم است, و در دوستی پاک وبی الایش است. این حق ایجاب نمی‌کند 
که توبا او جفا کنی, و او را یکباره فراموش نمائی. و طومار رفاقت را بکلی در هم پبچی . 

این کدام دوست است؟ آری این دوست همان علم است. همان رفیق راستگوئی که هیچ گاه 
ار پیمانش ترتع ک ود و درمحیّت و رفافتش دغلبازی تفت کند: همنشینی اضت که نسبت نقضص 
عهد, ز تصور مکروحیله درباره او بهیچ وحه صادق نمی باشدن:و گمان حیانت در کارش اضلا راء 
نمی بابد. متا از همه اين عادات والا تر است وحق حنین دوستی برتو از انجه تیم بسی 
بالا تر. 


خلاصٌ فصل اول - مبحث ۳ 


ذوق به بیان مطالب مشکل, و پرده‌برداری از مسائل پوشیده, و توصیف یک موضوع بصورت 
فشرده و موحز و یا بصورت استدلالی که طرف را از شبهه بیرون آورد و راه روشنی را پیش پای او 
بکذازی نها فان ات که رها شرت اد فرخود اسک: 

پاره ای از بیانات دانشمندان درباب فصاحت و بلاغت حنان است که گوئی ما را به گنحی 
نهانی خبر داده‌اند که بایستی آنرا بدست اورد. و تکية کلام علمای ادب این است که فصاحت و 
بلاغت نوعی نظم و تألیف و ترکیب است» و نوعی هنر و همجون بافتن ورنگامیزی‌ونقاشی است. 
همان گونه که جنس وبافت ورنگ و نقش یک فرش با فرش مشابه آن ممکن است فرقهای زیادی 
داشته باشد؛ تاحانی که یکی ار ان دوصنعتی ممتاز و بینظیر گردد کلامی هم نسبت به کلام دیگر 
بحهت خصوصیتی ممکن است تفوّق یابد» و این خصوصیّت ممکن است آنقدر ترقی نماید که 
دستهای طلب بدان نرسد» و گامها در آن راه عاحز بماند, 

این تعریف نخست کافی و قانع کننده بنظر می رسد. امّا با بررسی دقیق می فهمیم که مطلب 
خلاف آنجه ما تصور کردیم می‌باشد. زیرا درباب این تعریف به ما ایراد می‌گیرند که شما در اين 
توصیف تنها مقایسه کرده‌اید. یعنی گفته‌اید که: درصنعت نظم وترتیب وبافتن است. در 
فصاحت و بلاغت هم نظیر آن موجود است. و براساس این تعریف گفته‌اید که مزیّت به همان 
حسابی که در صنعت است در فصاحت وبلاغت هم هست, و همان گونه که این امر دریک 
صنعت اهمیّت می یابد در فصاحت و بلاغت هم دارای آهمیّت می‌ شود. این صحیح است ولی 
بگوئید که محلّ این مزیّت در کلام کجاست و این مزایا کدام‌اند؟ آیااین خصوصیّتی را که می‌گوئید 
در کیفیّت نظطم کلمات و ضم آنها به یکدیگر است جیست؟ توصیح دهید, و نمونه بیاورید؛ 
همان‌طور که در مورد صنعت دیبای منقّش از دیگری می خواهید که با توصیف آن صنعت دفّت و 
هنرنماثی آثرا برای شما بیان کند. یا بطوری که با چشم خود طرز کار و رنگامیزی وتصرّف 
شگفت آور هنرمند راببینید. 


۷ دلائل الاعحاز فی القران 





اگر نظیر این تفسیر که می‌گویند: فصاحت و بلاغت خصوصیّتی است در نظم کلمات از ضمٌ 
کلمات به یکدیگر بوجه خاضی, يا بوجهی که مطلبی از آن آشکار شود ما را بینیاز می‌کرد البقه نظیر 
جنین تعریفی هم در معرفت تمام صنعتها کافی بود. ولی کدام عاقل است که جنین سخنی را 
بگوید؟! 

شما به هیچ صنعتی پی نخواهید برد مگر بگونه ای شوید که در آن صنعت بتوانید خطا را از 
صواب تمیز دهید و میات یک صنعت که دارای کمالی است با صنعت دیگری که ناقص است 
فرق بگذارید» حتّی میان دوکار که هردو دارای خسن است تفاضل یکی را نسبت به دیگری 
دريابید. فصاحت و بلاغت را نمی توان با توصیف اجمالی شناخت. بلکه بایستی آنرا بتفصیل 
پی برد؛ همانند صنعتگر ماهری که جای هرتار ابریشم را در پارچه حریر مانند استاد کاری که 
حای هرتخته را دریک صنعت منبّت کاری) ویامانند بتای زبردستی که جای هراجر را دریک 
بنائی که بکار رفته است می‌داند. این همان طریقی است که بوسیلةٌ ان حجبت خدای تعالی یعنی 
قرآن را می‌توانیم بشناسیم, وقرآن هم آماده می شود که انوار و جلوه‌های خود را بهتر و بیشتر برما 
اسکار شزا رف 

اقا نکته مهم در معجز بودن قرآن. هنگامی که مخالفان آیات قرآن را شنیدند» و به شبیه گوئی 
و معارضه با قرآن دعوت شدند خود را با کلامی مواحه دیدند که تا آن زمان مانندش را نشنیده بودند» 
لذا خود را سنجیدند, و ناتوانی خود را کاملاً احساس کردند. اگر جنین نبود محال بود قرآن تحدّی 
کند و آنها را فضویت ب هام تا بل شمگن ات به ها یک ون این مطلب درست است. ولی 
آنها از حه جیز عاحز شدند؟ این خصوصیّت قرآن جه بود که معاندان را مقهور جمال خود کرد» و 
آنها را در شگفتی و حیرت وا گذاشت؟ جواب گوئیم : این مزایائی بود در نظم قرآن که برآنها آشکار 
شد. حصائصی بود در سیاق الفاظ قرآن. مطالب بدیعی بود از آغاز و پایانهای آیات و نیز بکار رفتن 
هرلفظ در محل و موقعیّت خود. مورد هرمثل وشکل هر موعظه, طرز تنبیه و اعلام» سبک تشویق و 
تهدید, همراهی مطلب با دلیل و برهان, اینها بود موحب شگفتی و حیرت و اعتراف مخالفان به 
ناتوانی خود» و اینها بود که قران را در عالیترین مرز فصاحت و بلاغت معرفی می‌کرد, و اعجاز را 
تاحّنهائی‌آن نشان‌می داد؛تا حائی‌که زبانها از ادعاباز ماند, و معاندان در جای خود سا کت نشستند. 

اینهاست تفسیر مزایا و حصوصیات فصاحت و بلاغت. و دیندار عافل بایستی خود در این راه 
به تحقیق پردازد, و به تمام نکات با شاهد و دلیل آشنا شود و مصداق این شعر نباشد که: 

یم ولون آق ولا لاب نلمونها ‏ ولوقیل مائُواحیقوا لمبُحَیّقواا 
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۱ سخنانی را می‌گویند ولی خودشان آنها را نمی فهمند وا کر به آنها بحویید بيایید و تحقیق کنید تحقیق نمی‌کنند. 


حلاص فصل اوّل-مبحث ۳ ٍِ 





با اين مقدّمه راه عذر برکسی که علم نحورا سبک می شمارد بسته شدء وروشن گشت که 
عافل از معرفت به این مطالب بینیاز نیست» و راه این معرفت هم استقراء کلام عرب و تتبّم در اشعار 


شعرای عرب است. 


فصل اول - مبحث۳ 


زمینه و رود دربحث فصاحت وبلاغت 


ذوق به این مطلب که هرکاری در مسیر خودش قرار گیرد, و هرچیزی جای خودش نهاده 
شود» و نیز ذوق به بیان کردن مطالبی که مشکل می‌نماید, و گشودن مسائل مهم وپیچیده, و 
پرده‌برداری از مباحثی که مخشی است, و وصف یک مطلب بطوری که اعتقاد شنونده را نسبت به 
استدلا لی که درباره آن می شود ریاد کند» و دربرابر شبهات اورا کمک نماید. و خلاصه راه 
تحقیق را برای شخص روشن کند, اینها همه مطالبی است که در خود عقل و طبیعت آن موحود 
۱ داشته باشد] محفوظ است. و تا این زمان که من به علم 
خدمت کرده‌ام پیوسته در بیاناتی که دانشمندان در معنی فصاحت و بلاغت وبیان و براعت ایراد 
کرده‌اند دقّت نموده‌ام. همچنین دربیان غرضی که از آن عبارات داشته اند, و تفسیر مطالبی که 
موردنظر آنها بوده است تَأْمَل کرده‌ام. پاره‌ای از این عبارات مانند رمز و همچون اشاره در خفا بنظرم 
آهد. و پاره‌ای دیگر از این تعرینهجنان است که گوثی ما را به گنجی نهانی خبرداده اند که 
بایستی درطلب آن برآمده ذخاثر را از آنجا بیرون اوریم. خلاصه, جنان است که جاده را برای گام 
برداشتن ما بسوی هدف باز می‌کند, و برای کسی که می خواهد قاعده‌ای را پی ریزی کند. و بنای 
تحقیق را برآن قرار دهد راه را نشان می دهد. و نیز دریافتم که تأ کید کلام علما در این باب براین 
مطلب است که بگویند: فصاحت وبلاغت عبارت از نوعی نظم و ترتیب و قسمی تألیف و ترکیب 
است. نوعی ریختگری و صورتنگاری است. نوعی بافتن و اراستن و رنگامیزی و صورتسازی است. 
از کلام آنان حنیین برمی آید که حکم این معانی در کلامی که در آن مجاز است حکم همان 
کلامهائی است که در آنها حقیقت است. همان‌طور که مثلاً در بافت یک فرش نظم تارو پودها و 
تألیف رنگها و طرز بافتن» وخلاصه ظرافتها و مهارتهای یکی نسبت به دیگری برتری می یابد, و گاه 
این مزیّت آنقدر بزرگ و زیاد می شود که در درجاتی برتر از نظیرش قرار می‌گیرد» و از جهت ارزش 
مشلاً این فرش نسبت به فرش دیگر فرقهای زیادی را دارا می شود, یک کلام هم نسبت به کلام 
دیگر به درجاتی مزیّت می‌یابد و با خصوصیتی نسبت به آن برترمی شود. آنگاه این خصوصیّت 


فصل او مبحث ۳ ۷۷ 





رش هٍ ۱ و ۳ رز 
آنقدر زیاد می‌گردد که به درجاتی بالا و بالا ترتری می‌کند: و افق آن عالی و عائیتر می‌گردد, و 


مراحل و مدارج تازه‌ای برای آن منظور می شود؛ تا به جائی که طمعها از نیل به آن قطع می شود و 
گمانها در آن راه نمی یابد و نیروها از آوردن نظیر آن باز می ماند» و گامها در راه عجز بار 
می ایستد. 

ان مطلبی است که در ابتدای امر ممکن است به ذهن خطور کند که: تغریف مذ کور کافی 
است, و ما را بینیاز می‌کند. اما اگردر آن دقت نمائیم, و آنرا کافلاً ببرسی کنیم می فهمیم که 
مطلب خلاف انجه تصوّر می‌کرديم بوده است, و متوخه می شویم که علمای ادب اگرچه درباب 
لفظ کوتاه آمده‌اند و لی بحقیقت دربارةُ معنی تفصیلاً سخن گفته‌اند, و اگرحه در تیراندازی کمان 
را سخت نکشیده‌اند ولی هدف را بسی دور قرار داده‌اند. توضیح مطلب آنکه: به ما می‌گویند: شما 
جیزی به موضوع اضافه نکرده‌اید, وفقط نوعی مقایسه نموده‌اید, و گفته اید در صنعت نوعی نظم 
وود دارد, در فصاحت و بلاغت هم نوعی نظم موجود است. در آنجا ترتیبی است» در اینجا هم 
ترتیبی مراعات می شود. خلاصه, در صنعت بافت می بینیم, در این علم هم نوعی بافت وجود دارد. 
این تعریف را مبنا قرار داده‌اید و گفته اید: مزیّت بهمان حسابی که در صنعت وجود دارد در 
فصاحت وبلاغت هم بایستی ظاهرشود. و همان قواعد و ضوابطی که برتری صنعت و هنری را 
نسبت به صنعت و هنر دیگر آشکار می سازد در فصاحت و بلاغت هم بایستی ملا ک امتیاز و 
فضیلت باشد. و همان گونه که این امرردریک صنعت اهمیت می‌یابد در فصاحت وبلاغت هم 
بزرگ وبا اهمیّت می شود. جمله شما صحیح است ولی یک مطلب باقی می‌ماند که محل مزیّت و 
برتری را در کلام برای ما بگوئید, و آنرا برای ما مشخص کنید, و این مزایا را نام ببرید بطوری که 
کاملاً واضح و معیّن گردد. اینکه تنها بگوئید فصاحت و بلاغت خصوصیّتی است در کیفیت نظم 
کلمات, و طریقه‌ای است مخصوص درضمٌّ کلمات به یکدیگر کافی نیست؛ مگر آنکه این 
خصوصیّت را توصیف کنید, و آنرا کاملاً مشخص نمائید, وبرای توضیح نمونه‌هائی بیاورید, و 
بگوئید مانند این مورد و آن مورد. همان‌طور که در ورد دیبای منقش از فردی می خواهید که این 
صنعت را برای شما توصیف کند بطوری که با توصیف او جهت دفت آن صنعت را پی ببرید. یا 
همان صنعت را مقابل شما انجام دهد بوجهی که با چشم خودتان ببینید که حگونه تار و پودها و 
رشته‌ها به این طرف و آن طرف آمد و رفت می‌کند, و از این رشته‌ها حه نقشی در طول یا در عرض 
یافت بدید می اید, و حه رنگی را اّل و جه رنگی را دوم و سوم قرار می‌دهد. از این حساب دفیق و 
تصرف شگکمت آوری که دست هنرمند ظاهرمی کند طرح و نقش را مشاهده می‌کنید, و از آن به 
مقام هنر و درجه مهارت هنرمند واقف می شوید. اگر جمله‌ ای را که آن گوینده در تفسیر فصاحت 


۳۳۳۳ 
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و بلاغت گفته است که: «فصاحت وبلاغت خحصوصیّتی است در نظم کامانت از پیوسته شدن 
کلمات به کی رت خحاص, با بوحهی که فائده ای از آن عاید شود» و شبیه این گفتارهای 
مجمل, اگر این جملات در سعرفت و علم به فصاحت کافی بود, و ما را بینیاز می‌کرد البثّه مانند 
جنین تعریقی در معرفت تمام صناعات کافی می شد ودر معرقت بافت دیبای پرس فش ونگار هم 
کفایت می‌کرد که بدانیم اين هنرعبارت است از ترتیب رشته ها بوجهی مخصوص, و عبارت است 
از انضمام تارهای لطیف ابریشم به یکدیگر بوجوه گونا گون. و این سخنی است که هیچ‌عاقلی آنرا 
قبول ندارد. 
و ۰ 

حاصل کلام آنک»: شما در هیچ یک از رشته‌های هنر و صنعت هیچ مطلبی را بطور کامل 
پی نخواهید برد مگر فردی باشید که در آن صنعت خطا را از صواب تمیز دهید, و میان کاری که 
نازیبا و ناقص است یا کاری که حسن و کمالی دارد فرق بگذارید, حتّی میان دوکار که هردو 
دارای حسن است بتوانید تفاضل را ادرا ک کنید, و درجات هنرمندان را بشناسید. 

حال که متوخه شدید مطلب براین اساس است می فهمید که دربارهٌ فصاحت کافی نیست 
ننها مقایسه نمانیم وبا توصیف مجملی آنرا تعریف کنیم, و تعریف را بطور مطلق بياوريم. بلکه 
اید بگوئیم که فصاحت در قالب هیچیک از این عبارات شناخته نمی شود مگر آنکه فصاحت 
کاملاً بتفصیل بیان گردد, و تعریف آن بطور صحیح بدست داده شود, وبتوانيم برروی حصائصی 
که در نظم کلمات پیش می آید دست بگذاریم و آنها را معیّن کنيم ویک یک را بشماریم و 
امگذاری کنیم تا معرفت ما نسست به این علم همانند آن صنعتگرماهری باشد که جای هرتار 
ابریشم را که در یک پارحه حریر بکار رفته, یا محل هریک از قطعات منبّت کاری شده را دریک 
مصنوع نخاری » یا مکان هریک از اجرهائی را که دریک بنای زیبائی کار گذاشته شده‌است 
کاملاً می داند. هنگامی که به علم فصاحت و بلاغت با اين دید نگاه کردیم و آنرا چنین مطالعه 
نمودیم می فهمیم که برای تأمّل و ممارست و تدبر در این علم به صبر و پایداری بیشتری احتیاج 
داریم, و به یک همّت عالی نیازمندیم تا در راه فهم اين علم زود قانع نشویم مگر آنکه به تمام و 
کمال آثرا ادرااک نمائيم. و ازپای ننشینیم مگ بعد از آنکه به هدف نهائی برسیم. و هرزمان که 
این زحمت را به خود دادیم و جز نیل به هدف نهائی به جیزی تسلیم نشدیم آن وقت است که 
بحانب مقصدی عالی و ارزنده گام برداشته ایم وبه کاری ورگ روی آورده ايی وراهی را پیش 
گرفته ایم که دین و فضل ما را به کمال می‌رساند؛ راهی که در نزد خردمندان کاملاً شریف و 
بسندیده اسان طریقی است که در آن حجخت خدای تعالی قرآن را می شناسیم بوجهی 
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که جهره آنرا برای ما تابنا کتر و مقام و مرتبه انرا اشکارتر سازد. و ان وقت است که قران هم آماده 
می شود تا انوار و جلوه‌های خود را بیشتر و بهتر به ما نشان دهد و ستاره اش را تابنده‌تر کند. ما هم 
در این راه بسوی همین هدف گام برمی داریم ؛ راهی که ما را از تردید کت دور می سازد و از 
هر عاملی هم که موحب شک است مصون می دارد, و درنتیجه شایستگی آنرا می یابیم که ما را 
یم آخرین و عالیترین مرتبه تبیین برساند  .‏ 

بایستی بدانیم راهی برای شناختن صحّت این جمله نیست مگر وقتی که گفتگوی در این 
باب به مرحله نهائی رسد و بحث بجائی منتهی شود که من در جمع آوری آن دنبال کرده‌ام» و 
خواسته ام در ذهین تو خواننده منمّش و مرتسم گردانم و آنرا برای توثابت و پابرجا نمایم. اما در 
اینحا نکته ای است که اگر محتققانه در آن تأمل کنی, و با آرامش خاطر آنرا مورد دقت قرار دهی 
من هم امیدوارم که تو خواننده نسبت به این علم حسن ظنّ یافته به مطالبی که من آنرا القاء می‌کنم 
با شوق تمام گوش فرا دهی. آن نکته این است که: اگر ما دلیل معجز بودن قرآن را کاملاً پیجونی 
کنیم چنین خواهیم گفت: وقتی مخالفان اسلام قرآن را شنیدند, وبه شبیه گوئی و معارضه دعوت 
شدند با کلامی مواحه گشتند که تا آن زمان مانندش را نشنیده بودند. آنها خودشان را سنحیدند» 
و عجز خویش را در آوردن کلامی مشابه قران یا نزدیک به افق آن احساس کردند. اگرچنین نبود 
محال بود قرآن آنها را دعوت به معارضه وشبیه گوئی کند.در حالی که آنها مورد تعی قرآن قرار 
گرفتند, و در این معارضه ملامت هم شدند. اگر این چنین نبود محال بود که خودرا مقابل سرنیزه‌ها 
فرار دهند و بسختی در جاده‌های مرگ بيفتند. 

لته جنین به ما خواهند گفت که: بلی» ما مطلب شما را قبول کردیم. اما بگوئید ببينیم, آیا 
آنها از جه چیز عاجز شدند؟ آیا از حهت معانی بود؟ یعنی دقیق و لطیف بودن معانی قران و زیبائی 
و حسن معانی آن بود که عقلها آنرا می پذیرفت. یا از حهت الفاظ بود؟ اگر از جهت الفاظ بود حه 
حیز از حیث لفظ مخالفان را به اظهار عجز وا داشت؟ این زیبائی قران چه بود که وقتی 
جهره گشائی کخ تا نان را هقی یه وال هرن تم‌ذزو نها افو ی رات ؟ 

می‌گوئيم آنچه موحب شگفتی آنها شد مزایائی بودکه‌از نظم قرآن برآنها آشبکارشد. حصائصی‌بود 
که در سیاق الفاظ قران با آن مواجه می شدند. مطالب‌بدیعی بود از مبادی‌و مقاطع انا که ها( 
تحت تأثیر قراز می داد. بکار رفتن هریی از الفاظ در محلّ و موقعّت خودء و نیز مورد هرمثل» و 
اسلوب هرخبرء و شکل و صورت هر موعظه و خلاصه تنبیه‌و اعلام و تذ کار و تشویق و تهدید, و 
همراه بودن مطالب با دلیل و برهان و توصیف, همه اینها موجباتی برای شگفتی و حیرت معاندان 
فزای اسر فان ود متسین آنها اش بود که قران را سوره به سوره مطالعه قي کردندع ده آبه ده ای و 
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آیه آیه را مورد بررسی قرارمی دادند, و می دیدند درتمام قران یک کلمه نمی یابند که از جای 
مخصوص خودش دور افتاده باشد» ولفظی را نمی بینند که بودنش در آن محل نازیبا باشد. و تصور 
شود که اگر لفظ دیگری در آنجا می آمد بهتر بود, یاصالحتر و ملایمتر بود. بلکه در سراسر آیات یک 
پیوستگی و همبستگی استواری را ادرااک می نمودند که عقلها را متحیّرمی ساخت. وتمام اهل فنَ 
را به اظهار عجز وا می داشت. نظم و تناسب و پیوستگی محکم و عجیبی را در قران ملاحظه 
می‌کردند که در ذهن و اندیشه هیچ بلیغی طمعی برای معارضه با قرآن نمی‌گذاشت هرچند کاسه 
سرش را به اسمان می سائید. تاجائی که زبانها از ادعا و سخن بازماند و تمام مخالفان در جای 
خحود ساکت نشستند» و قدرت مخالفت نیافتند. 


اگر اينها مطالبی باشد که در حواب شخص سوال کننده بایستی گفته شود برما است که 
بررسی کنیم جرا کسی که در عقل و دینش بهره‌ای از حوان‌مردی دارد. و مایل است که به علم و 
یقین خود بیفزاید در این مورد راه تقلید را پیش می‌گیرد. وتنها ظاهردلیل اعجاز قرآن و ظاهر لفظ آنرا 
حفظ می نماید, واز تفسیر مزلبا و حصوصیّات آن هیچ جویا نمی شود که اين خصوصیّات چیست؟ و 
از کجا در قرآن دارای این عظمت شده و آنقدر وسعت یافته که از قدرت و طاقت بشر خارج گشته 
است ؟ و حگونه می شود در الفاظ محدود و کلمات معدود و معلومی که دنبال یکدیگرمی ایند 
لطائفی پدید اید که نه عدد آنرا محدود کند و نه زمان آنرا بایان دهد. شایسته ان است که صاحب 
عقّل و دین در حهات اعحاز قران, خود به تحقیق پردازد, و به موضوع آ گاهی کامل یاید و در 
مسائل آن عمیقاً کار کند, و یک یک را بررسی نماید تاحائی رسد که به تمام نکته‌ها با شاهد و 
دلیل آنها آشنائی یابد, وبه تفسیر و تأویل آن اطلاع حاصل نماید. وتا آنجا پیش رود که در جهات 
بلاغتی قرآن به اندیشه‌ها و فهمیده‌های خویش اطمینان یابد, و مصداق شعر آن شاعر نگردد که 


و 
کمسی | ۰۰ : 


شولو ات لایس تشونها . ولوقبن هالواطِقرا یی 
سخنانی می‌گویند ولی خودشان آنرا نمی فهمند, و اگربه آنها گفته شود بیائید و تحقیق کنید 
نازرا هم لق کتتلی 
با شرحی که دادیم می فهمیم راه عذر برکسی که علم نحورا سبک می شمارد بسته 
شده‌است. و حنین فردی علاوه برآنکه بهره‌مندی خود را از این علم هدر داده از راه هدایت هم 
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برای رشد خویش بهره نبرده است. و نیز ثابت شد که شخص عاقل از معرفت به اين مطالب و اظلاع 
و احاطه برانها بهیچ وجه ینباز نیست. و آن حهتی که بواسط؛ آن معرفت و اطلاع لازم را پدست 
می آورد استقراء کلام عرب و تتبع در اشعار شعرای عرب و دقت در آنهاست. حال که اين موضوع 
ثابت شد سزاوار است درباره مطالبی که می خواستم توضیح دهم شروع به بحث کرده: و به بیان و 


بطور کلی آنچه را که می خواهم برای خواننده این کتاب بازگو کنم این است که: هرکلامی 
را که تو آن را مستحسن می دانی, و هرلفظی را که نیکومی پنداری ناجار بایستی جهت معلوم و 
علت معقولی داشته باشد. همچنین برای جهت تعبیر از آن استحسان بایستی راه و روشی داشته 
باشی » وبرصحت ادعای خود دلیل وبرهانی بیاوری. این‌بابی است از همین علم که اگر آن را 
بگشائیم به نکته‌های عالی و مطالبی ارزنده دست خواهیم یافت و تأثیر عظیمی هم در دین برای 
ما خواهد داشت و استفاده‌های شایانی را بدست خواهيم آورد, و خواهیم دانست که این علم 
وسیلةٌ خوبی است در ريشه کن کردن‌بسیاری ازفسادها ومسائلی که مربوط به قران است» و وسیله 
خوبی است برای اصلاح خللهای گونا گون در مطالبی که مربوط به تأویل می شود. خلاصه آنکه» 
این علم ما را از آنکه ما در اّعای خود راه مغالطه پیش گيریم و از مطالبی که در ذهن ماست 
بیهوده دفاع کنیم مصون می دارد. آری» ما را مصون می دارد از اينکه راه هدایت برما باز شود و 
بجانب آن گام برنداريم یا بواسطهٌ معرفتی که یافته ایم به خود ببالیم و نتوانيم آنرا ثابت کنیم ویا 
عالمی باشیم بصورت مقلد وحویای راه روشن کته باشیم در فیافه مردد. همحنین ما را نگاه 
می‌دارد از اینکه اگر کسی در مورد آیه ای از قرآن دلیلی از ما بخواهد که به خصم القا کند 
بی آنکه جواب قانع کننده‌ای به او بدهیم از نزد ما برود. و تورا هم ای خواننده عزیز مصون می دارد 
از اينکه بهترین برخورد تو به مصاحب خود این باشد که او را به نحودش احاله داده بکوئی من در این 
کلام دقت کرده‌ام و مزیّتی را در آن یافته ام و بهره فراوانی از آن برده‌ام. توهم دّت کن تا همان 
را که من فهمیده‌ام بفهمی, و به فکر خود مراجعه کن و کنجکاو و باذوق باش تا نظیر احساسی را 
که من نموده‌ام بیابی . حال اگر این رفیق و مصاحب تومطلب را فهمید چه بهتر» و گرنه بین توو او 
تنفر اب جادشوده تو او رابه سطحی بودن فکرنسبت دهی و اوهم ترابه فاسد بوذن تصور و تخیّل منسوب 
سازد. خلاصه, این باب ازعلم را که می خواهم برای نوبا زگُو کنم بگونه‌ای است که از علم 
اعراب خالصش را برای تو انتخاب می‌کنم. اين علم جشم انسانها و نیازمندی افکار را متوته تو 
می‌نماید. و بگونه ای است که هیچ کس مزیّت آنرا رد نمی‌کند» و رجحان آثرا در معیارهای عقلی 
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منکر نیست. البتّه من نمی توانم در این باب تورا از ابتدای بحث تا پایانش آ گاه سازم. فصولی را 
که در نظر دارم به خواست خدای عزوجل تحریر کنم برای تونام می برم تا قبل از ورود به این فصول 

ب ِا ۰ ۰ ۳ ۳3 پ و ۲ 
و عرضه کردن آنها بر توبتوانی اطلاعی نسبت به آنها حاصل کنی . همین قدر می‌کویم که اين بحث 
ما فصلهای مختلفی دارد که یکی بس از دیگری خواهد آمد. 


خلاصه فصل دوم 


تحقیق درباب فصاحت و بلاغت 


تعبیرهانی که در وصف فصاحت و بلاغت کرده‌اند. و مزتت را فقط به لفظ داده‌اند نه به 
معنی» وقتی دارای معنی و مفهوم است که بخواهيم کلام را به حسن دلالت وصف کنیم مثلا 
بگوئیم: این کلام در این مورد دلالتش تام است؛ ودر چهره‌ای است روشنتر و جالبتر از کلام دیگ 
و می‌تواند ذوق‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. آری جهتی برای بکار بردن ان فت ات تا مور 
آنکه کلام به سبکی ادا شود که برای بیان مطلب صحبحتر است. و جهت آن لفظی اختیار شود که 
به آن معنی اختصاص بیشتری دارد, و دلالتش بران کاملتر است, و در این جهت می تواند به کلام 
ارزش ومریتی دهد. پس بایستی نخست خود کلمه‌را مستقلا مورد بحث فراردهیم ؛ قبل از انکه در 
نظم جمله داخل گرد و قبل از آنکه در جمله معنائی دهد که برای افاده آنناجار بایستی به کلم 
دک مه رود 

ایا می شود تصور کرد که لفظی احهت دا لت از لفط جیگ برتز است ؟ مثلادلالت «رَحل» 
برمعنی آن بیشتر است از «فرّسٍ» برمعنی آن؟ یا می شود گفت دو اسم که برای شیْ واحدی وضع 
اتکی ارهیت»اخبار راز از فیکری اس هار لت ولالعقی ترخیوان ورندم بهتر از 
«آسد» است ؟ وبا اگر حواستیم بین دو زبان مثلاً عربی وفارسی مقایسه ای کنیم ایا صحیح است 
بگوئیم کلمة«رَحل» دلالتش بیشتر از معادل آن درفارسی است؟ 

نه هیچ گاه جنین نیست. بلکه دو کلمه بدون ملاحظه موقعیّت آنها در نظم کلام هیچ برنری 
نسبت به یکدیگر ندارند. ما وقتی می‌گوئيم فلان لفظ فصیح است که موقعیّت آنرا بلحاظ نظم کلام 
و تداسب آن با معانی کلمات مجاور آن بحساب آوریم. اینکه می‌گونيم فلان لفظ درمحل مناسب 
ود جای گرفته, و در گوش خوش آیندء و بر زبان‌اسان است مقصود همان حسن توافق و تناسیی 
است که از حهت معنی میان اين لفظ بالفظ دیگر وحود دارد. 

در آيةٌ شریفة: «وقیل یا آرض ابلعی ماءک» ویاسَماء آفلعی. و غیض الما وقضی الم 
واستوث علی الخودی, وقیل مد شوم الالمین». دقّت کنید, آیا اگرمعنی «بعی» را بتنهانی 
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مورد توخه قرار می دادیم؛ بی آنکه آنرا به معنی ماقبل و مابعدش ارتباط دهیم این لفظ از جهت" 
فصاحت همان مقصود را می رسانید؟ البته نه. همین گونه است الفاظ دیگر ایه: حرف ندا 
تفیزرت ( ۱ ) امته آمت ۵ شور ای زدراای تانتا هی ورد کمتاطب رانتر کت ارت آماسون 
اینحا مخاطب خماد است افتضای حال این است که حرف ات بکار رود. ضمیر (ک) به 
«ماءع» اضافه شده است تا معلوم شود که زمین بایستی آب خود را فرو برد. فرمانی برای آسمان و زمین 
صادر شده که مختضص به آنهاست. آمدن فعل محهول دلالت بر وحود یک فرمانده توانا می کند که 
با فرمانش کارها بی هیچ تردید و بی هیچ فاصله ای انجام می پذیرد. 

و خلاصة تأ کید مطلب با جمل: قضیَ الامر و اعلام نتیجه با جملة: واستوث عَلّی الجودی, از 
حصوصیّات ایه است که با تحسم حریان شکوه و عظمتی را در ذهن پدید می آورد. این حصوصیات 
هیچ گونه ارتباطی بالفظ از آن جهت که صوتی است مسموع و حروفی است که در نطق دنبال هم 
می آیند ندارد. بلکه این اوصاف بجهت همبستگی عحیبی است که میان معانی الفاظ است. 

در نمونه‌های شعری می بینیم کلمه‌ای درجائی زیبا و به ذوق ما کاملاً خوش آیند است ولی 
همان کلمه در جای دیگر سنگین و نامتناسب است. جنانکه لفظ «مَییٌّ» دربیت ابوحیَةُ بسیار 
زیباست ولی دربیت متنهی سبک و نازیبا. 

بیت ابوحیه : 


سیم متیر لد 
ٍ 


۳ ۳ ۱ ۳ 2 . ٍِِ ء 

اداماتقاضصی‌المرء یوم‌ولیله تقاصاه شیسی لایمل التفاضصا 
خواهش آن مرد کریم هم فقط یک چیز است و آن اينکه درخواست کننده هیچ گاه از تقاضا کردن 
خود ناراحت و خسته نشود, 

بیت متنبی : 

۳ سح ز ق ما ات ۵ ۳ ‌ ام ۳ م۳ 

لوالفلک الدوارابخصت سئه وفءه‌شیسی شن‌ال ده ران 

بٍ_ ۲ مِ مِ ب 7 - مِ 

توا گرمایل نباشی که فلک گردنده کگردش کند حیزی حلوانرا می‌گیرد. و انرا از کردش باز 
می دارد. 


فصل دوم 


«بحث در عقیده راجع به فصاحت وبلاغت» 


بحث ما در این فصل پیرامون عقاندی است درباب فصاحت و بلاغت, وبیان و براعت» و هر 
موضوعی که از این مقوله است. یعنی هرموضوعی که برتری گوینده‌ای را بر دیگری تعیین می کند؛ 
از ا تخت کهسشیی نات زبان سار کف وهی را ان ده ند ان وود 
مقاصد و اغراضیآ گاه ساخته است وبدان هدف که مافی الضمیر خود را برای آنها اعلام نماید» و 
از مکنونات خویش پرده بردارد. معلوم است که این تعبیرها هک مشابه آن» بعنی هر 
تعبیری که در آن فقط لفظ را توصیف می‌کنند, و فضل و مزیّت, تنها به لفظ نسبت داده می شود نه 
به معتی» وقتی دارای مفهوم است که بخواهند کلام را به حسن دلالت وصف کنند. مثلا 
مقصودشان این باشد که بگویند این کلام در فلان مورد که آورده شده دلالتش تام است» و نیز در 
چهره‌ای است که نسبت به کلام دیگر روشنتر و زیباتر و دلپسندتر است» وشایستگی آنرا دارد که 
ذوق‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و دلها را مجذوب نماید؛ و می‌تواند زبان ستایشگران را به مدح و 
تون رواد ارگ وععات ان زا خواز ما زو ۱ 

پرواضح است که ما وقتی می توانیم این صفات را در مورد کلامی نسبت به کلام دیگر بکار 
بریم که مقصود و معنی کلام بگونه ای ادا شود که برای بیان مطلب صحیحتر باشد, و برای آن 
معنی هم لفظی اختیار گردد که به آن معنی اختصاص بیشتری دارد» و آنرا روشنتررمی سازد» و در 
دلالت برآن معنی کاملتر است. و خلاصه می‌تواند به کلام شرافتی دهد و مزیت شایانی را در آن 
آشکار سازد. حال که مطلب چنین است پس ابتدا بایستی به خود کلمه مستقلاً تیه کنیم» قبل از 
آنکه در نظم حمله بندی داخل شوده وفبل از انکه بصورتهانی در اید که کلام بحهت آنها در جهره 
اخبار و امر و نهی و استفهام و تعجب ظاهر می شود و قبل از انکه کلمه درحمله معنائی دهد که 
برای افاده آن معنی بایستی به کلم دیگری منضم گردد.یابرلفظ دیگری مبتنی شود. 

آیا می توان تصور کرد که بین دو لفظ از جهت دلالت امتیازی وحود داشته باشد؟ یعنی دلالت 
این لفظ برمعنائی که جهت آن وضع شده‌است بیشتر باشد از دلالت لفظ دیگر برمعنی آن؟ 





۸1 دلائل الاعحاز فی القرآن 


مثلادلالت کلمهٌ «رحل» برمعنی آن بیشتر باشد از «فرس» برمعنی آن؟ آیا ممکن است تصور کرد 
دو اسم که برای شی واحدی وضم شده‌اند فضیلتی بر ینکدیگر در دلالت دارند؟ مثلاً لفظ «لّیث» 
دلالتش برخحیوان درندهٌ معروف از لفظ «اسد» پیشتر است؟ و لفظ یکی از جهت واضح بودن 
معنایش ان لفظ دیگر روشنتر و گویاتر است؟ مسلما‌نه.حتی اگر بخواهيم میان دوزبان از قبیل 
فارسی و عر بی مقایسه ای کنیم یا می‌توانیم بگوئیم: مثلا «رحل» که ای اسان مذ کری وضع 
شده‌است دلالتش بیشتر است از معادل و نظیرش در فارسی» یعنی کلمة مرد؟ 

آیا این مطلب در ذهن کسی هرچند بکوشد خطور می‌کند که بگُوید دوکلمه بدون ملاحظة 
موقعیّت آنها درنظم وتألیف کلام تفضیلی نسبت به یکدیگر دارند؛ به این عنوان که آن لفظ بیشتر 
مأنوس و مستعمل است. و این یکی نامأئوس و غریب است؟ و گفته شود که حروف آن لفظ نسبت 





اسصتت ۰ چم 


به این یکی خفیفترن و ترکیب حروفش ظریفتس و تلفظش برزبان اسانتر است؟ آیا فردی را پیدا 
می‌کنید که بگوید این لفظ فصیح است؟ مسلما نه. اینطور نیست مگر آنکه موقعیّت کلمه را 
بحهت نظم کلام و تناسب معنی آن با معانی الفاظ فتحاور نف تزق اوااز تا انس 
لمات دیگر در نظر آوریم. 

آیا کسی گفته است که مثلاً در فلان کلام این لفظ دقیقاً در جای خود قرار گرفته, و مورد 
پسند ذوق است. وبا بعکس. فنلان لفظ غیر متمکن و دور از ذهن‌وناخوش آیند است؟ مگر آنکه 
بگویند تمکن عبارت است از حسن توافق میان اين لفظ بالفظ دیگر از جهت معنی» و غرض از غیر 
متمکن بودن و نابحائی کلمه‌ای این باشد که میان آن و کلمات دیگر سوء تناسب است و لفظ 
اقل نسبت به لفظ دوم در افادهُ معنی شایسته نبوده‌است. اگر در آية زیرتأمل نمائید, و اعحاز قران از 
این تأمّل بر شما تحلی کند, و آنجه را که می بینید و می شنوید شما را مجذوب و مقهور ود سازد 
دیگر شک نخواهید کرد که این مزیّت آشکار و این فضیلت مقهور کننده تنها بجهت یک امر است 
قاط کل تاش باکر اروت میتی 

فقات نا ارم هی ما مک وتا سماء آفلمی, وغیض الما وقضیت الأمن واستَوّت علی 
الخودی» وقیل بعدا بلتم الظالمین. 

كِِِ فهمیده می شود که زیبائی و شکوه این آیه فقط بلحاظ آن است که لفظ اوّل با لفظ 
دوم و سوّمی با جهارمی» تااخره از حهت معنی, حسن ارتباط دارد» و مزیّت هم در خلال نظم و 
نت ان لمات بدید آمده و از مجموع همین کلمات حاصل ناه ات 


۱ شود ء ‏ 





فصل دوم ۸۷ 


اگرشما دراین مطلب شکی دارید کمی بیشتردفت کنید. ببینید اگر لفظی را ازبین این 
الفاظ بردارید, و معنی آنرا مستقلا مورد دقت فرار دهید. مثلاً معنی «ابلعي » را تنهانی اعتبار 
کنید؛ بی آنکه به معانی کلمات ماقبل و ما بعد آن مرتبط سازید. آیا این لفظ از حهت فصاحت 
همان مقصود را می رساند؟ مسماً, نه. همین گونه است الفاظ دیگر ایه. حگونه ممکن است در 
موضوع مد کر ترشیت کرهوعان ابکه غیت ید اب انست. که رسه ور انب دنله وه 
امر شده‌است؟ و نیز عظمبت آیه در این است که ندا با حرف «یا» آمده نه با «آی» پعنی نفرموده 
است :یا نها الارض" .و بعدکلمه(ماء)به «کٍ» اضافه شده است ". یعنی نفرموده است : ابلعی الما ء , 

قاتا کر کار که مه ات و زاس و 
آسمان رامخاطب ساخته است. و آسمان را هم به کاری که درشأن آن است امر فرموده: «ویاسَما ء 
آقلعی ». سپس حمله: «وغیض الماء» ذ کر شده‌است. یعنی فعل بصورت محهول آمده تا نشانه آن 
باشد که زمین این آب را به امر فرمانده نیرومندی فرو برده است. بعلاوه این جند حمله بوسیلةٌ حملة 
دیگری تأ کید شده. یسعنی فرموده است: «وفضی الأمر» یعنی کارها تمامانجام یافت. درپایان 
دستورها هم این عبارت را اعلام می فرماید که: و استّوت علّی الجخودیق. که علاوه بر مطالب یاد شده 
اضما رکلمه «سفینة» گردیده است قببل از ذ کر حنانکه شرط ِِ است ‏ و دلالت بر پایان 
جریان امر می‌کند. و نیز مقابلة «قبلّ» در خانمه ایات با «قیل» درافتتاح آیات. اینهاست 
حصوصیّات آیات قرآن که با اعجازش دلها و افکارما را از شگفتی و عظمت پرمی سازد و با تجسم 
جریان امر هیبت و شکوهی در ذهن ما پدید می آورد» و نفس ما را از هرطرف احاطه می نماید. آیا 
تصور می‌کنید این حصوصیّات با لفظ از حیث آنکه لفظ صوتی است مسموع, و حروفی است که 
درنطق دنبال یکدیگر می‌آیند ارتباطی دارد؟ یا اين اوصاف تماماً بحهت آن همبستگی و ارتباط 
عحیبی است که میان معانی الفاظ می باشد؟ 


با اين بیان مقصود ما کاملاً روشن شد, و هیچ جای شکی باقی نماند. روشن شد که الفاظ 
از حیث اين که محردند. و کلماتی مفردند مزیتی نمی یابند» بلکه فضیلت و عدم فضیلت الفاظ 





۲-«أی» را جائی می آورند که بخواهند طرف خطاب را بزرگ شمارند. ولی چون در اینجا خداوند فرمان را به جماد صادر 
می‌فرماید اقتضای مقام آن است که برای ندا حرف «یا» بکار رود.م 

۳-یعنی آن قسمت آبی که از آن خودت هست فرو ببر.م 

و - اضمار سفینه قبل از ذکر بدان جهت شده‌است که داستان کشتی نوح برسر زبانها بوده و گمان نمی رفته است کسی از آن 





۸۸ ۱ ۱ دلائل الاعحاز فی القرآن 





مربوط است به سناسب معنی لفظی با لفظی دیگر که پیش از آن آمده یا بعد از آن قرار گرفته است. 

از جمله شواهد مثال این است که ما می بینیم کلمه‌ای دریک جابه ما نشاط و لذتی 
می دهد و باذوق مامأئوس است ولی همان کلمه درجای دیگر برذوق ما سنگین می آید» و برای ما 
نامطبوع و نامأئوس می‌گردد. اینک لفظ «آختع» را در بیت حماسة ملاحظه نمائید: 

تفت تخوالحی, حتی وجذتنی . وحعثتْ‌ین‌الاضفاء لیبتاً واختعاه 

بحانب آن قبله رن و آنقدر به مردم ‏ نزدیک شدم که از گوش دادن به سخنان آنها 
رگ گردنم بدرد آمد 
وبیت بحتری : 

وانی. وا دی شرف الینی وآغتشت‌ین رفرالتطایم آخاعی" 

اگر چه مرا به مقام شریف بی نیازی رساندی» و رگ کردم را از بند گی طمع آزاد کردی. 
ملاحظه کل که کلمة «أختع» در این دو مورد لطافت و حسنی دارد که برهیچ کس پوشیده 
نیست. حالا همین کلمه را در دیت ابوتمام دّت نمائید. 

یاه قَوَغ من اختعیک. ققد اضجَجت هدالأام ین ریک" 

ترجمه :ای‌رو زگار رگهای‌گردنت‌رامستقیم ساز تو ا زکارهایاحمقانه ات این مردم 7 ضحه و 
گریه انداخته‌ای [توضیح: یعنی تکبّررا رها کن و بیش از این به ما بی اعتنا مباش.] اگر خوب 
توجه کنیم می فهمیم که اين کلمه تا چه‌حد بر گوش سنگین است و در ذهن نامطبوع» چندین برابر 
آن نشاط و لذّت و انسی که از ابیات پیش احساس می‌کرديم. 

ازنمونه های‌حالبترلفظ«شیٌ »استکه‌در یک حا زیبا و لطیف حلوه می‌کند. و همین لفظ در حای 
دیگر زشت‌» نامطبوع‌می شود. برای ادراک این نمونه به گفتهٌ عمربن ابی ربيعة مخزومی توجه کنید: 

وین مالیغ یه ین شي غیره اذاراح نجوالجممةه البیض گالدمی 


ی مذ کور از صمهّبن عبدالله بن طقیل است, درباره دختر عمرموسوم به ((ربا)». حماسه [المرزوقی ] ۳ -ح 
آخدعان: دورگ است در دوحانب گردن که مخفی است و بطرف داخل کشیده شده‌اند. 
یت؛ صفحه گردن ان و گفته اند نزدیکترین صفحه های گردن به سر می‌باشد. ح لك 
1 دیوان بحتری [۲: 4۱ ۱۲]-ح 
۷- خرق» به ضم خاء بمعنی خحشونت و احمشی و جهالت است. وقصود از تقویم اخد عین, دور کردن تکبر و حشونت است. 
و به کسی که متکبر و سرکش است «(«شدید الآخدعین» گویند. ش‌ «فمٍ» از مصدر تقویم, یعنی از اعوحاج و کحی در اوردن. 
راست نگهداشتن گردن در فارسی کنایه از تکیّر است که دربیت با مقصود شاعر مناقات دارد. م 
۸ اصل خمرة بمعنی قبیله مجتمم است. برای مکان اجتماع نیز به کار رفته است. و از همین معنی است کلم «حمرات» 
۰ م7 
بلحاظ رمی سصنو بره. 





فصل دوم ۱ ۳ ۸۹ 


او از کسانی است که وفتی به یک قبیله متنعم روی می آورد حشمهای خود را از حیزهای 
دیگران پر می‌کند [توضیح: مقصود از چیزهای دیگران مال و متاع است. ] 

و گفتار ابوحية: 

|ذا ماتقاضی العرهء یوم وید تقاضا؛شیشی لایّمل التقاضیا 

هروقت که شب و روز از ان مرد کریم تقاضائی کنند فوراً مورد احسان او واقع می شوند. و 
خواهش آن مرد کریم تنها این است که در خواست کننده هیچ گاه از تقاضای خود ناراحت و خسته 
نگردد. 

می بینید که لفظ «شیی » از حهت فبول دهن و دوق حه زیبانی و حه موفعیّت خاصضی دارد. 
اکنون همین لفظ ر ادر بیت متنئی ملاحظه کنید: 

وی لها یه هه اه دراه 

قفاوت قدرتی که اگر مایل نباشی فلک گردش کند. چیزی جلوآنرا می‌گیرد و آغرااز 
9 باز می دارد. 

ملاحظه می‌کنید که لفظ «شیی » در اینحا جقدر بر ذهن سنگین می آید و نیت ده بحسر 
قول فصفتی کرت کل هه دا توس ک واتاعیس باشد: 

البته دامنه این بحث دراز است. چه ممکن است دو فرد را پیدا کنیم که هر دو یک کلمه 
واحد را بکار برده‌باشند ولی یک از آن دو کلمه به اوج آسمان سربرکشیده و دیگری به زمین پستی 
فرود آمده باشد. اگر کلمه‌ای که زیباست زیبائی آن از جهت لفظ باشدء و بالذات و بتنهائی 
نو اقواقت کودورمی آنکه‌سنیت ریا نی را دنه بر کیب آن کلما مر لمات مرظن 
گیریم کیفیّت کلمه نبایستی دگرگونی یابد. و آن لفظ یا برای همیشه زیبا و دلنشین خواهد بود و یا 





۹- اعای «فلک» هم رفع روایت شده‌است و هم نصب. وصب اولی است. حه حرف «لو» فعل می خواهد. لذا واحب 
است فعلی که فلک را نصب دهد حهت آن اضمار شود. وبایستی فعلی هم «سعی» را که مضاف به ضیر است نصب دهد و آن 
فعل «ابخضت» است که مفسّر فعل مضمر است. و تقدیر فعل ناصب به این شوت آستت : لو رها الفلک یعنی : دوران القلک. 
وفعل (ابغضت) مفیتر است و محلی از اعراب ندارد. مانند آیه: والَمَر دراه منازل... که «قدرنا» همان ناصب ضیر «۰» است 
درحالی که مفر است و محلی از اعراب ندارد, و تقدیر جنین است: وقدرنا القمرقدرناه البته بعضی علماء کلمه «قمر» را در این 
آیه به مبتدا بودن رفع داده اند , ۱ 

و نیز ممکن است فعلی که برای «فلک» اضمار می شود رافع آن باشد مثل اینکه گفته شود: لوخالمُک الفّلک. وفعل «ابخضت» 
تفسیر آن و دلیل آن گردد. دیوان متنبی ص 1۱ 4ج ۲ 

این بیت از قصیده‌ای است در مدح کافور اخشیدی بدین مطلع: 

عسدوک مس ده وب کل لسانٍ ول وک أن من اعدا کال ق مراب 

دیوان» شرح واحدی [۱۷۵ ]-ح 


.۹ دلائل الاعحاز فی القرآن 





دائما زشت و نامطبوع, و دیگر گوینده‌ای را نخواهیم دید که نگران باشد از اینکه جگونه مطلب را 
بیان کند» و به حه صورتی آنرا تعبیر نماید. به جه نحوی وارد موضوع شودء و حگونه از آن خارج 
گُردد. این همان‌مطلبی است که‌ممکن است کسی مکرّربرزبان جاری کند ولی وقتی نفس خویش را 
کاملابررسی می نماید بطلان آنرا در می‌یابده زیرا می فهمد از سخنانی است که حقيقة در 
اعتقادش محکم و استوار نمی‌گردد, وبه هیچ شکلی در تصورش درست نمی آید. 


پلاغت مربوط به معنی است نه به لفظ 


فرق است میان حروف منظوم و کلمات منظوم . بدین معنی که نظم حروف عبارت است 
از توالی آنها در نطق و حال آنکه موقعیّت کلمات منظوم در کلام نسبت به یکدیگر اعتبار می شود. 
نظم حروف افتضایش نظم معنی نیست. و اگر واضع لغت بحای «ضرّب» «ربض » گفته بود هیچ 
اشکالی بوحود نمی آمد. اما در نظم کلمات شما ترتیب معانی کلمات راطبق ترتیب آنها در نفس 
خودتان دنبال می‌کنید. 

با تشخیص این فرق می فهمیم که مقصود از نظم کلمات این است که الفاظ در دلالت 
وابستگی به یکدیگر داشته باشند, ومعانی کلمات به وجهی که عقل حکم می‌کند به یکدیگر . 
مربوط گردند. بنابراین اگر از الفاظ دلالت را بگیریم هیچ لفظی نسبت به لفظ دیگرحق نقم 
ندارد» و اصولاً ترتبی در الفاظ تصوّر نمی شود. , ۱ 

دلیل روشنتر: نظمی را که بلغا توصیف می‌کنند, و مراتب بلغا بسبب آن درجه بندی می شود 
هنری است که در آن از فکر استمداد می شود. و اگردقت کنیم می‌بینیم که فکرهم نا گزیر به 
معانی پیوستگی دارد نه به الفاظ . وهمان است که صنعت و هنر در آن ظاهر می‌گردد و قالبربزی و 
صورتسازی و طرحریزی در آن پدید می آید. 

ممکن است گفته شود که نظم در الفاظ بهرحال موجود است, و تعقل درنظمی که شما برای 
معانی معتقدید وقتی ممکن است که الفاظ را بصورتی خاص مرتب کنید. جواب گوئيم. ایا متصوّر 
است که مادر موقعیّت لفظی نسبت به لفظ دیگر فکر کنیم, و درنتیجه لفظی را پس از لفظ دیگر یا 
پیش از آن بياوریم, و بگوئیم این لفظ صلاحیت دارد که مثلاً اینجا باشد زیرا دارای حرف ضاد 
است. يا فلان وصف را دارا نیست؟ یا بگویم: این لفظ صلاحیت این محل را دارد جون معنایش 
این است, و مقصود و غرض کلام در اینجا جنین اقتضا می‌کند» و با معنی ماقبل یا مابعد آن تناسب ۱ 
دارد؟ 


بنابراین بایستی گفت که ترتیب الفاظ براساس نظم خاص مطلبی است که بتبع معنی لفظ 
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بوجود می آید. یعنی وقتی معنائی اقتضایش این بود که در ذهن ما ابتدا قرار گیرد لفظ دالّ بران هم 
ایجاب می‌کند که دربیان آن ال قرار گیرد. ممکن است برای بعضی مشکل باشد که بگویند فلان 
کلام کلامی است که معانی آن نظم یافته است» وعرف علما هم چنان است که کلام را اینگونه 
تعریف نکرده‌اند, ولی بجای نظم معانی تعبیر دیگری که شبیه به همین نظم معنی است دارند 
وگفته اند. عالم بلیغ معانی را یکی پس از دیگری دردهن خود مرتب می‌سازد و آنها را درجه‌بندی 
می‌کند, ویکی را براساس دیگری می آورد. یعنی معناثی را اصل و معنای دیگری ر تابم آن‌قرار 
می دهد. اینها همه تعیبرهائی است که مربوط به اوصاف متعلّق به معنی است نه مربوط به لفظ. 

حلاصه آنکه؛ نمی توان برای لفظ موقعیّتی را قائل شویم بی انکه 
معنایش را بدانیم. و نمی شود در الفاظ از حیث آنکه الفاظ اند نظصی 
را منظور کنيم. بلکه ترتیب ونظم را تنها درمعانی حستجو می‌نمائیم. وجون 
کار ترتیب معانی در نفمن تمام شد دیگر احتیاجی نیست که برای ترتیب الفاظ بار دیگر شروع به 
فکر کردن نمائیم» بلکه متوخه می شویم که خود الفاظ برای ما مرتب می شوند زیرا الفاظ در 
حدمت معانی اند, و تابع آنها و ملحق به آنها هستند, و علم به موقعیتهای معانی درنفس ما علمی 
است به موقعیتهای الفاظ دالّ بر آن معانی . 


فصل سوم 


«بلاغت مر بوط به معنی است نه لفظ» 


از حمله مطالبی که بایستی پس از بحث پیشین مطرح کنیم فرق میان حروف منظوم و کلمات 
منظوم است . ۱ ۱ 

توضیحاً: نظم درحروف عبارت است از توالی آنها در نطق, فقط. یعنی نظم حروف 
اقتضایش نظم معنی نیست. و نظم دهندهٌ حروف درباب نظم حروف هیچ یک از طریقه های عقل 
را که در مورد معنی منظور می نماید دنبال نمی‌کند. بنابراین اگر واضم لت بجای «ضرّبِ» 
«رَبْض» گفته بود هیچ خللی در کار پدید نمي آمد, و هیچ ایرادی هم بر او وارد نبود. ولی درباب 
نظم کلمات چنین نیست؛ ریرا شما درتنظیم کلمات آثار وترتیب معانی کلمات را طبق ترتیب 
آنها در نفس ودر فکر خودتان دنبال می‌کنید. این نظمی است که در آن موقعیّت کلمه‌ها نسبت به 
یکدیگر اعتبار می شود. یعنی نظمی نیست که معنی آن «ضع کلمه‌ای باشد به کلمه دیکر بهرگونه 
که آورده شود و بهرطور که اتفاق افتد». 

می‌توان گفت که نظم کلام در نظر ادبا همانند بافتن پارچه و ترکیب کردن مواد و رنگها؛ 
و نظیر قالبریزی و ساختن بناست. شبیه طراحی و رنگامیزی است. و خلاصه همجون مصنوعی 
است که ایجاب می‌کند اجزای آن من حیث المجموع مورد دفّت و توخه قرار گیرند. حتّی گذاشتن 
یک کلمه در محلی که نهاده شده است علْتی دارد که اقتضا می‌کند اين کلمه در همان‌جا باشد. و 
اگر در محلّ دیگر گذاشته شود درست نیست, و معنی منظور هم حاصل نمی شود. 

و۰9 

اما فایدهٌ شناختن فرق حروف منظوم و کلمات منظوم این است که وقتی این فرق رافهميديم 
متوجه می شویم که مقصود از نظم کلمات آن نیست که الفاظ در گفتار دنبال هم قرار گیرند» بلکه 
مقصود این است که الفاظ در دلالت, به یکدیگر وابستگی داشته باشندم و معانی کلمات بصورتی 
که عقل حکم کند به یکدیگر مربوط شوند. و چگونه ممکن است تصوّر شود که غرض از نظم 
کلمات توالی الفاظ باشد در گفتان وحال آنکه برما ثابت شد که آنجه در نظم کلمات معتبر است 
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همان پیوند کلمات با یکدیگر است, وثابت شد که نظم کلمات شبیه قالبریزی و رنگامیزی و 
طراحی و نقاشی است؟ با این بیان ما دیگرشگ نداریم که اگرلفظی جنبهٌ دلالتش را کنار 
گذاشتیم هیچ موقعیّت معتبری نسبت به لفظ ماقبل و مابمدش نخواهد داشت. و جائی برای شگ 
در این موضوع نپست که الفاظ از حیث اینکه الفاظ اند استحقاق نظم مخصوصی را ندارند. و اگر ار 
الفاظ که همان لغات می باشند دلالت را بگیریم هیچیک از آنها نسبت به دیگری حق تقدم ندارد. 
و اصولاً تصوّر نمی شود که بایستی در آن الفاظ ترتیب و نظمی باشد. 

اگر شما کودکی را وادار کنید که قسمتی از « کتاب‌العین» با «حمهْرَة»" را حفظ کند؛ 
بی آنکه از آن کتاب مطلبی را برایش روشن کنید, و او را وادار سازید که فقط صور و اشکال الفاظ 
را ضیط نماید؛ آنجنانکه پرندگان می آموزند خواهید دید اصلا بخاطرش نمی آید که لفظی را لازم 
است موخر بیاورد یا لفظی را بایستی مقّم ذکر کند» و حال اومثل کسی است که سنگریزه‌هائی 
را بدون اندیشه می اندازد» یا مانند کسی است که گرد و می شمارد . مگر آنکه مقیّد باشید که آن 
کود ک برای حفظ ترتیب نوشته ای کلمات را طبق حروف الفبا رعایت کند. 

هه 

دلیل دیگر: اگر مقصود از نظم خود لفظ است» بتنهائی نه ترتیب معانی درنفس و سپس بیان 
الفاظ در ازاء معانی آنهاء موقعیت دو لفظ در نحونبایستی مختلف باشدء ۲ بدین معنی که یک لفظ 
دارای حسن نظم باشد, و لفظ دیگرفاقد آن. زیرا این دو لفظ بوسیلهٌ توالی الفاظ در گفتار احساس 
واحدی را برمی انگیزند. وان طورنیست که بگوئیم یکی معنائی را معلوم و آشکار می نماید و 
دیگری آنرا مبهم و مجهول می‌گذارد. 

و دلیل دیگری که از همه دلایل روشنتر است اینکه: نظمی را که بلغا آنرا توصیف می‌کنند. و 
بسبب آن مراتب بلاغت درحه بندی می شود هتر و صنعتی است که درآن نا گزیز از فکرکمک 
گرفته می شود. و وقتی این نظم از نوع جمله‌ای باشد که در آن از فکر استمداد می شود و با اندیشه 
استخراج می‌گردد شایسته آن است که شخص در این آنديشه دقت کافی کند که آیا این فکر به 
جه‌جیز وابسته است؟ آپا به معانی پیوستگی دارد یا به الفاظ؟ آیا از میان معانی و الفاظ حیست که 
فکر و اندیشه شما با آن همراه می شود؟ این همان مطلبی است که صنعت و هنرشما در آن ظاهر 
می‌گردد, و قالبریزی و نظم و صورتگری شما در آن پدید می آید. و محال است که مادر مطلبی 


۱ تسه آلعین» از حلیل بن احمد. و «الجمهرة» از این دریذه دو معجم معروف در لغت اند.ح 
۲ و در نتبجه همذ اعرابها در موقعیّت بایستی یکسان» والفاظ هم در ترنیب » باهم مساوی باشند. م 
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بیندیشیم ولی چیزی درزمينة آن نسازيم بلکه در زمینه ای غیر آن چیزی بسازیم ". 

اگر چنین امری ممکن باشد با هم خحواهد توانست در موضوع ریسند گی و بافندگی فکر کند: 
تا بذان: وسیلةبانی را از احرسازده و این ازمعالات است..حال کر کی بکوند که: نظم در 
الفاظ بهرحال موحود است و ترتیبی که شما برای معانی معتقدید وقتی معقول است که الفاظ را 
منظم کنید» و بصورتی خاص مرتب سازید. جواب گوئیم : این همان سخنی است که شبهه اخیر را 
تجدید و تکرار می‌نماید. آنچه شبهه را حل می‌کند این است که دقت کنیم ببینیم آیا می توانیم تصوّر 
کنیم که مادر موقعیت یک لفظ نسبت به لفظ دیگر بينديشيم, و درنتیجه لفظی را پیش از لفظ 
دیگر یا بعد ار آن بياوريم, و بگوئيم این لفظ صلاحیت دارد که در اینجا باشد چون فلان صفت را 
دارد*؟ یا نه نمی توانیم بلکه چنین بایستی گوئیم که: این لفظ صلاحیت این محل را دارد جون 
معنایش چنین است, و دلالت براین مقصود می‌کند, و مقصود و غرض کلام در اینجا این طور ایجاب 
می‌نماید, و معنی لفظ ماقبل آن با معنی اين لفظ متناسب است۵؟ اگرتو خوانندة عزیز تصور 
می‌کنی که فرض اوّل صحیح است هرچه می خواهی بگی و بدان که آنجه را ما در این باره 
گفته‌ايم همه باطل است. امّا اگربیان دوم را صحیح می شماری خود را دیگر بامطالب گمراه 
کننده فریب مده, و توجّه به موضوعات ظاهر آراسته و سطحی مکن. و بدان آنچه تصوّرمی‌کنی که در 
آن هیچ شک و تردیدی نیست. یعنی ترتیب الفاظ و توالی آنها براساس نظم خاص موضوعی نیست 
که تو بوسيلة فکر آنرا طلب نموده‌ای بلکه موضوعی است که ضرورةً بسبب مطلوب اول "یعنی معنی 
لفظ بوجود می آید". زیرا وقتی الفاظ ظروف معانی شناخته شدند ناجار در موقعیّتهای خود هم از 
معانی تبعیّت می‌کنند. یعنی وقتی معنائی اقتضایش این بود که در ذهن ما ابتدا قرار گیرد لفظی هم 
که دلالت برآن می نماید ایجاب می‌کند که [مانند معنی ] درگفتار ما اقل قرار گیرد۸. اما اگراین 
طور خیال کنی که الفاظ قبل از معانی» بسبب نظم و ترتیب منظور و مقصودند, و اينکه فکر درباره 


۳ خلاصه عبارت آن است که: فکر ما به هرمطلبی ارتباط و علاقه پیدا کند عمل ماهم بهمان مطلب سوق داده می شود.م 

4 -مثلا بلحاظ آنکه «ضرب» ضاد دارد, یا در پایان آن حرف (باء) می باشد.م 

۵-یعنی در جمله: ضرتٍ زیدٌ عمرواً - نمی گوييم لفظ ضرب باید ابتدا باشد آنگاه زید وسپس عمرو باک» معنی کلام را 
اساس و علت قرار می‌دهيم. و می‌گوییم چون زید فاعل است و هدف این است که فاعلیت زید را طرح کنیم لذا زید را مقدم 
آوردیم. و اگرمی خواستیم مفعولیت عمرو را عنوان کنیم عمرو را مقذم ذ کر می‌کرديم.م 

1 - مقصود از مطلوب اوّل همان معنی است, ت.ح 

۷-یعنی شما ترتیب الفاظ را به کمک فکر پیدا نکردهاید. ترتیب الفاظ مرحله دوم قضیّه است که بواسعله ترتیب معانی که 
مرحله اول است خودبخودپدیدمی آید.م 

۸-یعنی هنگامی که در ذهن ما فاعیّت مقدم شود قهرا در گفتار ما هم فاعل مقدم می‌گردد.ء 
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نظمی که بلغا آنرا توصیف می‌کنند فکری است در چهارچوب نظم الفاظ, ویا پس از ترتیب معانی- 
محتاج به فکر می باشی که الفاظ را برنظم ونسق آن بیاوری بایستی بگوئيم که اين گمانی است 
باطل. این توهم برای کسی پدید می آید که دقت کافی کما هوحمّه درمطلب مورد بحث نکرده 
است. و چگونه در تنظیم الفاظ تأمّل وتفگرنکنی درحالی که وجود اوصاف و احوالی را برای 
الفاظ تصور نمی نمائی*؟ ۱ 

و از حمله مطالبی که برای, شخص محّق شبهه ایحاد می‌کند, و ممکن است او را به خطا 
اندازد این است که بنظارش بغید نماید گفته شود: فلان کلام کلامی است که معانی آن نظم یافته 
است گوثی عرف علما مطلب را به این طریق بیان نداشته‌اند. بلی آنها نظم را گرچه در مورد 
معانی بکار نبرده‌اند ولی بجای نظم محانی کلم دیگری را که بهمان معنی است. و شباهت به 
همان معنی نظم دارد بکار برده‌اند, و جنین گفته اند: «عالم بلیغ مات زا یکی فش ازاشگری دز 
ذهن خود مرتب می سازد» و آنها را درجه بندی می‌کندء و یکی را براساس دیگری می‌گذارد. یعنی 
فروع را براصول متکی می سارد, و معنائی را تابع معنای دیگر می‌نماید.» اگر بخواهید تحقیق کنید 
می‌یابید که علمای ادب کلمات و رنگامیزی و نقش و قالبریزی همه اين کلمات را برای همان 
مفهوم آورده‌اند که ود کلمه ترتیب را برای آن استعاره کرده‌اند. و شکی هم نبوده که تمام اینها 
تشبیه و تمثیلی است مربوط به امور و اوصاف متعلق به معانی نه الفاظ. لذا بر توخواننده است. که 
بفهمی حکم و قاعدهُ نظم همین حکم و قاعده‌ای است که مابیان کردیم. 

وبدان که وظیف؛ٌ تودر این راه ان است که در فهم مطالب این فصل اهتمام جذی کنیء و 
نکاتی را که من در این بحث یادآور شده‌ام همیشه در خحاطر داشته باشی . زیرا مطالب این بحث 
اصول و ارکانی است که اگر آنها را در نفس خویش بخوبی جای دهی خواهی دیدتمام شبهاتی 
که در این باب داشته‌ای زائل شده, و همه شکوک از دل تو خارج ی 

بخصوص این نکته را که گفتم: تصور نمی شود که برای لفظ موفعیّتی را قائل شویم بی آنکه 
معنایش را بدانیم. و قابل تصوّرنیست که در الفاظ از حیث اينکه الفاظند بتوانیم ترتیب و نظمی را 
منظور کنیم بلکه ترتیب و نظم را تنها درمعانی جستجومی نمائیم وفکر خود را در آنجا بکار 
می اندازیم. و حون کار ترتیب دادن معانی تمام شد الفاظ را تابع معانی ساخته دنبال آنها 
می‌آوریم. به عبارت دیگر: وقتی از ترتیب معانی درنفس فارغ شدیم دیگر نیازی نداریم که در 
ترتیب الفاظ فکری را از ابتدا شروع کنیم. بلکه خود ما می فهمیم که الفاظ برای ما مرتب 
می شوند؛ بحکم انکه الفاظ در خدمت معانی اند وتابع آنها و ملحق به آنها می باشند. زیرا علم به 


۰ ۰ ‌ و ۰ 1 
٩‏ -یعنی اافاظ ند فاعل اند و نه مفعول و ند... و این کونه اوصاف متعلق به لفظ نیست.م 


موقعیّتهای معانی در نفس و در فکرعلم به موقعیتهای الفاظ دالّ بر آن معانی است در گفتار. 

«در تکمیل اين فصل» 

بدان ای خواننده که اگر به نفس خویش مراجعه کنی در این باب یک مطلب را کاملاً روشن 
و معلوم خواهی یافت؛ مطلبی که هیچ شکی بدان راه نمی یابد. آن مطلب این است که: نظم و 
ترتیب در کلام وقتی است که قسمتی از کلام به قسمت دیگر ارتباط پیدا کند, و جزئی به جزء 
دیگرمتکی شود, و کلمه‌ای را سبب برای کلمه دیگر قرار دهی. این موضوعی است که هرعاقلی 
آنرا می فهمدء و برهیچ کس پوشیده نیست. بنابراین مابایستی در ارتباط دادن کلمات و بنا کردن 
کلمات بریکدیگر تأمل کنیم. ببينیم مقصود ومحصول اين ارتباط دادن وسبب قراردادن کلمه‌ای 
نسبت به کلمه مجاورش چیست؟ اگردر این باب بررسی دقیق کنیم خواهیم دید که حاصل و 
نتيجه این مطلب آن است که نسبت به یک اسم توجه و تکیه خاضی می‌نمائیم, و آنرا برای فعلی 
فاعل یا مفعول معرفی می‌کنيمء ویا دو اسم را منظور نظر قرار داده یکی را مبتدا و دیگری را خبر آن ‏ 
می‌ آوریم, یا اسمی را تابع اسم دیگر می‌کنيم؛ به این صورت که اسم دوّم صفت برای اسم او 
یاتاکید آن و یا بدل از آن باشد» یا اسمی را پس از کامل شدن کلام بعنوان اينکه وصف یاحال ویا 
تمیز باشد ذکر می‌نمائيم يا می خواهیم کلامی که اصلاً وضع و ترکیبش برای اثبات معنائی است 
بشکل نفی یا استفهام یا تمنی در ابد و لذا حروفی که جهت همین معانی وضع شده‌اند همراه آن 
می آوریم یبا در مورد دوفعل می خواهیم یکی را شرط دیگری فرار دهیم و لذا این دوفعل را پس از 
حروفی که‌برای اين منظور وضع شده با پس ازیکی از اسمهائی که متضستن اين معنی است* 
می اوریم. و براین فیاس. 

وقتی ساس کارچنین است که ترتیب و نظم در کلام محمَق نمی شود مگر آنکه اين قواعد و 
نظائرش در آن عمل گردد, و اينها هم تماما از موضوعاتی است که هیچ‌یک برگشت به لفظ ندارد. 
و از مطالبی است که تصوّر نمی شود از صفات لفظ باشد.پس روشن می‌گردد که مطلب برهمان 
اساسی است که ما گفتيم. یسی : لفظ درنظم تابع معنی تاه و کلمات اور کفا رت یب 
معانی در نفس مرب می شوند. و روشن می‌گردد که ترتب کلمات هم دربیان وکفتار بحسب ترتب 
معانی آنها درنفس است. و اگر الفاظ از معانی مربوطشان خالی شوند بطوری که فقط اصوات و 
صداهای حروف باشند درهیچ قلب و فکری خطور نمی‌کند, ودر هیچ خاطری نمی آید که ترتیب و 
نظم در کلام لازم آید, و موقعیتها و مراتبی برای آنها منظور شود. ولازم آید که تلفظ این کلمه قبل از 
تلفظ آن یکی قرار گیرد. از خدا می خواهيم که‌ما را در راه صواب موفق گرداند. 


۰ مقصود حروف شرط و اسماء شرط تیان 


خلاصه فصل چهارم 


«بررسی این عقیده که فصاحت وبلاغت در لفظ ومعنی است» 


تضیی کون فضا ستهنان کناسس لنطی قتها ان فرر کیب روف ات بی نها کر 
سخن گفتن برزبان سنگین نیاید, و از نمونه‌های: «ولیس فرب قبرحرب قبرّ» نباشد. حاحظ 
کون «اگر کلام از اين تعقیدها یا ک وصافی تفت و رسفا وه کل را درحاتی 
است و درحه نهائی آن معحز است.) 

اگر ما وصف فصاحت را به تعریفی که حاحظ کرده‌است محدود کنیم لازم می آید که 
فصاحت را از میدان بلاغت خارج سازیم. و اگر چنین کردیم مطلب از دوحال بیرون نیست: یا در 
برتری کلامی برکلام دیگرتنها لفظ را اساس قراررمی دهیم, و یالفظ را یکی از موحبات تقم 
کلامی برکلام دیگر می شماریم. در فرض اوّل فضیلت محدود به لفظ می شود, و اعجاز قران را هم 
تنها بلحاظ لفظ خواهیم دانست. ولی پرواضح است که این اندیشه بسیار سبک و نازیبا است, جه با 
این فرض بایستی بگوئیم که قرآن از جهت نظم عالی, تألیف زیباء روش دلالت» ابداع در تشبیه, 
روش تمثیل,احمال و تفصیل, حذف, فصل و وصل... از هیچ یک از این حهات معجز نیست. و 
اما بافرش دوم هم می خواهند فصاحت را از ردیف بلاغت و بیان حارج کنند تادر عداد این مسائل 
نياید. 

ممکن است بگویند فصاحت را اسم مشترکی قرارمی دهیم: گاه برای موردی که معانی 
فوق ال کر را برساند» و گاه برای موقعی که به سالم بودن لفظ از ثقالت مربوط گردد. هیچ‌یک از 
هوشر تفت ما ایهاد اان تم کت کر کسیم بگُوید اصل در اعجاز قرآن همان تلاءم و 
تناسب حروف است. یعنی با این بیان بخواهد موضوعات دیگری را که علما در اقسام بلاغت 
گفته اند» ودر امر اعجاز مقدّمه است خارج کند بایستی به او گفت که این عقیده با استدلال 
حودت مخالف است. یعنی بایستی حایز بدانی که در قران الفاظ ترتیبی دارند نه برنظم معانی» و 
نه بصورتی که بواسعلهٌ ان معنی و مفهوم کلام منظورگردد. 

همچنین ممکن است گفته شود که تلاءم و تاسب حروف را با دلالت لفظ برمعنی برای قران 


خلاصة فصل چهارم ۹۹ 





معجز می دانیم ریرا رعایت این دوبا همدیگر است که کار را بر بشر دشوار می‌کند. گوئيم: شما با 
این عبارت از مسأله خودتان خارج شده‌اید, و استحقاق مزیّت را در مورد لفظ از حبث آنکه لفظ 
است کنار گذاشته اید؛ و شروع کرده‌اید که برای دشواری نظم فیمابین معانی راهی انتخاب کنیدء 
و ادعا نمائید که ترتیب معانی آسان است» وبرتری گویندگانی برگویندگان دیگر محدود به حی 
است. اما وقتی که در حروف الفاظ تعادل را منظور نظرقرار می دهید و فضیلت زیاد می شود بایستی 
گفت که اين هم توقمی بیش نیست. زیرا تعادل حروف همان سلامت کلمه است از عیوبی که 
منله کز تا ابوتمام ملاحظه می‌کنيم : « کریم متی امدَخه امدحه والوری...» تفر ان ففت: 
«وقبرحرب بمکان قفر...» و چنین لفظهای سالمی هم کمیاب و نادرنیست که فقط شاعرتوانا و 
گوینده بلیغ قدرت برآوردن آنها را داشته باشد تا قیاس و اندازه گیری اونسبت به سجع و تجنیس هم 
مستقیم و استوار گردد. و اینکه می‌گوئيم: اطالٌ ال بقاء ک, وآداع عزک و. .. اینها الفاظی است 
خالی از تنافر حروف و کراهت در سمعء و همین طورنوشته‌ها و محاورات ادبا. زیرا وقتی کراهت و 
تنافر بیدا می‌شنود که گوینده خود:را به تکلف اندازد. اما کسی که‌به شرشت:وطبیعت عادی سخن 
می‌گوید این زحمت هم در کلامش پیش نمی آید. پس به آنن کس که می‌گوید تلاعم وتناسب 
حروف همراه با دلالت لفظ برمعنی معجز است جون رعایت تعادل حروف که بخواهد همراه با 
رعایت نظم معانی شود دشوار می‌گردد بایستی بگویم که مطلب نوظهوری را آورده است. یعنی 
می‌گوید جستن و طلب کردن لفظ بسبب معنی مشکل می شود. در حالی که اين تصوّری است 
بیهوده, ورأی عمّلاهم عکس آن است. چه عقلا گویند طلب کردن معنی بسبب لفظ دشوار 
می‌گردد. بعنی صعوبتی که در سجع بدید می اید صعوبتی است که در معانی بحهت الفاظ یدید 
می‌اید. و اگر حق مطلب را بخواهیم هنگامی که به معنی دست يافتیم, ودر ذهن ما معانی منظم 
شد دیگر احتیاج نداریم که دنبال لفظ به جست وجوپردازيم» بلکه همان گاه لفظ در برابر چشم ما 
اماده است. 

و امین ای :کر ای معانی درنقس عبارت است از اسماء و افعال و حروف. زیر 
موقعیّت اینها در نفس ما برای ما مجهول نیست تا در آنها به تفگر و اندیشه نیازمند باشیم. پس ثابت 
شد که ترتیسب لفظ مقصود گوینده نیست. آنچه مقصود قرار می‌گیرد همان ترتیب مصانی است. و 
کسی که بخواهد درباب اعجاز پیرامون لفط بگردد و آثرا در این فضیلت سبب قرار دهد حز 
شترکرداتی نهآ ناهد > ات 

کرک ره یرد هی ای فا ارات ار تین یمن 


۳ ۰ 5" ۰ ‌ 2 ۶ ۰ مم ۰ ‌ِ 
فقط معنی به فصاحت توصیف می شود و می‌کونیم این معنائی است فصیح. جواب کُوئیم : البتّه 





۳ دلائل الاعجاز فی القرآن 





فصاحت از صفات لفظ است. حون فصاحت لفظ عبارت از این است که لفظ دارای وصفی باشد 
که دلالت برمزیّت مورد بحث ما بکند. و هنگامی که اين طور شد دیگر ببهوده است بکوئیم معنی 
بوسیل؛ُ فصاحت وصیف می شود. کما اينکه محال است بگوئیم معنی توصیف می شود به اینکه 
مثلاً دا است. 

و علت آنکه قدما فضیلت را میان لفظ و معنی تقسیم کرده‌اند. حتی متأشران هم پیروی . 
نموده اند» و طوری وانمود کرده‌اند که هرکس بشنود خبال می‌کند مریت در خود لفظ است این است 
که معانی تنها بوسیلهٌ الفاظ بیان می شود. و ناظم اين معانی هم از هنری که در ترتیب این معانی 
بکار برده‌است برای ۲ اه ساختن ما راهی ندارد جزبا ترتیب الفاظ در گفتای لذا آمده‌اند ترتیب 
معانی را تعبیر به ترتیب الفاظ کرده‌اند» یعنی مجاز بکار برده و کنایه کرده‌اند. و سپس این کار را 
نسیت به الفاظ کرده‌اند با حذف کلمةٌ «ترتیب».آنگاه پس از کلم «لفظ» وصفی آورده‌اند که 
منظور آنها را اشکار ساخته است. مثلاً گفته اند: « لفظ متمکن». یعنی متمکن است بلحاظ 
معنایش با معنائی که در کلمات محاور آن قرار گرفته است؛ همان‌طور که گفته اند: لفظ مضطرب. 

تا اینجا ما از بحث راجم به جنس مزیت فارغ شدیم. ار این پس به تفصیل این مزیت و بیان 
حهاتی که این میت از آنجا آشکار می شود می پردازيم . 


فصل چهارم 


«تحقیق در عقیده آنها که میگویند فصاحت وبلاغت در لفظ ومعنی است» 


دراینجا می خواهیم شبهة دیگری را طرح کنیم؛ البتّه شبهه‌ای است ضعیف و امید است آنها 
که بدون مطالعه معتقد به این عقیده شده اند به بحث در این شبهه رغبت نشان دهند. 
ترکیب حروف با یکدیگر طوری که در گفتار برزبان سنگین نیاید. یعنی از نمونه‌هائی که جاحظ از 
قول شاعر انشاد کرده است نباشد که: 

2 ‌ ۳ و ۰ 9 2 3 

و یا مانند گفته ابن یسیر: ۱ 

ااثیسل الم ال بت انی  .‏ بعتهابالامال جذبخیل 

کم لها وقف بباب صدیق رخفت من نداه بالتعطیل 


۱ و , مس وچ مس 


ج‌ 
۷ 
مه ف‌ ۰ 


لم یضرها-والحمدله - شیی . وانشتت نحوعزف نفس‌ذهول" 

من پس از تو آرزوها را سبک نخواهم شمرد؛ و از آن پس نسبت به آمال سختگیری میک ۲ 
بخل می ورزم. زیرا بسیار از آرزوها را به در خانة دوست بردم ولی بواسطة ۳۹ و فریاد دوست که 
می کف کس فسخا وتفظل ات ار روها توس کت لا انش کنر که عرا نها متفی زبانزه 


۱ قبر حرب در مکان بی آب و گیاهی است؛ نزدیک بر حرب هم قبری نیست. گوینده آن درست معلوم نیست .م 

۲ لاأذیل الأمال: آرزوها را ناچیز نمی شمارم. 

۴ عزفت اللفس عن الشی عزفا و عزوف,یمنی تفس با بی رغبتی ویا با ملال ازآن روی بگردانید. می‌گوید: آمال من به صفتی 
از صفات نفس من یعنی به بی اعتنایی و فراموشکاری فراوان برگشته اند. واين صفتی که حا کم برآمال من شده‌است همان انصراف 
۰ از اموروبی اعتنایی به آنهاست. الفاظ این نیمه شعر سبک و نازیباست و طوری است که نفس از آن روی می‌گرداند زیرا الفاظ از 
تأدبه معنی لطیف عاحزند. بدین معنی که انثناء آمال (بازگشتن و دوتا گر-یدن) بجانب انصراف نفس یا بجانب نفس بی اعتنا و 
فراموشکار نوعی مجازگویی نامقبول است و ذوق آن را روا نمی شمارد. .ش 

این ابیات از محمدبن یسیر ریاشی, از اهل بصره بوده و از آنحا حارج نشده است»او شاعر و ادیب است و بیشتر اشعارش در 
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به هدفهای من نرساند, و آرزوها با بی میلی و ملال بجانب نفس فراموشکار با زگشتند. 

توضیح: یعنی به صفتی از صفات بزرگ نفس که بی اعتنائی و فراموشکاری است برگشتند. 

حاحظ گوید: «نیمه احیراین بیت راخوب بررسی کنید,ملاحظه می‌گنید که بعض الفاظ آن از 
بعضص دیگر تنافر دارد. » او معتقّد است کد این نوع کلام درحاتی دارد. بعضص ار انها خیلی تقبل 
امه تا انش ان یت ]قاط ام رس مان شموه‌هایی. د کات وی ویر تن یباستان 
مانند پیت ابوتمام: 

با اما رای واه سا یلید رای 

(ممدوح من) مرد کریم و بزرگواری است که هرگاه او را مدح کنم من و همذ خلق او را با هم 
مدح می نمائیم. ولی اگر او را مذقت کنم در مذقت او تنها می‌مانم. 

بعض سخنها هم مقدار کمی رال سکن آشت ریا تییوت کر واه آن غیت 
بگیریی ومعیوب بودن کلامش را زبانزد کنیم, حاحظ عقیده دارد که اگر کلام از این خلاف 
فصاحتها سالم باشدء و از آمیختگی تعقید پاک و صافی شود گوینده اش فصیح است؛ فصیحی که 
باصدای بلند بایستی او را معزفی کرد و بد همه کس او را نشان داد. و البتّه صفا و پا کی را هم 
مراتبی است و آنرا غایت و نهایتی است که چون به درجذ نهانی رسد معجز می شود. 

و 

اما آنجه شبهة مورد بحث را باطل می سازد (جنانجه کسی طالب آن باشد) این است که اگر 
ما وصف فصاحت را محدود به این طریق که تعریف شد نمائیی وهمین توصیف را مراد قرار دهیم 
لازم می آید که فصاحت را از میدان بلاغت خارج سازیم و از اینکه نظیری برای بلاغت باشد جدا 
کنیم. و ا شین کردیم مطلب از دوحال بیرون نیست: یا در مورد برتری عبارتی از عبارت دیگر 
لفظ را اساس و مبنا قرار می دهم و قدم را از لفظ بالا تر نمی‌گذاريی وبا لفظ رایکی آزموخیارت 
فضیلت می دانیم*. و آنرا وجهی از وجوهی که سبب تقلّم کلامی برکلام دیگر است می شماریم. 
اگر فرض اول را بکریه لاازم می آید که فضیلت را محدود به لقظ کنيم و معجز بودل قران را هم 
تنها بحهت لفظ محقّق بدانیم. ولی پرواضح است که این سخن بسیار نازیبا و سخیف است, زیرا 


1 -یعنی من بهر صفتی که او را مدح کنم مردم هم مرا در آن وصف تصدیق می‌کنند. زیرا همه ستایشگر اویند. اما اگر بر او 
خرده گیری نمایم هیچ کس نیست که بهمراهی م او را عیبجونی کند. [وقتی مسمدوح من درمقامی باشد که به هیج وجه مورد 
ملامت و عیبجوئی قرار نمی‌گیرد آیا من او زا مذمت کنم و هجوبگویم؟]. م 

دیوان ابوتمام [۲: ]۱۱٩‏ از قصیده‌ای در مدح ابومفیث واقفی, که درآن اعتذار می نماید-ح 
۵ - نه تمام فغیلت.م 
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معنی جمله مذ کور این می شود که بگوئیم هیچیک از مطالبی را که علما درباب حدود بلاغت ذکر 
کرده اند» یعنی روشن بودن دلالت» و صحت قرینه, و حسن ترتیب و نظم و ابداع در طريقة تشبیه 
و تمثیل, و کلام را محمل آوردن و سپس تفصیل دادن و فصل و وصل جمل را درجای خوداوردن» 
و شروط حذف وتأکید وتقدیم و تأغیر را کامل ادا کردن» هیچیک از این مطالب که ذ کرشد در 
امری که قرآن بلحاظ آن معجزه است دخالت ندارد. حتی مدعی می شویم که قرآن از حیث آنکه 
بلیغ است, و از جهت آنکه قول فصل است., و کلامی است با نظم عالی و تألیف زیباء از این 
حهات معجز نیست»زیرا قران بلحاظ هیچ یک از این معانی ارتباطی با تلاءم و تناسب حروف پیدا 
نمی‌کند! 

و اگر فرض دوم را بگیریم یعنی بگوئیم تلاءم حروف حهتی از حهات فضیلت است, و در 
شمار مطالبی است که با آنها کلامی برکلام دیگر برتری می‌یابد, بجهت این خلافگوئی ضرری به 
گفتهُ ما وارد نمی شود زیرا اثر این خلافگونی بیش از این نیست که بخواهند فصاحت را از میدان 
بلاغت و بیان خارج کنند و مانع آن شوند که نظیزی برای این دو باشد و خلاصه در عداد اموری 
شبیه به بلاغت وبیان در آید. مثل براعت و حزالت و نظاثر آن؛ یعنی موضوعاتی که از شرافت نظم 
کلام و مزایانی که آنها را برای شماشرح دادم حکایت می‌کند. ممکن است اشکال کننده فصاحت 
را نام مشترکی قرار دهد. یعنی گاهی این نام برای موردی باشد که این معانی مذ کور بواسطة آن 
آشکار می شود, و گاهی هم برای موقعی که به سالم بودن لفظ از ثقالت برزبان مربوط می‌گردد. 
هیچ یک از اين‌دو دربحشی که ما دنبال می‌کنیم ایجاد اشکال نمی‌کند. و اگر کسی بی تأمل به 
بحث درتلاء م و تناسب حروف پپردازد» و به ان نتیجه رسد که بگوید: اصل در اعجاز قرآن 
همان تلاءم حروف است. و موضوعات دیکررا که علما در اقسام بلاغت ذکر کرده‌اند» و در امر 
اعجاز مقدمه است, یا تأثیری در آن دارد حارج کند بایستی به چنین فردی گفته شود که این عقیدة 
تو باقیاس و استدلال خحودت مخالفت دارد. یعنی معتقدی که در قرآن برای الفاظ نظم و ترتیبی 
وجود دارد ولی نه برنسق معانی, و نه بصورتی که معنائی بواسعطه نظم منظور نظر قرار گیرد مم‌ذلک 
قران مت ال هلان انه رای همست تعرف .عافن آستکه 


ممکن است کسی بگوید که من تلاءم و تناسب حروف را برای قران معجز نمی دانم مگر 
اینکه لفظ علاوه برتلاءم حروف دلالت برمعنی هم داشته باشد. و خود این مطلب که گوینده‌ای 
هم معنی الفاظ را رعایت کند و هم تناسب میان حروف را منظلور نماید مطلبی است بس دشوار. 
جنانکه مراعات سسجم و وزن و مراعات تجنیس و ترصیع وقتی که معنی کلام هم رعایت می شود 
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بسیار دشوار می‌گردد. 

جواب گوئیم: اگر خوب فکر کنی می فهمی که توبا این عبارت از مطلوب خودت خارج 
شده‌ای, و این موضوع را که لفظ از جهت آنکه لفظ است مستحق مزیتی است رها کرده 
می‌خواهی برای دشواری نظم فیمابین معانی راهی بجوثی. وعلتی غیر از آنچه ادبا آنرا می فهمند 
برای نظم وضع کنی, وادعا کنی که مرتب کردن معانی سهل است, و رجحان طبقه‌ای از 
کرد کان مرطنقه دک در تیاب همه خ اسو ها کر فرشان روت الباظ ها دل و 
تناسب را دنبال کنیم مزیّت کلام زیاد می شود. اين سخن توتوقمی بیش نیست. زیرا آنجه ما 
دربار؛ معنی تعادل حروف می‌دانیم این است که کلمات از عبوبی که درمشل بیت ابوتمَام 
« کریم ادا امدحه, امدحه والوری...» می بینیم» ویا مانند بیت این بسیر: «وانثنت نحوعرف نفس 
ذهول» سالم باشد. و لفظی که از این نوع عیبها سالم باشد نادر الوجود و محال نیست. وجیزی 
نیست که فقط شاعر توانا و گویندة بلیغ قدرت آنرا داشته باشد تا مقایسه او نسست به سجع و تجنیس 
هم مستقیم و استوار گردد*. و از این قبیل مطالب که اگر گو ینده‌ای اترا ذئیال کند.درشت اوزدن 
معانی و ادا کردن مقاصد بر او دشوار می شود. 

و اینکه می‌گوئیم: «اطال اه بقاء کت وادام‌عرک. وان نم علیک, وزا5فی احسایه عنک 
<ایتها الفاظ اسیت که‌از تتاف خروف برکتار است) و زیان ره زنعمفت نمی انداردو و ارعروفت 
آنها کراهت درسمع ایجادنمی شود. وهمین طوراست نوشته ها و محاورات ادبا که در انها کراهت در 
سمم را اصلاً نمی یابید» زیرا این امری است که تنها وقتی برای شاعر پیش می آبد که خود را به 
تصتم و تکلف می آندازد. ولی کسن که‌ینابرسرشت وطیعتش عادی.سخن می‌کوایز این نوع 
زحمت و نگرانی هم برکلامش عارض نمی شود. این مطلبی است روشن. و اما آن کس که خود را 
فانم و مشغول ساخته است به این حمله که: تلاءم حروف با توخه به اينکه لفظ دالٌ برمعنی باشد 
معحز است زیرا رعایت تعادل حروف وفتی می خواهد با رعایت معانی همراه باشد دشوار می شود 
اگر دقت کنید خواهید دید که صاحب این فکر به یک مطلب نوظهور و تعخب آوری معتقد 
شاه مرو آن این است کهس کر بدطلتب کرون:وتسیهن افظ سیب ععی متکل استی وحال 
آنکه این تصوّری است. بیهوده". و نظر عفلا هم عکس آن است. چه عقلا می‌گویند حستجو کردن 


معنی که چون شاعر مقیّد می شود هم معنی خوب را بیاورد و هم در شعرش وزن و قافیه باشد کارش دشوار می شود. م 
۷ متصود این است که اگر معنی در ذهن ما درست منظم شود لفظ هم پشت سر آن می آید.م 
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معنی بسبب لفظ مشکل است* یعنی صعوبتی که از سجع پدید می آید عبارت است از صموبتی 
که در معانی بجهت الفاظ عارض می‌گردد. به عبارت دیگر: برای ما مشکل است که میان الفاظ 
مسجّم توافق ایجاد کنیم مگر آنکه اسلوب کلام را عوض کنیم, و سراغ اسلوب دیگری برویم. و یا 
به نوعی مجاز یا اتساع درکلام دست بزنیم, ویا به قسم دیگری با کلام مدارا کنیم". 

و چگونه می شود تصور کرد که جستن لفظ به سبب معنی مشکل باشد در حالی که اگرحق 
مطلب را بخواهیم بهیچ وجه ما دنبال لفظ نمی رویمء بلکه بمحض آنکه به معنی دست يافتیم لفظ 
همراه ما است و مقابل چشم ما قرار گرفته است. 

تنها وقتی تصور می شد که توحه کردن به لفظ بجهت معنی مشکل است که اگر هدف ما 
معنی بود و آنرا ندشست آو رده بودیم احنتیاج داشتیم که لفظ را هم حدا کٌانه حستجو کنيم. و این 
تصوری است محال. 

و و 

حقیقت مطلب همین است که ما گفتیم. حال اگر کسی توقم کند که در این راه ما 
محتاجیم لفظ را هم مورد جستجو قرار دهیم, و خیال کند اگر قرار است هدفی در کلام باشد همین 
جاست.بایستی گفت آنجه او خیال می‌کند بدان محتاج است قطعاً همان ترتیب الفاظ است در 
گفتار, بنابراین خوب است به عقل خود رجوع کنیم, ببينيم آیا می شود تصوّر کرد که ما معانی 
اسماء و افعال و حروف را در ذهن مرتب می‌کنيم آنگاه موقعیتهای آنها در گفتار برای ما مجهول 
می‌ماند, و در اینجا به انديشه و فکری احتیاج می شود؟ هر عاقلی به نفس خویش مراجعه کند 
خواهد فهمید که مطلب چنین نیست و شکی در آن نخواهد کرد. 

پس, وقتی باطل شد که: ترتیب لفظ مطلوب گوینده باشد, و ابت شد که جیزی جز ترتیب 
معانی ابداً منظور گوینده نخواهد بود" نتیجه می‌گيريم که اساس کار گفتار مخالفان کاملاً واژگون 
است. و بخوبی روشن می شود کس که بخواهد در بحث مزیّت واعجاز پیرامون لفظ بحرددونظرش 
این باشد که لفظ را در این فضیلت سبب قراردهد جز سرگردانی در وادی حیرت جیزی بدست 


۸-زیرا گوینده مقیّد می شود که کلام را مسجع بگوید. مثلاً مجبور می شود فاعل را مقذم بیاورد.م 

٩‏ - خلاصه آنکه اگرسجع و ترصیم و... را رها کنیم و مقیّد به قیود شعری نشویم درقافیه هم وا نمی مانیم و فاعل را بجای 
مفعول و یامفعول را بجای فاعل نمی آوریم.م 

۰ - البثه فرق است میان لفظ مفرد و لفظی که ما از آن بحث مي‌کنيم. ما وقتی لغتی را نمی دانیم و معنی آنرا می دانیم در پی 
لفظ آن می رویم, یا آن را از کسی می پرسیم که اهل آن زبان است, ولغت آن زبان را می داند. وقتی معنی برای ما مرتب شد لفظ 
را می‌توانیم پیدا کنیم. ولی وقتی بناشد که مشکل درچیدن و ترتیب الفاظ باشد نه در معنی آنها اگر به عقل خود مراجعه کنیم 
می‌فهمیم که این گمانی بیش نیست, بعکس اگرمعنی را مرب کنیم دیگر ترتیب الفاظ برای ما دشوار نخواهد بود.م 
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نخواهد آورد» و جر حروح از عقبده فاسدی و ورود به فاسد دیگر جیزی نصیبش نخواهد بود.. 
حداوند به ما توفیق دهد که ما راه صواب را بافته و در راه صواب گام برداریم. 

ممکن است اشکال کنند که: وقتی لفظ از مزیتی که متنازغٌ فیه‌میان ماست برکنار شد, و 
مزبت منحصر به معنی کردید قطعاً دیگر فصاحت ار صفات لفظ نخواهد بود. و مانعی نخواهد 
داشت که معنی به فصاحت توصیف شود و گفته شود: معنائی فصیح و کلامی فصیح المعنی . 

جواب گوئیم: البّه فصاحت اختصاص به لفظ دارد. و از صفات لفظ است از آن حیث که در 
فصاحت لفظ بکوئیم لفظ آن صفتی را داشته باشد که دلالت برمزیّت مورد بحث ما کند. وقتی 
بجهت آن شد که لنظ دا است دیگر بیهوده است بگوئیم معنی بوسیل فصاحت توصیف می شود 
کما اینکه بیهوده است بگوئیم معنی توصیف می شود به اینکه وال استت : 

و اگر بگویند پس چه چیز موجب شده‌است که قدما مزیّت را میان لفظ و معنی تقسیم 
کرده اند و گفته اند معنی لطیف و لفظ شریف؟ خلاصه‌شأن و مقام لفظ را بسیار بزرگ 
نموده‌اند؟ حتی متأران هم در اين باب از آنها پیروی کرده‌اند؛ تا آنجا که اهل تحقیق گفته اند: 
معانی بهیچ وجه زیادت و فزونی نمی بذیرند, و تنها الفاظ است که در آنها تزاید و فزونی است؟ 

خلاصه» سخن را طوری گفته اند که هرکس بشنود حیال می‌کند مزیّت در خود لفظ است؟ 
جواب گوئیم: چون معانی تنها بوسیل؛ الفاظ بیان می شود . و نظم دهنده اين معانی پر کنده جهت 
آ گاه ساختن ما از هنری که بوسیلهٌ فکر خود از ترتیب معانی بکار برده است راهمی ندارد جز بوسیلة 
ترتیب الفاظ در گفتار"۱ لذا از ترتیب معانی تعبیر به ترتیب الفاظ نموده‌اند. یعنی مجاز بکاربرده و 
کنایه کرده‌اند» وسپس تعبیر به الفاظ نموده‌اند با حذف کلم؛ ترتیب. آنگاه پس از كلمة لفظ 
وصفی را آورده‌اند که منظور و مرادشان را کاملاً روشن ساخته است ۱۳۳ . مثلاً گفته اند: لفظ متمکن ‏ 
و مرادشان این بود» که لفظ متمکن است بلحاظ معنایش با معنائی که در کلمات پشت‌سر آن قرار 
کف اس ها نوی هرا رت وهی ای هه اتف کب نله ازظ 





۱ - توضیح حواب شبهد این است که: ا گر می‌گفتيم فصیح کسی است که معانی زادرز ده فرت کننه انساه زاو ما وان 
بود» ولی ما می‌گویيم فضینه کسی استِ که بتواند معانی مرتّب شده درذهن خود رابیان کنند. یعس قدربث بیان گوینده را فصاعت 
می نامهیم نه مرتب کردن معانی در ذهن را. مثلاً بلاغت اقتضا می‌کند که درجایی مفعول مقدّم برفاعل ذکر شود لذا درذهن نود مفعول 
را جلوتر از فاعل می آوریم. حال اگر این جمله را توانستیم بگوییم فصاحت ثابت می شود. یعنی قدرت براظهار معانی مرتب شده 
فصاحت است. پس فصاحت بلحاظ آن است که دا پر مزییت است ودال کلمه است نه مغنی . چنانکه معنی را دال نمی‌گوييم. 
معنی را فصیح نمی‌گوييم بلکه مدلول می نامیم.م 

۲ 2 هانند اب که در جریان محتاج به ناودان یا جوی و نهر است.م 


۳ - یعنی ما می فهمیم که این تعبیر ازباب محاز و کنایه است. م 





فصل چهارم ٍِِ" 





مضطرب و دور افتاده از محل خود و مقصودشان این است که معنی آن با معنی مجاورش مناسبت 
ندارد" , و همانند شیئی است درجائی که صالح برای آنجا نیست, و نمی تواند در آن محل آرام 
3 و خلاصه, این چنین است هرکلمه ای که در وصف لفظ بصورت نعت و توصیف می آید, و 
آن صفت را بسبب مضمون و مفادش به لفظ نسبت داده‌اند, مطلب این است؛ واگر کسی خود را به 
این استعمالهای محازی ونظاثر آنها بجسباند, وبعد از این دلائلی که ذکر آنها گذشت باز برایش در 
این باب تردیدی پیش آید‌بایستی بگوئیم او آدمی است که اصلاً باتقلید خوگرفته و شبهه و تردید را 
از اینجا و انحا بسوی خود می‌کشاند. و کسی که راه و رسمش حنین است ما برای او درمانی 
نداریم حز آنکه دربرابر او سکوت احتیار کنیم؛ و اورا با همان راهی که انتخاب کرد. یعنی با 
فساد در تفگر و کمی تدنر رها سازیم. 


تا اینجا ما از بحث راجع به جنس مزیّت فارغ شدیم, و فهمیدیم که مزیّت در محیط معانی 
است نه درالفاظ ودانستیم مزیّت بگونه ای نیست که‌با گوشمان بشنویم . بلکه آن را بوسيل؛ فکر وقلب 
خود احساس می‌کنيم» و در فهم آن از فکر خود کمک ی یر حلاصه اندیشه در آن بکار 
می افتدء و در این زمینه به عقل مراجعه می‌گردد, و بطورکلی از فهم استعانت می شود. گفتار ما هم 
در این طریق به آخرین حدّ و مرز خود رسید و به نقطه نهائی پایان یافت. 

اینک بایستی به تفصیل این مزیّت وبیان جهاتی که مزیّت از آنجا آشکار می شود 
بپردازیم ٩‏ . و البته این هدفی است مشکل و مطلبی است دشوار. اگر موضوع دشوار نبود نمی دیدیم 
که عّه‌ای اصلاً منکر آن شوند, ونسبت به موضوع برخلاف جهت به تخیّل پردازند. 

مساأله‌طوری است که این تعبیرها برای توحیه و بیان آن قدرت ندارد*۱» وحز با اشاره و کنایه 
درنارهٌ ان نمی توان نظر داد. راه تعلیم آن مسدود و باب تفهیم آن محکم بسته است. خللاصهن 
مفاهیم ما در امر فصاحت وبلاغت بگونه ای نیست که از ذهن خود خارج کرده به دیگری نشان 
دهیم, و از عهده بیان آن بطور کامل و مجسّم ساختن آن برآئیم, و خیال کنیم اين مفاهیم همچون 
شاهد گشاده رونی است که نقات ندارده با ملس آرائی است که بی برده نشسته تا هرکس که 
بخواهد بتواند حزبا کنایه آن را توصیف کند با مثلی ارد حاکی از حسنی که بطور احمال بدان 


۶ - همان طور که وقتی جیزی درجای خود باشد متمکن است معنی هم که در جای خود بکار رفته باشد متمکن است ولی 
مجازاً تمکن را به لفظ نسبت داده‌اند جنانکه اضطراب هم مربوط به معنی است ولی ازباب مجازگویی به لفظ اطلاق کرده‌اند.م 

۵ - یعنی موضوع فصاحت و بلاغت.م 

٩‏ -یعنی مطلب ادراک می شود ولی به وصف نمی آید:م 





۱۰۸ ۱ دلائل الاعجاز فی القرآن 





فده ات سای ای که راشای گنت کم تال ای نو یکی و 
دلیل روشنی اقامه کند, وعلتی برای آن ذکرنماید, و استدلالی دربارة آن ایراد کند. ولی ما 
دراین باب موضوع را به ذهن تو خواننده عزیز نزدیک و قابل فهم خواهیم کرد. یعنبی,مطالب را 
یک‌یک مورد بحث فرار می دهیم, و قدم به قدم پیش می رویم. و در اين راه از خدای تعالی. کمک 
می خواهيم, و توفیق را از او جشم داریم. 


خلاصهٌ بحث راجع به کنایه وتمثیل و استعاره 
جائی که لفظ بکارمی رود و مراد معنی غیر ظاهرآن است 


بایستی بگوئیم دامن اين نوع استعمال وسیع است» مع‌ذلک برمحور دو موضوع می‌گردد: کنایه 
و مجاز. 

در کنایه مقصود متکلم اثبات معنائی است ولی آنرا بالفظ مخصوص به آن معنی بیان نمی‌کند 
بلکه به جانب معناثی می رود که تابع و تالی معنی منظور است, و بوسيل؛ة اين معنی به آن معنی 
منظور ود اشاره می‌کند. مانند: هوطویل التجاد!- مقصود این است که او قامتش بلند است. جون 
وقتی بند شمشیر کسی دراز باشد لازمه اش این است که قامتش نیز بلند باشد. 

اقا مجاز: در تعریف مجاز عله‌ای گفته اند: هرلفظی را که از معنی موضو له نقل داده باشند 
مجاز است. مجاز دو نوع مشهور دارد: استعاره و تمثیل. والبته تمثیل بشرطی محاز است که بر حدّ 
استعاره بکار رفته باشد. 

نوعی از استعاره این است که حیزی را به چیز دیگر تشبیه می‌کنيم ولی نه صریحا» بلکه لفظ 
مشبّه به را آورده به مشبّه عاریه می دهیم و مشیّه به را برمشبّه جاری می‌کنيم . مانند: ریت آسّدآ نوع 
یا ها ند وله ری اش 

ذَضبَحت بیّدٍ الشمال زمامها". 

گرچه عته ای آثرا به نوع اّل ملحق می‌کنند. ولی واقعًاین دوباهم یکسان نیستند. بدین 
معنی که: در حملة اوّل انسانی را ادّعا کرده‌ايم که شیر است و حال انکه انشالا ات تن ور 
دومی ادا کرده‌ايم که بادشمال دارای دست است. و معلوم است که باد دست ندارد. 

قاعدهُ مهع: مشیّه را عين مشب به قرار دادن دوقسم است: 

۱ منْبّه را درمرتبه شیلی قرار می دهید که آنرا بلحاظ امری که برایش محقّق و ثابت است 
د کر هی تن انع ندز اسان محتاج به کوشش نیستید. و این همان موردی است که ذکر مشبّه را 





۱ او بند شمشیرش باند است.م 
۲ در ان هنگام کد بامداد مهارش به دست باد شمال افتاد, 





۱۹۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 





در کلام و 
۲-مشْبّه را بصورت موضوعی عنوان می‌کنید که در اثباتش می‌کوشيد. و اين همان موردی است 
که نام مشب به را صریحاً برمشبّه جاری می نمائید. مانند: زی آسَد. زید هوالاسد. ان لَقيته لك 
من الاسَدٌ. بایستی گفت که نوع اوّل تشبیهی است در حد مبالغه. 
اما مثال برای تمثیلی که مجاز است از آن جهت که انرا بزحد استعاره می آوریم اين جمله 


ژ 


است: آراک تمد رخلاً تور آحری. که اصلش چنین است: آراک فی ترذ گ کمن یم رجلا 
و یوخ اع تاک حمله: ریت آسَدا, نیز اصلش: رآیت رَحلاً کالاسَد اش مثالهای دیگر 
در این باب حملات زیر است: 

آراک تنج فی غیر قحم وتخط علی الماء, یمنی می بینم ترا که در غیرذغال می‌دمی و برآب 
می نو بسی . مازال َفتل فی الذروة والغارب حتی لغ منه مااراة, یعنی . انقدر کرک و موی بر پشت 
شتر تابید تا به هدف خویش رسید. فلان یمد فلاناً. یعنی : فلانی کنه‌های بدن فلانی را می‌گیرد. 


«ربحت در کنابه و استعاره ونمثئیل» 
(جائی که لفظ بکارمی رود درحالی که مراد معنی غیرظاهرآن است) 


بایستی دانست که این نوع استعمال را دامنه ای است بسیار وسیع و انواع و اقسامی است 
پیحد و نهایت» امّا با وجود این وسعت میدان موضوع برمحور دومطلب دور می زند: کنایه و مجاز. 

مراد از کنایه دراینجا آن است که متکلم درصدد اثبات معنائی است‌ولی آنرا بالفظی که 
حهنت ان معنی وضع شده است بیان نمی کندبلکه سراغ‌معنائی می رود که در وجود تالی و تابع معنی 
ظاهرلفظ است. و بوسیله این معنی ظاهری به معنی مورد نظر خود اشاره می‌کند و این را دلیل بران 
قرار می دهد. مانند حمله: هُوطویل التحاد! که مقصود این است که او قامتش بلند است با حملة: 
هوکثیر| رماد القدر" مراد این است ت که اومهمانی ها ومهمان‌نوازیش زیاد است. یا در مورد زن متنم و 
خوشگذران ک ان هی وه الضحی " مراد اپن است که او زنی است در نازونعمت فراوان, و 
خدمتگزارانی دارد که کارهای خانه او را برعهده دارند. در تمام این مثالها جنانکه می بینید معنائی 
وجود دارد ولی آنرا با لفظ مخصوص به ان معنی ذکر نکرده‌اند. بلکه با ذکر معنی دیگری منظور 
نموده‌اند که در وحود همراه و تلو معنی اول استء و هنگامی که این معنی موحود می شود معنی 
دیگر نیز بوحود می آید, و از این طریق خود را به معنی منظور متصل نموده اند. 

ملاحظه می‌کنبد وقتی بند شمشیر کسی بلند شد لازمه اش آن است که قامت بلند داشته 
باشد, یا وقتیک» خاکستر دیگ کسی زیاد شد طبعاً بایستی مهمانیها و آمد و رفت او زیاد باشد. 
همچنین وقتی‌زنی در نعمت و ناززن. گی می‌کند, و افرادی دارد که بجای او کار می‌کنند» اين معنی 
هم بدنبال آن می آید که تا قبل از ظهرمی تواند بخوابد. 

در بار؟ مجاز: عده‌ای در تعریف مجاز به موضوع «نقل» مکی شده‌اند, و گفته اند: هرلفظی 
که از معنی موضوءٌ له نمّل داده شده‌است محاز است. البته بحث در این باب طولانی است. و من 








۱۹۹ دلائل الاعحاز فی القرآن 





نظر صحیح رادر خصوص این موضوع جای دیگر یادآور شده‌ام؟ در اینجا تنها به ذ کر آن نوعی که 
مشهورتر و روشنتر است اکتفا می‌کنم. اين نام و شهرت هم در این باب متعلق به دوموضوع است: 
استعاره و تمثیل. و تمثیل وقتی که برحداستعاره بکار رود مجازاست. 

اما استعاره وقتی است که می خواهیم چییزی را به چیز دیگر تشبیه کنیم. این تشبیه را 
بصراحت و اشکار نمی آوریبء‌بلکه لفظ مشْبّه به را ذ کر نموده آنرا به مشبه عاریه یدامج و مشبه به 
را برمشبه حاری می سازیم. مثلا می خواهیم بگوئيم: مردی را دیدم که در شجاعت و قدرت حمله با 
شیر یکسان است. مطلب را به این عبارت نمی‌گوئيم پلکه می‌گوئيم : ریت آسداً 

نوع دیگر استعاره جملاتی است شبیه جملة: اذا ضبَحَت بیدالسّمال زمامهاه. این نوع را اگر 
حه بعض ادبا انحا که بحت از استعاره می‌کنند به نوع اوّل ۱ درحقیقت این دو 


یکسان نیستند"» زیرا در نوع اول شیی را برای شبی قرار داده اید در حالیکه این شی ان شی نیست. 
و در نوع دوم شیی را برای شیی بصورت متعلق به ان عنوان کرده‌اید. 
مم ع و۶ 7 
تفسیر مطلب : وقتی می‌گونید: رأیت اسداء در مورد انسانی حنین اذعا کرده‌اید که او شیر 
است. و او را شیر قرار داده‌اید و حال آنکه انسان شیرنیست. ولی وقتی می‌گوئید: «اذأَضبَحت 
بدالشمال زمامها» ادعا کرده‌اید که ناد شمال دارای دست است و معلوم امیت .فان فسیت تارف 
1 3 ۳ ۳2 مر - 
در استتها قاغده‌ای: ات کنه بایستی کاملا به خاطر نکهداشت. و اد این ا مشق :| 
عین مشبه به فراردادن دو قفسم 4 قسم اول ان است که‌همشت. را در مرتبه شیی قرار می دهید که 
آنرا بحهت امری که برای آن ۳ ثابت شده‌است ذ کر می‌کنید و لذا محتاج نیستید که در اثبات و 
انفاذان کوشش نمانبد". و اين نوع استعمال همان موردی است که ذکر مشبّه را در کلام حذف 
۰ 9 0 1 
کنید » ی نامی از ال نمی برید.مثل حمل: :رایت اشدا. 
ی ی : ۳ ۱ ا ارت ما 2 
شم دوم ال که مشب را همجون موضوعی عنوان می‌کنيم که در اثبات و انفاذ آن 
محتاحیم ۳ انجام دهیم. و این موردی است که مشبه به را با صراحت برمشبه حاری 
۰ ه- زا 4 مق و ارو - مس ۳3 
می ساریم بعتی می‌کونیم : رید اسّدٌ - و رید هوالاسَذ. و یا مشبه را بوحهی می اوریم که به همین 
4 - شاید مراد مولف از حای دیگ کتاب آسرار البلاغه است. ثش 
۵ - در آن هنگام که مهار بامداد به دست باد شمال افتاد. مصراغ اوّل: وغداهٌ ریح فد تفه وف حه بسا صبحها که باد 
سخت و شذت سرما را از قوم خود برطرف نمودم. بیت از معلقات سبع؛ ار لبیدبن ر بیعه است, م 
٩‏ - یعنی در نوع اول مرنی خود را شیر فرارداده ایم در حالی که واقعاً شیر نبوده و زید بوده است. یعنی استعاره بکار برده ایم. 
ولی در نوع دوم مطلب به این سورت نیست بلکه دومی را بشکل مجاز او رده‌ایم.م 


اه پا آشلیّت است | معزفی می‌کنید. ح.ش 





فصل پنجم ۱۱۳ 





قسم برمی‌گردد. جنانکه می‌گوئيم : لقیته لقیت به دا ویا_ا لقیته یلمیتک منه الاسد. که در تمام 
این موارد شما می کوشید اثبات کنید که زید شیر است ویا از جنس شیر است. و کلام خود را 
پراساس این موصوع وضع یقن ولی در فسم اول طوری کلام را می آورید که در آن بهیج نوع 
اثبات و ابرامی احتیاج نیست. و منطق چنین حکم می کند که در قسم اخیر یمنی موردی که در 
اثبات و احکام مطلب می‌کوشیم بگوئیم کلام ما تشبیهی است درحد مبالغه: و به‌همین اندازه‌درتعریف 
آن اکتفا گردد, و استعاره نامیده نشود. 

اما تمئیلی که مجاز است بجهت آن است که آنرا در درحه و حد استعاره می آوریم. مثال آن 
جمله‌ای است در موردی فردی که در کار خود میان انجام و ترک آن مردد است می‌گوئيم: آرااک 
تمد رجلاً وتوجرآخری". که اصل آن جنین است: اراک فی تردد 7 کمن دم رجلا و ور آخری. 
سپس کلام مختصر شده است و اینگونه وانمود شده که شخص مردد واقعاً قدم پیش می‌گذارد و بعد 
عقب می رود. همجنانکه در حمله: ریت آسَدآء اصل اين است: ریت رَخْلاً گالاسد. و چنین 
وانمود کی هه یر ات : ور دز‌فوزد. کین که کاری را انجام می دهد ولی نتیحه‌ای از 
کوشش او حاصل نمی شود می‌گوئيم: آرا کف فی غیرفحم و تَحْط عَلی الماء!. که درنلاهر امر این 
طور وانمود می‌کنیم که او در غیر از ذغال می دمدء و براب خط می‌کشد. ولی واقعاً می خواهیم 
بگوئیم او درکارش مات کی انستت: که اک عمل می‌کند. و در مورد فردی که حاره می اندیشد 
تا دوست خود را به کاری که از ان امتناع دارد راغب سازد گوئیم: مازااک یَفتَلْ فی الذروة والغارب 
جتی. لغ منه مااراد"» که باظاهر لفظ اینگونه وانمود کرده‌ایم که عمل تابیدن کرک ۳ 
بر پشت شتر واقعا از او بوقوع پیوسته است. ولی مقصود آن است که او مرتباً دوست خود را با رفق 
وفتا رنه فعالیت تعیب کف وال اورفز ان بات مان کسی است. که نطرفب شعری سر کن: 
می‌آید, وکرکها وموهای حیوان را با انگشتان خود می‌تابد, و دست به بدن او میمالد» و او را نوازش 
می دهد تا حیواد بتدر یج انس گیرد و رام گردد. این حمله درمعنی یه وی رش است که 
می‌گو یند: 





۸ -اين عبارت از نام مشهوری است که یزیدبن ولید خلیفه آموی [ از خلفای آخر دوره امویان | به مروان بن محمد نوشت | که 
بعد از بیعت پرای یزید تردید و کندی می‌کرد]. آن‌نامه چنین بود : بسم الله الرحمن الرحیم. من عبداله امیرالمومنین یز یذین الولید الی 
سروان بن محمد. امّا بعد. فانی ارااک... فاذا اتاک کتابی هذا فاعتمدعلی ایهما شئت. والتلام- البیان والتبیین |۳۰۱:۱|- . 

٩‏ -یعنی می‌بینم ترا که درغیر ذغال می دمی وبرروی آب خط می‌نویسی . حاصل معنی جمله این است که: زحمت توبهدر 
می رود و پاداش و اجری از آن نمی‌گیری.م. 
۰ - او پرکوهان و پشت شتر انقدر ریسمان کرد و کرک و موتابید تا به هدفی که داشت یعنی رام کردن و مهار نمودن شتر نائل 


آمد. م 





۱۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





لان یردان ۱ ۱, و مقصود آن است که فلانی درحق فلانی بسیار لطف و مهربانی می‌کند؛ 
3 انسانی کنه‌های بدن شتری را برمی‌گیرد تا حیوان از این کار هم لذتی تبزد و هم 
آرامشی یابد» و در حای خود بایستد, و یا بشود آو را بگیرندو مهار کنند. همین طور کلامهای دیگٌری 
که می بینیم در آنها راه تمثیل گرفته اند. معذلک تمثیل را روشن بیان نکرده‌اند, و لفظ را مثل 
موقعی بکار برده اند که مقصودشان تمثیل نبوده است. 





۱ 2 یعنی : او کنه‌های بدث فلانی را می‌گیرد. در اینجا لفظ در شکل حقیقت قرار داده شده‌است و گویی تمثیلی در کلام 


مزیّت کنایه و استعاره وتمثیل برحقیقت 


همه دانشمندان ادب متفق‌اند که کنایه ابلغ از تصریح است, و استعاره مزیتی دارد. و 
بلاغت مجاز همیشه بیشتر است از حقیقت, اما نفس ما وقتی به این مطالب کاملاً اطمینان می‌یابد 
که علت حقیقی آنرا بفهمیم: بایستی دانست مزیّتی را که ما برای کنایه و استعارهو محازاثبات 
می‌کنيم بجهت ذات معانی آنها نیست بلکه بلحاظ اثباتی است که برای آن معنی می شود. یعنی 
میت در جمله: هُوجَم الرّمادا, اين نیست که کلام دلالت‌رمهمان زیاد می‌کند. بلکه مزیت این 
است که با این حمله خواسته ايم کثرت مهمان‌نوازی شخص را اثبات کنیم؛ آنهم با تأکیدی که 
محکمتر است و صحت و اطمینانی بیشتر. 

همحنین مزیت حملذ: زیت آسذاء این است که در اثبات مساوی بودن آن مرد با شیر تا کید و 
تحکیم نمائیم. مزیّت تمثیل هم همیشه در طریق اثبات معنی است نه در خود معنی . 

پس بایستی متوخه بود که وقتی ما در امرفصاحت و بلاغت صحبت می‌کنيم کاری به معانی 
کلمات مفرد نداریم» بلکه منظور نظر ما احکامی است که بجهت ترکیب کلمات پدید می آید. 

اش اثبات معنی بوسیلهٌ کنایه مزیتی دارد که در تصریح نیست این است که اتبات 
صفت بوسیلهٌ اثبات دلیل آن از حهت اذعا محکمتر است از اینکه صفت را بدون علامت, و با 
سادگی تمام اعلام کنیم» زیرا شاهد و دلیل وقتی ادعا می‌شود که مطلب کاملاً آشکار و شناخته 
تاش وه ا اش که درآن شک و کمال و عطا هار ری مه تقو 

و فا غلت هر نت امشنعاره آنن آشتا وش می‌گوئيم: رأیت آسَدأء برای شدت وعظمت 
شجاعت شخص لطافتی بکار برده‌ایم» و کانه می‌گوئيم: ثبوت شجاعت برای او امری است واجب؛ 
و مطلبی است با دلیل قطعی . زیرا وقتی اعلام کردیم که زید شیر است لازم است آن شحاعت 
بزرگ را هم داشته باشد. و محال است گفته شود که شیر عاری از این صفت است. ولی اگر ما در 


۱ او حا کستر خانه اش فراوان است.م 





۱۹۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





۳ 2 و ۳ سا سر ۲ ۲ 
نشبیه تصریح کنیمء و بکوئیم: رایت رحلا کالاسدء شحاعت را مانند جبزی که کم و زیاد می شود؛ 
وغیرنابت است اتبات نموه ایم اما در وحوب این صفت بحثی نکرده ایم. 
ن 0 ۳ ۰ ما سجِِ ۳ 7 
حکم تمثیل و استعاره هم در علت مزیّت با هم یکسان است. یعنی وقتی می‌گونيم: ارا کث 
وه ۳ ۲ ثِ 0 هه 5 
تقَدّمْ رحلا وتوجرٌ,» برای مخاطب تصوری ایجاد می‌کنیم که به تحیّر و تردیدش یقین حاصل شود. 
1 0 و مج 1 هو ما ی مد با 1 سر 
و بلاعت این نوع استعمال مسلما یش از ان است که کفته شود: قدخعلت تتردَدٌ فی امرک فایتت 


۶ » و۶ ی !۱ 


اف 9 0 
کمن یقول اخرج ولااخرج, فيقدَم رحلا و بوخراخری. 


««رجحان کنابه و استعاره وتمئیل برحقیقت» 


همه علمای ادب متفق اند براینکه ملاغت کنایه نسبت به تصریح و اظهار بیشتر است, و اشاره 
و تعریض نافذتر و مولرتر از واضح گونی است. و نیز متفق اند براینکه استعاره مزیتی داردء و مجاز 
هميشه بلیفتر از حقیقت است. البته این مطلبی است بطور کلی معلوم ولی عاقل در هر موضوع علمی 
که مورد تحقیق واقع می شود وقتی اطمینان حاصل می‌کند که به تمام زوایای موضوع عمیقاًراه یابده 
وهیچ‌جای شبهه و سژالی برای او باقی نماند. و لذا ما با اینکه می دانیم وقتی می‌گونید: هوطویل 
الجاد - هوحم الرماد!» اين جمله‌ها از جهت بیان مطلب زیباتر و لطیفتر است. و وزن و وقار کلام 
رقم بو مین هن ٩‏ ی همچنین وی 
می‌گونید: رأیت استدا كِِ مزیتی اگربگونید: رات رجلا ی توانی تمیی 


کت نی شش وگ نب نگ کمن وه شوج و و ما با 
اينکه به این مطلب فطع و یقین داریم, و کوچکترین شکی راجع به آن در ذهنمان خلحان نمی‌کند 
ولی وقتی سبب اصلی و علت حقیقی مطلب را بدانیم, و بفهمیم که جرا این طور است, وبرای آن 
علت هم عبارت و شرحی تهیّه کنیم که نظر خودمان را برای هرکس که بخواهيم کاملاً بیان کنیم 
نفس ما بتمام معنی اطمینان خواهد یافت. گفتاراساسی ما در این بحث همین است. 


اقا توخواننده شایسته است ابتداء بدانی آن مزیّتی را که توبرای استعاره و کنایه و محاز 
اثبات می‌کنی برمعنای کلامی که به ظاهر آن اتکا شده‌است نیست و مبالفه هم که معتقدی در خود 
معانی است که متکلم بوسيل؛ خبر به آنها قصد می‌کند اين گونه نیست,بلکه در طریق اثباتی است 
که متکلم جهت ان معانی می‌کند. 


۱ اوبند شمشیرش بنند است ‏ او خا کستر خانه اش فراوان است.م 








۰ ۳ 9 جح ۶ 5 ۲ ۳۳۹ ه ی ۰ ۰ . س_ 
از معنی کنایه می‌کنیم»‌در ذات معنی اضافه می‌نمائيم. بلکه مقصود آن است که به اثبات و 
تأکید معنی سس و درنتیجه آنرا موکدتر و بلیغترمی سازييم. بنابراین مزیّت درجمله: حم 

شخص اثبات کردهایم ان یت از ییون اجان ی ات الا 

نمود لیم و مطلبی - ۱ ی یت تی ی همچنین 
لأسد فی شحاعته رنه ی ۳ 0 اش ۱ فاده کرده یم . 2 
خود معنی و حقیقت آن تأثیری ندارد بلکه در اثبات و حکم به آن موثر است. 

استدلال ما در مورد تمثبل هم به همین ترتیب است. یعنی مزیت درتمثیل هم همیشه در 

ام | . / ۳ ۱ ۳ مج : سم 
طریقی اثبات معنی واقع می شود نه در خود معنی . پس ا گر می شنوید که علمای ادب می‌گویند 
موقعیّت آین نوع حملات" مقام و فضیلتی را برای معانی پدید می آورد, و شرافتی را برای معانی 
موحب می شود و آنها را درنفس شنونده عظمت می دهد و ارزش آنها را در نظر مخاطب بالا 
می برد بایستی بدانید که منظور آنان مثلا معنی شجاعت و مهمانداری و نظائر اینها که معائی 
کلمات مفردند نیست. بلکه منظورشان اثبات معانی این کلمات است برای شخصی که این معانی 
جهت او اثبات می‌گردد» وبوسیلةٌ معانی این کلمات از او خبر داده می شود. 

این است آن نکته ای که عاقل شایسته است در خاطر داشته باشد, و متوخه باشد که وقتی ما 
هیچ گونه ارتباطی به بحث ما ندارد. بلکه ما تنها احکامی را که بجهت تألیف و ترکیب کلمات 
پدید می آید منظور نظر قرار می دهیم . 

حال که موقعیّت این مزیّت و آن مبالغه را که مکرّر آنرا می شنوید شناختبد, وفهمیدید که 
کلامها؟ سبب و علتی دارد. 


‌ 


۳ متصود حملا تی ابیت که بصورت 7 ۰ 


و -یعنی کنایه و استعاره و تمثیل.م 





فصل ششم ۱۹ 





ما علت اینکه اثبات معنی بوسیلهٌ کنایه‌دارای مزیّتی است که در تصریح نیست این امنت 
کهءهر عاقلی به نفس خود مراحعه کند می فهمد که اثبات صفتی از راه اثبات دلیل ان صفت که 
شاهد در وجود آن است موکدتر و بلیفتر است از اينکه معنی را بطور صریح بیاوریم ۵ و بدون نشانه 
و علامت, باسادگی تمام آنرا اثبات کنیم. زیرا شاهد و دلیل صفت را وقتی ادعا می‌کنيم که خود 
مطلب کاملاٌ ظاهر و معروف است»بطوری که هیچ گونه شگی در آن تصوّر نمی شود, و در مورد 
۱ خبردهندة آن هم هیچ گونه گمان مجا زگوئی و خحطا نمی رود. 
مزیّت و فخامتی هم که در استعاره ملاحظه می‌کنید سببش این است که وقتی می‌گونید: 
رایت امندا: درواقع برای معنائی که حواسته ای جهت مخاطب اثبات کنید, یعنی برای فرط 
شحاعت شخص لطافعی بکار نرده‌اید. کانه هی خواهید بگوییند که حصول ووت شعاعت برای آن 
یر اس وافت ایو کون یی است کدی ی بروتیه ان امابه انیت ری 
موقعیّت طوری است که وقتی زید شیر شد لازم است آن شجاعت عظیم را هم دارا باشد. و همانند 
اف فحال بو -عشتضی ات که کف شود شیعا ری ار ان هت ات وی که زا ایکا زسان 
کردید و گفتید: ریت رجلاً کالاسی, در اینجا شجاعت را مانند جیزی که میان بودن و نبودنش 
تردید و تأمّل می‌کنید اثبات نموده اید, و در وجوب این صفت اصلاً سخنی نگفته اید. 

ر حکم تمثیل و استعاره با هم یکسان است. یعنی وقتی می‌گوئید: آراک نم رحلاوتویچر 
آخری, برای مخاطب تصوّری را ایجاد می‌کنید که با بودن آن به تردید و تحیّر خود یقین حاصل 
می‌نماید. بلاغت این نوع بیان طبعاً بیشتر است از آنکه بصورت ظاهرش بکار رود» و گفته شود: 
قدجعلت ترذ فی آمرگ فانگ کمن یَمول: آخرج, ولاخرج, دم رخلا ویر آحری*. 





۰ . ‌ُ ۳ 3 5 
۵ -یعنی سبب حون بادلیل گفته شود تا کیدش بیشتر است.م 
۳ 2 ۰ نب ۲ 5 ۳ ۸ 1 8 ۱ 1 _ + ۳ س ۳ ۰ ۱ 3 
وفتی می‌گو ییم: زید شیر است حنان است که برای شحاعت زید دلیلی هم افامه شده است. درتمثیل محال شک به 
۰ سم مر 
طرف داده می شود ولی در استعاره بحهت مساله هوهو راد تشکیک‌هم برمخاطب مسنود می‌گردد. م 


۱ بحت در زببانی استعاره 
۲ - مزیّت نظم کلام وبلاغت آن 


از حمله حصوصیّات استعاره و کنایه و تمثیل آن است که اولأ امتیازات و مزاباگی در خود 
اینها موجود است. ثانیًء هریک از آنها با دیگری فرق دارد. چنانکه گوئیم: استعاره عام و ساده 
ات را یت درو استعاره حاص و نادر که تنها در گفتار استادان فنّ یافته می شود. 
مانند: وسالت باغناق الْمَطِیَ الاباطخْ. لطافت این کلام از آن جهت نیست که گوینده آن مرکب را 
در سرعت سیر وسب‌کی رفتار تشبیه به سیل جاری در کوهسار کرده است بلکه خصوصیّت و امتیاز 
جملا مذ کور بدان جهت است که کلمة (سالث) را فعل برای (آباطح) گرفته, و با حرف (باء) 
متعدی نموده‌است. مزیّت این کلام به ان است که کته است* «باعناق الم » و نگفته 
| مت ات ها و هس تایه 
دوه ناوت 

نمونة دیگر از اين نوع کلام بیت زیر است: 

بعر تن وفوللزییفیها ‏ نسیملای وال شرت وان 

در پهن؛ بیابان وسیعی که باد جریان ضعیف و ملایمی داشت طوری که گردوغبار سطح زمین 
را هم نمی ترسانید. 

ار نمونه های استعاره عام وساده دوبیت زیر است؛ 

لد کنت فی قومعلیک آیِحةٍ بتفیگ للاانماطاح‌طائم 

بودون توخاضواع لیگ جلوذشم . ولاتَدفغ الموت التّفوس الحانم 

تو درمیان گروهی بسبار بخیل و حریص بودی که برض توو نسبت به توسخت بخیل بودند. 
ولی حاره ای تنون خن انکهاه کب دام نها لکد که کف انها ار روش کرفند. کهتوست ده 
خود را به پوست بدن تو بدوزند. اما نه. این نفسهای آزمند و بخیل مرگ را از کسی دفع نمی‌کنند. 

نکته دقیق آن است که: گاه می بینیم لفظی در چند مورد استعاره شده ولی دریک جا 
ملاحتشس ازسایر حاها بیشتر است: مانند کلمهٌ «حسر» در ابیات زیر: 





حلاص فصل هفتم ۱۱ 





۱-لایَمَم المرء آن‌یحیات لته بالمول مالَمیکن حسرأله العمل 

آدمی نبایستی طمع کند که بوسیلهٌ حرف از گردابهای زندگی عبور نماید؛ مگر وقتی که برای 
خود از عمل و کوشش پلی داشته باشد. 

وت بالراحتاللطنی فلم رها شُالالعلی جسین‌السْمَب 

به اسایش رگ رسیدی, وبا جشم آنرا دیدی و حوب ی ر" تاش نمی رسی مگ 
اینکه ار پل رنج و زحمت عبور کنی . 

حال همین کلمه را دربیت ربيعة رقی ملاحظه کنید: 

۳.قولی دنعم ونعم ان فلت واجبهٌ.. قالت:عسی وعسی جسالی نعم 

به او گفتم: آری بگی که اگر بگوئی دیگر نا گزیری به قولت عمل کنی» گفت امید است و 
آمتذنلی امتتتبرای ارعن 

از اموری که ارزش استعاره را بالا می برد این است که شاعر جمع میان چند استعاره کند تا 
یک شکل استعاره را به شکل دیگر پیوند دهد و معنی تشبیه را کامل کند. مانند: 

وت لها تا اه واردف آغحازآوناء ب کل کل 

به شب‌گفتم‌در آن حال‌که پابپا می‌کردءوکفلها را بدنبال می‌کشید, وسینه خود را از کفلها دور 
می ساخت (شب طولانی به صبح نزدیک می شد). 

شاعر برای شب (صلب) استخوان تیره پشت فرنس کرده و شب رابه حرکت طویل و سریع 
متصف ساخته است. و نیز برای شب کفل و سرینهایی اثبات کرده و برای آن سینه قرار داده در 
احالی که بازحمت تمام خود را با سینه به جلومی‌کشاند. تمام اعضای اصلی کالبد حیوان را جمع 
کرده, و انجه را هم که بیننده از تاریکی شب احساس می‌کند رعایت نموده است: یعنی وقتی که 
بیننده به جلو خود نظرمی‌کند, و هنگامی که به پشت سرش نگاه می اندازد, و وقتی که چشم خود را 
بلند کرده به پهن؛ فضا می دوزد. 

«و امامزبت نظم کلام » 

همه علمای ادب متفق اند که بدون نظم مزیّت و فضیلتی در کلام وجود ندارد هر چند معنی 
کلام و لطافت آن به نهایت درجه برسد. مقصود از نظم کلام این است که اساس کلام را آن‌گونه 
که قواعد علم نحو اقتضا می‌کند بنیان گذاریم. آنجه را ناظم کلام بایستی بوسیلة نظمش دنبال کند 
این است که در وحوه و اشکال هریابی از ابواب کلام تأمّل و تحقیق نماید. مثلا درباب خبر بداند 
که‌زید منظلق» وزیا لمنطلق. وزید ینْطلق با یکدیگر فرق دارند. یا درباب حال بفهمد که جملة: 
جاءنی رید مُسرعاً, باجملة: جاءنی ریا سر وبا جمل: جاءنی زیدٌ و هُومسرغ, مختلف است. 





۱۳۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





همجنین ناظم کلام بایستی درباب حروفی که از جهت معنی مشترک اند ولی هر یک خصوصیتی 
حدا گانه دارد بیندیشد. مثلا بایستی حرف «ما»رابرای نفی حال آورد:و حرف «لا» را حهت نفی 
استقبال, و حرف «انْ» را برای موردی که در وقوع و عدم وقوع فحل تردید است, و «ذا» را در 
موردی که عمل وقوع فعل حتمی شوت 
ناظم کلام درباب حملات نیز شایسته است توخه داشته باشد. جای فصل را از وصل 
بازشناسد, و موضع (وای) را از (فاء) و( نم) تمیز دهد و خلاصه جای تقدیم وتأعین و حذف و 
تکران و اضمار و اظهان و نکره آوردن هی آوردن کلمه را خوب بداند. این فاعده‌ای است 
کلّی. و آنجا که علمای ادب دربارهٌ فساد نظم سخن می‌گویند از همین قاعده پرده برداشته اند؛ و 
هیچ کس در مورد ابیاتی که نمون؛ٌ فساد نظم است» وآنها را بجهت سوء تألیف عیب گرفته اند با ما 
مخالف نیست. مانند بیت زیر: 
ای آنت اذاآصاتک طیبه والماء نت ذا لت الفاسل 
آن عطری که بوی خوش به تومی دهد و تورا خوشبومی‌کند خودت هستی . و آن آبی که توبا 
آن خود را پا کیزه می سازی خودت هستی [تو از عطر خوشبوتری و از آب پا کیزه‌تر]. 
«الغاسل» صفت است برای (الماء). اما بحهت فاصله‌ای که میان این دو کلمه افتاده است 
در کلام تعقیدی بدید آمده است. 
پس وقتی ثابت شد که فهم درستی و نادرستی نظم کلام از علم نحوشروع می شود معلوم 
است که نسبت به مزیّت و فضیلتی که درنظم کلام ظاهر می شود حکم همین است. و آنجه را در 
کلام بایستی توخه داشت تنها مقاصد علم نحوو قوانین آن فیمابین کلمات است. 
اینک توجه کنیم به نمون کلامی که علمای ادب آنرا به زیبائی و حسن توصیف کرده‌اند. و 
مزیّت آنرا بمخصوص از جهت نظم کلام معرفی نموده‌اند: 
فلنواد تنسادش رانک رضت ات وشتاط اعدا ءوع اب تس 
تکودعن له وازداری بت خوة. ولکن مق ادیسرجرَث و مور 
وانی لارخوبعدهدذامحنمداً لافضل‌مایرجی آم‌ووزیر 
ای کاش در آن وقت که روزگار از من دوری نمود» و دوست عهدوپیمان را انکار کرد 
ودشمنان برمن مسلط , ویاران از نظر ایب شدند, کاش در آن موقم اهواز را ترک می‌گفتم, و در 
گوشه ای دوردست منزل می‌گرفتم. ولی افسوس که من پایبند اموری گردیدم» و حوادثی به من روی 
آورد که موفقق نشدم. اکنون تنها به محمدبن عبدالملک زیّات چشم امیددارم؛ بهترین کسی که 
می‌توان به او امید داشت. او برای من هم برادر خوبی است و هم پشتیبان محکمی. 


««بحث در جهت زیبابی استعاره» 


بدان که از حمله حصوصیات استعاره و کنایه و تمثیل آن است که فضیلت و مزیت در انواع 
این ضُور یال جاری و محسوس است و هریک با دیگری تقاوت زیادی دارد. حنانکه این تفاوت 
را در نمونهٌ استعارةُ عامیّه" و ساده مثل: ریت اسدا, ورّدت َحرا, آقیت درآ واستعارةٌ حاضیّه و کم 
استعمال که تنها در گفتار استادان فَّ دیده می شود و فقط گویند گان زبردست قدرت بر ایراد آنرا 
دارند می‌بینیم. مانند اين مصراع: ویتالت باعناق الط باطخ ۲. شاعر در اینجا خواسته است 
بگوید که شتران حرکت می‌کردند با سرعتی زیاد و درعین حال بانرمی و سبکی تمام. شتران 
همچون سیلابهائی بودند که در سرازیریهای دره‌حرکت می نمودند. گوئی از شذت سرعت بستر 
دره را هم با خود حرکت می دادند. 

شبیه به این استعاره در زیبائی و لطافت بیت زير است که دریک سطح عالی فرار دارد: 

ساألت علّیه شعابٍ الحی حین دَعا آنسصارءب وجوه کال نانیر" 


۳ 





۱ مصنثف دریاب استماره عامیّه و حاصیه بتفصیل سخن گفته و آنرا در کنات ویک ود («اسرار البلاغه» استماره مقیده نام 
نهاده است. ش 

۲ - اين مصراع دوم ازیک بیت و آن از سه بیت مشهوری است که در مورد قائثل آن اختلاف است وبه گویندگان زیر منسوب 
شده است * 


۰ 0 ِ زبس ره ۰ ۰ ه 2 
یزیدین طثریة- کثیرغزة کعب بن زهیر نصیب و مُضرّب و سه بیت مذ کور حنین است: 


دیا فسات مت تا هیاس ومشح‌بس‌الارک امن شوه اسم 
آعذن اباطراف‌الاسادیث‌تیتنا وت نتب ساعسشاق السمطی الاب اطخ 
5 


۳ شماب. جمع «شعب» به کسرشین بعنی: راه میان کوهستان» ومسیل آب در وسط رودخانه. بوحوه کالدساسر: 
۰ هُ ۵ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ ۰ 2 
می نماینده و نازشی است نسبت به زعیم خود. و ا کر ترسوو بی رغیت نسبت به جنگ بودند پا اکراه و سنگینی تمام بسوی فرمانده 


خود می آمدند و با جهره‌های درهم وتیره از نغبار هراس و تاریکی اندوه. ٩‏ 
ود می هم ویر هراس و تاریکی ش‌ 





۱۲ دلائل الاعحاز فی القران 





هنگامی که او یاران خود را برای کمک فرا می خواند سیل قبیله اش با جهره‌هائی (گلگون از 
وجد وشوق) همچون سکه‌های طلابحانب او سرازیر می شوند. 

در این بیت شاعر خواسته است بگوید: او شخصیّتی است که در قبیلة خود مورد احترام و 
اطاعت است, و افراد قبیله اش هنگام نیاز دریاری او می شتابند. او بمحض آنکه افراد قبیله خود را 
برای مواجهه با حادثة مهمّی دعوت کند برق اسا از همه حا در برابرش حاضر می شوند, و دریک 
لحظه گروه انبوهی اطرافش را می‌گیرند؛ همجون سیلابهائی که از اطراف کوه‌ها سرازیر شده از 
هرطرف فرو می ریزند؛ بگونه ای که راه دره‌ها بحهت هجوم سیلابها مسدود و دره‌ها از اب لبریز 
می شوند. 

دیگر از نمونه‌های استعارة طیف و کم استعمال گفتار بزیدین مسلمة بن عبدالملک است. 
البّه جهت لطافت و دقّت در کلام او غیر از آن است که دربیت بالا گفتیم: 

و یتسار ستانبي. تال کی کاس ار 

ولا اشتبی قربوسهب ناه علگ الشکیمالی الیراف‌الریا 

شاعردر ین قوت ت الست ریسفت می‌کنده ک وتا منت ی بافته و موب 
است. و بگونه ا: ی است که جون از ان فرود می آیم و عنانش را برکوهه زین می افکنم در جای خود 
می ایستد تا وقتی که من بحانب او باز گردم. 

ملاحظه می‌کنید که لطافت و دقت در خود تشبیه است. در این است که شاعر می‌کوشد این 

معطللب را بفهماند که طرز قرار گرفتن عنان اسب برکوهه زین بصورت شخصی است که پس زانو 

نشسته واطراف وسافهای بای خودرا با عمامه به خود بسته است*. 

و با توحه به اینکه لعلف و ظرافت در مصراع «وسالت با عناق المطبی الاباطح» این جنین 
نبود. یعنی لطیف گوئی شاعر از آن جهت نبوده که مرکب را در سرعت سیر و نرمی و سبکی مانند 


بیت از سب بن حطیم‌تیمی است که در مدح زید الفوارس الضبّی گفته است. دوبیت ما قبل آث چنین است. 


تفت رید فلم آفزغالی وکل رث السلاح ولافی الصی سک شور 


الامدی [۱۱۰-۱۵۹]-ح 
۳2 ت ۳9 
؟ - احتبی بالئوب: خود را یاحاهه پیجید , گفته اند بمعنی : باعمامه و مانند ان پشت و دوسای خود را جمع کرد. [ریرا عرب در 
۰ هام يب ۰ ۲ #9 1 ۲ و 1 ۹ 
۳ 
می دهند. اینها را استاد عبده دریادداشتهای درس خود یز نوشته است. و اینکه در مورد معنی «احتبی » تعبیر به ( گفته اند) شدء 
۰ 0 ۰ ‌ 3 و ۱ ما 
یعنی معنی اخیرمشهورتر است. و مصنف هم دربیان استعاره دربیت مورد بحث این معنی را گرفته است.ش 
۵ - بعنی بشکل مُجتّبی . 





فصل هفتم ۱۳۵ 





سیل حاری در دره‌ها نشان داده است. زیرا این تشبیهی است روشن و معروف. بلکه دّت و لعلف 
کلام در حصوصیّت افاده این مطلب است که «سال» را فعل برای اباطح فرار داد و بوسیله حرف 
«باع» آنرا متعتی ساخته است. همحنین به این است که کلمةٌ «اعناق» را دربیت داخل کرده و 
گفته است: «باعناق المَطی» و نگفته است: بالمطی. گرهن کفت؛ («سالت المع تن 
الاباطح» هیچ گونه لطف و ظرافتی ۳ 

همحنین لطافت ودفت دربیت دیگر در مطلق معنی «سال» نیست, بلکه بحهت متعدّی 
کردن این فعل است به حرف (علی ) و «باء» و به این است که آنرا برای «شعاب الحی » فعل قرار 
داده است. . و اگر اینها که گفتيم در کار نبود هیچ زیبائی و حسنی هم در کلام وحود نداشت. این 
از مواردی است که کلام در آن دقیق و لطیف می شود. و اینهاست نظائر این نوع کلام: 

آلیو مان عبت عن ری . نفسی فداءک ماذنبی فاغتنر 

آمسی واصبحلاالتاک واحزنا. لقدتانن‌فی‌تکروهی القتر 

امروز دو روز است که تو از جشم من غایب شده‌ای. جانم فدای تو, گناه من جه بود تا 
معذرت بخواهم. شب امد و رفت و صبح شد و باز ترا نمی بینم. ای وای که قضاو قدر در مورد من 
ها کواریهانن زا پستایییه است: 

وبیت زير از سواربن المْضرّب است که واقعاً لطیف است: 

برش تنوف لزیح‌فیها . نسیملای رو الشرت‌وان" 

در پهنه بیابان وسیعی باد جریان بسیار ملایمی داشت که از لطافتش گرد و غبار سطح زمین 
را هم نمی ترسانید. 

و دربیت زیر که متعلق به یکی از شعرای عرب است ۲ . 


‌‌ 


5 ی و ۶ و و اس ۳ ۱۱ 
ولرب حصم حاهدین وب تن وم سار بر 


1 دقت و لطافت کلام اين است که سیلان را از شترها گرفته و به دره‌ها داده است و گفته است دره‌ها جریان يافتند. 

۷-یعنی مطلق «سیلاد شعاب» مهم نیست, بلکه بلاغت کلام را «علیه» درست کرده است . م 

۸ می خواهذد بگوید که غم واندوه دوری تو امروز را باندازه دو روز برای من طولانی کرده‌است و گویی یک روز من دو روز 
شده‌است. ش ۱ 

٩‏ - در نسخه دیگر «وظهر تنوفة» ضبط شده است. التنوفة: یعنی بیابان بی آب و زمین وسیم و طولانی» یا فلاتی که آب و 
آبادی در آن نیست, و همدمی هم در آن یافته نمی شود اگر چه پر از گیاه باشد. نسیم را به «ونی» یعنی ضعف یا تعب توصیف 
کرده و گفته است گرد وحاک را از سطح زمین بلند نمی‌کند. وحه نیکو تعبیر کرده‌است از «اثارة» به «روع». ش 

۰ - یعنی تعلبة بن ضغیر مازنی (به تصغیر). ح.ن 


و 11 ۳ م2 ث 7 ۰ 1 ۰ ۰ 4 و ۶ 
۱ - الشذا: تندی و آزار و شر,در روایت دیگر «تقدی صدورهم» امده‌است جنانجه درحاشیه نسخه استاد. قدت آلعین تقدی, 
سس سس و 
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مس 5 ۱ 7 ماس وف ]۱ ِ ۳ 
لدظارتهم" "علی فتتافتا ءهم وحسّات باطلهم بحق‌ظاهر 
جه بسیار دشمنانی‌داشتم که تند و سرسخت بودند» و اهل شر و ازار و بحهت سخنانی پوج 
ِ«-«صِِ ور ۰ شش ۱ ۳4 و 9 ۰ ب 
و باطل حشمانشاد را (ازشدت عضصب) حرک وقی فرا می‌کرفت. اینها دشمنان لحوح و عنودی بودند 
۰ ۰ ِ- سم ۰ ۰ مِ 0 س_ ۰ 
که محبورشان کردم تا برانجه نا کوارشان نود کردن نهند و کفته های باطل انها ر با سخناد حق و 
صریح خود مردود و ناحیز ساختم. 
از ابن معتز: 
۳ ۱ 7 سم ۳ _ 5 و ٍ ‌ 
حتی اذاماعرف الصیدانصاز واذن الصبخ لنافی الابصَاژ . 
۰ هه م7 م | ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 
(شاعر در وصف بازشکاری گوید): نا زمانی که ما توانستیم شکار را بشناسیم وه به ما 
احازه داد که حیری ر ببینیم . 
۱ : ۱ م2 مر 
یعنی علت ناتوانی ما از دید تاریکی شب بود. شاعر امکان دیدن خود را هنکام یدید امدن 
۰ رم سم 
یج بصورت احازه صیح نشان داده ۳ و در ست دیکر گوبد: 
قرب ف ۳ - رامش ۶ ۳ و مس ؟۱ 
او بخیلی است که وقتی جیزی از او می خواهم با عدر تراشی هایش و عده را رنج و ازار 
می د شد . 
1 
و نیز کوید" : 
۱ ۳ ۰ 5 7 ۵ ۳ 1 7 ۰ 
ستاخيم. الا حلاف من بست معلله فتختصم الامال والیاس فی ضذری 
(وقتی خلف وعده می‌کند و در ادای دین خود امروز و فردا می‌نماید گوئی)خلف وعده از 
3 م 
بشت برده مماطله"۲ به گوش من می خواند که: او نمی خواهد دین خود را ادا کند) اینحاست که 
3 ۰ ۱ م2 ‌ ۰ ۰۰ 
در دل من آرزوها و نومیدی با هم به جنگ و ستیز برمی خبزند. 
مانند «رمت: ترمی » ازباب (ضرب): ریم وقی جشم او بیرون آمد. و قَذِیّت تقذی, ازباب (عَلمٌ): خاشا ک وس در جشم او امد. 
و هرچیزی که چشم را اذیت نماید. آلهتر: گفتار باطل و ببهوده..ش 
۲ آللد, به ضم لام جمم آل: سنا که در دششن لاخ ومرمتن وزردر الطارد کاشتت مها هرا بفیسر یریگ 
کره شتر که اورا شیر دهند. مقصود شاعر آن است که دلایل زیادی برضن آنها جمع کرده است. استاد اینطور نوشته و در کتب لفت: 
(ار علی الااس): او زاف گرداتن و منصرف و وظاره علی مایکره آویستی : او را بران کا, محبور نمود. واصل آن بمعنی محیور 
رون رشن انس برد اون که شتر از رات رگن 
۳ انصار: منضم شد و جمع گردید» يا مایل شد. شاعر در این بیت بازشکاری را وصف کرده است. ش 
بیت از دیوان این معتز [4۳۸:۲] -ح 
6 - دیوان آبن معتز [۱: ۳۳۱]-ح 


۵ - دیوان آبن معتز[ ۲: ۱۲۵]-ح 
۱۹ _ مماطله " تعلل کردن و طفره رفتن در انجام کاروادای وظیفه.م 





فصل هنتم ۱۳۷ 





از نمونه‌های دیگر استعاره که درنهایت حسن و لطافت و از نوع اّل است۱۲, گفتار شاعری 
است که حاحظ آنرا انشاد کردهاست: 

مد کنت فی فوم علیک آشُحهة بتفسگ لا انس اطاح* "طایخ 

یودون توخاط و علیک جدوذهم . ولاتذفع العَوت النفوس السحایم 

تودرمیان گروهی بسیاربخیل و حریص بودی که همه برضد تو بودند (و حاضر نبودند به تو 
کمترین کمک کنند). و نسبت به حان توسخت حریص بودند (و جاره ای نبود) جز آنکه مرگی 
دامن آنها را نکنزد که کرفت: اینها همان کسانی بودند که در تظاهر به دوستی ارزو می کردند 
پوست بدن خود را به پوست بدن توبدوزند. ولی نفسهای بخیل و حریص مرگ را بهیچ وجه نتوانند 
دفع کنند" . 

حاحظ ی بشارهم سراغ ار رفته است. 

وصاجب کالدعل المم لژ حملت؛فی رقعین جلدی 

جه بسیار دوستانی داشتم که آنها را لابلای پوست بدنم حای می دادم. ولی واقعاً همجون 
حرک و دمل در بدن من بودند" ". 

یکی از نکات دقیق در این باب آن است که می بینیم یک لفظ مستعار در چند مورد دیگر 
استعاره شده‌است. ولی دریک جا ملاحتی دارد که در سایر جاها آنرا نمی‌یابیم. برای نمونه به 
لفظ «حشر» در گفتار ابوتمام تأمل و 

شم العرءُآنیتجتاب لجع بالقول امن جسرآلهالتل 

ادف شاسش انتظاز دافته باشد کهاز کردانهای رید کی تساه خرف اند یور کتنرمکز 
آنکه برای خود از سعی و عمل یلی داشته باشد. 


۷ - بعنی نوع استعاره عامیه وسادد.م 

۸ - طاح: قلک, انجه فلا کت ده با فلا ک رای ان مقدر کردیده است. طایح: هالک, بیجاره‌ای که هیچ مانعی نمی تواند 
هلا ک را از او دفء نم کند.ح.ن. البیان والتبیین [۵۰:۱۱]-ح 

٩‏ - یعنی این دوستان در ظاهر خیلی به تو اظهار محبّت می‌کنند ولی در واقم افرادی بخیل وحریص اند. دراینجا شاعر شُدّت 
تقلاهر به دوستی را تعبیر به دوختن پوست روی پوست ۲۳ 

مهد ازرافه لخن :عم و جراعت طرلانی خل: وه کنسرن قبارت است ت از چرک غلیظی که در زخم یا دمل جمع 
می‌شود. واما حرک رقیق را «مدید» ۳۹ ح.ن -دیوان بشار [ ۲: ۹ -ح 

۱ - شذت اعتماد را بد حادادن دوستان در لابلای پوست بدن تعبیر نموده است.م 

۲ بحتاب : مسافت را طی می‌کند. آللکة: آپ انبوه و فراوان. در روایت دیگر بحای کلمه: لته «غمرته» آمده و تقریباً 
بهماد معنی است. ش- از قصیده‌ای است در مدح معتصم. دیواد ابی تمام [۳: -ح 
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و بیتی دیگر از او" 
رت بارعا نمی قلم ره تال الاعلی جسرین الستعقب 

وه شا وخ وراحت بزرگ رسیدی و آا با چشم خرددیدی, وفهمیدی که هآمایش نخواهی 
رسید جز آنکه از پل رنج و رحمت بکدری ۳ 

ملاحظه مي‌کنید که استعاره را دربیت دوم حسن و لطفی است که دربیت اول آن حسن و 
لطف وحود ندارد ۲۵ 

حال همین کلمهٌ «حسر» را ور کفتار نیمه .۰ دفت. کنند: 

قولی نسم ونعم ان فلت واجبه قالث عسی وعسی حسر ای نعم 

به او گشتم: آری بکو, چه اگر آری بکُوئی لازم می شود برتو "که به قول خود و فا کنی . 
کته امد او سای است داش ارق, 

و از اموری که در ارزش استعاره اساس و اصل است این است که گاه می بینید شاعر جمع 
میان جند استعاره کرده بقصد آنکه یک صورت خیالی را به صورت خیالی دیگر ملحق کند و 
معنی و وحه شبه را در موردی که می خواهد کامل گرداند. مثال آن گفته امرژالقیس است: 

فلت ۸ لماتعلی بضلب» وارتف آعجازا وفا جک کل 

ی ی 2 





۳ - دیوان [۱: ۷۳] از فصیده بائیه درفتح عمُوریه-ح 

۶ - اگر تنال راء «به فتح تاء» بخوانيی, قضیّه جزئیه می شود. و اگر به ضم تاء خوانده شود کلی می شود. ودومی بهتر است. 
این مضمون از نمونه‌های «اعطای حکم بالمثال» می باشد. م 

۵ - دربیت اول استعاره نافص است, ولی در دومی اد فا ادحای مبرهن است. یعنی برهان همراه دارد. می‌گو ید خحودت دیدی 
که . . 

٩‏ - ربيعة بن ثابت بن لجأالاسدی, ورقی , نام موطن اوست. ازشعرای عهد عباسی است. وفاتش در سال ۱۹۸-ه دیوان او 
جاپ وزارت فرهنگ» یج ۱ 

۷- وقتی که شب به پایان می رسد مانند شتری است که می خواهد برخیزد. جگونه بدن خود را می‌کشد, وبا کمرخود حرکت 
می‌کند, و بدنبال آن سرین خود را هم حرکت می‌دهد وبا سینه خود می خواهد برخیزد و بایستد. درآن هنگام به شب گفتم: ای 
طولانی آخر جهره خود را به نور بامدادی روشن کن - ضمیر در (له) به کلمهٌ «لیل» دربیت دوم برمی‌گردد. شاعر شب را به شتر تشبیه 
کرقه اشتت: مفعول فعل «قلت» حمله‌ ای است یس از این بیت. بعنی : آلاایهالیل الطو یل آلاانخلی... ویست ماقبل آن حنین 


ات 


ولیل کموج البٌحرارعی شدوله قلسی بآنسواع ا له سوم یلیم 
۳ [ دیوان: ۱ ار معلقّات هت 
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و برحاست با سینه خود [ که آ گاه باش ای شب] (کنایه از آنکه شب طولانی با سرعت به صبح 
نزدیک می شد. ) چنانکه می بینیم شاعر برای شب اولا: صلب یعنی استخوان تیره پشت فرض 
کرده» شب را به حرکت سریم و طویل متصف ساخته است. آنگاه به استعاره دوم پرداخته. یعنی 
برای شب آعحاز (کفل و سرینهائی) اثبات کرده درحالی که استخوان تیره پشت بدنبال آن است. 
سپس استعاره سوم را آورده است. و برای شب کلگل یعنی سینه هم ادعا نموده در حالی که با 
کوشش و زحمت تمام سنگینی سینه را تحمّل می‌کند» و خود را به جلومی‌کشاند. خلاصه آنکه 
برای شب تمام ارکان کالبد حیوان را در کلام جمع نموده است. و انجه را هم که بیننده از تاریکی 
شب احساس می‌کند مرعی داشته است. یعنی وقتی که بیننده به جلو خود نظر می‌افکند, و هنگامی 
که به پشت سرش می‌نگرد و وقتی که جشم خود را بلند کرده به پهن؛ فضا می دوزد. و بدان خیره 


می شود., 


«توضیحی درمعنی نظمی که راز بلاغت درآن آشکار می شود» 

تتان که هن انشا ابا یامن اسک. که‌تات دقه که تست کرد ار یلار 
عنوان مقتمه گفتگو کنیم. در خصوص نظم کلام» و تفسیر نظم و مراد از نظم و اینکه نظم کلام 
اصولاً چیست, وفایده نظم و فضیلتی که در آن است چه می باشد؟ بنابراین لازم است که ابتدا در 
موضوع نظم, و بیان تأثیر آن, ومزیتی که برای نظم اذعا می شود ذ کری بمیان آوریم و بکوئيم که 
این مزیّت از کجا پدید می آید. و جگونه در نظم کلام آشکار می‌گردد؟ و نیز اسباب و علل نظم 
کلام را بیان کنیم. 

البتّه این مطلب را شما دانست» اید که علمای ادب در اهمیّت مقام نظم و ارزش و شهرت آن 
همه متفق القول اند. و همچنین متفق اند براین که کلام بدون نظم مزیت و فضیلتی ندارد» و 
کلامی که از هت نظم استوار و مستفیم نیست بی ارزش است هرجند معنی کلام در لطف و 
غرابت بنهایت درحه برسد. خحلاصه بطور قاطع حکم کرده‌اند که کلام بدون نظم کامل نیست. و 
قوام کلام تنها بد نظلم ان است, در حقیقت نظم کلام همانند محوری است که سخن برمدار آن 
می‌گردد. و همحود نوی شنت کیت تن کلام بدان متکی است. معلوم است وقتی مقام و ارزش 
موضوعی تا این حد. و فضیلت آن به این اندازه باشد شایسته است که همتها بلحاظ ان بیدار شود 
و برای اندیشه‌ها و استعدادها نقعله اتکا گردد و افکار در آن به فقالیت و کوشش افتد و در این راه 
از ذوقها استفاده شود. و شخص عاقل که می تواند برای زیادت علم خود. و کسب فضل در 


یی 


۳۰ دلاتل الاعجاز فی القرآن 








فصاحت, وبیان استدلال و اظهار دلیل از فکر خود راه و روشی پیدا کند نبایستی از این طریق 
روی بگرداند, و توجه و ذوق خود را به طریقی دون آن معطوف دارد. بلکه ح" آن است که 
شخصیّت خود را بالا برده و او را عار اید که راه و روش مقلدی را پیش گیرد که هیچ حکمی را 
قطعی ویقینی و بی شک و تردید عنوان نمی‌کند» وبه هیچ‌مطلبی هم احاطه کامل نمی یابد» و 
جیزی که او را از شبهه بیرون آرد, وعطش شک او را شفا دهد بدست نمی آورد و حال آنکه 
می‌تواند خود را از این مرتبه بالا تر برد» و از آنها که به تقلید خوگرفته اند جدا شود. زیرا تقلید از 
کسانی که این روش را اختبار کرده, و براساس آن کارمی‌کنند جز دلیل ضعف رأی و کوناهی 


«مقصود از نظم کلام» 

ای خواننده بدان که معنی نظم کلام این است که اساس کلام را آنگونه که علم نحو اقتضا 
می‌کند بگذارین» و کلام را بر پایة فوانین و اصول این علم بنا کنی» وروشهابی را که کلام بران 
اساس می اید بشناسی و از آن راهها منحرف نشوی, و حدود و مرزهائی را که برای توتعیین 
شده است نگهداری, و نسبت به هیچ یک بی اعتنا نباشی . 

آنجه را ما می فهمیم که نظم دهنده کلام بایستی بوسیلة نظم کلامش آنرا تعقیب کند این 
است که در اشکال و انواع هربابی از ابواب کلام دقت کافی نماید. مثلاً درباب خبر به اشکال و 
انواع حمله های زیر توخه داشته باشد: 

ریامتعلیق,زید ینقلیق. یتقلیق زید. ملق زید. زیذ المنعلیق. آمُنطلَِ زید. زی هُوالمنتلیق. 
زید هومثطلق. 

و درباب شرط و حزا صورتهای مختلف زیررامورد توخه قرار دهد: 

ان تخرج آخرخ. ان خرحت خرجت. ان تخر فاناخارج. آناعارخ ان خرَحت. أنالِن خرحت 
خارخ. 

و درباب حال به این وجوه و اشکال : 

جاءنی زیدمیرعاً,جاعنی زیذ سرغ. جاءنی زیا و مولسرغ. جاءنی زیذ وقویسرغ. جاءنی 


ى‌ 


ِ ره ۳ 
قد اسرغ. حاءنی زید وفداسرع 





بجای آنکه مفرد آید بشکل حماه آورده شود. اگربگوييم: حاءنی زید مسرعا, حالت طبیعی حال را بیان کرده‌ایم. یعنی می خواهیم 
۹ 1 2 2 2 ۰ ف- ۰ ۳ ۱ _ 
بخوییم که عمل بسرعت انجام یافته. و اگربگویيم: جانی زید پسرغ, علاوه برمعنی مذ کور می خواهيم بگوييم که اين سزعت 





فصل هفتم ‏ ۱۳۹ 





شایسته است اورد. 

همچنین اظم کلام بایستی فکر کند درباب حروفی که از حیث معنی مشترک اند ولی 

۱ . ِ ۰ ی تب ۰ . 

هریک به حصوصیّتی از حروف دیجر حدا می شود. هریک را در معنی مخصوص خود بکار برد. 

شلاح ف۲«ما» را در مورد نفی حال آورد» وحرف «ل۷» را وقتی که می حواهدنفی استقبال 
کند. و حرف «اد» را در موردی بکار برد که میان وقوع عمل وعدم وقوع ترددوترخح است؟ " و حرف 
«ادا» را حابی آورد که می داند عمل. وقوع می یابد. 

"۹ س 2 ه هن 9 ۰ 

ناظم کلام در حملاتی که پشت سرهم قرار می‌گیرند نیز توخه می‌کند, و درنتیحه حای فصل را 
۰ ۰ 4 ۶ پا مّ ی ۳۹ ۰ 
«واو» را از موصع «فاء» و محل «فاء» را از محل («نج») و حای «او» را ارحای («آم)» و مقام 
۱ ه‌ ۰ تس س_ چو. 4 ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ر 
(«لکنْ» ر از مقام «بل») شحیص ميی دشد, و ببر در معرفه اوردب و نکره اوردد و تمدیم و دخیر در 
کلام اعمال نظر می‌کند. و حذف و تکران و اضمار و اظهار, هریک را در حای خود قرار می دهدء 
ات مب یت وتات تبون از آنها ۳ 
ی هت بعنی ابتتتیو وت 

در محل خودش بکار رفته باشد ودر مقامی که حق آن انیت امن رها ت‌فرست ات 3 
لاف این عمل شاه باشدن بعتی ار محل خودش , کناررفته در عبر موصعی که شایسته اند بگار 
رفته باشد خعطاست, و درنتیجه هرکلامی که ما اثرا به صخت نظم یا فساد نظم توصیف می‌کنيم, : 
در مربت و فضیلت آن وارد بحث می شویم؛ مرجم این صخت و آذ فساد ومنشاء این مریت 
وفضیلت را فقط در مقاصد نحوی و احکام ان خواهیم یافت. و خواهیم دید که کلام دریکی از 
۳ ّ ضمِ ۰ 3 

اصول و قواعد نحوی داخل می‌کردد, و به یکی از ابواب این علم مر بوط می شود. 

این فاعده‌ای 9 ۳ , و هرحه شما درا بش فا اه دفت یر کید ۲ را دز تفس خود 
ماوت که استتین ار داشته است. و هنگامی که حال بصورت جمله است مقصود اصلی کلام بیان فاعل نیست بلکه مقصود 
ببانه صرعت لب ب است نه اصل معللب. یمنی آمدن را بعنوان مقدمه چینی مطلب ذ کر می‌کنيم و منظور ما حالت لام رب ات : و 
موقعی کد مویکو جاءنی زید وهونسرخ. یعنی : زید مسرع فی مُجیند. . با این جمله می خواهیم ازسرعت زید خبر دهیم نه از آمدن 

او, منتهی سرعت درحه کار؟ در آمدن. ودر آنجا که فعل ماضی بکار می بریم منظور ما اي است که سرعتی در کار بوده و زیاد طول 

نکشده اشنته, ودرآنها که حمله حالیه با (واو) می آید مفصود این میت کترشرشیخ درست مارد بازمان آمذن بوده است . زیرا «واو») 
اصولا برای جمم است: گاهی در زمینه عطف می آید و کاهی برای حال ,م 

۹ ترخح بمعنی اهتزاز و تذبذب است, یعنی عمل گاهی بسمت وقوغ میل می‌کند و زمانی بجانب عدم وقوع.م 





۱۳۲ دلائل الاعجاز فی القرآن 





واضحتر می یابید, و صحت آن برای شما روشنتره‌واعتمادتان به قواعدنحوی زیادترمی‌شود.این‌بحث را 
هم با هرکس که درمیان بگذارید, و او بخواهد درباب نظم کلام سخنی بگوید نا گزیر در تمام این 
مطالب‌یا بعض آنها شما را تصدیق خواهد کسرد» وباشما همفکر خواهد شد؛ خواه به عمقق مطلب 
برسد و یا نرسد. وبرای شما کافی است که بدانید انجا که علمای ادب در فساد نظم بحثی به میان 
آورده اند از همین قاعده موردنظرما پرده برداشته اند. و هیچ کس در مورد ابیات زیر که نمونه های 
معروف فساد نم است, و از حهت سوء تألیف به این ابیات عیب گرفته اند و در مورد نظاتر اینها 
با ما مخالف نخواهد بود: 

۱ از فرزدی: 

ومایثل؛‌فی الناس لا مُمَلکا اب واه خی آب وی قارنه 

در میان مردم مثل او (یعنی مانند ممدوح من)" " هیچ کس نیست که (درفضائل بااوبرابری, 
کند) مگر صاحب ملکی که یدر مادرش کسی است که پدر ممدوح من اه 

۲ - از متنبی : 

وبدااشم أَغطة المبُون مفونها ...من آنهاعمل السبوف عوامل"" 

از آن جهت پلکهای حشمان او را غلاف نام نهاده‌اند که کار شمشیر را می‌کند [یعنی چشم او 
همجون شمشیر کاری و موثر در قلب است. ] 

۳-وجای دیکر گوید: 

التتت اتاداسات‌‌ظیه. والفاه ات اوااععمات لاس ۲ 





۰ مقصود ابراهیم بن هشام است. دائی هشام ننک بخ فروای بعن فوطوزی: دربن فزدم تیست ابا آبرآم دز 
فضائل برابری کند مر صاحب مملکتی که پدرمادرش (منظور پدرمادر همین صاحب ملک) پدر او باشد (یعنی پدر این نمدوح 
باشد). حاصل آنکه شبیه ابراهیم کسی نیست جز پسرخواهرش که همان هشام است. این نمونة گفتاری است که به تعقید لفظظی 
معروف است, بجهت خللی که در تألیف و نظم آن وجود دارد.ش. [دیوان: ۱۰۸]-ح 

۰۱ این بیت از ابیاتی است که متنبّی در مدح قاضی ابوالفضل احمدین عبدال انطاکی سروده است. 

مطلع آن چنین است: 

آبک‌ی امن از یی القا وب منازل اوه اوه هنکن ارافتار 

ص ۱۸۱ - شرح دیوان متنبّی معروف به عکبری.م 

حَفْن: غلاف شمشیر. شاعرعلّت نامگذاری پلکهای جشم را به غلاف شمثیر از آن جهت عنوان کرده‌است که در قلبها کار 
شمشیر را می‌کند. والبته این نوعی تعقید است.ح.ش 

۲ - الماء منصوب است به فعل محذوف. زیرا صله در ماقبل خود عمل نمی‌کند. این حمله‌ای است که استاد نوشته است. و 
بعضی کلمه (الماء) را مبتدا می دانند؛ مبتدائی که ضمیر محذوف از صله بدان برمی‌گردد. ش. 


۳ - الغاسل : صفت است برای «الماء» که طبق فاعده بایستی پس از موصوف ذکر شود. ولی میان این صفت و موصوفشس 
۱ ۱ سوه 





فصل هفتم ۱۳۳ 





عطری که بوی خوش آن به تومی رسد و ترا معظر می سازد خودت می باشی [خوشبوئی عطر از 
تو است نه از عطر] و آنحه شست و شودهنده تو است و تو خود راباآن‌می شوئی خحودت هستی نه آب 
«یعنی تو از عطرخوشبوتر و از آب پا کیزه تری». 

و باز درحای دیگر گوید: 

وفاء کماکالرّبم آشجاء‌طاسنه بنْتسوداو المع اشفاه‌ساجمه ۲۹ 

وفای شما ای دو جشم من [وفا کنید به انجه وعده داده‌اید که با شکهای سپلبار خودتان مرا 
یاری می‌کنید] زیرااشکهای شما برای من سوخته دل بهترین تسلی و شفا است؛ بهمان مقدار که 
خرابه های خانه محبوب برای عاشق دلخسته بسیار غم افزاست. 

توضیح : شاعردو جشم خود را که با او عهد و پیمان وفاداری بسته اند مخاطب ساخته می‌گوید: 
هنگام رسیدن به ویرانه‌های منزل محبوب مرا به گریه کردن کمک کنید وبا ابن کار به‌من 
وفاداری نمائید؛ همان‌طور که ویرانه‌های منزل معشوق وفاداری می‌کنند. سپس شاعر وجه شبه را 
بیان کرده جنین گفته است: همان عاملی که منازل محبوب را ویران نموده و آنها را محزون ساخته 





۳ 
یک لفظ و یک حمله فاصله شده و موحب تعقید کردیده است. ابن جویریه همین مضمون را جنین اورده است: 


تزیس ال ات شا یی هش ینت بش ها تیاب 


دوییت ریرنیر در همین معنی سروده شده است: 


ی و ۹ 4 ِ 
وادا ال درزاد خسسنوحصوه کاد لس اسدرخسن‌وههک رقتتتا 
۳ 5 ِ جَ نب 2 و 


و مثال فارسی آن این بیت است: 
به زینت هابیارایند مردم خحوبرویاد‌را توزیب‌اروجنان عوبی که‌زینت هابیارانی 
م 
بیت مذ کور از همان قصیده است [دیوان: ۲۷۱]-ح 
)- طاسفه: دارٌذ: محوو ناپدید کننده آن آشجاه, اسم تفضیل است. ساجمه: سا هه تفت وتان متا ز از کلبه استاد 


اسننت. و ممقصود قتنت ات اف به کردل: اشفا اسم تفضیل آش ی ساجمه: بعنی ریزان و ر واب. معنی ست. وفای سشما 4 


و ۹ 


دو دوست من به این است که مرا کمک کنید همانند آثار خرابه خانه محبوب. «َشَْه مُجوا» یعنی ویرانه‌ها و آثارخانه محبوب او را 
به عم و انندوه واداشت. مانند اشک که جریان و فرو ریختنش به شفای او کمک نمود نه ممانعت از گریه. بنابراین هروقت که 
یاری شما به من کم شود حزن من سخت و قوی می‌گردد, وهرگاه که زیاد شود ناراحتی من سبک و کم می‌شود. بعضی (ّمع) را به 
رفم ضبط. کرده‌اند, و آنرا جمله حالیه گرفته اند. در آن صورت معنی کلام چنین می شود که: او از زیادی گربه پوزش می طلبد و 
دوستان خود را به گریه کردن تشویق می‌نماید. کنایه می‌کند از انکار حزن آن دو به ترک گریه..ش 

بست مذ کور مطلع قصیده‌ای است که متنبّی در مدح سیف الدوله ابوالحسن علی بن عبداله حمدانی سروده و اين اولین 
قصیده‌ای است که شاعر برای ممدوح خود ساخته و آنرا در آن هنگام که ممدوح از فتح قلعه برزیه به شهر انطا کیه نزول کرده بود 
انشاد کرده است. (سال ۳۳۷)- دیوان متتبّی شرح عکبری. ص ۲۳۰- ج ۲ و شرح واحدی: ۸-۲۷۳ , 





۱۳ دلائل الاعحاز فی القران 





است همان عامل مرا هم اندوهنا ک و غمین کرده است. آثار منزل محبوب هرچه خرابتر و کهنه تر 
می شود برای زانرش غم انگیزتر می‌گردد» و اندوه عاشق را شدید تر می‌کند. برای این اندوه و غضه ها 
حشمهای اشکبار بهترین شفا دهنده اند. 

۵ - گفتار ابوتمام: 

انیه فی کبداسماء, ولم یک لافتین‌ثان» |ذهمافی الغارد؟ 

٩‏ -ونیز از گفتار اوست: 

دی من شا ءره لم یدق خرعا۳۶. من راحتیک دذری‌مّاالصاب والعسل 

دست من برای هرکس که بخواهد وثیقه است اگر از دوکف بخشنده‌تو حرعه‌ای بحشده‌بفهمد 
که فرق عسل و حنظل چیست" . 

هرکس قبول دارد که علّت خلل در اببات اخیر و نظاثر آنها این است که شاعر در نظم کلام 
خود از راهی رفته است که درست نبوده» و در تقدیم و افو آصها رو ره رون زا 
بکار برده که نبایستی بکار برده باشد, و طریقی را پیموده که مطابق اصول و قواعد نحو اجازه نداشته 
و صحبح نبوده است. وقتی ثاببت شد که موحب فساد و اختلال نظم کلام این است که به قواسین 
نحوعمل نمی شود معلوم است که موحب صحخت نظم عمل کردذ‌براساس این علم است. همچنین 
وقتی ثابت شد که فهم صحت و فساد نظم از این علم شروع می شود روشن است که در مزیت 
نظم و فضیلتی که در کلام ظاهر می شود نیز حکم و قاعده همین است. و جون همه اين مطالب 
ثابت شد لازم می آید که بکَوئیم آنجه در کلام مورد توخه قرار می‌گیرد تنها مقاصد علم نحوو قوانین 
آن فیمابین کلمات است ولاغیر. خداوند تعالی توفیق دهد که ما راه صحیح را بیابیم . 

حال که این مطلب را فهمیدی توخه کن به نوع سخنانی که علمای ادب آنها را به زیبائی و 


حسن توصیف کرده و مزیّت آنها را اعلام داشته‌اند, و مزیّت را هم مخصوصاً از جهت نظم کلام 


۵ بعد از آن مرد [بابک خرمدین ] این شخص [مازیار پسر قارن ]| دومین کسی است که [به دستور خلیف؛ عباسی » در 
بغداد ]در میا آسمان به دار آويخته شد. اما اين دو همانند آن دو شخصیتی که در غار ور [پیامبر اکرم (ص) و ابوبکر] بودند در حور 
مدح و ستایش نبودند. 

در روایت دیگر «کائنین ان» آمده است ولی اوّلی در معنی روشنتر است. بیت قبل از آن چنین است: 

و ارام نی سا تیا ات ات بات ار 
دیوان ابوتمام ‏ شرح خعلیب تبریزی» ج ۳- ص ۲۰۷-م 

۰ در روایت دیگر «من یلق جرعا» ضبعل است و این قول اظهر است.ش 

۷-یعنی : کسی که از دست توشیرینی عطا و کرم را بچشد هیچ تلخی را در زندگی احساس نمی‌کند, ومن با اين اقعا با 
هرکس که مایل باشد شرط‌بندی می‌کنم. دیوان [ ۵:۲ ]در مدح معتصم.م ۳ 





فصل هفتم ۱۳۵ 





معرفی کرده‌اند نه از جهت دیگر. یعنی نه مواردی که شعریا نشر از جهت معنی, با حکمت. يا 
ادب, يا استعاره» یا تجنیس و یا جز اینها [یعنی مطالبی که دخالتی درنظم کلام ندارد.] زیبا 
شمرده می شود. پس ای خواننده بدان که وقتی از گفتاریا نثری در نفس خویش و جدواهترازی 
احساس می‌کنی, و آن کلام را دارای حسن و لطافت می‌شماری, اگردقت کنی که این اهتزار و 
نشاط در روح تواز کجا ایجاد شده و براثر جه حیز پدید آمده است بطور اشکار خواهی فهمید که 
آنچه را من درباب نظم کلام گفتم همان است که بیان کردم. 
ینک به ابيات بحتری توخه کنیم ۳۸: 
بل وناضرانست‌من‌قدنری مان رآیدالفتعم‌ضریب" 
کترانمی اطسیت ایا معا ری کاواس 
تتمل‌فی خلمی شود سماحامرمی وباسامهیبا 
فکاال یف ان حنْت؛‌صارخاً ‏ وکالسب‌خرانجنْتَ4؛‌مستنیبا 
ما امثال و نظاثر او را از کسانی که با جشم خود کم و بیش می بینیم آزمودیم» ولی در فتح و 
بیروازی هرقدر می‌نگریم رها او وود بر ادف روما تس کم قهوا ارس یاو بش 
او اراده آهنین و فکر متین را در حهان آشکار کرده‌اند. و کر او هميشه بر محور دوحلق کریم در 
گردش بودهاست: جودوسخائی که همه مردم را به او امیدوار کرده, و شجاعتی که بسیار شکوهمند 
و هیبت آور بوده‌است. بنابراین اگر به او روی آوری و به او دادخواهی کنی قدرت او همانند 
شمشیر برنده است . و اگر از او یاری بجوئی کرم وجودش همانند دریا پیکران. 
ملاحظه می‌کنید که اين ابیات حقدر انسان را به وحد و شوق می آورد, و تا حه حد حذاب و 
لت ات و شمارا ای رها تشاط وق اهترارین درتقس ود اس هر کت هال:۱ کر 
دقت نمائید که علت این وحد و نشاط حیست خواهید فهمید که‌نشاط و اهتزاز شما و حذابیت ابیات 
تنها بجهت این است که کلمه ای مقدّم ذ کرشده و کلم دیکر مخ یا یک لفظ بصورت معرفه آمده 
و لفظ دیگر بصورت نکره, و یا یک حاحلذف شن :و جای دیکر اضما و یا مثلا: جائی عودبه ضمیر 
کرده و درحای دیکر اسم را تکرار نموده است.خلاصه وجوهی را مورد توجه قرار داده که علم نحو 
آنرا اقتضا می‌کند. در تمام اين موارد قواعد را بطورصحیح رعایت کرده است, و در کلام به هدف 
موردنفلر خود رسیده و بتمام معنی موفق شده است؛ و درعین حال وضع و صورت ظاهری کلام هم 
۸ دیوان | ۱۰۱:۱] ازقصیده‌ای است در مدح فتح بن خافان-ح 


۹ ضریب: نوغ شی, نظیر» شکل. جمع آن ضرائب. ش 
۰ - وشیک: سریم - صلیب: شدید. ش 





۱۳۹ ۱ دلائل الاعجازفی القران 





لطیف شده و طوری بیان نموده که به کلام فضیلتی داده است. 
توخه کنید. اوّلین حملهٌ این ابیات که ذوق ما را تحریک می‌کند این است: هوالمرء آبدت له 
الحادئات. سیس حمله: تتَفلَ ف خلقی شودّد. نکره آوردن (زسودد» و اضافه «خلمین» به ((سودّد)) 
ویس از این حملات حملهة «فکا لس ف» رن بوسیله «فاء» با حدذف مبتدا. زرا مقصود 
ات تا ی یوار اد کات رل ویر 
اینکه برای هریک از دو تشبیه شرطی را قرینه آورده که جواب هم در هریک از دو تشبیه موجود 
است. و بعد برای هریک از دو تشبیه نیز کلمه‌ای بصورت حال آورده بهمان شکلی که در تشبیه 
درکر آوزدة است. بعنی (ضازشا تفال اول درتخبه اول ات و(« مستتیبا) حال دوم دز فشتته دوم . 
خلاصه آن زیبائی و حستی که در کلام احساس می شود, و به نظم مربوط است علتش همان 
اهوری است که ما برشمردیم. و اين مطلبی است بسیار شایان توحه. 
اکر نمونة اشکارتری را در این زمینه بخواهید به گفتار ابراهیم بن عباس توخه کنید": 
ا ا ها ها یه 
تکود عن الا ه وازداری بت جوة دک یوار 
وانی لارشوبعده دش حمّداً لافضل‌مارجیآم‌ووزسر 
ای ۳ در آن وقت که وف کار ازتتا ری کردء و رفیق هم عهد و پیماد دوستی را انکار 
نمود, و دشمنان بر من مسلط شدند, و یاران هم از نظر غایب گشتند (ای کاش) در آن هنگام اهواز 
ر ترک می‌کردم و کوش دوردست قتر ل می‌گرفتم, اما افسوس که ترا من موانعی بدید آمد 
و حوادئی «به من روی اورد که موفق نشدم» . | کنوت تنها به محمد «ين تلا لت زیات» حشم 
امید دارم؛ بهترین کسی که می‌توان به او امید داشت. «او برای من» هم برادر خوبی است و هم 
تاه ویتکا ریا تانق زب هلف رها ع رون است: 
ا یسیع کت خواهت دید که اطیی‌او رسای ات اسان نست آن است. که 
شاعر اولا: ظرف را برعامل ان معدّم ذ کر نموده. بعنی «اذنبا» را فاوم از کون )) آورده ات ۳ 
و نگفته است؛ «فْلَوتکون عن الاهوازداری بتخوة اذنباهر,», و نیز بحهت آن اس تک «تکون» گفته 
و نگفته است «کان» ۲۳. همحنین «دهر» را آورده‌است ,و نگفته‌است : لو اذئبا الهر . و این 
۱ - دیوان او در طرائف ادبی است. ص ۱۳۲ اين ابیات را شاعر در مدح محمدین عبدالملک ریات گفته است -ح 


۲ - زیرا در مقام ندیه و استغائه است. م 


۳ - یعنی فعل را مضارع آورده است نه ماضی نا بفهماند که می خواهد برای همیشه از مردم دور باشد.م 





فصل هفتم ۱۳۷ 





روش را یعنی نکره آوردن را درتمام کلمات پس از آن نیز بکار برده است. و نیز بسبب آن است 
که « نکر صاحبٌ» گفته و نگفته است: آنگرت صاحبّا؟۳. خلاصه, در دوبیت اول حنانکه 
می بینید جیزی نیست جز آنچه ما در مقّمه اين بحث برای شما بر شمردیم. و گفتیم که اینها همان 
مطالبی است که شما در نظم کلام خسن قرار می دهید. و تمام اینها جنانکه ملاحظه می‌کنید از 
مقاصد علم نحواست. و هميشه این است راه هر حسن و مزیّت و نیز هر فضیلت و شرافتی که به 


نظم سبت:داده شاه است: 


1 - زیرا می خواها. بگوید دوست از من دوری کرده است نه من از او.م 


مزایای نظم کلام بلحاظ مقاصدی 
است که منظور نظر گوینده قرار می‌گیرد 


گفتيم که مدار نطم کلام برمقاصد نحوی اهنت وبراساس وحوه و اشکال کلامی انیتت تن که 
در نظم بوجود می آید. اما لازم است بدانیم که اولاً: این وجوه و اشکال نهایت و حدّی ندارد. ثانیا: 
مزیّت در خود مقاصد نحوی نیست بلکه بجهت مقاصد و اغراضی است که کلام بلحاظ آنها وضع 

۳۹ ٍِ ۲ مت ۳ ۵ ٩‏ 1 ۲ عم 5 ۲ 
می شود ونیزبجهت موقعیّت بعضی مقاصد نحوی است نسبت به بعضی دیکر. یعنی وقتی شاعر 
مثلاً کلمه («ذهر» را در بیت :«فلو اد نبا ده وانگر صاحت» نکره آورده و نغز و لطیف شده است 
جنین نیست که نکره آوردن در هرج لطیف باشد. جه در ان صورت لازم می آید که اين کلمه در هر 
کلامی که باشد همین زیبائی و لطف را به آن بدهد و حال آنکه جنین نیست. پس هر مزیّتی که 
۰ ۰ ‌ ‌ِ " ‌ ۰ ۰۰ ج 
در کلام است بلحاظ همان موفعیّت خاص و بلحاظ مقاصدی است که کوینده در کلام منظور 
9 و ۰ پم ۳۹ هه ۰ ث ۰ ۰ ۰ ت 

می‌کند . مثلا ؛ ا کر مضروب واقم شدن شخص مهمی را می خواهیم خبر دهیم و کاری به فاعللت 
۱ ۲ ِ ت ۱ ۳ ر. . 
ضارب نداریم فعل را مجهول می آوریم. چنانکه می‌کوئیم: ضرب الامیر. و | کر نظر به فاعلی است 
که کوچک است ولی کاربزرگی انجام داده, آنرا مقدم ذکر می‌کنيم. مثلاً می‌گونيم: اد الب 

و اما درحات کلام: نوعی کلام اسبت که مزیّت را درنظم آن همچون اجزای رنگ که بهم 
درآمیخته است ملاحظه می‌کنيم اما از این حیث حکم به مهارت گوینده آن نمی‌کنيم. مگر آنکه 
استادی گوینده را در موارد متعدّد مشاهده نمائیم. نمونة آن همان چند بیتی است که در فصل پیش 
از بحتری آوردیم: 

«تلوناضرائب من قدنری» 

قسم دیگر کلامی است که زیبائیش دفعهٌ افکار ما را احاطه می‌کند؛ تا جائی که تنها از 
یک بیت می‌توان به مهارت گوینده آن یی برد. جنس کلامی در درحه ای عالی » و با اسلوبی بلند 
نایه ات له نسیازن کاب است)ومعملی یه کونشد کات کار ازموده ای انست که‌خدای تعالین 


ذوق آنها را یا این استعداد سرشته ۳ مع‌ذلک شما بایستی تمام دیواد حنین شاعری را بررسی 





خلاصه فصل هشتم ۱۳۹ 





کنید, و ازمیان آن ابیاتی را بدست آورید. از نمونه‌های این نوع کلام بیتی است از عباس‌بن 
احنف: 
قالواخراس ان آقصی ماشراثبه نم الشفولفقدجنناخراساناا 
گفتند: خراسان (لشکرکشی تا آنجا) وبه آنجا که رسیم توقف کنیم وبه عراق ب رگرديم. 
(اين هم خراسان) به خراسان هم آمدیم. 
نمونه دیگر از ابن دی 
آبینی آضی بمنی یدیک جعلینی فافرح آممَیَرتنی فی مالک؟ 
انیت کأنی بین شین ین‌غعصا. حذازالرّدی‌وخیفه‌ین‌زیالک 
تالاقم او یوقت کیان 
محبوبم هو ۳ در طرف راست خودت حای داده‌ای تا شاد و مسرور گردم آ 
یا در جانب چپ خود؟ شب هنگامی که می خوابم گوئی میان دوشْقهٌ جوب در آزارو شکنجه ام از 
ترس آنکه مبادا در عشق تو بمیرم؛ یا به دوری تو گرفتار شوم. خودت را به بیماری زده‌ای که من 
رنج ببرم و اندوهنا ک شوم. من که می دانم توبیمار نیستی . تو خواستار کشته شدن منی . بیا که به 
این منظور رسیدی ". ۱ ۱ 
توخه کنید به موقعّت فصل و استیناف درمصراع دوم عبت اجره ری تلی . فدظفرتِ ‏ 
نک 


‌‌‌ 


۱ ید تقدیر شرط . یعنی : اذا کان کذلک فقد حننا خراسان,م 
۲ بعنی آیا مرا مورد محبت خودت قرار داده‌ای بانه؟ 


ریت سوم به جای ضمیر (هُو) اسم ظاهر (ذلک) آمده است به اذعای آنکه قتل ظهور کامل دارد و گونی آن قتل محسوس 


است . م. 


«مرابای نظم بلحاظ مقاصد واغراضی است که موردنظر گو بنده قرار می‌گیرد» 


در فصل پیش این مطلب را دانستید که مدار نظم بر پایه مقاصد نحوی و براساس وجوه و 
اشکال کلامی اشتت. کزان مقاصد نحوی در این کلام تحقق می یاید, ایک بایستی بدانید که این 
وجوه و اشکال بسیار است. و محدودیتی ندارد» نهایتی برای آنها متصور نیست". و نیز بایستی 
بدانید که مزیت در خود مقاصد نحوی نمی باشد؛ یعنی مقاصد نحوی فی نفسه و بطور مطلنی موجب 
مزیّت نمی شونده‌بلکه مزیّت بسیب اغرافی و مقاصدی است که کلام بلحاظ آنها منظم می‌گردد!. 
همچنین مزیّت بجهت موقعیّت هریک از مقاصد نحوی نسبت به دیگری و بکار بردن بعضی 
مقاصد نحوی است همراه با بعضی دیگر". 

توضیح مطلب: وقتی شاعر کلمه «سوده» را در بیت ره خلْقی سودَة» . ولفظ «دهر» 
را دربیت: «فلوادُنبادهر». بصورت نکره آورده» وبرای شما نغز و لطیف شده است چنین نیست که 
بگوئید نکره آوردن همیشه و در هر مورد لطیف و زیباست. همجنین وقتی لفظی را که فاعلش ذ کر 
نشده (در جمله: وانکر صاحب) زیبا می شمارید نمی توان گفت که همه‌جا این طور است. زیرا در 
آن صورت لازم می آید که اين لفظ را در هر کلامی ببینیده‌همین زیبائی و لطافت را کلام به آن 
بد هد در حال ی که حنین نیست. 

آری هیچ فضل ومزیتی وجود ندارد مگر بلحاظ آن موضع و موقیّت خاصض, وبحسب اغراض و 





+ 


۱ -زیرا برای هرموضوع نحوی اقسام مختلفی می‌توان فرض کرد. مثلا فاعل نکره باشد یا معرفه, اسم ظاهر باشد یا ضمیره 
ضمیر متصل باشد یا منفصل, فاعل مقدم باشد یا موخر. و بهمین گونه, درباب نایب فاعل» مفعول و ظرف, وحال و...م 

۲ -یعنی مقاصد نحوی بحسب رعایت مقتضای حال میت آور است, نه اينکه نکره آوردن همه‌جا مطلوب باشد و تقدیم فاعل 
همه‌حا مفید مقصود. ومجهول آوردن فعل همیشه موجب لطف کلام گردد. نهی این جنین نیست.م 

۳ مقصود رعایت تناسب کلام است. مثلاً وقتی فاعل نکره شد دیگر مقّم پرفعل نمی شود زیرا لایجوّر الابتداء بالَرة. و یا 
اینکه همه‌جا نمی شود فاعل مقدم بر مفعول باشد. گاهی بضرورت موّخر می آیسد. مانند موردی که در فاعل ضمیری است که بسه 


مفعول برمی‌گردد.م 





فصل هشتم ۱:۱ 


مقاصدی که شما در کلام خود منظور می‌کنید" و حکم اين مقاصد نحوی درست حکم همان 
رنگهائی است که نمّاش از آنها طرحها و صورتهائی را می‌سازد. یعنی همان‌طور که می بینید یک 
بافنده هنرمند در مورد رنگهائی که از آنها نقشه و طرحی را تهیه کرده‌است به روش و اسلوبی 
هدایت شده تا توانسته است طرحهای جالب و زیبائی را در جامه‌ای که بافته است تحویل دهد و 
در خود رنگها و محل هریک و مقدارو کیفیّت ترکیب و ترتیب آنها طوری حسن انتخاب نموده؛ و 
بگونه ای تدبیر بکار برده که همکار اونتوانسته است به اسلوب او راه پابد, و بهمین جهت طرح و 
نقشه او جالبتر و بدیعتر شده‌است. همین طور است مقام و موقعیّت شاعری‌باشاعر دیگر در منظور 
کردن و تعفیب نمودن مقاصد نحوی, و وحوه و اشکالی که دانستید محصول نظم کلام اند. 


(«درجات و مراتب کلام» 

اقا درجات کلام: نوعی کلام است که مزیّت رادرنظم زیبای آن همچون اجزای رنگ که 
با هم در آمیخته اند و به یکدیگر پیوسته و منضم شده‌اند می بینید. و این زیبائی به حدّی است که 
بسیار جالب و خیره کننده است. اما شما به این لحاظ مقام صاحب کلام را بزرگ نمی شمارید, و 
از این جهت حکم به چیره دستی و قدرت او نمی‌کنید مگر هنگامی که تمام آن قطعه را کاملا 
بررسی نمائید» ومهارت گوینده را مثلا در عده‌ای اپیات مشاهده کنید. این چنین کلام د زمینه 
شعر به درحه‌ای می رسد که نمونه آنرا از اپیات بحتری برای شما آوردیم. 


نوع دیگر کلامی است که زیبائیش دفعةٌ افکارشما را احاطه می‌نمایدء و از جهتِ لطافت و 
کم نظیری بگونه‌ای است که چشم شما را پرمی‌کند؛ تا جائی که تنها ازیک بیت به مقام فضل و 
مهارت گوینده آن پی می برید, و به قدرت بیان و زبردستی او اعتراف می‌کنید, و تاجائی که اگر 
گوینده آنرا نشناسید می‌گوئید این بیت از شاغری تواناست, و می‌گوئید این هنر از قدرت هنرمندی 
ماهر بوحود آمده استا ابن هنر همان مطلبی است که وقتی بیتی را می خوانید دس را روی 
کلمه ای می‌گذارید, و می‌گوئید: این کلمه است, اين کلمه است. هرشعری که اين چنین باشد 

2 ۰ + 

شعری ات در درحه عالی » و کلامی است پر ارج» و اسلوبی است پلندیایه و ارزنده, البته اینگونه 





4 مثلاً اگر مضروب شدن شخص مهمی را می خواهیم خبر دهیم, وکاری به فاعلیّت ضارب نداریم می‌کوییم: ضرب 
السلعلان, واگر نظر به فاعل فعل است که درنظر کوک بوده ولی کاز بزرگی را انجام داده است و می خواهیم او را معزفی کنیم 
موم 
می‌کویيم : 
اسب َمذالینبرم 


۱۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





کلام بسیار نادر است, و فقط در گفتار گویندگانی یافته می شود که در اين راه کار آزموده و استاد 
شده اند؛ افرادی که خدای تعالی طبعشان را به ايی استعداد سرشته است» و گونی سخن واقعاً به 
آنها الهام می شود. مع ذلک باز شما محتاجید که بعض قصائد اين نوع شعرا را یک یک بررسی 
نمائید. بلکه تمام دیوان شعر یک شاعر را مورد استقراء و بررسی قرار دهید تا ابیانی را از میان آن 
جمم کنید. اي همان گفتاری است که ابتدای بحث از آن یاد کردیم, و ابوبکر به آن تمثل 
کرده است ؛ آنجا که نامه خالد مبنی بر پیروزی مسلمانان و شکست مخالفان به او رسید: 
نموه ا-تَمتانالیلقانابقوم تخال بیان لی هم الشرابا 
تفای تن افرایت عرباً عوناتسنغاش ی السورلبا 
دشمن در مورد ما آرزو می‌کرد که با گروهی عظیم با ما روبرو شود؛ گروهی که گوئی برق 
زره‌هاشان همچون سراب می درخشد. هان» ای دشمن سرانجام با ما مقابل شدی, و جنگ را با 
چشم خود دیدی. دیدی که جنگی است طولانی وسخت که پیران جنگ آزموده را هم از آشامیدن 
اپ ‌باز می دارد. 
توضیح: یعنی مردان تجربه کار هم خود را می بازند بطوریکه آنهارا حتّی از حوردن و آشامیدن 
بار می دارد. 
دشت کنید در موقعیّت («فا۶ء» در مصراع : فقدلاقیتتا فرایت تن 
نمونة۲ - گفتار عباس بن احنف*: 
قالوا:خراس ان آلصی مایْراذبنا "شم الم فقدجنناخراسانا!" 
گفتند حراسان (سیر و حرکت تاآنجاست.) آنجا که رسیدیم توقف خواهیم کرد [و به عراق 
باز خواهیم گشت].هان, این هم خراسان. 
ملاحظه کنید موفعیّت («فاء» و (« ن« را که در برابر حملهة ال آمده است. 
نمونهٌ ۳ اپیات ابن ذمَية: 
آبینی, آفی یُمنی دی جعاینی فافرح آممَیُرنی‌فی‌شٍمالیک؟ 
آبیست گٌانی بین شین من عصا حذارالردی آوخیفهمس زیالک۸ 


‌ِ حیی.. یر 
‌‌ 





۵ ألَامْ: زره‌ها. مفرد آن: لام ش 

1 - دیوان عباس بن احنف حاپ [دارصادر] ص ۲ گفته اند که رشید با عباس ‌بن احنف انس داشت., وقتی به خراسات 
وارد شد اقامتش در آنجا طول کشید. آنگاه به ارمینیه رفت. شاعر نزد او آمد و ابیاتی را [ که بیت مذکور از آن حمله است] انشاد 
ات 

۷ به تقدیر شرط . یعنی : اذا کان کذلک فقّد جُناخراسان.م 

۸ - آلزیال: المْرايلة: مفارقت و دوری.ش 





فصل هشتم ۱:۳ 





تمالاب کی آشجی ومابک یلا شریدب‌تملی. قدققرتبنلی؛ 

ای محبوبم (بگوببینم) هب 0 برایم. آیا مرا در طرف راست در حای داده‌ای "۲ تا 
شاد و مسرور گردم» و یا در طرف چپ خود؟ شب. هنگامی که می خواب. گوئی مان دوشقه 
جوب در شکنجه‌ام؛ از آنکه می ترسم در عشق توبمیرم, یا به مفارقت تو گرفتار شوم. خودت را به 
بیماری زده‌ای که من اندوهگین شوم. (من که می دانم) توبیمار نیستی بلکه خواهان کشته شدن 
منی . بیا که به این مقصود رسیدی. 

ملاحظه می‌کنید که موقعیّت فصل و استیناف درمصراع آخرجه لطف خحاضی به کلام 
داده‌است: تریدین نی فُدظفرتِ بذلک. 

نمون؛ٌ 6 - گفتار ابوحفص شطرنحی از زبان «عایَةَ» خواهر هارون الرشید (حطاب به هارون) 
در حالی که هارون خواهر را سرزنش کرده‌بود: 

َوکایمتع خشن الفعل صاجبةٌ. من آذیت کون له دنب اٍلی آحدٍ 

کانث غُلیِه آبری‌التاس کُنْهمْ من‌آن نکانابسووانیرلابد 

ی قد گنت آحشت آنی قدعلات دی 

ااطراشت که هک مس اه کات انجام دهد او را مانع شوند, به این بهانه که 
گناهی دارد که تک تناس سا می‌کند پس علیَةٍ از حهت گناه از همه مردم پا کتر است و تو 
نبایستی هرگز پاداش بد به آو بدهی . جقدر تعجب آور است که تو کارنیکی انجام دهی, و امید 
تحسین داشته باشی ولی محروم بمانی. (ای خليفة انتظار داشتم که مرا تشویق کنی و تحسین 
بگوثی). م3 تصور می‌کردم ( که با این کار خوب) دست مرا از عطایای خودت برخواهی کرد. 

دق کل ف تیان «قد کنت احسَب» و به تأثیر این شتا فا ۱ 

نمونة ۵ - گفتار ابی دواد ۱۲: 


اس مس ۲ 9 
ولد | عتدی دافع ر کی احودی دوم 2 مَیتءاضریج"" 


٩‏ - دیوان ابن دميّی ص ۱۷. بجای ضمیر (هُو) اسم ظاهر (ذلک) آورده به اذعای کمال ظهور قتر گویی آن فتل.محسوس 
است.م 
۰ یعنی یا مرا مورد محبّت خودت قرار داده‌ ای يا نه.م 


۱ - ابوحقص شاعر و مادح خواهر هارون [علیه | بود. این ابیات را از زبان او و برای اعتذار و حلب رضایت و محبّت هارون 


.- ار شعرای حاهلی متفدم ۲۳ قبل از ولاادت رسول خذا(رص) | حدود #«ِ دبع فرن ] وتا ر وداع کرده است. [دیوانا: 
جح 


۳ - آخوذی: فردی که در امور صاحب قذرت و مهارت است. وکاری را که شروع می‌کند بسرعت انجام می دهد. اساس 
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مهب شرجب کاذرساحا حمانهوفی الشران‌موج 
!من بام‌داد بود.کبه حرکت کردم ببا اسبی که مر می‌کرد. او 
سار تون ی که د خی بود: همچون آب آرام و نرم حرکت می‌کرد و درعین حال ۳ 
می رفت» اسبی بود درشت استخوان و بلند قامت» پربها و اصیل. پاهایش حون نیزه‌هائی بود که او را 
۳ می‌کردند. و پشتش نیز محکم و قوی بود. 

توخه کنید به حملة: بای تافو «رماح» را نکره آورده است. 

نمونه "- از ابن بوّاب؟! 
وشیرتسی‌قسواگوبی نیوا تست 


الب ِ- 7 الا هت ِ ات 


واق ال وی زگ تسیفاک الیل 

آمده‌ام که از توبه خود توپناهنده شوم که جاره‌ها همه بر من تنگ (و راه‌ها همه برروی من 
بسته) شده‌است. عشق من به تومرا به جانب توحرکت داده, ومن در این وضع و گرفتاری 
انگشت‌نما وضرب المثل شده‌ام. اگر جان من در این راه برای شما سالم بماند غنیمت بزرگی 
یافته‌ام. ولی اگر محبّت و عشق, فردی را در عالم کشته‌باشد بدانید که آن فردمنم. 

تأمل کنید به اشاره و تعربف در حمله: «فأنی ذالک الرحل» . 

نمونه ۷- گفتار عبدالصمد :1۳ 





طلست 
البلاغة در تعریف کلمه َحوذیّ گوید: مردی که کارها را بجهت علم واطلاعی که دارد به بهترین وجه پیش می برد. 
لمَيْعَة: ابتدای هر جیز, مثلاً می‌گویند: یه الشباب, و النهار» والسکر. 
مه هش ازتزای نش کت ات( که تاره نی انچت کون و هرکس این استصمال را استقرا کند می بیند که کلمةٌ 
(«میعه»» ره ابتدای 2 7 اطلاگ می شود که قوت.و کمالش در اول آن است؛ سپس رو به ضصعف و نع می ر ود. الاضریج: اسب 
‌ ۰ ۰ 2 ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 272 ۳ 
بسیار تندرو. و از معانی دیگران: لباس و پوشش زرد وخز سرخ رنگ است. 
. 6 السْلهب: اسبی که اسخخوانهايق بزرگ و پیکرش طویل است. این کلمه به مردان بلند قامت نیز اطلاق می شود. 
الگرخب: یعنی بلند؛ وبه معنی اسب اصیل نیز آمده است. 
ِِ پشت. الدموج: ون ۳ 
معتصم نقل 3 
- عبدالصمدین معذل» شاعر مشهور عباسی.. طبقات الشعراء ابن معتز» ص [۳۹۸]-ح 





فصل هشتم ۱/۵ 





برفغیمناالی رنه دوف وقالکبّدالیسری" 

ای بسا غمزده و اندوهکین که جگرش (به حال او) می سوزد. و حشم اشکبارش برای او 
3 کشتان: در حالی که دست راستش را بحانب نزورد کار خود به دعا برداشته . و دست حیش را 
برروی قلبش گذاشته است. در بیت فوق به لفظ «یُدعو» و تأثیر آن توخه کنید. 

نموه ۸ - گفتار جریر: 

یمن الدیازببرفهة الروحان". الانبیم زمانسناب زان 

صدع الفوانی اذرعین فواد؛ صدع الرجا عت مالذاک تدان؟۱۹ 

آیا منازلی که در «برقة الرّوحان» است از آن کیست؟ ما زمان خودمان را به هیچ زمان دیگری 
مبادله و معامله نمی‌کنيم. من آن افتاده و شکسته بالی می باشم که زیبا رویان قلب او را هذف 
تبرهای خحود ساختند و انرا بسختی کته فان وه یه ی دیگر برای این دل شکسته 
که 

توحه کنید بهخمله: زرمالدا ک ندان و موفعیت این استیتاف را دفت نماند, فرکسن کذبه 
اصل و جوهر کلام بصیر و عارف و حساس باشد و این مقام و موفعیّت را ادرا ک نماید با خواندن 
این ابیات بدون درنگ می‌تواند در هر یک از آنها دست روی موضم و محلی که درباب آن اشاره 
کردم بگذارد. و زبان به تحسین بگشاید و دیگران را هم به تحسین وادارد, و شأن و ممام مزیت 
کلام و فصل گوینده را درک شمارد. 





۷ - دیواث [ ۲: ۱۰۰۸ ]-ح 
۸ - موضعی است در دیار بنی سعد. دوبیت ازیک قصیده است و میان این دو نیت ابیات بسیاری است. فبل اربیت دوم 
دوبیت زير است: 
وت دابیست ضجی عم ل مُخضصب زخص نايب لیب الاردان 
اراد ات انیت مکی ال هون تأیه انش کرام 


دیوان حریر حاپ بیروت- ص -۵۱٩‏ 


۱ 


خلاصهٌ فصل نهم 


نظم کلامی که اجزاء آن متحد و بهم پیوسته است 
وازجهت هنرادبی دقیق و اطیف. 


گاه اجزاء کلامی یک واحد را تشکیل می دهند. یعنی اجزای کلام را در ذهن بایستی 
بصورت واحدی وضع کنیم. منلا وقتی که در شرط و جزا دو معنی را بشکل مزدوج به هم 
می پيوندیم. جنانکه گفتار بحتری: 
۱-ذا مانهّی التاهی فلجّبی الهُوی آصاخت ای الواشی فلج بهَااله جر 
هر زمانی که ناصح مرا از عشق باز می دارد» و دررنج عشق مرا سخت گرفتار می‌کند محبوبه. 
به گفتار سخن چین گوش فرا می دهد, و درنتیجه هجران آتش عشق را برمن تیزتر می‌کند. 
نوع دیگر آن از بحتری: 
۲-لعمرک [ناوالزمان کماختت علی الاضعّف المَوهُونعادیة الآقوی 
به حاد تو حال ما و روزگاریکسان است. روزگار همان‌طور که با ضعیفترین مردم همیشه 
مهربانی کرده با قویترین آنها دشمن است. 
نوع دیگری که در آن صنعت تقسیم است, خصوصاً وقتی که معانی؛ تقسیم و سپس جمع 
می شود. مانند دوبیت حساد: 
۳قولذاحازشواض روا ع نوم آوحاولواالگفع‌فی آشیاعهم نت 
مجیّّینک یدهم غیمحدته ‏ لدْالخلایق«فاغلم»شرقاالبدع 
هل بیت پیامبراسلام همان گروهی هستند که اگربه نبرد با دشمن برخیزند دشمن را بیچاره 
می سازند. و اگر سودی را در مورد پیروان خود بخواهند آنها را کاملاً بهره‌مند می سازند. این خوی 
ذاتی و اصیل آنهاست و تازگی ندارد (بدعتی نیاورده‌اند) و معلوم است که بدترین اخلاق آن است 
که نوظهور و غیراصیل باشد. از نمونه‌های لطیف این نوع عالی و کم نظیر بیتی است از فرزدق: 
والشیب‌یهض‌فی الشباب کانه لیلیصیم بجانبیونهار 
پیری در میان جوانی برمی خیزد. و جوانی, گوئی شب کوتاهی است که روزبلند با دوجانب 


خود بران فریاد می رند, 





خلاصة فصل نهم ۱ ۱:۷ 





- از بشار: 

کَأَدْمُنارالقم فوق‌رژوینا . وآشیافنالیل‌تهاوی راکب 

گرد وغبار برحاسته بالای سرما همراه با برق شمشیرها گوئی شب تاریکی بود که ستارگانش 
پی در بی فرو می ربخت. 

بمضی جملات طوری تنظیم گردیده که در آن تنها جلوپرا کندگی کلمات گرفته شده‌است. و 
همجون اشیائی است که آنها را روی هم انباشته و نخواسته اند از ان شکل و صورتی خحاص پدید 
آورند. مانند قول حاحظ: جنگ ال من الثبهته وعَصَمک من الحيرق و ای ام وزی 
فی غینگ الانصافت, وآذافگ حلاوة التقوی, واشعر فیک عزالحق واودع درکن بردالیقین. 

این نوع گفتارها از جهت نظم کلام مزیتی ندارند. زیرا مزیّت وقتی است که هنری را در 
کلام ببینیم. و درافاده معانی راههائی باشد و ما راه صحیحتر را یافته باشیم. اکریکونتنده آرا 
کلامی که دارای لقظ درست و حمله‌بندی درست است کلام نیست؟ ایا درستی جمله‌بندی که به 
ح نهائی رسد مزیّت نمی باشد؟ جواب گوئيم: صخت جمله بندی آنگونه که شما گمان می‌کنید 
نیست. زیرا ما در این بحث در مقام اندازه گیری و سنجش لغت و زبان و احتراز از غلط درتلفظ و . 
در اعراب یستیم » بلکه بحث ما در اموری است که با اندیشه های لیف به ان می رسند. درباره 
دقائقی است که با فهم تیز به ان دست می یابند. بنابراین دست یافتن به کلام درست وقتی است 
که کلام ارزش موقعیتش را احراز کند, و این کار هم سهل الوصول نباشد. جنانکه ترک کلام 
نادرست وقتی است که در مصون ماندن از خطا به تفکر لطیف و اندیشه عالی نیاز باشد. جه بسا 
کلامی که زیبا شمرده می شود ولی در تشخیص موضع زیبائی آن به خطا رفته اند, و ناجار به لفظ 
مزیتی داده‌اند که حق ال نبوده است.بیشتر این اشتباهات در حانی است که کلام از حیت نظم و 
لفظ حستی یافته اما گمان کرده‌اند که ان زیبائی تماماً بسبب لفظ است. مانند پیت زیر: 

سالث علیه شعابٍ الحی حین دعا انصارهب وج وکا لسن انسیر 

هر زمان که باران را به کمک فرا خواند سیل قبایل اند که با حهره‌ها: کا و شوش له 
سرازیر می شوند. علف و غرابت این انشخعاوه که یه هانت: درسنه رنه ات هت آن اسست. که 
گو ینده در وضع کلام تقدیم و تأخیر را منظورکرده است. چنانکه ا گر این نظم را بهم بزنیم, و مثلا 
بگوئیم: (سالت شُعاب الحی بوجوه علیه حبنَ ذعا انصازه). هیچ لطافت و ملاحتی نخواهد داشت. 

4 زر موارد دقیق | ین نوعء وع کلام: عده‌ای در باره آنه : (واشتعل الرآمن شیباٌ» بحث می نمایند» و جز 
استعاره مطلب دیگری به آن اضافه نمی‌کنند. در حالی که مزیت پرشکوه و تأثیر شکرفی که هن‌گام 
شنیدن آیه داخل در نفوس می شود بجهت استعاره نیست »بلکه بحهت آن است که کلام در طریقی 





۱4۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





پیش رفته که فعل آن به کلمه‌ای اسناد شده‌است؛ با توخه به آنکه همین فعل متعلق است به کلمة 
دیگری که برای کلم؛ اول سبب است. و لذا کلمه‌ای که اسناد به آن شده‌است مرفوع, و کلمه‌ای 
که فعل در حقیقت متعلق به آن است منصوب و بعنوان تمیز آورده شده‌است. یعنی آن اسناد و این 
نسبت بسبب کلمه دوم بوده, و از آن جهت بوده که میان اين دوکلمه پیوستگی وجود داشته است. 
چنانکه در جمله: طاب ید نفساء می بینیم. یعنی موردی که فعل از کلمه‌ای به کلمةٌ دیگری که 
کلمهٌ دوّم سبب برای اوّلی است نقل داده می شود. بنابراین (شَعَلّْ) در حقیقت متعلق است به 
کلمة (شیب) گر جه ظاهراً به کلم دیگر اسناد داده شده است. 

خلاصهی شرافت و ارزش کلام به آن جهت است که در اين قالب بحاو تفه ات راما عات 
حیست که (اشَْعَلّ) با این اسلوب که برای (شیب) استعاره می شود آن مزیّت را می‌یابد ولی در 
اسلوب دیگر فرق زیادی در آن پدید می آید؟ علّت آن است که کلام می خواهد همراه با تمعن 
پیری در سر شمول را نیز برساند, و بگوید که سپیدی موی در تمام سرمنتشر شده‌بطوری که یک موی 
سیاه هم برجای نگذاشته است. اگر مطلب درغیراین ترکیب باشد این مقصود اصلاً حاصل 
. نمی شود. نظیر آن این آیه است: (وفرتا الارضش یونا). مقصود این است که سراسر زمین را 
بصورت حشمه سارهانی در آوردیم بطوری که آب ار تمام نقاط زمین می حوشید. حال ا گر گفته 
می شد: (فحرنا عیُون الاارض) حمله ما این منظور راافاده نمی‌کرد . 

وهای کر زاس یاقا کترسار تال انیت 

۱-اللیل‌داج کت فاخلبابه والبَین مشخ ضورعقلی غرابه 

شبی بود رن که دوطرف جادرش را جمع کرده بود. و هجران برغراب ممنوع 
شده‌بود (یعنی : مفارقت دیگر پایان یافته بود) اگر می‌گفت: (غرابٌ الیّسن محجور علیه) و یا 
می‌گنت: (قّد خجرتلی غراب البین) این مقصود را نمی رساند. 

۲ - غصَب الدهر والملوک علیها فبناهافی وختءالدهرخالا 

(سیف الدوله) رو زگار و ملوک روزگٌار را (در آن قلعه) محبوس کرد و (قلعه) را هم مانند 
خالی در جهره رو زگار بنا نمود . 

کمال زیبانی این بیت ازان‌حهت‌نیست که برای زمان حهره‌ای فرض کرده و قلعه را خالی در 
آن قرار داده استء بلکه از این جهت است ک. کلام با این اسلوب ام ده‌است. یعنی (خال) را 
بعنوان حال از فعل (بناها) منصوب کرده است. حال اگرمی‌گفت: «خالٌ فی وحن الدّهر» کلام 
این لطافت و زیبانی را نداشت, و ان معنی را هم ما از آن ادرااک نمی‌کرديم 

۳یا مسکه العظار وخال وحه التّهار 





حلاصم فصل نهم ۱۹ 

ای مشک عطار و ای خال حهره روز. ملاحت این کلام در اضافه بعد از اضافه است نه در 
استعاره لفظ خال. و اگر می‌گفت: با خالاً فی وحه التّهان یا می‌گفت: (یا من مُوخالفی 
وحه التّهار) کلام هیچ لطفی نداشت. 

از خصوصیات این قسم اضافه آن است که گاه در آن کراهت در سمع داخل می شود,صاحب 
ابن عَباد گفته است: این قسم کلام در مورد هحو بکار می رود. مانند این بیت : 

یاقلی بن‌حمزةبن‌عمازه . آنت‌والوتلجفی‌خیازه 

ای علی, پسر حمزة پسرعماره. قسم به خدا که تودرخنکی مانند برفی هستی در میان 
۱ خیاربالنگ.م 

ولی بایستی دانشت. که این باب نمونه های لطیف هم دارد. از حمله شعر خالدی است در 
وصف پسر خود : 

ویمرف المریثل‌تمرفتی . وفوعلی آنیزیدمحتها 

اف ترش تا راشای اتای تسعی 

او شعر شناس ی همان گونه که من درشعر معرفت دارم. بعلاوه او می‌کوشد در شاعری 
مهار شرع یت ار اوصراف کلام است. دینار معانی دقیق را خوب وزن می‌نماید و حوب 
می‌سنجد و با دقت تمام نقادی‌می‌کند. 


نظمی که در وضع اجزاء آن متحد وبهم پیوسته است. 
واز جهت هنرادبی دقیق و لطیف. 


از حمله موضوعاتی که دردقت نظر گوینده اصل و قاعده است, و در منظور کردن مقاصد 
نحوی راه‌وروش آن غامض می شود ای اتتت ند کا احزای کلام شما وحدتی را تشکیل می دهند و 
در یکدیگر داخل می شوند, وجزء دوم کلام با جزء اقل ارتباط محکم می یابد؛ بطوری که اجزای 
کلام را در دهن خودتان بایستی بصورت واحدی وصع کنبد. بعنی حال و ممام شما در مورد احزای 
کلام همجون سازنده بنائی می شود که دریک حال با دست راستش احری را درمحل آن جای 
می دهد دز ها نالا ادست خن حرف کرین زا درهحا ایک تون هیا ال مسا 
آجر سوم و چهارم را نیز در نظر می‌گیرد» وپس از ترتیب دادن دوتای اوله‌سومی و جهارمی را هم 
درمکان خودشان حای می دهد. 

البته مرتبه و مقام این هنرجنان نیست که ما بتوانیم با این توصیف برای آن حد و حصری قائل 
شویم و قاعده‌ای بياوريم که برای تعریف این هنر شامل و حامع باشد. زیرا این مهارت و استادی 
کال تام تمرم کون ال انم مطلب وی که فرش متا دوس 
بصورت مزدوج به یکدیگر پیوند می دهیم چنانکه گفتار بحتری: 

۱ اذا مانهی التاهی فلجبیَ الهُوی اصاحت! الی الواشی فلج بها له جر 

هر زمان که ناصح مرا از عشق منم می‌کند. و رنج عشق برمن سخت می شود محبوبه به گفتار 
سخن چین گوش فرا می دهد و هجران هم آتش عشق را برمن تیزتر می‌کند. 

۲و باز از گفتار اوست۲: 


ِ ۳ اس و بت مت و | هه 0 
اااختری مامت ‌فاهها:. ای فقاصت درا 


رب ی در ۳ ۱ 
۱-صاح فی الا رض: داحل در رهیی سا-. اصاخ له و الیه: بعنی کون به او داد ,م. دیواد بحتری | ۲: 4 ۸۶| از قصیده‌ای در 
مدح فتح بن خافان-ح 
پی و تجح رمق 7 30 ۳ 1 مّ م2 ره ۲ ۱ ۰ 
۲ اب بیت نیر مشالی است در صنعت مزدوج: وبنی تغلب را در حصومت و جنک با دیکران توصیف می‌کند. ش- دیواد| ۲: 
۵۹ از قصیده‌ای در مدح متوکل» خليفه عباسی-ح 





فصل نهم ۱۱ 
2 س ۶ ف و و ۰ .۰ ( ۳ 
ترحمه: ( گرحه قبیلهٌ بنی تغلب)یک روز اتش‌حنگ را روشن کنند. وسیل خونهاشان حاری 

۰ و ۰ ۳ ۰ .+ ۳۹ ۳۹ ۰ ۳ ۲ 5 ۰ 

شود (ولی روز دیگ) خویشاونداد خود را یاد می‌کنند» شکهاشان را از حشمهاشان فرو می ربرد» 
این نوعی بود از طرز بکار بردن شرط و جزا. نوع دیکر انرا در گفتار سلیمان بن داود قضاعی 








* مس و م ۳۳ كِ س 1 ۱ ۳1 ۱ ات ۳ میج و ۲ از 
۴۳فبیتاالمرءفی غعلیاءاهوی ومنحط اتسیسح له اعستلاء 
۳ ان 7 : ره 2 7 و 
وتینان عمهادحال‌نوس ون وش اد ‌ هراء 


گاه انسان در همان حال که در راه نیل به مقام عالی است نا گاه طریق انحطاط مي پیماید. و . 
گاه در آن حال که جانب سقوط گام برمی دارد ترقی و اعتلاء نصیبش می‌شود. گاهی 
درعین نعمت و آسایش گرفتاریها وسختیها در مقابل نعمتها حائل می شوند. و گاهی هم درعین 
سختی و تنگی ثروت فراوانی یی در بی به انسان روی می ورد" . 

نمونه نوع سوم را در گفتار کر عزة ملاحظه کنید. 

4-وانی وتهیامی بعزة بعلما ی 

لکالمرتحی ظل الغمامة کی ت مت تعاس۱ 

۱ من بااین شیفتگی وعطشم نسبت به(عرة) پس از آنکه هر دو دلهامان را از گله‌های گذشته 
خالی کردیم (امیدم آن است که وصال ادامه یابد. ولی باز می بینم گله‌و کدورتی پدید آمده است) 

۲ من مانند کسی هستم که زیر سایه ابری غنوده و به سایه ان امیدوار است. امّا هر جه 
خود را به زیر سایه ابر می‌کشد ابر خود را کنارتر می برد و دورتر و دورتر می شود. 

از بحتری: 

لعمرگ اناوالرمان کم اختت ‏ علی الاضعفالمَومُونِ عادیَه الاقوی 

یت وکا به حاد تو که حال ها و روزگاریکسان است: روزگارهمان گونه که به 
ضعیفترین مردم مهربانی می‌کند با قویترین آنها هم دشمن است. 

نوع دیگر صنعت تقسیم است, و خصوصاً وقتی که معانی تقسیم و سپس جمع می شود. مثل 


دوه رت ارحسان2 


مظن عطف اس بوغلا دی و درتبخد ای (مهط) آمده‌استا, آهیی ی ۶ هون وس سقوط کرورشن 
4 - ترفی و انحطاط و سقوط و ارتقاء از جهت معنی با هم مزدوج اند.م 
د ‏ آلتهیام: عطش. تخلی له: آسوده شد. قال. یقیل, قيلاً وه ومقالا و مقیلا و قائلهٌ: نام فی الا : پیش از ظهر خوابید, 
خواب قیلوله کرد. اضمَحل : زائل شد و کنار رفت.م. دیوان| ۱۰۳ ]-ح 
٩‏ - دیواد:۵1-ح 
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ایض اوقم آیاواننیآشبای تن 

سَحتّ یلک یدهم غیرد نة ان الخلائق-_فاغلم -شر الب ت 

اهل بیت پیامبر(ص) همان قومی هستند که اگربه حنگ برخیزند دشمن را سخت بیجاره 
می‌کنند, و اگرنسبت به پیروان و یاران خود نفعی را بخواهند آنها را کاملاً برخوردار می نمایند. این 
خوی ذاتی و اصیل آنهاست و تازگی ندارد (از قدیم این جنین بوده اند و بدعتی نیاورده آند) و بدان 
که بدترین اخلاق آن است که نوظهور و غیراصیل باشد. 

باز از این نمونه که در نهایت زیبانی می باشد ابیات زیر است: 

لوآنماآنتم یب دوم لکم قلتنت ماآنافیهدانمأآندا 

اک رافست انلعال. غیترتارکه ماستّمن حادث او سا عم 

و ی ۰ 9 و 

اگرمقامی را که شما دارید دائمی بود من هم مقام خویش را دانمی عسات می‌کردم. ولی 
شبها را (روزهای سخت و تبره را) این طور دریافته ام که هیچ اهمال و غقلت ندارند. امور مسرت 
بخش و نا گوار بدنبال یکدیگر می آیند و مرتب در جریان اند. فقط دل خود را خوش می‌کنم به اینکه 
من و شما فردا حالتی برخلاف این دوحالت خواهیم داشت" حملة: (سنستحد خلاف الحالتین 
غدا) حمعی است لعلیف در برابر معانی کلماتی که قبل از ز آن بصورت تقسیم آمده است. ولطف 
نیز اضافه نموده است به حسنی که کلام را بر آن بنا کرده؛ و به لطافتی که از حملة: فد 
شکنت الی آنی و انم بدان ارتباط یافته است. اجزایش طوری بهم پیوسته است که بصورت 
واحدی طرح و وضع می شود. 

حال که این نوع کلام را شداختید بایستی بدانید این همان شیوةٌ عالی ادبی و بزرگترین باب 
در علم بلاغت است. و اين مزیت شایان را در هیچ یک از انواع دیگر نمی بیشید که اینگونه عالی 


۷ شاهد در دو کلمة [ضرر به دشمن و نفع به دوست ] است, دوبیت مذ کور دارای صنعت تقسیم و جمع است: دربیت اوّل دو 
صفت را تفسیم نموده و در دومی آنها را دریک جا [در خانواده اهل پیت پیامبر(ص)] جمم کرده است. این ابیات [در بحر بسیط] 
۰ ۳۹ ۳۳ ۳ ۳ ۳ ._ ‌ 6 ‌ ۳۹ ةَ ِ ۰ 
حسان بن ثابت در مدح پیامبر و اهل بیت سروده است؛ در آن هنکام که قبیلة تمیم با داشتن خطیبی بلیغ چون [عطارد] و شاعری 
توانا جون [زیرقان] بر قبیله قریش فخرو مباهات می‌کردند و خود را برتراز آنان می دانستند. ابتدای قصیده حتّان چنین است: 


ی عصر( اهب ۱ ۳ و ۵ ۱ 1 ۰ ۳-۹ 


قوذ حاربوا, .. معاهد. ج ۳- ص -م [دیوان: ۲4۸]-ح 
۸-یعنی فردا اثری از من و تو نخواهد بود, و شادیها و غمها همه ازمیان خواهد رفت. نه شادی می ماند و نه غم- گوینده کلام 
دلخوشی و آرامش خود را مبتنی کرده است برمعنی حمله : آنی وانکم 
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شود. از نمونه های این نوع که بسیار کم نظیر و بسیار لطیف است. و واضع آن در آن دقت نظر را 
کاملاً بکار برده است؛ و مرتبه اش آنقدر والاست که شاهین های بلند پرواز هنر ادبی از رسیدن به 
آن نومید شده‌اند» و مرکب های اصیل و تیزشتاب در وصول به آن مقام وامانده‌اند ابیات مشهوری 
است در تشبیه دو شی به دوشی دیگر: 
۱ کات دوب الیررظبا ظبآویابسا دی وکرق الاب والحشث البالی ! 
پرند گانی که (شاهین آنها را شکار کرده بود و خورده بود) یت در کنا آشیانه او همجون 
عناب بود (درتازگی و قرمزی) و همجون خرمای پوسیده بود. (در خشکی خشکی و کهنگی). 
۲ از فرزدق: 
والیب‌ینهض فی اباب کنأنه لیل‌تصیخ ابجازبیونهازا 


ِ‌ 


یبری درمیاد حوانی سریعاً پا می خیزد. و حوانی گوئی شبی است ( کوتاه) که روزی بلند پا 

دوجانب خود برآن فریاد می زند. 
ازبشار: 

کَأْمُشارالتْقم فوق‌رووینا . وآسیافنالیل‌تهاوی گواکِبْه 

گرد وغباری که (ازمیدان جنگ) بالای سر ما در حرکت بود با (برق) شمشیرهای 
(جنگاوران) همجون شب تاریکی بود که ستارگانی پی در پی برزمین فرو می ریخت ۲۲ . 
از نمونه‌هائی که در این نوع از تمام نمونه‌های گذشته جالبتر است بیتی است از زیاد اعجم: 

4 -واناوماتلفی لناانْهجوتنا. لگالبَحیتهمایلق‌فی البحریغرق" 


٩‏ - مقصود تشبیه‌جمم‌است .آلوگُردلانه.آلحشّف البالی :خرمای شک وپوسیده تن شاهین به کثرت شکارم ] دیوال: ۳۸-ح 

۲۰ - صاحالشجر: طال ,صاح نوات ستتم خروجه منأکِمْیه وطال وهو نغض. ح.ن. یصیخ : : ظاهر می شود ومنتشر می‌گردد. ش 

۱۱ (نهض ات فی اباب آسرع فیه). شاعر در این بیت حوانی زود گذر را نشبیه به شب کوتاه کرده, و موی سفید پیری 
را به روز بلند که از هر دو طرف داخل در شب می شود و می خواهد بگوید که پیری داخل در جوانی بسرعت تمام نفوذ می‌کند.م. 
[دیوان: 40۷ ]-ح 

۲ - دیوات [۱: ۳۱۸]-ح 


۱ ۳ ۱۳.۱ در آن سایه کاویانی درفش 
تو گفتی که اندر شب تیره جهر ستاره همی برفشاند سپهر 


ضمناً دربیت مورد بحث دوطرف تشبیه مرکب و وجه شبه مرکب حسّی است.م. 
۳ اين بیت دوم از دوبیت است که زیاد اعجم در مورد فرزدق گفته است و تحذیری است برای او از هجوقومش. این 
دوبیت دراغانی درباب ترجمه حال زیاد آمده است [۱۵: ۳۱۷]-بیت قبل از آن چنین است: 
و مانرک الهاحون لی ان هجوته مصخاآراٌ فی ادیم الفرزدق.ح 








بدان که اگر بخواهی ما را هجو کنی ما همچون دريائیم که هر چه در آن افکنده شود غرق 
گردد (یعنی : توهرچه می خواهی ما را هجو کن که در عظمت ما کوچکترین اثری ندارد بلکه هجو 
تواست که نابود می‌گردد. ) 

ملاحظه می‌کنید که این تعییر نسبت به ایبات گذشته تا جه حد حالب است زیرا هنر شاعر در 
اینجا بسیار دقیقتر و طریقه تشبیه پوشیده‌تر وی و حه شبه در آن ظریفتر می باشد. اما گاه سور 2 
یافته می شود که اگر در آن تدبر کنید می فهمید که واضع آن به فکر و اندیشه‌ای نپرداخته است تا 
کلامش نظمی پیدا کند. بلکه می بینید کارش درضمیمه کردن الفاظ به یکدیگر همجون کسی 
امیشت:. که شخاننت‌زس ابر کت کرده ات بدا کلمات را طوری درک بزشته آورزده: که فقط مانع 
پرااکندگی کلمات بوده و بیش از آن هدفی نداشته است. این نوغ گوینده مانند کسی است که 
اشیائی را روی هم جیده و نخواسته است در جیدن آنها شکل و صورتی بوحود آورد. تنها هدفش 
این بوده که محموعه ای ظا هر اراسته در مقابل جشم باشد. این روش را وقتی شما در پیش وه 
که دربار؛ٌ معنی موردنظر خودتان نمی خواهید صنعت و هنری بکار برید؛ جز انکه لفظی را برلفظظی 
نظیر ان علف کنید. 

مانند گفتار زیر از حاحظ؛ 

«حتَبک ال اسع ۳ وحعل نینک وب المعروفه نشب وین القدق 
شب وجبّب الیکگ التثبت: ورین فی عینگ الانصاف. واداقک حلاوهالتقوی, وآشترقلنگ 

عرّالحق » واوقع هدرگ بر5الیّتین. ورد عنک دُلّ الیأس»و رگ ما فی الباطل من ال ومافی 
هلب الملّدْ». 

و مانند گفتاری دیگر؛ (نله ترخطیب ب قام عنک يا آمیرالمینین, ما آفصح لسان وخ 
بیان وامضی خدانة, وابل ریا واسَهل ظریقَة). 

و مثل قول نابغةدر مدح و ثنا بصورت مُسکم: (آیفاخرک المَلک اللخمی ؟ فوام قفا ک‌خیزین 
وجهی ولشمالک خیر من یمینی ولاأخمطک یر من رأسی ولختلوک رین صوابی ولیک خی 
من کلامیی و لَخدمگ خیر من فومه). ۱ 

وقافهاع ری از بلفادر وصف زبان: سا دام ها خسن لین و اهر خرن 
الضمیر و شاه نکن عن وحاکِم یفص به الخطاب و واعظ بُنهی عن عن القبیح» ومُزین 
یَدمُوالی الخسن وزار َحرٌ موه و حاصِدٌ بح الضفیتة, ومله بونق اسع) 

خلاصه اینجا با سخنی روبرو هستیم که فضل و مزیّتی ندارد, مکّر بلحاظ معانی الفاظ یا 
بلحاظ خود الفاظ نه بجهت نظم کلام و ترتیب و تألیف آن. زیرا مزیّت وقتی است که در یک کار 
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هنر و صنعتی را ببینیم ؛ وفتی است که در تعبیر یک معنی راههای متعدّدی درمیان باشد, و ما 
بتوانیم یکی از راهها را به احتیار خود انتخاب کنیم و سرانجام راه صحیحی را یافته باشیم؟". 

همکن است بگوئید: آیا کلامی که براساس تلفظ درست و صحت حمله‌بندی ایراد شده, و از 
عیب سالم است کلام نیست؟ و آيا درستی جمله‌بندی که به حدنهائی رسد فضیلت بشمار 
نمی اید؟ 

جواب گوئیم: صحت جمله‌بندی و کلام صحیح آن گونه که شما تصوّر می‌کنید نیست زیرا در 
اینجامادرمقام اندازه‌گیری وسنجش لغات, واحترازازغلط درتلفظ .و احتناب از انحراف در اعراب نیستیم 
تا در این باب اين گونه صحخت و صواب را بحساب آوریم‌سلکه بحث مادر اموری است که با اندیشه 
لطیف ادراک می شود. دربارة دقاثق و نکاتی است که با فهم تیزنه ادرا کت آنها تائل می‌گردند: 
بنابراین دست یافتن به کلام صحبح در این بحث ما وقتی ممکن است که کلام شرافت مقام و 
موقعیتش را بيابد. و این کار هم سهل الوصول نباشد. همجنین ترک خطا در کلام وقتی ترک 
محسوب می شود که در مصون ماندن از حطا احتیاج به دقت و تفکُر لطیف و اندیشه عالی وا گاهی 
کامل باشد. و این بابی است که شایسته است شما آنرا مورد توخه قرار دهید تا وقتی میان یک 
کلام و کلام دیگر مقایسه می نمائید بفهمید چگونه عمل کنید» و درنتیجه هرشکل کلامی را به 
شکل خودش مربوط وبا شکل نظیرش مقایسه کنید, و هنر وصنعتی را که در لفظ است از هنر و 
صنعتی که در نظم آشتت تمد هن ۱ 

بایستی دانست این معللب یعنی فرق میان اينکه مزیّت در لفظ باشد یا در نظم کلام بابی 
است که اشتباه و انحراف در آن زیاد روی داده‌است. بدین بیان که: بسا کلامی را زیبا شمرده اند 
ولی دربارةٌ موضع ریبائی آنْ راه. خطا رفته اند و ناحار به لفظ مزیتی داده‌اند که حق آن نبوده است. 
و بسا می‌بینی این شبهه درمورد کلامی است که از جهت لفظ و نظم حسنی یافته ولی تصور 
اکرده‌ای که حسن کلام تماماً بسیب لفظ است نه نظم. برای نمون این مطلب به گفتار ابن مُتَر 
توخه می‌کنیم . 

وانی علی اشفاقعینی من‌الدی . لنجمخ‌ینی نظرةثم آطرق* 
من با اينکه جشمم از دشمنان می ترسد ولی نظره‌ای از نظره‌های من نافرمانی می‌کند مع ذلک 


۱4 - مثلا این حمله که: زبان در دلها تخم محبّت می‌کارد؛ از حجهت نظم و تألیف مزیتی نداردهزیرا در اين معنی راههای 
متعلّدی نیست تا یکی از راهها انتخاب شود.م. 

۵ - خللاصه آنکه, صحیح فکر کردن غیر از نیکو و صحیح فکر کردن است.م. 

۰ - دیوان [ ۱: ۳۰۷]-ح 
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من سرم را به زیر می افکنم. 

شما تصور می‌کنید که لطافت نوج اين شعر بحهت آن است که صفت سرکی و نافرمانی 
را به حشم نسبت داده است#در صورتی که ابن طور نیست بلکه بحهت آن اشنت: که دز استداعست 
گفته است." (وانی ). تست ال ات ترتع )در کرده افخت ۸ ویس از آن (متی ) 
گفته است , همحنین بدان ِِ شنت ک هگفته افتعت : (نظره ) و نگفته است : (التظر). و در یحهت 

ات ۳ ۱ 

نکته لطیف دیکری که به این لطابف کسک کرده این است که حمله معترضه (علی اشفا 


عینی مر الیدی) میان اسم (ا) و خبر آن آمده است*۱. 


و اگر حالبتر از این بیت را بخواهید به بیت زیر توخه کنب. (البتّه در جند فصل پیش آنر 
آورده ام)۲. 

سالت علیه ثعاب الحی حبنَ آنصارب وخ وه کال آّنانسیر 

هرگاه پیروان خود را یت ها خوان. سیل قبائل است که با حهره‌های طلای 
( گلگون) بجانب او سرازیر می شوند "۲ 

بطوری که ملاحظه می‌کنبد این استعاره که اطف و غرابتی دارد» و حسن و زیبانی کلام هم 
بلحاظ این استماره کامل شمه وه توا تست درخ رساه است عفت آن است. که در وضع کل 
تقدیم تخت رامتطون نظر فاد ادداسست: ور ۲ این استعاره به کمک و موازنه همین تقدیم 
و تأخیر لطافت و ملاحت خاصی يافته است د. اکُر در این باب شک دارید به دو حرف جارّه و ظرف 
مکان, در کلام مذ کور توخه کنبدء و هریک را از آن محلی که شاعرحای داده است خارج سازید. 
یمنی بگوئید: (سالث شِعابٌ الحیّ بوجوه کالذنانیر غلیه حیر دعا انصارَهْ). آنگاه ببینید وضعیّت 
کلام حگونه هی شود و حگونه آن حسن و حلاوت کلام از میان می رود قخطورا لد و که قبلاً از 
این بیت احساس می‌کردید محوو زائل می‌گردد. 





۷ -یعنی علت زیبایی کلام تنها رعایت جنبه‌های بلاغتی اأست.م. 

۸ -یعنی در حقیقت جملهٌ معترضه را جهت تعلیل مطلب خود آورده است.م 

٩‏ - در فصل هفتم این کتاب, درباب استعاره حاضی نادن از این بیت بعنوان نمونة ممتاز ذ کری بمیان آمده است .م 

۰ لب جمم آن (شُعوب)» مجتمع مرکب از قبایل مختلف. یّب, (به کسر شین): راه کوهستانی, مسیل آب, قبیل 
بزرگ. جمع آن (شْحاب), به کسر شین.م 
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(حاصل مطلب با ذ کر نمونه‌هائی) 
حاصل آنکه: نوعی کلام است که حسن ان تنها بلحاظ لفظ است نه بجهت نظم. و نوعی 
*دیگ کلامی است که فقّط بلحاظ نظمین زیباست نه بحهت لفط , و دوع سوم کلامی انیت کم هر دو 
جهت حسن در آن جمع شده و هر دو امر موجب مزیّت کلام گردیده است. اشکال در این نوع سوم 
است. و این همان قسمی است که می بینید همیشه اشتباه و خطا دربارهٌ آذ برای شما پیش آورده 
است. و خودتان متوخه‌می شوید که نسبت به نظم کلام ظلم کرده آنرا کنارگذاشته اید, و فقط چشم 
خودرا به لفط دوخته و کلام ر محصور در یک حسن‌کرده,و آن حسن راهم محصوص به لفظ دانسته اید. 
این همان مطلبی است که منظور و مقصود من بوده آنجا که گفتم: در استعاره امری است 
ی ی م2 ۱ ۸ ی 
که بیان ان ممکن نیست مکر بعد از علم به نظم کلام و اطلاع برحقیقت ان. 
از موارد دفیق و خفی اين نوع کلام ان انیت که هی نیتید عدّه‌ای وقتی در ایه : (واشتعل الراس 
تشر کل خر امه رو کته درکرید آن اصافه نمی نمایند و اررش این کلام را تنها 
به استعاره ارتباط می دهند و موحبی حز آن برای مزیّت اید تصور نمی‌کنند ومطلب را در ظاهر 
مج اب 1 1 ۰ 9 ۳ ۰ ی 
کفتارشان این حنین می بینید و حال آنکه واقعا جنین نیست. این شرافت عظیم و این مزریت 
پرشکوه و این تأثیر شگرف که هنگام شنیدن آیه در نفسها نفوذ می یابد تنها بجهت استعاره نیست؛ 
بلکه بسبب آن است که گوینده کلام را در طریقی پیش می برد که فعل در آن به یک کلمه اسناد 
دهم هن موه اک همه قعا معبلی اند کل دا در که سس وه کلمه اول شسست 
ات هن که استاد به ان می شود بوسیله این فعل مرفوع می‌گردد. و کلمه‌ای که در 
معنی » فعل متعلق به آن است بشکل منصوب. يس از ان بعنوان تمیز اورده می شود..یعنی آن اسناد 
(اشتعال به رأس)؛ و این نسبت (به کلمة اّل) فقط بلحاظ کلمة دوم بوده, و بلحاظ آن بوده که بین 
دم ِ ۱ 
این یکی و ان دیگری بوعی ببوستجی وحود داسخة لته 
جنانکه در جمله: (طاب زید تفس و فرَعمرو عینا, و تصَبّب عرفا وکرم اصلای و حسْن وحهاً) 
و نظائر اینها می بینيم. یعنی مواردی که فعل از یک کلمه به کلمه‌ای نقل داده شده که کلمه دوم 


6 ا عم ۳ 
ششک که اول ۹ ۰ 





۱ - مریم/1 ۰ 
۲ یعنی آن فعل متعلق است به اسمی که آن اسم (مثلاً شیب) سبب است نسبت به همان اسمی که فعل به آن اسناد 
ء ۶ 
شده است (مثلا راس)اش. 


۳ مانند پیری وس که پبری نسبت به سرسبب است,ح.د. 
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توضیح هم می دانیم «اشتعل» در معنی متعلق به ((شیب» است گر حه در لفظ برای 
«رأس» اه هه ای که ات که رات ) ۳ به («نقس») و «قَرّ» متعلق به «عین» و 
«تَصَبّب» متعلق به (عرق) است اگر حه در ظاهر لفظ به کلمة دیکُر اسناد شده است . روشن است 
که شرافت کلام بحهت آن است که کلام در این قالب بکار رفته وبا این اسلوب مقصود و هدف" 

اه 3 ۲ ۰ ص_ ۳ : س 
کلام تعیب شده است . قا( این روش را در کلام مذ کور کنار بذارید و لفظ راشتعل) را گرفته 

1 اه و و حص و سرام 
صریحا به (شیب) نسبت دهید. یعنی بجونید: اشتعل شیب الراس, والشیب فی الراس) ان‌گاه 
تأعّل کنید ببینید آيا آن حسن و لطافت و آن فخامت را در یه ملاحظه می‌کنید؟ و آن حذاییّت را 
کت اعیابی شر کدی ار سای مایت یت فاکتعا ی که رفن 
(اشتعل) با ان شکل و اسلوب که برای «شیب» استعاره می شود آن مزیّت را می یابد, و حرا در 
اسلوب دیگر آن‌قدر تفاوت پدید نمی آید؟ گوئیم: علت آن است که کلام در حقیقت با تعبیر لمعان 
سپیدی موی در تمام سرمنتشر شده اطراف و جوانب آنرا تماما شرا گرفته است, وخلاصه سفیدی 
برموی جنان مستولی شده و بطوری سررا احاطه کرده که یک موی سیاه را هم باقی بگذاشته است؛ 
تایعتا هو شیاه اکتا رفن الک کر کنفه هو زا اراس نا 
(اشتعل الشیب فی الراس) مقصود فوق حاصل نمی شود. حتی لفظ کلام در این حال فقط معنی 
ظهوز بیری زا بطور احمال ثابت می‌کند نه پیش از این , ۱ 

فقاننته مطلی ان کونه ات که مرس رت اش ات پر مود این سک چه 
آتش در تمام خانه ظاهر شده بعلوری که سراسر خانه را فرا گرفته و براطراف و جوانب و داخل آن 
مستولی شده است. حال اگر بگوئید: (اشتعلتِ التاژفی الببت) این مقصود را نمی رساند. بلکه 
اقتضصای کلام این است که تنها وقوع تش را در خانه و حریق را درفسمتی از خانه می رساند نه 

ِ حٍِ ۳ 

ارظ کلام بهیج وحه فهمیده نمی شود. 

نظیر این مطلب در قران قول خدای عزوجا" است که فرموده است : (وفحْرنا الاارض غیونا)۲۴. 
تفجیر در واقم متعلق به (عیون) است ولی در لفظ به (ارض) اسناد شده, حنانکه در آبه قیل 
(اشتعال) به (رأس) اسناد شده بود. یعنی در اینجا هم معنی شمول حاصل است به همان گونه که 
در آن ایه حاصل بود. و کلام می خواهد این مطلب را افاده کند که سراسر زمین بصورت جشمه 
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سارهائی در آمد. و آب از تمام نقاط زمین می جوشید. اگر الفاظ کلام بنابرظاهر آن آورده می شد و 
گفته می شد: «وفحرباعیون الارض «یا» وفحرنا العبون فی الارض» ان مقصود را اصلا 
نمی رسانید. و کلام دلالت برمعنی مذ کورنمی‌کرد. بلاکه مفهوم کلام اين می شد که آب از 
حشمه های متفرّق در زمین فوران کرد و از نقاط مختلف حاری شد. 

در آیه اّل مطلب دیگری از جهت نظم وجود دارد: و آن معرفه آوردن «راس» و افاده معنی 
اضافه است بی آنکه به کلم دیگر اضافه شود. اين هم از خصوصیاتی است که موجب مزیّت کلام 
است. و اکر گفته می شد «اشتَعل راسی 6 یعنی تصریح به اضافه می نمود مقداری از حسن کلام 
از فان رفت این از نکای ات در شور دفت. 


از نمونه‌های شعری در این باب 
ااکنون من نمونه‌هائی را که سبک و اسلوب استعاره در آنها همین گوثه است برای شما 
می آورم تا این بحث در ذهن شما کاملاً حایکیر و استوار گردد. و به این سیک کاملاً مأنوس 
شوید. از نمونه‌های بسیار جالب در این زمیده گفتاریکی از شعرای عرب است. 
الیل دام گنف اخلبابه ‏ والسَین م2 حجوزقلی مراب 
آشبی ۳ چادرش را جمم کرده بودء 0 
(یعنی ایام مفارقت و هجران, دیگر پایان یافته بود). 
آنچه ملاحت و لطف دراين کلام احساس می‌کنید از ان هت نیست که شاعر شب را 
(حلباب) نامیده, و هجران را بر غراب ممنوغ ساخته است. بلکه جهتش آن است که کلام خود را به 
این اسلوب که ملاحظه می‌کنید تنظیم کرده است. یعنی (لیل) را مبتدا فرار داده, و (داج) را خبر 
آن, و برای ما بعدش (یعنی برای کنفان) آنرا در حکم فعل عنوان کرده, و .جلباب را به ضمیر 
«لیل» اضافه نموده است. همحنین ملاحت کلام شت ان است که (بین) را مبتدا قرار داده و 
(مشخور ]زا ان او رده ام هت فراع ان است که این لفظ را به صیغه اسم مفعول بکار برده 
امین 
توضیح مطلب: اگر می‌گفتید: (عرابٍ البین مَحجور علبه) و یا می‌گفتید: (قدخجرعلی غراب 
لبین) اين لطف و جذابیّت را در کلام احساس نمی‌کردید. و نیز اگر می‌گفتید: (قَدجا تفا لباب 
الل) اصلا مزیّت ونکته ای در کلام وجود نداشت. : 


باز از نمونه‌های نادر در ان باب کفتاری است از متنبی : 
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غضّب الدّهروالملوک علیها ‏ فبناهافی وشختء‌الدّهر نالا 

ات ار را کر ار همع ی ای هن ور 
جهره رو زگار بنا نمود. 

توضیح : شاعر می خواهد بگوید که از اين قلعه مردی دفاع می‌کند که شجاع است و بلند 
اندیشه,کسی است که دائماً با حوادث روزگار می ستیزد. با دشمنانش نبرد می‌کند, و هیچ کس 
نمی توأند در برابر او پایداری نماید. 

معنی دیگر: مدافع این قلعه ملکی انیت ههار هازشرهای عشوزخری کاس خمایته 
می‌کند. او در حراست این قلعه به قدرت خویش مطمن است. اگردشمنان قصد این قلعه کنند با 
آنها در آویزد و سخت بستیزد. در ظاهر امر شما تصور می‌کنید که زیبائی بیت مذ کور از ان جهت 
کامل است که برای زمانه جهره‌ ای فرس کرده, و بنای قلعه را خالی در آن حهره قرار داده است. 
درحالی که مطلب چنین نیست. زیرا موقعیّت این کلام بدان سبب شگفت آور و جالب شده است 
که شاعر کلامش را به اسلوب وسبکی که ملاحظه می‌کنید آورده و کلمه (خال) را بعنوان حال از 
(بناها) منصوب ذ کر کرده است. آیا فکر می‌کنید اگر شاعر می‌گفت: (هیّ خال وختة الّهر)» همان 
موه زا ذر کی شود تعاس مر کردید؟ شیمیه ام یی زا رش تم کر ۳ 

عت آسشتت بینه اتت یت از ی ۳ ۲ 

ای مشک عقلاران و ای خال جهرهُ رو زگاران. 

ملاحت آین کلام در اضافهٌ بعد از اضافه است نه در استعارة لفظ (خال), زیرا معلوم است که 
اگر شاعر می‌گفت: (با خالاً فی وجه التهاراء ویا می‌گفت: (يا من هُوخالٌ فی وجه التّهار)» کلام 





۲۵ متیر دی «غلها )1 راجع است به قلعه «الاحدب» که سیف الدوله آنرا بر بالای کوه «الحدث» بنا کرده بود. شاعر در 
بیت قبل از این نام قلعه را ذ کر نموده است : 
ان دون الستی علی الذرب وال ت والنتسهر مخ اطاً نیاو 
«الاحتب» اسم که تاه نالرت راه ارتباط با بلاد روم. «المخلط المزیال» کسی که با حوادث بسیار در آویزد و 
بستیزد» و سر انجام حوادث را پشت شر کذ از 
مقصود از این تعبیر شخص شجاع و کارآزموده است. و در این بیت کنایه است از سیف الدوله. 
در روایت این شعر: ومنة الارضء ضبط شده‌است نه (وجنه الًهر).ح.ن 
توضیح : پیت مذ کور از ابیات قصیده‌ای است که شاعر در مدح سیف الذوله حمدانی سروده و در آن حرکت ممذوح را بحانب 
مرز روم یادآور شده است. مطلم آن این است؛ 
ک تال فا رن مه تمالی هگ اه کداوالافلالا.م. 


دیواد متنبی - شرح عجبری ‏ ج ۱ ص ۸-۱۱۱ 
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و از جمله خصوصیّات اين قسم اضافه آن است که گاه کراهت در سمم به آن داخل می شود. 
صاحب بن‌عبّاد در این باب گفته است: (از تتابم اضافات احتراز کن. چه این نوع کلام زیبا 
نخواهد شد. ) و گفته است: این قسم کلام در مورد هجو بکار می رود. مانند این بیت: 

(باعلی بن‌خمزتبن‌عمازه اآنت‌واه تلجه‌فی خیاره۲۶) 

ای علی پسر حمزه پسر عمارق قسم به خدا که تو در عنکی مانند برفی هستی در میان خیار 
باللک .این بیت از صاحب‌بن عباد است که در ان علی بن حمزة را هجو کرده است. نمونه‌ ای است 
از تبع اضافات که مخالف فصاحت است. ضمناً هاء در [خیاره] هاء سکت می باشد. م 

از انکهسبت قد کورذر سار کلمات فا است‌:شکی تیسمت: ولی همین کلام اگر از 
کراهت در سمع خالی بود بسیار لطیف و نمکین می شد. 

از تموته ها تیار اند بات کار شرفت ات 

وت تدیرالراح آییدی‌جاذر عتاق‌تنان یرال وشوویلام"۲ 

جام شراب را دستهای آهوان گونه او می‌گردانید؛ آهوان اصیلی که جهره‌هاشان طلائی است و 
خحودشان هم بسیار ملیح اند. 

نموه فی کف تفا لیامت (در وصف اس و3 

وتعرف ری نل‌تعرفتی وفموعلی زب زیتمُجتها 

صرق ات رنف و انسیا ر الععانی التَقاقمتتِ 

او شعر شناس است همان گونه که من درباب شعر معرفت دارم. ولی او علاوه بر اين می‌کوشد 
هگ شاغری قدرت ردیر فلاشت ورد بلی او صراف کلام است. ودینار معانی دقیق را خوب 
وزن می‌کند و خوب نقادی می نماید. 

نمون؛ دیگر گفتار ابوتمام: 

ها اب ایکر هلب فی اشجی.. واللبز وتان جلباب* 
این مطلب را ثمره انديشهٌ پاک و صافی در تاریکی بدان و شب معمولاً حامهٌ سیاه خود را برفن 
دارد. 


۲۹ - دیهان | ۲: ۵۷۷]. و بت ایتدای قطعه‌ ای است در ومف موداء ح 
۳۷ دیاب ۱ و 4 ۷-ح 


۹ دیوان | ۱: ۱٩]از‏ قصبدای در مدح مالک بن طوف تغبی -ح 
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ان و دز ی 
وفیدت نبمسی فی ذرا ک مجه ومن وختالا حساد قیداتقمیدا 1 


نفس خود را در راه اراده و میل توبه زنجیر کشیدم, جون ترا دوست می داشتم. و هر کس که 
بداند احساس تو زنحیر است خود را پایبند آن خواهد کرد. 

استعاره در اصل ساده است و همه کس بدان بی می برد. زیرا می بینید فرد عامی هم در برابر 
کسی که به او احسان فراوان می‌کند تا انحا که به او ارادت و انس می ورزد» و برای او در نزد 
خویشس مقامی قائل می شود می‌گوید: او به جهت احسان فراوانی که به من کرده مرا بندهٌ حلقه. 
بگوش خودساخته است؛ به حلّی که اگر بخواهم از نزد او حارج شوم نفس من از خود من اطاعت 
نمی‌کند. حسن کلام متنبّی دراين است که معنی بنده شدن دربرابر احسان را به این سبک و 
روش که در نظم و تألیف کلام بکاربرده بیان نموده است. 





است : 
۱ ۱ ۳ عنادات شیشتالندول اقلفت اف ادا 
ری بسن محل تسس ! ۲ ماس شی الم 

این مضدون در کفتار طانی بر آمتهاسشنگ: 

و رگ سرد ااشدر افتباضظا یسدل سای مسوافسفستالسور ود 
و کار دیگر: 

1 ب ۰۱ ۲ ۳ ی ۰ ۲ 
قسجسمم ۷ اد عءا اتتجات رفانها نموه ان الموف.اء استار 


دپوان متنگی شرح عکبری عص ۱۸۱-م 


خلا صه فصل دهم 


اغراض ومقاصد در تقدیم کلمات 


گاه کلمه‌ای را مقّم می آوریم درحالی که مقصود این نیست که کلمه را از حکم سابقش 
خارج کنیم. حنان‌که ی کون (اصرت رد عمراٌ» و «ضرّت مهو زیث» که در هر دوحال حکم 
مفعول بودن (عمرو) و اعراب نصب آن محفوظ است. گاه عکس این است. مانند: «زیدٌ ضَرّبتةٌ». 
که زید مبتدا است درحالی که قبلاً: ضرّبت زیداً بوده, یعنی زید مفعول جمله بوده‌است. 

در نظر قدما, اغراض گویند گان در تقدیم کلمه بجهت توخهی است که گوینده و شنونده 
نسبت به معنی کلمه‌ای دارند. اما در وافع اغراص تقدیم کلمه در علم بلاغت و در بحث اعحاز 
بسی مهمتر و عالیتر است. و اینکه بعضی معتقدند گاه تقدیم کلمه بلحاظ تصرف در لفظ است, و 
بلحاظ آن است که گوینده برای سجع و قافیه میدان بیشتری داشته دز مه ای امش ا رفن 

اغراض تقدیم و تأخیر را درباب استفهام روشنتر می‌یابیم . بدین معنی که: اگر جمله با فعل 
ماضی شروع شود شک سوال کننده در مورد فعل است. و اگر با اسم شروع شود شک در فاعل فعل 
است نه درباره فعل. ۱ ۱ 

مثال اوّل: آفرشت من الکتاب الذی کنت تکنبه؟. 

مثال دوم: آیث شریفة: ء آنت فعلت هذا بالهتنایبراهیه ۴ 

در مثال دوم مقصود سوال از فاعل است؛ علاوه بر آنکه می خواهد طرف را به اقرار وادار کند. 

همزه گاهی برای نفی وجود فعل است از اصل. مانند این آیه: أصظفی البنات علی البنین؟. 
گاهی همزه انکار فعل را می رساند در حالی که استعمال لفظ مانند وقتی است که انکار در خود 
فاعل است. مانند این آیه: «فل ان َذِن تکم ۴». کأنه اين اجازه از غیر خدا بوده است. مقصود این 
است که کافران را در قيافه 0 انحراف و غلط نشان دهد و کفشتار آنها را باطل اعلام دارد. با 
مانند این آیه: «فل لد کین حرم آم لین ما اْتَمَلّت علیه آرحان لین ؟ یا مانند این حمله: 
ما کر ای اه سا ای ان رنه 


انیت اما کلام را بر این وصع نهاده اید تا دایره را بر شنونده محدود 8 از وت اسحاز سود 
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کیک فان دی را بان کار فمان داوه نگ 

اما اگر فعل جمله مضارع باشد. مانند: آتَفعّل؟ وء آنت تفعل؟ در صورتی که مراد زمان حال 
باشد قاعده شبیه‌به همان است که درماضی گفتيم. یعنی مقصود از حملة: «أَنَفْعَل» اين است که 
طرف را در مورد فعلی که انجام داده است به اقرار واداریم. و مقصود از حملهٌ «ء انت تفعال» این 
است که طرف به فاعل بودن در مورد آن فعل اقرار کند. 

ما اگر مراد استقبال باشد در صورتی که جملهٌ ما با فعل شروع شود نظر ما متوخه انکار خود 
فعل است. و می خوا هیم اعا کنیم که ان فعل واقعیّت نمی یابد» یا شایسته نیست که انجام شود. 


اه فد ی ون 4 ۰۲ 5 سم ۱ 
ایقتلنی والمشرفی مصاحعی وم وه ر ری کت تا وال 
تن سره ۳ 
ومثال قرآنی: نموه انم ها کارهوت؟ 
در صورت شروع جمله با اسم انکارمتوخه خود ضمیر یا اسم خواهند نود مانتن: عانت 
2 ۶ سر ۱ اف و 3 
تمتغنی ؟ بعنی غیر تو است که می تواند حلو کار مرا بگیرد و تو ان کس نیستی, و این کار در 
قدرت تو نیست. 
سپ« ۳ ۱ 2 ۰ ‌ و ۰ 
کاه مقصود | زانکار این است که بگوئيم طرف به آن امر راضی نمی شود و نفس او از این 
کارها ابا دارد. مانند: هو یَمتم التاس حُقوَهُم ؟ هُواکرمٌ ين ذاک. 
ان استفهام بر سبیل تسه و تمئیل مرادن انستعلیع اد تتقل الجبال؟ یعنی تو درادعای 
۳۳ و سم 
متال ف اتید افارت یه اس ۳ وی ای خرن این نوع, کفتار 


ابن ام ی 
فدع الوعید فما وعیذک ضاثری انیب اخ جیِحءالذباب یَضیر؟ 


شت. ۶ آن کش که کهان. کنند تهدید ترترمن ریات شا اک تیه 
گمان دارد صدای بالهای مکس به کسی ضرری می رساند. 

حال مفعول در این قاعده که گفتیم همان حال فاعل است. جنانکه گونیم: آژیداً ضرّبت؟ 
در این حمله ما انکار می‌کنيم که زید درمقام کسی باشد که زده شود. یاکسی حرأت این کار را 
داشته و خود را در این عمل مجاز شمارد. مثال قرآنی : آغیرانو تخد ولبَا؟ آغیراله تدُون؟ قالو 


۱ ابا (رفیب می تواند) مرا بکند در حالی که شمشیر مشرفی همیشه همبستر من و سر نیره‌های براق همجون دندانهای غولان 
در کنار من است !م 





خلاصهٌ فصل دهم ۱۹۵ 





اقا نوع دوم و آن این است که مضارع برای فعلی است موجود. در صورت تقدیم اسم اقتضای 
آن شبیه به همان اقتضائی است که درماضی داشت. یعنی مقصود آن است که طرف اقرار کند که 
فاعل آن فعل است. و یا مقصود انکار این است که طرف فاعل فعل باشد. 

مثال اوّل: ء آنت تحی الی الضعین فتخصث ماله؟. 

مثال قرآنی :اقانت که التاس حتی بکونواموینیت ؟ 

و مثال دوم: آهُم یَقسمُون رحمَه رَنک؟ 


فصل دهم 


(ربحت در تقدیم وتأخیر» 


این باب از کتاب را فوائد بسیاری است‌ومحاسن بیشمار دامنه استعمال در آن وسیع است و 

کرانه‌های آن بس دور. در این باب‌معانی بدیعی برای شما جهره می‌گشاید و شما را به نکات 
س مّ ۰ ۰ 1 ۰ 0 ۶9۶ ۹ 

لطیفی | گاه می سازد. شعری را می بینید که شنیدنش شمارا به وحد و شوق می ورد و در حاطر 
شما تاثیری پس لطیف بحای می‌گذارد» آنگاه تأمل می‌کنيد: و متوخه می‌شوید علت ابنکه آه شعر 
لطافتی یافته, و نشاطی در شما ابحاد نموده آن است که در آن کلمه‌ای مقّم شده, و لفظی را از 
حانی برداشته در محلی کی واه اد 

اما تقدیم کلمه بر دو وحه ات 

وجه ال که به آن تفدیم با حفظ نیت تأخیر که گفته می شود. اين قسم تقدیم موقعی است که 
کلمه ای با تقدیم همان حکم را که قبل از تقدیم داشته است دارد و درهمان نوع اعرابی که بوده 
است می باشد. مانند خبر مبتدائی که آنرا بر مبتدا مقدم ساخته اید, یا مفعولی که آنرا قبل از فاعل 
1 ۱ مم ع و سرت وق ها ی و هت و سا 
اورده‌اید. حنانکه می‌گونید: «مُنعللق زیدٌ». و «ضرب عمراً زید». معلوم است که (منظلق) و 
(عمرا) هیچ‌یک با تقدمشان از موقعیتی که قبلا داشتند خارج نشده‌اند. یعنی «منطلق» مرفوع است 
وخبر مبتدا و «عمراٌ» منصوب است ومفعول : همان طور که وفتی انها ر موخر ذ کر می‌کردید. حناد 
بودند , 

وحه دوم ان است که تقدیم با حفظ نیّت تأخیر نیست بلکه بدین منظور است که کلمه‌ای را 

۱ مم ۳ 
بحهت نقدیمش ازحکمی به حکم دیخری نقل دهید, و انرا دربابی غیر از باب سابقش وارد سازید 
۲ ۱ 0 9 ۴ ۳9 س_ ۱ 

برمی خورید که محتمل است هریک ان ان دود تن دا وی کرش خبر آن. یک بار اولی را بردومی 
معذم هن تیان ون هن در دوس ر بر اولی . حنانکه در مورد («ربد») و «المنطلق» عمل له 
بعنی یک مرتبه می‌گونید: زیذ المنظلن. و مرنبه دیگر می‌گونید: ألمنللق زبد. ملاحظه کنید در 
حملة: « آلمنتللق زید» کلمذ (آلمنقللق) را به اين نیّت مقم نیاوردید که بر حکمی که قبلاً با تأخیر 





فصل دهم ۱۷ 





داشت باقی باشد. یعنی همان‌طور که قبلاً بود خبر مبتدا باشد, بلکه تقدیم «المنطلق» به اين نیّت 
است که کلمه را از خبر بودن نقل داده مبتدا قرار دهید. همحنین «زیكٌ» را موخر نکردید به هدف 
آنکه باز مبتدا باشد بلکه منظور آن بوده که کلمه را از این حکم خارج و انرا خبر معرفی کنید. 

مثال روشنتر» حمله: «رید در این حمله «زیذ» را مقدم نکردید به اف منظور که 
مفعول باشد و منصوب به فعل؛ جنانکه قبلاً بود بلکه بمنظور آنکه با ابتدائیت آنرا مرفوع سازید . و 

حال که این تقسیم بندی را دانستید جمله ای در شرح مطلب به آن اضافه می‌کنيم : 

بایستی دانشتت ها ,کسی ار علتفا تن ادب را تا کنون نيافتيم که در باب تقدیم کلمه ای 
متکی باشد به موضوعی که در محرای اصلی خود حریان داشته باشد. تکیه کلام آنها انز اشیت ۸۳ 
علت تقدیم یک کلمه اهتمام و توخه گوینده یا نویسنده است نسبت به آن کلمه. 
صاحب(الکتاب) ضمن بادآوری درباب فاعل و مفعول گفته است: «جنین است که علمای ادب 
کلمه‌ای را که بیانش برای آنها مهمتر است و نسبت به موقعیّت آن عنایت بیشتری دارند مقتّم ذکر 
می‌کنند؛ هر جند فاعل و مفعول هر دو مورد اهمیّت و توخه آنها باشد.». در این باب مثالی نیاورده 
۳۹ 

م۰ ۹ . ۴ 7 ۰ ۰ مج ۰ 

نحو نود در معنی حملهٌ بالا گفته اند: کاهی غرض گوینده تنها فعلی است که در مورد انسانی 
فساد و ناامنی ایحاد نموده است. مردم هم می خواهند که وحود او از میان برداشته شود. ولی از 
حانب جه کسی این امر صورت پذیرد کاری ندارند. و بهیچ وجه قاتل مورد توخه آنها نیست. لذا 
وقتی کشته شد, و خبردهنده می خواهد خبر را اعلام کند ذ کر طاغی را مققم می‌دارد, و می‌گوید: 
قلَ الخارحی زیذ. و نمی‌گوید: قتل زیدٌ الخارح" . زیرا می‌داند برای مردم جندان تأثیر و فایده ای 
ندارد که بدانند قاتل شخص طاغی زید است یا دیگری تا ذکرش برای آنها قابل توجه و اهمیّت 
باشد, و ارتباطی با خوشحال شدن آنها داشته باشد. بلکه خبردهنده حال مردم را می داند که انجه 
مورد انتفلار انهاست. و راغب اند بدان اطلاع یابند این است که جه وقت می شود از شر آن طاغی 
رهائی یابند. و کی قتل این مفسد اتفاق می افتد تا از شر او ايمن شوند 
فر یکت نزن واه اف نم وه ون سس فد تهادها تخیر را کنفهاشت ان کر 


۱ رک به اصل - ص )۰۸ 
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مخبری بخواهد این جریان را خبر دهد, فاعل را مقّم می آورد و می‌گوید: «قتّل زید رجْلاٌ». بعید 
بودن و تازگی داشتن مطلب از آن حهت است که زید اصلاً قاتل نبوده و تصور آنکه .کسی را بکشد 
دربارهُ او نمی رفته است. توخه مردم به زیدء و درنتیحهة تقدیم زید از طرف مخبر نیژ به همین جهت 
است. معلوم است که این امر از لحاظ آنکه عملی است انجام شده بعید نیست. و تازگی ندارد. 
بلکه بجهت آن است که وقوع فعل از کسی است که مرتکب آن شده است. لذا حملهٌ فوق حمله ای 


سینت درست و بلیغ. 


موجبات و اغراض درتقدیم کلمه 

بحث تقدیم و تأخیر را علمای نحوتا این مقدار تحقیق کرده‌اند. اما شایسته آن است که 
بلحاظ ارزش و اهمیّت مطلب درباب هر کلمه‌ای که در کلام مقَدّم می شود نظیر موضوع یادشده 
کاملاً معرفت حاصل گردد؛ و همان طور که ما موضوع مذ کور را بررسی و روشن نمودیم دربارةْ علت 
توخه به تقدیم کلمه در کلام نیز کاملاً تحقیق شود. 

البته در اذهان عّه‌ای جنین وارد شده که گمان می‌کنند تنها کافی است بکوئیم فلان کلمه 
مقدم آمده جون نسبت به آن عنایتی خاص بوده, و ذ کرش اهمیّت بیشتری داشته است؛ بی آنکه 
بگوئیم این توخه و عنایت از کحا یدید آمدی و جرا مهمتر شده است؟ و جون آن طور تصوّر کرده اند 
لذا مطلب تقدیم و تأخیر در نظرشان بسیار کوچک وبی ارزش تلقی شده و مطالب مربوط به این 
بحث را بسیار سبک و ناچیز گرفته اند؛ تا انجا که بطور وضوح می بینیم غالبا تحقیق و تتبع در 
این باب را نوعی تکلّف می انگارند. و شما هم تا کنون عقیده‌ای را ندیده‌این که برصاحب آن 
ناحیزتر از اين عفیده و نظایر آن باشد. 

در سایر مباحث نیز همین گونه عمل کرده‌اند. یعنی نه درباب حذف و تکران اضمار و 
اظها فصل و وصل, و نه درهیچ نوعی از انواع فروق و وجوه کلام و مطالبی غیر از اینها که 
بایستی مورد بحث قرار گیرد» و مهمتر تلقی گرددا هیجگونه دقت وتأملی ننموده اند. . اما موضوعاتی 
را بررسی کرده‌اند که اگرشما علمی بداننها نداشته باشید هیچ زیانی را متوخه شما نمی سازد. این 
امر, طبعاً عَهٌ کشیری را از معرفت بلاغت بکلی دور داشته, و از آشنائی به موازین این علم مانم 
شده‌است, و توخه آنبها را ازهسیری که علم بلاغت می پیماید منحرف ساخته و ازراهی که 
بلاغت را مشخص می‌کند بازداشته است. معلوم است راههائی که انحراف از آنجا در افکار عته‌ای 


4 ۰ ۰ م2 و و _ث_ - ۰ كصپ۳ ‌ِ 
۲ - یعنی مثلا به اضمار و اظهارو... هم که می رسند می‌کویند: کوینده به نظرش تقدیم زیداهم بوده است. اما چرا اهمیت 
ریادتری داشته اصلا آنرا مورد بررسی قرار نمی دهند.م 
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در موقعیّت این علم داخل می شود و شیطان از همان راهها طالبان را از تحقیق در این علم و احراز 
فضیلت آن باز می دارد زیاد است, نمونه‌ای را که ما گفتيم تک زرا فا نس طان آبست. 
ولی کیست که آنرا ادراک نماید؟ 

و ای کاش من می دانستم ار اینها اموری است ناجیز و کم فایده, و حد و مرز آنها محدود و 
پیش‌پا افتاده است, ودست یافتن به آنها اسان است پس از کجا یک نظم از نظم دی عالیتر 
است, وبه جه علت این فرف مهم و بزرگ می شود. و جرا فرق میان دونظم آنقدر زیاد می‌گردد, و 
آنقدر ترقی می‌کند که تاحد اعجاز می رسد؛ تا حائی که قدرتهای جبّاران را تحت نفوذ و سلطهٌ خود 
می آورد؟ آیا امور دیگری هست که مزیّت یک نظم را بدان احاله کنیم, و اعجاز قرآن را برآن 
پایه گذاری نمانیم ؟ و ما را معذور دارد از اينکه دقت و تحقیق را در این مباحث که با آنها سروکار 
داریم رها کرده روی از آنها بکردانیم ؟ و به این مطالب کم اعتتنا باشیم؟ ایا ار عاقل فکر کند 
مه نمی شود که ان سنهان ابکارش‌ یرای غق بواکسی آنوعی ات اس ردول فرظ رس ات 
که هرفرد شریفی را سبک و بی ارح می‌کند؟ و منزلت هرصاحب قدری را ناجیز می سازد؟ آی 
همّت ما تنها این باشد که وحوه مختلف را در حملهٌ «ءَندَرَُْم» ۳ و موضوء اماله را در «رأی 
المَمََ»" و تنها کلمه «الصراط» و « الزراة» و امثال اینها را بشناسیم؟ یعنی اموری که علم ما 
درباب آنها از مرز لفظ و آهنگ صوت تحاوز نمی‌کند؟ ایا این روش کارنشانه؛ آن نیست که ما در 
فکر کردن بسیار ضعیف شده‌ایم و از تدبر صحیح درقرآن بکلی دور مانده‌ایم؟ درحالی که اگر 
اینها را ندانیم ما را از فضل بلاغت محروم نمی‌کند, و از هنربیان دورنمی سازد. وشکی در دل ما 
بوجود نمی آورد. وباب معرفتی را بر ما نمی بندد, وبه تحریف وتبدیل و خطای درتأویل 
نمی‌کشاند. و به راههانی که معایب بزرگی را برای ما ببارمی آوردء و زبان ملامت را برما می‌گشاید 
نمی برد. آیا سزاوار استٌ که ما توخه و اهتمام نکنیم به موضوعی که اگر آنرا ندانیم به تمام 
مشکلات مذ کور دجار می شوييی و آنجه در بالا ذکر کردیم و مذموم دانستیم برای ما پیش ۳ 
و کت فط لس که در تفسیر عنوان می‌کنیم, و در مواردی که می خواهیم در ان خوض و تحقیق 
نمائیم همچون کسی می‌شویم که اساس کارش را پراصل خود نگذاشته و مطلب را از مأخذ آن 
نگرفته است. و مانند کسی می باشیم یراع مار ات وی آناده که یو 
رسوائیش تا قیامت باقی می‌ماند؟. از حدای تعالی بخواهیم که ی ره 
گفتار و کردار در طریقی که به رضای او نزدیکتر است توفیق دهد. 

۳-بقره / ٩‏ ان الذین کفروا وا علیهم رهم آم لم تشم . 

4 - انعام/۷۷- فلا ری الم بازغا قال هذا ربّی , 
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از حملةٌ خطاهائی که درباب تقدیم و تأخیر پیش آمده این است که: عذه‌ای موضوع را به دو 
فسم تقسیم کرده‌اند: در کلامی آنرا مفید دانسته و در کلامی دیگر غیرمفید. علت تقدیم یک کلمه 
را هم چنین بیان می‌کنند که: گاه بجهت عنایت خاضی که در کلام است آن کلمه را مقدم ذکر 
می‌کنند. و گاهی هم علّت آن است که برای شاعریا نویسنده وسعت و میدانی باشد. تا بدین وسیله 
آوردن قافیه و سجع اسانتر شود. 

اشتباه این سخن آن است که بعید می نماید درنظم کلی کلام امری باشد که یک بار دلالت 
کند و باردیگر دلالت نکند. یعنی اگر مثلاً در تقدیم مفعول برفعل در بسیاری از سخنان ثابت شود 
که تقَدّم مفعول به نیّت فایده و معنائی است اختصاصی که با تأیر حاصل نمی شود در آن صورت 
واحب است که این قاعده در هر کلمه و در هر مقامی ثابت باشد, وراه کسانی هم که تقدیم وترک 
تقدیم را یکسان می شمارند این است که مدّعی شوند درتمام احوال مطلب جنین است. 

و اما آنها هم که مطلب را بین بین تلقی می‌نمایند. یعنی تصوّر می‌کنند که تقدیم کلمه در 
بعضی احوال بحجهت فایده و معنائی است و دربعضی حالات برای تصرف در لفظ است بدون 
فایده و معنی» این هم سخنی است که بهتر است در بحث آن رغبتی نداشته باشیم. 


«تقدیم کلمه در کلام استفهامی» 

این یک مسأله از مسائلی است که هیچ کس نمی تواند منکر شود که معنی کلامی هنگامی 
که در آن کلمهای مقدّم آمده است با موقعی که موخر ذ کر شدهاست فرق دارد. از نمونه هائی که در 
این باب روشنتر است استفهام بوسبلٌ همزه است. یعنی وضم کلام در استفهام براین پایه است که 
وفتی می‌گونیم: «افعلت؟» سوال را با فعل شروع کرده‌ایم. و در حقیقت خواسته ایم بکوئیم که 
شک ما در خود فعل است. و غرض ما از این سوال آن بوده که به وقوع فعل | گاهی يابیم. و 
هنگامی که می‌گونیم؛«ءأنت فعلت؟» سوال را با اسم شروع کرده‌ايم» و درحفیقت می خواهیم 
بگونیم که شک ما در فاعل فعل است. یعنی می خواهیم بدانیم فاعل کیست؟ و نظیر دیگر در 
نقدیم فعل وقتی است که می‌گونیم: «أبتیْت الذازالتی گنت علی آن تبیتها؟» آیا خانه‌ای را که 
می خواستی بناکنی بنا کردی؟. آفلت الشعرالذی کان فی تفیسک آن تَقولٌ؟ آیا شعری که در نظر 
داشتی بکوئی گفتی ؟. فََفت من الکتاب الّذی کنت تَکتبه؟: آيا از کتابی که می نوشتی فراغت 


یافتی ؟ در تمام این جملات کلام را با فعل شروغ کرده‌ایم. جهتش آن است که سوال ما از خود 





فصل دهم ۱۷۱ 





فعل است, و تردید ما هم در باره انجام عمل است » و درتمام این موارد در وحود و نفی فعل مرددیم 
و محتمل است که فعل بوقوع پبوسته باشد یا نه. اما وفتی 0 «ءأنت نیت هذه الذاز؟» 
«ءانت فلت هذاالشعر؟» «ء آنت کتبت هذاالکتاب؟» درتمام این حملات استفهام را با اسم 
شروع کرده‌اید. ریرا در وحود فعل که انجام یافته است شکی نداشته اند . و حکونه ممکن است 
شک داشته باشید و حال آنکه شما در کلام خود به خانهُ ساخته شده, و شعر گفته شده, و کتاب 
نوشته شده اشاره نموده‌اید, و تنها شک درفاعل بوده که حه کسی است. 

این یکی از فرقهائی است که میان تقدیم اسم و تقدیم فعل است. و هیچ کس نمی تواند آن را 
رد کند, ویا دربارة آن شک نماید. و فساد اینکه یکی از این دو در موضع دیکری قرار گیرد برکسی 
پگ تفت سس ری را مات قاری کت ی ان ها ات فلگ التم الا 
کتات آقن مک و ره نی الکتاب الذی کنت تکتبه؟ از قاعده و نظم سخن خارج 
شده‌اید. همحنین 2 هذه الدّان؟ آفلت هدّا الشعر؟ آکتبت هذا الیتاب؟ کلام 
سحیح وا تک ر نبرده اید. زیرا ار فتاه خر کش اوه اج ودر برابر چشم شما فرار 


دارد 0 آی این حبر موحود است با موحود پیت سوالی اتتیت نادرست و فاسده 


از حمله قواعدی که بایستی دانست این است: کلامی که با فعل شروع می شود با کلامی که 
با اسم شروء می شود یکسان نیست. یعنی اگربگونید: آقلت مرا قّط؟ آریت الوم انسانا؟ کلامی 
دتم ها کیت یت لت مراب تراسا ماه شتا عاط آسمت: 

توضیح : در دو حمله اول سوال در مورد فاعل فعل که حه کسی است مفقصود نیست. زیرا 
سوال در مورد فاعل وقتی متصوّر است که اشاره به فعل مخصوص و معیتی شود. مثلاً بگوئید: من 
قال هذاالسْعر؟ من ی هذا الذار؟ مَن آناک البوم؟ من آَذِنْ لک فی الذی فعلت؟ و نظاثر این 
حملات که در آنها می شود به فعل معیّنی تصریح نمود. اما گفتن شعری بعور اجمال و کی و 
رزیت فرد انسانی بصورت مطلق محال است. زیرا اینها از افعالی نبست که مختص به اين فرد 
باشد و به فرد دیگر نباشد تا سوال راجع به خود فاعل شود. و اگر جنین باشد که تقدیم اسمء 
متصودی را که ما بیان کردیم ایحاب نمی‌کند یعنی سوال راجع به فاعل را نمی رساند بلکه سوال از 
فعل با افاده می‌کند که ایا فعل انجام یافته است يا نی حملات الا هم که گفتیم نمی شود درست 
بت 

ونیز بایستی دانست: معنائی را که در مورد همزه استفهام بیان کردیم اگر برای تقریر یعنی به 
قرار آوردن طرف باشد درباره همزه استفهام صحیح است. پس اگر بگونید: ء آنت فعلت ذاگ؟ 





۱۷ دلائل الاعجاز فی القرآن 





غرض شما آن است که طرف اقرار کند به اينکه فاعل فعل بوده است. اين مطلب را ای زیر که 
حکایت از قول نمرود است کاملاً روشن می‌سازد: ء آنت فعلت ها بالهینا یاابراهيم؟٩.‏ شگ 
نیست که آن قمم این جمله را به حضرت ابراهیم(ع) از آن جهت نگفتند که آن حضرت اعتراف به 
کته شدن بتها کند. بلکه می حواستند اقرار کند که اف کار را خحودش انجام داده است. در 
کلامشان هم اشاره را در مورد انجام فعل به آن حضرت متوخه کرده‌اند که: ء آنت فعلت هذا؟ و 
حضرت ابراهيم هم در حواب فرموده است: بل فَعلة کبیرهم هذا. و اگر اقرارکردن مربوط به فعل بود 
حواب می داد: «فعلّت» . با «لم آفعل» . 

حال اگربگوئید: آیا این طور نیست که وقتی هم می‌گوئيم: آفعلت؟ مي خواهیم طرف اقرار 
کند که آن فعل معیّن از او بوقوع پیوسته نه آنکه فعل را بطور مطلق و کلی اقربر کند. پس میان این 
دوحالت جه فرقی است؟ جواب و[ وفتی می‌گوئيم : افعلت؟ در واقم می خواهیم طرف را 
نسبت به آن فعل مخصوص به اقرار آوریم ؛ بدون اينکه فعل را میان مخاطب و غیر او مردّد سازیم و 
کلام ما مانند کلام کسی است که ایهام می‌کند نمی داند آن فعل بحقیقت واقم شده‌است. و وقتی 
می‌گوئيم : ءآنت فقلت؟ فعل را میان مخاطب و غیر او برد معرفی کرده‌ايم, اما در خود فعل هیچ 
تردیدی نداشته ايی و کلام ما هم مانند کلام کسی نیست که ایهام می‌کند نمی داند آن فعل انجام 
یافته است یا نه ؛ به دلالت آنکه حمله را می‌گوئيم درحالی که فعل آن آشکار و موحود است» و بدان 
اشاره می شود. حنانکه در اي فوق ملاحظه کردید. 

این نکته را هم بدانید که همزه دربحثی که کردیم از طرفی برای اقرار به فعلی است که واقع 
شدهء و از طرف دیگر برای انکار که جرا آن فعل بوقوع پیوسته است, و فاعل را توبیخ می‌کند. 

درباب همزه نظر دیگری هم هست. و آن این است که: بوسیلهٌ همزه انکار می‌کنند که آن فعل 
اصلاً واقم شده‌باشد. چنانکه در قول خدای تعالی است: َفاصفيِکم زبکم یی واتخم 
الملانکَة انائا؟ انم لول ولا عظیما*. آية دیگر: أَشطفی الْبنات علی البتیس؟ مالک کیت 
تحکُمُون؟" که کلام در رة مشرکان و تکذیب گفتار آنهاست؛ گفتاری که به این جهل بزرگ 
منتهی می شود. 

اما ا گر اسم مقتّم شود انکار در مورد فاعل است. مثلاً وقتی به فردی که شعری را به خود 
نسبت می دهد و نت مت هداااتتف ؟ کدتتن هی بعش سل ابا و انهتتر 

د - انبیاء / 1۲ بقيّ آیه چنین است: قال بل فعل کبیرم هذافاسأٌلوهم ان کانوایَنطون . 


٩۰ اسراء/‎ - 1 


۷ - صافات /۱۵۳و ۱۵٩‏ 





فصل دهم ۱۳۳ 





گفته‌ای؟ نه, دروغ می‌گوئی, تو کسی نیستی که چنین شعرنیکوئی را بگونی . در اینجا اين مطلب 
را که او قائل آن شعر باشد انکار کرده‌ایم» ولی شعر را بطور کلی انکار ننموده ایم. 

گاهی همه استفهام در موقیّتی است که مراد واقعاً انکار اصل فعل است مع ذلک استعمال 
لفظ مانند موقعی است که انکار در فاعل بوده‌است. چنانکه در آیة: فل آلله آَنَ تم ؟ اذن راجع 
است به ایة: قل آرأیتم ما آنزل ال تکم من رزق فَجعَلتم منهٌ حراماً وحلالا؟ معلوم است که مقصود 
آیه انکار این مطلب است که از طرف خدای تعالی در مورد سخنانی که مشرکان گفته اند اذنی 
بوده‌باشد. ولی این اذن از یر خدا هم نبوده که مشرکان آنرا به خدا نسبت داده باشند. مع ذلک 
طرز بکار بردن لفظ مانند وقتی است که مطلب چنین بوده است. اما جرا نحوةٌ بکار بردد کلام بدین 
صورت شده‌است؟ حواب. برای آنکه با این تعبیرکاضراد در قیافه منحرف و غلط معرفی شوند. لذا 
(«ادن» را به « اه » منسوب کرده كِ ۳ این احازه از غیر خدا بوده است. تا وفتی مطلب برمخاطب 
ثابت شد از انکار باز ایستد. 

مثال دبگر: وقتی به شخصی که ادعا می‌کند مطلبی را فلان شخص گفته است. وشما 
می‌دانید که آن شخص نگفته است. می‌گونبد: هوق ذااک بالحمع آم آنت تغلظ؟ وضع کلام 
شما مانند وقتی است که پی برده اید مطلب از گویندهای صادر شده می خواهید به این وسیله انکار 
را متوخه فاعل کنید و برای نفی و ابطال آن گفتار تشدید بیشتری در کار باشد. 

و باز نظیر آن در آیة: ُل ال کین حرْم ام این آما اشتَمَلَت علیه آرحام ای ؟" که طرز 
بیان کلام مانند موقعی است که +۳ | ثابت بوده اس ان عین حرام 
شده را خواسته است؛ با آنکه اصلاً مراد انکار تحریم است, و مقصود این است که بگویذ آنچه را 
که مشرکان گفتند حرام است هیچ‌یک را خدا حرام نکرده است. یعنی وضع کلام براین است که 
گوئی آن تحریم واقع شده آنگاه به آنها گفته می شود: از این تحریم که شما معتقدید ما را هم 
مطلع سازید که آیا در این شیْ است. یا در آن شیء ویا درشی الثی است؟ کلام به این ترتیب 
بکار رفته است تا بطلان گفتار کافران کاملاً روشن شود, و درج؛ افترائی که آنها به خدا نسبت 
می دادند ظاهر گردد. 

نمونةٌ دیگر: وقتی به شخصی که ادعای انجام کاری را می‌کند, و شما او را انکار می نمائید» 





۸ -یونس/۵۹. ترجمه و توضیح آیه: ای پیغمبر, بگوبه مشرکان عرب: آیا رزقی که خذا برای شما فرستاده و حلال فرموده است 
شما از پیش خود بعضی را حرام و بعضی را حلال می‌کنید؟ بگو: آیا به دستور خدا است یا به حق افترا می بندید؟ (مقصود بحيرة و 
سائبة و وسیلة و حام است که مشرکان برخود حرام کردند).م 


۱66 انعام / ۱۳ و‎ ٩ 
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و می‌گوئید: متی ان هذاء آفی یل آم فی نهار؟ کی این کار انجام شد, شب بود یا روز؟ کلام را 
همانند کسی وضع کننیت گرا 5 است آن کار انجام یافته سپس از او می خواهید که 
زمانش را بیان کند تا به این ترتیب دروغش آشکار گردد. و چون نمی تواند زمانی جهت آن معلوم 
دارد رسوا می شود, 

و نیز هنگامی که به شخصی می‌گوئيم: چه کسی به توچنین دستوری داده بود؟ و کدام یک 
از ما به تو احازه این کار را داده بود؟ در حالی که مقصود این نیست که واقعاً کاری بوده و فردی 
آثرا به او دستور داده است. بلکه منظور از ترتیب کلام بدین گونه آن است که دایره را برمخاطب 
تنگ کرده درنتیجه دروغش ظاهرگردد. زیرا نمی تواند بگوید که فلان شخص این دستور را به من 
داده است. و نیز نمی تواند مطلب را به دیگری احاله کند, 


۲ + 


۱ ۱ ۳27 خیتوه . ۰ 
«فعل مضارع هنکامی که در کلام مقدم شده است») 
تا اینجا فرق میان تقدیم فعل و تقدیم اسم را در حالتی که فعل ماضی است بیان داشتیم. 
گفتار ما در این باب: وقتی می‌گونید: آتفعل؟ وءانت تفعل؟ مطلب از دوحال بیرون نیست: 
ها زان ال اسا مان استتهی ۱ کی مس ها مان ال با شون یله شب 
همان معنائی است که درباب ماضی گفته شد. یعنی وقتی می‌گونید: آتفعل؟ معنی حمله این 
استنته: که.شها می‌ خواهید مخاطب ر به افرار فعلی که او انجام می دهد وادار کنید. و در این حال 
شما همجون کسی هستید که ایهام می‌کند نمی داند بحقیقت آن فعل واقع شده است. و موقعی که 
می‌گوئید: ءانت تفعل/؟ معنی حمله این است که می خواهید مخاطب را به اقرار آورید که او فاعل 
افرار به فاعل بودك خود کند. 
اقا اگربا کلم؛ (تفعل) مقصودتان آینده باشد در صورتی که کلام خود را با فمل شروع 
کرده اید مقصودتان این است که انکار را به خود فعل متوخه سازید, و این طور معتقد شوید که آن 
کار بوقوع نمی پیوندد, یا سزاوار نیست که وقوع یابد. 
مثال اول: 
1 جب . ۶ و. ِ 7 4 ۶ سح 1 ۰ 
ایقتلنی والمُشرفی مضاجعی ومسئونه زرق گآنیاب آغوال ۱ 


۱۰-[دیوان : ۳۳] 
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ایا (رقیب می تواند) مرا بکشد درحالی که شمشیر مشرفی هميشه هم بستر من و سرنیزه‌های 
براق همحون دندانهای غولان در کنار من است. 

در اینجا تکذیبی است از جانب گوینده برای فردی که او را تهدید به قتل کرده‌است. گوینده 
انکار می‌کند که آن فرد قدرت براین کاررا داشته باشد. و مَثل آن اين است که شخصی طمم کند 
از کازق کفدان کش مانند او صحیح نیست, و شما او را در این طمع نادان بشمارید, و بگوئید: آیا 
فلانی از توراضی است در حالی که توکاری می‌کنی که او نمی پسندد؟ ایا انتظارداری هرحه 
می خواهی از او دریافت ۳۹ و حال آنکه در مورد او آن طور عمل کردی, و آن کارها را مرتکب 
ای 6 ومزهس عت آن ام ول خدای تعالی : آنلزمُکمُوه و آنتم لها کارهون۴۱۱: ایا ما شما را (به 
نعمت هدایت و نعمت معرفت و نعمت بهشت) مجبور کنیم وتان رکه خودتاد (نسبت به این 
نعمتها) بی رغبت و بی اعتنا هستید؟ 

و مثال دم: وقتی به فردی که با سرعت بجانب خطر می رود می‌گوئید: آیا در چنین موقعی 
حارج می شوی؟ ایا می خواهی از بیراهه بروی؟ ایا به خودت مغروری؟ ویا وقتی به شخصی که 
حی را ضایع می‌کند می‌گوئید: آیا نیکیهای سابق فلانی را فراموش می‌کنی ؟ آیا می خواهی رفاقت 
با او را ترک گوئنی ؟ و چون رو زگار تغییر کرده توهم می خواهی روش خود را نسبت به او تغییر 
دهی ؟ 

و جنانکه شاعر گفته است: ۱ 

آتری ان فلت دراهم خالد۱۲ رنارتهانسی ادا لیم 

اقلا که ال توت اند که مهن یکره دیاین ت و ؟ من 

اگرچنین کنم بسیار پست و فرومایه خواهم بود. 
9 

خلاصه آنکه: در اين نوع جملات شما بوسيل؛ انکان توجه و قصدتان بحانب فعل است. اما 
اگر جمله را با اسم شروع کرده بکوئید: وت ها ای اهویِفعل؟ در این نوع جملات 
انکار را متوحه همان ضمیر مذ کور در جمله نموده‌اید, و از اينکه در مقامی باشید که آن فعل از شما 


۱ - هود /۲۸. آیه چنین است: قال باقوم آرآیتم ان گنت علی بِیِتَة من رَبّی وآتانی رَخْمَة من عنیم فممیّت علیکم 
نلزنکموها وانتم آها کارهون؟ اين آیةٌ شریفه حکایت قول حضرت نوح علیه السلام است خطاب به قوم خود.م 

۲ - مقصود خالدبن یزیدبن مزید شیبانی است, پسر عموی معن بن زائده. بیت مذ کور را عمارةبن عقیل پسر بلال بن جریر 
گفته است. ش, از قطعه‌ای در مدح خالدبن یزید بن مزید شیبانی و ذم نعیم بن زيمة بن خازم. [ کامل مبرّد: ۳۱۳]- والعمدة  :۱[‏ 


۷۰ج 
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صادر شود, با بمنزل جنین فردی باشید مدع داشته اید. 

توضیح مطلب: وقتی می‌گوئید: ء آنت تمْتَعْنی ؟ ء آنت تأخذ علی یدی؟. خود را درمقامی 
گذاشنه اید که گفته‌اید: توآن کس نیستی که بتواند مرا از این کار باز دارد, و حلو قدرت مرا 
بگیرد. و توشایستگی این امررا نداری. در حقیقت با اين طرز بیان خودتان را درغیر مقام خود قرار 
داده اید. این گونه کلام را وقتی می‌آورید که می خواهید بگوئید که چنین کاری از طرف بجهت 
عحز و ناتوانیش ساخته نیست, و از استعداد و قدرتش خارج است. 

گاهی جنان است که می خواهید بگوئید: این عمل از جانب فلانی صادر نمی‌گردد. زیرا 
اصولاً او این طور کارها را اعتیار نمی‌کنده و به این کارها راضی نمی شود. روحیّه اش بگونه ای 
است که از این نوع کارها امتناع می ورزد؛ و آنرا نایسند می شمارد. 

تمونه دیگر مطلب: وقتی است که می‌گونید: أَُویَبألٌ فلانا؟ هوارفع همّهٌ من ذلک: ایا فکر 
می‌کنی که او از فلان شخص خواهش و تقاضا کند؟ نه, شخصیّت و طبع او بالا تر از این است. 
َهُویَمتمٌْ التاس خفوفهم؟ هُواکرمٌ من ذیک: آیا فکر می‌کنی که او مردم را از حقوقشان محروم 
سازد؟ او بزرگوارتر از آن است که حنین کاری کند. 

و گاهی برای آنکه بگوئید طرف این عمل را انجام نمی دهد چون مقامش کوچک است. و 
هقتش کوتاه است, و وجودش طوری است که راه ترقی را نمی‌گیرد. در این حال چنین می‌گونید: 
آفویسمح مثل هذا؟ آهویرتاخ للحمیل؟ آیا او به چنین امری اصلاً تمایل دارد؟ آیا او از کار خوب 
حوشش می اید؟ نه, همّت او کوتاه‌تر از اینهاست» و ذوقش در کارهای‌نیک کمترازان است که تو 
گمان می‌کنی . 

خلاصه آنکه: اقتضای تقدیم اسم آن است که شما بوسیلهٌ انکار خود شخص را که گفته 
شده‌است فلان کار را انجام می دهد 5 خودش را که گفته است من این کار را انجام می دهم 
منظور نظر فرار می دهید» و مقصودتان اين است که بگوئید: او کسی نیست که این کار را بتواند 
انجام دهد و کسی مثل او هم این را انجام نمی دهد. اما وقتی جمله را با فعل شروع می‌کنید, و 
می‌گوئید «اتفعل» این معنی و مقصود وحود ندارد. ملاحظه کنید, ایا اين امر را محال نمی پندارید 
اکه گمان کنید مقصود از جملات شخصی که به دوست خود می‌گوید: تخر فی هذاالوقتِ؟ أنفرر 
بتفیک؟ آتمضی فی غیرالظریق؟ این باشد که گوینده انکار کرده است طرف در مقام کسی باشد 
کّ این کارها را انجام دهد ویا این کارها از او ساخته باشد؟ جون پرواضح است که مردم از این 
حملات این معنی را نمی‌گیرند, و می فهمند که نسبت به حال و مقامی که این جمله‌ها در آن حال 
و مقام بکار می رود این معنی تناسب و شایستگی ندارد. همجنین محال است مقصود از این آیه که 
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می فرماید از مکموها وآنتم آها کارهونْ:؟ این باشد که ما درمقام کسی نیستیم که الزام و اکراه 
از او ساخته اسث» و غیرما است که جنین عمل می‌کند۱۳. َلّ ال تعالی . 
ممکن است کسی خیال کند که محتمل است در بعضی موارد اینگونه باشد. اما اگر خوب 
تأمّل کند می فهمد که این احتمال هم در کارنیست. ازموارد مذ کور این مصراع است: «َیِتلنی 
الْمَشرفی مضاجعی». که بعضی گمان می‌کنند ممکن است معنی جمله این باشد که: او کسی 
نیست که کشتن مثل من از او ساخته باشد. این معنی مرتبط است به بیت ما قبل آن که گوید. 
یط طیظ البکرشة جافه لیَمنانی والمرء لیس بقتال؟ 
می خر همچون بچه شیری که گلویش سخت گرفته است. آیا مرا می‌کشد در حالی که آنچه 
اصلاً از او سانعته نیست کشتن است. لکن ا گر خوب بیندیشد می فهمد که ممکن نیست مقصود 
حمله این باشد. زیرا گفته است؛ والمُشر فیْ مُضاجعی . یعنی آن امری را که مانع از قتل است در 
کلام ذکر کرده‌است. و بیمعنی است که ابتدا و او کسی است که این کار از قدرتش خارج 
است» سپس در بی آن بگوید: من او را مانع خواهم شد. این محال است. زیرا منع در مورد کسی 
متصور است که از عهده او کاری برایدء و انجام عملی از او صحیح باشد. نه در مورد کسی که 
انجام کاری از او محال و نفس او از آن عاحز است. 
البته م «ستفهام را درنظیر این جملات به استفهام انکاری تفسیر می‌کرديم. ولی بایستی 
بگونیم که مقصود اصلی و واقعی دربیت مورد بحث این است که شنونده بیدار و گاه شود و به 
نفس خود مراحعه کند. و درنتیحه خححل شده از اعتراض و انکار باز ایستد» و از حواب وامانده و 
ساکت شود. این مطلب بجهت آن است که طرف ادعای انجام دادن کاری را کرده که قادر بران 
نیست. که در این صورت اگر بر دعوی خود پابرجاست به او گفته می شود: اگرمی توانی این کار را 
انجام ده. و جون نمی تواند رسوا می شود. و یا بجهت آن است که برکاری تصمیم گرفته است که 
انجام دادن آن صحیح شمرده نمی شود. دراین صورت وقتی به انجام دادن آن کار مراحعه داده 
می شود تنبّه می یابد» و به حطای خودپی می برد. ویا جون امری: را که نظیرش وجود نمی یابد ممکن 
دانسته است در این صورت اگر برامکان و حواز آن اصرار دارد مورد سرزنش قرارمی‌گیرده وبه او 
گفته می شود: به ما نشان ده که این عمل کجا و کی و درچه حالی واقع شده و شاهدی اقامه کن 
که این کار حه وقت بوقوع پیوسته است؟ 
| گر جملهٌ مورد بحث برای انکار باشد, و محنی مقصود در کلام از ابتدا وجود داشته باشد 
۳ -یعنی معنی آیة چنین نیست,م ‏ 
4 ۱ - دیوان امرژالفیس: ۳۳-ح 
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شایسته آن است که جمله بگونه‌ای نیاید که هیچ‌عاقلی آنرا نمی‌گوید تا مورد انکار واقع شود. 
چنانکه می‌گویند: آتشدالی السّماء؟ َنَشتطیع آنْ تثقَل الجبال الی ردّما مضی سبیل؟ 
ید 4 ۶ ۱ 

حال که این مطلب را باز شناختید بایستی بگوئیم که: نمی شود کسی را به امری محال و 
موضوعی که هیچ کس به وجود آن اعتقاد ندارد به اقرار وادار کرد؛ مگر برسبیل تمثیل و بعنوان اینکه 
به طرف گفته شود:تو در ادعای خود همجون کسی هستی که جنین امر محالی را اَعا می‌کند, و در 
اصرار و طمع خود مانند کسی هستی که به امور ناممکن اصرار و عناد می ورزد. 

اینک نمونٌ این نوع کلام را درقول خدای تعالی طرح و بررسی می نمائیم: آفانت تسیم 
الصمٌّ, آوتهدی العمی*۱؟ ای رسول ماء آیا تواين کران را می‌توانی شنوا کنی و این کوران را 
می‌توانی هدایت نمائی ؟ پرواضح است که شنوا کردن کران از اموری نیست که کسی انرا ادعا 
کند تا درنتیحه مطلب برای انکار بوده‌باشد. بلکه مقصود در آیه نمثیل و تشبیه است. و مراد این 
است که شخصی را که گمان دارد کافران سخنان حق را می شنوندء یا می تواند آنها را شنوا کند 
بمنزلةٌ کسی قرار دهد که خیال می‌کند می‌تواند کرها را شنوا و کورها را هدایت نماید. همچنین 
مقصود آیه از تقدیم اسم که نگفته است: سیم الم آن است که به پیامبر(ص) گفته شود ار 
تو خصوصاً این قدرت داده شده که کرها را شنوا کنی ؟ و در ظنّ پیامبر(ص)جنین وانمود کند که: 
اینکه بتواند کافران را شنوا کند همجون کسی است که گمان دارد قدرت شنوا کردن کرها به او . 


داده شده است . 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳5 ۳ -_ سر مس مه 
از نمونه های لطیف این و در اشعار» کفتار ابن ابی عمتَه 2 
فدع الوعیفم اوعید ک‌ضاثری اطنین آخنحهالذباب یضیر؟* 


تهدید را کنار بگدار که تهدید توابدا زیانی به من نخواهد رساند. آیا صدای بالهای مگس به 
کت امین هي زساند ؟۱ 

گویندة شمر مخاطب را درمقامی قرار داده‌است که گوثی گمان دارد طنین بالهای مگس 
ضرری به کسی می زند» که خیال کند تهدید او زیانی را موحب می شود. 


ج 4۶ + 


۵ زخرف/4۰ - ذیل آیه جنین است: ومّن کان فی ار له مب 
- این بیت از «ابی عسه)) از قطعه‌ ای است در هحای علی بن محمدین حعفن که او را به باری طلبیده بود ولی او احایت 


نکر د‌ د 
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تقدیم مفعول در کلام استفهامی 

اقا تقدیم مفعول برفعل: دربابی که گفتیم یعنی در شکل استفهام مانند تقدیم فاعل است. 
یعنی تقدیم اسمی که مفعول کلام است اقتضا می‌کند که انکار در طریق محال نمودن و منع مطلب 
باشد. منع از اينکه شی درمقامی باشد که چنین فعلی بر او واقع شود. بنابراین وقتی می‌گوئی : آزیداً 
تضرب؟ درحقیقت انکار کرده‌ای زید درمقامی باشد که مورد ضرب قرار گیرد؛ یا در مقامی باشد 
که رات بان تین کی تست او ساره ای اور کون ده مهس یت یی 
که کلم «غیر» در ایات شریفهٌ زیر مقلّم شده است :. 

ل آغیراش تج دولت ۷۱۴ فُل آرأسَکم ان آنا کم عذاب اشرآ نکم الساعه. آغیر ال 
ند عون۱۸ 

ملاحظه می‌کنید که تقدیم کلم «غیر» دردو ای مذ کور جه حسن و مزیّت و حه فخامتی یافته 
است که ان ار فعل می آمدء یعنی گفته می سد: «قل [ تخد غیرالله ولا ». «آتدغون غیراللو» 
دیگر این خصوصیّتها در کلام وجود نداشت. زیرا با تقدیم «غیر» این مطلب افاده شده که: آیا 
غیر نحدا را می شود ول و سر پرست گرفت؟ و هیچ عاقلی نفسش راضی می شود که اين گونه فکر 
کند؟ آیا جهلی بالا تر و کوردلی بدتر از این می باشد؟ اگر گفته می شد: ءانخدذ غیراسم وی کلام 
هیچ‌یک از معانی مذکور را نمی رساند. زیرا در آن صورت انکار فقط متوجّه وجود فعل بود, و مطلب 
دیگری به آن اضافه نمی شد. این نکته‌ای است که شایسته است در آن دقت کامل نمود. و اين 
چنین است حکم در آیه شریفة: قالو ابر نا واجداًنه"۱؟ زیرا کافران و مخالفان, کفر خود را 
بر این اساس قرار داده بودند که فرد بشری همانند آنها مقاء و موقعیّت خاضی ندارد تا دیگران از او 
تبیّت کنند. و فرمان او را اطاعت نمایند و آنجه را او می‌گوید بپذیرند, و گفت؛ او را که من از 
طرف خدای تعالی ماسور یت دارم تصدیق کنندء و ی کنند که انها هم من اطاعت از 
او می باشند. جنانکه در جای دیگر آمده است: ان آنتم الا رم تلا تریدونَ آن تصّذونا" ",و آیا 


ی و ی مر 2 
دیگر: ما هذا الا بر مغلکم ُریذان بتفضل علیکم ولوشاء اه لانزل مَلایِکه۱) 


۷ - انعام /۱۸ 





۸ - آنعام /۰) 

۹ قمر/؛ ۲-تمام آیه چنین است: ققالوا شرا متاواجداً نع اناد لفی مّلال وس 

۰ سور براهيم/۱۰. گفتار حضرت موسی علیه السلام است بهقو خود.ذل آیه چنین است: قالا لْ آنثم رن 
تقو آن تسا عها قاتا کم ابا تا دابرابتاظان مم : 

۱ - مومنون/1 ۲. آیه جنین است :فا الَأوالذین کُفروا من قومه ما هذا ابر متلکم پریذآن یل علیکم ولوشا ء الیل 
لاک ماسَمغنا بهذا فی آباء نوی . این آیه گفتار قوم نوح است درباره پیامبرشان حضرت نوح (علیه السلام). 
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تا اینجا بحث ما دریاب دوع او از فعل مستقبل ود. یعنی موردی که «یَفْعل» بعد از همره 
استفهام برای فعلی آید که واقع نشده است. 

اما نوع دوّم. بعنی «یفعل» برای فعلی باشد که وجود یافته است. در اینحا تقدیم اسم 
اقتضایش این است که شباهتی به آنچه در مورد ماضی گفتیم داشته باشد. 

یعنی «یَفعَلٌ») در این باب این مطلب را افاده می‌کند که می خواهد طرف اقرار آورد به اینکه 
فاعل فعل است, ویا انکار کند از ایتکه فاعل آن فعل باشد. 

مثال اول: وقتی به شخصی که درباب کسی تعی و ظلم می‌کند می‌گوئی : ءآنت تجی ء ای 
الضعیف فتفصب مالٌ؟: آیا به سراغ ضعیف می آثی و مال او را بزور و ظلم می‌گیری؟. ء نت تزع 
ان الامرز کیت و کیت؟: ایا گمان داری که حقیقت مطلب جنین و جنان است؟ و برهمین قباس 
است قول خدای تعالی : نت نکر التاس حتی یکونوا مینست ۲۲۲ 

ومثال دوم: آهم یقسمون رَخمء رن ک؟۲۳ 


۰ ‌ 1 ۱۵۵ مت م2 اس 4 ۰ ز # تس ‌ .1 اس ب 9 13 چ‌ و چ 
و ۰ 7 ۳ و1 س‌ ۳۹ ح ده ی ی م7 ۰ ۳ حطس ۳ 4 ۰ ۱۳ ۳ رح و۷ ۳ 
۳ . رحرفب بو ی 5 آیه حنین است: آهم یمود رحمه نک نحل قسَمنا هم معیشتهم فی الحيوة الدنیا: ورفعنا بعضهم فوق 


۳ بعض ذرحات. ۰ ۰ 
۰ اب ۰ 


خلاصه فصل بیازدهم 


تقدیم وتأخیردر کلام منفی - ضمیرشآن 
نقدذم «مثل» و «غیر» 


مطالبی که راجع به تقدیم و تأخیر در استفهام گفتيم در مورد نقی هم حاری است. یعنی در 
حملهٌ: مافَلتّ, فعلی را از خود نفی می‌کنید که وقوع و عدم وقوع آن محقق نبوده است. و در جملة: 
ناف فعلی را از خود نفی می‌کنید که محاً انجام یافته ولی می خواهید بگوئید که من آنر 
انجام نداده‌ام. جمله: (ماآناضربت زیدا) را جائی می‌گوئید که مضروب بودن زید ثابت بوده است. 
و معنی حملة: (ماضرّبت زیداً) این است که غیرشما زید را زده یا اصلاً زید زده نشده‌است. لذا در 
حمله اغیر درست است که مورد نفی عام باشد, مثلاً گفته شود «ما قلت شعراً فّط» «ماا کلت 
لو مَیناّ». اقا در جملةٌ پیش درست نیست بگوئید: «ماآنآفلت شُعراً قط». زیرا مفهوم مخالفش 
این می شود که انسانی وحود دارد که هرشعری در دنیا هست گفته باشد و اين محال است. 

توضیح بیشتر: صحیح است بگوئی : ماقلت هذا ولاقالَهُ أحدٌ من التاس. ولی صحیح نیست 
ات ها رها ام کاس من قسمت و0 ان له سل زا ازیی ردان 
می‌کند نه از افراد دیگر, و قسمت دوم فعل را از تمام ی ان و اين دو با هم متناقض 
است. اگربگوئی: (ما َرَبتْ الازبداً) درست است. اقا اگربگوئی: (مانَاضرَبث الازیدا) 
حمله‌ای است لغو, زیرا نقض نفی بوسيلة (ا۷) اقتضا می‌کند که زید از جانب تومضروب باشد 
وتقم ضمیر «آنا» و حرف نفی لازمه‌اش این است که توزدن زید را از خود نفی کرده‌باشی. و ایس 
دو باهم متغایراند. 

اگر بگوئی: «ماضرّبت رید ولکتی أکُرقَْه» درست است زیرا در پی یک فعل منفی فعل 
مقر زا که با فان ول مشای ات اورده آق ,رل درشت مت وی کاردا مرت ولکی 
أکُْرمتَهُ». زیرا مقصود تونفی و اثبات فعل نبوده بلکه می حواسته‌ای بکُوئی که مفعول, زید نبوده 
بلکه دیگری بوده‌است. و اگر منظور تواثبات فعل باشد بایستی بگوئی : «مازیداً ضرّبت و لکتی 
عمراٌ». 
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حکم جارو مجرور هم درتمام اين موارد مانند اسم منصوب است. یعنی از جملة: «ماآمرنک 
بهذا». می خواهیم اين مطلب را که مخاطب را به آن کار امر نموده باشیم نفی نمائیم ولی لازم 
نمی آید که او را به کار دیگری امر کرده باشیم اما از جملة: «مابهذا آمرنگ». این معنی استفاده 
می شود که مخاطب را به کار دیگری فرمان داده‌ايم. ۱ 

ی 

بایستی دانست که حکم تقدیم و تأخیر در خبرمثبت هم حاری است. یعنی حمله: 1 
فعلت) اقتضایش این است که قصد و توخه ما بحانب فاعل باشد. البتّه منظور از این قصد و توحه 
دو قسم ات 

۱ فعل منظور فعلی است که خواسته ایم تنها همان فرد موردنظر را بدان اختصاص دهیم. 
بعنی کونیه تنها او فاعل این فعل است و هیچ کس دیگر نیست. مانند: (أتَائْفْعت فی باب 
فلان): تنها من بودم که دربار فلانی میانجیگری کردم. 

۲ منظورما این است که برشنونده محقّق کنیم که فلان کس یقیناً اين کار را انحام داده 
شم فصو ان انیت که‌شخاطی رازه وان ان که پیت به‌ها مان ا شاه وقاط ابا 
باز داریم. هنت( هر عظی الفی ای عطای فراوان غانت هستیکی ا سای سا نهآ 

هم بضر بو الکبّشن یب وق بیضَهٌ . علی وشههین الساءسَبائگب 

اینها از کسانی هستند که فرمانده لشگر را فان که کته نو درت و اش رشته های 
خون می درخشد رها هر کتنه و یحانب دشمن حمله را ادامه می دهند. 

نمونه دیگر؛ 

اسان مخت ی تیان مااسطاغاعلنبه لها 

این دو هستند که زیباترین لباس, یعنی لباس/شرافت وبزرگی رامی پوشند, و در انجام هرکاری 
که از توانشان ساخته باشد بسی حریص ان. ۵ کوت ان 

نمونه ازقرآن مسجید: واتخذوا یسن دوه هه لایخ مود شیت‌آوشم 
یْحْلْمَونَ. ابن قاعده را یخنی «تقدیم ذکر محدّث عنه افاد؛ تدییه می‌کند» سیبویه 
هم در مورد مفعول ذکر نموده است, جائی که فعل مشغول به ضمیر می شود (باب اشتغال). مانند: 
«عبدالن ضرّبته» که عبدا را قبلا می آوریم تا او را معرفی کنیم, و سپس فعل را بعنوان خبر از 
مبتدا بر آن بنا می‌نمانيم. البتّه این روش بیان برای ثبوت موضوع موکدتر است وشبهه را برطرف 
می‌کند. 3 جلوشک را هی و ومطلب را محقق اعلام می دارد. یعنی تأ کید کردن مطلب حکم 





حلاص فصل بازدهم ۳ 





تکرار اعلام را دارا می شود. ولذا گفته اند: وفتی موضوع بصورت اضمار اید و سپس تفسیر شود 
فخامتش بیشتر می‌گردد. 

و دلیل برمطلب آنکه: ما بطور قطع می دانیم که در آیة شریفة: (قانها لاتعمی البصار) 
فخامت و لطافتی است که اگر گفته می شد: فان الابصاز لا تعمی, این خصوصیّت را نداشت. و 
هرکلامی که دارای ضمیرشأن (ضمیر فضه) است بهمین گونه است. یعنی اي شریفة: (فنه لابفلخ 
الکافرون) در نفی فلاح از کافران تأکیدی دارد که اگر گفته شود: ان الکافرین لائِحونْ, این قوّت 
و تأکید را نمی رساند. زیرا موضوع پس از تنبیه و تحکیم توضیح داده شده‌است. و گواه برمطلب 
آنکه پیش از اين نوع کلام‌ها معمولا آدکا رش اس مافتل انم ای وت لین غن. اه الکدت وم 

گاه تقدیم اسم در کلام برای تکذیب شخصی است که اقعای باطلی کرده است. مانند این 
آیه: ذا جاء وکم قالوا آمتا وقددخلوبالگفر وهم قدخرخوا به. یعنی هنگامی که کافران نزد 
شعافتان اند شاد فا انسان آوردت تا که آنها 1 همان کفر و انکار که (به اسلام) 
درآمدند (از اسلام) خارح شدند. 

ویا در مورد مطلبی است که می خواهیم بکوئیم مقایسه در مثل جنین مطلبی اصلا وقوع 
نمی یابد. مانند این آیه: واتَذوا من دون ال له لابَخلمون شینا وم ُخلمون. و نیز در موردی که 
خبر برخلاف عادت, و امری نوظهورباشد. مانند اینکه بکوئیم: آیا او معتقد است که شخص 
شجاعی است و حال آنکه از کوچکترین جریانی ناله و فریادش بلند می شود؟! 

وعده وضمانت نیز از مواردی است که تقدیم اسم در آن مناسبت دارد. چون حال کسی که به 
زو دی ده سس وان و تاه رس کر ات لذا کلام شما بایستی 154 
بکوئید آناآقومُ بهذالامر: من قول می دهم که خودم این کار را انجام دهم. اين طرزبیان 
در مورد مدح نیز می آید. مانند: آنت تعطی الحزیل, آنت تَری فی الْمَخْل: توئی که عطای فراوان 
می‌کنی . توئی که در ایام حشکسالی مهمانیهای عمومی بر پا می داری . 

بنابراین اگر فعل ما از افعالی است که مورد تردیدد و انکار شنونده قرار نمی‌گیرد براین طریق 
نمی آید. یعنی وقتی که ازخروج شخصی ک..عادة صبح زود از منزل بیرون می آید خبر می دهیم 
می‌گونيم : فد خرّجّ. همچنین وقتی که شنونده موقیّت شخصی را می داند که مثلاً تصمیم به سوار 
هرت ان را رطس اعا رات اشت که کته تروه مدرک و که تقو گرا کت 
البته اگر این اسم را در متمم حمله پس از و او حالیه آورید نیکو و زیباست. مثلاً بگوئید: تةو 
هرک سین درآفی فالت عکن. ترش همطل در شرصی شک فرازی ری 
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این جمله را کسی می‌گوید که گمان رفته است او با فلانی در منزلش برخورد کرده و پیش از سوار 
متا لفات شوه ات 

ممکن است اشکال کنند که گاهی هم می‌گونيم: حَه وقدرکت بهمین معنی و همراه با 
همین شک_-جواب گوئیم: اين شک به قوّت شک در وجه اول نیست. 

توضیح مطلب: وقتی شما آمدن انسانی را کند می شمارید و می‌گونید: آتاناوالشمس ید طلت. 
این حمله درمورد کند شمردن حرکت طرف بلیغتر است از حملة؛ آتانا هآ هکس 
اگربگوئید: آنی و الشَمسٌ لم تلم در آن وصف شتاب و عجله قویتر خواهد بود. 

از نمونه‌های این قسم که در آن پی می بریم مقصود و غرض حمله درست نمی شود مگر به 
همین صورت. یعنی بنای فعل بر اسم, این ایه است: ان وی ال الّذی ترْلَ اکتا وهویتولی 
الصالحین. و ای دیگر: وقالوا آساطیر الَولینَ اکْتتبها فهن تملی غلیه بکرة واصيلاً. 

تا که تم انز ات هه 0ص کی ۳ ی 2۳ 
اهایش کشت اسر متا هی انت زا ههلا رای ی آنصیای ارهاغاد بش اس از 
حملٌ: لا تحینْ هذا. و این چنین است قول خدای تعالی: وین هم بر بهم لایُشرکون. 

ید قد َو لول علی آکترهم قذم لابلت 

از موارد دیگری که تقدیم اسم در آن لازم است کلم (یثل) و (غیر) است. در نظیر بیت زیر: 

بنلگ پشیی المُز عن صوب و یش شردال لمع قن سرب ه 

فاتاتتوین آتر رتارات زا از رتش ار دارد ور اک را از وس کرک 

و نموذ: دیکر: 

غیری با کر هالتاس یخدِغٌ: آنکه فریب بیشتر مردم را می خورد دیکری است [نه من | در اين 
حمله مقصود آن نیست که روی کلام را به فرد دیگری کند, و نسبت نقصان و کمی به او دهد 
بلکه می خواهد بگوید: من مطمثاً از کسانی که فریب می خورند نیستم. 


فصل بازدهم 


تقدیم وتأخیر در کلام منفی 


حال که اين مسائل را درباب استفهام فهمیدی بدان که همین قاعده در مورد نفی هم جاری 
وی ون ی کت ۶ سا فا ورحفعت فعل زان دی کرده‌ای کش وه که 
آن فعل انجام یافته باشد. و هنگامی که می‌گوئی : «ما آنافغلت» فعلی را از خود نفی کرده‌ای که 
محّق بوده است آن فعل انجام یافته است. 

توضیح مطلب: وقتی می‌گونی:«ما فلت هذا» در حفیمّت این مطلب را که تو فلاد حمله را 
گفته باشی نفی کرده‌ای, و در مورد مطلبی مورد خطاب قرار گرفته‌ای که محقق نشده است آن 
مظن ره وراد موقتی کهن کون «ما آناقلت هذا» این موضوع را که تو گوینده فلان 
مطلی‌اشی اشفی شمودهایم ریت و کت کو هار مطلی افت کهسمعیها که شد انس 
همچنین وقتی می‌گوئی : «ماضرّبت زیدآٌ» زدن زید را از حود نفی کرده‌ای ولی کلام چنین ایجاب 
تم کند. که رت تواهها زده له ات بل که مک ات مود این فاسد که کی غیر از اور 
زدهاست و یا اصلاً مورد ضرب قرار نگرفته است. جملة: ما آنا ضرّبت زیدا را هم تنها وفتی 
می‌گونی که مضروب بودن زید ثابت بوده و مقصود نفی ضارب بودن تومی باشد. به همین جهت در 


2 مد 


وجه اوّل صحیح است که مورد نقی بصورت عام باشد. مثلاً گفته شود : «ماقلت شعرا قط ». «ما 
اگلت الیو یناٌ». «مارأیت آحداً مق التاس». اما دروجه دوم صحیح نیست. یعنی اگربکوئی : 
«ما آنائلت شعراً فط». «ماآناا کلت البوم 0 «ما آثارایت آحداً من التّاس »)در کلام تنافص 
وحود دارد که هر شعری در دنیاهس تگفته باشد. ومعنی حملهة دوم این می شود که: فردی وحود 
دارد که هر خوردنی را خورده باشد. و از حمله سوم این حاصل می شود که: ی هست که تمام 
افراد مردم را دیده باشد؛ ا ان شما وحود این معانی را نفی کرده‌اید. 

از حمله مثالهای روشن که در آن تقدیم اسم وجود و تحقّق فعل را ایجاب می‌کند بیت زیر 


اشنتت 
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و از 


قاتا هن و فاص یتفن ایشا را 





این من نیستسم که جسم خود را بجهت او دردمند و بیمار کرده‌اع» و اين من نیستم که آتش را 
در دل خود افروخته ام. 

مقصود شاعر جنانکه روشن است این است که بکوید بیماری و کسالت من محقّق است و 
موجود. شاعر نمی خواهد نفی را متوه بیماری کند بلکه می خواهد بگوید من خودم این درد را 
برای خودم فراهم نکرده ام و بیماری را بسوی خود نکشانده‌ام. 

بازنمونة دیگری که کاملاً روشن است: و ماآناوخدی لت ذاالشعر ک۲, مسلم است که 
شعریقیناً گفته شده, ونفی برای این موضوع است که بگویم من بتنهائی قاثل آن شعر نبوده‌ام. 

دراینجا دومطلب است که شک و نردید را در وحوب این فرف مرتهع می‌کند؛ و آگاهی 
نسبت بدان را امری ضروری می سازد: 

مطلب اوّل: صحیح است بگوئی : «مافل هذا ولاقاله َحلین الّاس». «ماضرّبت زیداً و 
لاضرَبَهُ احدٌ سوایَ». اما صحیح نیست این معنی را درشکل دیگرییان کنی. یعنی اگربگوئی: 
«مااناقلت هذا ولاقاله احد من التاس» . زاناس ات رید ولاضرّته احد سوای». تناقض و 
خلافگوئی در گفتار بدید می آید. فان تفش این ابست. .که انتدا بو ۳2 الضارت ۳ 
امش | که انش مه تانق کنردهای رسد رده فته ات شجنس کون اسر به اش 
التاس»: هیچ. کس ار مردم اورا نزده است. و با مشل این انیس «ست القایل ذلک 
[که با اش خمله نایبت کردهآی شعر گفته شنداست ] میس تبجونین (اوهافاله احد من التانن 6 
هیچ کس آن شعررا نگفته است. 

مطلب دوم: اگر بگوئی : «ماضرّبت الا زیدآ». کلامی است صحیح. اقا اگربگوئی: «ما 
انا ضرّبت الازیدآ». گفتاری است لغو وبیمعنی. زیرا نقض نفی بوسیلهٌ «۷۱» جنین اقتضا می‌کند . 
که تو «زید» را زده‌باشی . ولی تقدیم ضمیر«آنا» و حرف نفی را قبل از آن آوردن لازمه اش نمی 
این مطلب است که تو او را زده‌باشی . و این دومطلب با هم منافات دارند. 


3 ٩ جرد‎ 


۱-[دیواد متنبی: 3۱۳]-< 

۲ - مصراع دوم بیت چنین است: ولکن لشقر فیک ات شیه: یت ان بت ارمتنی. ات از قصیده ای در مدح علی بن 
۱ ۲ 5 سس ۰ ۳ تِ ۰۰ 
حمدبن عامر انطا کی [دیوان به شرح واحدی: ۲۹۰]-ح 
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تقدیم وتأخیر درباب مفعول 

این فرق با همان شکل, در تقدیم و تأخیر مفعول نیز پیش می آید. بنابراین وقتی می‌گوئی «ما 
ضرّبت زیدآ». فعل را مقم آورده‌ای و می خواهی این مطلب را که ضربی از جانب تو برزید واقم 
شده‌باشد نفی کنی» اد یک رخ این تن تنس ول شوت توالت و روا 
اثبات. بلکه آنرا مبهم و محتمل باقی گذاشته‌ای. و هنگامی که می‌گونی : «مارّیدا ضرّبت» 
مفعول را جلو آورده‌ای. و مقصود اين است که ضربی از طرف توبرانسانی واقع شده؛ و گمان 
رفته است که آن فرد زید بوده است. توبا این جمله نفی کرده‌ای که ان شخص زید باشد. به همین 
هت ورشکان آولسی فا کت یام بت بدا ولااعدا همانلاس وال آنکه درگ 
دوم نمی شود. بعنی 0« قار نا شرفت ولا آحداً من التاس» کلامی است فاسد و نادرست؛ 
جنانکه در بحث فاعل گفته شد. : 

وبزازمطالبی که بایستی دانست این است که: اگربگونی«ماضربث ید واکتی 
أَکرَمتَه» کلامی است صحیح. یعنی درپی یک فعل منفی فعل مثبتی که مغایر آن ات اد 
اما درست نیست بگوئی " ((ما 7 ۱ ولکتی اکرمتهٌ» زیرا مقصود توان نبوده که ۹ این 
فعل وجود نداشته و آن یکی وحود داشته است. بلکه مقصود تو این بوده که بگوئی مفعول» این 
شخص نبوده و دیگری بوده است. در صورتی که منظور توائبات فعل باشد بایستی بکوئی : مازیداً 
ضرّبت ولکتی عم 


فاعده جارو مجرور 

می‌گوئی : «مامَرئگ بهذا» می‌خواهی اين مطلب را که تومخاطب را به فلان کار امر کرده‌ای نفی 
ح رم ۳ مم 

ی از این حمله لازم نمی اید که او را به کار دیگری امر کرده‌باشی . اما وفتی می‌کونی : رم 

بهذا آمرعی»: در واقع مخاطب را به کار دیگری فرمان داده‌ای . 


بدان که آنجه از مقصود و معنی تقدیم کلمه که در مورد استفهام و نفی برای توروشن شدء 
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۰ ب ۰ و مه ٩‏ ث و مر مب ۰ : َ 

نظیرش در خبر مثبت نیز جاری و ثابت است. بنابراین | گرتوخه خود را به شخصی معطوف نمودی 
که می خواهی از او بلحاظ فعلی که اتجام داده است خبردهی » و ذکر او را مقم آوردی و سپس 
افعل را برفاعل بنا نهادی و گفتی : رید فعل. آنافعلت. وآنت فلت اقتضای این نوع حملات آن 
است که قصد و توخه توتنها بحانب فاعل می باشد. البتّه مراد از فصد و توخه در اینحا دو فسم 
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قسم اوّل روشن است و اشکالی ندارد. و آان وقتی است که منظور از فعل فعلی است که 
بوسیلهٌ آن خواسته ایم نسبت به فرد مخصوصی تصریح نمائیم. در اینجا فعل را تنها به همان فرد 
اختصاص می دهیم و اعتقاد ما هم این است که فقط او فاعل آن فعل است نه دیگری. حتی 
می خواهيم بگوئیم که هیچ کس دیگر هم به آن کار مبادرت ننمودهاست.مثلاً می‌گوی : «آنا بت 
فی مَعنی فلان» واناشففوت فی بابه: من درباره فلانی نامه‌نوشتم» ومن درباب او وساطت کردم. 
با این بیان می خواهی نسبت به فعل موردبحث ادّعای انحصار و ادعای قدرت کنی . می خواهی در 
ین باب رفع شبهه نمائی؛ عقيده کسی را که گمان داشته است آن کار از غیر توبوده یا غیر تو 
دربارةٌ فلانی نامه نوشته است رد کنی . 
از نمونه‌های روشن در این معنی نمونه ای است که بعنوان مثل می آورند: اتعلَمُنی بضتٍ 
آا تشن ۳. ِ 
قسم دوم که در آن قصد ما به ترتیب مذ کور متوخه فاعل نیست. بلکه منظور ما آن است که 
برشنونده محمّق نمائیم فلان شخص, کار را یقیناً انجام داده‌است. یعنی می خواهیم او را از شگ 
باز داریم. به همین جهت جمله را با ذ کر فاعل شروع می‌کنيم» وپیش از آنکه فعل را به ذهن 
مخاطب یاداور شویم ابتدا فاعل را در ذهن او وارد می سازیم تا بدین صورت او را از شبهه و انکار 
بارداريم, ویا از اینکه نسبت به ما گمان اشتباه و غلط نموده او را دور سازیم. جنانکه می‌گوئی : 
«هُویّْعطی الحزیل ویحب التنا». در این جمله مقصود تو آن نیست که بگوئی معتقدم کسی حز او 
نیست که بخشش فراوان کند, و تحسین وثنا را دوست بدارد. و نمی خواهی متعرزض شخص 
دیگری شوی و او را پست‌تر از ممدوح خود قرار دهی و بگوئی که این شخص مانند او عطا 
نمی‌کند, و مانند او علاقه به تحسین و تعریف ندارد. بلکه می خواهی برشنونده محمّق نمائی که 
عطای‌وافر وخت‌تحسین عادت‌همیشگی‌اوست.می خواهی این معنی را در دهن شنونده متمکن سازی. 
۳ مورد مثل : این مثل را عالم به موضوعی گوید برای کسی که می خواهد عالم را تعلیم دهد. حرش الضت, احترشه: سوسمار 
را با حیله معروف شکار کرد. و آن جنین است که شکارجی دست خود را بر در لانه سوسمار تکان می دهد تا حیوان خیال کند مار 
است. درآن هنگام دمش را بیرون می آورد که مار را بزند, بیدرنگ شکارچی او را می‌گیرد.ش 
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نمونةٌ آن اش بیت زیر انیت" 
هم ی فرش ون اللْبْد کل مره وود مَبّاح یَجّذالمٌنالیه 

توا فد کار دبای اهامای اعا و وی کید 
و سریم حرکت می‌کنند. و اینها هستند که همیشه بر دشمنان خود غالب اند. 

در این بیت شاعر نخواسته است برای گروه سواران وصفی را طوری ادّعا نماید که انها را 
منحصر به فرد کند, و در آن صفت آنها را مخصوص گرداند» و حتی گروه دیگر را نقطٌ مقابل اینها 
قرار داده آن وصف را از آنها سلب نماید. بلکه شاعر تنها خواسته است این گروه را تعریف کند و 
بگوید اینها سوارانی هستند که جای خود را بر پشت اسبها انتخاب می‌کنند» و بر اسبهای اصیل 
می نشینند» و این خوی دائمی آنهاست. شاعرمی خواهد این معانی را بیان کند بی آنکه درصدد 
نفی این عادات از دیگران باشد. 

و امّا ذکر گروه را از آن جهت در ابتدای کلام آورده است که ذهن شنونده را نسبت به آنها 
بیشتر متوخه سازد, وشنونده توخه خود را ابتدا پجانب آنها معطوف دارد؛ بحهت آنکه در ذهن 
حود ز ش آن وصف موحود است. تابدین ترتیب شنونده را از ز شک و تردید باز دارد, وتوقم نکند که 
شاعر آنها رابه وصفی توصیف کرده است که متعلق به خودشان نیست, و در آنها وجود ندارد. و 
توقم نکند که منظور شاعرغیر این گروه بودهء و بغلط متوخه این گروه شده است. بیت زیر نیز 
برهمین مبناست : 

رو پیت ار وی شین 

اینها ند از ان کر رها ۱ 
ورگهای خون می درنعشد. 

ذزرانشها کویتده شغر تخواسعه ات قاعی شود که آنها ذر انم وضتی مت نزو وانتوو: کی 
که این نوع صفت حز از آنها دیده نمی شود. بلکه منظور شاعر همان نکته‌ای است که برای شما 





؟ -بیت از قعلعه حماسی است [حماسه به شرح مرزوقی ؛ 6 : ۱۷۳] از معذل ب. ن عبداله لیشی بطوزی. که تیر برد گرا نمنده 
امت. و مرزبانی درمعجم الشعرا گوید: او معل البکری است از بنی قیس بن ثعلبه جقام اي ِ 
۵ در روایت دک [فقالا] با باء موحدة آهنه انیت هم 
سخه ام زار کون الب » ضبط است. اين کلمه به معنی سردار لشکر است. یعنی او را در حالی که کشته شنه‌است 
رها می‌کنند و می روند. آَبایب: طرائق الدّم: مجراهای خون. در روایتی : (یَضربون الکیش) آمده‌است. معلوم می شود که آن 
روایت مصنف است. و در نسخه مدینه (یَضربُونْ) است: وهمین نقل صحیح است.ش 
بیت از قصینه‌ای است در حماسة: [۲: ۷۲۷] از اخنس‌بن شهاب بن ثمامة تغلبی , شاعر جاهلی [به المفضلیات نیز رجون شود 
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گفتم. یعنی مقصودش متوجه ساختن شنونده است, ومی خواهد با اين بیان, قبل از ذ کر مطلب» 
خود .گروه سپاه را مقصود قرار دهد, و مطلب را محمّق و موکّد سازد. 

و باز از نمونه‌های بسیار روشن در این مورد شعر عروة بن ادينة است : 

مین درا شوت ار شمسا رات مود کر کال کی کهاو کات ؟ کساس ره 

در این بیت کاملا معلوم است که شاعر نخواسته است این جدا شدبْ با سرعت را برای محبوب 
خود منحصر سازد» و بگوید در هیچ جماعتی کسی جزسلیمی این چنین در جدا شدن سرعت 
نگرفته است. این معنی محال است. بلکه خواسته است موضوع را محمّق و موکّد سازد. به همین 
جهت نام سلیمی را ابتدا در گوش مخاطب جایگزین می‌کند تا معلوم سازد که قبل از مطلب خود 
سلیمی را مقصود سخن قرار داده است. و بدین ترتیب شنونده را هرجه بیشتر از شک و تردید دور 
نماند., 


نمونهٌ واضحتر این بیت است: 
هُما یِلبسانٍ المَجْدا ان لِبتة]. ‏ شحیحان مّااسطاعاعلیه کلاهما" 
آن دو, زیباترین لباس را که لباس مجد و بزرگواری است می پوشند, وبر انحام دادن آنجه در 
استطاعتشان باشد حریص اند و کوشا. 
بدون هیچ شبهه‌ای, شاعر نخواسته است این صفت را منحصر به آن دو تن کند. بلکه منظورش 
آن بوده که قبل از بحث راجع به آنها خود آنها را معرفی نماید. 
از تمام مثالها روشنتر قول خدای تعالی است که فرموده است: واَحذوا من دونه اه لایحلمون 
شیناً وم یُخلقَون". و آیه دیگر: واذا جاء وکم قالو ما وقد تخلوا بالکفر وم خر جوا به "۱ . 
این قاعده را که من گفتم (که تقدیم ذکر شُحدّت عنه)۱۱ افاده تنبیه می‌کند صاحب 
(الکتاب) هم آنرا در مورد مفعول یاداور شده‌است؛ وقتی که مفعول مقدّم می شود, و بنابر ابتدائیت 
مرفوع» و فعل نصب دهنده آن برآن بناشده به ضمیر آن وصل و بدان مشغول می شود هجنانکه در 
بیت از قطعه‌ای است متعلّق به عروةبن أدْینه [اغانی» ۲: ۲۰۳]-ح 
مس ای به عمرة الخثيمة از قعطعه ای در رثاء دو فرزندش [حماسة: ۱۸۰]-ح 
٩‏ - فرقان / صدر آید - ۳ 
۰ مائده / صدر آیه  ٩۱‏ 
۱ - مُحَك عنه: کسی یاچیزی که از آن صحبت می شود [اسم مفعول ازباب تفیل ] مانند مبتد!.م 


2 مقصود بات اشتفال است 0۰ 
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جای (ضَرّبتَ عبتاشه)می‌گوئی :«عباش ضرّبته». دراینجا «عبداله» را ابتدا ذ کر نموده‌ای یعنی 
او را معرفی نموده‌ای» وسپس فعل را برآن بنا کرده و عبدالله را بعنوان مبتدا مرفوع ساخته ای. 

حال اگربگوئی از کجا به ثبوت رسیده است که تقدیم ذکر مُحَدّتُ عنه نسیت به فعل در 
اثبات فعل جهت محدّث عنه موکدتر باشد, و از کجا روشن شده که جمل: (هُما یبسن المَجد) در 
معنی یلّسانه, بلیختر باشد از جمله: «یلبّسان المَجد»؟ گوئیم: زیرا اسم مجرّد از عوامل را تنها برای 
مطلبی می آورند که اسنادش به آن اسم درنیّت گرفته می شود. و جون این طور است بنابراین وقتی 
می‌گوئی : (عبّاله) در واقع با این طرز بیان ذهن مخاطب را متوجه می‌نمائی که می خواهی از 
عبداث صحبت کنی. و وقتی مطلب را می آوری و مثلاً می‌گوئی : (فام) . می‌گوئی : (خرح). یا 
۳ مطلبی را که برای عبدالّه آورده‌ای کاملاً معلوم شده‌است در حالی که برای آن مقدمه چینی 
کرده‌ای و اعلام را در خصوص آن جلوتر انداخته ای, ونتیجه مطلب بصورت مانوس به ذهن شنونده 
وارد شده وشنونده هم مطلب را پذیرفته بطوری که اطمینان کامل بداد حاصل کرد اسست ای 
طرز بیان طبعاً حهت ثبوت موضوع موکدتر است, و شبهه را دورتر می‌کند, و جلو شک و تردید را بهتر 
می‌گیرد» و مطلب را هم محمفتر اعلام می دارد. 

خلاصد کلام آنکه: اعلام موضوع بدون مقتّمه با اعلام آن بعد ازتنبیه و معرفی و 
مقمه‌جینی یکسان نیست. زیرا مطلب بصورت دوم درتأکید کردن و محکم نمودن معنی حکم 
تکرار اعلام را دارد. و از همین جاست که گفته اند: وقتی موضوع به لفظ ضمیر آید. وسپس تفسیر 
شود فخامت آن بیشتر است از آنکه بدون تدم ضمیر ذ کر شود"" . 

و دلیل برصخت حمله‌ای که گفته‌اند آن است که: مابطور قطع می دانیم و 
ان یضار تفاشت وا رتش واطافشین است در اش خی که | مروت وین ود 
البصارلا تعمی , اثری از آن را نخواهیم یافت. 

در هر کلامی که ضمیر فضّه در آن باشد باز قاعده و حکم همین است. بنابراین کلام خدای 
تعالی که فرموده است: ان لابفیخْ الکافرُونْ؟۱. درنفی فلاح از کافران ققت و تأکیدی را افاده 
می‌نماید که اگر گفته شود: ان الکافریی لابْملِخُون, آن قوّت وتأکید را نمی رساند. و اين فقط 
بحهت آن است که شما موضوع را پس از مقدمه چینی و تنبیه اعلام می‌کنید, ودر حکم کسی 
هستید که مطلب را شروع کرده و اعاده نموده و آنرا محکم و استوار ساخته ات مه تن ات 





1 فا شی ‏ راقت ی هش بل 
۲ - قاعده ادبی آن اپن است که" الشی ء اذا اضمر تم فسَرلکان ذلک آفخم.م 
۳ - حح/ بخشی از ای 41 . 
6 مومنون / بخشی از ایهٌ ۱۱۷. 
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کرده و توضیح داده, و پس از آن تصریح بدان نموده است. و البتّه درجه مزیّت در کلامی که به این 
طریق می‌آید برکسی پوشیده نیست. 

آنجه گفتارما را گواهی می‌کند که تقدیم مُحدّتٌ عنه تأ کید و تحقیق خبر را ایجاب می‌نماید 
این است که: جون تأمّل کنیم می‌بینیم این نوع کلام در موردی می آید که پیش از آن از جانب 
منکر انکاری شده‌است. مثلاً کسی بگوید: من اطلاعی از آنچه می‌گوئی ندارم. آنگاه به او 
می‌گوئی : تو خود می‌دانی که مطلب همان است که من می‌گویم امّا تومی خواهی با من خصومت 
کنی . و مانند این جمله که مردم می‌گویند: او مطلب را می داند ا گر جه انکار کند. آنجه را گفته 
است خودش می داند که دروغ است اگر چه بدان سوگند یاد نماید. و مانند قول خدای تعالی : 
ویقولون علی ال الکَنِبِ وهم یعون *۱. این از مطالبی است بسیارروشن که دروغگو بخصوص 
در دین, اقرار به اينکه دروفگوست نمی‌کند و جون اعتراف به دروغگو بودن خود نمی نمایده دورتر 
منمایت که آقرار گنت جه اننکهش دانن دراوغحرنست: 

و با اينکه وارد در مطلبی می شود که در آن ایراد شک و شبهه شده‌است. مثلاً کسی می‌گوید: 
گویا تونمی‌دانی فلانی جه کرده, و گویا به تواطلاع نداده‌اند. در جواب می‌گوئی : جراء من 
می دانم ولی با او مدارا می‌کنم . 

ویا کلام شما در تکذیب شخصی است که ادعائی نادرست می‌کند. نمونه اش قول خدای 
تعالی است که فرماید: واذاجاوژکم قالوا متا وقد دخلوا بالکفروم فد خرخوابه ۳ . یعنی اینکه گفتند 
«أمتا» ااعائی است نادرست . آنها (از دین) با کفر خارج شدند همان گونه که با کفر داحل 
شدند. بنابراین موضع موضع تکذیب است. ۱ 

ویا کلام در مورد امری است که مقایسه در مثل آن اصلاً وحود ندارد مانند قول خدای تعالی : 
واتخذوا من دونه له لابَخلْون شیئاً و هم یُخفون۱. توضیح آنکه: عبادت آنها برای آن معبودها 
اقتضا می‌کند که معبودها مخلوق نباشند. 

و این حنین است در هرموردی که خبری برنحلاف عادت و از اموری نوظهور باشد. مثل اینکه 
بگوئید: آیا از فلانی تعجّب نمی‌کنی که آن ادٍعای بزرگ را می‌کند درحالی که او از انجام کارهای 


۵ - ال عمران /۷۵ 

٩‏ مائده/ .٩۱‏ ترجمه: هنگامی که کافران نزد شما مومنان آیند گویند ما ایمان آوردیم درحالی که آنان با همان کفر و 
انکار که [به اسلام] درآمدند از [اسلام] بیرون شدند. وال عم بما کانوا یَکتمونْ. خداوند به آنچه پنهان می‌داشتند کاملا 
داناست.م ۱ 

۷ - فرقاد/۳ 





فصل یازدهم ‏ . ۱۹۳ 





اسان ناتوان است ؟ او معتقد است که شحاء است در حالی که از هرحریان کوجکی ناله و 
فریادش بلند می شود. 
وعده و ضمانت» نیز از اموری است که تقدیم اسم در آن زیبا است, و استعمال ان هم زیاد 
اش اه شخصی به دیگری کول «آنااعطیگ». «آناآ کفیک». رانا افو بهذاالامر». حال 
ومقام کسی که به او وعده و تضمین می دهید اين است که در وعنه شماووفا کردن‌به ان تردیدی 
می‌نماید. لذا وعده و تضمین از مطالبی است که احتیاج زیاد به تأ کید دارد. 
این طرزبیان در مورد مدح نیز بسیار است. چنانکه می‌گوئید: آنت تعطی الحریل, آنت تقری 
فی المخل*۱ آنت تجود حین لایجود َحد. 
توئی که ععلای فراوان مي کنی ء توئی که در قحطسالی مردم را به مهمانی می خوانی » اين تونی 
که حود و بخشش می‌کنی در آن زمان که کسی حود و بخشش نمی نماید. 
وجنانکه شاعر گوید: 
لت تفری ساغلشت وه نش الوم یَخلْقام لایفری" 
تو آنجه را که اندازه گرفته ای و سنحیده ای تون در ولی عده‌ای مردم اند که می برند در 
حالی که شاقن و انیا هی فه ات 
و مانند این‌جمله: نحْ فی‌المشْتاة ندعوالحفلی "۲.زیرامقام و حال مدح کننده این است که 
شنوند گان را از شک در انجه مدح می‌کند باز دارد » و آنها را ارشبهات دور سازد. و این حنین 
اسیتت وان ومقام شخص افتخار کننده. 


3 4 





۱۸ المَحْل: به فتح اول وسک د دوم یعنی خشکسالی و سختی و دشواری. 

۹ - فری الشیء پفرید : برید انرا . فری المزادة: توشه‌دان را ساخت. الخلق: اه کر وتسی هم که از جرم یا مانند آن 
چیزی می سازد از قبیل توشددان و نعل و بطوری ک. مطابق نمونه قبل از ان باشد در واقع اندازه گیری می‌کند, وسپس می برد وجدا 
می‌کند. ق ان تشه مان رس ات 

واراک تغل ماتشول وتعضهم ذق السأسانی ف ول مالایفقل.ش 
ترجمه: من تورا این طور می‌بینم که آنچه را می‌گونی عمل می‌کنی درحالی که عده‌ای هستند که زبان راست و درستی 
ندارند, کاری را که انجام نمی دهند مرتب انرا به زبان جاری می‌کنند.م 

بیت از زهیرین ابی شلمی: از قصیده ای در مدح هرم‌بن سنان | دیوان: ۹4 ]-ح 

۰ المشتاو المُشتاة: حای سرد و فصل سرما. الحغلی : دعوت عمومی برای طعام. و مقابل ان کامه «النقری» است یعنی 
دعوت خحصوصی . بیت مد کور از لبید است و مصراع دوم آن جنین است :لا تری الادب فینا ینتَفر. یمنی : افراد قوم ما که عادت به 
مهمانی واطعام دارند دعوت خصوصی از مهمانها نمی‌کنند. و آنها را از طعامهای برگزیده متنعم می سارند. ش 
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درتکمیل بحث 

بای مزید توضیح گوئیم: اگر فعل کلام رافعالی ی 
بهیچ وجه موردانکا رقرارنمی‌گیرد پم اين وجه که ذ کر کردیم نخواهد آمد. بلکه غیر مبتنی بر اسم می اید. 
بنابراین وقتی از خروح شخصی که بنا برعادت صبح زود از خانه خارج می شود خبر می دهیم 
می‌گوئيم : قَدخرَجَ. یعنی احتیاج نداریم بگوئیم: وقد خرّجَّ. زیرا مطلبی نیست که شنونده در آن 
شک کند تا درنتیجه محتاج شویم آنرا موکد و محمّق سازیم. و احتیاجی نیست به اینکه در کلام 
ذکر مُحدّتٌ عنه را مقم آوریم. همچنین وقتی شنونده مثلاً موقیّت شخصی را می‌داند که تصمیم 
سوار شدن و رفتن به حانی را دارد, و شک و تردیدی در کارنیست که او سوار می شود یا نه, طريقة 
خبر ما در این حال آن است که بگوئیم + رک بویت هو قدرکب. البّه اگر این منز نو 
متمم کلام آوريم و آن اسم را یس از واو حالیه فرار دهیم در آن حال نیکوو زیبا است. . چنانک 
می‌گوئی : جنته وهو قدرکب. زیرا ۳ جمله در نظیر این مواضصع قرار گرفت حکم تغییر می‌کند» و 
کت وی یعنی این - تمه زا کتیی ات کیت که کب نیرف ام زوا 
فلان شخص در منزلش برخورد کرده, و قبل از سوارشدن با او ملاقات نموده است. 

همخن است گفته شود: گاهی شما می‌گونید: حتةٌ ودرَکب به اين معنی و همراه با این 
مک جواب گوئیم الّه این شک در این حال به قوّت وجه ال نیست. ایا ملاحظه نمی‌کنی که 
وقتی آمدن شخصی را بطیْ می شماری, و می‌گوئی : «آتانا والشمس قدطلَعَت» این جمله در مورد 
کند شمردن طرف بلیعر است از ایشکه یکرت : «اتاناوفدطلعت السمس» ؟ وبعکس اوقین 
می‌گوئی : «آتی والشمس لم تطلغ» در وصف عجله و آمدن شخص قبل از موقع مقرّر قویتر خواهد بود 
از آنکه بگوئی : آتی ولم تلم الشمس بعدٌ؟ مطلب همین است. و این کلامی است که احتمال 
بکار رفتن آن بسیار کم و بعید است . کلام بلیغ در این مورد ان است که آنرا با اسم شروع کرده 
فعل را بر آن بنا کنند. مثل این جمله: قدآغتدی واللیر لم تکلم. که چون فعل بعد از این واو حالیّه 
مضارع است صحیح نیست مگر اینکه براسمی بنا شود. چنانکه می‌گوی : ريت و هُوتَکتَب 
وتخلت عَلیه وویْملی الحدیت. ومانند بیت زیر: 


هیر هم هون سر 2 2 
نمُززنها والدتیک یدعوصباحه اذامابُونعش دنو افتصوب وا" 


«المرة» به ۹ و «المزاء» به ی ترش و شیرین. وحه خوب ی ی 7۳9 شدد صبح به 


دعوت کردن خروس بامداد را: و مقصودش از نزدیک شدد وپایین آمدن ستاره‌های بنات نعش ویک شدد غروت ات لذا گفته 
سوه 





فصل یازدهم . ۱۹۵ 


او را می‌مکیدم درحالی که خروس ندای صبحگاهيش را می داد » همان وقتی که 
ستاره های بنات النعش به هم نزدیک می شدند و فرود می آمدند. هریک از کلمات این بیت تنها 
درهمان مکان و وضعی که ملاحظه می‌کنید شایسته است. اگر می‌گفتبد: «رآیتة وتکتث» «دَخلت 
عله وتملی الصلی 0 و ویدغوا الّیک اه اصلا مطلب و نکته ای در این حملات 
وحود نداشت. 

از نمونه‌هائی که در این شکل است, و شما پی می برید که معنی و مقصود حمله درست و 
استوار نمی شود جز به همان ترتیبی که در کلام آمده, یعنی بصورت بنای فعل براسم اين آیات 
است : «ان ولییی اب الذی سر الکتاب وهویتولی الصَالحین ۲ ۲» . 

«وقالوا ساطیرالاوَلِن اکتتبها فهی تملی علیه بكُرةٌ و اصیلاً۳۳» وخشر لشلیمان خنوده من 
الحنْ والانس والظیر فهم | ذوقی دارد واضح است که اگر در این آیات 
نیسای بر اسم آورده می شدء یعنی گفته می شد: «اِنّ ولی ال الذی نرل الکتاب 
ویتولی الصالحینَ» و «ا کتنبها فتملی علیه». «وخشر لشلیمان حنودهٌ من الحن والانس 
والطیرفیوزغوت».می دیدیم که لفظ بکلی از معنی دور افتاده, و معنی کلام هم از صورت خود و 
ولد که شایسته آن است خارج گردیده است. 


مب 3 


ابن قاعده درفعل منفی 

بایستی دانست که این صنعت و هنر ادبی به همان نحوی که در فعل مثبت اقتضا می‌کرد در 
فعل منفی نیز اقتضا می‌کند. بنابراین اگربگوئی: «آنت لا تحینْ هذا» اين کلام برای نفی احسان 
از فاعل قویتر است از آنکه بگوئی : لاتَحینْ هذا. درحالت اوّل روی کلام بااکسی است که غرور 
آعخانن به نفسشی بیشتر است» و دعویش دراینکه احسان می‌کند آشکارتر می باشد. حتی اگر 
ضمیر «انت» را بعد از «تحیٌ» می‌آوردی. بعنی می‌گفتی «لا تحیٌ انث») باز هم کلام دارای 
آن قعت و شنت موی مزای حص ات افو شتا تال ۶ واندی هم برتهم لایُشرکون*"» که از 


سم 
مس 2 


و یک ستاره از ستارگان بنات النعش ,را «اين نعش» نامند و درشعر «بنونعش» بصورت جمع آمده است. ش 
۲ اعراف /۱۹۰ 
بیت از نابغة حعدی است. از یک قصیده [دیواد:؛ ]-ح 
۳ فرفاد /۵ 
۶ نمل ۱۷ 


۵٩ مومنون/‎ - ۲۵ 
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لحاظ تسأکید درنفی شرک از آن گروه مسعنائی را افاده می‌کند کبه اگر گفته سی شد: 
ر ۱ 5 مج : م‌ ی 

«والذین لایشرکون برتهم» يا گفته می‌شد: «بربهم لایّشرکون» ان معنی را نمی رسانید. و نیز این 

7 7 4 و - ۱ ۴ 1 ۲۶۰ ی ی پل له نله تمه 9 

ایه : (« لد حقی الفول علی اکثرهم فهٌّم لا تومنول و ابه دیگر: «فقویت علیهم الانبا ء تومدٍ فهم 

لایتساء لون۲۲». وایة: «ان شْرالدَوابِ عنداله الذین کفروافهم لایومنون۸"». 


تقدیم (مثل) و (غیر) 

از موارد دیگری که تقدیم اسم در آن تقریبا لازم شمرده می شود دو کلمه «مثئل» و «غیر» 

است در نظیر بیت زبر: 
مشلک یُدنی المُرّن عن صوبه. ویشترگ لمع عن غربه" 

مانند تواست که ابر پرباران را از ریزش باز می دارد, و حلو اشک را از ریختن و 

و مثل اين جمله که می‌گویند: مشلک زعی الحق والحرمة. و نیز مانند جملهة آن مرد که حجاج 
به او گفت: لاحملتشک علی الادهم. و مقصودش زندان و بند. بود. و آن هرد بر سبیل مغالطه 
گفت: ومثل الأمیر یحمل علی الادقم و الاشهب. و مانند این جملات. یعنی مواردی که در آنها 
روی سخن فقط 2 اق 0 «مثل» , او اضافه شده است. لکن بعضی معتقدند هرکس 
هم که در وضع و موقعیتی این حنین باشد مقتضی این قباس و موحب این عرف و عادت است 
که: آنچه یادآور شد انجام دهد یا انجام ندهد. و بلحاظ همین است که شاعر گفته است: 

رتم ال یدلگ آمبی‌به ‏ واگ یاف راشب و" 

من نگفتم «مثل تو» که درنتیجه غیرتو مقصودم باشد ای یگانه بینظیر۳۱. 

حکم وقاعده در مورد «غیر» اگردر این مسیربکار رود نیز همین است. جنانکه گفته 


- بس/۷ 

۷ - فصص /۱۱ 

۸ - انمال/۵۵ 

۹ لمرن: ابر. صوب المُزن: ریختن باران از ابر, و استاد اضافه کرده است: الصوب: الانصیاب کالانصباب والصیب 
کالصبوب «شاد» وغرب لدّمم: فرو ریختن اشک از چشم. ش 

پیت از قصیده‌ای است که متنتی در تعزیت ابوشجاع عضدالدولة بمناسبت مرگ عه او گفته است-ح 

۰ از همان فصیده یاد شده از متنبی -ح 

۱ - یعنی من در کلام خودم کلمه «مثلک» را بکار نبردم که مقصودم این تشد که فرفدیک ی مان بو وود دارف ن 


توهمال سخصم شستم که بیمانند است. م 


فصل بازدهم ۱۷ 





می‌شود: «غیری یَْعَل ذلک» و مقصود اين است که من آن کار را انجام نداده‌ام.انه اينکه بوسیله 
«غیر» بخواهد به انسانی دیگر اشاره کند» و بگوید او این عمل راانجام‌می دهد. جنانکه شاعرگفته 
است : 

«غیری با کثر هذاالتّاس یْخدِعٌ»۳۲: غیرمن آست که از بیشتر مردم فریب می خورد. معلوم 
است که مقصود گوینده آن نبوده که روی کلام رابه فرد دیگری متوه نماید» و نسبت نمصاد و 
کمی به او دهد به اينکه او شخصی است ضعیف که فریب می خورد. بلکه مقصودش تنها این بوده 
که بگوید من از کسانی که فریب می خورند نیستم. منظور ابوتمام هم دربیت زیر که گفته است: 

وغیرییَا کل الْمَسروف شُختاً. وتشحب عندءبیض الایادی۳" 

غیر من است که روزی حرام و با عارو ننگ می خورد» ونعمت های با ک و با کیزه در دست 
او تغییر می یابد. 

این نبوده که مثلاً به شاعر دیگری اعتراض کند و بگوید کسی که نزد ممدوح متهم شده به 
اینکه او را هجو کرده‌است آن شاعر است نه من. این محال است. بلکه شاعر خواسته است تنها " 
عمل را از خود نفی کرده بگوید من از کسانی نیستم که کفران نعمت کنم و فرومایه و پست باشم. 

بکار بردن «مثل» و «غیر» بر این روش مطلبی است که در طباع مردم مرکوزاست, و در 
عادت هرفومی جریاد دارد. حال اگرشما کلام را کامل بررسی کنید خواهید دید اگر این دو اسم 
بدین نحو که من برای شما بیان کردم در کلام آورده شود هميشه برفعل مقلّم می‌گردد. ومتوخه 
خواهید شد که اگر این دوکلمه برفعل مقدم نشود این معنی و مقصود از آنها حاصل نمی شود. آیا 
ملاحظه نمی‌کنید که اگرمی‌گفتید: «یثنی المُزنْ عن صوبه متلک». «رعی الحق والخرقه 
مثلگ». «بَخمل عَلی الادهم والاشهب منل الامیر» . «ینحِم غیری با کترهدا التّاس» . «ویّا کل 
غیری الشعروت شختاً» می دبدید که کلام از جهت ومسیر خود مسحرف شده واژگونه گردیده 
هت و متوحه می شدید که لفظ بکلی از معنایش دور افتاده, و احساس می‌کردید که ذوق اصلا 


آثرا نمی بسندد. 


۲ از متتبّی است. و مصراع دوم آن این است: ان قاتلوا جَبُنوا آوحدئواشجعوا. از قصیده‌ای در مدح سیف الدوله حمدانی . 
دیوان: 4۵۱ ]-ح 

ی وی 4 2 

۳ شحب : رنکش تغییر کرد. در اینجا مجاز بلیغ است.ش 


بیت از ابی تمام از قصیده ای در مدح فاضصی احمدین دواد است| دیواد: ۷-ح 
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«رخلاصه مطلب» 

فا رنه که کین یهاش راتسا ارات ای عون بویت 
می بینی از سایر قواعد بینیازی. آن قاعده این است که: نمی توان گفت برای نظم کلام و ترتیب 
احزای آن در استفهام معنائی است که آن معنی در خبر وجود ندارد. زیرا استفهام استخبار است. و 
معنی استخبار این است که از مخاطب بخواهی مطلبی را به تو اطلاع دهد. وقتی چنین شد محال 
است در استفهام فرقی باشد بین حالتی که اسم را مقدم می آوری با حالتی که آنرا موخر 
ذکرمی‌کنی. یعنی محال است وقتی می‌گونی : آقام زی؟ مفهوم کلام غیر از آن باشد که می‌گوئی: 
آزیك قام؟ این فرق در حملهٌ خبری هم وجود ندارد. و جملة: (زیٌ قاع) با جملة (قاع زیك) یکسان 
است. چه اگر فرق در کار باشد موحب می شود که از مخاطب مطلبی را استخبار کنی که راهی به 
حواب دادن آن ندارد. و سبب می شود که از مخاطب بخواهید مفهوم خبر را بشیوه‌ای روشن کند که 
عبارتی حهت روشن کردن آن برای شما نمی یابد. 

خلاصه آنکه: مقصود تو از آوردن حرف استفهام برجمله‌ای از کلام این است که می خواهی 
طرف. تورا در مورد ممقصود و حاصل معنای آن حمله وافف سازد؛ بطریق اثبات یانفی . بنابراین 
وقتی می‌گوئی : «ارَیدٌ مُنظلق» از مخاطب می خواهی که بگوید: «نعم هُومنطلق» یا بگوید: «لا» 
ما هومنطلق». و جون مطلب چنین است محال است وقتی همز؛ٌ استفهام را برجمله داخحل کردی آن 
جمله استخبار باشد از مفهوم و مقصود کلام بوجهی که اگر همزه را برداری آن جملٌ اخبار بدان 


مفهوم بر آن وجه نباشد. 


خلاصٌ فصل دوازدهم 


اسم نکره هنگامی که برفعل مقدّم شود؛ 
با فعل بر آن مقدم گردد. 


هنگامی که می‌گوئید: جاء ک رَُل؟ می خواهید از طرف بپرسید که آیا آمدنی از فرد انسانی 
بجانب او واقع شده‌است یا نه؟ امّا اگر بگوئید: رل جاء؟ از طرف راجم به جنس شخصی که 
اهده ات می پرسید که آیا رن بوده است با مرد؟ نوع حملهة دوم وقتی بکار می رود که شا ان امقت 
فردی نزد مخاطب آ گاهید ولی می خواهید شخص آینده را بشناسید. پس درتقدیم اسم برفعل 
پرسش راجم به خود فاعل است. و امّا سوال راجم به فاعل اصولاً یا از عین فاعل است ویا از جنس 
آن. در صورتی که فاعل نکره و مقّم برفعل باشد ناجار سوال راجع به جنس فاعل خواهد بود. 

حال اگر بکونید: رل طویل جاءک آم‌فصی؟ سوال راجم به این است که آیا شخص آمده 
از جنس مردهای بلندقد است یا کوتاه‌قد؟ و اگرنکره را بوسیلهٌ جمله ای وصف کنید مثلاً بگوئید: 
اج کست غرفته من قبل آعطاک هذاآم رجل لم تعرفه؟ سوّال راجم به عطا کننده است که آیا از 
ناش اشت کفطری اراس ایا کش است کداورا تسش تاش ایره؟ 

9 

این حکم درباب ابتدا به نکره است در استفهام. جملهٌ خبری هم همین حکم را دارد. پس 
درحمله: «رحل حاء» اعلام می‌کنید که شخص امده مرد است. وروی سخن شما با کسی است 
که می دانسته است شخصی نزد شما آمده ولی از جنس او آ گاهی نداشته است. وا گراین‌معنی را 
نخواسته باشید می‌گوئید: «جاعنی رَخْل» همجنین اگربگوئید: «رَحلٌ طویل جاءنی» شنونده دانا 
بوده که فرد کوتاه قدی نزد شما آمده ولی نمی دانسته که این فرد از حنس زن بوده است يا مرد. با 
شنونده را در مرتبةٌ کسی قرار داده‌اید که حنین اعتقاد داشته است. 

در جملةً معروف: «ر أَمَرّذاناب» [یعنی : شرعظیمی است که هرگزنده‌ای را به ناله و فریاد 
متفه ات ] کلمه عی ان جهت مقدم آمده است که اعلام شود: آنکه هرگزنده‌ای را به ناله و 
فریاد آورده از جنس شر است نه از جنس خیر, و اينکه گفته اند جملهٌ مذ کور به معنی : «ما 
َهرّذاناب الاشرّ» می باشد بیان همین مطلب ما است. یعنی وقتی می‌گوئید: ما جاء نی الارد. در 
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حقیقت آمدن را مقصور به زید کرده و از غیر او نفی نموده‌اید. و البتّه قصر فعل برشخص معلوم قابل 
تصور است نه برنامعلوم. و اگرمراد از نکره جنس نباشد شنونده از اسم نکره وقتی برشخص معلومی 
واقف می شود که گمان کند گوینده جهت اوفعل را برآن شخص منحصر می‌کند. 

البّه مقصود ما در جملة: (شُرأهرّذاناب). این نبود که معنی «سَروَالنو» یکسان است. بلکه 
عضو این ود که فش کلام آقانت کبیات کنج گس کدخران کرفه‌اق را مس ار 
از جنس شراست نه از جنس خیر, جنانکه از حملة: رل آناگ آوامرآق مقصود این نیست که 
گفته شود: سمل الم آتاگ. بلکه مقصود آن است که شما راجم به شخص آمده سوال 
کرده‌اید که ایا از حنس مردهاست يا اززنها. پس در این صورت نکره بنابراصلش این است که 
پرای واحدی از جنس باشد جزاینکه قصد شما بر واحد بودنش قرار نگرفته بلکه براین واقع شدهاست 
که ازاختس زحال رده استی ورسکس اوفتن من رین (ارَجل آتااک آم رجالا»» قصد شما برواحد 
بودن است نه مرد بودد. ۱ 

در اینجا اصلی است و آن این که گاهی در لفظ دلیلی است بر دو امر ولی غرض متوحه یکی 
ار ان دو می باشد؛ 0 امر دیگر داخل در دلالت لفظ نشده است. 


فصل دوازدهم 


بحثی پیرآمود اسم نکره وقتی که برفعل مقذم می شود. با فعل بران مقدم می‌گردد 


هنگامی که دای اخا وان رتخل؟ می‌ خحواهی از مخاطب بیرسی کهه: 
آنبا امیدنتی ازشکسن: ازاف دیاب اویوده انست:یانته اما ا اس ر مقتم اوری 
وبگونی: رل جاء گ؟ از مخاطب راجم به جنس کسی که آهده‌است سوال 
کون که آبا شخص آمده مرد است بازد؟ این نوع حمله را وفتی می آوری که دانسته ای فردی 
نزد مخاطب آمده ولی از جنس او اطلاع نداری. کلام تودر این حال مانند موقعی است که 
می‌خواهی عین شخص آینده را بشناسی. و لذا می‌گوئی : آزید جاء ک أمُ عمرو؟ در جمله سوالی 
اقل تقدیم اسم صحیح نیست. زیرا تقدیم اسم وقتی است که پرسش راجم به فاعل باشد. و سژال 
راجم به فاعل هم یا از عین فاعل است ویا از جنس فاعل» و مطلب ثالثی در کارنیست. بنابراین 
بیمعنی است که اسم نکره رامقدم آوری و نخواهی راجم به جنس فاعل سوال کنی. زیرا در آن 
صورت برای سوال تومتعلّی وجود ندارد؛ از آن جهت که بعد از جنس چیزی جزعین باقی نمی ماند؛ 
و نکره هم دلالت برعین جیزی نمی‌کند تا سوال بوسیل نکره راخم به عین باشد. 

و اگربگوئی: رل طویل جاء ک آم قصیر؟ سوال توراجم به این است که شخص آمده از 
جنس مردهای بلندقد است يا از جنس کوناه‌قد. و ا گر نکره را بوسیلٌ جمله ای وصف کنی . یعنی 
تک کت رف من قبل آعطا ک هذاَمْ رل لم تعرفه؟ سوال راجم به عطا کننده‌است که 
آیا از کسانی است که طرف او را می شناخته یا کسی است که سابقهُ معرفتی از او نداشته است؟ 

حال که این حکم را درباب ابتدا به نکره در استفهام دانستی جملُ خبری را هم برهمین قاعده 
بنا کن. پس حمله: «رخل حاءنی » تنها موقعی صحیح است که بخواهی به مخاطب اعلام کنی 
شخص آمده یک مرد است نه زد و روی سخن توبه کسی است که می دانسته فردی نزد تو 
امه هي اهنا کر نشف وا تکرانه پاش قاعله ان اس کاس کرتی تا مش را ی فتن 
را مقلم ذکر کنی. همچنین اگر بگوئی: «رَجْلْ ظویل جاءنی» این جمله تنها وقتی درست است 
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که شنونده معتقد بوده مرد کوتاه قدی نزد تو آمده‌است, ویا آنکه شنونده را در مرتبه کسی 
قرارداده ای که حنین اعتقادی واسته استتر 

در حمله معروف: اه نات هم کلمة («شر بداد جهت مقذم ذکر شده که اعلام شود 
آنکه هرگزئنه ای را به ثاله 0 است از حنس شر است نه از حنس خیر. پس حملهٌ باد شده 
حاری محرای این اف کی : رَخْلْ حاءنی. یعنی مقصود تو این است که مردی آمده نه‌زنی ۱ . 
و این‌که علمای ادب گفته‌اند: : ضرب المثل مذ کور صحیح است حون به معنی : «ما آهرّذاناب 
ی تاک بیانی است ۳ همان موصوع . 

توضیح: توتنها در موردی می‌گوئی : ماآتانی الارَحْلْ» که شنونده توقم کند یک زن نزد تو 
آمده‌است. زیرا خبر با نقض نفی درجائی می آید که فعل کلام برشخص یا جیزی منحصر شود و از 
غیر آن نفی گردد. یعنی وقتی می‌گونی : ما جاءنی الازيك مقصود تواين است که آمدن رامقصور 
به زید و اين فعل را از غیرزید نفی کنی. و البته قصر فعل برشخصی معلوم قابل تصور است. و اگر 
مراد از نکره جنس نباشد شنونده هنگامی از آن نکره برشخص معلومی واقف می‌شود که معتقد شود 
من گوینده جهت او فعل را برآن شخص منحصر می‌کنم و می خواهم به شنونده خبردهم که اد فمل 
از ان شخص بوقوع پیوسته است نه از غیر او. 

نا گفته نماند» اينکه ما گفتیم :حسن ابتدابه نکره در کلام: شر آهرّذاناب بجهت این است که 
از تاره یواست هیا ان نود کی ار وال کیان ای که منود 

ما آن بود که بگوئیم : غرض کلام ای ین است که بیان کنیم کسی که حیوان گزنده ای را به ناله و 

فریاد می آورد از جنس شراست نه از جنس خیر؛ کما اينکه وقتی می‌گوئيم درحملة: «ارخل آتاک 
و» سوال راجع به جنس است مقصود ما آن نیست که کلام مذ کور بمنزله این است که گفته 
شود: رل آم الَرأةٌ آتاک. بلکه می‌گوئيم مقصود این است که شما راجم به شخص آمده سوال 
کرده‌اید که ایا از حنس مردها است با از زنها؟ پس نکره در این صورت بنابرا صلش این است که 
برای واحدی از جنس باشد؛ با توجه به اینکه قصد شما برواحد بودنش قرار نگرفته بلکه براین قرار 
گرفته است که از حنس رحال ود است. 

و عکس مطلب: وقتی می‌گوئی : ارخل آتااک آم رجالٌ؟ قصد توبرواحد بودن است نه مرد 


۱ - جمله «سَر هر ذاناب» ضرب المثل است در ظهور علائم شر و فساد بزرگ. . بعتی ۰ : فلانی که هر حیوان گزنده! ی از او بستوه 
اشتع و ناله اش بلند است امد هن ی یی ای ها قرفی وجوالانل: چهره او 


است.م 
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بودن. پس بایستی متوخه بود که در اینجا اصلی است و آن این است که گاه در لفظ دلیلی است 
بردو امر» و غرض متوخّه یکی از آنها است, و کلام بگونه ای است که گوئی امر دوم که داخل در 
غرض کلام نشده داخل در دلالت لفظ نگردیده است. 

اینک توخه کنیم به گفتاری که پیش از این از صاحب (الکتاب) نقل کردم که: وقتی . 
می‌گوئی : عبدا» و او را ابتدا در ذهن مخاطب وارد می‌کنی؛ و سپس فعل را بر او پنا می نمائی 
می فهمی که مخاطب این معنی را مطابقت می دهد. زیرا این معرفی و تنبیه جز برشخص معلومی 
نیست؛ کما اینکه قصر فعل جز برشخص معیّنی نمی شود. بنابراین وقتی کلام را ابتدا به نکره 
می‌کنی و می‌گوئی : (رَجْلْ) اگرمراد تواز نکره جنس نباشد, و نمی خواهی اعلام کنی که شخص 
مورد گفتگوی تومردی است نه زنی.بیمعنی است بگوئی من این اسم را مقام آوردم تا مخاطب را 
بدان متتبّه و متوخه سازم. چه این قول تورا به اين اعتقاد می‌کشاند که بکوئی : مراد من این بوده که 
شنونده را متنبّه و متوحه سازم به امری که آنرا نمی داند نه‌بطور کلی و نه بتفصیل. و این سخنی 


افتیت که دربیمعنی نودیش تردیدی نمی ز ود. 


حلاص فصل سیزدهم س مبحث ۱ 


حذف مبتدا 


حذف را تأثیری است شگفت آور شبیه به سحر. در این باب می‌بینیم که حذف کلمه‌ای در 
کلام از ذکر آن فصیحتر و در افادهُ مقصود بلیغتر است. اینک نمونه‌هائی را از حذف مبتدا 
می آوریم و سپس صحخت مطلب را موردبحث فرار می دهیم: 

هل تعرف الیوعرسج الذارو الما کماعرفت بجفن الیل الخللا 

دا او افتلی: مهم تاک تزع ال وال 

آیا نشان خانهٌ محبوب و آثار آنرا امروزمی شناسی آنجنانکه شمشیر صیقل شده درغلاف 
مزیّن و منقوش را شناخته‌ای؟ اینجا خانه مروة بوده, در ان روزها که قبیلةٌ من و قببلهُ انها در همین 
ناحیه کانسیه به تفریح ی بودند . 

از مواردی که در آن حذف مبتدا رایج است فطع و استیناف است. بدین معنی که: کلام را به 
ذکر شخصی شروع می‌کنند» و بخشی از مطلب مربوط به او را می آورند. سپس کلام را به همان 
وضع گذاشته کلام دیگری را آغاز می‌کنند» و حون حنین کردند در | کثر مطالب خبر را بدون مبتدا 
می آورند. مانند؛ 

قباس این نومه یبارت کننعییا ونهندا 

وم اذا سبشسوا السجدی دتتهو را حصتأ وتا 

مرت شوه زا هرشیان قیه کم تلور آ روگ تانسم ارق امن هبان 
کسانی هستند که حون زره‌پوشند, در شکل و خوی همانند پلنگ می شوند [و بدین وسیله تنفر خود 
را نسبت به دشمنان خودنشان می دهند. ] و از مواردی که عادت است خبر را در حالی که برمبتدای 
محذوف بنا شده‌است آورند حمله‌ای است که پس از ذ کر شخصی بکار می برند که: فلانی 
حوأنمردی است با این اوصاف. و جنین است و حناد.مانند: 

لا لافتتی بمدابن‌ناشرة الفتی ولا رف الاقسدتولی‌وادترا 

فعی خنقلی مازلا رک اه تجوستمروب وکین گرا 
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بدانید که نعد از کرم و حوانمردی این ناشرة هیچ کرم و حوانمردی وحود ندارد» و احساد و 
می رسانند و هر منکری ر دفع می‌کنند . 

با دقت در این نمونه‌ها می فهمیم جه بسا حذفی که برای کلام مانند گردنبندی زیبا و زیلت 

به ابیات زیر توجه کنید: 

عرص علی زبد لیأخدبض‌ما  .‏ بحاوله‌ق بل اعیراض‌الشواغل 

ید تقوم و ی وقال: تلم آتنی غیرفاعل 

۳ ۷۳ از آنجه طلبکار است قبل از پیش آمدن موانم از من بگیرد (و 
بقیه را بعداً) او به خود حرکتی داد همحون حرکت قاطری که پشتش از درد و زحم باراحت است؛ و 
گفت: بدان که این پيشنهاد را قبول نمی‌کنم. او در حالی که دندانهای زشت خود را که شبیه به 
تیه نود نشان هي داد انشدز خمیناژه کشیند. که کت ازق زاا دهاش رون افکنل,دوست 
اخیر جمله در اصل: قلت هُوداسم فك می باشد. 

نمونه دیگر: 

قالت سم فلا فان رات دا شاف اس اوه 

۳ ات( لاازال اغوده مادام مال عنتن‌اموجودا 

مه راتخم کیت »بو کیمراهشده‌این عرا؟ حون دبده ابیت که تروت:ها تماما به 
واردین برما پخش می شود. آری این عادت من گمراهی است. اما قسم به جان توای سمیّةٌ تاموقعی 
که ما ثروتی داریم همیشه براین عادت خواهیم نود , 

شاهد دربیت دوم است. یعنی (غی) که خبر است برای مبتدای محذوف (هذا هذه 
السَِه). 


فصل سیزدهم مبحت ۱ 


گفتار درباب حذف 


۱ حذف مبتدا 

موضوع حذف بابی است که راه آن دقیق, و منشاً آن لطیف, و تأثیر آن عجیب و شبیه به سحر 
است. .زیرا در این باب می بینی که نیاوردن لفظی از ذ کرش فصیحتر است. و سکوت از کلمه‌ای 
به بیان و بلاغت آن می افزاید. دراین‌باب پی می بری که گویاترین موقعیت کلام تووقتی است که 
کلمه ای را برزبان جاری نکرده‌ای, وکاملترین بیان‌توهنگامی است که کلمه‌ای را اظهار نداشته ای. 
این مطلبی است که آنرا نمی پذیری مگر زمانی که آ گاهی کامل بدان حاصل کنی. و آثرا 
نمی پذیری مگر وقتی که آنرا مورد دقت قراردهی . 

اینک من در ابتدای این بحث برای تونمونه‌هائی را که در آن کلمه‌ای حذف شده‌است 
می آورم. سپس تورا به صحخت مطلبی که بدان آشاره کردم متوجه می سازم,وازاین طریق برمطلب خود 
اقامهٌ دلیل می‌کنم : 

نمونة اقل از صاحب (الکتاب): 

اعتادق لب من لبلی عَوایْلهُ وهاج آهواء1 المَکنونه اللل 

ربغقواءاذاع ال عصراتبه ‏ . ول خیران‌سارس اواخضل! 

قلب تورا عطوفتها و مهربانیهای لیلی به او عادت داده است. و ویرانه های خانه 
محبوب آرزوهای نهفته تو را بهیحان آورده است. این محله و سرزمینی است خالی از ساکنان خود 
که برفراز آن ابرهای بارانخیز و هر ابری که در حرکت است و براب, منتشر شده‌است. 





۱ آذاع ۱ به یعنی ابرهای پرباران آب خود را فراوان ریختند. بحتی که آن سرزمین را پااک از میان بردند. و آثار آن 
را محو و نابود کردند. الحیران‌الساری: ابرسفید پرباران که در شب حرکت کند. استاد در حاشیه یادداشتهای درس خود نوشته 
است: مقصود از (قواء) سرزمینی است که در آن هیچ مونسی وجود ندارد. آلمُعصرات: ابرها. آذاع الناسٌ بما فی الحوض: آنچه آب 
در حونس بود نوشيدند. آذاع بمتاعه: متاع او را برد. معنی آن این است که باران آن‌جا را محوو ناپدید کرد. شٍ 

این دو بیت از عمربن ابی ربيعة است [ جنانکه بفدادی در شرح شواهد صقتي به او نسبت داده است ]-ح و رجوع شود به 


حواشی ابیات سیبویه از ابن سیرافی [۱: ۱٩۳]-ح‏ 
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صاحب (الکتاب) گوید: مقصود شاعر: (ذال ربع قواء) یا(هُورَبع فقو ع)می باشد. و می‌گوید 
نظیرش دوبیت 9 از شاعر دیگر: 

هل تعرف الیو ۱۳ و دی مور 

دارلمر وه اد اهلی وأهلهم بالکایسیه ری ال قووا را 

کانه گفته است: (تلک داز) 

۱ - يا نشان خانه محبوب و خرابه‌های آنرا امروز می شناسی ؛ آنجنانکه شمشیر صیقل شدهء 
با غلاف پرنقش و نگار را شناخته ای ؟ 

- اینجا خانه مروة بود در آن هنگام که خانواده من و قوم و قبیله آنها در كانسية به تفریح و 

عشمبازی سرگرم بودند. 

شیخ ما رحمة ال علیه گفته است*: شاعربیت اوّل را بر اين قاعده که ربع بدل از طلل باشد 
نگذاشته» و کلمه وقتی مبدل منه می شود که مانند بدل يا اکثر از بدل است, و بدل آوردن از 
کلمه‌ای که کمتر از خودش باشد باطل و غیرقابل تصور است. و این روش رایج شعرا است هنگامی 
که دیار و منار را بیاد می آورند. و همان طور که مبتدا را اضمار می‌کنند و خبر را رفع می‌دهند 
گاهی هم فعل را در اضمارمی‌گیرند و مفعول را منصوب می‌آورند. مانند بیت زیر که نیز از صاحب 
(الکتاب) است؛ 

دیارتیداذتی ۱ ولایّری مخ هاعجه ولاغرت؟ 

بیاد اردیازو کوی مَیّةَ را در آن هنگام که او با ما مساعدت می‌کرد و روی سازگاری داشت 
مانند ميّه را کسی درعرب و عجم نخواهد دید. 

جنانکه می بینبد شعر فوق را به نصب کلمه «دیار»,خوانده است بدابراضمار فعل. کأنه گفته 
است: اذ کر ديارمَية. 

از مواضعی که در آن حذف مبتدا رای است قطع و استیناف است. بدین معنی که: کلام را 
مثلا به ذکر شخصی شروع می‌کنند. و قسمتی از مطلب مربوط به او را بعنوان مقدّمه می‌آورند. سپس 





٩‏ لخلة: (به کسر خاء) غلاف شمشیر که پوشش آن از پیست باشد. و گفته اند بمعتی آستری است که غلاف شمفیر بوسیل؛ 
آن پوشیده می شود. و در اینجا 9 ح.ن 

الفن: بمعنی نیام شمشیر. آلضَیفَل: بمعنی شمشیر صیقلی شده. ش. این دو بیت در ملحق دیوان ابی ربیعه, ص ۸۹)- آمده 
است. و محقّق در فسم الت ۳ به عمربن ابی ربیعه ثابت کرده که در اصول دیوان شعر او نیست.ح 

۳ ألکانسیّة: نام محلی است.ش 

) - مقصود از شیخ همان موف کتاب (شیخ عبدالقاهر جرجانی) است.م 

۵ - بیت از «ذوالرمَة» می باشد [دیوان, ۱: ۲۳]-ح 





۳۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





پ ۰ :+ 45 ‌ ۰۰ ۳ ۰ ۹ 
کلام اول ر برحال خود گذاشته کلام دیکری را شروع می‌کنند» و حون حنین کردند درا کثر 
مطالب خبر را بدون مبتدا می‌آورند. نمونهٌ آن ابیات زیر است: 


قیت ات این م3 مسازل کمب‌آونهدا 
سوم اذاس بش وا سح دی هراختسا ور ت۱1" 


من موفعیت خود را درمیان قبیله کعب و نهد در آن روز (روز جنگ) دانستم. آری فوم من 
همین کسانی هستند که جون لباس آهنین پوشند درشکل و خوی همانند پلنگ می شوند [و نیز بدین 
وسیله تنفر و انزحار خود را نسبت به دشمن نشان می دهند. 

نمونه ۲ 


هم حشٌواین ارف الم علی_ ‏ ومن حشب‌العشیرةحیث‌شاا 


من ۹ ۰ ۰ 3 عم عم ۰ ]مه ۳ + ۰ ۶ ح 

۹ دا لنمر:. از جهت شکل و خوی خود را شبیه گرگ نمود. القَدء به کسر قاف: جلد و پوست که از ان زره‌هائی موسوم به (یلب) 
ساخته می شود (نات: به فتح اوّل و دوم: زره‌های یمانی بوده که آنرا از پوستهانی که به تاد ی کر د وتات می شد درست می‌کردند. 
(ا, ین کلمه اسم جنس است و واحدش «یِلبة» می باشد). غمروبن کلئوم و 

علیتا البیض والیْلبٍ الیّمانی واسیاف یمن ویسدختینا.م 


در مورد کلمه «حلقا» درنسخ کتاب بصورت حاء مهمله روایت شده است. اما اين کلمه مرا به شک انداخت. لذا مراحعه 
کردم و متوخه شدم که تاج العروس این کلمه را با حاء معجمه نقل کرده می‌گوید: یعنی : خود را شبیه گرگ نمودند, بمناسبت 
اختلاف رنگ رشته‌های آهن در زره‌های آنها. به نظر من کلمه «خلقا» به ضم خاء و «مّد» به فتح قاف در معنی بیت بهتر و روشنتر 
است. یعنی آنها در اخلاق و در قیافه و شکل اندامشان خود را شبیه پلنگ نمودند. لکن استاد در حاشیه یادداشتهای درس خود 
تصریح کرده است که: این دوبیت از عمروبن معدی کرب است. و کلمه «تنمروا» در اینجا یمنی : خود را شبیه پلنگ کردنده 
بحهت اختلاف تش‌گزاء: پوست و آهنی که در زره است و «قد» لباس بوستی ات که فرخگ می پوشند, و این همان «یلب» 
است. و یلب بنایر اختلاف روایات یا پوشش سر است بطور خاص, ویا همان زره‌هائی است که از جنس پوست و جرم است, و 
رنگ این حلقه‌های آهن و رنگ آن پوستها شبیه است به رنگهای مختلف بدن پلنگ و کلمه «حلق» دربیت مذ کور با حاء مهمله 
بمعنی قطع می باشد. و آن ات ات :ار مه ها زر و از این حلقه‌ها به خود زره تعبیر می شود. و مقصود از « کعیب » در بیت 
مذ کور بنی حارث بسر کعب است. و اینها از قبیله مذحج اند. «مذحج» به فتح اوّل و کسر سوم پدر قبیله ای است از یمن. و بنابر قول 
سیبو یه «میم» حرء کلمه است. (نهد) از قبیله «قضاعه» قضاعة پدر قبیله ای است از یمن و او قضاعء‌ین مالک بن حمیرین سباء 
ات سفق توش قبیله و قبیله مذحج جنگهائی بوده است. وقتی کسی نسبت به دیگری تنکر و انزجار دارد می‌گویند: لبسسّ فلا 
جلة الّمریفلان. و عادت ملوک عرب این بود که حون برای کشتن کسی اتفاق نظر می‌کردند لباسی ۳ 
آنگاه به قتل شخص موردنظر فرمان می دادند. اه. استاد در تفر بیت به ضبعط لسان‌العرب اعتماد کرده است. لسان العرب پس از 
توضیح کلمه «حلقا و قدا» گفته است این دو کلمه بنابر تمیز بودن منصوب شده و تنکرو انزجار محازاً به حلق و قد نسبت داده شده 
افبتي زرا این فعت نب قیکر ات که شیت «حلق و قد» و کأنه گفته است: حلقه ها و رشته های زره آنها انزحار و تنقر یافته اند. 
و چون فعل را برای این دو کلمه قرار داده است بنابر تمیز بودن منصوب شده‌اند. کما اینکه گفته می شود: تنکرت اخلاق القوم.ش 


دو بیت مذ کور از قصیدهٌ حماسی, دیوان معد یکرب: 8 جح 
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اه کار وس اء کلم دماءشمین الکلب ال فاء ۷ 
اینها کسانی هستند که از شرافت و علومقام و ارزش خانوادگی هرجا که خواسته اند فرود 
آمده‌اند. مکارم اخلاق را هم اینها بنیانگذارند, و زخمها و جراحات را هم اینان طبیب اند ومرهم 
می هنن عتونباشان نیتر شفای بیتماری کلب است, [بعش : منمدوع و خورخانقن از طیبت 
ملوک اند ] 
نمونه ۳ ۰ 
نی علمابی تولف قاشتکل . ال مالحالی:آسز نامر 
لام 4ب ال خی رهُقبلا.. له‌سیمیاءلاتشٌقعلی البصَره 
او مرا دید با آن کسالتی که داشتم؛ و ناراحت شد از اینکه کسالت من به آن وضع کشیده 
شده‌بود. و بعد همان قدر که ۳ کرد باطناً هم ناراحت گردید. او حوانی است که 
(خداوند هميشه خیر برایش پیش آورد) چهره اش بس زیباست, طوری که چشم از نظر کردن بر او 
هیچ گاه خسته و ملول نمی شود. 
نمونه 4 : 
ادا د کر انا التمتیرمل تی رامی.والقی باسیوتن فاد 
هلالان حالایفی کل‌شتو من الیْمَل مالا تستطیم البایر! 








۷- لحیانی گوید: خوی مرد کلب این طور می شود که دیکری را گاز می‌گیرد. در آن حال نزد مرد شریفی می آبند. و او از حون 
انگشتانش قطراتی به آنها می دهد بیمار کلب را از آن حون می نوشانند و بهبودی می‌یابد, این را استاد پس از آنکه بیت کمیت را 
اورده نوشته امسته - 

عقلهای شما شنادهنده بیماری حهل است. کمااینکد خونهای شما مرض کلب را شفا می دهد. ش- این دو بیت از ابی برج 
فاسم پن حنبل المری, از ابیاتی است درباب |زفرین ابی هاشم‌بن مسعودین سنال. [حماسهة ابو 

۸ در روایتی بحای «مقبلا» «یافعا» ضبط شده, و در روایت دیکر: («با لحسن مقبلا» آمده است. السیمیاه ,حسن و زیبانی. 
لا تشق علی البصر:جشم از ادامة نظاره کردن به او خسته و ملول نمی شود. و بصورت «لایشن لهاالبصر» نیز گفته می شود. یعنی : 
جشم خود را برای نظر کردن به او باز نمی‌کند زیرا مانند خورشید نورش خیره کننده استء و جشم بیننده را می زند. ش 

این دو بیت از حماسية از اسیدین عنقاء فزاری دربارهُ عَمَیلهُ فزاری است که اموالش را با او تقسیم کرده او را از فقر نجات 
داده بود. [حماسیه, 4: ۱۵۸1]-ح 

آلهلال: شتر لاغر, و پسر زیبا. استاد گوید: مراد در اینجا همین معنی است و لذا مصنف قطم از صفت را انتخاب کرده و 
کلمه «حمالان» را خبر دوم گرفته است برای هلالان نه صفت. اما قطع از صفت که بحث ما در آن است همان قطع «هلالان» تا 
آخر بیت است از ما قبل آن؛ با قرار دادن این کلمه در ابتدای کلام که برای مدح تجدید مطلع شود. اه.. تبریزی گوید: معنی بیت 
آن است که: اين دو 0 اشتهار و انتقاء ۳ و موقعیّت خود مانند دو هلال آند. ش. دوبیت از حماسيه موسی‌ین حاب 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 7 ۳ ص_ ۰ 

حمالان یز دوم انت بهاضفت .. کم اینکه ا کر متلا می‌گفتید : رحلان حمالان» حمالاد خبر 
می شد. در آن هنگام که از دو پسر عنبریه یاد می شود قدرت من در مدح آنها هیچ راه ضعف و 
۰ ۰ ۰ م2 م ۷۹ ‌‌ 
زبونی نمی کیرد در حالی که هرفرد دیکر که‌من به او مباهات می‌کنم سقوط و نزول می نماید. اين 

۰ 5 ۳ ممء ۰ 

دویسر همانند دو هلال اند که درهمه سختیها تحمل بارهای کرات را می‌کنند؛ بارهانی که شتران 
قوی تاب تحمّل آنها را ندارند. 

از مواردی که در این باب عادت است خبر را می آورند در حالی که بر مبتدای محذوف بنا 

ص ‏ نم : ۰ 3 
و اوصاف شگفت آورش حنین است و حنان. حنانکه در ابیات ذیل امده‌است: 

تمونه ۱ 

یت ییوس ۱ : رس را ۳ 

ا لاله گت نع این ناشرها ۳ ولاعسرف الافتد توا وادترا 

و 9 و رد ی ی هرن ی 0 

فتی حنظلی مانرال رکانه نجوذیمعم وف و تتطرهت‌کرا 

بدانید که نعد از کرم و حوانمردی این ناشرة هیچ حوانمردی وحود ندارد و یس ار او احساد و 

۰ ۲ م2 ۰ 
و کرم نیکیها می‌کنند و بدیها و نا کواریها را وین می نمایند. 

نمونة ۲ : 

فص زان 0 س ده ی و رات 

شاک غمرا آن‌تراخت متح. ایادی لم تمتن وان هی خلت" 

۳ ۱ ‌ ۳ ۰ 3 ۰ ۱ 1 ى 2 

فتی غیرمححوب الغنی غن صدیقه ولامظه رالشکوی ادالتُعل زلتِ 

م2 و ۲ ۰ 2 5 رد 4 ۰ 

ا کر مرگ به من مهلت دهد از عمر و سپاسگزاری خواهم کرد؛ ار آن احسانهانی که هنوز هم 

عم ‌ عِ 

قطع نشده است یا اینکه احسانهای او بسیار بزرگ بوده افتست: اری او حوانمردی ات که هیچ گاه 

۰ حنظل نسبت است به «حنظلة» و حنظله کریمترین قبیله بنی تمیم است. وبه آنها «حنظَلٌ الا کرمون» گفته‌می شود. پذر 
این قبیله شخصی است بنام حنظلة‌بن مالک بن عمروبن تمیم.م. رکاب: یعنی ستورانی که خورا ک برای مردم حمل می‌کنند و اين 
کار در حکم جود آنهاست به کار نیک. و از طرف دیگر همین ستوران مردان قبیله را بر پشت خود به میدان جنگ می بردند» و این 
کار هم در حکم انکار منکر انهاست. ش 

این دو بیت از ابوخزابه است [نام او ولیدین حنیفه] از بنی ربیعه است و نسیش به قبیله تمیم می رسد. او شاعر عهد آموی و 
سا کن درربصره‌بوده است. |[ اغانی » ۲۲: ۲۷۱]-ح 

۱ کلم «عمرو» منتصوب است تابر حدف و ایصال, به عبارت دیگر: بنابر نزع خافض. استاد گوید: مقصود از «عمرو» 
«لعمرو» است. زیرا «شکر» بنفسه متعدی به دو مفعول نمی شود. در روایتی بحای «ان تراعت» «ماتراعت» آمده است. و حمله 
«آیادی لم تمت» یعنی : نعمتهانی که تا کنون قطع نشده است. بلکه با وجود بزرگی, آن نعمتها استمرار دارد. ش- دو بیت از 
عبداله پن زبیر اسدی است جنانکه در [الکامل ۱: ۲۱] آمده است. او یکی از هخائین بوده است. در حلافت عبدالملک بن 


مروان از دنیا رفته است.[ اغانی : ۱6: ۲۱۲]-ح 
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نروتش از دوستث بتها نت راو کرزس پای کسی بلغزد شروع به شکایت و گله نمی‌کند. 

نموئه ۳ ار حمیل: 

وقل غیت یاللتاس‌قاضیّتی دینی, وفاعله ی رآفاحزی ها 

تیتویمیکی ته از قضدت‌بهما قلبی عَشیّه ترمینی وارمیها"ا 

قتت ءمُقَب له عجزاءشدبر ریا الیظام‌بلین العیش غاذیها ۱۳ 

آه‌ای مردم. آیا بثينةدین مرا ادا خواهد کرد و به من احسانی خواهد نمود تا من هم پاداشی به 
او بدهم؟ شبی او با دوجشم زیبا و در شاه اش مزقاب بان هی نکر سست‌درتا نی کهقلتس افیف 
فرار داده‌بود» وتیرهای نگاهش را بسوی من رها می‌کرد. و من هم به او نگاه می‌کردم- بئینه باریک 
مییان است و خوش سر و سینه و اندامش نرم و با ظاوتاست.. کوی انا راعش توش لا 
داذمامنت: 

وید از کنخان خی ؛ 

انی عَشجَهرحت وهی حزینه . تشک وال صَبابلص بو 

ول خن ختسی, فتیعك لیله. :هنال سیر 

رایس گالخیتی ی ۱9 

محطوظه ال تین مقر الا تا اف مایت و 


۳ ت . +۰ ۰ 43 ۳ ۰ ۰ و ۳۶۳۳ , وس سر 
۲ - المَهاة: گاو وحشی. زن را در زیبائی حشمان و سفیدی بدن به آن تشبیه کنند. از معانی دیگر این کلمه: مروارید درشت 





و بلور است که به این معنی هم بر زن اطلاق می شود. الرنو: ادامه نظر است با سکون چشم. أَقصَدَت بهما قلبی : تیرهای نگاهش به 
قلب من اصابت کرد و او را کشت. گفته می شود: قصََتِ السّهی وقتی که تیراندازی می‌ شود و به محل منظور اصابت می‌کند. و 
اققه قاتا تیه زونه اوو اور کشت راهن الت مار اور کید کت مراد شاغراز آست ال ات کهوفتن من و 
محبوبم با نگاه‌ها شروع به تیراندازی بجانب یکدیگر کردیم تیر نگاههای او بود که به قلب من اصابت کرد و مرا کشت, یعنی من 
در عشق مغلوب او شدم. ش 

[دیوان حمیل : ۷٩]-ح‏ 

۳ - در روایت دیکر «ریاالعظام بلاعیب یری فیها» آمده است. الهیفاء: زنی که میان باریک و لطیف اسنت. ریاالعظام: با 
طراوت و نرم. صفت است از «ری» ضد عطش. 

۱ - (نظم)مبتداست و (عتقوز) شیر آن , تحمله یت دوم است برای «در» يا حال است از فاعل «تحذر» بعنی حرف زدن او 
کون دری است که از رشته؛ مرنب و منظمش فرو می ریزد. 

۵ - فتاة ممکورة: دختری. که خلفتش زیباست. محطوطةالمتنین: دو طرف پشت او بلند و برآمذه است و مشخص نیست اه 
ح. دیور تاو داشفهای کرش شاف کرده است سنا الظهر اتخبرا که کر از طاف‌راست وت ال ار کشت در 
می‌گیرد. بصورت مذ کر و منث هر دو می آید, و گفته‌اند که (المتنان) و «السننتان» دو جانب پشت است. و محطوطةّ المتنین : دو 
تانب کفیزه بت انست,نوازهری. کفته‌اشت. که این کلیه .ریا ومتاشب‌انداه انتتی 

مضمرة الحشا: کمر باریک و نرم اندام.م 
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شب بود که بسراغ محبوب رفتم درحالی که بسی اندوهنا ک بود. از سوز عشق به من 
شکایت می‌کرد ولی شکیبائی می نمود. از من خواست که: یک امشب را نزد من بمان ای من به 
فدای تو, بمان تا گله‌ها و شکایتهای خود را با تو درمیان بگذارم. این خواسته من برتو دشوار نیست. 
محبوب من زیباروی و سیمین تن است. گشاده جهره و خندان است. سخنش گوئی مرواریدهائی 
است که از رشته فرو می ریزند سینه و پشتش صاف و خوش اندام است, و کمرش باریک و نرم و 
لطیف» و شکل و خلقتش زیباست. 

نمونه ۵: 

فول «أقیشر» دربارة پسر عمش «موسر» که از او حیزی درخواست نمود ولی «موسر» حیزی 
به او نداد و گفت: جقدر از مال خودم به تو بدهم و تودر شرب خمر خرج کنی؟ به خدا قسم که 
دیگر به تواحسان نخواهم کرد. آقیشراورارها کرد تا وقتی که قبیله موسر در مجلس عمومی خود جمم 
شدند, و موسر هم درمیان آنها بود. اقیشر شکایت پسر عم را به آن قوم نمود, و پسرعم را مذمّت 
کرد. موسر به او حمله کرد و او را سیلی زد. افیشر شروع به گفتن اين ابیات نمود: 

سریغالی ابن الم بلط موجه ولیسالی‌داعی الندی‌بریم" 

این کسی است که در سیلی ۷ امانستانه کسس که ار او 
تقاضای احسان می‌کند سرعتی ندارد. این مردی است که به دنیا بسی حرص می ورزد و دینش را 
تباه می‌کند. ولی آنجه را که در خانه دارد به هیچ عنوان از دست نمی دهد. 

و ۵ ۵ 

اکنون در تمام ابیات مذ کور دقت کن, و آنها را یکی یکی در ذهن خود جای ده, و به موقعیّت 
هریک درنفس, و لطافت و ظرافتی که از آنها احساس می‌کنی خوب تأمل نما. می‌بینی که اگر 
به موصع حنف این نمونه‌ها مرور کنی» و سپس ذهن خود را از انچه احساس می‌کنی خالی سازی. 
آنگاه در آنجه احساس کردی خوب دقت‌نمائی » و بعد خود را وادارسازی کلماتی را که شاعر حذف 
کرده است برگردانی؛ و بصورت الماظ خودت دراوری. وق کوش خود حای دهی می‌فهمی که 
آنچه را من گفتم به همان گونه ای است که ذکر نمودم. و می‌فهمی چه بسیار حذفی که چون 





4 ۳ ۰ 
۱5 این بیت از شواهد صنء ب رد ألْجوعلّی الضدر [و بة اصطلاح متأخران: تصدیر) نیز می باشد؛ در کلم؛ (سریع) ابتدا و 
انتهای ست , ابیات مذ کور در بحر طویل ات معاهد. ۳ ص ٩۲‏ ۲- م 
نام شاعر, مغیرقبن عبدالّبن معرض و ققب او[أفیشر] است. او شاعر اسلامی است و عمری طولانی یافته و پس از ۸۰ سال از 


هجرت. از دنیا رفته است. [دو بیت مذ کور از دیوان او. ص ۷۳]-ح 
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گردنبند زیبا است و اساس و محور ارایش معنی است. اگر می خواهی بدانی در این باب جه 
نمونه ای است که شاهدی صادقت و دلالتش بیشتر است به ابیات زير از عبدالله بن زبیر توحه کن 
که چگونه از طلبکار حویش که کاررا بر او تنگ گرفته است سخن می‌گوید ۷" : 

نمونه اول: 

عرضت علی زبد لیا خذبض‌ما یُحاوله‌قبل اعیراض الشواغل 

تال که فا ۱۰ ی هار 

قداءب خی فُدث داسغ تفس وآخرج‌آنیابا له ال تماول 

به زید پیشنهاد کردم مقداری از آنجه طلبکار است قبل از پیش آمدن موانم و مشکلات بگیرد 
(و بقیه را بعداً) او خود را حرکتی داد مانند حرکت قاطری که پشتش از درد و زخم ناراحت است. و 
گفت: بدان که این پیشنهاد را قبول نخواهم کرد. او درحالی که دندانهای زشت شبیه به تیشه اش 
را به من نشان می داد آنقدر خمیازه کشید, و اظهار کسالت کرد که من برودی حانش را از 
دهانش بیرون می‌افکند. در بیت سومء حمله در اصل: «هوداسع نفسه» بوده است. یعنی از شدت 
ناراحتی, و در پافشاری برای گرفتن طلب خود گونی حانش را می خواهد از سینه اش حارج کند؛ 
همان‌طور که شتر در بلند شدن و برحاستن شش خود را از دهان حارج می سازد. 

و نیز می بینید که ساختمان و هیئت کلام طوری است که می خحواهد شما مبتدا را فراموش 
کنید, با آنرا از میدان وهم خود دور سازید. می‌کوشد که مبتدا به حاطر شما خطور نکند, و خود را 
در ضمیر شما نشان ندهد؛ همجون شین که اکراه می شود در محل خود قرار گیرد» یا جیزی است 
بتیار ستگین که از سقوط آن احتراز می‌کنند. 

از نمونه‌های لطیف درباب حذف. گفتار بکربن نظاح استا۸: 

تیف اتت را تتتا ونظهرالاب رام والستسقضا 

4ب آنتفیینی فی القوی ولازجشت‌الجسدالشنضی 

غضبی, ولاوائه با آهلها لاآطتم‌الب ارداوترضی 

این جشم (یعنی جشم محبوبه ام دُرةٌ) هم دوستی را اشکار می‌کند و هم دشمنی را پيشنهاد مرا 


۷ - این ابیات در هجو طلبکار است. و شاعر در آن طلبکار بیرحم و سختگیر را به قاطر بیرحم و خشن تشبیه کرده است.م 

اين ابیات را [اغانی» 4 ۱: ۲۲۷] در مورد هحای مردی به نام «ذنب» آورده است .ح 

۸- [اغانی. -)4٩ :۱٩‏ او شاعری نیکو شعر بوده است و در عهد عباسی می زیسته, و مردی شحاع و سوارکار بشمار می رفته 
است. .گفته اند که او گدانی می‌کرده ولی از این کار دست بازداشته است.لذا ابودلف او را در جزء لشکریان آورده و حقوق و مقرّری 


دانم برایش فرار داده است. ح 
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هم می‌خواهد بپذیرد و هم می خواهد رد کند. ای دُرةَ» در طریق عشق با من انصاف روا نداشتی» و 
به جسم آب شده من رحم نکردی. دُرةٍ بسیارغضبناک است. قسم به خدا ای خانواده درة» من 
راضی نیستم که او غضبناک باشد. من دیگر آب سرد و گوارا نخواهم چشید مگر وقتی که او از من 
راضی شود. 

اه اسان زا اعد در ارهتصووهاش. اف سا دی اه کنداش» ارشفست 
او را تحریک نموده, و بسوی خانواده محبوبه اش کشاندهاست. ولی آنها در را از ملاقات با او منم 
کردند. شاهد در کلمه «غضبی» است که لامحاله بایستی 9 هی غضبی با غضبی هی » 
بوده است. و البته متوحه می شویم که جگونه نفس از اظهار این محذوف خود را کنار می‌کشد, و به 
اضمار آن انس می ورزد, و ملاحظه می‌کنيم که اگر بخواهيم محذوف را در لفظ آوریم حگونه 
ملاحت و لطف کلام از میان می رود. 

نمونه ۳- از نمونه‌های بسیار زیبا در اين باب گفتار شاعر دیگری است در پاسخ زوجه اش که 
به او حطاب کرده درحود و کرم ملامتش می نماید. 


ِ 


۳ ۳۳ يب" مر 


فا نت بقل تفا رات تفا شاوی شا تاو رننود 

2 بدآزان‌آع سوه مادام م ال عن تن ام وخودا 

(«(سمیه» به من گفت؛" تا شده‌ای . حون دیده است که واقعاً ثروت مابر واردین 
ماپی در پی پخش می شود. آری این عمل من گمراهی است. اما قسم به جان توای سمية, مادامی 
که ثروتی در دست ماست همیشه بر این عادت خواهیم بود . ۹ 

یعنی این صفت و این عادت نوعی گمراهی است که می خواهم همینه براین عادت باشم. 
یس تو ای سمية ملامت را رها کن « که ملامت تو سودی ندارد». 


6 6 ۵ 


خلاصه فصل سیزدهم ‏ مبحث ۲ 


حذف مفعول به 


مقلمه - در اینجا اصلی است و آن این است که وضع فعل با مفعولی که فعل به آن متعی 
می شود همان وضعی است که فعل با فاعل دارد. یعنی همان‌طور که در حملهٌ: ضرّبِ زیث زدن را 
بعنوان فعل مخصوص برای زید اثبات می‌کنیم نه مطلق زدن راء در جمل: ضرب زیك عمرا هم 
غرض ما این است که ارتباط ضربی را که از زید حادث شده و بر عمرو واقع گردیده است 
برسانیم. پس فاعل و مفعول در اینکه عمل فعل در هر دو موجود است با هم مشترک اند, و لذا فعل 
فاعل را رقم داده تاارتباط ضرب را از جهت وقوعش از زید بفهماند» و مفعول را نصب داده تا این 
ارتباط را از حهت وقوعش برعمرو برساند. 

حال گوئیم: اغراض ادبا در مورد ذ کرافعال متعی مختلف است: گاهی فعلهائی متعّی را 
در حمله می آورند و هدفشان آن است که به اثبات معناهائی که از آن افعال برای فاعلها درنظر 
گرفته شده‌است اکتفا کنند؛ بی آنکه ذ کر مفعولها را در جمله مطرح نمایند. گوئی برای فعل متعی 
مفعولی تصور نمی‌کنند نه لفظا و نه تقدیراً درنتبحه فعل متعلی همجون غیرمتعی می شود. مانند 
حملات زیر: 

لا بل ویعقك, ویأمُروینهی ویَضرویفغ. 

در این نوع جمله‌ها مقصود شما فقط اثبات معنی است برای فاعل بصورت کی و مطلق؛ 
بی آنکه سخن از مفعول به میان آید. مثل این است که گفته ایم: حلّ و عقد و امر و نهی و سود و 
ریاد همه اینها رو به سوی فاعل دارند. 

مثال قرآنی آن: واه هُواضحك وآبکی» وه موامات واحیی . 

مقصود این است که این امور تنها از حنین فاعلی میشّر است» يا تنها درشأن اوست و از کسی 
جز او ساخته نیست. در اینجا فعل متعتی نمی شود. زیرا متعدی شدن فعل مفهوم و مقصود را تغییر 
می دهد. بدین معنی که: وقتی می‌گوئیم: یی الذنانیر..می خواهیم بگوئيم که دینارها همه در 
عطای او داخل می شوند. یا اوست که بخصوص دینارعطا می‌کند نه غیر او. خلاصه غرض ما بیان 
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چیزی است که اعطاء آنرا در برگرفته است نه اعطای فی‌نفسه. و طرف کلام ما هم کسی است که 
عطانی برایش ثابت بوده اما عطای دنانیر ثابت نبوده است. 

وجه دوم موردی است که فعل داراي مفعول است. و مفعول هم مقصود است و هم معلوم اما 
در لفظ محذوف می باشد حون حال برآن دلالت می‌کند. و این دونوع است: خفین و جلی. نوع 
خفیْ صنعت در آن داخل می شودء بعکس حلی» که صنعتی در آن نیست. 

نوع جلیم مانند: آصفیت الیه. که مقصود (اصفیت أدْنی الیه) می باشد. اما نوع خفیح, اقسام 
مختلف دارد: یک قسم اين است که فعل را ذکر می‌کنيم, و درنفس خودمان هم مفعول مخصوصی 
دارد ولی با بحهت آنکه ذکری از آن رفته» وبا فرینه حالیّه دلالت برآن دارد خود را به فراموشی 
می اندازیم, و ایهام می‌کنيم که آن فعل را تنها به آن جهت ذکر نکرده‌ايم که نفس معنایش ثابت 
است ؛ بی آنکه آنرا به کلمه‌ای متعدّی کنیم » و مفعولی را در زمينةٌ آن بياوريم. مانند بیت 
دیر؛ 

شجوخس ادووفیظ عداه آن ری مبو و یسم واع 

اندوه حاسدان او (ممدوح) و خشم دشمنانش این است که حرا بیننده‌ای مکارم او را 
می‌بیند, و شنونده‌ای اوصاف اورا می شنود. 

نوع دیگر آنکه, مفعولی است معلوم و مقصود» و ثابت است که آن فعل مفعولی غیر آنرا ندارد؛ 
به قرینه لفظ یا حال» اما او را دورمی سازیم و خود را به فراموشی می اندازیم؛ برای آنکه مثلا 
ارت طرف برائبات فعل برفاعل زیادتر شود. مانند: 

لوا قومی آنقمَشنی ساخهم . نظقت. وک الرماح أحرّتِ 

اگر قوم من نیزه‌هاشان را بحرف می آوردند (همراه من می آمدند و مرا پاری می دادند) زبان 
من هم باز می شد (من پیروز می‌شدم) اما نیزه‌ها مرا به سکوت واداشت. «اَحَرّتَ» فعلی است 
متعی (یعنی أجَرتنی بوده) که اگر مفعول را می آورد خلاف غرض شاعر می شد. چون گوینده 
می خواهد خودداری زبانها را از گفتار از جانب نیزه‌ها اعلام دارد. و اگر می‌گفت «َحرْنی » توهم 
می‌شد که مقصود شاعر آن بوده که نیزه‌ها زبان او را بسته‌اند. مفعول را از ان جهت ذکر 
نکرده است که عنایت برای اثبات سکوت وعدم نصرت خالص و منحصر گردد. 

نکته دیگر: در این جمله مقصود گوینده آن است که توجه شنونده را نسبت به اثبات فعل زیاد 
نماید. یمنی می خواهد بگوید که از گرفتاریهای بدقوم من, و خودداری آنها از جنگ آن است که 
شخص مثل مرا ساکت می‌کند. و دشمنان وفتی برض قومی با هم متّحد می شوند که شاعر آن قوم 
لال گردد و نتواند سخن بگوید. 
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نمونة دیگر: فد کانٌ منك مایم ۱. مقصود اين است که وضع توهر فرد انسانی را دردند 
می‌کند. 

مثال از قران محید: ولبَاوتم ء لین وحدعلیه ین لاس َو ووجّد ین دونهم امرأتین 
تذودان, قال ما خطتکما؟ فالعا: لانسقی حتی تصدر الرعا ء وابونا شیخ هک فسقی لهما. 

۰و 

قسم دیگر از حذف مفعول در گفتار بحتری: 

اذا بَعْدَتْ آبلّت واْفرْبت‌شفت فهجرانهایئبلیولقیانهایشفی 

وقتی که دورمی شود به بلا گرفتار می‌کند» وزمانی که نزدیک می شود شفا می دهد. دوریش 
بلا می آورد و دیدارش شفا. 

می خواهد بگوید که بلا در دوری او امری است واجب و ملازم کأنه بلا داحل در طبیعت 
هجران است. و هم اين گونه است حال شفا با قرب. 


۱ - از حانب تو امری درداور بوحود آمده است. 


فصل سیزدهم . مبحث ۲ 


حذف مفعول به 


درباب حذف, ما موضوع را از مبتدا شروع کردیم. یعنی همان حذف اسم زیرا مبتدا غیر از 
اسم جیزی نیست. در اینجا می خواهیم حذف را در مفعول بطور خحاص طرح کنیم. زیرا احتیاج به 
این بحث محشوست و خصوصیّت آن با مطالبی که ما درصدد تحقیق آنها هستیم بیشتر است. 
نکات لطیف هم در مفعول به زیادتر و جهات حسن وزیبائی که بسبب حذف مفعول به آشکار 
می شود حالبتر و نمایانتر است. 
در اینجا اصلی است که لازم است آنرابه خاطر داشت. و آن ایت‌که: حال و وضع فعل با 
مفعولی که فعل به آن متعدّی می شود همان حال و وضعی است که فعل با فاعل دارد. همان گونه 
که وقتی می‌گوئی : ضرّب زیدٌ. فعل را به فاعل اسناد می دهی, ومقصود تواز کلام آن است که این 
ضرب را بعنوان فعلی برای‌زید اثبات کنی نه وجود ضرب را فی نفسه و بطور مطلق, وقتی هم که فعل 
زا به مفعول متعدّی می‌کنی» و می‌گوئی : ضرّب زیا عمرآء غرض تو این است که ارتباط و التبااس 
ضربی را که از اسم اوّل به اسم دوم واقع شده, و وقوع این فعل را برعمرو افاده نمائی. پس فاعل و 
مفعول در اینکه عمل فعل در هر دو موحود است مشترک اند..و این بدان حهت است که ارتباط و 
التباس معنائی که فعل ضرب از آن معنی مشتقٌ است به فاعل و مفعول هردو فهمیده می شود. و لذا 
فمل ضرب فاعل را رفع داده تا ارتباط ضرب از جهت وقوعش از زید مفهوم گردد, و مفعول را نصب 
داده تا ارتباط ضرب از جهت وقوعش برعمرو معلوم شود. و مقصود از این جمله آن نیست که وقوع 
ضرب را فی نفسه اعلام کنیم. بلکه اگر وقوع و وجود ضرب بطور کلی. وبی آنکه به فاعل یا 
ی نسبت داده شود مراد بود بایستی اینگونه تعبیر می شد: «کان ضرب ». یا «وفع ضربٌ» با 
«وحدٌ ضربٍ» و امثال اینها, یعنی الفاظی که وحود مطلق و محرد را در شی افاده می‌کنند. 
حال که این اصل کی شناخعه شد لازم است بگوئیم که اغراض ادبا در مورد ذکرافعال 
متعّی مختلف است. گاهی فعلهائی متعدّی را در حمله‌ای می آورند و هدفشان آن است که اکتفا 
کنند به اثبات معناهائی که از آن افعال برای فاعلها درنظر گرفته شده‌است. بی آنکه ذ کر مفعولها را 
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در جمله مطرح نمایند. و چون کلام به این طریق ادا شود فعل متعی همچون غیرمتعدّی خواهد بود. 
گوئی گوینده کلام دراین مقام است که شما مفعولی برای آن فعلها تصور نکنید, نه لفظاً ونه 
تقت یرآ مانند حملات زیر 

فلا یَحل ویَعقك و یمرو یتهی و یَضرو ی 

و نیز مانند اين جملات: هویْعطی ویجزل ویقری و یضیف. که مقصود درتمام این جملات 
فقط اثبات معنی است فی نفسه برای فاعل بصورت مطلق و کلی ؛ بدون آنکه سخن از مفعول به 
میان آید. حتی مثل این است که گفته اید: صارالیه الحل والعقد وصاربحیت یِکون من حل وعقاٌ 
وآمزونهی وضرونفغ. , 

برهمین میزان است قول خدای‌تعالی :فل قل یِستوی این یِعلمون والذینَ لایّعلمون؟ یعنی آیا 
بکسان اند کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند ؟ شون که قصد تصریح به معلوم در 
کار باشد) و اي دیکر: واه هو اضحك وآبکی واه هوآمات واحیی ". وآية دیگر: ون مواغنی 
وافت سح قاسیت کفترنتی کریت وسراندت از اوسا هه آشتمواوست ای کنو وی 
می‌دارد. 

وهمین. گوله است.هرخمله ای که.در ان مراد آن انس که:معتی ی نفسه ایایت شود تضورنت 
فعلی برای فاعلی . و هرجمله ای که در آن مقصود این است که اخبار شود که تنها درشأن آن فاعل 
است که جنین فعلی از او ساخته می باشد. با منظور آن است که گفته شود این کار از کسی حز او 
بوقوع نمی پیوندد. در این موارد فعل متعلّی نمی‌گردد زیرا تعدیةٌ فعل غرض کلام را نقض می‌کند, و 
مقصود را تغییر می دهد. ۱ 

آیا ملاحظه نمی‌کنی که وقتی می‌گونی : هو بُعطی الدّنانین منظور این است که خواسته‌ای به 
شدونده اعلام کنی که دینارها همه درعطای او داخل می شوند؟ یا خواستهای بگوئی که او 
بخصوص دینار عطا می‌کند نه غیر آنرا؟ بطور کلی منظور توبیان جنس جیزی است که اعطا آنرا در 
برگرفته است نه اعطای فی نفسه. بدین ترتیب روی سخن توبا کسی نیست که اعطائی را که به 
وجهی از وجوه از فاعل واقم شده‌باشد نفی کرده است. بلکه طرف تو کسی است که برای او 
اعطائی روشن و ابت است امّا اعطای دینار در مورد او ثابت و روشن نیست. این نکته را لازم 
انیت کایلا بفهمی . زیرا اصلی است مهم با نتیجه ای بزرگ, 

٩/رمز‎ -۱ 


۲ - نجم/۳) و ۶ ۶ 


٩۸| نحم‎ ۳ 





۳۲۰ دلائل الاعجاز فی القرآن 


این یک نوع خالی بودن فعل از مفعول بود. یعنی موردی که فعل مفعولی ندارد تا تصریح به آن 
ممکن باشد. 

نوع دوم موردی است که فعل دارای مفعول است, و مفعول هم مورد فصد و فصد هم معلوم 
است اما مفعول لفظاً حذف می شود بلحاظ آنکه قرینةٌ حالیّه بران‌دلالت‌می‌کند. این نوع منقسم 
می شود به جلین و خفی . نوع جلی که صنعتی درآن نیست. ونوع خفی که صنمت در آن داخل 
می‌شود. حل آن مانند: آشفیت الیه۲. که مقصود «ادْنی» است. يا مانند: آمُضیت علیه. که 
مراد «حفنی» است. 

اما نوع خفی که صنعت در آن بکار می رود انواع مختلف دارد. یک نوع آن این است که فعل 
را ذکر مي‌کنيم درحالی که فعل در ذهن ما مشعول مخصوصی دارد که محلّ ان در کلام نیز معلوم 
است ولی مفعول را نمی آوریم يا بجهت آنکه ذکری از آن رفته است» ویا بدان جهت که قرينة 
حالیّه بران دلالت می‌کند خود را به فراموشی می اندازيم, و آنرا مخفی می داریم و چنین ایهام 
می‌کنيم که آن فعل را نیاورده‌ايم مگربدان جهت که نفس معنای آن ثابت و محمّق است بی آنکه 
آنرابه کلمه‌ای متعلای سازیمی با مقعول را در کلام مطرح کنیم. مثال آن گفتار تحتری و 

مض وت ادوویظ یداه آنتسری‌شبص رویسسَمواع 

غصّه و درد حاسدان او «ممدوح» و حشم و غیظ دشمنانش این است که بیننده ای (مکارم او 
را) ببیند و شنونده‌ایء (اوصاف او را) بشنود. یقیناً مقصود شاعر این است که: اندوه حاسدان و 
غیظ دشمنان ممدوح این است که کسی محاسن او را ببیند یا اوصاف او را بشنود. لکن شما 
می فهمید که شاعر با اين بیان» علم به این محذوف را گوئی از ذهن خود ربوده, و صورت آنرا از 
وهم خویش دورداشته است تا به این وسیله آن معنای عالی و آن هدف خاض را جهت ممدوح 
خود تأمین نماید. در اینحا شاعر خلیفه «المعتز» را مدح می‌کند, و به حليفة دیگر «المستعین» 
تعریض می‌نماید. یعنی خواسته است بگوید که محاسن و فضائل المعترٌ محاسن و فضائلی کامل 
است, و کافی است که در این باب دیده‌ای بر آن محاسن و فضائل بیفتد و گوشی آنها را بشنود تا 
بفهمد که او بحقیقت شایست. خلافت است, و اوفردی است منحصر که حدی را یارای آن نیست 


تا با مقام و مرتبه اوبه ستیزه برخیزد, ولذا می بینی تنها چیزی که به اندوه و غیظ حاسدانِ او 


8 - به او گوش فرا دادم. 1 
۵ - از او چشم پوشیدم. م 


دیوان بحتری [۲: 44 ۱۲]-ح 





فصل سیزدهم ‏ مبحث ۲ ۳۲۳۹ 


می افزاید این است که بدانند در مقابل محاسن و فضائل او بینشده‌ای هست که این محاسن را 
می‌نگرد و شنونده‌ای هست که آنها را می شنود تا آنجا که دشمنانش آرزو می‌کنند در دنیا کسی 
نباشد که جشمی داشته باشد وبا آن ببیند, و گوشی که با آن بشنود تا شایستگی خلیفه در مقام 
شریف پشوائی مخفی بماند, و بدین وسیله برای مبارزه با آن کمالات راهی بیابند. 
09 

نوعی دیگر از اقسام حذف مفعولل: و آن اينکه مفعول معلومی که مورد قصد و توخه نیز می باشد 
در کار است. و دانسته شده‌است که برای فعلی که آورده‌ايم مفعولی جز آن نیست, بدلیل قرينة 
حالیّه با قرينه لفظی که قبلا در کلام آمده‌است. اما آنرا دور داشته خود را درباب آن به فراموشی 

می اندازيم, و آنرا ترک می‌کنيم تا در باطن نفس بماند, برای منظوری غیر از انجه گفته شد. مثلا 

منظور آن است که توّه شنونده را براثبات فعل برای فاعل زیادتر کنیم. و فعل را برای نی 
حالص گردانیم, و تمام توجه را بدان معطوف سازیم. نمون آن گفتار عمروبن مَعدی کرب است 

فلوآن‌قومی آنظقشنی رماخهم نظقت,ولکیّ الرماح] و۷ 

اگر قوم من نیزه‌هاشان مرا به سخن می آورد (همراه من می آمدند و مرا یاری می‌کردند) زبان 
من باز می شد (من به دشمن غالب می شدم). امّا نیزه‌ها مرا به سکوت واداشت, و زبانم را از گفتار 
باژ داشت. 

(أَحَرّْ) فعلی است متعتی. و معلوم است که اگر شاعر آنرا بصورت متعدّی می آورد فقط به 
ضمیر متکلّم متعتی می ساعت. یعنی می‌گفت: ولکِنّ الرماح آحٌنی . و اصلاً کلم دیگری که 
در اینحا بشود به ان متعی کرد تصور نمی شود. زیرا محال است شاعر بگوید: فوأن فومی آنفتنی 
رماخهّم آنگاه بگوید: ولکنٌْ الزماح آجرّت غیری. اما آن معنی منظور ما را ملزم می‌کند که این 
مفعول را در لفظ نیاوریم وآنرابرزبان‌جارینسازيم. وسببش این است که اگر فعل (اَحرّت) را به 
مفعولش متعدّی کنیم معنائی خلاف معنی مقصود را ابهام می‌کند. زیرا غرض اصلی شاعر آن است 
که خودداری وا ریت2۳ زبانه از کار از ات ها فلا مایت وی اد 
معنی را تأیید نماید. اگر می‌گفت (َحرتنی), امکان داشت توقم شود که مقصود شاعر این نبوده که 
برای نیزه‌ها خودداری و سکوتی را اثبات کند. بلکه مقصود شاعر این توقغ کی تده‌ها ربان 2 
را بسته‌اند. زیرا بسیار می شود که فعل را ذکر می‌کنند و مقصود از آن ذ کر مفعول است. حنانکه 
می‌گوئيم : آضرّبت زیدا؟ در حالی که منکر وجود ضرب از طرف مخاطب نیستیم بلکه آن ضربی را 
نها وان زار کت رس کرد دزی ای قابل ذکر انجام ندادند تا مورد مدح قرار گیرد. ش ۳ 


دیوان معدی کرب» ص ۵۱-ج 


۳۳۲ دلائل الاعحاز فی القران 





که از مخاطب برزید واقم شده‌است انکار می‌کنيم, و می خواهیم بگوئيم که مخاطب چگونه به خود 
این احازه را می دهد؟ و حطور قدرت حنین کاری را دارد؟ بنابراین حون در تعدیه «احرت» این 
معنی توقم می شد گوینده از ذکر مفعول خودداری کرده آنرا اصلاً متعدّی نساخته است. و مفعول را 
از آن حهت برزبان حاری نکرده که توخه و عنایت برای اثبات سکوت و خودداری نیزه‌ها خالص و 
منحصر شود و این معنی 9 سکوت و منع از حانب یزه‌ها بوده است درست شود قفا ها در نیره ها 
معیّن و مسلم گردد. نظیر آن گفتار جریر است: 

مرا در ارزو گذاشتی وبه شوخی و بازی ۳ تا زوایای قلبم را در حیرت وت رکشت گر رها 
کردی و رفتی ؟ 

ی شاعر ات است کهانانت. فد هه کری ود ارزو کذاشته ارات موش وین و 
می خواهد به او بگوید: آیا اين گونه رفتار می‌کنی ؟ و حیله تودرمفتون کردن مردم همین است؟ از 
مثالهای جالب و کم نظیر در این باب نمونه‌ای است که در ابیات زیر ملاحظه می‌کنید: 

مرربانی در کتاب «الشعر» به اسناد خود روایت کرده گوید: زمانی که ابوبکر سرگرم مبارزه 
با اهل رده" بود انصار او را به طفره رفتن و مماطله کردن در کار نسبت دادند. ابوی‌کر حواب داد: 
اگر می خواهید مرا به داشتن اخحلاق رسول خدا(ص) مکلّف سازید بدانید به خدا قسم که چنان 
اخلاقی را به من نداده‌اند» و هیچ یک از مردم هم آن صقات را دارا ننستند, به خدا قسم آن مودّتی 
را که شما دارید و آن حسن رآیی که در شماست هیچ سهمی از ان به من داده نشده () و حگونه 
شما را دوست نداشته باشیم؟ قسم به خداء تنها مثلی که در مورد خودمان باشما یافته ام همان است 
که طفیل غنوی برای فرزندان جعفربن کلاب گفته است: 

جزی اناعتاجمفرأحین یم بنانملدافی الواطلینفزلت 

اون ار اد اف 
هم خلطون ابا لنفوس لها التسات یت ۱۵ 
۸ آلشنتهام: کسی که ازفرط عشق تمی داند به کجا روان است: ش 
[دیوان جرینن ۱: ۲۲۱] از قصیده‌ای در مدح هشام‌بن عبدالملک-ح 
٩-اهل‏ (رده) کسانی بودند که پس از رحات رسول خدال(ص) سر از اطاعت و بیعت ابوبکر باز زدند, و از دادن مالیات به 
مأموران او خودداری کردند. لذا ابوبکر آنها را به ارتداد متهم کرد, و آنها به اهل «ردّه» معروف شدند.م 
۰ یعنی از این جهت جای خرده گیری و طعنه بر من نیست. ش 
۱ - در روایت دیکر «واکثّتٍِ» ضبط شده. ش 


این ابیات در دیوان طفیل غنوی است: ص ۹۸-ج 
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خدا جزا دهد از ما به جعفر در آن هنگام که پای ما لغزید در جزء کسانی که سقوط می‌کردند 
(ما نمی توانستیم استقامت کنیم و خود را در آن گرفتاریها نگهداریم). اينها ازما ملول نشدند در 
حالی که اگر آنجه را از ما دیدند مادرمان می دید ملول و دلتنگ می شد. اينها بودند که ما را با 
جانهای خویش در آمیختند. به حجره‌هائی که ما را از سرما حفظ می‌کرد و دربرابر گرما هم برما 
سایه می انداخت پناه دادند. 

در ابیات فوق حذف مفعولی است که مورد قصد است در چهارموضع بدین قرار: لملّت و 
آلعواء, وادفأت واظلّتَ. که در اصل «لملتناء والجونا الی حجرات, و ادفاتناء واظلتداً 4 است. 

لا حال و مقام مفعول در کلام جنانکه برای شما گفتم در حدّی محدود است ۲۲. حتی جنان 
است که گوئی قصد و عنایتی بجانب مفعول نیست. گوئی فعل موضوعش مبهم شده و آنچنانکه 
فعل بر شیئی واقم شود بدان قصد نشده‌است. کما اینکه وقتی می‌گوئيم : قدمَلَ فلا مقصود ما این 
است که بگوئیم: ملال بر او داخل شد, بدون آنکه شیئی را مخصوص و مقصود قرار دهیم. حتّی بر 
ایغ مطلب که ملال را صفت او قرار دهیم چیز دیگری اضافه نمی‌کنيم. چنانکه می‌گوئيم : هذا بت 
دق ویْل: این خانه‌ای است که گرم می‌کند و سابه می‌افکند. مقصود ما این است که خانه این 
صفت زر دارگ 

جد جد + 

حمله‌های: جر و لت علاوه برآنجه گفتیم نکتهُ دیگری را به تومی فهماند: و آن افزایش 
عنایت و توخه است به اثبات فعل, یعنی می‌گوئی : از گرفتاریهای بد این قوم و خودداری آنها از 
مبارزه این است که فردی مانند مرا سا کت و خاموش می سازد. 

قاعده در این مورد آن است که وقتی برض دشمنان قومی متحد می شوند شاعر آن قوم لال شود 
و نتواند سخن بگوید. معلوم است که متعی کردن این فعل از معنی مقصود جلوگیری می‌کند. زیر 
وقتی شما می‌گوئید: ول الزماح نی , دیگر ممکن نیست براین معنی تاویل شود که بازایستادن 
نیزه‌ها ار حمایت شا تتیحه ات آن است که در مورد هرشاعری در قوم دیگر هم یک حکم کلی و 
همیشگی را پدید می آورد. بلکه جایز است گفته شود که این حریان در فوم دیگر پیش می ید و 
ربان شاعرشان را نمی بندد. 

نظیر این معنی وقتی است که می‌گونی : قد کانْ منك مایم و مقصودت این است که 
بگوئی : وصع و حال طرف هر فرد انسانی را دردمند می‌کند. اگره ی کنتی: مایومنی» این معنی و 


۲ یعنی حدّی که در فاعل نهایت پیدا کرده و به غیر آن یا به کلمه ای که مفعول باشد متعدّی نمی شود. ش 





۳ دلائل الاعجاز فی القرآن 


مقصود افاده نمی شد. زیرا امکان دارد که مطلبی تو را ناراحت سازد» و غیر تورا ناراحت نکند. 
همین گونه است حنمله: و وان اشٌاتلاقی ای لافوه متا لَمَلّت. که متضمَن این نکته است که 
قاعده مذ کور در مورد هر مادری همین است, و هرمادری را ملول و اندوهگین می سازد. و می خواهد 
یگریت کمدشبازی کارا کات وی است که مادر بحهت آن برای فرزندش ناراحت و 
ملول می شود با اينکه در طبیعت مادران در برابر گرفتاریهای سخت برای مصالح اولاد صبر فراوانی 
وجود دارد. یعنی : اگر جه شاعر گفته است «أمٌنا» ولی مقصود این است که این قاعده و حکم در 
مورد هر عادری با اولادش حاری است. حال اگر می‌گفتی «لمَلْتنا» این مقصود را نمی رساند. زیرا 
در آن صورت حملةٌ توحاری مجرای اين می شود که بگوئی : یت أاذيك لدخلها مایّملها منا. 
یعنی : اگر مادر ما با جنین گرفتاری مواجه می شد گرفتاریهائی که ما را ملول و افسرده می‌کند او را 
هم ریز فی‌گرفنت. و هنگامی اگوی ما یملها مناء در حمیقت حمله: «شایسته نبوده است» را 
هم قید می‌کنی تا بدین وسیله معنی عموم اراده شود و بکُوئی جریان گرفتاری طوری است که 
هرمادری را از فرزندش ملول و اندوهگین می سازد. 

وه همین گوله افبت رد الی + خخرات ادفأت واظلّت. زیرا مقصود حمله این است که 
بگویدة حخراتین انست: کهشان نظاز آنها انخ ات که‌هرانسانی را ازسرفا و گرمااخفظ ی کند: 
یعنی اتاقها بگونه‌ای است که اگر براساس آن خانه‌ای بنا شود انسانها را از سرما و گرما مصون 
می دارد. این معنی با اظهار و ذکر مفعول حاصل نمی شود. زیرا شما نمی‌گوئید: ححرات من شأن 
مثلها آن تدفّا وتظلنا . این کلامی است لغو, این نکته را کاملاً متوخه باشید زیرا در اين فن به نظاثر 
آن بسیار بر می خورید که این نکته ضمیمه شده‌است به معنی دیگری که همان افزونی عنابت و 
توجه است براثبات فعل» و دلالت براینکه مقصود شما از ذکر فعل محشّق ساختن آن است 
برفاعلش ء نه اینکه بخواهید ارتباط و التباس آنرا به مفعول اعلام نمائید. 

اگر بخواهید این اصلء یعنی وجوب حذف مفعول جهت زیادت توجه برائبات فعل برای 
فاعلش روشنتر و اشکاراتر بیان شود بطوری که هیچ شانبه ای و راه نیابد به این قول خدای 
تعالی توحه مات ما رردما مدین ود علبه امه من‌الناس سوه وجتین دونهم )امین 
تذودان. قال ما خطیکما؟ قالت لانسقی حتی تصدرالرعاء. وآبونا شیخ کنر فشفی لهما ثم 1 
الی ال . در این ایات حهار حا مفصول محذوف است. یعنی مقصود این 
ار مه ین التاس هون نامهم اومواشَهم , وامرانین تذودان غتمَهما وقالتا لانسقی غتمنا. 


۳ - فصص/۲۳ و )۰۲ 
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فتقی آهما غْتمَهُما. اما برهیچ صاحب بصیرتی مخفی نیست که در تمام عبارت ذ کر مفعول ترک 
شده و فعل بصورت مطلق آمده است. و این تنها بدان منظور است که بفهماند کارمردم در آن حال 
آب دادن مواشی بود. و کار آن دو زن راندن ستوران خحود بوده است. و آن-دوگفته‌اند: ما آب به 
ستوران خود نمی دهیم تا وقتی که گله‌دارها محلّ را خالی کنند. و نیز بفهماند که پس از خلوت 
شدن محلّ, موسی (ع) به حیوانهای آبکشی آن دو آب داده‌است. امّا ان حیوان که سیراب شده‌است 
آیا گوسفند بوده یا شتر یا غیراینها, مطلبی است که از مقصود کلام خارج است, و ذ کرش موجب 
ایهام خلاف مقصود می باشد. چه اگر گفته می شد: وجد من دونهم امراءتین تذودان‌غنمهما.ممکن 
بود جنین فهمیده شود که راندن از حیت آنکه راندن است انکار نشده»بلکه از حیث اينکه راندن 
کوشفید ات آنکارشهه اشتعت رسای سفق نود راندت انکا نی شدر. کط ایک 
وقتی شما می‌گوئید: مالک تم آخاک؟ در حقیقت منکر منم بوده‌اید نه از حیث آنکه این انکار 
انکار منم است بلکه از حیث اینکه منع‌برادر است. پس این مطلب را بایستی کاملاً بفهمیم تا 
بدانیم که هرگونه لطافت و حسنی برای حذف مفعول در این زمینه احساش می‌کنيم تنها بجهت آن 
است که در حذف و عدم ذکر آن نتيجة مهم و بزرگی است, و هدف کلام هم جز با ترک آن تأمین 
نمی شود . 
و و9 
وباز از انواع حذف مفعول که قسم دیکری امنت یر از ننموته‌هانی که کدشتت: کفتاربرین 


1 ۱ 


س 


اذ بت بت وان‌فرْبت مت . فهجرانهایبلی ولقبانهایشنی" 

وقتی که دور می شود به بلا گرفتار می‌کند» و چون نزدیک می شود شفا می دهد. هجرانش بلا 
می آورد و دیدارش شفا. 

معلوم است که مقصود «ان بَعْدَت عتی آبلشنی وان فرَبّت متی شُفشُنی» است. اما می بینیم 
که شاعر از ذکر مفعول ابا می‌کند, و انرا کنار می زند. جون می خواهد این طور اعلام کند که بلا در 
دوری او گوئی آمری است ملازم بطوری که دوری بلا را ایجاب می‌کند, و آنرا جلب می‌نماید. و 
کأنه بلاداغل در طبیعت هجران است. و همین گونه است حال شفا باقرب. حتی کانه شاعر گفته 
است: آيا می‌دانی که هجران محبوب حیست؟ دردی است آب کننده. و می دانی که وصل ودیدار 
محبوب جیست؟ بلی, شفای هردرد و بیماری. ملاحظه می‌کنید که برای بیان جنین معنانی و جنین 





۶ - دیواب [۳: ۱۳۹٩‏ ]- از فصیده ای در مدح متوکل عباصی -ح 
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نکته لطیفی هیچ راهی جز حذف مفعول ندارید 
خلاصه آنکه, نتایج حذف مفعول را نهایتی نیست. زیرا حذف مفعول طریقی است بجانب 


به ۶ ۷ 


اضمار با شرط تفسیر ۱ 
اینک نو دیگری از حذف: بدان که دربحث حذف بابی است از اضمار و حذف که اضمار 
هاش ی قوش رال اش اس کههی کر ۱ مها کرفت ایا که 
مقصود: «اکرَمنی داش واکرمت َبداله» است. اما چون کلم عبدالبله را در حمل دوم آوردی از 
۳ در حمله اول بینیارشدی. این طریقی است معروف و روشی ات است‌کاز ولی مطلبی 
انبته کهلان وی کم لته تور شودمتی از موله‌هایی که رنه کرد موه یکی 
از جهت دفّت صنعت و اهمیّت فوائد چنان است که جز در گفتار اسسستادان ف آنرا نخواهیم 
یافت. از نمونه‌های لطیف و نادر این باب فول بحتری است: 
3 
لوشنت لم تفمید سماحه حام ک رما ولمتهدم‌مایرعالی۹ 
م7 ۹ نم ۰ : ۰ ۲ ۰ 
توا کر می حواستی کرم و جوانمردی حاتم را ضایم نمی‌کردی» و اثار نیک خالد را از میان 
نمی بردی . 
بیت فوق بدون شک در اصل جنین بوده است : نت آن لا تفیة سَماحٌ حایم لم تفیذها. 
ال زر حملهٌ اول حذف شده و بلحاظ فا ی در جملهة دوم گوینده را تاه 
کشت : ", مع‌ذلک بطوری که ملاحظه می‌کنید و می فهمید کلام دارای حسن و لطافت 
فوق العاده اقتت: و این معنی براساس فاعده ای است که برای شم بیان کردم که: واحب در حکم 
شما به حملٌ اصل برمی‌گشتید. یعنی می‌گفتید: وت آن لا تفسسماحة حایم لم تفیدهای کلام 
سبک و بدون لطافتی را بکار برده بودید, و سخنی گفته بودید که وشن فا ناخوش می دارد» و 





۵ - دیواد [ ۱: ۵۰۸ از فعطعه ای در عتاب به پوسف‌بن محمد-ح 

5 - قاعده کی این است که: فعل (شاء یّشاء) اگر در کلام شرطی آید مفعول آن حذف گردد. زیرا جمله جزای شرط جای 
۰ م 
مفعول را می‌گیرد. م 
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نفس از آن دوری می‌کند. زیرا بیان و اظهار مطلب اگر بعد از ابهام و بعد از تحریک مخاطب اید 
لطافت وشرافتی دارد که اگر این عامل تحریک مقتم آورده نشود آن لطافت و ارزش را نخواهد 
داشت. وقتسی شما می گوئید: لوششت. شنونده می فهمد که شما این مشیّت را درمعنی به جیزی 
معلق کرده‌اید و او در نفس خود مطرح می‌کند که در این حمله جیزی است که مشیّت شخص 
اقتضا می‌کند آن چیز وجود داشته باشد با نداشته باشد. و هنگامی که می‌گوشید: لم تفسد سماحة 
حاتی آن موصوع معلوم می شود. و امدن فعل مشیّت یس از «لو» و یس از حرف حرزا به این صورت و 
بدون تعدیه به چیزی بسیار شایع است. مانند قول خدای تعالی : ولوشاء ال لَحَمَعَهُم عَلی الهُدی۱. 
وا لهدیکم احمعین". تقدیر در تمام این آیات بهمان قاعده‌ای است که بیان کردم. یعنی در 
اصل این است: «لوشاء ال نیَحمَعَهُم علی الهٌدی لَحَتَعَهُم. «ولوشاء آن هدیم آجمعین 
لهدیکم». اقا بلاغت در این است که کلام به همان صورت با حذف مفعول آورده شود. 

و گاه دربعضی موارد اتفاق می افتد که ذ کر اشکار مفعول زبباثر است مانند فول شاعر: 

ولوئنت آن ابکی ما کته علیه. ولن ساحهالسَبراوسم؟ا 

اگرمی خواستم بر او حون گریه کنم گریه می‌کردم. لکن میدان صبروسیعتر از این است. 
مقیاس این بیت اگر اي شریفة: ووشاء ال لَحَمَعَهُم علی الهّدی, بود بایستی می‌گفت: لوشئت 
بکیت دماً, ولی شاعرگوئی آن روش را کنار گذاشته؛ و از ان عدول کرده است. زیرا این :روش در 
اين نوع کلام بخصوص زیباتر است. 

اقا سبب حسنش: اینکه انسان بخواهد خون گریه کند مطلیی است نوظهور و بدیع. و جون 
چنین است بهتر است که به د کر مفعول یعنی خون تصریح شود تامعنی را در نفس شنونده استوار و 
محکم تا نم و اه ان انس که 

این قاعده را اگر انواع مختلفش را یک یک بررسی کنید خواهید دید که مطلب هميشه جنین 
است. یعنی هرگاه مفعول مشیّت امری بماشذ بزرگ يا بدیع و نوظهور ذ کرمفعول زیباتر خواهد بود تا 
افمار آن ۲ .ختانکه وفتی انسان از عرت نم ود ی خواهنت یر دهتل ی کویده توت آن 





۷ بخشی از آیة ۳۵ سوره انعام که پایان آن چنین است: فلا تکونن من الجاهلین. 

۸ ذیل آیة ٩‏ سورف نحل. صدر آن این است: و علی ال فص الیل وینها جایر 

۹ دیوان خزیمی : 4۳ از قصیده‌ای در رثاء خحزیم بن عمارة. ح 

۰ مثلاً حانی که شنونده تصور می‌کند فلان کار از فاعل ساخته نیست و آن کار بزرگ است تصریح به ذ کر مفعول فعل مشینه 
بهتر است. و در موردی که معلوم است فعل از فاعل سانحته است حدف بهتر است. و حون هدایت از خدای تعالی ساخته است و این 


امر معلوم اف لد | در ابه های مذ کور مفعول حذفی شدذه است. م 
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ادلی الامیر رََذت۱". ولوششت آذ القی الخلیفة کل بوم آقیت ۳۲. و اگر مطلب از اموری نیست 
که قنوتنه آثرات رک انکاره شلف مععول بهعر است,.هسانکه کفهمی شووء آوفت خرشت. 
و نمون؛ آن از قران کریم: لونشاء لملنا مثلَ هذا. 
و مانند بیت زیر: 
لوشئت گنت ککرزفی بادته آوکابی طارف۳" حول ابیت والحرم 

ار می خواستم که ۳ مانند هط ابن طارف بیوسته راون حانه خدا و 

حرم باشم این کار را می‌کردم. 
یب 4 

و سر شخ هم شاب خشا که می کون( [ناشت لت وان اروت 
دَفْعتْ. خدای تعالی فرماید: فان یا ء ال یَحتَمْ غلی قلبكّ . و درجای دیگر فرماید: من یش ء ال 
ُضللةٌ ومن یا ء یمه علی صراط مُستفیم". و نظاثر این آیات که حذف را در آنها رایج می‌بینیم . 

از مثالهائی که در آن فهمیده می شود غیر ازحذف. وحه دیگری ندارد گفتار طرفة است: 

و 

وان شنت آم ثرقل وان نت ارقلث مخافه‌ملوق من‌القَحضّیه 

اگر بخواهم شترم سرعت نخواهد گرفت؛ و هن پات کهان ورن 
می‌کند بسرعت خواهد رفت (یعنی تندی: و کندغن شترم در اختیار خود من است). 

نمونهٌ ۲ - قول حمید : 





۱- اگر بخواهم به مخالفت بر آمیر برخیزم این کار را می‌کنم. 
۲ اگر بخواهم هر روز خلیفه را ملاقات نمایم ملاقات می‌کنم. 
۳ در نسخة دیگر بحای طارف, طارق آمده است. ش. بیت از عبدانه‌بن شبرمة قاضی کوفه است. کتاب اخبارالقضاة وکیع 
[۳: ۹4]-ح 

۵ - انعام/۳۹ 

۵ ارقال: یعنی سرعت گرفن در سیر. ناقة مرقال و مرقلة: شتر تندرو. القد: تازیانه ای که از جرم ساخته شود. المحصدء 
مانند ملوی: رشته تابیده شده و محکم, استاد عبده در حاشیه یادداشتهای درس خود نوشته است. که قبل از بیت مذ کور بیت زیر 
است: 

و ان ششت سامی وا: . الکور رأسها و عامت بصب‌هیهانجاء الحید 

سامی: بر بالای شتر استوار شد. عامت: دستهای خود را مانند شناگری که در آب است کشید. الضبعان: دو بازو را گویند 

النجاء: سرعت. حفيدالظليم: شترمرغ نر. ش 


ست از دیوان طرف ص ۱ ۲- ار معلقه مهو ح 
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اذاششت نی باجزاء بيشة اوالزرق من تخلیث آوبیَلمٌلما؟۲ 
و هی وا ها و و و سل 2 7 ۳ ۳ ور 
قه‌ورفاءتسجم کلما دنا القیف, وانجاب الر بیع فانخما ۲۷ 
_ ۹ 1 ۳ 
هرگاه بخواهم (آن کبوتر) برای من آواز می خواند» در پیچ وخم آن دره‌ای که (بیشه) نام داردء 
یا برفراز تپه ای که در ناحیه تثلیث است و به «زرق» معروف است, ویا برروی تپه یلملم. اين 
‌ ‌ ۱ ")۰ و 0 و رس 
کبوتری است طوقدار و خا کستری. اواز می خواند وفتی که تاستان فرا می رسد و بهار کریبان 
حاک زده بشت می‌کند . 
نمونه ۳ - از بحتری: 
|ذا شاء نغادی صرمهٌ اوغداعل ظ ال سرب آود 4 
او هرگاه بخواهد صبح زود به قافله‌های شتریا دسته‌های آهوان زیبا حمله می برد, ویا به 
۱ کُروه‌های گاوهای وحجشی جنگ حود را بند شک : 
نمونة 4 - از همان شاعر: 


۳ ما سرام 8 ۳۳ 
۰ 


۳۹ 3 


شتت عسلت ت13 نْحدعَودة فحللت بین عقیقه وزروده "۲ 

سم ۲ ی ۷ 72 تس ۹ ۰ ۰۰ 

ا کر می خواستی به ابادیهای نحد بازمی‌گشتی, و در آن محلی که میان عقیق و زرود است 
۳ مم ۰ 
منز می‌گرفتی . 

۱ ار یی هشن دنه سا مه ماه و 

۳ س ح ی ۳2 سس ‌ ‌ِ 2 مر 9 
باجزاع یه نی . واذا شا ء آن پُغادی صرمَهٌ غادی. ولوشُنت آن تعوة بلاد نجدٍ وه دتها, اگر 
بر ۱ -ِ, ۱ ِ ۲ ۱ 
این کونه بیال هی کدف ان طراوت و لطافت معنی را ار میاد می بردی» وکلام سبکی را تحویل 


۹ - جر الوادی, به کسر اوّل» یعنی جائی که دره از جهت پهنا برینه می شود. و لذا به معنی اطراف و محل پیچ و خم دره 
آمده است. بيشه و بیش: وادی است درراه یمامة؟ الزرق: نپه و پشته های ریگ در بیابان (در قاموس به معنسی ریگ آمنه است). 
ذوالرگة گفته است: 

و قرین بالزرق الهمائل بعدها تقوب عن غرباد اورا کها ال خر 

تشلیث, نام محلی است. و گفته‌اند نام وادی بزرگی است. یم نام میقات اهل یمن است. ح .ن. خمیدابن مالک شاعر 
عهد آموی معاصر ححاج است. خزانه الادب [۲: 1۵6] معجم الادباء [۱۱: ۱۳ تا ۱۵]-ح 

۷ انجاب و نج هر دو بمعنی «انکُنف و ولی »: گریبان جاک زد و رفت. 

۸ - الضَرمَهة: گروه شتران. عقائل الّرب: گله آهوان زیبا. آلرب: گله آهو و بر زنان نیز اطلاق می شود. لربرّب: دسته‌های 
گاو وحشی . عحاداه: صبح زود نزد او امد و «غدا علیه» به هماد معنی است. و مقصود در اینحا به شکار رفتن هنگام صبح است. 
ح.د 

۹ شاعر حالت شکار کردن خود را در بامذادان توصیف می‌کند. مَ. بیت از دیواد بحتری است. [۱: ]۱۹٩‏ از قصیده‌ای در 
مدح فتح‌بن خافاد-ح 

۰ دیوان | ۲: ]1٩۳‏ از قصیده‌ای در مدح عبیدالله بن یحیی بن خاقان- ح 
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می‌دادی که عاری ار لطف و حسن نود. و اما گفتار حوهری که: 
نم میتی اشوقایشکری .. تقویشآدابکي تکیتتکرا" 

شوق دیدار و وصال توجز غشّه و فکر جیزی برای می باقی نگذاشته است. و اگر بخواهم 
گریه کنم بجای اشک فکر و غضه از دید گان فرو می ریزم. 

در این بیت شاعر همان روشی را بکار برده که در جملة: ولوشْنت آن آبکی دما کیت 
بکار رفته بود؟۳. یعنی موردی که مفعول «شْنُت» اظهار شده‌است. و نگفته امبت: «فلوشعت ضِ 
۳ حود گوینده هدفی دارد که آن هدف حزبا دک مرن محاصا نی شور وت افو 
گوینده اين نبوده که بگوید: اگرمی خواستم تفکر گریه کنم این چنین گریه می‌کردم. بلکه 
می خواسته است بگوید: لاغری وضعف. مرا از بین برد و ازمن جز خاطراتی که در سینه‌ام جولان 
می‌کنند چیزی باقی نمانده است, حتی اگربخواهم گریه کنم, یعنی رگهای چشمم را فشار دهم تا 
اشکی از آن حاری شود اشکی ندارم و ناجار بجای آن از جشمانم فکرو غضّه فرو می ریزد. پس 
آن گریه‌ای را که خواسته است مشیّت را بر آن واقم سازد مطلق و مبهم است» بدون آنکه اصلاً به 
تفکر متعی شده‌باشد. و گریه دوم مقیّد است, وبه تفکر متعدی شده است. و چون مطلب جنین 
است بکاء دوم و معنایش بگونه ای می شود غبر از بکاء آوّل. و حاری محرای این می‌گردد که 
بگوئیم: وت آن تعطی درهماً آعظیت درهمین. که درهم دوّم صلاحیت آنکه تفسیر درهم ال 
باشد ندارد. 

چه 4 ۶ 

البّه این مطلب را که ما یادآور شدیم به صراحت جمله «اکرمت و اکرَمنی عَبلّاله» نیست. 
لکن از جهت حذف مفعول مانند حذف مفعول فعل مشیّت و اراده است و شبیه به آن می باشد. زیرا 
حمله ای که در حواب «لو» و حروف شبیه ان می آید دلالت بر آن می‌کند. 

و اگر در این باب نمونه ای بخواهی که صریح باشد, و علاوه‌بران کم نظیر و لطیف, و محتوی 
معنی دقیق و نکته‌ای بزرگ باشد به بیت بحتری توجه کن: 

قد ظلبنا فلم نجذ لک فی او والّجد والمکارم بثلا۳ 

ما به تفخص و جستجو پرداختيم ولی در بزرگواری و مجد مانند تونيافتيم. 

شاهد در حملهة: قد طلبنالگ مثلا, می باشد که قسمتی بعد از آن حذف شده است حون ذ کر 

۱- ابوالحسن علی بن احمد جوهری, که تعالبی او را از شعرای جرجان دانسته است. يتيمة الذهر [4: ۲۷]-ح 


۲ یعنی مفعول را اظهار کرده است؛ ا گرجه میان دو جماه از نظر معنا و غرض فرقی به جشم می خورد ح.ن 


۳ دیوان [۳: ۱۲۵۷] از قصیده ای در مدح («المعتز»- ح 
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آن در جمله دوم دلالت بر آن دارد. بعلاوه آوردن کلام بر این روش حسن و مزیّت و لطافت خاضی 
دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست. کر کرت طلبّنا لک فی السَودد والمحجد والمکارم مثلا 
فلم نجدة, این زیبائی و لطافت را بهیچ وحه احساس نمی‌کرديم. متتتر ان ات که فلافت اصلی و 
مقصود حقیقی در این مدح نفی وحود مثل و مانند ممدوح است. و کلمة طلب و حستحودرحکم 
کلمه‌ای است که آورده می شود تا گوینده هدف خود را بر آن بنا کند» و بوسیلهٌ آن مطلب خود را 
موکّد نماید. و چون اين گونه است اگر گوینده می‌گفت: فد طبنا لک فی السودد والمجد والمکارم 
مثلاً فلم نجده این امررا که نفی وجود مانند ممدوح را بر صریح لفظ «مثل» واقع می سازد ترک 
نموده بود.و بر ضمیر آن‌واقع ساخته بود و روشن است که تصریح هرگز به مقام کنایه نخواهد رسید. 

این مطلب را کلام ابوعثمان حاحظ در کتاب «البیان والتبیین » کاملاً روشن می سازد, و من 
آن فصل را دراینجا برای شما می آورم تا مقصود و معنائی که مراد است کاملاً روشن و معلوم 
وه سنا دی کر «واس فی جطبة یکاح آن بط الخاطب ویْقصرالمجیب. آلاتری ان فیس 
ان عارحَة لمَا ضرّت بسیفه موخرة ال الحایلین؟" فی شأن مالة داخس وقال: مالی فیها آبها 
العشمتان" ؟ فالا: 9 قال: : یندی قری کل نازل ورضی کل ساخط وشطب ین لن 
تطلعْ الشمس الی آن تغژ. ام فیها بالتواصل» وانهی فیها عن التقاظ. قالوا: فخطب یوماً الی 
اللیل. ما آعاد مه ولاععتی . فقیل لابی یعقوت: قلا اکتفی بالامر بالتواصل, عن التهی عن 
تالم ؟ آولیس الأمر بالصَلة شوالشهی عن القطیعة؟ قال: او ماعلمت آَنْ الکنايةٌ والتعریضص 
لایعمَلانِ فی العقول عَمَلَ الایضاح والتکشیف ؟4 -۱ 

ترحمه عبارت حاحظ: [ شُتّت در خطبه نکاح این است که خواننده خطبه آنرا طولانی نماید؛ 
و حواب دهنده حواب را کمتاه کند ی نم بینی که قیس‌ینخارجه هنگامی که با شمشیر شود بر 
کفل مرکب آن دو سوار زد و درباره دیه و غرامت جنگ داحس*؟ میرن کت ای پیرمردهای 


۶ این دو نفر عبارتند از: هرم و حارث از قبیلهٌ غطفان, از بنی مرة که دیه‌هایی از قتل در جنگ داحس و غبراء عهنه‌دار 
شدند. ش 

۵ العشمتان, تثنیه «عَشمَهٌ» مردی که به نهایت بیری رسیده یست. ش 

۹ داحس, نام اسبی است مشهور که متعلق به قیس‌بن زهیربن جديمة العیسی بوده است. و جنگ داحس از این نام گرفته 
شده است. جریان آن چنین است که: قیس و حذيقة‌بن بدر ذبیانی با هم مسابقه‌ ای دادند و به بیست شتر قرار گذاشتند. هدف را در 
انتهای مسافت صد تیر و میدان مسافت را به مت چهل شب, و محلّ شروع حرکت را ذات الاصاد قرار دادند. قیس دو اسب خود 
«داحس و غبراء» را حرکت داد, و حذیفه هم دو اشب خود به نام خطار و خنماء را براند. بنوفزار فردی را دشمنانه تشز راه در کفی 
گذاشتند. و به اين وسیله اسب قیس «غبراء» را بازگرداندند, و برگونة آن سیلی زدند در حالی که همین اسب در مساق مذ کور جلو 
بود, در تتیحه این کار حهل صال میاد عیس فسات انش جنگ با شد. صحاح الغة حوهری ص ‏ ۸.۹۲ 





۲ دلائل الاعجاز فی القرآن 





فرتوت, ایا در این راحله برای من حه دارید؟ گفتند توبگوجه داری؟ گفت آنجه من دارم این 
است که: مهماندوست هستم هر مهمانی که بر من وارد شود از او پذیرائی شایان می‌کنم. من سخی 
و کریمم. هرکس نزد من می آید که سخت گرفتار و ناراضی باشد من او را مسرور و شنود 
می سازم. و نیز خطبه ای دارم» از موقعی که خورشید طلوع کند تا وقتی که غروب نماید طول 
می‌کشد. در آن خطبه مردم را به پیوند و صله‌رحم امر می‌کنم؛ و آنها را از فطع رابطه باز می دارم. 
«نقل کرده‌اند که یک روز را تا شب خطبه خواند و هیچ لفظ و معنائی را دوبار تکرارنکرد. آنگاه 
به ابی یعقوب گفته شد: چرا قیس اکتفا در امر به صله‌رحم و پیوند کرد. و از قطع رابطه سخن 
نگنت؟ آیا امر به بیوند همان نهی از فطع رابطه نیست؟ کفت آیا ندانسته ای که کنایه و تعریض در 
عقول اثری دارد که ایضاح و تصریح آن اثررا دارا نیست.»] پایان قسمتی که می خواستم آنرا در 
اینجا بیاورم. 

این قسمت از بحث شما را کاملاً روشن ساخت که واقم ساختن نفی وجود بر لفظ صریح 
«مثل» هیچ گاه مانند واقع ساختن آن بر ضمیر آن لفظ نخواهد بود. 

حال که این مطلب را فهمیدی بدان که این معنی عیناً در بیت ذوالرقة ایحاب کرده است که 
لفظ را عکس روشی که بحتری مرتب کرده است مرتب کند یعنی از دو فعل تنها فعل ال را عامل 
سازد. جنانکه گوید: 

وم آمتخ لارضت؛ بشعر غا اما ال تون آمی ات ما۳۷ 

من تا کنون با شعرم لّیمی را به اين عنوان که به مال و ثروتی رسیده است» برای آنکه او را 
راضی کنم مدح نکرده‌ام. 

فعل «لم امدَخ» که در اینجا فعل جملهٌ اول است در لفظ صریح «لنیم» عمل کرده و فعل 
«ارضی » که فعل دوم است درضمیر آن عمل نموده است. بجهت اینکه اییقاع نفی مدح بر لیم 
بطور صریح و آوردن آن بصورت آشکار و ظاهرلازم است, زیرا غرض اصلی کلام همین کلمه 
است, و کلمة ارضاء تعلیلی است برای آن. و اگرمی‌گفت: «ولم امدح لارضی بشعری لنیما». 
مطلب را در آن معنائی که اصل کلام است بصورت مبهم آورده بود» و درمعنائی که اصل کلام 
نیست آشکار ذ کر کرده بود . و بلحاظ همین نکته است که ما گفتیم : تصریح را اثرو عملی است 
که نظیر آن اثر و عمل در کنایه نیست. و تکرار لفظ درنظیر آیات: وبالحق آنزلناء وبالحق نزل۳۸ 
ثل شاف آحد, آثا الشُمَدء حسن و لطافت و فخامتی دارد که مرتب؛ آن بر هیچ عاقل و بصیری 

۷ بیت از ذوالرگه. [دیوان: ۳: ۱۵۳4] از قصیده‌ای در مدح بلال‌بن ابی بردة- ح 


۸ اسراء [- آسری] /۱۰۵ 
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پوشیده نیست. قا کسق‌آیت بات اطهار کلمه تسشن وتصرزک اختاوف آمتعی کت 
2 ِ و 2 71 

می شد» و بالحق انزلناه و به تزل» فل هوالله احد هوالصمد ان معنی و مقصود که هم | کنون شما 

آنرا ادرااک می نمائید از میان می رفت. 


درتکمیل فصل سیزدهم 

مطلب ما درباب حذف اکنون کاملاً روشن و آشکار شد؛ البته برای کسی که با دقت تمام 
بدان توحه کرده, باثبات و محکمی رأی در آن مطالعه نموده است, برای کسی که مایل است از 
سنگ جخماق عقلش نوری یدید ارد» برای کسی که می خواهد علم و فضل زیادتری کسب کند و 
ذوق آنرا دارد که مطالب را براساس حقائق آنها بفهمد وبا سعی و کوشش در یی دقائق آنها رود. 
خلاصه» برای کسی که راضی نمی شود خود را در مرتبة آن مقلدی قرار دهد که تنها با ظواهر امور 
حرکت می‌کند» و از معانی سطحی که در ابتدای امر وارد ذهن می شود تحاوز نمی نماید. | کنون 
روشن شد که درباب موقعیّت و اهمیّت حذف, ومقام و شأن ان و اینکه تأثیر حذف جنان است 
که به سحر شبیه می شودء و حنان است که فکر را تحت‌نفوذ و حاذبهٌ خود می آورد همان است که 
من بیان کردم. 

ما شاخه دیگری از معانی بسیار جالب حذف که می خواهم آنرا برای شما ذکر کنم: بحتری 
در قصیده‌ای که به ایین مطلم است: «آعن سَفه یوم بیرق آم خأْم.۳۱؟ « حمایت وحراستی راکه 
ممدوحش از او کرده, و سختیهای زندگی را از او برطرف نموده یت یادآور شده جنین گوید: 

وکم دُدت عتی من تحامّل حاث . وسورة آبام حززن الی التظم"۲ 

جه گرفتاریهای طاقت فرسا و چه شمشیرهای حوادثی که تا استخوان را می برید تواز من دور 
ات 

بهون تردید, جمله در اصل «حَرَرنْ انح ای العظم» بوده است. اقا در اینکه کلام را 
معذوف آورده, و کلم «لحم» زان ان تاه ور سای کرافته اس ری ات 
عحیب, و معنانی است بسیار عالی . زیرا هنر شاعر این است که معنی و مقصود کلام را در دل 
شنونده طوری نفود دهد که مانع شود شنونده در بادی امر معنانی غیر از معنی منظور را تصور کند و 
میتی ۳ منظور برگردد. معلوم است که اگر شاعر در این بیت مفعول را ظاهر می ساخت و 
می‌گفت: وسورة آیام حرّزنْ اللَحم نی العظم. احتمال آن می رفت که در وهم شنونده این معنی 
۹ دیوان [۳: ۲۰۱۳]. مصراع دوم آن: وقوف ریم اوه ون رسم. مطلع قصیده‌ای در مدح اسماعیل‌ین بلبل-ح 
۰ - دیوان [۳: ۲۱۰۸] از هماد فصیده. ح 





۳۳ دلائل الاعحاز فی القرآن 


داخحل شود که مقصود از «الی العظم» آن انش که تنل کن در مقداری کت بوده نه در تمام أن» 
و مقداری گوشت جسییده به پوست را بریده و به استخوان نرسیده است. انا جون مراد شاعر آن 
معنی است از د کر «لحم» خودداری کرده ۳ از کلام حذف نموده تا دهن شنونده را از معنی 
دیگر کاملاً پاک سازد و آنرا طوری آورد که معنی مقصود را در هماد فهم نخستین شنونده حای 
دهتازه شکونده از دای اش در مس شود تفتین کید کهترید کی با کوش هوق عون کهنن 
استخوان هم رسیده است. و تنها استخوان مانع شده است که شمشیر دیگر کار نکند و برگردد. آیا 
در صحت مطلبی که من برای شما گفتم دلیلی واضحتر و روشنتر از این نمونه هست؟ یعنی این 
مطلب که گفتم بسیار اتفاق می افتد که می بینی ترک ذکر از ذ کر افصح هو دا رز 
تصریح به لفظ برای تصویر معنی و تحلی دادن معنی حسن و لطافت بیشتری دارد. 


شقوق و شعب خبر- فرق اسم وفعل دراتبات 


خبر دو قسم است: ۱ خبری که جزئی است از حمله و کلام بدون آن تمام نیست. مانند: 

۲ خبری که از اجزاء حمله محسوب نمی شود بلکه نسبت به کلمة ماقبلش معنائی است 
اضافی,مانند: حاعنی رید راکبا. حون حال در حقیقت خبری است که بوسیلهٌ ان معنائی را برای 
ذوالحال اثبات می‌کنيم. جنانکه بوسیلهٌ خبر مطلبی را برای مبتدا اثبات می نمائيم؛ با اين فرق که 
«راکبا» را آورده‌ایم تا در ضمن احبارمان از زید به آمدن, اورا با این حالت معرفی کنیم البقه 
باقید پیوستگی رکوب به آمدن نه بطور جدا. و حال آنکه در بر مطلق مانند: رید ملق خبری را 
برای مبتدا منحصر می سازیم, و بدون آنکه برای آثبات به غیر آن سبب جوئی شود آنرا به مبتدا 
مباشرت و اتصال می دهیم . 

ما فرق میان اثباتی که بوسیلٌ اسم صورت می‌گیرد با اثباتی که بوسیلة فعل است: 

توضیح: اساس وضع اسم بر این است که بوسیله آن معنائی برای شیئی اثبات شود؛ بی آنکه 
در این معنی تجدّد و حدوث باشد, بعکس فعل. پس در جمله «ریدٌ مُنظلِق» انطلاق را بعنوان 
حالت فعلی زید اثبات کرده‌ايم. همانند جملهٌ: زیذ طویل. اما مراد از حملة «زی ینطلتق» این 
انیت که انطلای زید حزء‌حزء ویشت سر هم بوفوع می ببوندد . هیچ یک از این دو در موضع دیگری 
صلاحیّت ندارد. جنانکه در ایة: وکلبهم باسظ ذراعیی, آمدن فعل ممتنم است. زیرا فعل اقدضایش 
تحرک و تجلّد صفت است در زمان» بعکس اسم. یعنی سگ در این کلام بعنوان اینکه کاری 
انجام می دهد معرفی نمی شود بلکه نشان دادن صفت و حالت او منظور است. جنانکه به جای 
«زیذٌ طویلْ» نمی‌گوئیم: زیك تظول. 

اینک نمونه ای از شعر که در آن به جای فعل جمله نمی توان اسم گذاشت: 


۰ -یعنی فعل بصورت انحام گرفتن و وفوع یافتن کار است ولی اسم بصورت حالتی ثابت است.م 





۳۳۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 


آوکلما وزدث غکاظ قبیله بَعَشواالی عریفهم یتوشم 

هر زمان که قبیله‌ای به محل «عکاظ » وارد می شدند فرد سرشناس خود را نزد من 
می فرستادند تا افراد را یک یک با دفّت تمام ببیند و هرکس را با علامت و بفراست بشناسد. مقصود 
بررسی و توخه خاضی است از طرف آن شخص نسبت به جهره‌های یک یک افراد. 

مثال از قرآن کریم: قل مین خالت ررکم من الما ء ولٌرضص؟ 

ب ب با 

و اما معرفه و نکره در اثبات: وقتی می‌گوئیم: «زید مُنلِق». طرف ما کسی است که اصلا 
نمی دانسته انطلاقی وحود داشته است, نه ارزید و نه ارغیر او و ما این مطلب را ابتداء به او اخبار 
می‌کنيم . و هنگامی که کو : «زید هو المُنطلق» طرف ما کسی است که می دانسته است 
انطلاقی واقع شده, ولی از زید بوده یا از عمرو نمی دانسته است. ما برای او مشخص کردیم. حملة 
اوّل در معنائی که خبر بلحاظ آن خبر بوده (یعنی اثبات معنی برای شیئی ) مطابق بوده, و اشکالی 
ندارد که گوینده انطلاق را قبلاً می دانسته است. 

از جمله فرقهای میان ان دو مسأله: اگر خبر را نکره آورید جایز است مبتدای دوم را با حرف 
عطف در معنائی که از مبتدای اول اخبار کرده‌اید شرکت دهید, ولی در خبر معرفه جایزنیست. 
یعنسی نمی‌توان گفت: زیدٌ هُوالمُنطلق ومرق‌زیرا با معرفه بودن «المنطلق» خواسته ایم انطلاق 
مخصوصی را که از فردی واقع شده است اثبات کنیم. پس وقتی آنرا برای زید اثبات نمودیم دیگر 
برای عمرو صحیح نخواهد بود. بعلاوه اگر چنین انطلاقی از دو نفرصادر شده باشد باید بگوئیم: زیا 
و عمرو هُمَاالمتطلفاب. 


فصل چهاردهم - مبحث ۱ 


۱ - «بحت در انواع و افسام خبر») 

نخستین مطلبی که در این فصل بایستی فهمید اين است که خبر به دو قسم منقسم می شود: 

اول, خبری که جزئی از حمله است؛ و کلام بدون آن تمام نیست. قسم دوم» خبری است 
که از احزاء حمله محسوب نمی‌گردده‌بلکه نسبت به کلمه‌ای که قبل از آن آمده است معنائی است 
اضافی . 

قسم اول خبر مبتداست. مانند کلمة «متطلق» در حملة: «زیدٌ مُطللق» و خبر فعل مانند 
حمله: «خرح زی» که هر یک از این دو جزئی است از حمله و در فاید؛ کلام اصل و اساس 
استت ی 

قسم دوم عبارت است از حال. مانند: «جاءنی زید راکبا». توضیح آنکه: حال در حقیقت 
ترس استم مت ان که تسه سا سمش بای دواتهال اقیات »بان ی که 
بوسیلهٌ خبر مطلبی را برای مبتدا و بوسیله فعل معنانی را برای فاعل اثبات می نمانی . 

نوجه: در جمله: جاءنی رید راکبا» رکوب را برای زید اثبات کرده‌ای؛ با این فرق که 
«راکباٌ» را آورده‌ای تا درضمن اخبار اززید به آمدن معنی دیگری را اضافه کنی . یعنی زید را در 
آمدنش با اين حالت معرّفی نمائی . اثبات خود را برای رکوب مجرّد و منحصر نکرده‌ای, و با آن 
مباشر و ملازم تاد ایب که تست ها زا آورده آدگاه اشت را انا کرفد ای وی کرت 
را بدان وصل نموده‌ای. در نتیجه اثبات به رکوب التباس و اتصال یافته است بر سبیل تب برای 
آمدن, و با قید اینکه رکوب پیوسته است با آمدن. امّا در خبر مطلق مانند: «زیٌ مُنِق» و «خرج 
عمر» معنی کلام را طوری اثبات کرده‌ای که خبر را برای مبتدا منحصر ساخته ای, و خبر را بدون 
واسطه و بی آنکه در کلام برای اثبات, به غیر آن سبب حوئی شده باشد به مبتدا متصل و مرتبط 
ساخته ای . ۱ 
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۲ - «فرق اسم وفعل در اثبات» 

حال که این فرق را در خبر فهمیدی آنجه پس از این مورد بحث فرارتش کیرد عبارت است از: 
فرق میان اثبات در آن هنگٌام که بوسيل؛ اسم صورت می‌گیرد با اثباتی که بوسيل؛ فعل است. و این 
نوعی است لطیف که در علم بلاغت نیاز فراوانی به آن داریم. 

بیان مطلب: اساس وضع اسم براین است که بوسبلة آن معنانی برای شینئی اثبات شود؛ 
بی آنکه آن معنی تحّد و حدوث را ایجاب کند. و اما فعل اساسا برای این وضع شده است که 
تحدد و حدوث معنائی را که بوسیلهٌ آن فعل محقّق و روشن شده است اقتضا کند. بنابراین وقتی 
می‌گوئی : رید مُنطلق/ در حقیقت انطلاق را بعنوان حالت فعلی زید اثبات کرده‌ای؛ بی آنکه این 
حالت ژد را بصورت تحدد و حدوث! اعلام کنی . ومعنی در این حمله همانند معنی حمله: «رری 
طویل» و «عمرو قصیر» می باشد.یعنی همان‌طور که در اين دو حملةٌ اخیر مراد این نیست که طول 
و قصر را بشکل تحدّد و حدوث عنوان کنی» و این دو صفت را فقط ایحاب و اثبات می‌نمانی» و به 
وحود این صفت بطور اطلاق جکم می‌کنی.در حملهة : (ررند مُنطیق» هم نیس از ادها لت 
انطلاق برای زید مطلب دیکری را مطرح نمی سازی. 

اقا در فعل توخه و قصد توبه معنی تجدّد و حدوث است. یعنی وقتی می‌گوئی : «زیا 
هُوذابئلق» در حفیقت این گونه معتقد شده‌ای که انطلاق از حانب زید حزءجزء و پشت سرهم 
بوقوع می پب‌وندد. و زید را طوری معرفی منکن که هتفرن فعا نو کیرازان کان‌است: ا گر 
بخواهی فرق این دو را از حیث لطف معنی احساس نمائی به بیت زیر دقت کن: 

3 یف الیرم الَْضروب رت تلکن یموعلیهاومومنظیش! 

سکّه های نقره با کیسه ما انس نمی‌گیرد. بلکه بر کیسه‌ها می‌گذرد و همان‌دم رفته است. 

ان است آن حسنی که لایق و زیبنده معنی است. و اگراین توصیف و تعبیر بوسبله فعل 
انجام می‌گرفت, و گفته می شد: لک یَمُرعلبها و هویَنظیق» کلام این حسن و زیبائی را 
نمی یافت. و کرنخراهی مطلب,زا کاملا پرزسی: کنی ؛ طوری که روشن شود که هیچ‌یک از این 
دو نوع تعبیر در موضع دیکری صلاحیّت ندارد به قول خدای تعالی توخه کن که می فرماید: وکلبهم 
راسظ دراعبه بالوصبد ". هیچ کس تردید تا که آوردن فعل در اینحا نادرست و ممتنع است . و 





۷ ۱ مممِِ ۳ 
۱ -یعنی فعل عبارت از انجام گرفتن و وقوع یافتن کار است در لحظات زمان بعکس اسم.م 
۲ - بیت از« جوبه بن‌نضر)»است .از شعرای‌حماسه. و ان درحماسه مرروفی | : ۱۷۳۵آ۱ و در حماسة بصریه [۲: ۲ آمده است-ح 


۳ -بخش_ از اي ۱۸-سوره ؟ کهف الوصید: محوطه جاوی خانه, و مراد در اینجا قسمت حلوی درب غار است. ح.د. 
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اگر بگوئیم: کلْبُهم یَمْط ذراعیه مقصود را نمی رساند. علتش فقط آن است که فعل اقتضای 
تحرک و تحدّد صفت در زمان را دارد, و اسم افتضای استقرار و ثبوت صفت و حصول آن؛ بی انکه 
تحدّد و تحرک فعلی در آن باشدء وبی آنکه در آن حدوث شیی جزهء‌حزء و بصورت تدریج تصور 
که زان صقن که تمااتر ای سک بر کت فعلی را اتاتای کت وسک ( تسورنت اننگه 
کاری انجام دهد در نظر نمی‌گیرید»‌هیچ فرقی بین جملة: وله بایظ ذراعیه, و مثلاً حمل: وکلبُهُم 
واحك, وجود ندارد. زیرا در اين نوع جملات تحرک و انجام کاری را اثبات نمی‌کنید و سگ را هم 
بعنوان اينکه کاری را انجام می دهد معزفی نمی نمائید. بلکه سگ را به صفتی که بر آن حال است 
درنظر می‌گیرید. یعنی مقصود کلام متوجه نشان دادن هیأت سگ است. 

این کیفیّت را اگر در مورد صفات مشبّهه اعتبار کنی . فرق مذ کور را واضح و روشن خواهی 
یافت» و در اینکه هیچ یک از اين دو صلاحیّت موضم دیگری را ندارد شکی برای تو پیش نخواهد 
آمد. یعنی وقتی می‌گوئی : (زید طویل) و (عمروفصیز) صحیح نیست بجای آن بگوئی : (یلول 
ویَقصْر). بلکه درجائی می‌گوئی : یَطوكٌ وین که صحبت از چیزی است که افزونی و نم 
می‌یابد. مثل درحت ونبات و کودک و امثال اینها. یعنی اموری که طول و فصر در آنها تحدد و 
حدوث دارد. اما اگر صحبت ار حیزی می‌کنی » و می خواهی هیأت ثابتی را روشن سازی؛ و سخن 
از چیزی است که طول آن استقرار یافته و تجدد و تحرکی در آن راه ندارد, در آن هنگام تنها بصورت 
اسم صحیح خواهد نود , 

حال که فرق دو کدمه در موارد زیادی معلوم گردید, مطلب روشن شد که هیچ‌یک از این دو 
(«یعنی اسم و فعل» در موضع دیگری صلاحیّت ندارد. اگر در جائی ببينیم که یکی از این دو در 
موضم دیگری جای گرفته است بایستی حکم کنیم به ثبوت فرق» و بایستی بفهمیم که معنی کلام 
کی راکو یر ار ان ای است ها شکارم وود که است که همین نا که 
درباب مفعول به محذوف؛ درمورد حمل حلیّ بر خفی است. و عکس این قاعده نیز صادق است. 
یعنی همان‌طور که پی بردیم اسم در موضعی واقم می شود که فعل در انجا صلاحیّت ندارد 
می فهمیم که فعل هم در محلی قرارمی‌گیرد که اسم در آن محلّ مناسبت نخواهد یافت, و مقصودی 
زا که ات هی اند آن یکی فسات وهای صاورفته دز ات با کار اعشی ات 

تعمری لقد لاحت غیون کشيرة الی ضوء نار فی یفاع تحرّق" 


4 لاح اه :لَع. آیتفاع: نقطه‌ای از زمین يا کوه که مشرف باشد, و گفته اند قسمتی از زمین که مرتفع باشد. ابن‌بری گوید: 


این کلمه بر (ینوع) جمع بسته می شود. ح.د 
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تب لمقروزین یشطلیهانها . وبات عَلّی التار الگدی والمُحلَ* 

بحان خودم قسم 2 حشمهای زیادی دوخته شده است ۳ آتشی که در ناحية یقاع 
شعله‌ور است؛ آتشی که زبانه می‌کشد. برای آن دو فردی که احساس سرما می‌کنند و می خواهند 
خود را با آن گرم نمایند. و بیتوته کرده است در کنار این آتش هم احسان و هم مُحلّق «یعنی غذا و 
میزبان هر دو در کنار آتش اند. میهمانش را هم گرم ۳ و هم غذا می دهد. » 

معلوم است که اگر گفته می شد: الی ضوء نار محر ره ذوق از آن کتاره می‌گرفت» و نفس 
انا او هن کاشتن ای کناره کرو آن نا عون آیندی بلحاظ قافیه نیست که گفته شود قافیه 
بواسط آن اختلال می‌یابد. بلکه از ان جهت است که کلام از غرض و مقصود اصلی به دور 
می افتد و مناسب با مقتضای حال نخواهد بود. و نیز بیت زیر: 

آو کم اوردث مکاظ قبیله بعشوا ال غریفهم توش 

هر زمان که قبیله‌ ای به محل «عکاظ » وارد می شد شخص معروف تون خود را در یی 
من می فرستادند تا چهره‌های مردم را یک یک و دقیقاً ببیند, و هرکس را با علامت و بفراست 
بشناسد. 

توضیح: مقصود اصلی در بیت اعشی این است که در آن محل کانون آتشی است که مرتباً 
زبانه می‌کشد و دائماً شعله ور است. اگر گفته شود: «مْتحرفه» معتیشر این است که آنحا آتشی 
است با این صفت. یمتی جاری مجرای اين جمله قرارمی‌گیرد که گفته شود: الی ضوء نار یت 
خی در این,سال افادة فملی که درعان انتعام یافین است تین کنت وزقمین گرنه نت در سنیله: 
«بعَهُوا 7 عریفهم یتَوسّم» زیرا دراینجا هم مقصود کلام تأقل ودقت نظری ات کهر انا ار 
آن شخص معروف و سرشناس مرتباً تجدید و تکرار می شود و منظور بررسی و توخه خاصی است 
که از طرف آن شخص نسبت به چهره‌های یک یک افراد صورت می‌گیرد. اگر گفته می شد: ی 
ای عریفهّم مُتویّماٌء حق معنی و مقصود کلام ادا نمی شد. 

و از این نوع است فرمودهٌ خدای تعالی : قل من خالق غیراله یرزفکم من الما ء والارض؟؟ 
که اگر گفته می شد: هل من خالّق غیرالثه رازق لکم. معنی جمله مسلماً غیر از آن می شد که منظور 
ی ای ام ضایر کلاین حاهلی . از آنجا که اسبش او را گاز گرفته و جای آن در بدنش 
مانند حلقه مانده بود به «محلّق» موسوم شد. ح.ن 

دیواد اعشی [۲۲۳ تا ؛۲۲] از قصیده‌ای در مدح محلق بن خنثم پن شذاد بن رپيعة است. المقرور: کسی که او را سرما زده 
فا : جود و کرم. اصقللی النار: خواست که با اش _ خود را گرم کند 

٩‏ بیت از طریف‌بن تمیم عنبری, شاعر حاهلی است, از قتطعة اصمعیه اه ۷ -ح 

۷- بخشی از آید ۳. سور فاطر. ذیل آن چنین است: لالة الا موفانی نو فکون؟ 
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بوده است . 


اینکه مادر مسائل مربوط به مبتدا و حبر صحبت می‌کنيم شما را به اشتباه نياندازد که ما فغل را 
در این جهت مانند اسم فرض کرده‌ايم ؛ چنانکه در جملاٌ رید بِقومٌ) می‌گوئيم : جمله در موضم (ریا 
قائمْ) است. این تعبیر ما موحب نمی شود که معنی این دو جمله طوری یکسان است که هیچ فرف 
دیگری در آنها نیست. زیرا اگر منظور از مساوی بودن اين گونه مساوات باشد یکی بصورت فعل و 
دیکّری بصورت اسم نمی آید. بلکه می بایستی دو حمله بشکل دو فعل یا هر دو بشکل دو اسم بکار 


رود, 


۴ « کیفیّت معرفه و نکره در اثبات» 

از جمله انواع و شعب اثبات این است که: می‌گوئی : زی منطلق- و زی المُنطلِق- و مق 
زیٌ. و در هر یک از این حملات غرض خاصی داری, و هر جمله ای را معنی و فایده‌ای است که 
در دیگری نیست. اینک مطلب را برای توتوضیح می دهم : 

هنگامی که می‌گوئی: رید منطلق. روی سخن توبا کسی ات که اصلاً نمی دائسته 
انطلاقی وحود داشته است؛ نه از زیدو نه از عمرو, و توبا این حمله این مطلب را ابتدا به شنونده 
اخباررمی‌کنی . و هنگام ی که می‌گوئی : زیدٌ المنقلق» کلام تومتوخه کسی است که اظلاعی 
داشته است از انطلاق ی که واقع شده است؛ یا از زیدویا ازعمرو. با این جمله به او اعلام می‌کنی 
که آن انطلاق از زید بوده نه از غیر او. ۱ 

کهآ که نان رابت ان اس کت ریا اول ی ید ای تفع را ات 
می‌کنی که شنونده به وقوع آن اصللاً علم ندآشته است. و در جملهٌ دوم یعنی : زیٌ المنتلِق» فعلی را 
اثبات می‌کنی که شنونده وقوع آنرا می دانسته اما نمی دانسته که فعل متعلق به زید است. و تو این 
مطلب را به او اطلاع داده‌ای. در حقيقت جملة اوّل با معنائی که خبر بلحاظ آن معنی خبر بوده 
است [یعنی اثبات معنی برای شیم ] مطابقت داشته, و اشکال و ایرادی نیست در اينکه تو 
انطلاقی را که از یکی از آن دو فرد بوقوع پیوسته است قبلاً می‌دانستی . زیرا اگریقین نیافته باشی 
که آن فعل از زید بوده نه از عمرو حال تودر احتیاج به کسی که آن فعل را برای زید اثبات می‌کرد 
مثل موقعی است که علم به وقوع آنرا اصلاً نداشته ای. 

تحقیق کامل در این باب: وقتی تو اطلاع داری که انطلاقی از کسی درحائی و در زمانی و 
بلحاظ غرضی واقع شده است این کلامی است که همراه خود تو است, و تو احتمال داده‌ای که آن 
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ان امه کی ی که و الط و آرسای شرت اسان 
معلوم تو بود بطور وحوب و یقین معاوم تومی‌گردد. علاودبر آنکه ارباب ادب وقتی می خواهند که این ۰ 
وجوب را تأاکید کنند ضمیری به نام ضمیر فصل میان دو جزء کلام می اورنه, و می‌گویند: یا و 

از جمله فرق میان اين دومسأله که درعین حال مطلبی است که احتیاج مبرمی به دانستن آن . 
می‌باشد این است که: وقتی خبر را نکره می آوریم حایز است مبتدای دوم را با حرف عطف, در 
معنائی که از مبتدای اوّل اخبار کرده‌ایم رکف دهیهم وال آنکة | کر خبر را معرفه آوریم این امر 
حایز نخواهد بود. ۱ 

تفسیر مطلب: شما می‌گوئید: ریدٌ منطلق و عمرژ, یعنی: و عمرومُنطلن آبضاٌ. ولی نمی‌گونید: 
رید المنظلق و عمرو. زیرا مقصود کلام با معرفه بودن (المنطلق) ان است که خواسته اید انطلاق 
مخصوصی را که از فردی واقع شده است اثبات نمائید. بنابراین وقتی اين فعل مخصوص را برای 
زید اثبات کردید دیگر اثبات آن برای عمرو صحیح نخواهد بود. بعلاوه اگر این جنین انطلاقی از 
دو شخص بوقوع پیوسته باشد شایسته است که در خبر حمم میان دو اسم کرده بگوئید: زیژ و عمرو 
ُمّا المنطلقان. نه اينکه آن دو را از هم جدا کرده اوّل آنْ فعل را برای زید اثبات نمائید, و سپس 
برای عمرو. 

از مواردی که بعنوان مثال در این باب واصح است وقتی است که و هوالقائل بیت 
گذا. چنانکه می‌گوئید: جَریرٌ هوالقائلْ و. یمن لّیفی فی الیظام یه" که در اینجا اگر بخواهید در 
خبر» غیر حریر را رک وه وی رل حریر هوالقانل هذالبیت ولا معنی بیهوده‌ای را 
مقصود کلام فرار داده ابد . زیرا اش بیت کلام شاعر امتت ضا: و تصور نمی شود که غیر حربر در 
گفتن آن شرکت داشته باشد. 





۸ -دیوان جریر [۱: ۸۰]. مصراغ دوم جنین است: وللسّیف اشوی وقعه من لسانیا- از قصیده‌ای در عتاب جدش [الخطعی ]-ح 


خلاصه فصل جهاردهم مسحت ۲ 


معانی الف ولام تعریف در خبر نکاتی دربارً حرف تعریف» 
وقتی که مبتدا و خبر هر دو معرثه اند. 


آنچه ما معمولاً از معنی الف ولام در خبرمی فهمیم معنی جنس است. اما الف ولام در 
بحث ما معانی دیگُری هم دارد: ۱ 

وحه اوّل آنکه: ۳ الفت ولام جنس معنانی را بر مخبرعنه ! منحصر مي‌کنيم بقصد مبالغه, 
ماتت؛ ریبد قوالغوای شقن ود کامان فقط هر زیه استه لاتم وان کنت: زب فراتخراو و 
مور 

وحه دوّم: با الف ولام جنس معنائی را برمُخعنه منحصر می‌کنيم اما نه بقصد مبالغه» و نه 
بقصد بی اعتنائی به وحود آن درغيرم بلکه با ا3عای اينکه آن صفت جز از مبتدا ظاهر نمی‌گردد. و 
این غرص وفتی حاصل می شود که معنی را به حیزی مقیّد سازیم که مبتدا را منحصر به فرد می‌کند» 
واو را بتنهائی درحکم یک نوع قرار می دهد. مانند: مُوالوفی حین لا تن نفس بتفس خیرا: در آن 

و ۰ ۰ - ۷ 1۹۳ ۰ مد 

وحه سوم انکه: انحصار معنی پر اسم معرف به الف و لام ار لحاظ حنس مقصود نیست, مانند 
مر 
کفتار خنساء: 

اذا قَبُح الک اء قلی فحتیل ریت بُکاءگ الحسَ الحخمیلا 

مج م ۲ ها , 2 ۱ و ِ ۰ ۰ 

ا گر حه گریه برکشعة آق رشت باشد ولی و کریة ترا ریبا و نیکومی شمارم. 

۰ ‌ ۰ ۶ ح 7 

مقصود شاعر حصر زیبائی بر گریه نیست. بلکه حواسته است این کُریه را در جنس جیزی که 
حسنش کاملاً اشکار است, واحدی آنرا انکارنمی‌کند قرار دهد. و نیز مانند بیت حسّان: 

و ان ستام الْمَجد من آل هاشم بنوبنتٍ مخزوم و وال ک العبد 


ترین درحه مجد و شرافت از آنْ خانواده هاشم است؛ فرزندان دختر مخزوم. و پدر تو(ای 
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ابوسفیان) برده‌ای بیش نبود. (یعنی : برده بودن تو معروف و بر همه روشن است.) 

خبر معرّف به الف ولام معانی دیگری دارد که دقیق و عالی است» گوئی لمحه‌ای است 
مخفیخ و ناشناخته؛ مم‌ذلک پرتوی دارد درخشان. مانند: هوالمتی الْمرتجی . هبل المحامی . 
در اینجا هیچ‌یک از معانی گفته شده در بحث پیش مقصود نیست. بلکه می خواهیم بگوئیم: آیا مره 
دلاوری را که پشتیبان خوبی است شنیده‌ای؟ ابا واقعیّت این صفت را دریافته ای؟ آیا به جنین 
کسی با این وصف برخورد کرده‌ای؟ اگر حقیقتش را بخواهی این شخص همان است با آن 
اوصاف که گفتم. 

نمونٌ دیگری که جالب و روشن است بیت زیر است: 

آنا ارم المَذغوعاشق فقره ‏ اذالَمْ تکارشنی صروف زمانی 

من آن مردی هستم که عاشق فقر خویش است؛ در آن هنگام که گرفتاریهای من و حوادث 
روزگار با من به حوانمردی و کرم رفتار نمی‌کنند. 

این نمونه ها براساس معنی تصور و فرص است. و منظور این است که شنونده در دهن خود 
جیزی را فرض و تصور کند که ندیده و نسبت به آن | گاهی نداشته است. 

هیچ یک از انواع الف و لام قویتر از این نوع نسبت به «الْذْی» نیست. زیرا «الذی» هم 
غالبا به اين منظورمی آید که شنونده مطلبی را ابتدا در ذهن خود فرنس می‌کند, آنگاه گوینده بوسیلة 
«الْذْی» آنرا تعبیر می نماید. مانند؛ 

آغوک اّذی ان تمه مب مَة . بجبک وان تفصب‌لی السّیف بعْضب 

برادر تو ان کسی است که اگر دریک گرفتاری او را بخوانی به توپاسخ مثبت دهدء و اگر بر 
کسی خشم گیری او شمشیر بدست بر دشمنت خشم گیرد. (یعنی : آنکه شایستگی نام برادری را 
دارد همین است که من به تو معرفی کردم.) 

۰ ۵ 

اما فرق جمله: المنطلق زید و جمله: زید هُوالمنللق: در جملهٌ دوم بحث از انطلاقی است 
که وافع شده و شنونده هم به وفوعش | کا: بوده» ولی نمی دانسته انست. که از رید بوده با از عمرو 
شما با این حمله اورا از شک بیرون می آورید. در جمل؛ اوّل» مثلاً انسانی را از دور دیده‌اید که 
بجانب شما می آیدء امّا برشما ثابت نیست که او زید است يا عمرو. دوست شما به شما می‌گوید: 
ملق زیدٌ. هر گاه مردی را که مقابل شماست می‌بینید که جامة دیبائی دارد, این مرد را از قدیم 
می شناختید امّا اکنون او را فراموش کرده‌اید» در این حال به شما گفته می شود: این شخص که 
جامهٌ دیبا بر تن دارد همان دوست قدیمی شماست, حقدر فراموشکار شده‌اید. غرض اثبات حامة 





خلاصه فصل جهاردهم ‏ مبحث ۲ ۲:۵ 





دیبا نیست زیرا شما آنرا می بینید, و نیازی به اثبات ندارد. 
بعضی گمان کرده‌اند که وقتی دو اسم معرفه مبتدا و خبر شوند با تقدم و تأنرشان باز معنی 
یکسان است. چنانکه در باب (کانْ) گفته‌اند: اگر دو اسم معرفه با هم جمع شوند می توان هریک 
را اسم (کان) و دیگری را خبر آن قرار داد. امّا مطلب چنین نیست. زیرا اسم تنها بلحاظ اینکه در 
ابتدای جمله است مبتدا نیست» و همچنین خبر بلحاظ موخر بودنش خبر نیست. بلکه مبتدا از آن 
جهت مبتداست که مسندالیه جمله است. و معنی کلام برای آن اثبات می‌شود, و خبر هم اگر 
مسند جمله باشد خبر است. اگر قرار بود مبتدا از جهت آنکه کلام بدان آغاز شده است مبتدا باشد 
لازم می آمد که با گفتن: مُنطلق رَیكء مبتدا از مبتدا بودنش خارج شود. و این جمله علما که: ان 
الحبر مد فی اللفظ والتیه به المأخیر لغوباشد. پس وقتی می‌گوئیم: زید آخوک, در حقیقت 
بوسیله آخوگ, معنائی [مثبت به] را برای زی (مُْبّتَ ل) اثبات می‌کنيم . و وقتی می‌گوئيم : آخوک 
زیكء بوسيلة زید معنائی را برای (اخوک) اثبات می‌نمائیم. وگرنه نامگذاری ما که فلان اسم در 
انش تال شا توور آن ها ل رات شیر آسمی است و وگ که اما وعر 
مفهومی ندارد. 
توضیح: وقتی می‌کوئيم : الحبیبٍ آنت, یعنی حون محبّت و دوستی صادقانه شد, میان شما و 
دوس هیچ فاصله و جدانی نیست . و مَثل دو دوست یکدل مثل حانی است در دو فالب. اما معنی 
حملة: نت الحبیبٍ همان است که متنبّی دربیت زیر مقصود قرار داده است: 
آنت الخبیب ولکتی آعوذبه من آن کون مُجِبّا غُیرٌ محبوب 
تو محبوبی . اما من به خدا پناه‌می برم از آنکه محبی باشم که کسی او را دوست ندارد.یعنی تو 
همانی که من از میان مردم تنها او را به محبّت اختصاص می دهم. 


فصل چهاردهم ‏ مبحث ۲ 


بدان که آنجه از معنی الف ولام در خبر ادراک می‌کنی -معنی جنس است. مع‌ذلک برای 
الف ولام در این بحث انواع و صورتهای دیگُری را نیز ملاحظه می نمانی : 

وحه اوّل» آن است که جنس معنی را بر مبتدا مقصور و منحصر می‌کنيم بقصد مبالغه. چنانکه 
می‌گوئيم: رید هوالجواف وعمرژ هوالشجاع. مقصود ما این است که او در این صفت کامل است. 
ولی کلام را در شکلی بیان می‌کنيم که ایهام می‌کند جود یا شجاعت جز در مُخبَرّعَنه۲ وجود نیافته 
است. زیرا ما آن حود و شحاعتی زا که از غیر او دیده شده است بحهت قاصر و ناقص بودن غیر, از 
نیل به آن کمال اعتنا نکرده و بحساب نیاورده ایم. و لذا نمی توان کلمه ای را عطف بر مبتدا کرد و 
فردی را در این کمال با مبتدا شریک دانست. یعنی اگر گفته می شد: زید هُوالجواد و عمرق 
خلاف آئین گفتار بود. 

وجه دوم آن است که جنس معنائی را که بوسیلةً خبر افاده می‌کنيم بر مبتدا منحصر 
می‌نمائيم ولی نه بقصد مبالغه و نه بقصد بی اعتناثی به وجود آن در غیر مبتدا. بلکه می خواهیم ادَعا 
کنیم که این صفت جز از مبتدا ظاهر نمی شود. و این غرض وقتی حاصل است که معنی را به 
جیزی مقیّد سازیم که آنرا مخصص کند و بتنهائی در حکم نوعی قرار دهد» همانند وقتی که مقیّد 
به حال و زمان می شود. چنانکه می‌گوئيم: شوالوفی حین لا تن نف بتفس را " و همین گونه 

۱-یعنی مبتدا یا مسندالیه کلام, م 

۲ - این جمله از کلام جباربن سامی بن عامر ابن عم عامربن الطفیل‌بن مالک بن جعفرین کلاب العامری است و سلمی اسم 
پدر اوست او بر قبر عامر گذر کرد؛ قبل از اسلامش, و براو گریست. و خوبیهای او را برشمرد و گفت: اب شخص در سه حصلت 
از مردم ممتاز بود: هیچ گاه در بیابان گم نمی شد مگر آنکه ستاره گم می شدء و به عطش نمی افتاد مگر وقتی که شتر به عطش مبتلا 
می شد (یعنی مقاومتش تا این اندازه بود). و بهترین نیکی و احسان او وقتی بود که کسی امید و انتظار خیر و احسانی از کسی 
نداشت. سلمی و طفیل از اولاد ام البنین اربعة بودند. پایاك حاشیه استاد عبده, و علاوه‌بر این در حاشیه نسخه درس هم حنین اضافه 
نموده است: آنچه معلوم می شود اختلافی است در نسب. وگرنه طفیل برادر -ملمی نیست بلکه برادر ابن سلمی است. سپس نوشته 


است: ام البنین همان لیلی دخترءعمروبن عامر است: و او زن مالک بن جعفرین کلاب است که پنج فرزند نجیب از او به دنیا آمد. 
یه 








فصل جهاردهم -مبحت ؟ ۳:۷ 





است»وقتی که خبر به معنی فعلی است متعتی, آنگاه مفعول مخصوصی را برای آن شرط قرار 
می دهیم. قای لد گفتارآعشی : 

توا تاش السهاه ا هیا اما مامت مامتا ی ۱ 

او است که بخشنده صد شتر برگزیده است؛ خواه آن شترها حامل بحه باشند و خواه صاحب 

در حمله اوّل «وفا» را در ان زمان که هیچ کس وفاداری نمی‌کند نوع خاضی از انواع وفا 
عنوان کرده است, و در بیت مذ کور هم بخشش صد شتر گزیده را نوع حاضی از بخشش‌ها معزفی 
نموده استء و بهمین ترتیب بشّیه موارد. خلاصه همه اینها خبر است به معنی اختصاص: و 
احتصاص هم متعلق به اسمی است که در حملهٌ مذ کور می باشد نه متعلق به غیر آد. 

ملاحغله کنید» مقصود در بیت ۳ ار یز که یکو ید؛ ار حنین کرم وحود را جز ممدوح 
کسی نمی‌کند. جه‌بسا ممکن است این بیت را شخصی بشنود با بخواند و گمان کند الف ولام در 
اینجا بمتزلة آلف و لام انیتدهن مات تیه رید هو التطلت از آن خهیت که فظل وه تخسش 
مخصوصی است؛ همان گونه که در این حمله مقصود انطلاق مخصوصی است. ولی مطلب حنین 
نیست. زیرا در این بیت قصد گوینده متوعه به حنس مخصوصی از بخشش است نه به بخشش 
مخصوصی . دلیل بر این مطلب: مقصود اصلی این است که بگوید این بخشش از ممدوح تکرار 
مي شود. و می خواهد کون که ممدوح من در مقامی است که نه یک ‌بار بلکه حندین بار این صد 


۳ 


شتر را می بخشد. اما منظور در حملة: زیٌ هوالْمطلق, متوجه انطلاقی است که تنها یک بار واقم 


شده اسست ند متوحد جنس انسللر ی , بعنی تکرار و تحدّد در حمله: رید هو المنطلق متصور نیست. و 
2 7 ۳ ۳ ۳ ۳ ی س 0 و مه و ۲ "ِ ۰ 


۳۳ 





۱ ً حِ .۰ مه ۰ ۰ ۰ ۱ 1 ۰ ۱ ۰ 5 7 ‌ "۳ س‌ 

انا مگ تاه او یره اتوصاح طفیل لخیل.» قف و به معود اتتگیان عامر ملاعب الا ته: والرماح ابو برا و زر بعه ااولیید, ‌ اما سلمی 
] 4 ۵ ۰ . 1 وف م2 

ید نرال المعمییفت لقب یافته ات و او تا لک امست ار زن دیگر او و برادزض که انوعر وه اارحال دو تسیر تقد می باشند .که رنی 


ی 1 زد ی 5 ۱ اد رل و 9۳ 0 
ام شب ایشب فر ردذ شسعمی تن ۱.۵ سیه ی ث 3 عمرو. و سعید نج یا ص‌ دا ۵ سر نوه اش یدای بحیی ۷ مرن مالی 


۱" 
1 


ع 


۳ ۱ ۳ ۱ 
رده !نمی ز دمم 


۱ 2 ۲ ۰ ۳ 5 1 ی مد و ی 7 


[البیاد و التیبین ۱: ۵4و الحیوات [۳: 4۸۱] و شروح سقط الزند[ ۵۰۰ ]-ح 
و اتتخاص: بعتی شترانی که حامل بحه انا , وناقه عشراء (به صم و فنح . مانند؛ ۲ نفساء): شترانی ۱ ار حمل آنها 


1 ۰۰ ۱ ۱ بر ۰ ۱ رت هه ها 6 ۱۳۹9 0 و 
اه یتخس وا ۳ و اسیا یضرا با تایه را تاه ار بان وی دا 7 شش ۹ کی شا ی ی روم این بر ی ارها تیب از ك۳ حمل ؛ 


۲ عر 
شاب که آنها را شا هو هی شوانتد رو کفند شنه است. که« عشراه هانند تساء است (زنهای . که تازه زائنده باشند). رن 
تیه وه ! غل لب 4 5 و ییات شش ی .بدا 1 ج اه دمیات ‏ میا ایس ای ی یه زره ۳ لیس ‌ ِ مینل ۹ 3 ۳ 


۳ 


[ دیواد اعنشی 1 ۳ ار فهسنه ای در ۰ فقس نن معد. ر ی 





۲:۸ دلائل الاعحاز فی القران 





العظام بٌَّ. و با این بیان می خواهید اين شعر گفته شده و تألیف و ترکیب آنرا برای جریر اثبات 
کنید. بنابراین میان این دو حا ل را باید فرق بگذارید. یعنی وقتی قصد شما متوّه نوع فعل است با 
زمانی که مقصودتان فعل واحد و معیّنی است » حال و موقعیّتش در معانی مانند حال و موقعیّت زید 
است در میان مردان؛ دراين وصف که او ذاتی است عین مرداد. 
وجه سوم آن است که قصر و انحصار معنی بر اسم مذ کور در جمله از حهت جنس آن مقصود 
نمی باشد؟؛ نه آن‌طور که در جملة: رید هُوالشجاع بود [ که مراد این بود که شجاعت غیر زید را به 
جیزی حساب نکنید] و نه آن‌طور که در جملة: هُوالواهب الماة الب مُضطفاه گفتیم. بلکه بر وجه 
ثالشی است. جنانکه گفتار خنساء براین وحه است: 
اذا قَبْم البکاء عقلی قتیل ریت بُکاء ک الحسَن العملله 
اگرچه گریه برکشته‌ای نازیبا باشد» اقا من گریه ترا زیبا و جمیل دانسته ام. 
شاعر در اینجا نمی خواهد بگوید که گریه‌ای غیراز گریه براو زیبا و حمیل نیست. زیبائی 
را هم مقیّد به جیزی نکرده است که تصور کنیم زیبائی را حصر بر بکاء می‌کند؛ چنانکه اعشی 
بخشش صد شتر را متحصر به ممدوح کرده بود. بلکه خواسته است این گریه کردن را در جنس آن 
جیزی که حسنش ظاهرو آشکار است قرار دهد؛ زیبائی و حسنی که هیچ کس آنرا ادکار نمی‌کند 
و کسی درآن کوجکترین شکی ندارد. نظیر بیت مذ کور بیت حسّان است*. 
وان سنا العجدٍ من آلٍ هاش . بنوبنتِ مَخزوغ و وایدگ الْعَبد 
آری, عالیترین درجهٌ مجد و شرافت از ال هاشم است؛ فرزندان بنت مخزوم, اما پدر تو(ای 
ابوسفیان) همان بنده و برده معروف بود. 
شاعر خواسته است ابتدا بردگی را اثبات نماید و سپس شخص مورد هجورا در این صفت 
ظاهر و معروف اعلام گنای | کرقی کت و ولد ک عبد» وضع او را در بردگی و بندگی به وضع 
آشکار و شناخته شده ای معرفی نکرده بود. 
بیت زیر نیز بر همین قیاس است: 
اشو ٍذا ما نت الحرّب نابنها. وفی سایْر الّهرالیوثْ المواطر 
۰ 4-یعنی مقصود ازالف ولام این است که معنی را درجنس, منحصرو مقصوربه اسمی کنیم که در کلام مذکورباشد.م 
د - [انس الجلساء فی دیوان الخنساء: ۷۲] از قطعه‌ای در رثاء صخر- ح 
داحتا این شعر را ذر هحو ابوسفیانبن خارت نن عبدالمظلب گفته است؛ قبل از آنکه به اسلام داخل شود. و مقصودش از 


۳ و ۳ و ۳۹ ۳ 0 ی 
این هجوبرد گی و بندگی حارت است. و خواسته است بگوید که مادر ابوسفیان از فبیله قریش نیست, و در قبیلهٌ مشهوری با به 
جهان نگذاشته است. ح.ن 


[دیواد: ۱۱۸]-ح 





فصل جهاردهم -مبحت ۲ ۳۹ 





در آن هنگام که حنگ دندانهای تیر خود را نشان می دهد ابنها شیران اند و در سایر ایام 


بارانهای ریزان. 


۵ نکته‌های دقیق دیگری درباب خبر معرفه 

خبر معرف به الف ولام معنای دیگری غیر از معانی که برای شما ذکر کردم دارد و آنرا در 
این مورد روش و مسلک دفیقی است. این معانبی دقیق حون نظره‌ای است پنهانی که تنها 
شخص متفکر آنرا ادراک می نماید؛ بطوری که می‌گویند: فهمیده می شود و در عین حال انکار 
می شود. مانند این دو جمله: هوالبَطلٌ المُحامی» وفوالمتقی الفرتجیء که هیچ‌یک ازمعانی که 
ذکر آن گذشت در این دو تحمله منظور شما نمی باشد. یعنی شما در این مقام نیستید که اشاره کنید 
به معنائی که مخاطب از وقوع آن 1 گاه بوده ولی نمی داند از چه کسی واقم شده است» جنانکه در 
جمله: زید هوالمنطلق, بحث آن گذشت. و نیزنمی خواهید معنائی را بر مبتدا حصر کنید؛ به این 
صورت که بگوئید غیر او حنین صفتی را بکمال دارا نشده است, حنانکه در حملة: زید هوالشجاع 
بیان کردیم. و نیز نمی خواهید بگوئید که مبتدا با این صفت ظاهر است و مشهور, چنانکه در حملا: 
ووالاگ العبك بدان اشاره شد. بلکه می خواهید به دوست خود بگوئید: آیا مردی شجاع و دلاور را 
که حامی و پشتیبان خوبی باشد شنیده‌ای؟ آیا واقعیّت این وصف را دریافته‌ای؟ واقعاً جطور 
می شود که مردی استحقاق چنین صفتی را دارا شود؟ اگربه چنین شخصی بطور قاطع و یقین دست 
یافتی و آن‌طور که شایسته است تصور آنرا نمودی دوستی خود را با او رها مکن, و دامنش را 
محکم بدار که گم شده توتنها اوست» و همه خواسته‌های تونزد او است. سبک این نوع جمله مثل 
شک نی ات ات کشک ابا یا ی عفن هآ ۲و موی کشیر 
جیست؟ اگر شناخته ای بدان که زید عیناً همان شیر است. 

این سبک هنگامی ظاهرتر و آشکارتر می شود که صفتی را که می خواهید بوسيلة آن از مبتدا 
خبر دهید, آن صفت بر موصوفی هم جاری شده باشد۲. مانند گفتار ابن الرّومی : 

الیل انتشروی فی مجلماله*. ولکگه یال یوالهم دنم 

او مردی است که مردم در تمام اموالش با او شریک اند امّا در مجد و بزرگواری و اوصاف 
نیک منحصر به فرد است. 


۷-یعنی صفت به حال متعلق. م 


۸ -بظاهر کلمه «مشروک» صفت رحل است ولی واقعاً صفت برای مال است. م. بیت از دیوان ابن رومی[۲: ٩۵۸]-ح‏ 


۲۱۵۰ دلاتل الاعجازفی القران 





در این بیت شاعر گوئی به شنونده می‌گوید: حصوصیات مردی را موزد تأمل قرار ده که در 
ثروتش همه را شریک می سازد و مهمانها و همسایگان و آشنایان او هیچ گاه از او جدا نمی شوند» 
و هرچه بخواهند از او دریافت می دارند. اگرتوانستی در خحاطر خویش چنین فردی را تصوّر کنی 
بدان که آن فرد همین مرد است. 

این قسم کاربرد مبتدا نیز قسمی ی و ان روز تاط خجات ی ارو 
بسیار قابل اه هه اه شیر نان است و سا رو ارت از ادای حق آن قاصر, این نکته‌ای 
است که محلّ اتکای انديشه و جای تأمّل و تحقیق است. 

بنابراین دانستید که مقمود از جملة: الرخل المشروک فی خل ماله؛ این نیست که بکوید؛ او 
کسی است که از وصفش اطلاع یافته ای» و از وضع و حالش آ گاه شده‌ای که مردم در تمام ثروتش 
با او شریک اند. یعنی از نوع ما فالخ ال ی اه نمی ایو النی ره هه 
المصطناهة مد مين الابل» این ونر هرآ این پیشت. 5 و او دراين صفت کامل است: حتی 
افرادی هستند که اقوامی در همه ثروتشان با آنها شریک اند ولی فرد موردنظر در این وصف ا کمل و 
انم است. رورا ان مضه عضو تست ی آت که تفص یبآ ناقهد که ۱ 
اموالش با او سهیم رل معنانی ۸5 در آن تفاضل و برتری وحود داشته باشد. "کمااینکه ۳۶ 
مردی تمام موحودی خود را ببخشد باز هم این طور نیست. و اگر گفته می شد: ای یُشرف فی 
مالی امکان داشت که فرق بیدا کند. وقتی دانستید که مقصود از حمله مورد بحت این معانی 


نیست می فهمیّد که حمله معنی ثالثی دارد؛ همان معذاد ثی که من بدان اشازه کردم. یعنی شاعر 


می خواهد به مخاطب بگوید: خود را در متام و معنی حمله تجل تفروک یلم 1 


تب 
«معو 


ار 


سیس درباره فلانی تأَمّل کن. حودت خواهان می شوی که این -حهره را ار فلانی 
بی می بری که او ان سیما را زا خن آمب‌کا نا فراهم مبي سارد» ۳۳ اه 


می دشد . 

شا ۱ کر تواههرانسات ها راد متصعت یت شا لیا کرنوا 
آنچنانکه تشنه پا آب سرد و گوارا آرامش می‌یابد به بت زیر توخه کنید: 

آتا لول المدغوصاشق فقره اذالم ثکارفنی ضروك زمانی! 

من آن مردی هستم که عاشق فقرش نامیده می شود؛ در آن هنگام که گرفتاریهای روزگاربا 
من به جوانمردی و کرم رفتار نمی‌کنند. 


تاد سر ی تسکش مود رز ایند سوت هو هل 


۹ - بیت از این رومی ۹ [حنانکه مراک . نو ند ی دیسیه ند از ات تس 
۲ ۱ | 4 ۱ ۰ من ۳ ۰ بِ 
اربد انس مس کریسم موی 9 تسس رگ سل مب‌کساب. ح 





فصل جهاردهم مبحث ۲ ۱ ۲۱۵۱ 





اگرجالبتر از این نمونه را بخواهید به ابیات زیر توجه نمائید: "۱ 

اه ۱ ات سس و وا سا شا ات 

وگذاگ عادات نوی اذا ۳ شستت علیه ندا 

ان فان قمفیتد شم شید فا ره الک الا تزا 

ابوالحسین به من احسانی کرده انشتاه امیدوارم که بحهت این احسان فردا پاداشی به او داده 
شود. عادات کریم همین است که جون احسان کند احسانی برای خود او حساب می شود!!. اگر 
کسی در عالم باشد که به خودش حسادت وررد من معتقدم (ای ابوالحسین) که توهمان شخصی . 

این عبارت تماماً براساس معنی تصوّر و فرض است. و منظور شاعر این است که شنونده در 

ذهن خود معنائی را تصوّر کند که ندیده و به آن آ گاهی نداشته ولی آثرا حاری محرای این قرار 
می دهد که وجود چنین کسی بیسابقه بوده است"". هیچیک از انواع الف ولام قویتر از این نوع 
که حنبهة تخیلی و تصوری دارد نسبت به «الذی» نیست. زیرا «الذی» غالبا به ات منظور می آید 
که مطلبی را ابتدا در تصوّرتان فرض کنید» سپس بوسیله «ألّذی» آنرا بیان نمائید. مانند بیت زیر: 

آخوگ الذی ان ده یمه یُحبک وان تغضت ای المّیف تغضب۳ 

پراخرتوهنات کی است که کراو راک سمعی براگزانی حوان سب وهی و کر 
برکسی غضب کنی او شمشیربدست بر دشمنت خشم گیرد. 

هک 

اجوی ال ان ره فان اس ارت انا ان سان ۱۳ 

تزادر تو ان کسی: ای که اه ان کی و رسای 
شده است. و اگر او را مورد عتاب قرار دهی او در برابر تونرمی بخرج دهد. 

در این بیت و نظاثر آن ترتیب کلام براين است که: انسانی را فرض می‌کنید که صفتش این 


1 دیوال این رومی ۳ ۱۷۸۹۹ «رعتج قاسم بن عبید ال  -‏ 


۱ - بعنتی شخص کریم اين گونه فکر می‌کند که من با احسان خودم به دیکری» در حقیقت خودم احسان دیده‌ام و به نممت 


رسیده ام . م 
۲ - یعتی شنونده حنین تصور کند کسی را ندیده است که به خودش حسد کند و علم هم ندارد که جنین کسی در عالم وحود 
داشته باشد, م 


۳ - بیت از شاعر حاهلی » ححیّهین مضرّب از قصیده‌ای حماسی است در عتاب به همسرش که جود شترش را به فرزندان 
برادر حود که یتیم بودند عطا کرده بود شاعر را سرزنش نمود. حماسة مرزوقی [۳: ۱۱۷۷]- 
هو 





۳۵۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





است» و شآنش جنین است. و شنونده را به فردی احاله می نمائید که در عالم وهم و خیال تعیّن و 
تحقّق می‌یابد؛ بی آنکه مردی را به این صفت شناخته باشد. آنگاه به شنونده اخبار می‌کنید که 
آنکس که شایستگی نام برادری را داراست همین شخص است که او را شناخته‌ای. حتّی چنان 
است که گفته اید: برادر توزید کسی است که می‌دانی اگربجهت پیش آمد مهمی او را بخوانی تو 
را اجابت می‌کند زیرا این قسم معنی» از طریق وهم و تخیّل سابقه و زمینه ای یافته است که جاری 
مجرای وصف محالی است جنانکه به فردی که آرزوئی در دل پرورانده است می‌گوئید: اين همان 
حیزی است که واقعیّت نمی یابد» و این مطلبی است که داخحل در عالم وحود نمی شود" . و بیت 
زیر. 

فلا کین اکن یله دساف کات سکن 3 

آنچه تحمّنَ نمی یابد با حیله و چارهسازی هم هرگز ایجاد نخواهد شد و آنچه قرار است باشد 
سرانجام وجود خواهد یافت. 

از نمونه‌های لطیف در این باب بیت"" زير است: 

وانی لَمُشتاق الی ظل صاحب یروق ویضفوان کیرت علیه" 

من شیفته و مشتاق ساب؛ آن ۳ هستم کنها ک ان او وت خاطریافتمءاو به من 
صمیمیت و صفا نشاد دهد. 

حنانکه می بینید, شاعر در این بیت معنائی را فرض کرده که آنرا موحود ندانسته است. به 
همین حهت مأمون به شاعر گفت: خلافت را از من بگیر و این دوست را به من عطا کن*۱. این 
توصیفی را که شما دربار دوست ملاحظه می‌کنید هیچ شکی در آن نیست که تصوری و خیالی 


ات ار 


۵ - آینجا تشبیه در مجرد توهم است و استعمال بنابر تمثیل. والا از باب اخبار بوسیله اسم معرفه از اسم معرفه دیگر که دریکی 
«ال» باشد با «ألذی» نیست. ح.ن 


۰ این بیت و ابیات بعد لز آن منسوب به عبداله‌بن عیینه است. [الکامل : [ 8 ۷] و دو بیت بعد از آن جنین است: 


ی کنو فا هت نان تین وهنش و واال مه اه مت میت مش ان 
تسسمسی القوی فلایسال سیعیه حظا و ینحظطی عساجز و شسهسین-ح 


۷ - یعنی باب وهم و تخیل. ش 

۸ - بیت از ابوالعتاهیه است که در دیوانش لیامده است ولی صاحب اغانی [۱۱: >۳۲] آن را با بیتی ما قبل آن آورده انیت : 
عسدیمری من الانسان لاال حضونته صسمالی ولا اد صسرت طوع یسدیه-ح 

٩‏ - اغانی [۱۱: ۳۲۰]-ح 
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٩‏ - معرفه بودن مبتدا و خبر 

و اقا در مورد جملة: لَنطللق زیك, و فرق میان آن با جملة: زی المنطلِق, لازم است بگوئیم 
که: اگرجه شما در ظاهر تصور می‌کنید اين دو یکسان‌اند از حیث آنکه عرص در هر دو حال اثبات 
انطلاقي است برای زید؛ انطلاقی که قبلا به آن اظلاع حاصل شده است ولی مطلب چنین نیست 
بلکه میان این دو کلام فرقی است اشکار. 

بیان مطلب آنکه: وقتی می‌گونید: ی المُنطلقَ» شما صحبت از انطلاقی می‌کنبد که واقم 
شده, و شنونده هم قبل از آن به وقوع آن اطلاع داشته است ولی نمی دانسته است این انطلاق از زید 
بوده یا از عمرو. وقتی شما می‌گوئید: زیٌ المنِق» شک را از شنونده بر طرف می سازید, و به او 
اعلام می‌کنيد تا او از آنکه تصور کرده است آن انطلاق بر سبیل جواز و امکان است با قطع و یقین 
بداند که از زید بوده است. ولی وقتی کلمه «ألمنلق» را بر زید مقذم می‌نمائید, و می‌گوئید: 
آلمُنطلق زیدء دیگر این مقصود مطرح نیست. بلکه منظور شما آن است که انسانی را از دور دیده‌اید 
که بجانب شما می آید ولی برای شما محقّق نبوده که این شخص زید است یا عمرو. در این حال 
دوست شما به شما می‌گوید: لمنطلِق زید. یعنی شخصی که تواو را از دور می‌بینی زید است. و 
گاه مردی را می بینید که در مقابل شما ایستاده و جامة دیبائی برتن دارد, و اين مرد را از قذیم 
می شناختید اما نسبت به او بعیدالعهد شده‌اید. و او را فراموش کرده‌اید, در این حال به شما گفته 
می شود: این شخص که حامهةٌ دیبا برتن دارد همان دوست دیرینه شماست که فلان وقت با شما 
بود» حقدر فراموشکار شده‌اید! ؟ ضرض شما در این حملات آن نیست که پوشش دیبا را برای آن 
شخص اثبات کنید. این معنی محال و بیهوده است. زرا یف که شا اب تناس راشر تن و 
مشاهده می‌کنید شما را از اخبار مخبر و اثبات پوشش آن شخص بی نیاز می‌کند. 

بنابراین هرگاه متوخه شدید که کلام با اضم فاعل یا صفتی از صفات شروع شده, یعنی 
مبتدای حمله قرار گرفته است, و اسم ی که صاحب آن صفت است در معنی خبر واقم شده است 
بایستی بدانید که در آن حال هدف کلام غیر از موقمی است که اسم فاعل یا صفت خبر باشد. 
یعنی مانند حملةٌ: زید المنطلِقَ» باشد. 

ضمناً بایستی دانست که گاه این صورت و شکل دربعضی مسائل این باب مشتبه گردیده 
است تا آنجا که تصور شده است وقتی دو اسم معرفه مبتدا و خبر شوند با تقدیم هار انیا 
اختلاف معنی پیش نمی آید. از مواردی که این موضوع را ایهام می‌کند گفتار نحویّون است درباب 
( کانَ) که: اگر دو اسم معرفه در کلامی با هم جمع شوند می‌توانی هر یک را بخواهی اسم (کان) 





۲۳۵ ۱ دلائل الا عحاز فی القران 





و دیگری ر خبر آن قراو و جنانکه هک کان ها کات کال اکن 1۳ که تصور 
می شود تساوی دو اسم در معرفه بودن موحجب می‌گردد اختلافی در معتی بدید نیاورد؛ که اين را اوّل 
ذکر کنیم و آن یکی را دوم. بعضی گمان کرده‌اند که اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشندء ترتیبی 
که میان مبتدا و خبر ایجاب می‌کند» و موقعیّتی که برای آن دو از جهت تقدم و تأخر وضم می‌گردد 
ساقط و منتفی می باشد. 

از نمونه‌هائی که چنین معنی را ایهام می‌کند آن است که می‌گونید: 

آلامیرز زیل, و جنتگ والخلیفه عبلٌ المّلک. که مقصود کلام اثبات امارت برای زیدء و اثبات 
خحلافت برای است. جنانکه همین معنی و مقصود در موقعی است که که رید 
لامیر وب المَلک الخلیفه. و این حمله را هم به کسی که خلیفه را مشاهده می‌کند می‌گوئید و هم 
به کسی که از محضر امارت و معدن خلافت غایب است. و همجنین به کسی که در نظیر مثال زیر 
توهم می‌کند. 

آبوگ باب سارق الضیف برد وخدی یا حجَامْ فارسل شرا" 

پدر تو ««حباب») است که عبای مهمان را دزدید. اما حدّ من ای سوارکاری بود که در 
میدان جنگ آسینها را بالا می زد. 

بعنی خیال می‌کند که اگر گفته شود: باب ابوک و فارس مر خی فرقی میان این دو 
عبارت وحود ندارد. و حال آنکه این مطلب و موضعی است 

آنچه شکل صحیح مطلب را کاملاً روشن می سازد» و بر وحوب فرق میان این دو مسأله دلالت 
می‌کند اين است که: اگر کلام را مورد تأمّل قراردهید خواهید دید آنچه مساوی بودن این دو اسم 
معرفه را احتمال نمی دهد و فرق را طوری در آن استوار می یابی که هیچ راهی برای رد آن نیست 
همان مطلب اعم و اکثر است. اگر بخواهید موضوع را کاملا بفهمید به آنچه قبلاً درباب جملة: 
آللابس الدیباج زیك برای شما گفتم دقت کنبد که در آن شما مخاطب را به فردی که مقابل 
اوست راهنماثی می‌کنید. و نیز تومه کنید به اين فول عرب که: لیس القیت ال المسگ [عطر 
خوشبو و لطیف جزمشک نیست. ] و گفته جربر: آلشتم خیرّمّن ریب المَطایا؟۱" [آیا شما نیستید 
بهترین کسانی که بر مرکبهای راهوار سوار شدند؟]. و سخن متنبّی: آلست اب الاولی سَیدُوا و 
ساُوا؟ [آبا توفرزند آنها که سعادت و سروری یافتند نیستی ؟ و نظاثر این جمله‌هاء یعنی 


۰ از جمیل بن معمرعذری, صاحب بثینه. [دیوان: ۱۱۳] ووشمّ, نام اسبی متعلق به جد او بوده استح 
۱ از فصینه مشهور اوست در مدح عبدالملک بن مرواد. مصراع دوم آن حنین اشتیت ؟ واندی العالمین بطونٌ راح- دیوان 
2-٩‏ 
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0۳ رو ت اوی ی 
اه هی فوه ما قران ته یو ی امک از اهر مس ری ال ار 
یا کم ؟ ال ان الاولی ماو او خوا ایا که ۱0[ است که 
من برای شما تعریف کردم: یعنی وجوب اختلاف معنی بحسب تقدیم و تأخیر دو اسم معرفه. 

۳7| 
می‌گردد. و آن این است که: مبتدا تنها بلحاظ آنکه ابندای جمله می آید مبتذا نیست, و خبر هم 
بلحاظ آنکه پس از مبتدا ذ کر می شود خبر نخواهد بود. بلکه مبتدا از آن حهت مبتدا است که 
مسندالیه حمله است و معنی کلام برای آن اثبات می شود. و خبر هم خاست ار تفت ود 
مسند جمله است, و معنی کلام بوسیلة آن برای مبتدا اثبات می‌گردد. 

توضیح مطلب: وقتی می‌گوليم : زیذ مق در حقیقت انطلاق را برای زید اثبات کرده‌ايم و 
این فعل را به او اسناد داده‌اییم. بنابراین زید «مُْبّتَ له» و مُنطلق «مْبتَ به» است. و تقدیم مبتدا 
بر خبر لفظاً حکمی است واحب از همین جهت. یعنی از جهت اینکه مبتدا اسمی است که معنی 
کلام ترا آن اثیات می‌گردد» وبه ان اسناد داده می شود. و خبر کلمه‌ای است که معنی کلام 
فتاه ان ای ی وم وا کر فاد این بود که مبتدا از آن جهت مبتدا باشد که کلام به آن آغاز 
شده است لازم امن کهنا که سای ری مبتدا از مبتدا بودنش خارج شود. و لازم می آمد 
که قول علمای ادب که: «ان الخبر مقدم فی اللفظ والنيةٌ به التآخیر» سخنی بیهوده باشد. و جون 
مق تین افسا نس کر دو آم ش هد کر ی وی یوت 
لازم می ید که ما با کلمة دوم معنائی زا ترای. کلمه اول  ِِ‏ یعنی وقتی می‌گوئيم: ۳ 
آخوک, بوسیلة (اخحوک) معنائی را برای (زید) اثبات می‌کنبم واگ کر کلام را مقّم و محر ساخته 
بگوئیم: آخوک زید, لازم می آید که بوسبلٌ زبد معنانی را برای اخحوک اثبات کنیم. والا تعیین و 
تسميةٌ ما که فلان اسم در این حال متدا و در آن حال خبر است تغبیر اسمی است بدون معنی » و 
نتیجه اش این است که گفعن «مبتدا و خبر» اصلاً مفهومی نداشته باشد؛ حز آنکه اسمی در لقظ بر 
اسم دیگری مقذم ی رانگه هر یک ار ین دو مخصوص به حکم جدا گانه ای شود که دبگری 
دارا نیست. و این از سخنانی است که در بطلان و سقوط آن هیچ شکی وحود ندارد. 

باز از مواردی که‌بر احتلاف این ععنی بطور وضوح دلالت دارد» وقتی است که دو اسم معرفه 
ر می آورید ویک بار این را مبدا ثرار می دهید و دیگری را خبره و بار دیگر بعکس این جمله 
است. کنه: الحنیت.انت ۸6 انیت الخب ,هش حمه : آلجب‌انت » این اسنت: که‌وفتی منت 
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فا دهانه شد انا هانگ دو سس دارید هیچ فاصله وحدابی ی نیست. و مثل دو دوست صمیمی 
تّل جانی است که آنرا میان خود تقسیم می‌کنند. چنانکه یکی از حکما گفته است:آلحبیثٌ آنت 
شریف. امّا اگر می خواستید این نکته را در قالب حملةٌ: آنت آلحبیبٍ بیان کنیدمعنائی را خواسته 
بودید که صحیح نیست. جه آن معنائی که از جمله: نت الحبیبٌ, مفهوم می شود همان است که 
متنبی در بیت زیر آنرا منظور نموده است : 

نت الحبیب ولکتی آصولبه ینآ اک یبا تحوب" 

7 ۳ 5 ۳ ۱ ۳" 72 ۰ ۳۹ 

تو همان بکانه محبوب منی اما من پناه می برم به خدا از اینکه محبّی باشم که کسی او را 
دوست نمی دارد. 

فرق میاد این و معتی بر هیچ کس پوشیده بیست. بدین بیان که: در حملة: انت الْحبیتٍ 
می خواهد بگوید: نوهمان کسی هستی که من از میان مردم فقط او را به محبّت اختصاص 

۰ ۰ ه ۰ هه مم 
می‌دهم. و جون معنی جمله این است می فهمید که فرق مورد بحث قطعی و همیشکی است. و 
ادرااک می‌کنید که صحیح نیست جملة: آخوگ زیدٌ - و زد آخوک. هردو یک معنی داشته باشند. 
۶ اه جح 0 2 ۰ 3 ۳ 

مانند حملهٌ: انت الشحاع است» که می خواهید بکوئید این است آن شخصی که شحاعت در او 
کامل شده است. با مانند حملة: زیذ المنطلق» است که می خواهید 9 این اشت ال کت 
حملة: آنت الحبی: نمی شود مانند جملذ: آنت الشجاع باشد. چه دررآن صورت اقتضای معنی 
حمله این می شود که محبْتی در دنیا نباشد. حز همان محبّتی که به واسط؛ٌ آن محبوب است. کما 
اینکه معنی : هُوالسُجاغ, اين است که شجاعتی دردبیا نیست جز همان شجاعتی که شما در او 
می یابید و جز آن شحاعتی که او بجهت آن شجاغ است. و این محال است. 

مطلب دیگر آنکه: لفظ «حبیب» فعیل است بمعنی مفعول. و در این صورت محبّت: حقيقة 
یافته است نوع تعلق فعل به مفعول. و صفت وقتی وصف به کمال می شود بر این مبنا وصف 
می شود که آن کمال به شخص صاحب صفت برگردد نه به کسی که این صفت با او ملابست و 


۲ از قصیده‌ ای است در مذح کافور احشیدی [ شوال سال ۳۰ ه] به مطلع : 
من ا بسحادر قی زی الا عساریسسب خمرالجای و المطایا والسحلالیب 


[واحدی: ۱۳۳]-ح 
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تعلّق یافته است نوع ملابست مفعول. و چون مطلب این گونه است بعید است گفته شود: آنت 
المَحبوب؛ بنابراین معنی که: تو در محبوب بودن کاملی. کما اينکه بعید می‌نماید گفته شود: 
هُوالمضروبٌ» بمعنی اینکه: او در مضروب بودنش کامل است. و اگر کلامی را اين گونه بکار برند 
بیراهه رفتن است, و تأویلی است که در این مباسحث قابل تصور نیست. مشلاً گفته شود؛ رید 
هوالمظلوم. یعنی ظلمی که به او شده در شدّت و شناعت به حلی می رسد که به احدی جنین 
ظلمی نشده است. لذا هر ظلمی غیر از این ظلم درمقابل آن عدل می شود. و حال آنکه این تأویل 
در گفتار ما که می‌گوئيم : ان اه مورد و معنی ندارد. زیرا ما می دانیم که ادبا در معنی این 
کلام نمی خواهند بگویند؛ هیچ فردی تا کنون فرد دیگری ر این گونه که من ترا دوست دارم دوست 
نداشته است. این تأویل در حقیقت تمام محبّتها را باطل کرده است» حتی شما مثل کسی شده‌اید 
که او برای محبّت حز همان معنانی که در ذهن خود دارد در معنی دیگری تعقل نمی‌کند. آنجه ر 
ادبا از حملةٌ مذ کور اراده می‌کنند این است که گویندة آن می خواهد بگوید: محبّت من تماما 
منحصر به تو است و در محبّتی که من به تودارم هیچ کس غیر از توبهره ای ندارد. 

هنگام ی که معنی حمله جنین شد روشن می‌گردد که جملة: نت الحبیب, بمنزله حملة: آنت 
الشجاع نیست که درآن کسی را اراده می‌کنید که این وصف در او کامل شده است. بلکه بایستی 
بعد از این بدانید که میان جملة: آنت الحبیب ‏ و زید المنظلِق, فرق است, و آن اینکه: در محبتی 
که ان آات داتفا راشف ای ارت اشستی رب وا انی برده یی ات 
محبّت من تماما منحصر به تواست. و به محبّت واحدی از محبّتهای خودتان توه نداشته اید. 
ملاحظه کنید: شما با حملة: آنت الکبیب, درحقیقت این معنی را بدست داده‌اید که: غیر 
محبوب را دوست نمی دارید, و محبّتی هم نسبت به احدی جز او نداریذ. و حال آنکه اين حریان 
در حمله: زیدٌ المُنطلِق, متصور نیست. زیرا در این حمله وجهی برای حنسیّت وجود ندارد. حون در 
اینحا انطلاق واحدی است که مخاطب به وقوع آن اطلاع داشته, و تنها می خواسته است شخص 
عامل این فعل برایش معیّن گردد, و به آن تصریح شود. اما اگربگوئید: ی المُنطلق فی حاختگ 
در حالی که مقصودتان کسی باشد که کارش سعی در حاحت شماست در ان صورت معنی 
جنسیّت در آن طرح خواهد شد؛ برحد جنسیّتی که در جملة: آنت الحبیب. بود. 

در اینجا اصلی است که لازم است آنرا در ذهن خود کاملاً استوار سازید و آن این است که: 
وضع اسماء جنس تماما چنان است که وقتی به صفتی توصیف می شوند متنوع و منشعب می‌گردند. 
یعنی کلم (رجْل) که جنس واحد است وقتی آنرا وصف کنید, مثلاً بگوئید: رل ظریف» رجا" 
ظویل رخل قصین رحلْ شاعز رح کایَبٌ» کلم «رحلْ» بصورت آنواع مختلف در می اید, و هر 





۳۵۸ دلائل الاعحاز فی القران 


نوعی از این اسم درحد خود حیزی مستقل شمرده می شودء و در اسم (رَحلْ) بتناسب هر صفتی که 
به آن قرینه می‌کنید جنسیّتی تازه و جدید پدید می آید. 


با چ 1 


۷ مصدر وقتی معرف به الف ولام است. 

لفق مسأله در مصادر هم چنین است. بطوری که کل الیلی الخهل ات القتل 
آلسّیر, آلقيام لقَُود. و از هریک از این معانی جنسی می‌فهمید. مثل کلمةٌ رجل و فرس و حمار. 
اقا وقتی اینها را توصیف می‌کنید, ومثلاً می‌گوئید: علم ضروری» علم مکتسَبٌ» علمٌ جلی» علم 
حفیْ» ضَرب مدب ضرب خفیف» سیر ریغ سیر بطلی» و نظاثر اینها, در واقع جنس اینها به 
اقسامی منقسم می شود, و بصورت انواعی در می آید. و مثل آن مثْل چیزی می شود که بصورت 
مجموع و موف اه آنگاهشا ان تاه شاه وه ی کی اش شک توف ات 
که در میان اهل ادب معروف و اصلی است که در میان هر قوم وملتی متداول می باشد. 

باز در این باب اصل دیگری است که بعنوان شاخه با نظیر اصل مذ کور است. و آن اینسکه 
از حمله شوون مصدر آن اسست که بواسطه متممهائی دارای شعب و شقوقی می شود "". بدین 
معنی که: شما می‌گونید «آلضرب» و آنرا حنس واحدی فکر می‌کنید. و هنگامی که می‌گوئید: 
آلضَربٍ بالمیف, با متعتی کردن ضرب به سیف ضرب نوعی مخصوص می شود. ایا نمی بینید که 
وفتی دک زدن با شمشیر غیر از زدن با عصا است» مقصودتان اين است که این دو عمل دو نوع 
مختلف است؟ و اجتماع این دو در اسم (ضرب) موجب یکسان بودن معنی آنها نمی شود زیرا این 
متمم ۲۴ میان این دو نوع زدن فاصله ایحاد کرده و آن دو را از ی‌کدیگر حداساخته است؟ از مثالهای 
روشی در این باب گفتارمتتبی است: 

وتوقَمُوا للع الوغی والطعنْ‌فی اد قیجاءغیرالمن فی الْمَیدان*۲ 


۳ - مقصود اضافات و متممهائی است که به‌مصدرمتصل می شود از قبیل فاعل و مفعول... حنانکه مصدر لازم باشد فاعل تنها 
می‌گیرد. و اگر متعدی باشد فاعل و مضعول هر دو ذکرمی شود. برای مثال می توان اين آیه را عنوان کرد: ولولا دَفع لو الناس بقضهم 
بعض مت ضوایع و بیم وسَلوات و مساجذ... [حج/۰؛ ].م 

) ۲ - مقصود در این جا کلمة «سبف» است که بوسیلة حرف جر مجرور شده و پس از مصدر (ضرب) ذکر گردیده, و معنی آن 
را مد ساخته است. 1 
۵ - از فصبده‌ای است در منح سیف الدوله حمدانی هنکام آمدنش از بلاد روم [۵ ۳ ه] به معطلع : 

الترای. سل شخ داقه: ۱۱ص نان شو اون وهی ااشتا اسلا زخن 


| واحدی: 6ج 


۳5۹ ۱۳2 





آنها تصور کردند که جنگ بازی و تفریح است. و حال آنکه نیزه زدن در کارزار غیر از نیز 
زدن در میدان بازی است. 

اگر اختلاف متمم مصدر در بیت بالا اختلاف معنی مصدر را فی نفسه ایجاب نمی‌کرد» و در 
آن انقسام و تنوعی پدید نمی امد کلام فوق معنائی نداشت, و درباطل بودن مانند اين بود که 
بگوئید: والتعنْ غیرٌ الّلمن. پس با اين بیان کاملاً روشن شد که هریک از دو کلم؛ٌ (طعن) 
تم ی ی اف رده غس سیف کر ندتن شت‌کل که" این نکر در بهنهٌ نبرد بوده و آن 
دیگری در میداد بازی. و این حنین است حکم در مورد هر کلمه‌ای که مصدر به آن متعدای وبه ال 
متعلّق گردد. بنابراین اختلاف مفعولین مصدر موجب اختلاف معنی آن مصدر است, و متعدّی به 
ای من یزیا ومع یکرت مراماس هه اصال ام کش رت ای 
اعطا ء ک الکنیر کاعطاء ک القلیل. و همین طور است وقتی که مصدر را متعدّی و متعلق به حال 
می‌کنید . مثلً می‌گوفید: لیم اعطاءک شمییرا کاعطاء ک شویراً, لیس تالک وانت مقر کبذیگ 
وانت مکیر, 

ه ۷ 

حال که این قاعده را در سورد مصدر دانستید حکم اسم مشتق از مصدر را هم بر همین 
قاعده قیاس کنبد. و جون این اصل را مقیاس قرار دهید می فهمید که جملة: هُوالوفی حین لابّفی 
له لیاف الما المضطفات و این بیت: 

ومُوالضارب الکَتيب والتّلب نهء تخلی والضرب آغلی واعلی ۲۶ 

این همان کسی است که ستون لشکر را می‌کوبد. یک نیزه او بسی گران تمام می شود ولی 
ره ی ٩.‏ آغروها لضر از ان اس 

و نظایر اینها تماما خبرهائی است که در آنها معنی جنسیّت است. و وقتی اینها را خبر قرار 
می‌دهید, و مثلاً می‌گونید: آنت السْجاع, اینها هم درنوع خاص خودشان بمنزلةً جنس مطلق اند. و 
همان‌طور که شما با جملة: آنت السْجاع» مقصودتان شجاعتی نیست که عیناً وقوع یافته و از انسانی 
دانسته شده است, و خواسته اید توضیح دهید که این صفت از جه کسی بوده است. بلکه می خواهید 
حنس شجاعت را به آن اسم منحصر نمائید. و کسی را غیر از او در این وصف بهره‌مند ندانید, 

در حمله: ات الوفی خی موم آحدی هم وفای واحدی را قصد نمی‌کنید. و حگونه مم‌کن 

بیت ازمتنبی است. از قصیده‌ای که در آن سیف الدوله را به حهت مرگ خواهر کهین او تسلیت گفته است. به مطلم : 


ان شسکنن ری الترر یه ففساد یگنت الافستا ‏ الاعتر الاخساه 


[واحدی: ۷-ح 





۳۹۰ دلائل الا عحاز فی القرآن 





است جنین باشد درحالی که می‌گونید: حینّ لایفی آحد۲. و نیزببهوده است که در حم لاه 
ُوالوامِتٍ الماءً المْصطَفاة مقصود بخشش واحدی باشد. زیرا در آن صورت لازم می آید تنها به 
همان صد شتری که ممدوح یک ‌بار آنرا عطا کرده است قصد شود» و دیگر بخششهای همانند آنرا 
تجدید و تکرار نکرده باشد. و معلوم ؛ است که این معنی خلاف غرض است. زیرا منظور شاعر اپن 
است که بگوید: ممدوح من کسی است که از شژون او عطا کردن این نوع صد شترهاست؛ 
هميشه» و کسی است که کرم وجودش به این درجه می رسد. جنانکه می‌گوئید: هُوالذی بُمطی 
ماِحه الألت والالفْین۲۸. و مثل اين جمله: و حايَمْ الظائی وقاب المثی۳۳. خلاصه آنکه» این 
مطلب واضحتر از ان است که بر کسی بوشیده بماند. 

اصل دیکّر یعنی اصلی که حق ماست آنرا بدانیم این است که: مسیر جنسیّت در اسم در 
حالی که خبر است غیر آن مسیری است که بصورت میتداست. 

تفسیر مطلب: با اگرچه چه گفتم ات وت آنت الجاع» برای جن حنس است حنانکه 
در جملة: آلشجاع موق والَْبانْ ملع "» هم برای جنس است ولی میان اين دو فرقی است بزرگ. 
بدین معنی که: معصود ما در حملهة: سجاغ مر اين است که مصوت و محفوظ ماندن را بای 
هرکس که شجاعت صفت اوست اثبات کنیم. لذا جمله درمعنی این است که بگوئیم : آلشُحمعان 
5 ون . البّه من در مقام ان نیستم که بگویم این شخص شجاع مانند شجاعان است بطور 
کلی و مطلق؛ اگر جه بیشتر ادبا این گونه تصوّر کرده‌اند. بلکه می خواهم بگویم که شما این 
مصونیّت و وقایه را طوری عنوان می‌کنید که مستغرق در جنس شود و انرا شامل و در ان شایع 
گردد. اما در جملة: آنت الشجاع, اصلاً معنائی برای استغراق نیست. زیرا در مقام این نیستید که 
بگونید: : توهمه شجاعانی» تا با این سخن عقیده کسانی را اظهار کنید که دربارة جمل: ای ال 
کمهم وانت العالم می‌گویند.چنانکه شاعر گفته است: 

لیس عملی الو بمشتسکر آن یَحُمع المالم فی واجو " 


وحن 


۷ فرق است میان اینکه صفت معرّف به الف ولام مبتدای جمله باشد یا خبر. اگر صفت معرّف به (ال) خبر برای مبتدای 
معرفه گردد حصر را می رساند. م 

۸ یعنی : او کسی است که وت کننده خود را هزار و دو هزار [ درهم يا دینار] ععلا می‌کند. م 

۹ - لفظ «مة» برینین جمع بسته می شود. و اصل آن «می » بر وزن فعیل است. فاءالفعل آن به حهت کسره بعدش مکسور 
شذه است. احفش گفته است: این تلمه مانند (غسلین) است. او کلمةٌ «وقاب المنی» را در اینجا حمل بر ترخیم می‌کند.ش 

۰ انسان شجاع همیشه در بلاها محفوظ می‌ماند, و آدم ترسوبه بلاها گرفتار می شود.م 

۱ از ابونواس, از قعلعه ای در مدح هار ون الرشید. ابتدای آن جنین است: 

و اه هت ازون امتاه )ری ند تال آلیت‌هاس اللسشتاخسم 


فصل جهاردهم مبحت ۲ ۷۱.۱ 





برای حدا کارمتکری شمرده نمی شودء و ذات خدائی مورد انکار قرار نمی‌گیرد که این حهان را 
در یک موجود واحدی جمع کند. 

بلکه موضوع جنسیّت در اینجا مأخذ دیگری دارد غیر از اين. وان این است که شما بوسيلة 
حنسیّت به مصدری که صفت از آن مشتق است قصد می‌کنید» و این صفت را به آن مصدر سوق 
می دهید نه به خود صشت. با توخه به اينکه شما در سوق دادن صفت به مصدر طریقه ای دفیق 
دارید. بدین معنی که: مقصود آن نیست که شجاعتهای فراوانی را بیاورید» و آنها را پرای شخص 
منظور یکجا جمع کنید, و در او ایجاد نمائید. و نیزنمی خواهید بگوئید: شجاعتهانی که وجودشان 
در موصوفهای به شجاعت توقم می شود تماماً در این شخص موحود است نه در آنها. اين ادعاها همه 
بیهوده و ناممکن است. بلکه مقصود آن است که بگوئید: ما صفت شجاعت را تعقل کردیم, و 
حقیقت آنرا شناختيم و فهمیدیم که چیست, و دانستیم که انسان در اقدام و اظهار قدرتش چگونه 
بایستی باشد تا اینکه معلوم شد فلانی در حد کمال شحاع است. و در مبان مردم هم استقرا نمودیم 
ما حقیقتی را که ما در این شخص شناختيم در هیچ یک از افراد مردم نيافتیم. آنگاه به مخاطب 
مراجعه کردیم و متوجه شدیم که او این صفت را در وجود خود کامل نموده, و همه شروط این صفت 
را جمع کرده و گوهرآنرا برای خویش خالص نموده» و اصل و ریشه آنرا در وجود خود ثابت و راسخ 
گردانیده تست 

اینکه اهل فن مفقاً مطلب را به معنی کمال تفسیر کرده‌اند موضوع را برای شما کاملاً روشن 
می سازد. و اگر معنی کلام استغراق شجاعتهائی بود که وجود آنها در موصوفهای به شجاعت توقم 
می شود علمای فَ در معنی حملةٌ مورد بحث نمی‌گفتند: مقصود این است که فلانی در شحاعت 
کامل است. زیرا کمال آن است که صشت در درحهٌ شایسته ای باشد و با حیزی که مورد 
خرده گیری است آمیخته نگردد. کمال این نیست که آحاد جسس با هم جمع شوند» و بعضی آنها 
به بعضی دیگر منضحٌ گردند. 

پس با این ترتیب مقصود ما از جمله: آنت الشجاع» همان معنائی است که اهل فَ می‌گویند: 
این است آن شحاعت بمعنی حقیقی, و غیر آن ترس و جبن است» و این است علم و غیر آن خیال 
است» این است شعر واقعی و حز آن اصلاً شعرنیست. این موضوعی است کاملاً روشن آن گونه که 
بر هیچ کس پوشیده نیست. 

۲ #۶ 2 

نوع دیگر استدلال در ابطال اینکه جملة: آنت الشجاع» یعنی : گوئی همه شجاعان توئی ؛ در 

حدّ جملة: آنت الخَاد* کم و آن این است که: در جمله‌های: آنت العْلْق» و آنت التاس گلهُی 





۳۲ دلائل الاعحاز فی القران 


وقد جَمع العالم ینک فی واحیٍ تمام معانی عالی را که در مردم بصورت متفرق موجود است برای 
ی مر ی می‌نمائید. ولی مقصود شما این نیست که اين معانی مذ کور را در مردم باطل 
کنید, و از آنها نفی نمائید. بلکه می خواهید ادّعا کنید که این شخص نظائر این معانی را داراست 

ملاحظه کنید؛ وفتی شما در حصوص فرد انسانی ی او در حکم هزار مرد بشمار 
می آید. مقصودتان این نیست که او مساوی هزارمردی است که در آنها معنی و فضیلتی وحود 
ندارد. بلکه می خواهید از معانی شجاعت یا علم یا از معانی دیگر مجموعی را به آن فرد اعطا کنید 
که مقدار آنرا جز در هزار مرد نمی یابید. اقا در مثالهای نظیر: آنت الشجاع» شما برای شخصی اذّعا 
می‌کنید که در حمَیقتِ شحاعت منحصر به فرد است. و در این وصف مزیت و حصوصیتی به او داده 
شده که به احدی داده نشده است. حتّی انحه را که مردم شجاعت می شمارند بصورت جیزی غیر 
شجاعت در می آید, و چنان است که هر اقدامی در برابر شجاعت او حکم عقب‌نشینی و توقف را 
دارد, و هر ققت و قدرتی که در جنگ شناخته شده است در مقابل قدرت آو ضعیف است. و بر 
همین قاعده گفته اند که: فلانی آنقدر جود و کرم نمود که هر کریمی را منسوب به بخل کرد و تا 

وی هو قلی ۳۷ ناتک آن یْلَفَّب بالجواد! 

عطایای توبه هیچ بخشندهای این جود را نمی‌ند (ان مهلت و شایستگی را نم دهد) که 
ملقّب به حواد گردد. 

و جنانکه گفته می شود: جاد حتی ان لم یرت لاح حود» و حتی کانْ قد کَذب الواصفون 
الغیث بالجود. 

و آنقدر جود کرده که گوثی دیگر جود و کرمی برای کسی شناخته نشده است» و گوئی 
دروع گفتند آنها که باران را به جود و کرم توصیف نمودند. 

و جنانکه شاعر گفته ات 

آغظیت حتی نرکت الریح حاسرءٌ. وخدت حتی ان الغیث لم ید۳ 

آنقیرعطا کردی که باد را حسرت زده وا گذاشتی ۳ کردی که 


بارال تا کنون هیچ بحشش و حودی نکرده است 





۳ «هباتگ» فاعل (تحود) اشتت: وان بلقب») مفعول آن. ش‌ 
بیت از متنبی است. از فصینه‌ای در مدح علی بن ابراهیم تنوعی [واحدی: ۱۳۷] و معللم ان این است 
1 ی و ۳ و 0 ۳ 
احساد ام متا اس تن تیاه لستت اشامت طبه بالشنبادی-ح 


۳ بیت از پحترنی است. از قصیده‌ای ابونهشل محمدین حمید طوسی دیوان [۱: ۵۷۵ 1-ح 


خلاصه فصل پانزدهم 


بحثی خاصض دربارة «الذی» 


اهل ادب گویند: «الذی» را برای اسمهای معرفه‌ای که بوسیلهٌ جمله وصف می شوند بعنوان 
رابط می آورند. حنانکه «ذو» را برای وصف اسماء حنس, بعنوان رابط می آورند. مانند: مررت 
بزید الذی ابوه منطلق. یعنی با کلم «الذی» زید را پوسیلهةٌ جملهٌ بعدش از غیر او جدا کردیم. 
کمااینکه می‌گوئيم : مررت برَجُل ذی مال. که بوسیلة «ذو» شخص منظور را از جهت مال از غیرش 
جدا نمودیم . 

این قاعده‌ای است کلّی. اما بایستی دانست که جرا وصف اسم معرفه بوسيلُ جمله ممتنم 
شده, و حرا در حملةٌ: «مررت بزید الذی آبوه مُنْطلق» و حملة: «مررت برجل آبوه منطلق»؛ وضم 
معرفه با وضع نکره یکسان نیست؟ گفته اند: علّت ممتنم بودن آن است که جمله نکره است زیرا 
مورد پرسش از مقصود و معنی واقع می شود. و البته محهول است که مورد پرسش قرار می‌گیرد به 
معلوم. لذا اصولاً حمله در حکم نکره است. و توصیف نکره بوسیلهٌ حمله جایز است درحالی که 
نمی توان معرفه را بوسیلهٌ جمله وصف نمود. زیرا جمله در حکم معرفه نمی باشد. 

اما نظر صریح و روشن در اين باب این است که بگوئیم : «الذی» را وقتی می آوریم که 
کسی یا جیزی که بحهتش امری انجام یافته است شناخته شده است, و به آن جهت نزد شنونده 
حصوصیّتی یافته است, آنگاه مقصود قرار می‌گیرد» و در آن حال کلم «آلّذی» ذکر می شود. یعنی 
وقتی ما «آلذی» را می آوریم که شتلوناه تست نه تختمله نمنز از آن | گاهی داشته است. و اگر 
آ گاهی نداشته باشد «الْذی» آورده نمی شود. 

اگربگویند: گاهی هم پس از زر الذی حمله‌ای می آید که برای طرف محهول است. مله 
جائی که آلَذی خبر است. مانند: هذا ال کانْ مندک بالاأمس. و اگرچنین نباشد اصلاًآلذی 
خبر نخواهد بود. زیرا کلمه وقتی خبر است که بوسیلةٌ ان مطلبی افاده شود. حواب گوئيم: آن قاعده 
کلی در نظیر این حملات, گرچه مخاطب نسبت به خود شخصی که به او اشاره کرده‌اید ۲ گاه 
نباشد ولی ناجار آ گاهی احمالی به آن دارد» زیرا شما در هر حال حمل: هذا الذی کان عندک 
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بالامس, را به کسی نمی‌گوئید که اصلاً از مطلب اظلاعی نداشته باشد؛ نه اجمالاً و نه بطور 
تفصیل. بلکه به کسی می‌گوئید که خاطره‌ای از حریان را در ذهن دارد. 

خلاصه: جملة همراه با «الذی» بایستی جمله‌ای باشد که شنونده قبلاً نسبت به آن نوعی 
آ گاهی داشته باشد. 


فصل پانزدهم 


«الذی» 


درباب «الذی» شما مطلب علمی بسیار و اسرار فراوانی دارید. رموزی در این ی باب است که 
اگر در آنها تفخص کنید و در ذهن محسم نمائید به نتایجی دست می یابید که نفس را ارامش و دل 
را نشاط می بخشد. اسرار و دقائقی که شما را به نهایت درجه یقین می رساند و در روشن کردن 
مطالب بنحو پسندیده‌ای شمارا کمک می‌کند. 

واقا راه وروش تحقیق دراین باب آن است که عبارات ادبارادر مورد«آلذی»مورد 
تأمّل قرار داده ببینید که «أَلذْی» برای چه وضع شده و برای چه مقصودی آورده شده است. و اهل 
ادب جه جیزهائی را بوسیلةٌ الذی وصف نموده‌اند. از حمله عبارات ارباب ادب این است که: 
«الذی» را بعنوان رابط » برای اسمهای معرفه ای که بوسیلةٌ حمله وصف می شوند می آورند. جنانکه 
«ذو» برای وصف اسماء حنس» بعنوان رابط وصله بکارمی رود. مقصودشان از اين تعریف آن 
است که وقتی شما می‌گوئید: مرَرت بزیدٍ الذی آبوه مُنطلِق» وبالرَحُل الّذّی عندنا آمس. در ذهن 
خود می‌یابید که با کلمه «الذی» رد را به این مطلب متصل ساخته اید که رید را ول جمله: 

اوه منطلق اژوغیر او مشخص و جدا نمائید, و اگر کلمة «الْی» نبود شما به اين معنی منتقل 

فد که ات که کرفند قررت برجل ذی مال . که بوسیلةٌ کلم «ذی» خود را به این معنی 
منتقل می‌کنید که مرد مورد نظر را از حهت مال از غیرش حدا سازید. و اگر «ذی» نبود این مقصود 
برای شما حاصل نمی آمد. را ای برجل مال. 

این مطلبی است کلی و مفهوم»ءولی در زیر این فاعده ی رموزی است نهفته که بایستی آنها 
را روشن سازید. از جمله آنکه بفهمید به جه جهت توصیف اسم معرفه بوسیلهٌ جمله ممتنم شده 
است؟ و جرا وضع معرفه در اینجا مانند وضع دجره های که بوسیلهٌ جمله آنرا توصیف می‌کنید یعنی 
مانند حملهة :«مررت رل آ بو مُنطلق توت ان فاد الحنایّب بین تدیه» نیست؟ 

گفته اند که سبب ممتنع بودن این موضوع آن است که جمله‌ها تماما نکره‌اند به دلیل آنکه 


۳ ۰ ب ده ۰ سا ۰ م ٍ_ 
هورد برسس معتی و معصود واقع می شوند. و البته مجهول است که مورد یرسش قرار می‌گیرد نه 
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معلوم. و گفته اند جون مطلب جنین است جمّل در حکم نکره خواهند بودء و لذا وصف نکره بوسیله 
جمّل جایز استء‌در حالی که جایزنیست اسم معرفه بوسیلهةٌ جمله وصف شودء‌زیرا جملات در حکم 
معرفه نمی باشند. 

نظر کاملا صریح و روشن در این بات آن است که گفته شود: کلمه «الّذی» وفتی بکار 
می رود که کسی بواسط؛ جریانی یا کاری که بلحاظ او انجام یافته است شناخته شده و به آن 
جریان و آن کارنزد شنونده خصوصیّتی یافته است. سپس او مقصود قرار می‌گیرد, و در آن صورت 
کلمةٌ «َلْذی» ذ کر می شود. 

تفسیر مطلب: شما کلمةٌ «ألّذی» را فقط وقتی به جمله‌ای از کلام متصل می‌کنید که شنونده 
فلا تسه آن حمله آ گاهی وعلمی داشته است» و مثلا در نزد شنونده مردی را می بینید که 
برای او شعری می خواند. سپس فردای آن روز به او می‌گوئید: مافعل الرخل ی کان عندک‌بالاً مس 
ناگ ام 

این حکم جمله است بعد از «الذْی» هنگامی که شما بوسیلة آن معنائی را وصف می‌کنید. 
بنابراین مقصود آنها که گفته اند: «اَلْذی» بکار می رود تا برای اسمهای معرفه ای که بوسیله حمله 
وصف می شوند رابط و صله باشد این خواهد بود که «ألذی» را می آورند تا این دو حال را از هم 
حدا کند. یعنی وقتی که مراد ذ کر مطلبی است بوسیلهٌ حمله‌ای که شنونده به مُفاد آن ‏ گاهی دارد 
و وقتی که مطلب حنین نیست. 

حال اگر بگوئید: گاهی هم بعد از «َذی» جمله‌ای می آید که برای شنونده مجهول است. و 
آن جائی است که «ألذی» خبر است. چنانکه می‌گوئید: هذا الذی کانْ جنک بالامس - هذا - 
الق قنم وف ات یا قراخ مه ویر اه مرصوعی زاب مات عم سکب 
که قبلاً علمی به آن نداشته است. و درحصوص مشارالیه مطلبی را به او اللاع می دهید که از آن 
آ گاه نبوده است. و اگر جنین نبود اصلاً «آلّذی» خبر نبود زیرا کلمه وقتی تخیر اشت. که توشله آن 
مطلیی افاده شود. حواب در اینجا این است که باز قاعده کلی درنظیر این حملات همان است: 
که اگرچه مخاطب نسبت به خود آن فرد که به او اشاره کرده‌اید علم نداشته باشد ولی ناجار است 
که بطور احمال به آن | گاه باشد و از آن گفتگوئی شده باشد. زیرا شما در هر حال حمل: هدّا الّذی 
يم زسولا را به کسی نمی‌گوئید که اصلاً نداند نماینده ای وارد شده است و این مطلب. نه بطور 
اجمال و نه بطور تفصیل به او اطلاع داده نشده باشد. همچنین جملة: هد الّذی کانْ عندک آمسء 
را به کسی نمی‌گوئید که فراموش کرده و از ذهنش خارج شده که نزد او انسانی بوده است. بلکه 
این جمله را به کسی می‌گوئید که حاطره‌ای از آن دارد, و مردی را دیده است که از دور می آید ولی 
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نمی داند که این همان شخص است. و یال می‌کند شخصی دیکری اششت ان 

حاصل کلام: هر عاقلی می داند که فرق است میان خبری که در جمله‌ای است همراه با 
الذی, و خبری که با غیر «الذْی» همراه است. بنابراین کسی نیست که بهره‌ای از عمّل داشته 
باشد مع ذلک در این شک کند که مقصود در حمله: هذا دی یم رسولاً من الحضرةا مانند این 
نیست که بگوئید: هذا قیع رسولاً من الحضرة. و جمله: هدّا الذی یسک فی مَحلة کذاء مثل این 
نیست که بگوئید: هذا یسک مَحلّهٌ گذا, سببش تنها این است که در جملة: هذا قدم رسول 
من الحصرت ایتدا به امری حبر می دهید که شنونده هنوز از آن اطلاع نبافته و اطلاعی به او نداده‌اند 
و اصلا آنرا نمی دانسته ۵ و در حمله: هد | الذدی قدم رن دربارهٌ کاری اخبار می‌کنید که 
شنونده اطلاع یافته است که صاحب آن کار این شخص است. با اين بیان از بحثی که ما در باب 
حملهٌ همراه با «الدی» شروع کردیم حیزی نمانده حز انکه بگوئیم: حملهٌ همراه با «الدی» لازم 
ات مه آی: داش که شنویته اقلا تیه آباغلمی دافته تاش این را ناشست. کاماه هنت 
زیرا از مسائلی است که هرکس انرا نداند بسیاری از معانی و دقائق را نخواهد دانست. و در 
سیاری ار امور اشتباه خواهد کرد. تنها خدای تعالی ات که ها را در راه صحیح توفیق می دهد. 


۷ این هماد کسی است که بعنوان نماینده از حانب امیر وارد شده است. م 


خلاصه فصل شانزدهم 


اقسام حال. حال بصورت حمله فعلیه» مضارع هنت » مضارع منفی » بصورت ماضی 


حال یا مفرد است و یا حمله» و بحث ما در اینجا حال بصورت حمله است: 

حال بشکل‌جمله گاه با واو همراه‌است .مانند: حا ءنیرید و مَملكسَیعه ,و گاه بدون واو. مانند: 
اتانی عمرو یمود فرسَه. اگر جملةٌ حالیّه مرکب از مبتدا و خبر باشد غالباً با واو می آیدء و اگر مبتدای 
حمله حالیّه ضمیری است که ذوالحال است البّه بدون واو حایز نیست. مانند: حا ءنی‌زید وهو 
راکِبٌ. که اگرواو حذف شود مقصود کلام افاده نمی شود. اگر در جملهٌ حالیّةُ مرکب از مبتدا و 
خبر, خبر ظرف, و بر مبتدا مقتم باشد, بیشتر بدون واو می آید. مانند: جاعنی‌علیه وب دیباج.و مانند 
این بیت: 

لمّد صَبَرَنْ بِلذل آعولذینبتر ‏ تم علیهافی یَديك قضیب 

براستی تذلل را تحمل کردند جوبهای منبری که توبر آن تکیه می‌زنی درحالی که تازیانه به 
دست داری و خطبه می خوانی . 

در غیر این مورد واو بندرت ترک می شود. مانند: کلَمْتَةُفوه الی فیّ : با او حرف زدم در حالی 
که دهانش مقابل دهان من بود. نمونه کرت زیر 

نت الئهارالماء غایر. ورقیثّه بالفیب لایدری 

یک نیمه از روز را در آب فرو رفت. و رفیقش دور ار حشم او در ساحل آسوده بود در حالی 
که‌ازدوستش خبر نداشت . 

اگر جملة حالیّه مرکب از فعل و فاعل و فعل آن مضارع مثبت باشد احتمال آمدن واو اصلا 
نیست. مانند این آیه: وحاء من آفسّی الْمَدبتَة تخل یسعی . و اي دیگر: ولا تم تشت‌کیر, و ایب 
دیگر: ویر فی طفیانهم بَعتَهُو 

ار جمله حالیه با مضارع منفی آید واو و ترک واو هر دو جایز است. نمونه با واو آن بیت زیر 
است : 
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[یعنی : «ولمّد وَحد یر مد غوّلاب» ] آن درمهای سفید اورا پدر کرد [او را به حانی رسانید] 
وگرنه او بود در حالی که هیچ کس ۱ عنوان پدر نامی از او نمی برد. [او پدر و مادرلایقی نداشت. 
این بول است که به او متام و حاه داده است ]. 

بایستی بدانيم که فعل «کان» در این موارد تاقه است نه ناقصه. ضمناً آمدن مضارع بصورت 
حال بر این وجه نادر و نایاب نیست. چنانکه گفته می شود: جََلَ یَمول ولایّدری. جعلت آمشی 
ولا آدری آینَ اضمْ رجلی ۰ 

| 

ان تلقنی لا تری‌فیها بناظرة تنس السّلاح وتعرف حبهه الاسَد 

اگربا من روبرو شوی درحالی که غیر مرا با هیچ دیده ای نمی بینی سلاح خود را فراموش 
می‌کنی و جهرهٌ شیر را باز می شناسی . 

از این نمونه‌ها زیاد است. و کسی که دارای ذوق سلیم است می تواند در وضع و بیان این 
معنی در محل مناسب راه یابد. و از مواردی که حال با واو و بدون واو آید فعل ماضی است؛ البتّه 
همراه «قد» با واو آن زیاد شایع است. و بدون واو مانند بیت زیر: 

تی آری الصبح قّد لاحت مَخایلةٌ. واللْیل قد مُزقت عند السّرابیل 

کی می شود که بامداد را ببینم دت ی که فشانه‌های آن آشکار گردرنه ناشلد ,را دز 
حالی که حامه‌هایش جاک جاک شده باشد. 

و باز از همین موارد که تأثیر لطیفی دارد و دلالت بر بلاغت می‌کند وقتی است که بر حملة 
اهر لیرد ال شده استیا واون ما نت ره اویش معا غر و بتون زاو آنامانته زیت ری 

آا شوت دار قعتام. هیال وان 

اذا ری فی که ال رشاء غلّی المَلیتِ لیس فیه الماء 

ما جوانی داریم و افرینا بر این نوع جوانان نورسیده, رسنها و دلوها او را می شناسند. وقتی 
که ریسمان دلو به دستش می افتد حاه آب را تماما خالی می‌کند در حالی که قطره آبی در آن باقی 
ها 3 

البته روشن است حملاتی که حال واقع می شوند و به این اشکاری فرفهانی با هم دارند 
ناچار اين فرقها عللی دارد, و نمی توان گفت که معنی جمله‌ای با نبودن واو درست شود مع‌ذلک 
علتی در کار نباشد. در اینجا اصلی است در مورد خبر که با توخه به آن باب این علت به روی 
یا شود می شود : 

خبر دو قسم است: ۱ خبری که جزئی است از جمله, و بدون آن معنی جمله ناتمام است 
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۲ خبری که‌معنائی است اضافی برای خبر دیگری که پیش از آن است. 

قسم اوّل مانند: رید منظلق. قسم دوم مانند: جاعنی زیدٌ راکباً. در جملة دوم اثبات را منحصر 
به رکوب نکرده‌ایم» و آنرا ابتدا به رکوب ملازم نساخته ایم. بلکه ابتدا آمدن را اثبات کرده سپس 
رکوب را به آن وصل نموده‌ایم. بعکس جملاً ال که معنی را منحصر و مجرد ساخته و اثبات 
کرده ایم بدون آنکه غیر آنرا سبب سازیم. 

ااکنون کون هر جمله‌ای که حال شد, و آمدن واو هم در آن ممتنع بود در حقیقت قصد 
کرده ایم به فعل واقع در صدر حمله و آنرا در اثبات واحدی به فعل اوّل ضمیمه نموده ایم. و هر 
جمله حالیّه ای که با واو است, بوسیل واو خواسته ايم خبر را مجدداً ذکر کنیم. پس جاءنی زیدٌ 
یپسرغ بمنزلا: جاعنی زید مُیرعاً .می‌باشد. زیرا ما می خواهیم آمدنی را اثبات کنیم که در آن 
شتاب است. بعنی می خواهیم کلام را بصورت خبر واحدی اعلام کنیم. اما ا کر بو حاءنی 
ی و لام یسعی بین یدیم مقصود این است که نخست آمدن را اثبات کنیم, سپس خبر را 
بصورت حملةٌ حدید و مستأنفه آورده اثبات دومی را برای آمدن غلام عنوان نمائیم. و به همین لحاظ 
نیاز به حرفی شده است تا جملهٌ دوم را به ال ربط دهد. کمااینکه در جملة: آلعلم و او 
بسح واو می آوریم. و اينکه ما آن واو را حالیّه می‌نامیم آنرا ازعمل اصلی که متصل کردن 
جمله‌ای است به جملهٌ دیگر خارج نمی سازد. نظیر این واو حالیّه (فاء) است در جمله جواب 
شرط : مانند: ان تَأیّنی فانت مُکرمٌ. زیرا(فاء) گرچه در اینجا حرف عطف نیست»ولی این مطلب 
حرف(فاء) را ازمعنی عطف خارح نمی‌کند. و آمده است تا جمله ای را ربط دهد که بتنهاتی 
نمی توانسته است با جملةٌ دیگر ارتباط یابد. 


«انواع و اقسام حال» ومزبت آنها که متعلق به بلاغت است» 


اولین تقسیم درباب حال این است که حال هم بصورت مفرد می آید و هم بصورت جمله. و 
مقصود ما در این بحث حال بصورت حمله است. نخستین مطلبی که در بحث این نوع حال شایسته 
است ضبط شوده‌آن است که حال بشکل جمله گاهی با واو می آید و گاهی بدون واو. مثال آن 
وقتی که با واو همراه است: آتانی و علیه ثُوبٌ دیباج. ریت وقلی کیفه سیف. لَیت الا میر والحند 
حوالیه. جاءنی رید و هُومتقلك مبفة.۱ 

و مثال حال وقتی که بدون‌واو است:جا نی زید یسعی لام بین یِدیه ۲ آنانی عمرو َو فرسَه ۳ 

البته تشخیص موردی که مفتصی واواست ازموردی که مفتضی واونیست دشواراست. 
آنجه در اين باب بایستی گفت این است که: جمله حالیّه وقتی مرکب از مبتدا و خبر باشد غالباً با 
واو می آید. مانند:جا ءنی‌زیدو عمرو آمامَه؟. آتانی وسَیفَهٌ علی کُیَفْه۵. و اگر مبتدای جملة حالیّه 
ضمیری است که ذوالحال است البته بدون واو جایز نیست. مانند: جاعنی ید ووراکِب. ریت 
زیداً وفوجایس. دعلث عَلبه وهوبیّلی الحدیث*. انیت ای لمیر وغویعبتی العینت۷. 

در هریک از مثالهای احیر اگر واو را حذف می‌کردید مغنی جمله درست نمی شد. یعنی اگر 
می‌گفتد: جاغنی ریا ور کب. لب علیههوملی السدیت, اصلاً لام نبد. 

و اما اگر در جمله حالیّه ای که مرگب از مبتدا و خبر است؛خبر بصورت ظرف و بر مبتدا مقدم 


ان ۳۰ ۰ ۱ : مِ : 3 
باشد غالبا بدون واو آورده می شود. حنانکه می‌کونید: علیه وبٌ. فی یده سوظ . از نمونه‌های این 


ام رید نز دامن اما ور تال + که مرش را خمایل. گردن کردم‌ترد: 
۲ -زید آمد در حالی که غلامش پیش روی او حرکت می‌کرد. 

۰ 11 ۳ ممِ 
۳ عمرو نزد من امد در حالی که دهنه اسبش را گرفته بود و می‌کشید. 
6 - زید نزد من آمد در حالی که عمرو پیش روی او بود. 
بیش هن امد درحالی که شمشیرش بردوشش بود. 
٩‏ بر او داخل شنم درحالی که املاء حذیث می‌کرد. 

تس 1 و 

۷ به امیر رسیم در حالی که لشکر را آماده براتی جنگ می نمود.م 
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نوع قول بشار است. 

نمونة ۱ - 

اذا آنکرئدی بلدة آونکزتها خرجت مَمٌ البازی عَلیَ سَواه 

هنگامی که شهر و دیاری مرا طرد و انکار کند» ویا من آنرا ناخوش دارم از انجا خارج 
می‌شوم با باز شکاری درحالی که سیاهی شب بر من سایه افکنده باشد (با عجله تمام اگرچه در 
تاریکی شب باشد آن شهر را ترک خواهم کرد). 

اج ۲ گفتار امتة: 

شرب هنیا علیک التاج مُرتَففاً_. فی زأس غُمدانْ داراً ینگ محلالا" 

بنوشء گوارا باد بر تواین تاج که پر ادا ثابت و بایدار باشی دربلندی کوه 
غمدان؛ انحا که منزل 7 تواست. منزلی که ۴ گروه گروه مردم را در خود حای می دهد. 

نمونه ۳ ار شاعری دیگر: 

لقّد مَبُرَتْ بلذل آعواذینبر ‏ تقو علیهافی یتیگ قضیبٌ" 

براستی خشیع ۱ و تذلل را تحمّل کردند چوبهای منبری که توبر روی آن قرار می‌گیری در حالی 
که تازیانه به دست گرفته (و خطبه می خوانی ). 

این نمونه‌ها همه در موضع خال ات وابظوری کهم یل واوفر انهااتست: وا گردفت 
کنید خواهید دید که در هیچ یک از آنها محلّ و مناسبتی برای آوردن واو وحود ندارد. 

گاهی هم در مواردی که خبر جمله به این شکل تب واو ترک می شود لیکن مورد آن 
زیاد نیست. از نمونه‌های این نوع است: کلمت و الی هی ۱۱. رم عودهُ علی بَدّه "۱ (بنا به اعتقاد 





۸ - دیوان بشار [۳: ]1٩‏ از قصیده‌ای که بنابه گفته خود برای خالدبن حبلةین عبدالرحمن باهلی سروده است [از شورشپان 
عبیه عباسیان ] اما ابوالفر ج در اغانی گوید که قصیده برای خالدین برمک گفته شده است-ح 

٩‏ - عممدان: باروئی است بر قله کوهی درناحیه صنعاء و روضة محلال, گفته اند جون حمعیت زیادی از مردم در آن داحل 
شلد آیهنتته کمع است: به نظرمن «روضة محلال» از آن جهت گفته اند که مردم زیادی را در خود جای می داده است. 
زیرا وزد مفعال در معنی فاعل است نه مفعول. و نیز «ارس محلال» و رحبه محلال: حانی که برای ورود و اقامت مردم نیک و 
فتامت اشیت: ان الا عرابی درباب گفتار اخطل که: «وشربتها باريضة محلال» گوید: لاْریضة: المَخهَبة: زمين پرآب و گیاه. 
والمحلال: المختارة ل[ لح والتزول : : حائی که برای اقامت و فرود آمدن انتخاب شده است. اه ن.ش 

بت از «امیه ۳ تقفی » است. ار فصیده ای در مذح سیف‌بن دی یزن [ دیوان: 1۵۳ ] بدین مطلع : 

لیطلب السثار امشاد ابسن ذی یزن ریم فی الب‌ جر للاعداء احوالا.ح 
۰ - از ابیات منسوب به «وائلد بن خلیفد السدوسی |الببان والتبیی : ۱ : ۲ و ۲ : ۳۱۳] و خیود الاخبار [۲۵۹:۲] ح. 
۱ - با او صحبت کردم درحالی که صحبت ما دهان بذهان و روی درروی بود. م 


مه سر 
۲ برگشت در حالی دد رفتن حود را به بایاد نرسانده بود. م 
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کسانی که به رفع خوانده اند). بیت اصلاح ۲۲ نیز از این نوغ است: 
مت ال هار الیتاء غایرء و ریق بالفیب لایدری"" 
روز به نیمه رسید درحالی که آب دریا غواص را درعمق خود فرو برده بود» و درحالی که 
رفیقش دور از جشم او (در ساحل دریا) اسوده و بیخبر نشسته بود. 
نمونه 6 - بیت زیر که از شیخ ابوعلی دربارة اغفال انشاد کرده است: 
وولا نان اللّیل ما آبِ عایر الی عفر سر باله لم یْمَرّف*ا 
اک شوه از یکت یب ود یی ری کت درسا ای که جامه اش پاره نشده است. 
(یعنی تاریکی شب بود که توانست فرار کند و با جامه سالم به جانب جعفر برگردد). 
نمونة ۵ - از نمونه‌هائی که ظاهراً در ردیف این نوع است: 
اذا آتَیْت آبا مروان تساه وجدته حاضرا؛ الجُو والکرمٌ۱۷ 
ا کته انا روا نی آورااهی فش فرحالن. که خود وت رکوارنق پیش روی او اماده و 
حاضر به خحدمت اند. 
جنانکه ملاحظه می‌کنید حملهٌ: حاضراه الجُودٌ والکُرمٌ» حمله‌ای است از مبتدا و خبرء و حرف 
واو هم در آن نیست با اینکه موضع حال است. آیا خود شما نمی‌گوئید: آتيتة فوجدنه جالسا؟ کلمة 
(«حالساً» حال استزیرا فعل «وجد» در این نوع کلامها متعدّی به دو مفعول نیست,بلکه متعدّی به 
یک مفعول است. حنانکه‌می‌گونید: وجدت‌الضالٌَ: البّه نکته‌ای که شایسته است بدانید این است 
که تقدیم این خب پعنی «حاضراء» در بینیازی از واو تأثیری خحاص دارد. و اگر گفته بود: وه 
امد والکرَمٌ حاضراهٌ» کلام اين حذابیّت و زیبائی را نداشت. علّت حسن کلام با تقدیم خبر این 
است که جمل؛ ود حانرا و3 والکرش يا جملة: حاض یه لو وله معنی را به ذهن 
۳- مقصود کتاب «اصلاح المنطتق» است. و اين بیت قبل از «اصلاح المنعلق» در کتاب سیبویه آمده است-ح.ن 
۵ - شاعر غواص را در بدست آوردن مروارید توصیف می‌کند و می‌گویذ: از بامذاد تا ظهر در زیر آبها غوطه می خورد ولی 
رفیقش در خشکی رسن به دست گرفته از حال او بی خبر بود.ش 
بیت از «مسیّب‌بن علس» [اصلاح المنعلق: ۲4۱]-ح 
۵ - مقصود ابوعلی فارسی» حسن‌بن احمد. عالم لغوی معروف [وفاتش در بغداد, سال ۳۷۷ه. ]. اغفال نام کتابی است از 
او که در آن مسائلی را برنظرات زجاج [متوفی ۳۱۲ه] بیان داشته است. [النهرست: ٩1]-ح‏ 
بان ال ات نب ری 
بیت از سلامة‌بن جتذل سعنی, شاعر جاهلی فارسی است [دیوان: ۱۷۸] [شاهدی برای جماهٌ اسمِّةُ حالیّه بدون واو]- ح 


۷ بت از احلل تغلبی » شاعر معروف عهذ اموی از قصیده‌ای در مدح آمو بان بعلورکی و در مذح بشرین مروان خاصه 
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«رحال بصورت حمله فعلیّه» 
هرگاه جملة حالیّه مرکب از فعل و فاعل باشد و فعل آن مضارع مثبت باشد نه منفی » احتمال 
آنکه با واو آید اصلاً نیست. بلکه می بینید که کلام عاری از واو است. چنانکه می‌گونید: جاءنی 
زیذ بشعی علاهٌ یی ییه. و مانند بیت زیر: 
و رآ 
۳ ‌ ۳ ۳ ِ ۳ 
وقد علوت شود الرحل ‏ ۳ یوم فد یديمَه الجخوزاء مسمومٌ*۱ 
۰ -_ ۰ ۰ ‌ 
7 بر بالاای رحل شتر حای کرفتم در حالی که رور سمومی ار اوابل ماه حوزاء صوریم 
را با باد گرم و سوزان د گرگون کرده بود. 
نمونه ۲ - 
ولقد اغتدی دافم رکنی احوذی ذومَیَء اضریج؟! 
و همین گونه در حمل: حاءنی زید: سر فرق نمی‌کند که فعل مختص به صاحب حال باشد 
۳ و ۳ ۹ ۹ 1 ۰ ۰ مج ۰ 
است: ولا تشن تمتکُنر" ". و فوله تعالی : وسَیْحَیَْها الا نمی الذی نی ماه بتزکین ۲۱. وقوله عز 
اسمَهٌ: ویدرهُم فی ظغیانهم یَعْمَهُون, ۲۳ 
و اما در مورد بیت ابن هَمّام السَلوی که گفته است: 


‌ ۳ 


اه اق ی ]7 2 9 لک ۲۳ 
هه میس اجلا فرشم سوب 6 و ار هنهم ما 





۳ ۳ 3 اد ی مق دای ی وم ۶ ی 

۱۸ القتود: جمع (« فتد)) و اب جوب پالاد ۳ بسشعه الیوم : کرمای زور بر صوزیسی حجورد و رسجس را لعتتر داد اصل این 
فعل به معنی تأثیر آتش است. و خوراک دادن به آن با چیزی که آنرا شعنه ور سازد. فدیدیمت, ظلرف است و مصغر «فْدّام» بنابرآنکه 
و و یس ۳ 9۳ ی بان 5 1 ۲ 1 : ۳ 1 و 
موی باشد, و ۱ سر همین ۳۹ الحوزاء : برحجی ان ده جورسب. در اخر دهاز ند ّ‌ داحل دی سود و دراب هن‌حام ی که بادهای 
م2 ۱ و۳ ۳ ۲ 3 ۳ حر ۳۹ 2 ۲ 72 
گرم می وزد. و گفته می شود: سم الیوم. وی ده باد اب مسموم باشد و درد . دا این چنین روز, مسموم است. در روایت دیچر: 
۳ج 

9 - ترحمه و توصیح این ست در فصل ۸ امده است. م 

*٩/ریّذم‎ - ۰ 

از / 
۱ - لبل/۱۷ 
۲ - اعراف/۱۸۱ 


۳ - | الشعر و الشعراء ۲ ۵۱ و 1۱4 و |معاه: التتصیصی ۱: ۲۸۵]-ح 
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وقتی که‌من از ز جنگالهای‌نیز آنها: وج خودرا برکنار دا شتمدرحالی که فالکنووا کرو نها گذاشتم ۱ 
راجع به روایت کسانی که (« ارنْهم» نقل کرده اند و اینکه حملهٌ مذ کور را شبیه به حمله: و 
وضْكُ وشهك دانسته‌اند, بایستی بگوئیم که: واو در آن برای حال نیست. و به معنی : تجوت راهن 
مالک و صاکاً وخه ان لک «ارمن وطكُ » عابتا زج ات مات زره 

ولشد ام مرقلی اللنپم بشسمنی فعَضیت, ثُمَتَ فلت لایعنینی ۲۴ 

من بر آن آدم پست و فرومایه گذر کردم در حالی که مرا دشنام می داد. امّا او را رها کرده 
رفتم و گفتم مقصودش من نبودم. 

یعنی همان‌طور که «أَمر» در اینحا بمعنی «مَرَفت» می باشد« ره واصت نیز در فعتین 
«رهثت» و «صَککت» خواهد بود. و آنجه مطلب را کاملاً روشن می‌کند این است که می بینید 
در نظیر این حملات «فاء» بحای «واو» می آید. تمونه آن عبری است: که در حدایت عبدانله بن 
عتیک است, هنگامی که بر ابورافع بهودی در قلعةٌ او وارد شد. گفت: «فانتهیت الیه. فاذا هوفی 
یت مظلم لاآدری آنی بات فقلت: آبا رافع. فقال: من هذا؟ فآهویت تحوالصَّوتِ. 
فاضربه بالسیف» وآناذهش ۲۵ 

می بینید ۳ کلمه ۳ مضارعی است که بوسیلةٌ «فاء» عطف بر ماضی شده 
حود در معنی ماضی است. «ارقلهم» نیز معطوف است بر فعل ماضی که فبل از ایا امه 9 
همچنانکه شک نمی شود که مقصود در این خبر: «فآهویت فضرّبت» می باشد, منظور شاعر هم در 
بیت گذشته «نحوت ورهنت» بوده است؛ حز آنکه غرض شاعر از استعمالی که بر لفظ حال کرده 
ات ونم کلشال :زا در شک ازدوخبر حکایت کند» و خبر دیگرر نها تا شوت ظا هرگ 
وا گذارد. کما اينکه در بیت: ولد َرعلی ام و فص و شیم نات ات افرق. که در 
این بیت فعل ماضصی موخر است و معطوف؛ ولی در بیت ابن هَمّام و موارد دیگری که ذکر نمودیم 
فعل ماضی مقدّم و معطوف علیه بود. 

و امّا اگر حرف نفی برمضارع داخل شود قاعده تغییر می‌کند. بدین معنی که حملهٌ حالیّه با 
از هو زان ات یت انسساه اي است که سم وی کت وا اس 
بالذئب*۲ (من بودم در حالی که بوسیلة گرگ هراسناک نشدم.) و مانند گفتار مسکین دارمی : 


6 ۲ از شواهد سیبویه: ۱: 4۱5و الکامل: ۳: ۸۰-ح 
۶ ۰ مِ ۰ ۳ مر مه ۳ ۲ 5 سیر ۰ 
۲۵ - ترحمد عبارت : رسینم به او نا کهان متوحه شذم که در اتافی اتسار باز کته نمی دانستم نحای اتاقم است, لدا او 
1 کردم. گفتم : ایا رافم . حواب داد: 1 بحانب صدا پانین رفتمء و با شمش به او زدم رن لیر ده بودم . 


۰ مر یر ۳ 7 7 
۰ یعنی من بوسبلة کرک مورد تهدید قرار نمی کبرم. ی 
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اکْسَبّله الورق البیض آبا و آقد کال ولا بُدعی لاب" 

درمهای سفید او را بدر کرده است. او بود درحالی رکف کیت : بعنوان پدر نامی از او نمی برد 
(یعنی او پدر و مادرلایقی نداشت. پول است که به او مقام و جاه داده است.) 

و مانند گفتار مالک‌بن رفیم» زمانی که جنایت بزرگی را مرتکب شده بود, و مصعب بن زبیر 


او را طلبید: 
ِ مور - ِ 
اتانی مصعت وتئواسیه فان اتید عنهم؟ لا احید 


آفاژو این دمی۲ و توعدونی وکست ومایتَهُیهنی الوعيد 

مصعب و پسران پدرش نزد من آمدند. ولی من فرار نکردم. و کجا فرار می‌کردم ازانها ؟ آنها از 
خون من قصاص گرفتند و مرا تهدید کردند. من بودم درحالی که تهدید آنها مرا هیچ ناراحت نکرد. 
در تمام این مثالها فعل (کان) تامّه است نه ناقصه و جمله‌ای که واو بر آن داخل شده است در 
موضم حال می باشد. در مشالهای بالا اگر حوب ملاحظه کنید می بینید مقصود این است که گفته 
شود : 

حدْ عیر خاش لب ولمّد وُحة غیر مدغولاب, وجذت غیر مُتهنه بالوعیدٍ وغیر مباد به. اگر 
قتل کات راد ابا ناصضه و واو را زافله بگیریم حعلات مد کورمتنانی انخراهد داشتت, رو آمدن اف 
مصارع بصورت حال بر این وحه در کلام نادر و نایاب نیست. حنانکه می‌گوئید : ات آ نشج 
وما آدری این َضَمٌ رجلی. یا می‌گوئید: ول یو ولایّدری. انوالاسود نیز گفته است: «بْصیبٍ 
۱ است شایع و فراوان. 

و اما استعمال مضارع مسفی بصورت حال وبدود واو نیز بسیار است و دارای حسن. 
از حمله بیت زیر 

مَضوا لا یرون الرَواح وغالهم من الدّهر آسباب جَرَیْنَ عَلی قدر 

ی ار را نمسای سای ار 
حرکت مي نمودند آنها را از صفحه روزگار پاک کردند. 


۷ اغانی [۲۰: ۰۱3۷ ۱۷۵] و [الشعر و الشعراء: ۵46]-ح 
۸ یعنی قصاص را از خون من قرار دادند. ح.ن 
۹ این جمله جزئی است از. ت زیر متعلنی به ابوالاسود: 
تست رها دورو تس شا دری کشی سس ی ال تالا سک 
این بیت از قصیده‌ای است در هجو حسین‌بن حرالعنبری. و استاد در حاشیه نسخه درس نوشته است که: شاه مثال جملذ: 


«وماآدری ولابدری» است.ش 


فصل شانزدهم ۱ ۲۷۷ 


وبیت زیر از ارطاة‌ین سْهیَة "۲ تیا تین 

ان تلْفنی لاتری 2 غیری بناطرة تنس السّلاح وتعرفت حبهّه لاد 

یامن عایق قییسرحانی کف ایدم سین تقرامن متا را فرفیتر 
می‌کنی و چهره شیر را می شناسی . 

بطوری که ملاحظه می‌کنید: «لا تری» در موضم حال است. و مثال دیگر در لطافت و حسن 
بیت اعشی حمدان است, او همراه عَبّادین ورقاء" به اصفهان رفت وتا آن زمان عَبّاد را مدح نکرده 
بود. پس چنین گفت: ۱ 

ایض اضت ماه فهر 1 ها وتا قبُل ذیك نی نمیم 

وکا تفاق؛ یتی وجهلاً.. مسیری, لا آسیرالی حمیم 

ما به اصفوان رسیدیم ولی اصفهان ما را ضعیف ولاغر کرد و حال آنکه قبل از این سفر در 
نعمت و اسایش بودیم. این سفاهت و جهالت من بود که سفر کردم در حالی که به سوی دوست 
صمیمی و خویشی و 

حملهة: + اسر ال حمیم حال ات زضمیرمشکلم در کلم «تسبری» وفاعل است در 
معنی . گوشی گفته است: وکانْ سَفاهةٌ تی وجهلاً آن یرت غیر ساثر الی حمیم وآن ذهبت غیر ۱ 

۱ و حالدین بزیدین معاویه گوید: 

لوآن قوما لافام فبیلة لوا السماء دخلتها لا أحعبٌ۳۱ 

اگر قومی برای رفعت یافتن قبیله‌ای به آسمان داخل می شدند من هم داخحل می شدم درحالی 
که مرامانع و حجابی نبود. 

از این نمونه‌ها زیاد است, امّا تنها کسی می تواند به قرار دادن ینمی در محل مورد بسند 
راه یابد که دارای ذوق و طبعی سالم باشد, 

از حمله مواردی که حال با واو و بدون واو می آید فعل ماضی است. و ماضی هم حال واقع 
تن شوه مگرنا «قد» بصورت ظاهر ویا مدّر, البته استعمال آن با واو زیاد و شایع اسنت. چنانکه 


۳۰ - سهْیّه نام مادر اوست که به آن هخهنو رده اشت تن . او از شعرای فصیح عهد اموی و ی تا اشتت دزیاف 
شبیب‌ین برصاء. [اغانی : ۱۳: ۳۲] و[ الشعر و الشعراء: ۱ : ۵-ح 
0 _ در عبارت تصحیقی است» وت کلمه: «عتاب‌بن ورفاء» است- ح 
۱- خحالدبن یزیدبن معاویی خطیب و شاعر فصیح و نیکورًی و اّل کسی بود که کتب نجوم و طت و کیمیا را ترجمه کرد 
[وفات او در دمشقء سال ۵ه]. وفیات الاعیان: ۲: ۲۲4-اغانی. ۱۷: ۲۵۸-ح ۱ 
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می‌گوید: آنانی وقد حَهدَهٌ السَیرٌ. و بدون واو مانند بیت زیر: 

تی آزی الصبح قّد لاحث مَخابةٌ . والّیل قد مرت عنه السرابیل؟۳ 

۳3 می‌ شود بامداد را ببینم تا که آثار و نشانه‌های آن آشکار گردیده باشد و شب را 
درحالی که حامه هایش حاک‌حاک شده باشد. 

و گفتار دیگر: 

فآبُوا بالزسام مشکشرات ‏ واآبنا بالسیوف قدٍ انعتینا۳" 

آنها بازگشتند با نیزه‌های شکسته ولی ما برگشتيم با شمشیرها درحالی که آنها را خمیده 
کرده نودیم . 

دیگری گفته است و براستی لطیف گفته است۰ 

تهنون قد کتروا العفوت الی: الیغی:. یمین وهی ایشا 

قدم برمی دارند درحالی که پلکهای چشم را به غوفای جنگ شکسته اند (یعنی چشمها را 
خیره و متمرکز به میدان جنگ کرده‌اند) شادان و خندانند, و بشارت و مژده رگ در حهرهٌ آنها 
نمابان است. 


از مواردی که جملهٌ حالیّه با واو می آید زیادتر و شایعتر از موارد دی و در مواضعی هم بدون 
ات فا لس )ابر ان توا تفه استا فاد کدی وه آمان وس عله وت: رام وی مه 
غیوه. این همان نوع معروف و متداول است. البتّه بدون واو هم آمده است ۳ همین لطافت و حسنی 
که احساس می‌کنید. نمونهٌ آن گفتار «۱۱*عرابی » است : 
افتا فی و دا نها تسعسر فه الارشنان وا لا ع۳۵ 
ی ۳ اه و 9 2 وی اه تب ۶ 
ادا خری‌فی که الرشاء حلی الفلیت لیس فسه الماء 
۰ 11 ۰ ۰ .۰ س 2 
ما حوانی داریم و افریتا بر این نوع جوانان لورسبده. رسنها و دلوها او را می شناسند. هنکامی 
که ریسمان دلوبه ست اومی افتد جاه آب را خالی می‌کند درحالی که هیچ آب در آن باقی 


نمانده است, 


۲ بیت از فصیده ای است درامالی: ۱: ۹٩‏ حماسة مرژوقی : 6: ۱۸۲۸ از شاعر اسلامی : خندج‌بن خنح- ح 
۳ بت از عبدالشارق ین عبدالعرّی خهنی » از قصیده ای حماسی. حماسه مرزوفی » ِ: 0ج 

۶ بیت ازیکی از خوارج است که پارانش را وصف می‌کند. شعرالخوارح: 2-۱۱5 

۳۵ افتاء حمع (فتی ) به تشدید یا یعنی حوان نورسیده. آرسان: ریسمانها. زشاء: بنددلو, قلیب: حاه آب.ش 
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از مطالبی که لازم است در این باب مورد توخه قرار گیرد این است که گاه شما جمله‌ای را 
می بینید بصورت حال آمده است و بدون واو ریبا می‌باشد. با کمی دقت ملاحظه می نمائید که آن 
زیبائی تنها به جهت حرفی است که بر آن جمله داخل شده است. نمونه اش این بیت فرزدق است: 

لت ی ترش کانما خی وال اه ات۳۵ 

گفتم: امید است مرا ببینی درحالی که فرزندان من در اطرافم هستخون ظیران عم که آزد. 

جملة: کانما بَییّ» تا آخرش درموضع حال است. بدون شبهه. و اگرشما کلمة «کا» را 
نمی آوردید و می‌گفتید: فقلث عسی آن تبصرینی یی وال الاْسود ملاحظه می‌کردید که دیگر 
کلام آن حسن و لطافت اوّل را ندارد. یعنی کلام اقتضای واو می‌کند. و مثلاً بایستی بگوئید: عسی 
آن ۳ وبنی حوالی کالا سود الحوارد. و شبیه به این مطلب آنکه می بینید حمله ای بصورت 
حال است و در پی کلمهٌ مفردی آمده و موقعیتش نیز لطیف و جالب است. و اگرمی خواستید آنرا 
حال بگیرید بدون تقدیم این کلمه, کلام آن حسن و لطافت را نمی یافت. 

مثال دیکر ان بیت ابن الرومی است: 

ابيقبة تناصالیماً. برد سجیل وتشظیم 

خدا ترا برای ما نگاه می دارد درحال سلامت و درحالی که تکریم و تعظیم دو جامة توباشد. 
جملة: رداک تبجیل, درموضع حال دوم است. و اگرشما کلمة «سالما» را ازبیت حذف 
می‌کردید و می‌گفتید: واله یبقیک برداک تبجیل, اصلاً کلام نبود. 

اکنون ملاحظه نمودید جملا تی که حال واقع می‌ شوند مووعیّتشان با این اشکاری فرق می‌کند. 
ناجار اين فرق به حهت عللی است که موحب آن می شودء و موجباتی است که اين فرق را ایجاب 
می‌کند. یعنی درباب حال محال است جمله‌ای باشد که با غیر واو درست شود, و جملةٌ دیگری که 
وجود واو در آن درست نباشد, و جمل؛ ثالثی که اگر در آن واو آورید یا واورا ترک کنید هر دو 
صحیح باشد ولی هیچ سبب و علتی هم برای آن در کار نباشد. 

البثه آ گاهی به علّت در این باب اشکال و غموضی دارد. زیرا درطریق آن کسی گام 
برنداشته است» و جهتی هم که علت از آنجا فهمیده می شود شناخته شده نیست. من در اینجا برای 
شما اصلی را دربارهٌ خبرذ کر می‌کنم که اگر آنر بفهمید طریق و جهت این علّت برای شما در این 
باب گشوده می شود. 

ی ۵ 


۹ حوارد» جمع (حارد) یعنی اجتماع مردم که با شکوه وبا هیبت باشد, و به آن جهت همچون شخص خشمگین به‌نظر آید 
ش- الشعر و الشعراه, ۱: 4۷۳- عیون الاخبان 6 : ۱۲۲-ح 
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خبر دو قسم است: اولء, خبری که جزئی از جمله است, و بدون آن معنی حمله تمام 
نمی شود. قسم دوم خبری است که جزئی از جمله نیست بلکه معنائی است اضافی در خبر دیگری 
که قبل از آن می باشد, قسم اوّل: خبر مبتدا است مانند کلمةٌ «منطلق» در حملةٌ: زیك منلق. ر 
مانند خبر فعل در حمله: حرح زید. که هریک از این دو کلمه حزئی ار حمله است. و در معنی 
جمله اصل است. قسم دوم همان حال است. چنانکه می‌گوئید: جاءنی زیدٌ راکباًء زیرا حال هم 
در حقیقت نوعی خبر است؛ از آن جهت که شما بوسیلهٌ آن معنی ذوالحال را اثبات می‌کنید 
همان‌طور که بوسیلةٌ خبر معنبی را برای مبتداء و بوسیلهٌ فعل برای فاعل اثبات می‌نمائید. جنانکه در 
جملهٌ: جاعنی ید راکبأء رکوب را برای زید اثبات کرده‌اید. حزاینکه فرقش با قسم اوّل آن است 
که در این جمله رکوب را آورده‌اید تا بر اخبار از آمدن زید معنی دیگری را اضافه کنید. یعنی 
می‌خواهید بگوئید که زید در آمدنش با این هیأت و حال بوده است. شما اثبات خود را منحصر 
برای رکوب نکرده و آنرا ابتدا به رکوب ملازم و مباشر نساخته اید. بلکه اوّل آمدن را اثبات کرده 
سپس رکوب را به آن وصل نموده‌اید. بنابراین اثبات به رکوب ؛لتباس و ارتباط یافته است بر سبیل 
تبع غیرش» و به شرط اینکه در صله و متمم آن باشد. 

اقا در خبر مطلق مانند: «زیدٌ مُنطلقء و خرج عمرو» »شما معنی را اثبات کرده‌اید؛ اثباتی 
برای این معنی , و مجرّدش ساخته‌اید. و آنرا بصورت مستقیم و متصل بدون واسطه قرارداده‌اید, و 
بدون آنکه غیرش را سبب سازید. 

حال که این مطلب را باز شناختید, بدانید هر حمله ای که حال واقع شده و آوردن واو هم در 
آن ناممکن بوده است بدان جهت است که به فعل واقع در صدر حمله قصد کرده‌اید, و آنرا در 
اثبات واحدی به فعل اوّل ضمیمه نموده‌اید. و هر حمله ای که بصورت حال آمده و بودن واو را هم 
اقتضا کرده است, بدان جهت است که شما بوسيل؛ة واو خواسته اید خبر را مجتّداً ذ کر کنید, و 
نخواسته اید حمله را درائبات به فعل اوّل ضمیمه نمانید. ۱ 

توضیح مطلب : وقتی شما می‌گوئید: جاءنی زد یُسرعٌ» بمنزلة این است که بگوئید: جاءنی 
زیك مسرعاً. زیرا شما در این مقامید که آمدنی را اثبات کنید که در آن عجله و شتاب است, و 
می‌ خواهید یکی از دو معنی را به دبگری وصل نمائید, و کلام را بصورت خبر واحدی قرار دهید. و 
می‌خواهید بگوئید: جاعنی کُذلگ» وجاءنی بهله له و این چنین است بت زیر: . 

وقد علوث مشود التحل بسفشنی یو فد یدیم الجوزاء سوم" 


۷ این بیت در صفحات پیشین نیز آمده و ترحمه و توضیح آن در همان فصل مشروحاً ذکر شده است.م 





فصل شانزدهم ۳۸۱ 





گوئی چنین گفته است: وقد وت فتوة الرحل بارزاً للشمس ضاحیاً, و اين گونه است حملة: 
متی آزی السَبح قد لاحت مَخایل. تاه فیرعت ار الصبح بادیاًلایْحا َیاًمحیا 
ری هی هو ره ی و ی و 
را ای ی فص دیا ای ود کی ام مت انیت و 
سپس خبر را بصورت مستأنفه آورید, و اثبات دومی را نرای آمدن علام در برابر زید. و برای وحود 
شمشیر بر دوش زید ابتدا نمائید. و جون مقصود کلام براساس استیناف و تحدید اثبات بوده استء 
احتیاج به حرفی داشته است که جمله دوم زا تمه اول و فهتي لد واه امزده سده استه: 
کمااینکه در حملة: رید منطلق وعمروٌ ذاهت و در حملة: العلم تس والحهل قبیح» یت شٌده 
است . واینکه ما این حرف را واو حالیّه نام می گذاریم 2 
حمله ای است به جملةٌ دیگر خارج نمی سازد. 


حرف (فاء) در جواب شرط 

نظیر واو حالیّه در این جهت حرف فاء است در حمله شرط . مانند:«ان تأیّنی فانت مُکرمٌ» . 
که فاء اگرجه حرف عاطفه نیست ولی این مطلب حرف فاء را از اينکه بمنزل حرف عطف است 
حارج نمی‌کند. زیرا آمده است تا جمله ای را به جملة دیگر ارتباط دهد که نمی تواند بتتهاثی ارتباط 
اند ی وی ی وی و ب ست دیون 
الرحل یسفعْنی یَومٌ. . را بایستی نازل منزله جزائی که ازفاءبینیازاست گرفت. زیرا موقیّت جواب 
شرط این است که بدون رابط به جملٌ شرط مرنبط می شود. - می‌گوئید: ان تعطنی آشگرک. 
و جمله‌های نظیر: حاءنی زیدٌ وفورا کب را بمنزلةً جزائی دانست که موقعیتش طوری نیست که 
بتسهائی ارتباط یابد بلکه به (فاء) نیازمند است. جنانکه گفته می شود: ان تین ی فانت مُحرم این 
مقایسه ای است مستقیم و موازنه‌ای است صحیح. 

حال اگر بگوئید: ما فهمیدیم که علّت دخول واو بر جمله این است که می خواهیم اثبات را 
مجدّد نمائیم, و معنی دوّغ را به معنی اوّل در اثبات واحدی متصل نکنیم. و حمله را نازل مخزله 
مفرد نسازیم. لیکن مطلبی باقی می‌ماند. و آن این است که: جرا بعضی جملات که در حکم 
مفردند در اينکه اثبات آنها محدّد نمی شود نسبت به بعض دیگر رححان دارند؟ و جه مانعی دارد که 
در حملة: جاءنی زیدوهو پسرغ یا وضُومُشرعٌ» اسراع در صله"۲ و متمم مجیی داخل شود و در 


۸ مقصود از صله در اين فصل معنی خاص نیست بلکه به معنی متمم کلمه و معنی اضافی و ضمنی است.م 
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اثبات با آن ضمیمه گردد. کما اينکه وقتی می‌گفتید: جاءنی زید یسرع» چنین بود؟ 

جواب: علت این امر آن است که مقصود کلام در حملهٌ: جاءنی وهو یس خیش تابث 
برای سرعت است. و این مقصود در حملة: حاءنی زیدٌ یسرغ, وجود ندارد, زیرا شما وقتی نام زید 
را تکرار می‌کنید, و صمیر منفصل مرفوع آنرا می آورید بمنزله این است که اسم او را صریحاً اعاده 

2 دح 

نمائید, و بکوئید: حاءنی زید و زید یسرخ. شما جهتی نمی یابید تا کلمة («یسرع» را در صلهٌ مجیبی 
داخل کرده و در اثبات به ان ضمیمه نمائید. 

توضیح آنکه: تجدید ذکر «زید» فقط موقعی است. که دز اخبار از زد به اننکه شغات 
می ورزد قصد شما تجدید خبر باشد, و موقعی است که می خواهید اثباتی را جهت سرعت ابتدا 
تفر نج کریه این رقبت خمل که تدارا کههمان یر ریا است يا اسم ظاهر اوست 
بصورت ناپسندی ترک نموده‌اید» و آنرا در این بین لغو ساخته اید, و جاری مجرای این می شود که 
بگوئید: جاءنی ید و عمرویسرع آمامه. و مع ذلک معتقد شوید که شما کلامی ۳ 
نیاورده‌اید. و اثباتی را برای سرعت ابتدا نکرده‌اید, و موقعیّت «یسرع» در اینجا مانند وقتی است 
که می‌گوید: حاءنی رید پسرع . یعنی سرعت را برای زید قرار دادهاید و عمرو را ذکر نکرده‌اید. و 
این ناممکن است. اک ره در حملة: حاءنی زیٌ وعمرو سر آمامّه. محال بود که «(یسرع» 
را به زید متوجه سازید. و آنرا نازل منزلهٌ جملةٌ: «جاءنی زیدٌ سرخ » قرار دهید از ان جهت که در 
(«یْسرخ» ضمیری است متعلق به (عمرو) و جون «یسرغخ» متضمن ضمیر(عمرو) است مانع آن 
می شود که متعلّق به زید باشد و برای زید بعنوان حال فرض شود در حالی که جملة: جاءنی زید 
ومُویُسرغءاین چنین نیست. زیرا سرعت در اینجا متعلّق به زید است. بنابراین چگونه جایز است که 
شما یکی از این دو مسأله را بر دیگری قیاس کنید؟ 

تحواب : مانعی ندارد که («یسرع» درحملهٌ: حاءنی زیدوعمرو یُسرع آمامّی در عین آنکه برای 
زید حال است برای عمرو فعل باشد. زیرا اگرشما عمرو را مغر می آوردید و آنرا به جهت 
«یُسرع» مرفوع می ساختید, و «یسرع» را در پی آن ذکر می نمودید یعنی می‌گفتید: حاءنی زید 
بسرع مرو آمامَ می دیدید که صحیح است «یّسرع» برای زید حال باشد, درعین اینکه برای 
عمرو فعل است. ولی آنچه مانع است همان است که برشما روشن کردم. یعنی : ها عم وتا 
ضایع رها کنید و بعنوان مبتدا بیاورید ولی خبری به آن اعطا نکنید. و دلیل بر بطلان عقیده مذ کور 
این است که نتیحه اش آن می شود که فعل «یسرع» در موضعش اعراب نصب و رفع یکجا جمه 


۰ 


۹ ۲ ۳ ِ 1۰ -- ۰ : ۱ ض 
سود. بعنی ۴ فرار دادن « برع 6 بعتوال حال از ز ید ایحاب می‌کند که در موضه نصب باشد و با 


تا 
قرار دادن ان بعنوان خبر از عمرو که بنابر مبتدا بودن مرفوع است ایحاب می‌کند که در موصع رفع 
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فا وت فرش اس کف نصا و تال اس رای که سرا مار آورنده 
یعنی بگوئید: جاءنی زید سرع مر آمامك این تخالف و تدافع لازم نمی آید. زیرا شما عمرو را به 
فعل «یُسرع» مرفوع می سازید بنابرانکه فاعل ان است. و جون مرفوع به فعل شد اعرابی را در موضم 
«یّسرع» ایحاب نخواهذ کرد" ". 

۱ و در نتیجه (یسر) از اعراب خالی می ماند تا اعراب نصب در آن فرض شود؛ بنابرآنکه برای 
زید حال باشد, و درحکم آن شود که بگوئید: «جاعنی زید مبرعا و غمرو آمامه.»ممکن است 
بگوئید: پس بنابراین قاعده بایستی جملهة مرگب از مبتدا و خبر بصورت حال همیشه با واو باشد 
درحالی که قبله یاداور شدیم که حال در مواردی از کلام ادیا بدوت واو آمده است. 

جواب: مقیاس و قاعده کلی این است که حمله مرکب از مبتدا و خبر جز با واو نیاید, اما 
حمله ای که بدون واو آمده حکمش حکم شیئی است که از قاعده واصلش خارج شده است.و 
ظاهراً در آنها نوعی تأویل و نوعی تشبیه است. بنابراین جملة: « کلمت فوٌ الی فیّ » بدون واو 
دارای حسن است. بجهت آنکه مقصود: کلمت مُشافهاً له می باشد,و همین گونه جمل: «رَحَم ود 
قلی دی که در آن کلمةٌ «عَودٌ» بصورت مرفوع آمده و مبتداست درحالی که بدون واو است. زیرا 
مقصود: «رَجَعٌ ذاهباً فی طریق الّذی جاء فیه» می باشد. و اقا جملة: «وَدته حاضراه الجو 
والکُرمٌ» هم بجهت آن است که تقدیم خبریعنی (حاضراه) معنی را طوری طرح می‌کند که گفته 
است: «وحدته حاضراً ده الحْودٌ والکرم» و حمل کردن بر مقصود و کلمه‌ای را جانشین کلمة 
دیگر قرار دادن در کلام اهل ادب نادرو کمیاب نیست. و جملة: ید آضربهٌ» را گفته اند و جایز 
دانسته اند که مثال و نمون؛ امر در موضم خبر باشد. زیرا معنی کلام براساس نصب «زید» می باشد 
مانند: اضر زیداً. و جمله مبتدا و خبر را در آیه «دعََمومم آم نتم صایتون»»را در موضع فعل و 
فاعل قرار داده‌اند. زیرا قاعده و اصل در معادله این است که جمله دوم مثل حملاٌ اوّل باشد. مانند: 
آدعَوتمُومُم ام حِ و دلیل براینکه آمدن جملهٌ مرکب از مبتدا و خبر بصورت حال, بدون وای 
بعنوان اصل و قاعدهٌ کلی وحود ندارد کمی استعمال آن است. و بکارنمی رود حز در موارد معدودء 
قاعده این است و حایز است آن نوع جملات حالیّه که بدون واو آمده است بنابر نیّت واو باشد کما 
اینکه ماضی بنابر نیت (قد) بکار رفته است. 


و 1 3 و ۰ ۳ ۰ ۰ : 5 
۵۹ یعنی ا کر (عمرو) مرفوع شود به «یسرع» دیگر ممکن نیست به هیچ اعرابی در موضم «یسرع» عامل باشد. زیرا نمی شود 
۰ ۳9 م 2 کت هرد بر ۳ ِِ 
حال بودن فرض شود. برخلاف اینکه ا کر (یسرع) موخر باشد از (عمرو امامه). زیرا | گر (یسرع) به زید متصل شود محل أن نصب 


خواهد بود با اینکه (عمرو) که مبتدا است در موصع رفع اب عمل کرده است. نتبحه نضاد و تدافع پیش می ایذ.ش 





۳۸4 دلائل الاعحاز فی القرآن 


البازی گِ سواد) ان است که در آنها عمیده ابوالحسن احفش پذیرفته شود. یعنی «سواد» مرفوع 
گردد بحهت ظرف نه بلحاظ مبتدا بودن.و ظرف در اینحا استعمالش مانند وقتی است که جمله 
بصورت صفمت برای نکره بکار می رفت. مثل: « مرت بزخل مَعَه همادا ها 6) و صاحب 
(الکتاب) هم در این باب با ابوالحسن اخفش موافق است. یعنی «صَقر» را رفع می دهد به جهت 
آنکه در «مَعَْ» معنائی از فعل وحود دارد. وبه همین مناسبت حایز است که حال جاری محرای 
و مه ی ۳ 1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ س_ّ 
رفع («سواد» بدان حهت است که در «عَلیَ» معنانی از فعل رحود دارد نه به حهت مبتدا بودد. 
بعلاوه در ایتحا می‌توان خصوصاً فرض کرد که ظرف در حکم اسم فاعل است نه فعل. بعنی مقصود 
۳ :۱ سل ون اج امن ۳ کاع ار 1 
ای است که: خرَجخت این ی سَوادٌ و باقیاً علیَ سوام و بصورت: یکون عَلی سَواث ویبقی عَلی 
َوادٌ, فرض نشود؛ مگر اينکه فعل ماضی همراه باقّد) را در آن فرض کنید. یعنی بگوئید: خرَجت 
7 و ۲ اف اف جع هه ۳ ۳ 
مَع البازی فدبقی عَلیّ سَواذ. و البِتّه قول اول بهتر و روشنتر است. 

و جون کلام را مورد دّت قرار دهید خواهید فهمید که ظرف و قد در مواردی می آیند که کلام 
در آن موارد درست و مستقیم نمی‌گردد مگر آنکه تقدیری از نوع تقدیر اسم فاعل فرض شود. و لذا 
یب 2 م2 ص ج ۰ ‌ ۰ ۰ تس 1 
در تقدیر بگیرید» یعنی بکونید: استقرّفی الا ویا اسم فاعل راء یعنی بکوئید: مُستَمرفی الذار 
وقتی مطلب به اینجا برگردد حال درترک واو کاملاً روشن خواهد بود. و «مَوادٌ» هم در حمله 

ساغیل عتّی العار؟؟ بالتّیف جالباً عَلی فضاء الما کان جایب۲۱ 
۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ و ۰۰ 1 
من با این شمشیرننگ را از خود پا ک و برطرف خواهم کرد در حالی که حکم و تقدیر الهی 
را برخود جلب می‌کنم ؛ حکم و تقدیری که محققاً خواهد آمد. 
در این حهت که کلمة («فصاء» اسم ظاهری است مرفوع به اسم فاعلی که بر صاحب حالی 
متکی است و لذا مانند فعل عمل کرده است. 
۰ - جامم الشواهد بیت مورد بحث را بعنوان شاهد در مورد تفیید مستقبل به حال ذکر کرده است. (بعنی ساغیل به جالب).م 
0 - این بیت از قصیده‌ای است متعلق به سعدین ثابت الصبی المازنی . و او خونی ريخته بود. و بلال‌ین ابی بردة یا حجاح 
حانه او را در بصره خراب کرد و بسوزانید. بیت بعد از آن جنین است: 
واذقل عن داری و احعل قدعها بیرضی من بافی امه حاجبا 
بیت مورد بحث را صاحب [الشعر و الشعراء: 141] از سعدبن ناشب عنبری, شاعر اسلامی ذ کر می‌کند. مطلم قصینه‌ای 


حماسی [حماسة مرژوقی : ۱: 1۷]-ج 
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آنجه شما را دلالت می‌کند بر اينکه تقدیر در بیت مورد بحث همان است که من یادآور شدم 
و بیت مذ کور به همان جهت زیباست»این است که شما می‌گونید: جاءنی زیٌ والتّیف علی کنفه. 
و خر والتاخْ علیه. ومی فهمید که کلام جزبا واو زیبائی و حسنی را دارا نمی شود. و می فهمید 
که اگربگونید: جاعنی ید الّیف علی گیفه. وعرج الا علیه. کلامی است نامطبوع, و احتمال 
آنکه مورد استعمال واقع شود ندارد. زیرا کلام مورد بحث بمنزلهٌ آن است که بگوئید: جاشی 
هملد سیفه. وخرج وفولابس التاجٌ. درحالسی که مقصود شما این بوده که کلا. را مستأنفه 
آورهه رای زافحت )کر نان مت وش ای تیه گس کاس الیو 
می خواستید بگوئید: حاءنی وهو کذلک. 


بحث درفصل ووصل جملات. اثر حروف عطف. فصل و وصل 
بر مدار ارتباط معنی است در نفس » جواب سوال مقذر. 


فایدهٌ عطف در مفرد این است که معطوف را در اعراب معطوف علیه مشترک می سازد» و 
سپس در حکم آن اعراب شریک می‌کند, چنانکه معطوف بر اسمی که بنابه فاعلیّت مرفوع است 
مانند هسان فاعل است. 

اقا جملاتی که به یکدیگر عطف می شوند دو قسم است: 

قسم اوّل: معطوف علیه محلی از اعراب دارد. در اي حال حکم جمله حکم مفرد است. زیر 
حمله وقتی محلی از اعراب دارد در حکم اسم مفرد است. و وقتی معطوف علیه موقعیّت مفرد را دارا 
شد عطف بر آن هم در حکم مفرد می باشد, و جهت احتیاج به حرف واو هم واضح است. مانند: 
بِِ برجل له 1 وحم قبیح. جمله 0 حسن ) مبحلا محرور است حون صفت است 
۳-۳ " 1 «رحَلٌ» 0 قبیح» عطف بر ان. 

فسم دوم مانند: العلم حسن والحهل قبیح. در اینحا نمی توان ادعا کرد که («واو» حملة دوم را 
در اعرابی که برای جمله اوّل لازم بوده شرکت داده است. پس بایستی غرض از این عطف را 
بفهمیم و بدانیم حرا عطف و ترک عطف در این حال یکسان نمی باشد؛ با آنکه ظاهراً امر معقولی 
در اینجا نیست تا برای شرکت دادن میان این دو حمله در آن امر معقول حرف عطف آورده شود؟ 

تفسیر مطلب: البّه ما می‌دانیم که واوتنها برای عطف است. در حالی ک. (فاء) و () و 
(آو) و (آم) غیر از عطف معنای دیگری هم دارند. چنانکه «فاء» ترتیب را می رساند, و «ْعْ» 
فاصله و تراحی را و «آو» تردید را افاده می‌کند. پس در حمل: حاءنی زیدٌ و عمرق جز شریک 
بت مرو خر آملان که برای زید اثبات کرده‌ايم مطلب اضافه ای را نیاورده‌ایم . و شرکت دادن 
مبان دو امر وقتی است که معنائی در کارباشد. اما اشکال اي است که در حملة: زید قام و 
غمرو قاعٌ, معنائی وحود ندارد که حرف واو در آن معنی میان این دو اشترا کی ایحاد کرده باشد. 

پاسخ مطلب: آنچه بایستی در اینجا گفت این است که: اگرچه ما وقتی می‌گوئیم: ید قائم 
وعمرو قاعل حکمی را نمی يابيم که بکویم واو برای جمع این دو جمله در آن حکم آمده است 
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بلکه امر دیگری است: و آن این است که این دو جمله را تنها وقتی می‌گوئيم که عمرو از جهتی به 
زید ارتباط داشته باشد. مثلاً دو نظیرریا دو شریک باشند. یا طوری که اگر شنونده به موقعیّت اوّلی 
آگاهی یافت این آ گاهی او را به موقعیّت دومی راهنما شود. اگر بر جمله‌ای چیزی عطف کنید 
که هیچ گونه وابستگی به آن ندارد کلام صحیحی نخواهد بود. مانند: خرَختَ الیومٌ من داری, و 
الّذی َو بیت کذا. و از هم اینجاست که به ابوتمّام در مورد این بیت او خرده گرفته اند: 

لاوالنی شُوعالم ااسنیی. منت وان این کرت 

تایه ان کین کی دنت هه نله ستاو وش اند که انو نع مود کرسی ات 

بنابراین گفتن: زیذ ظویل و عمرژ شا خلاف آنین گفتار است. چون تناسب و ارتباطی 
میان طول قامت و گفتن شعرنیست. بلکه باید گفت: زيٌ کاب و عمرو شاعن زی قائمٌ و عمرژ 
قاعدٌ آلیلم حسَن والخهل قبیح.زیرا نیکو بودن علم در عقول به زشت بودن جهل ارتباط دارد. 

اگر مخبوعنه! در کلام یکی باشد مانند: هویَامُرَوینهی ویَخل ویعقِذ» معنی جمع در واو 
قویتر و آشکارتر است»و مطلب صریح است. کانه خواسته‌ايم بگوئیم: او هر دو عمل را با هم انجام 
می دهد. اما اگر واو در میان نبود این معنی لازم نمی آمد. بلکه گاه مثلا یأر اعراض از «یتهی» 
و ابطال آنرا افاده می‌کند. و اگر دو فعل در چنین وضعی در صله و ارتباط با هم قرار گرفتند احتلاط 
و اقتران آنها با یکدیگر زیاد خواهد شد. حتّی جدا فرض کردن یکی از دیگری هم متصور نیست. 
مانند؛ أیْحسُنْ آن تلهی عن شی ء وتاتی معله۳؟ وبیت زیر 

لا تْمَمُوا ان تهیئوناونکرمکم ون نکّت الاذی عنکم و تودونا 

قتظارتذاشته باشید که نما اماتت شزوما یدش احترام نمائيم و شما ما را آزار کنید و 
ما از ازار شما خودداری کنیم. 

مطلب دیگر: همان‌طور که در اسماء نوعی اسم است که معنیش را به اسم ماقبلش مربوط 
می‌کند, و بجهت ارتباط معنی میان آن دو از ادوات عطف بینیاز می شویم مثل صفت که در 
اتصالش به موصوف نیاز به لفظی ندارد که آنرا به موصوف مربوط سازد. همین طور هم جملاتی 
است که ذاتاً مربوط به حملات قبلشان می شوند و بلحاظ ارتباط معنی فیمابین آنها از حرف 
عطف بی نيازيم. ۱ 

مثال از فرآن مجید: الم ذلگ الکتاب لارّيبِ فیه. جملة: لارّیبِ فیی بیان و تأکید و تثبیت 
زیادتری است برای جمله: لک الکِتابٍ و بمنزل؛ آن است که گفته شود: ذلک الکِتاب ذلگ 

۱-بعنی مسنالیه کلام یا مبتذا.م 


۲ -یعنی : ایا نیکوست که کسی را از جیزی نهی کنی اما خودت مرتکب آن شوی ؟-م 
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الکتاب. یعنی جملهٌ دوم جیزی حدا و متمایز از حملهٌ اوّل نیست تا نیازی به حرف ربط باشذ. 

نمونهٌ بسیار روشن مطلب این ایه است: و اذا ی علیه آیاتتا وی مُستَخیراً کان فی آدنیه 
وقراً ی یی ی ی ی تا ین اس کی اس 7 
نمی شنود؛ با اين فرق که تشبیه دوّم در معنی منظور بلیفتر و موکدتر است. آيبة دیگر: ماهذا بَشراً ان 
هذا لا ملک کریم. که حملة دوم مشابه حمل اوّل و داخل در همان معنی ات 

از مواردی که اثبات بوسیلة «انْ والا» بنابرهمین قاعده امده است این ایه است: وماعلمیا 
لیر ومایتبضی له ان هُوالاذ کر و فرآن مبینْ. که اثبات براساس تأکید نفی مطلبی است که در 
ابتدای ایه نفی شده است. 

اوقت ماه ای راما قراقی اوقت اش که حسله هماقا معط رس شود 
مع ذلک بجهت امری عارضی ترک عطف لازم می آید, و نسبت به ماقبل گوئی بیگانه است. مانند 
اين آیه: آة یشتهزی بهم و یمهم فی طغیانهم مهوت که ظاهرًبایستی به آية قبل آن: اما نحل 
مستهزون عطف 7 زقا شتت: اه ان بیگانه نیست. اما بشکل عطف نیامده است حون (انما 
نحنْ مستهزن) حکایت قول کفار است که ۷ وحی و خبری از حانب خدا در کارنیست. و 
آية بعد یعنی : آنة یَشتهزی بهم, خبری است از خدای تعالی به اينکه کفاررا بر کفر و استهزاء‌شان 
محازات می‌کند. پس میان اين دو عطف امکان ندارد. 

مطلب دیگری که استیناف و ترک عطف را در میان دو آية مذ کور ایحاب می‌کند این است که 
حکایت از حال کفار که می‌گفتند جنین و جنان» شنونده را وادارمی‌کند بداند که سرنوشت کفار 
جه خواهد بود, و خدای تعالی با آنها جگونه رفتار خواهد کرد. آیا به عذاب گرفتار خواهند گردید یا 
مهلت به آنها داده خواهد شد؟ جمل: له ُشتّهزی بهم پاسخ همین پرسش هاست. يا به عبارت 
دیگر جواب به سوّال مقدّر است. و لذا حق آن است که کلام بصورت ابتدائی و غیر معطوف آید. از 
نمونه‌های شعری در این باب: ۱ 

رقم الوا آنبی فی غضرة. صتفواء ولکن غمرتی لاتلخلی 

ملامتگران گمان کردند که من در گردابی از عشق افتاده‌ام. آری راست گفتند. اما این 
گرفتاری من برطرف نخواهد شد. 

و باز از نمونه‌های نادر در این باب بیت زیر است: 

قال لی: کیت آنت؟ فلت علیل سَهردائم وضزن طویل 

به من گفت: حالت جگونه است؟ کج بیمان بیماری که همه شب بیدار است با اندوهی 


بس طولانی . 
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نا گفته نماند که در چنین مواردی اگر سوّال ظاهر و مذ کور باشد غالباً فعل را در جواب ذکر 
نمی نمایند»و به ذکر اسم تنها اختصار می‌کنند. و اگرسوال مضمر است و مقر" فعل ذ کر می شود. 
چنانکه در پاسخ کسی که می پرسد: من فعَلَ هذا؟ می‌گوئيم : زید. زیرا سوال مذکور است. و اینکه 
می‌بینیم در قرآن لفظ قال بطور منفصل و غیر معطوف آمده, همان تقدیر و درنیّت گرفتن سوال 
تانق یات ر برد 

هل آتیک حدیث ضیف ایراهیم یم العُکُرَمینَ؟ اذ دخلوا عَلیه, فقالوا سَلاماً قال: سلام» قومْ 
مُنکرون. لفظ (قال) بر مبنای سوالی که معمولاً در اذهان وارد می شود آمده است. و نیز در داستان 
فرعون, و درپاسخ حضرت موسی : قال فرعونْ: ومارّب العالمیت؟ قال رب السَمواتِ والارضش 
ومایتهما ان کنتم مُوَسنّ. قال من حوله: آلاتستَمئون؟ قال: زیم ورب آبایکم الاوّیین. و اب 
دیگر؛ واضرب هم مثلا آضحاب القرية اذجاءها وج اذ آرسَلنا سلنا ایهم این ین فکذبوهما فعرزنا 
بثالبٍ فقالوا: ان (لیکم مُرتلو. قالوا: ما آنتم بش متلنا وما رل الیحمن ین قی وان آنتم ال 
تکذبوت. قالوا: ربنا عم نا الیکم لمُرسلون. 


جملات از جهت فصل و وصل سه نوع اند: نوعی جمله است که وضع آن با جملهٌ پیش از آن 
مانند صفت است با موصوف» یا تأکید است با موکد. در اینجا عطف اصلاً صورت نمی‌گیرد. زیرا 
اگر عطف شود شبیه خواهد شد به عطف شی بر خودش. نوع دوم جمله ای است که وضعش با 
جملٌ قبل مانند اسمی است که با اسم ماقبلش مغایر است» ولی دریک حکم با ان شریک 
می باشد. مانند اینکه هر دو فاعل اند یا هر دو مفعول اند. یا همست وین 
نوع سوم جمله‌ای است که وضعش با حملهٌ ماقبل همچون اسمی است که با اسم پی بیش از خودش در 
هیچ معنائی مربوط نمی شود, و ذکر و ترک جملهٌ ماقبل در وضع حملهٌ دوم یکسان است. در جنین 
حالی عطف نبایستی باشد. و این ترک عطف يا بدان جهت است که دو جمله درنهایت 
اتصال‌اند, و یا بحجهت آن است که دو حمله انفصال تام دارند؛ وحال آنکه عطف برای وساطت 
میان دو امر است. 


ی ۹ ار 
۳ یعنی : آنرا درنیت کیرند و فرص دنند. م 


«گفتار در باب فصل و وصل» 


بدان که علم به تنظیم جملات از حیث عطف بعضی بر بعضی دیگریا ترک عطف در آنها, ‏ 
و آوردن جملات بصورت پرا کنده طوری که یکی پس از دیگری بنجو استیناف و حمله ابتدایی فرار 
گیرد حقاً از اسرار بلاغت است, و از اموری است که برای هیچ قومی جز نژاد خالص عرب آن طور 
که صحیح و شایسته است» و نیز کسانی که طبیعت آنها با بلاغت سرشته شده, و در ذوق سخنوری 
به مقام بلندی از معرفت رسیده باشند امکان‌پذیر نیست. آنها در اين رشته تقریباً بینظیرند ء و قدرت 
و مهارتشان در این باب جنان است که آنرا حد بلاغت ساخته اند بطوری که وقتی از فرد 
صاحب نظری از عرب در تعریف بلاغت سوال شد پاسخ داد که: بلاغت شناختن فصل و وصل 
است. این اهمیّت بحهت غموض و دقتی است که در مسیر این بحث است؛ تا آنجا که هیچ کس 
فضیلتی را در این راه احراز نمی‌کند مگر آنکه در‌تمام مطالب بلاغت کامل شده باشد. 

اما روش ما دراين باب آن است که ابتدا فایدهٌ عطف را در مفرد بررسی کنیم. و سپس 
عطف جمله را مورد توخه قرار دهیم. و در جملات دفت کرده موقیّت عطف را در آنها پشناسیم: 

معلوم است که فایده عطف در مفرد این است که معطوف را در اعراب معطوف علیه مشترک 
می‌سازد. و وقتی معطوف را با معطوف علیه در اعراب شریک نمود مسلماً آنرا نیز در حکم آن 
اعراب شریک خواهد ساخت. جنانکه معطوف بر اسمی که بنابه فاعلیّت مرفوع است مانند همان 
فاعل است, و معطوف بر اسمی که بنابه مفعویّت منصوب است (مفعول به یا مفعول فیه یا مفعول له) 
نیز در اعراب و حکم با آن مفعول شریک می باشد. این قاعدهُ عطف مفرد است بر مفرد. 

حال گوئیم: جملاتی که بریکدیگر عطف می شوند دو قسم است: 

قسم اوّل: معطوف علیه محلی از اعراب دارد. در این صورت حکم جمنه مانند حکم مفرد 
است. زیرا جمله محلّی از اعراب ندارد مگر آنکه بجای اسم مفردی قرار گیرد. و هنگامی که جمل 
اول موقعیّت مفرد را یافت عطف حملة دوم بر جمله ال جاری مجرای عطف مفرد خواهد بود. و 
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سبب و وحه احتیاج به واو کاملا آشکار خواهد شد, و دلیل شرکت دادن در حکم بوسیلةٌ واو موجود 
خواهد گشت. بنابراین وقتی می‌گوئی: مَرَْتْ برخل له حسَن وله قبیح, درحقیقت جملة دوم 
۳ در حکم خمله اولسرکت داده‌ای,و آن حکم و است که حملهة: خلمه حخ در موضع جر 
است چون صفت است برای اسم نکره. نظاثر این گونه عطف بسیار و مطلب آن کاملاً ساده است. 

اما آنجه موضوعش مشکل می شود قسم دوم عطف حملات تیه ان موردی است که 
جمله‌ای را به جمل؛ دیگر که محلی از اعراب ندارد عطف کنی . مثلا بگوئی : زید قامٌ و عمرو 
قاع. آلعلم حسن والحَهْلْ قبیح. برای ما بهیچ وحه امکان ندارد که اذعا کنیم حرف واو جملهٌ دوم را 
در اعرابی که واقعاً برای حملهٌ اوّل لازم بوده شرکت داده است. و جون مطلب جنین است بایستی 
غرض و هدف از این عطف را ادرا ک نمائی» و بفهمی جرا عطف کردن حمله دوم به حملهٌ اوّل با 
ترک عطف میان این دو جمله [یعنی بگوئی : زیٌ قائع عمرو قاعٌ] با هم یکسان نیست؛ با آنکه در 
اینجا امر معقولی وحود ندارد تا برای شرکت دادن میان جمله اوّل و دوم در آن امر معقول حرف 
عطف اورده شود؟ 

آنجه بایستی بدانی این است که [شکال مذ کور فقط در مورد واو عطف پدید می اید نه در 
حروف عطف دیگر, و این بدان جهت است که ساير روف عطف با داشتن معنی اشتراک» 
معانی دیگری را نیز می دهند. جنانکه (فاء) ترتیب بدون فاصله را می رساند. و (نْمٌ) ترتیب با 
فاصله را ایجاب می‌کند. و (و) تردید فعل را مبان دو امرمعنی می دهد» و فعل را برای یکی از آن 
دو اعلام می‌کند اما نه بعینه, و هنگامی که جمله‌ای را با یکی از این حروف به حملة دیگر عطف 
می کنی مفهوم و فایده کلام ظاهر می شود. بنابراین وقتی می‌گوئی : عطانی فشکرتة, بوسبلة فاء 
معلوم می شود که تشکر دنباله عطا و معلول آن بوده است. همچنین وقتی می‌گوئی : خرحت نم خرجَ 
زیكه از حرف (نْمْ) فهمیده می شود که خروج زید پس از خروج توواقع شده, و فاصله ای هم میان 
این دو خروح بوده است. و وقتی می‌گوئی : بُعطیک آَویِکُسوک, حرف (آو) دلالت می‌کند بر اینکه 
او یکی از دو کار را خواهد کرد اما نه بطور معیّن و مشخص. لکن حرف واو غیر از اشتراک در 
حکمی که اعراب آنرا اقتضا می‌کند, و در آن اعراب معطوف تابع معطوف علیه می شود معنی 
دیگری ندارد. بدین‌معنی که وقتی می‌گوئی: جاء‌نی زید و عمرق بوسیلهةٌ حرف واو جز شرکت 
دادن عمرو در آمدنی که برای زید اثبات کرده‌ای» و جمع کردن میان زید و عمرو مطلب اضافه ای 
را اعلام نکرده‌ای و شرکت دادن میان دو امر متصورنیست مگروقتی که معنائی درکار باشد؛ 
معنائی که اشتراک در آن وقوع یابد. و جون مطلب چنین است. و در این جمله که می‌گوئيم : زیدٌ 
ام و عمرو اعد معنائی وجود ندارد تا ادَعا کنیم که حرف واو در آن معنی میان این دو جمله 


۳۹۲ ۱ دلائل الاعحاز فی القران 


اشتراکی ایجاد کرده است اشکال مسأله ثابت می شود. 

بعلاوه» آنیه نظر وغل را اعاب مک این است که تراین بت شید اگرجه وقتی 
ما می‌گوئيم: زیك قائ وعمرو قاعلٌ» دراینجا حکمی را نمی بينيم تا سعتقد شویم که واو برای جمع 
میان این دو جمله در آن حکم آمده است بلکه امر دیگری را درنظر می‌گیریم که با بودن آن بر معنی 
جمع اظلاع می‌يابیم. و آن این است که جملةٌ: ید قائعْ و عمرو قاعك را تنها وقتی می‌گوئيم که 
(عمرو) از جهتی به (زید) ارتباط داشته باشد؛ بطوری که آنها مانند دو نظیر و دو شریک باشندء 
بترتیبی که وقتی شنونده به موقعیّت اوّلی آ گاهی یافت این آ گاهی او را متوخه سازد که به موقیّت 
دومی هم پی برد. دلیل بر این مطلب آن است که اگر بر جمله ال چیزی عطف کنی که نه 
ارتباطی با آن داشته باشد, و نه در حملةٌ معطوف مطلبی باشد تا با ذ کرش حمل؛ اوّل بیاد آید, و 
۱010 پس ی 
خرجت الیوم ین ذاری. ی اک حسخ اللق تفول نیت کذا , کلامی را بر زبان حاری 
کرده‌ای که موحب خنده می‌گردد. و از اینجاست که بر ابوتمام عیب گرفته اند که گفته است: 

لا والذی هوعال نم آنْ التّوی صبروآن آباالخنین ریما 

سوگند به آن کس که می داند هسته تلخ است, و می داند که ابوالحسین مرد کریمی است. 

روشن است که در این بیت هیچ تناسبی میات کنرم ابوالحسین و تلخی هسته وجود ندارد. و 
هیچ یک از آنها به دیگری مربوط نیست. و گفتگوی از اين, گفتگوی ازدیگری را اقتضانمی‌کند. 

بایستی دانست همان‌طور که موضوع مورد بحث دریکی از دو جمله لازم است ارتباط و 
مناسبتی با موضوع مورد بحث در حملة دیگر داشته باشد بایستی خبر دادن از جملة دوم هم از 
مطالبی باشد که در حکم شبیه و نظیر, ویا نقیض خبر از جمل؛ اوّل است. یعنی اگر گفتی : زیك 
طویل القامة و عمرو شاه خلاف آثین گفتار است. زیرا هیچ تناسب و ارتباطی میان بلندی قامت 
و شاعر بودن نیست. بلکه‌بایستی گفته شود: زید کات وعمروشاعن زیدطویل القاقة و عمرو تَصیرٌ 

حاصل کلام: واو عطف نمی آید مکروقتی که معنی در این جمله با معنی جملة دیگر تلفیق 
گردد, و به آن ضمیمه شود. مثل: زیذ و عمرو هشگامی که دو برادرند یا شبیه یکدیگرند یا 
بطورکلی دارای احوالی مشترک و آميخته به هم می باشند. حال و موقعیتی که یکی از این دو دارد از 
قبیل قیام یا قعود یا مشابه آن در نفس شنونده بدون هیچ شکُی با وصم و موقعیّتی که دیگری داراست 
ضمیمه شده است. قاعده و ملاک هميشه جنین است. و معانی هم در این طریق مانند اشخاص 


۱-[دیواد: 5 ۱۳۹۰ ار فصیندای در مذح محما.ین هیثم بن شباند- ح 
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است . جنانکه گفتی مثلا: العلم حسَن والجهل فبیح. زیرا نیکو بودن علم در عقول به زشت بودن 
جهل پیوستگی دارد. 

وهای که کر یه در تناها فقو هي ول دی 
ویْضر ویَنفغ و ی ی موتامرو وی نع نحل وش ویات: و بعطی» ویبیع 
ویَشتری» وی کل ویشرّب, و نظاثر اینها» معنی حمع و عطف در واو قوت و ظهور بیشتری دارد. و 
مطلب در این حال صریح و آشکار است. زیرا وقتی می‌گوئی : هویضر ویلغ» در حقیقت بوسیلهٌ واو 
فهمانده‌ای که برای آن شخص هردو فعل را اثبات نموده‌ای, و خواسته ای اعلام کنی که او هر دو 
عمل را با هم انجام می دهد. اما اگرمی‌گفتی : هُویَضرتمم. یعنی بدون واو می آوردی معنی مذ کور 
لازم نمی آمد. بلکه گاه ممکن است گفتن «ینفع» اعراض از «یَضَر» و ابطال آن باشد. و هنگامی 
که دو فعل در نظیر این باب در صله " وأقع شد آمیختگی و پیوستگی زیاد خواهد گشت؛ تا جائی 
که جدا کردن یکی از دیگری با فرض هم متصور نیست. مثلاً می‌گوئی : لعَحَبْ من آنی نت و 
اسَأت. ویکفیگ مافلت وسَمعت؟. و می‌گونی: أبْسنْ آن تنهی عر شی ءوتأتی مثله. زیرا هیچ 
عاقلی اشتباه نمی‌کند که گوینده می خواهد هر دو فعل را در حکم فعل واحدی قرار دهد. 

از نمونه های بارز در این باب بیت زیر است: 

اتظمَغوا آن تهیئونا وکرتکُم وان نت الاذی نکم وتَودوناء 

انتظار نداشته باشید که شما به ما اهانت نمائید و ما شما را احترام کنیم» و شما ما را آزار 
دهید و ما از اذیّت به شما دست باز داریم. 

می خواهد بگوید: طمع نکنید که اهانت خودتان را با ا کرام ما یکجا وبا هم ببینید. از 
نمونه‌هائی که در این باب معیار و مأخذی لطیف می باشد گفته یمام است: 

لهان علبنا آن نقول وتفقلا . وتذکرربَعض الفضل منگ وتفضلا" 





۲ -یعنی مبتدا یا مسنژالیه کلام. م 
۳ مقصود از صله در اینجا جمله‌ای است که متعلّق به موصوف اسمی است يا موصوف حرفی که تأویل به مصذر می شود. 


3 


(1 


موصول دو قسم است: اسمی و حرفی . اسمی مانند: آلذی, لین و حرفی مانند آن, که باصله اش تأویل به مصذر می شود. 
استاد عبذه در این حاشیه بحای موصول موصوف تعبیر کرده است. م 

6 شگفتی از آن است که من به تونیکی کردم وتوبدی کردی. و کافی است تورا آنچه گفتم و شنیدی. 

۵ ایا نیکو است که از جیزی نهی کنی و خودت آنرا مرتکب شُوی؟ . م 

-بیت از فضل‌بن عباسی بن عتبه‌بن ابی لهب از شعرای معروف و فصیح بنی هاشم است. [عیون الاخبار» ۱: ۲۱۳]-ج 

۷- دیواد [۳: ۰1۹۸ معللع فصیده ای در مذح محمذدین عفالملکت زیات-ح 
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براستی بر ما آسان شده است که ما بکوئیم و توعمل کنی. و بعض فضائل ترا نام ببریم و تو 
احسان و نیکی نمائی . ۱ 
بایستی دانست همان‌طور که گفتیم در اسماء نوعی اسم است که معنیش آنرا به اسم ماقبلش 
مربوط می سازد. و بحهت ارتباط معنی میان آنها از ادوات و حروف ربط بینیازی حاصل 
می شود مثل صفت که در اتصالش به موصوف نیاز به لفظی که این صفت را به آن موصوف مربوط 
سازد ندارد, یا تأ کید که در ارتباطش به موکد محتاج به حرف ربطی نیستء جملا بی هم وجود 
دارد که ذااً مربوط به حملة قبل می شوند» و بجهت ارتباط معناثی که این حمله با حملةٌ دیگر دارد 
از حرف عطفی که معنی حمله اوّل را به جملهٌ دوم ربط دهد بینیازی حاصل است. این قاعده هر 
جمله‌ ای است که جملهٌ ماقبل را تأ کید می‌کند, ویا آنرا توضیح می نماید. و وقتی جملة دوم تشکیل 
شد مطلبی سوای مطلب جملهٌ اوّل وجود ندارد. چنانکه صفت غیر موصوف نیست و تأکید جز موکد 
چیز دیگری نمی باشد. یعنی وقتی می‌گوئی : جاءنی زیك الظربث, جاءنی الق کلَهُم» ظریف 
کم جز رید و فوم جیز دیگری نیست . 
مثال برای اين نوع جملات از قول خدای تعالی : الم» ذلک الکِتاب, لاریب فیه . که جمله: 
لاریب فیه بیان و تأکید و تثبیتی است برای جمله: ذلِگ الکِنابٌ, و برای تحقّق دادن بیشتری 
است حهت آن. و بمنزلة این است که بگوئی : هُوذلگ الکِتاب هو ذلگ الکتاب. یعنی مرتبة دوم 
که حمله را تکرار می‌کنی برای تثبیست حمله ال است, و این حز همان خبر را اثبات نمی‌کند, و 
ا نیش ۹ حیزی حدا از دیگری را ندارد تا محتاج به ادات وصل يا حرف ربطی باشد و این حمله را 
به آن حمله متصل کند یا حرف عاطفی که این را به آن عطف نماید. نظیرش این ایه است که 
فرماید: ان لین گفروا سوام علبهم ء ندرم آم لم رهم لایوینون. ختم الة علی فلوبهم وعلی 
سمیهم وعلی آبصارهم غشاوت ولهُم عَذابٌ عَظمٌ". جمله: لیِوینون» تأ کید است برای جمل: 
وسوا ء علیهم ندرم آم لم تندزشم. و جملة: ختم ال علی قلوبهم, تأکید دقمی است بلیفتر از اقل. 
زیرا کسی که حالش بگونهای شده که وقتی به او اعلام خطر می‌کنند مانند وقتی است که به او 
اعلام حطر نشده است درحد نهائی گمراهی خواهد بود. و نا گزیر بر قلب او مهر زده شده است. 
نمونة دیگر از قول خدای عزوجل: ومن التاس من یَقول آمتا بالله وبالیوم الاجر وماهم 
بموهنین. شا وقوت اه" ابفرموده است: یخادشون ال و نفرموده است: وَیُخاومود ال زیرا این 
ی 
-٩‏ بشره/+ و ۷ 


۰ - بقره/ ابد ۸ و قسمتی از ای ٩‏ 
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مخادعه جیزی نیست جز همان مطلبی که گروهی از مردم گفتند: آمتاء بدون آنکه مومن باشند. 
بنابراین کلام فوق کلامی است که بوسیل؛ کلام دیگری که درمعنی همان می باشد تأ کید شده 
است. و مطلبی سوای آن نیست. همین گونه است اية شریفة: واذا لوا دی آمنوا الوا متا واذا 
خلوا ٍلی مياطینهم قالوا نا ععکم انما نح مُشَْهرون۱. زیرا مقصود آنها از ایینکه گفتند: نا 
معکی این ی مابه این پیغمبر ایمان نیاورده‌ایم» و دین یهودیّت خودمان را رها نکرده‌ايم. و 
اينکه گفتند: الما نح مستهزئون, بعینه خبری است بهمان معنی . زیرا فرقی ئیست میان اینکه 
بگویند: الم تعلْ ما قلاُ ین آنا متا ال استهزاء ویا اينکه بگویند: لا لم تخرخ من دییکم ون 
َعَکُم. بلکه هر دو درحکم معنی واحدی است, ومثل این است که گفته‌اند: انا معکُم لم 
تفارفکم. یعنی همان‌طور که (ا آم فارفکم) مطلبی نیست جز همان (ا ققکم) جمل ما نحن 
مستهزئون) هم غیر از آن مطلب دیگری را نمی رساند. 

از نمونه‌های بسیار روشن در این معنی آیة زیر است: 

واذا تثلی علیه آباتئنا وی مُشتکبراً کان فی دنه وقرآ۱۳. در اینجا جمله بصورت معطوف 
نیامده, یعنی نفرموده است: وکاَنْ فی آدنیه وفراً. زیرا مقصود از تشبیه به کسی که در گوشهای او 
مشگیتی است عیناً مقصود تشبیه به کسی است که نمی شنود؛ با این فرق که تشبیه دوم در معنی 

*ظ‌ر بلیفتر و موکدتر است. 

۱ توضیح انکه: مقصود در هر دوتشببه این است که بگوید: تلاوت آیات قرآن برای کافر 
نتیجه اش منفی است. و تأثیری در قلب او ندارد. و می خواهد حال کافر را هنگامی که آیات الهی 
بر او تلاوت می شود با زمانی که تلاوت نمی شود یکسان اعلام کند. بدون شک تشبیه کافر به 
کسی که در گوشهایش سنگینی است بلیفتر و موکدتر است. زیرا کسی که حکم و اسناد شنوائی 
بر او صحیح نیست, یعنی حس شنوائی ندارد هرچند گوش فرا دهد, و بخواهد بشنود» چنین کسی 
در سنگینی گوش و عدم فایدهٌ تلاوت قرآن بر او خیلی دورتر است نسبت به کسی که اطلاق 
شنواثی بر او صحیح می باشد؛ ج زآنکه او نمی شنود. نا اتفاقأء ویا عمداً نمی خواهد بشنود. این 
نکته‌ای است که بایستی درست فهمید و در آن خوب تدیّر کرد. 

از شواهد لطیف دراین باب فرموده خدای تعالی است: 

ماهذابشرا, ان هذا الاملک کریه "۲ .توضیح آنکه: جمله «ان هدارا ملک گریم»مشابه 

۱ - بقره/) ۱ 

۲ - لقماد/۷ 


۳ 2 بوسف/۳۱ 
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حملة«ماهذاتشرآ»می باشد, ودرضمن همان حمله داخل است, ازسه حهت :دووحه‌آن شبیه به تأ کیداست و 
یک وحه شییه به صفت . وحه اوّل شیه به تا کید این است که | گراوملک باشد ,شرنخواهد بود. بت براین اثبات 
ملک بودنش لامحاله برای محقق ساختن و مود نمودن نفی بشر بودن اوست. وجه دوم: معمول 
عرف و عادت این است که وقتی گفته می شود: ماهذا بَشْرً» وماهذا بادمي, ومقام مقام تعظیم و 
تعجب باشد در مشاهده انسانی از جهت زیبائی خلقت یا حسن خلق» در این صورت غرض کلام 
آن است که گفته شود: او فرشته است. و منظور آن است که از حهت حلق و خلّق به فرشته کنابه 
شود. حتی مراد این است که از همین جمله؟۱ ملک بودن مفهوم گردد. و هنگامی که قبل ازتذ کُر 
گوینده به ملک بودن» این معنی از خود لفظ (ماهذا بَراً) فهمیده شود لامحالة گفتن اینکه او ملک 
است برای تأکید خواهد بود. زیرا تعریف تأکید این است که بوسیلة لفظ معنائی را محقق سازیم 
که از لفظ دیگری که قبل از آن آورده‌ايم فهمیده می شد. چنانکه ملاحظه می‌کنید کلمة «كُلم» 
در حملة: حاءنی المَومٌ کلَهُم تأکید است حون معنائی که از این کلمه فهمیده می شود یعنی 
معنی شمول و عموم, قبل از آن از ظاهر لفظ قوم فهمیدم‌می شد. و اگرمعنی شمول و عموم از کلمه 
قوم استفاده نمی شد, و خود این لفظ نمی توانست این معنی را ایجاب کند کلمه (کُل) تا کید نبود» 
و معنی شمول هم بایستی ابتداء از لفظ کل مستفاد می شد. و اقا وجه سوم که جملة مورد بحث را 
قه خصفه آشنبیه میا زد این اشت. کف کرچشر بودن نی شوخ دیگرین برای آن فد اتبانت فده 
است. زیرا محال است موجودی ار جنس بشر خارج شود و در حنس دیگر داخل نگردد. و حود 
مطلب جنین است پس اثبات ملک بودن آن فرد برای تثبیت و تعیین آن جنسی است که پس از 
نفی بشریت خواسته شده است در آن جنس داخل شود. و جملهٌ دوّم برای این است که ما را بینیاز 
کند از ایینکه بپرسیم: اگر بشر نیست پس چیست؟ و جنس آن کدام است؟ کمااینکه وقتی 
می‌گوئيم : مرت بزیٍ ات لفظ «ظریف» برای توضیح وتعیین فردی است از افراد که صاحب 
این اسم(زید) است. و در حقیقت مخاطب خود را از این سوال که: کدام زید مقصود شما است 
بینیاز کرده ایم . 

از مواردی که اثبات بوسيلهة (انْ والا) بنابر همین قاعده آمده است این فرموده خحدای متعال 
است: وماعلمناء التْعرومایلبغی له ان هوالا ذ کر و فرآن ُبین۱۵. و آية دیگر: وما بطق عن الهوی» 
از رای توس ماهس کید کاتتات وشوو سرا ساسا فد وتتر یت نش 





4 -یعنی جملهٌ منفی : ما هذا بشراًء م 
۵ - یس/۹٩‏ 
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موضوعی است که نفی شده است. بعنی اثبات اينکه انجه خدای متعال به پیامبرش آموخته» و 
بعنوان ذ کر و قرآن به او وحی فرموده است تأکید و تقویتی است برای نفی اينکه خداوند به او شعر 
آموخته باشد. و نیز اثبات اینکه آنجه را پیامبر از طرف خدای تعالی بر مردم بصورت وحی تلاوت 
می‌کند برای نقریر و تثبیت نفی این مطلب است که مأْخذ گفتار پیامبر هوی و هوس باشد. 
4 + ۲ 

نا گفته نماند» هرعلمی ازعلوم بلاغت که تصور شود غامض و دقیق و دشوار است باندازة 
غموض و دقت و دشواری این باب فصل و وصل نیست. و عته‌ای تنها به اين قناعت کرده‌اند که 
وقتی جمله‌ای را ببینند که در آن عطفی نیست بگویند: کلام مستأنفه شده و از ماقبل خود منقطم 
گردیده است. ذهن آنها بیش از اين مطلبی را تتبّم نمی‌کند درحالی که واقعاً غفلت کرده اند؛ 

از حمله مطالبی که در این باب اصل و قاعده است این است که: گاه موقّت جمله ای با 
ماقبلش مانند موقعی است که جمله به ماقبل آن عطف و پیوسته می شود.مع ذلک می بینیم که در آن 
حمله بجهت امری عارضی ترک عطف لازم شده, و جمله نسبت به ماقبلش بصورت بیگانه درآمده 
است. مثال آن قول خدای تعالی اسست: له یَشتهزی بهم و یعدم فی ظغيانهم یهن ۱. ظاهر 
امر جنانکه پوشيده نیست اقتضا می‌کند که این آبه به ماقبل آن: «اثما نْحبْ مُشتهز ئون» عطف شود. 
زیرا این آیه نسیت به ساقبل آن بیگانه نیست بلکه نظیر موردی است که درآیة: یعون ال 
ووخادِعهم ۱٩‏ بصورت عطف بیان شده است. همجنین آیهٌ: ومکروا ومکراننه*۱. و امثال اینها. 
بعنی نمونه هائی که در آنها «رد العجزعلی الصّدر» است»امّا می بينیم که بصورت غیر معطوف آمده 
است؛ بحهت امری که ایحاب کی ات بشکل عطف نیاید. آن امر این است که آیةٌ: انما نحنْ 
مُستهزئون, حکایت قول کفار است که گفتند: وحی و خبری از حانب خدای تعالی در کارنیست 
و ایة شریفة: « ار تستهزی بهم !۱ خبری است از خدای تعالی به اینکه: کفاررابر کفر واستهزاءشان 
ی یی 0ص وکا ری زاب ات 
خبری که از خدای تعالی انیت فسختی. کهعکایتت فول کنان اس به نکدیکر عطف. کرود: و 
ایجاب هم نمی‌کند که آيدٌ دوم از خبر بودن از جانب خدای تعالی خارج شود, و جزء حکایت قول 
کار قراز گیرد» وبه این صورت درآید که کقار علیه خودشان گواهی داده باشند به اينکه مورد 
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محازات و موّاخذه خواهند بود, و خدای تعالی آنها را بر اين قول عقاب خواهد فرمود. 

ما در آیة: بخادغون ال ومُوخادغهم, و مکروا ومکرالة» مطلب این گونه نیست. زیرا جملهة 
ال این دو کلام در خبر بودن از خدای تعالی مانند: جملهٌ دوم است, و حکایت قول نمی باشد. و 
همین سیب نیز در اي زیر است: 

واذ قیل آهم لا تفیدوا یی الاأرض قااوا انمانح مُضلحون. آلا انم هم المُفسدُون ولکن 
لایِْعُرون ۲. در اینجا جمله: انم هم المُفیدون, با کلمةٌ (آلا) مستأنفه شده و بصورت کلامی 
ابتدائی آمده است. زیرا خبری است از خدای تعالی به اينکه کافران چنین اند.و قسمت پیش از آن 
بعتی 2 آنما نحی مصلحون) حکایت قول کفاراست. وا گراین دوبه یکدیگر عطف می شدند نظیر 
همان اشکالی که بلاً ذکر کردم پدید می امد. یعنی قسمت دوم داخل درحکایت قول کمّار 
می گشت» و ناجار بصورت خبر می شد از قول بهود» و وصفی می شد از قول خودشان در مورد 
خودشان به اینکه مفسدند و کأنة گفته شده است: قالوا اما حنْ مُصلحون و قالوا انهم هم 
المفسدون. و این مطلبی است که در باطل بودنش شکی نیست. 

همجنین د رآنه: واذا قیل لهُم آمنوا کُما آم التاس, قالوا نوم کُما آم السفها ۴۶ الا انهُم 
هم السفها ء ولکر لابَعلْمون" ۲. که اگر حملة؛ انم هم اه 
داخل در حکایت قول کفارمی‌گشت. و سخنی می شد از قول کافران علیه خودشان به اینکه سفها 
خودشان اند؛ با اینکه آنها معتقد بودند که از آوردن ایمان خود را کنار کشیده اند تا از سفها نباشند, 

علاوه‌بر مطلب مذ کور در اینجا مطلب دیگری است, و آن اینکه جمله: اون استفهام است و 
خبر بر استفهام عطف نمی شود. و اگربگوئی : آیا جایز بودکه جملة: اه یَستّهزی بهم. بر«قالوا» از 
جمله: قالوا انا مکی عطف شود نه بر مابعدش؟ و اين چنین در آیة: انهّم هم المُفیدون» و اية: 
انهم هم السمهاه. عمل می شد. و حال آنکه در نظیرش یعنی اي شریفة: قالوا ولا انزل علیه مک ولو 
آنّلا ملکا لَضی الامر ۲"معطف وحود دارد. یعنی جملة: ولو آنزلنا مَلکاٌ» بدون شک عطف شده 
است برحملهٌ: قالوا... نه بر حملهً بعدش. جواب ی حکم معطوف بر «قالوا» در این بحثی که 
ما باز کرده ایم مخالف حکم معطوف است در ایهٌ مورد اشکال. بدین معنی که: «قالوا» در آنجا 
خوات تراسا ای یلد له یَستَ زی بهم. بر آن عطف می شد لازم می آمد که این جمله 
هم بعنوان جواب بودن داخل در حکم حمله: قالوا ان معکم گردد. و این صحیح نیست. 


۰ بقره/۱۱ و ۱۲ 
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توضیح آنکه: وقتی بر جواب شرط مطلبی عطف شود بوسیلهٌ حرف واو دو نوع خواهد بود: نوع 
اوّل این است که حواب شرط و حملةٌ معطوف بر آن به واو دومطلب حدا گانه اند بطور یکه وحود یکی 
بدون وحود دیگری متصور می باشد. مثلا 0 ان تأیّنی اکرنگ اک | سک نوع دوم 
این است که معطوف مطلبی است که وجود نمی یابد مکروقتی که معطوف علیه وجود یابد, و شرط 
برای آن» علتی در وجود آن باشد بواسطة علّت بودنش برای معطوف علیه. مثلاً بگوئی : [ذا رم 
لمیر الی التار اسَْأَدنته وخرخت. یعدی خروج محقّق نمی شود مگر وقتی که استیذان در کار 
باشد و در حقیقت رجوع سبب خروج شده است بحهت آنکه سیب استیذان است. و لذا در این 
مثالها معنی مقصود بر دو کلام استوار است: ۱-[ذا رَحَع المیر استأدّدت. ۲-ولذا اشتَأدّنت 

حال که اين مطلب را کاملاً نهمیدی متوشه می شوی که اگر جملة: له َستهزی بهم» بنابه 
اعتقاد تو بر حمله«قالوا» عطف می شد بایستی از نوع دوم باشد. و بایستی معنی آیة: واذا خلوا 1 
شیاطینهم قالوا ان مَعکم نما نحنْ مُستهز ون» این باشد که حون کافران جنین معتقد شدند خداوند 
عالی آنها را استهزا کرده در طغیانشان کشانید درحالی که.سرگردان باشند. این فرض اگرحه 
بظاهر صحیح می نماید ولی واقعاً صحیح نیست. زیرا جزاء بر خود استهزاء کفار است. و برعمل 
آنها ونیّت آنها به استهزاء است که می‌گفتند «امتّا» نه براین حرف که از خودشان می‌گفتند که ما 
استهزا می‌کنیم. و عطف بر «قالوا» اقتضا می‌کند که جزا بر گفتاری باشد که از خودشان می‌گفتند 
که: ما استهزا می‌کنيم نه بر خود استهزا. آنجد نظرما را کاملاً روشن می سازد که جزا بایستی بر 
نیّت استهزائی که کافران داشتند و بر عمل آنها باشد نه بر گفتار خود آنها به اينکه ما استهزا 
می‌کنيم, این است که اگر کافران به رسای خود گفته بودند که: ما مسخره می‌کنيم» و قصدشان 
این بوده که شر آنها را از خود دفع کنند, و از گزندشان سالم بمانند, و خواسته اند رسای خود را به 
ان گمان وا دارند که ما از حود شمائیم» اگرچه واقعاً این طور نبودند» هیچ مژاخذه‌ای در آنچه گفته 
بودند برای آنها نبود. زیرا مواخذه بر اعتقاد استهزا, و خدعه و مکر در اظهار ایمان بوده نه در اين 
جمله که: ما مسخره کرده‌ایم؛ بی آنکه اعتقاد و نیتی با این جمله همراه باشد. 

جد ه 4 

در آیٌ مورد بحث مطلب دیگری [غیر از آنچه گفته شد] هست که استیناف و ترک عطف را 
ایحاب می نماید. و آن این است که حکایت ازحال کفار که می‌گفتند : حنین و حناد. شنوند گان 
را بر آن می دارد که به سرنوشت آنها و اینکه _ رفتاری با آنها می شود آ گاهی یابند: ایا بزودی 
عذاب بر آنها نازل می شود يا به آنها مهلت داده خواهد شد؟ در نفس شنونده اين انتظار و آرزو 
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هست که حریان کار براو روشن شود. با کمی دفت بدست می آید که کلام: َشتهزی بهی 
پاسخ همان مطلب مورد انتظار در نفس شنونده است, و باصطلاح هداس 2 
متا استعمال کلام ج جنین است حق آن است که کلام بصورت ابتدائی و غیر معطوف اورده شودء 
تا کلام ترا ۱۳ اگر گفته شود؛ در صورتی که بپرسید به شما حواب داده 
خواهد شد که: نله یَستّهزی بهم وَُدهُم فی ظغیانهم یعون *۳. 

اکر استقرا کنیده۲ همان مطلبی را که من برای شم گفتم کاملاادرااک خواهید کرد. یعنی 
این مطلب را که گاه حمله‌ای می آورند پشت سر حمله دیگّری که اقتضای پرسش دارد بمنزلاة 
کلامی که به آن سوّال تصریح شده است. از مثالهای لطیف در این معنی بیت زیر است: 

زعع السعواذل ی فی غُضرة . صتقواء ولکن غمربی | 

ملامتگران خیال ک و دار و گردابی ! عشق افتاده‌ام. راست ؟ فتند اما این 
گرفتاری من برطرف نخواهد شد. 

حون شاعر از ملامتگران خود حکایت کرده است که آنها گفته اند* فلانی در گرداب بدبختی 
گرفتار است» این حمله شنونده را بر آن می دارد که از شاعر بپرسد: توخودت در این باره < 
می‌گوئی و جواب تو چیست؟ لذا کلام را طوری آورده که در برابر سوال شمونده گوئی جواب 
می‌دهد: آری, من اقراررمی‌کنم که آنها راست گفته‌اند. بلی من آنچنانم که آنها گفته اند. ولی 
آنها امیدی در نجات من نداشته باشند. اگر شاعرمی‌گفت: زعم ادواكٌ آننی فی غمرة وصدقواء 
این مطلب که شاعر در نفس خود مورد سوال قرار گیرد» و کلامش جواب به سوال مقدر باشد درست 
نمی شد. نظیر آن از شاعری دیگر در حماسة: 

عم العَواذك آنْ ناف خشّب بعنوب خبتٍ ریت و مت" 

نب العواذل» لوزاین مُناخنا بالقادسیَة قلن لَم وت 


۳ یعنی تا آنکه کلام در همان شکلی که می باشد اگر گفته شود: در صورتی که بپرسید جواب به شما داده خواهد شد که.. 
حملةٌ متول قول است بدود واو. بتابراین واحب است که حال آن در آیه وحود داشته باشد. ح. . 

4 ۲ - بعنی اک شا وضع کافراد با آن طرز رفتارشان حه خواهد شد. جواب داده می شود که یستهزی بهم و.م. م- 
بتره/۱۵ 

۲۵ -یعنی انواع و اقسام جماه‌ها را دراين باب بررسی کنید. م 

۹ - عباسی در معاهد التتصیص توت وی نس ۰ 

۷ - خبت, محلی است در شام و شهری است در زبید. أحمّت, یعنی : رها شده است که دیگران پر او سوار شوند. ش 


دو بیت مذ کور از حندب ین عمار است. [حماس؛ مرزوفی: ۱ ۱۷ ۱۳۰ و [معاهد التتصیص: فد : ۲۸۱]- (ح‌ 





فصل هنذهم ۳۰ 


زنان ملامتگر گمان باطل کردند که ناق جندب در ناحيهٌ جنوب (خبت) برهنه و رها شده 
است ( که هر کس ازادانه بر او سوار شود). 

ملامتگران دروغ گفتند. اگرآنها محل خوابانیدن شتران ما را در قادسية می دیدند می‌گفتند 
که: سوارکار بس سرسخت بود و مرکب رام. 

شاعر علاوه بر قطع دو جمله ازیکدیگش و استیناف جملهٌ دوم بر جملةٌ پیش و تقدیر جواب 
بعنوان تأکید, اسم ظاهر را بجای ضمیر قرار داده و گفته است: کذِت العَوادِل ونگفته است 
«کْذِی» جهتش آن است که جون ذ کر کلمة «عواذل» را بصورت اسم ظاهر در کلام خود تکرار 
نموده است بیانش آشکارتر و تأکیدش بیشتر شده است. زیرا کلامش کلامی است مستأئفه, و 
طوری آنرا وضع کرده است که به ماقبل آن نیازی ندارد, و جملة دوم را بنحوی آورده است که 
گوئی پیش از آن کلامی نبوده است. از نمونه‌های همین اسلوب بیت زیر است: 

ی یا ام ری . امه هس ی 

کمان کردید که برادران شما قریش اند. نی آنها با هم انس و الفتی سخت دارند درحالی که 
شما هیچ دوستی و انسی با هم ندارید. 

توضیح آنکه, جملة: لَُم الف» تکذیب اعای آنهاست که می‌گفتند: ما از قريش هستیم. لذا 
کلام مذ کور بمنزلة این است که بگوید: گذبتم» لَُم (لف ولیس لکم ذلگ. و اگرمی‌گفت: ولهم 
الف بمزلةٌ این می شد که بگوید: زعشتم آنْ اخوتکم فریش وگذبتم. در آن صورت کلام از این 
معنی که برجواب سوّال کننده وضم شده باشد خارج بود» و جا نداشت که کسی از شاعر بپرسد: 
پس تو درباره اعتقاد و ادعای آنها حه می‌گونی 3 

البّه ا گر شاعر در کلام خود حملةً «گذبتم» را اظهار می‌کرد مجاز بود که جملة «لهم الفتَ» 
را بوسیلهٌ (فاء) به کلام قبلش عطف کند, و بگوید: گذبتم فلفُم ال ولیس کم ذلک. اما در 
کلام حاضر برای دخول «فاء» هیچ نوع مجوزی نیست. چه اگر قرارباشد این جمله بوسیله (فاء) 
برجمله : زقمتم آنَ اخونکم ق عطف شود کلام از معنی مطلوب خارج می‌گردد» و بصورت 
مطلب محالی درمی آید, و گوئی شاعربا جملهٌ «لهم الف» استشهاد کرده است بر آنکه این گمان 
از آنها بوده است. کما اینکه وقتی می‌گوی : کذبتم فَهُم الف. در حقیقت با این جمله می خواهی 
استشهاد کنی به اينکه آنها دروغ گفته اند. و از نمونه‌های لطیف درباب استیناف به این معنی که 
کلام در تقدیر بر حواب سوال قرار گیرد گفتار بزیدی است : 


۸ - از مساورین هنذین قیس بن زهیر, از مخضرمین اسب. |الشعر و الشعراء: ۱: ۳4۸ [معاهد التتصیص: ۱: 1۲۸۳-ج 





۳۰ دلائل الاعحاز فی القران 





اه انم مزا که که القاء من زهد علی غاربی 

وقال: ای فی الهوی کاب انتقه الا ین الکازب" 

کنيزک را که آبستن بود به او تملیک نمودم. ولی او از روی زهد نوزاد آنرا بر دوش من افکند 
و گفت که: من در عشق دروغگو هستم. ۳ از دروغگو انتقام بگیرد. 

شاعر کلام را در جمله: انتقم م من الکاذب استیناف آورده زیرا خود را بمئزلهٌ حواب 
دهنده به سائلی قرار داده که می پرسد: پس در این موضوع که ترا متهم به دروفگوئی کرده است تو 
خود جه می‌گونی ؟ واو پاسح می دهد: ۷ نتم رل 2 من الکاذب . باز از نمونه های نادر در 
این باب بیت زیر است: 

قال ی کیت آدت فلت علیل سَهردايْم وخزن طوبل"۳ 

به من گفت: حالت حگونه ست؟ گفتم: بیمارم؛ بیماری که همه شب بیدار است» و 
اندوهش فراوان. 

حود عادت بر این است که وقتی به کسی گفته می شود : تو حگونه ای ؟ واو می‌گوید: 
مریضم. مرتبه دوم از او می پرسند: بیماری توچیست؟ دربیت فوق‌هم گوثی شاعر همین سوّال را 
در نیت و تقدیر گرفته است» و با جملة: سَهْر انم پاسخ اين سوال را داده است؛ سوّالی که از 
فحوای کلام شاعر فهمیده می شود. 

و از نمونه های زیبا و ممتاز در این معنی گفتار متنبّی است : 

وم عَفتِ الریاخ له‌محلا عفاه من حدابهم وسافا" 

آثار منزل او را بادها محوو نایدید نکردند. بلکه انیا که اانران تشه ری کات 
دادند, و از آنحا دور نمودند آن آثار را ارمیان بردند. 

حون شاعراین مطلب را که ویرانی و محوآثاربحهت بادها بوده باشد نفی کرده است. و 
قاخت آست که بادها این کاررا نکرده‌اند. وعادت براین است که جون فعلی را که واقع شده 
شنک از کسی نفی کنندء وبگویند فلانی این کاررا نکرده است سوال می شود: پس حه کسی 
این عمل را انجام داده است؟ در بیت بالا هم چنین فرض شده که کسی گفته است: قبول کردم 
که بادها ویرانه‌های خانه محبوب را محونکرده‌اند. پس جه جیز آنرا از میان برده است؟ پاسخ 


ای ۱۵ ۵ ۲۱۳۰۲۲ 

۰ - [معاهذالتنتصیص: ۱: ۰۱۰۰ ۱۲۷۱ ۲۸۰] , 

۳۱ _ دیوان («واحد ی ۶ ۶۲ از قصیده‌ای ی در مذح سیف مه سیف الدوله: به معلام : 
تا 


ا شش ری الربسم اي دم اراقسا واق قساسوب هذا السرکسب شباقتامح 





فصل هفذهم ۳ 


دهنده جواب او را چنین داده که: فاه من حدابهم وساقا. و مثال آن گفتار ولیدین یزید است" 
عب اتب انشانی. عتاسن شم اجسرن 
سنا کب یا م۱۳ 

من آن منزل خالی را شناختم هایس ار کشت تال وان خن اس رای گرا کرد 
و ابرهای پر آب آنجا را از میان برده است. 

حون شاعر گفته است: عفاین بَعد آحوال» فرض کرده است که به او گفته اند: چه چیز آثار 
منزل محبوب رأ محونموده است؟ او هم جواب داده است: عفاه گل حتان. 

وه 

نکته‌ای که تو خواننده بایستی در این باب بدانی این است که: در جنین موردی اگر سوال 
ظاهر و مذ کور باشد غالبا فعل در جواب ذ کر نمی شود و به ذکر اسم تنها اختصار می‌کنند. اما اگر 
سوال مضمر باشد, و در تقدیر گرفته شود فعل لازم است ذ کر گردد. 

توضیح مطلب: وقتی به تو گفته می شود: ان کانتِ الرّیاخ لم تمه فما عفا؟ جایز است 
و شصن حدابهم وساق و نگوئی : عَفاء من عدا» حنانکه در جواب کسی که می پرسد: من فعل 
هذا؟ می‌گوئی : ی نیست بگوئی : فعلَة زبذ. امّا وقتی سوال مذ کور نباشد, چنانکه دربیت 
فوق جنین است, جایزنیست ذکر فعل ترک شود. بنابراین اگرمی‌گفتی مثلاً: وماعت الریاخ له 
محلامن حدابهم وساقاء با این اعا که خواسته‌ای بگوئی : عفاهٌ من حدابهم. اما ذکر فعل را ترک 
نمودیء با این ترتیب مطلب غیر صحبحی را گفته ای. زیرا جائی ترک فعل جایز است که سوّال 
ذکر شود. چون ذکر سژال در کلام دلالت دارد بر اينکه در جواب قصد شده است. و اگر سوال 
آورده نشود راهی برای علم به آن نخواهد بود. 

و اینکه می بینی در قرآن لفظ «قال» بطور منفصل و غیر معطوف آمده است. این همان تقدیر 
سوال است. [واله اعلم] مقصودم آیاتی است مانند قوله تعالی : هل آتیک حدیث ضیف ابراهی 
المکزمین؟ اٍذ دخلوا علیی فقالوا سَلاما. قال لام قمٌ منگرون. فراغ الی آهله فجاء بیجل شمین. 
فرب الیهم. قال: آلا تا کلون؟ فاوخ منهٌم خيَهٌ. قالا لاخ ۳۳. در اینجا لفظ «قال» برمبنای 
سوالی ۹ معمولا در اذهان مردم وارد می شود آمده است. و چون عرف و عادت میان مردم این است 
که وقحی به انها گفته می شود : گروهی نرد فلانی آمدندء و حنین گفتند مردم می پرسند: آن 
شخص جه گفت؟ و طرف جواب می دهد: چنین گفت. قرآن نیز در آیات فوق کلام را بر همین 


۲ این دو بیت در معاهد التتصیص [۱: ۲۸۱] منسوب به لیید است و در دیوان او نیست, |اغانی : ۷: ۳۲]ج 
۳ ذاریات/) ۲ تا ۲۸ 


۳۰ دلائل الاعحاز فی القران 


مبنا آورده است. زیرا تِ بطریقی که متعارف و معمول آنهاست» وبه لفظی که متداول میان 
ات ما ره کین و همین گونه است انة: قال آلا تا کلوت. یعنی حمله: فحاء بعحل 
مین رنه ال مساق اس کین کر تسه ای را در خاک باه کین موه موان فد 
1 و وقتی طعام را پیش روی آنها گذاشت چه گفت؟ درپاسخ آمده است که 
گفت: آلا تا کلون؟ [وال اعلم]. و چنین است آیة: قالوا لاتخف. زیرا جملة: فاوخ منهم 
خفةٌ اقتضا می‌کند که از طرف فرشتگان درباب مأنوس کردن حضرت ابراهیم(ع) و آرامش دادن 
او از آنجه حضرتش را مضیلرب ساخته بود سخنی گفته شود. کاأنه گفته شده است: فرشتگان وقتی 
ابراهیم را دیدند که حالش تغییر يافته و ترس او را گرفته است جه گفتند؟ جواب داده شده است: 
قالوا لا تخف. این معنی در تمام مواردی که کلام به این ترتیب می آید وحود دارد. [واله اعلم ]. 
نمونه‌های آن هم زیاد است. جنانکه در داستان فرعون(علیه اللعنة) و در پاسخ حضرت 
موسی(علیه السلام) آمده است: قال فرعون و مارّب العالمی؟ قال رب السَمواتِ والارض ومابیتهما 
ِنْ کنتم موقبین. قال لِمَن حوله: لا تستیفون؟ فال: ربکم و رب آباء کم الا لین قال: لد زسولکم 
نی آریل الیکم لمجئون. قال: رب المشرق والمغرب ومابیتهما ان کنشم تعقلون. قال: لین 
اتخلات الهاً غیری لاحعَلنک من المشخونین. قال: آولوجنتگ بشی ء مبین؟ قال: فأتِ به ان کُنت 
هن اتف رتاش ات تسام تاش ی هه وا آمده ۳ عادتی و مردم 
جاری بوده است. یعنی وقتی شنونده حبری راجم به فرعون می شنود که گفته است: ومارب 
العالمین در ذهنش این مطلب داخل می شود که بپرسد: موسی به فرعون حه گفت؟ جوابش داده 
می شود که: قال ارات والاارض. یعنی با کلامی بصورت ابتدانی و منفصل از کلام بل و 
غیر معطوف. 

حلاصه درتمام مواردی که لفظ «قال» به این صورت ای اش تقدیر و تفسیر کلام 
همین گونه است. و در بعضی موارد وضوح و صراحت آن بیشتر است. 

از نمونه‌هائی که درنهایت وضوح است این قول خدای تعالی است: قالّ وما خطبٌْکم 
ایهاالمُرسَلون؟ قالوا انا آریلنا الی فوم مُجرمین*". بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که جملة دوم در 
معنی حواب است. و بر این مبناست که درکن را در مرتبه ای قرار دهد که 9 برسیده اند : 
فرشتگان به او چه گفتند؟ و جواب داده شده است: قالوا انا آریلنا الی قوم مُجرمی. و به همین 
روش است قول خدای عرُوجل در سور یس: واضرٍ هم مت آصحاب ال اذجاء قاالمرسلوت. 

۶ شعراء/۲۳ تا ۳۱ 


۳۵ داربات/۳۱ + ۳۲ 





اذا آرسلنا ایهم تین بشما نا بشاِبِ, فقالوا نا [لیکم مُرسَلونْ. قالوا: ما آنتم الا بر 
متلنا. و ما آْرّل الرَحمنْ من شی ء ان آنشم ۷ تکذبون. قالوا رین یلم ان الیکم لمرسلون. وماعلینا 
لا ابلاغ المّبین. قالوا: نا تطیرنابکی ین لم تلتهوا لترخمتکم ولیمشکم منا عذاب ليم قالوا: 
طایرَکم معکم آئن دکرنم بل آنتم فوٌ ُسرفون. وجاء من آقصی العَدية رل یسمی, قال. یاقوم 
فا المرتلین. اتبعوا مقن لایسالکم آجرا وش مُهتدون*۳. 

تقدیری را که ما درمعنی سوال و جواب فرض کردیم در تمام ایات فوق روشن و آشکار است. 
از خداوند تعالی توفیق راه صحیح و مصونیت از لغزشها را خواهانيم. 

وو و 

«درتکمیل مطالبی که گذشت» 

حال که این اصول و قوانین را درباب موقعیّت فصل و وصل حملات کاملاً فهمیدی بدان که: 
آنچه را ما از این بحث نتیجه گرفتیم این شد که: جملات سه نوع اند: نوعی جمله است که وضم 
آن با جمله ماقبلش مانند وضع صفت است با موصوف, يا تأ کید است با موکد. در این نوع جملات 
عطف اصلاً صورت نمی‌گیرد. چه اگر عطف واقع شود شبیه خواهد شد به عطف شی بر خودش. نوع 
دوم جمله‌ای است که وضع آن با جملة ماقبلش مانند اسمی است که با اسم ماقبل آن مغایر است 
اما دریک حکم با آن شریک می باشد, و دریک معنی با آن اسم داخل می شود. مثل اینکه هر دو 
اسم فاعل باشند یا اسم مفعول یا مضاف الیه. در اين نوع حملات حق آن است که عطف باشد. نوع 
سوم جمله ای است که هيچ‌یک از این دو حال را ندارد. بلکه وضع جملة دوم با جملة ماقبل 
همچون اسمی است با اسم دیگر که در هیچ معنائی به آن مربوط نمی شود. یعنی این یکی نه در 
مقصود و مفهوم عین دیگری است, ونه دریک معنی با ان مشارکت دارد. بلکه حملهة دوم مطلبی 
است که ذکرش بلحاظ معناثی مختض به خودش می باشد, و ذکریاترک حملهٌ قبل از ان در 
موقعیّت حملة دوم یکسان است» زیرا رابطه ای میان آنها وجود ندارد. البتّه در جنین جمله‌ای 
شایسته آن است که عطف نباشد. وترک عطف یا بجهت این است که دو جمله در نهایت 
اتصال اند و یا ازاين حهت است که دو جمله انفصالی تام دارند. و حال انکه عطف برای وساطت 
میان دو امر است, و عطف در این مورد حالتی است میان دو وضع . 


17 بس/۱۳ الی ۲۱ 


خلاصةٌ فصل هیجدهم 


عطف جمله بر حمله با فاصله میان آن دو, 


گاه جمله عطف به جملهٌ ماقبل خود نمی شود بلکه میان جملهٌ معطوف و جملهٌ معطوف علیه 
یک يا دو جمله فاصله است. مانند: این دوبیت ازمتنبی : 

تور تسه کت تیا تن وتا انس اعت ۱ 

فک ان مَسیرعیس هم ذمبلا ومیرالمع ع انرمم انهمالا 

آنها نا گهان رفتند» گوئی فراق هم ناگهان مرا به مرگ تهدید کرد. حرکت شترانشان بسیار نرم 
و آهسته بود؛ و اشک جشم من در پی آنها همجون باران فرو می ریبخت. 

جملهٌ: فان مسیر عيسهُم دُمیلاء عطف است بر جملة: تولوبَمْتَة. و اگربر ماقبل آن عطف 
شود معنی عارت نادرست می‌گردد چون داخل در معنی (کاأنٌْ) خواهد شد. یعنی نتیجه اين می شود 
که حرکت شتران حقیقی نباشد بلکه توقمی باشد. بهتر بگوئیم. جملة: فکَاَنْ مسیر... عطف است 
بر تمام بیت. زیرا دو جملهٌ بعد از حملة: تولوا بت دررحکم متمّم است برای جمله: تولو بت 

حق آن است که آنجه درباب شرط و جزا از این معنی منظور می‌گردد آنرا قاعده و ملاک قرار 
دهید. این معنی را وقتی ملاحظه می‌کنید که دو جمله را منظور نظر قرار داده‌اید درحالی که یکی بر 
دیگری عطف شده سپس مجموع آنها بعنوان شرط اعلام گردیده است. مانند اين آیه: وقن یِکْسب 
خطیةٌ آو ثم میرم به برینً فد احتمَل بُهتاناًواثماً میا . شرط در مجموع دو جمله است که جزای 
آن هم حملهٌ واحدی است. و درغیر این صورت احتیاج به دو حملهٌ حزا خواهد بود. بعلاوه از حهت 
معنی تحمّل و ارتکاب بهتان و گناه آشکار مربوط است به انداختن کناه بر گردن بیگناه درحالی 
که کنان از خود تهمت زننده ضا در کته اشست: 

. نظیر آن این آیه است : وم یر من بنیته مهاجراً ای اه وزسوله ثم بُدرکه الموت فمّد وفع 
آحرة عَلّی الله. 

لازم است یاداور شویم: همان طور که مثلاً در جملة: مَرَرتَ برجل آبوةٌ کريی حال نا گزیر در 
مجموع دو جزء است نه دریکی از آن‌دی شرط هم در مجموع دو جمله است نه دریکی. و اگراین 
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مطلب را در مورد شرط بدانید در عطف هم بکار می برید. زیرا این دو با هم یکسان اند. 

از مواردی که عطف براساس همین قاعده می باشد این ایهةٌ شریفه است: وما گنت بجایب 
الفرتی اد فضشا ال هزشن الامروفا کمن الما هتیی ولکتا آنشابا فرونا فتطاول علیهم العمَرٌ 
وما کنت اویا فی آهل مین تتلو علیهم آیاینا ولکِتا کتا مرسلی. که مجموع کلام: وما کنت ثاویاٌ.. 
تا مُرسَلی,بر مجموع کلام: وما گنت بجایب الفربیّ... تالم عطف است. و اگر هر جمله را به 
حملهٌ ماقبل خود عطف کنید, مثلاً حملهٌ: وما کنت اویا... عطف بر جملة: فتطاول ... باشد, لازم 
می‌آید که این جمله داخل درمعنی «لکِن» گردد, ومثل این است که فرموده باشد: ولکتگ 
ما نت اویاً. و باطل بودن این سخن کاملاً آشکار است. 


فصل هیجدهم 


شیوة خاصی از سخن گفتن که درعین حال دقیق است. 


از مطالب مربوط به بحث عطف که عده‌ای درباب آن توخه لازم معطوف نمی دارند این است 
که: گاه جمله ای آورده می شود که به جملهُ ماقبل آن عطف نمی‌گردد بلکه عطف بر جمله ای است 
دیگر که میان آن جمله و این جمله معطوف یک یا دو جمله فاصله است. مثال آن گفتار متنبتی 
است : 

ولا پتفته سیدان تیا هت وهای امفتلا 

فکا یعس هم لا وتیرالتسم ارم اثهسالا 

آنها نا گهان روی بگردانیدند و رفتند» گوئی فراق هم نا گهان مرا به هلا ک تهدید کرد. 
حرکت شتران آنها بسیار نرم و اهسته بود درحالی که اشک جشم من در پی آنان همچون باران فرو 
می ریخت . 

حملهٌ: «فکان مُسیر عیسهم» توح در را نیقی اه هن یلا کسزتون وال 
قبل از آن آمده است. یعنی حمله: «ففاحآنی» زیرا اگر این حمله را بر حملهٌ ماقبل آن که بدون 
فاصله باشد عطف کنیم درمعنی کلام اخلال ایجاد کرده‌ايم از حیث اینکه داخل در معنی 
« کَاَن» خواهد شد, و نتیحه این می شود که حرکت شتران حقیقی نبوده بلکه توقمی بوده است. 
جنانکه تهدید حدائی و فراق مُتوقم بودء این قاعده‌ای است مهح. 

اما علت این معنی آن است که جمل؛ واقع در وسط این معطوف اخیر و معطوف علیه ال 
رابطه‌ای در معنی با آن حمله ال دارد. جنانکه می بینید حملهٌ: «فْکاَن بیناً هی » مربوط است 
مه زا تفه آزیراسعنه دوم سب آمت رواولی شیب رون کدف تیم کودر 
یت فوق می خواهد بگوید: «قلردتا رم نید دی ». شگی نیست که اي وم به 


۱ از فصینه‌ای رت" بذدر بن عمار» بدین معللع : 
بفانی شاء لیس هم ارت‌صالا وس اهتصییر مسعو 1 جسللا 


دیوان متنبی (واحدی): 7-۲۱۰ دیواد | برقوفی ]: ج ۲: 2-۱۵۷ 
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سبب روی گرداندن و رفتن نا گهانی آنها بوده است. بنابراین جملهٌ معطوف با جمله اّل مانند شی 
واحدی است, و نسبت به آن مانند مفعول یا ظرف استء یا مانند کلماتی است که پس از تمام 
شدن جمله می آیندء و معمول فعل اند و نمی شود آنها را بتنهائی آورده کلام جدا گانه ای قرار داد. 

در اینجا مطلب دقیق دیگری هست و آن این است که: اگر شما به گفتار شاعر «فکان سید 
یم دُمیلا» توجخه کنبد خواهید دید که این جمله به معطوف علیه تنها عطف نشده بلکه عطف 
شامل تمام بیت که انتهای آن به ابتدايش مربوط است می شود. ملاحظه کنید غرض از کلام فوق 
این است که روگردان شدن و رفتن آنها را نا گهانی اعلام کند, و بصورتی که شاعر توقم کرده 
است فراق او را تهدید نمودهء و به گریه اش واداشته و باران اشکش را حاری ساخته است. مقصود 
شاعر از اینکه آهسته رفتن شتران را عنوان کرده است تنها این بوده که ریزش سریم اشک و همزمان 
بودن این دو حالت را بیان کند. در جملٌ اّل هم حکم همین است. بنابراین اگرما گفتیم که اين 
عطف بر جملة (تولوا بَعتَْ) می باشد مقصودمان اين نبود که عطف تنها بر آن جمله است و آن جمله 
منفصل است از مابمدش. بلکه می‌گوئیم این عطف بر جملة (تولوا بَعتَهْ) به ضمیمهٌ مابعدش تا آخر 
بیت می باشد. و اینکه گفتیم: عطف بر آن جمله است خواستیم به شما بياموزيم که اصل و قاعده 
این است. و شما را از اینک» عطف را بر تلوآن جمله معطوف ارجاع کنید منصرف سازیم تا گمان 
نکنید جملة: فکانْ مَسیرٌ عیسهم, عطف بر «فاجأنی» شده است, و درنتیجه به اشتباهی که آنرا 
قبلاً به شما ارائه نمودیم دچار شوید. 

پس با این توضیح معلوم شد که عطف برای این وضع شده است که گاهی یک جمله را به 
جملةً دیگر عطف کنید, و گاهی هم عطف زا متوخه دو حمله یا حملا تی نمائید و بعضی را بر 
بمضی دیگر, و سپس مجموع این جملات را بر مجموع آن جملات عطف نمائید. 

حق آن است که آنجه درباب شرط و جزا از این معنی منظور نظر قرار می‌گیرد آنرا قاعده و 
ملاک بدانید. این مطلب را وقتی متوخه می شوید که دو حمله را منظور نظر قرار داده‌اید درحالی 
که یکی از آنها بر دیگری عطف شده و سپس مجموع آنها بعنوان شرط اعلام گردیده است. نمونة 
آن این فرمودهٌ حدای تعالی است. 

ومن یکیبٍ خطيبهٌ او الما ثم یرم به بریناً قِ اختتل بهتانا و اثما مُبینا". بطوری که روشن 
است شرط در مجموع دو جمله است نه در هریک از ذو جمله بتنهائی نه دریکی از دو جمله بدون 
دیگری. زیرا اگر بگوئیم: شرط در هریک از دو جمله بتنهائی وجود دارد آن دو جمله را دو شرط 
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فرار داده اي وقتی دو حمله را دو شرط اعلام کردیم افتضای دو حزا می‌کند در حالی که ما بیش از 
یک جزا نداریم. و اگر بگوئيم: شرط فقط دریکی از دو جمله است لازم می آید مطلبی را که شرط 
نیست » در مجزوم شدن بجهت شرط شرکت داده باشیم. این هم سخنی است که بطلانش بر هیچ 
کس پوشیده نیست. بعلاوه از جهت معنی می دانیم جزائی که عبارت است از تحمّل و ارزتکاب 
بهتان و گناه آشکارمطلبی است که ایجابش متعلق به مجموع حاصل دو جمله است. یعنی نه 
متعلّق است به اکتساب گناه فقط ونه مسعلّق است به انداختن گناه یا خطا برگردن بیگناه بطور 
اطلاق, بلکه مربوط است به انداختن گناه با خطا برگردن بیگناه درحالی که گناه از خود تهمت 
زننده صادر شده است. 

قاعده کلی در این نوع موارد بدین‌سان می باشد.بنابراین فرموده خدای تعالی که: «ومّن یر 
من بیته مُهاجراً ای او و زسوله ثم یدرک الموت فد وقع جر عَلی الّر۳.» حکم را در اینجا به 
هجرت تنها متعلّق نساخته بلکه به هجرتی که با فرا رسیدن مرگ مقارن شده است معلّق نموده 
اضنتان 

بایستی دانست که حکم دو جمله در این باب و قرار دادن آنها مجموعاً بمنزلةٌ یک جملهٌ واحد 
مانند دو جزشی است که از آنها یک جمله تشکیل می شود, و سپس مجموع را خبریا صفت ویا 
حال قرار می دهید. جنانکه می‌گونید: زیدٌ قام لام و زید ابو کريی و مررت برجل آبوه کريی 
وحاءنی زیكٌ یعذوبه فرسه. یعنی همان‌طور که خبر و صفت و حال در حملات مذ کور ناجار در 
مجموع دو جزء است نه دریکی از انهاء شرط هم درمجموع دو جمله است نه دریکی از آنها. و 
هنگامی که این مطلب را در مورد شرط بدانید در عطف هم این قاعده را بکارمی برید. زیرا خودتان 
متوجه مي شوید که اين دو با هم یکسان اند. 

از مواردی که عطف براساس همین قاعده می باشد آيهة شریفة ذیل است: وما نت بحایب 
الفربی اٍذ قضینا الی موی الامرو ما کدت من الشاهدین ولکتا آنشأنا فروناً فتطاوك علیهم الم 
وما کت ثاویاً فی آهل مين توا علنهم آیانا ولکنا کُنا ریلین؟. اگردرباره این جملات بظاهر 
حکم کنید, و هر جمله را به جملة پیش از خود علف نمائید از جهت معنی ممتنع خواهد شد. زیر 
لازم می آید که مثلاً حملة:««وما کنت اویاً فی آهل دی » عطف برجملة: «فتطاول علیهم العمر» 
باشد. و این ترتیب اقتضا می‌کند که ادص داخل در معنی «لکِرٌ» کرد و مثل وی و 
فرموده باشد: ولکتگ ما کنت ثاویاًء و این سخنی است که باطل بودنش کاملاً آشکار است. 

۳ نساء/۱۰۰۱ 
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پس با اين بیان کاملاً روشن می شود که بایستی مجموع کلام. «وما کنت ثاویاً فی آهل 
مین تا «مرسلیی» بر محموع کلام «وماکنت بجایب الغربی اذ قضینا الی موی امن تا 
«العفث» معطوف باشد, 

دوه 

حال اگر بگوئید: آیا نمی شود فرض کنیم که جملة «وما گنت اویاً فی آهل مَدینَ» بر جملهة 
«وما کنت من لشاهدیت» عطف شده باشد؛ بی انکه معتقد شویم این حمله فا و علیه است در 
ال گنه تین تا ال شمه است »۳ حدات گوئیم: نه. زیرا اگراين گونه فرض کنیم 
لازم می اید که در اب ین جمله نیّت تقدیم بر جملة «ولکنا انشا نا فرونً» بوده باشد, و ترتیب حمله ها 
حنین شود فا رتاو الغریع اذ قضینا الی مُوسَی الامر. وماکنت من الشاهدین وما کنت 
اوباً ی آهل مَذیَن توا علیهم آیاینا ولکنا آنأنا فروناً فتطاول علّهم الشتر ولکتا کُنا شریسلین. در 
انش فرتیتت کلم «لکِرٌ» را ی که لازم تفن آن باشد کنار زدهايم. زیرا حکم «لکِیٌ» 
در اینجا حکم «» است. یعنی همان‌طور که جایزنیست بگولید: جاءنی الوم وخرج 
آصحانک الا ریداً و الا عمرآء که «لا زیدا» را از حملةٌ «جاعنی القومٌ» و «الاعمرآً» را از حمله 
(«خرح آصحانک» استثناء نمائید» همین طور حایز نیست شبیه این کاررا با کلم «لکیٌ» نموده 
بگوئید: ماجاءنی رید وماخرج عموو ولکِنّ بکراً حاضرٌ ولکن آحاک خارخ. وقتی اين کار جایز 
نباشد, و آن فرض هم که گمان می‌کردید به چنین فساد معنائی منتهی می شود صحیح نباشد, لازم 
می آید که به امتناع آن حکم کنید. 

البته نیت تأخیر دریک جمله وقتی جایز است که معنی آن هم اقتضای آن تأخیر را داشته 
باشد. مثلاً اسم مفعولی باشد که اقتضایش این است که بعد از فاعل قرار گیرد. امّا اگر این اسم بر 
فاعل مقدّم شد در نیت تأخیر گرفته می شود, درحالی که معنی «لکِن» درآ مورد بحث اقتضا 
می‌کند در همان موضعی باشد که هست .با این ترتیب حگونه حایز است آنرا به موضم دیگری نقل 


داد و درنئّت تاخیر کرفت*؟ 


باب دوم 


خلاصهٌ فصل نوزدهم 
از صفحهٌ ۱٩۲‏ تا صفحهٌ ۱۹۹ کتاب دلائل الاعجاز 
مزیّت کلام مربوط به لفظ است یا معنی ؟(طرح بحث) 


اینکه عرب را در حسن نظم و تألیف کلام مزیتی است خاصّ, و در بلاغت دارای افقی 
است که دیگران به مقام آنها نمی رسند؛‌علتش آن نیست که زبان عربی برای این قوم طبیعی و 
قافی مت یرای دی ان کل فا اس ان شاه اس که کرشته ایا مات 
اعحاز قران می‌کشاند. 

اعجاز قرآن محقّق و ثابت نمی شود مگر وقتی که مزایای تفوق آن بر علوم بشری روشن و معلوم 
گردد آنگاه قوای بشری از آوردن نظیرش اقرار به ناتوانی کند, و این محال است که در دايرهُ علم به 
لغت و اظلاع به زبان بوده باشد. البته ما هم که مزیّت را به نظم ارتباط می دهیم, آنرا بلحاظ علم و 
اطلاع به تعبیرهای مختلف و وجوه کلام محمّق نمی شماریم تا در نتیجه آنرا مستند به زبان و لغت 
کنیم»بلکه بلحاظ علم و اطلاع به مواضع این تعبیرهای گونا گون و آشکال کلام می‌دانیم. بنابراین 
دانستن اینکه «واو» برای جمع و «فاء» برای عطف است مریّت نیست. بلکه مزیّت این است که 
در تنظیم رساله ای بتوانيم مطالب بهتر و زیباتری را انتخاب‌کنيم و آنرا در قالب‌نیکوتری تحویل 
دصیم : 

بعلاوی اگر مزیّت بجهت زبان و لغت و علم به احوال آن است بایستی بگوئیم که مزیّت فقط 
در فرق میاد «فاء وئّ و اذا و ان» یمنی وصع لغوی است» و دیگر برای فصل و وصل و حذف و 
تکرار و تقدیم و تأخیر مزیّتی نمی ماند» و برای استعاره و تمثیل و کنایه فضیلتی نخواهد بود. 

ار ما عرف و عادت و آنچه را که معمولاً به ذهن عاقه خعلور می‌کند تبعیّت کنیم می بینیم 
که حقّ با آنهاست. یعنی اٍتکا بایستی برمعنی کلام باشد. امّا اگرعقیده اهل تحقیق را بررسی 
کنیم می فهمیم که مطلب درست ضد آن است. 

لته آنها هم که مقدم داشتن کلام را بجهت معنایش عیب گرفته اند غافل نبوده‌اند که وقتی 
معنی کلام حکمت آمیز و ادیبانه و لطیف باشد ارزنده‌تر است ازموقعی که این جنین نباشد. بلکه 
آنها می‌گویند : وقتی در بارة نوعی از انواع کلام راجع به نقص یا فضیلت آن بحث می‌کنيم بایستی 





حلاص فصل نوزدهم ۱ ۱ ۳۳ 





ت ۰ س ۳ ۰ ۰ 72 مر 
تنها اوصافی را ملاک قرار دهیم که به ان نوع اختصاص دارد و به نوع دیکر توخه نکنیم؛ هر چند 
رم ‌- ۰ 
به نوع دیکر اتصالی انفکاک نایذیر داشته باشد. و همان طور که وقتی می خواهیم در ساخت و 
زیبائی یک انگشتری قضاوت کنیم به نقره وطلائی که حامل آن شکل است توجه نداریم,در 
معرفت و معرفی درحة فضل یک کلام هم نبایستی تنها به معنی أن نظر افکنیم. 
هنگامی‌که ما در امربلاغت به کتب ادبا وگفتار قدما مراحعه می‌کنيم می بينيم که گفتار آنها 
تماما خه باطل بودن این رای دلالت کتتن وبه آن ۱ گرفته اند. حاحظ در این انکار به 
آخرین حدّ رسیده است؛ تا حائی که خاضه و غامه را در علم به معانی مشترک دانسته و می‌گوید: 
شهری و بیابانی» هم؛ اینها معانی کلام را می فهمند. مقام وموقجّت شعر تنها در استوار کردن وزن و 
انتخاب لفظ و اخراج کلام است به روشی که مناسب است. مقام و موقعّت شعر در پراب و تاب 
سا و مس اه ان سرام تس وت و هار ور کاس ی است): 
ملاحظه می‌کنید که گوينده این حملات حکُونه امررمعنی را ساقط و باطل شمرده است؛ و 
هو مس مه له پ " مت ۰ ی رو ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ مِ _ ۰ ۶ ما ۰ 
جاحظ دربیان اعجاز قرآن هم می‌گوید: «ا کریک سورةٌ کوتاه و یا یک سورهُ طولانی از فران 
را برای یکی از حطبا و بلغای عرب بخوانید خوب می فهمید که در برابر نظم کلمات قران و بیان 
مطالب آن, و از حهت لفظ و ترکیب و ذوق از اوردن نظیرش واقعاً ناتوان است.» 
می بینید که چگونه حاحظ صریحاً حهت لفظ و ترکیب را در اعجاز قران پیش می‌کشد و خود 
رم 
را از جهات دیکر برکنار می دارد. 
اقا اگر ملاک ومدار امر برعقیدة عده‌ای دیگر باشد که می‌گویند: مزیّت شعر فقط ازجهت 
معنی محقّق است. و به این است که گوینده مطلب حکمت آمیز و معنای لطیف ونادری را بیان 
دارد لازم می آید که تمام مطلبی را که علما در فصاحت و بلاغت و در موقیّت نظم و تألیف کلام 
کلام در این مرحله با هم متفأوت می شوند باطل شماريم و حود این مطلب باطل شد این موصوع 
هم که می گوئیم : در کلام اعحازی وحود دارد باطل خواهد شدء وهماد می شود که بهود می‌گفتند. 
بایان خلاصه فصل 
نوزدهم 


فصل نوزدهم 


این مبحث شامل فصول مختلفی است درباب لفظ و نظم کلام. و نسبت به مطالب گذشته 
مزیّت خاضی دارد که از جهتی بصیرت و فهم ما را کامل می‌کند و از جهت دیگر برای ما از اسرار 
بلاغت پرده بر می دارد. 

1 +1 

اشتباه آن گروه که تصوّر می‌کنند اهل ادب اند در این باب زیاد است, و می‌بینیم عدَهٌ زیادی 
که در شأن بلاغت سخن می‌گویند وقتی می شنوند که عرب را در حسن نظم و تألیف کلام مزیتی 
است خحاص, ودربلاغت دارای افقی است که غیر آنها که به این زبان و ادییات این قوم آشنائی 
یافته اند به آن افق نمی رسند در بیان علّت آن می‌گویند: موضوع جندان شگفت آور نیست زیرا زیان 
برای این قوم طبیعی و عادی است, و برای ما تکلف و زحمت است. البّه احاطه و احساس غیر 
عرب که با این زبان اشنا می شود به بايةُ کسی که با طبیعت آن نشأً و نما کرده است»و از ابتدای 
خلقتش با این زبان و ادییات آن مأنوس بوده است نخواهد رسید. خلاصه شبیه این مطالب؛ بعنی 
مطالبی که از آن توقم می شود اين مزیّت‌از ناحي؛ علم به لغت و زبان عربی ناشی شده است. این 
اشتباهی است بزرگ, و خطائی است نکوهیده که معتقد به آنرا بی آنکه خود متوخه باشد به نفی 
اعحاز می‌کشاند. ۱ 

دوضیح مطلب آنکه: هیچ نوع اعحازی در مورد قران ثابت و محقّق نمی شود مک وقتی که 
مزایای تفوق آن برعلوم بشری ثابت گرد و قوای فکری انسانها از آوردن نظیر آن قاصر آید. و 
معلوماتی را بدست دهد که در سطح قدرتهای فکری و استعدادهای بشری نباشد که او را به ان مزایا 
برساند, و به آن مراتب محیط گرداند. چنین اعجازی محال است در حوز؛ علم و اظلاع به لغت و 
زباد بوده باشد. این سخنی است ببهوده)ز برا نتیحه حنین اذعابی آن است که بگوئیم: در دلالتهای 
ریاد مطلبی وحود دارد که اهل زباد آنرا در میاد خودشان وصع نکرده اند ممتنع بودد ین موضوع 
بر هیچ عافلی پوشیده نیست. 


اعض بت ند تاسم- رومیت تدت ..جقیی خخاباایت خات سور تااب اه سمط 





فصل نوزدهم ۳۹۵ 





البته ما که مزیّت را به نظم ارتباط می دهیم آنرا بلحاظ علم و اطلاع به نفس فروق و وجوه 
کلام محّق نمی شماریم تادر نتیجه آنرا به لغت مستند کنیم. بلکه اين مزیّت را متعلق به علم و 
اطلاع به مواضع این فروق و وجوه, و آنچه بایستی دراين مواضم عمل شود می شماریم. پس اینکه 
بدانیم مشلاً (واو) برای جمع است, و (فاء) برای عطف است بدون قید فاصله. و نمْ) برای عطف 
است با قید فاصله» و (انْ) برای اين مورد است, و (ٍذا) برای آن مورد, اینها مزیّت نیست. بلکه 
مزیّت این است که بدانیم وقتی می خواهیم کتاب یا رساله ای را تنظیم و تألیف کنیم بتوانیم 
مطالب بهتر و زیباتری را انتخاب و درقالب نیکوتری بیان نمائیم. و بتوانیم موقعیّت هریک از آن 
مطالب را بشناسیم. 
مطلب دیگری که اگر انسان در آن تأْمّل کند از بیان آن بیزار می شود تا حه رسد به اعتقاد آن 
این است که: اگرمزیّت بجهت لغت و علم به احوال آن» وبه آنچه واضع لغت در باب لغات منظور 
داشته است محمّق می شد بایستی مزیّت فقط در فرق میان (فاء) و (ْْ) و (نْ) و (ٍذا) و شبیه این 
موضوعات. یعنی آنچه به وضم لغوی تعبیر می شود باشد. و با این تعریف دیگرمزیتی برای فصل و 
, ترک عطف و حذف و تکران وتقدیم و تأخین و سایر اموری که هیأت کلام ونظم و تألیف را برای 
ما پدید می آورد, و هدفی را که مقصود است اقتضا می‌کند نخواهد بود. و نیزلازم می آید آنجه ۳ 
استعارهةٌ لفظ که شاعریا سخندانی ابتدا ء و بدون سابقه در کلام خود می آورد از قبیل استعارة لفظ 
برای معنائی که هنوز برای آن استعاره نشده است اصلاً مزیتی نباشد, و فقط مزیّت در استعاره ای 
باشد که در کلام عرب معروفیّت و سابقه دارد. این هم سخنی است ناشی از حهل محض. علّت 
این خطا فقط آن است که درتمام مباحث مشکل و غامض علم بلاغت.مبحثی غریبتر و موضوعی 
مهمتر و جالبتر از این بحث وجود ندارد؛ بحثی که ما می خواهيم آنرا بررسی کنیم. بحثی که از 
میدان تدیّر و تحقیق اکثر ادبا خارج است. و انجه را که علمای ادب وبلاغت در کیفیّت و 
چگونگی آن گفته اند در حقیقت دقائق و اسراری است که تا کسی بهره‌ای از لطف طبع و ذوقی 
مانند آنها نداشته باشد آنرا ادراک نمی‌کند. و کسی به اين رموز و لطائْف دست خواهد یافت که 
برای فهم آن اشارات و نکات استعداد داشته باشد. گوثی آن ذوق‌های لطیف و استعدادهای 
شگرف فقط برای فهم این اشارات و رموز آفریده شده‌اند, و دارندگان آن هم اين ذوقها و این 





۳ 7 ‌ 

۱ - ممقصود از فروق کلام کلامهانی اننست: که بصورتهیای مختلف می اید. مشلا در موردی خر بصورت حمله و درهوره دیکر 

بصورت مفرد آورده می شود یادرجائی مبتدا بصورت معرفه و درجای دیگر بصورت نکره, و یا هنگامی جمله را با واو عطف و جای 
۱ بِ ۰ ۱ ای ی رن 

دیگر با فواء می اورند. و خحلاصه» ممقصود تعبیرهای مختلف کلام ات و معنی وحوه کلام شکل وحهره‌های کونا کون کلام 


زر 


می باشد. 





۳۹۹ دلائل الاعجاز فی القران 





استعدادها را میان خودشان محدود و منحصر کرده‌اند» و با هم قرار گذاشته‌اند که تنها میان 
خودشان دست بدست کنند, و از محیط خودشان خارج نسازند» وکسانی هم که از آنها نیستند این 
دقائق و اشارات را فهم ننمایند" . 

ای کاش من می‌دانستم آن کسی که در این راه زحمتی را تحمّل نکرده, و در این کار 
ممارستی نداشته, و توخه خود را بطورر کافی به آن معطوف نساخته است با کدام دید به گفته 
حاحظ نظر می‌کند؛ آنجا که درخصوص اعجاز قرآن می‌گوید: 

«اگر کسی برای یکی از خطبا و بلغای عرب سوره‌ای کوتاه و یا سوره‌ای طولانی از قرآن 
بخواند برای آن فرد خطیب و بلیغ عرب کاملاً آشکار می شود که در مقابل نظم کلمات قرآن» و 
میان مطالب آن, و ازحهت لفظ و ترکیب و ذوق از آوردن نظیرش واقعاً عاحز است. و اگربه آن 
سوره در برابر بلیغترین عرب تحدی شود مسلماً عجز خود را اظهار خواهد کرد». 

و باز در جای‌دیگر که جاحظ راویان اخبار را ذ کر می‌کند چنین می‌گوید: «من همه راویان 
اخبار را دیدم و در خصوص آنها تحقیق طولانی کردم. به این نتیجه رسیدم که توجه آنها فقط 
متوقف است به الفاظ مشخص و برگزیده, و معانی منتخب» و حروفی که بر زبان اسان است. 
متوقف است فقط بر مقدمه‌ای عالی و جالب. و طبع توانا و سبک زیباء و خلاصه به کلامی که 
آب و تابی دارد.» 

و نیز نظر او در خحصوص بیت حطينة: 

معی تأیه تعشُوالی ضوء ناره تجد خی نار عنها < ی مود 

هر وقت نزد او بیائی, و شب را درکنار روشنی آتش او بسر بری بهترین ذراثی گرم را درکنار 
آتش او خواهی یافت [یعنی او در مهمان نوازی از همه بهتر است. ]. 

حاحظ در باب این بیت جنین گوید: «فقط کسی شایسته است با این بیت مورد مدح واقع 
شود که بهترین فرد روی زمین باشد؛ با اینکه آن مقدار که معنای بیت فوق برای من جالب و 
شگفت آور بوده بیشتر از مقدار تعخب و شیفتگی من نسبت به لفظ و طبع و ساخت کلام وسبک 
ال نیست.») 


آخر آن شخص با کدام دید به سخنان جاحظ نظرمی‌کند؟ او که اصلاً در گفتار جاحظ 





۱ خلاصه آنکه: فروق و وجوه کلام تنها منحصر به آن نمونه‌هائی که گفته شد نیست تا با مراجعه به لغت و زبان؛ و بوسیلة 
علم به اوضاع و احوال زبان عرب آشکار شود. بلکه قسمتی از این فروق و وجوه کلام هست که ارتباطی با زبان ندارد» و فقط هنر 
حود گوینده است. مثلا یک جا تکرار می‌کند و حای دیگر حذف؛ و در موردی عطف می‌کند و مورد دیگر استیناف؛ 9 سس 

۲ دیوان خلية, ص : ۱5۱ - از قصیده‌ای درمدح بفیض بن شماس.م 





فصل نوزدهم ۳۷ 





کوچکترین تأملی نکرده است تا مطلبی از مطالب او را بفهمد. یا به طبع و نظم و ساعت و سبک 
کلام او به معنائی پی ببرد» ویا خودش بهره‌ای از آن هنر برگیرد, تا جه رسد به اینکه مزیّت و 
فضل کلام را تعریف کند و حال انکه این مطلب بر بسیاری از اهل ادب هم پوشیده است" . 

و توخواننده بدان: آن دردی که بسیار رنج آور است» و آنجه در این باب انسان را خسته و 
ملول کرده است خحطا و انحراف کسی است که شعر را بحهت معنایش مقدم داشته و به آن اززتن 
داده است: نسبت به لفظ کم توخه نموده است » و موضوع را طوری عنوان کرده که هیچ مزیتی‌را 
برای لفظ فائل نشده, و مزیّت را فقط از حیث معنی بشمار اورده است. و می‌گوبد: «اگر معنی نبود 
لفظ جه فضیلتی داشت.وآیا کلام جز بجهت معنایش واقعاً کلام است؟» همین شخص را ملاحظه 
می‌کنی که شعررا هنگامی با ارزش می شمارد که ازحکمت و ادب نکته‌ای در آن بیابد» و شامل 
تشبیهی غریب ومعنانی نادر ولطیف باشد. او اگر اندکی هم به لفظ میل نماید می بینید که اگر 
کلامشس اندک فضیلتی به لفظ داده است آنرا تنها مربوط به استعاره می داند. و تازه در موقعیّت این 
استعاره هم دقت نمی‌کند که آیا این استعاره فقط بلحاظ استعاره بودنش لطیف و زیباست یا بلحاظ 
نوعی از آن و یا بجهت هر دو. به این موضوعها و شبیه اين موضوعها نمی پردازد» بلکه فقط به ظواهر 
امور و جملاتی قانع شده است. تنها خود را به این قانم ساخته که همچون فروشنده‌ای باشد که 
جنس خود را برای فروش عرضه می‌کند. و هتتش فقط مصروف رواج دادن متاع و گرمی بازار 
خویش است. او تصور می‌کند هنگامی‌که در گرفتن مضامین از دیگران و سرقت مطالب داد سخن 
می دهد و می‌گوید: «اين موضوع از فلان شخص گرفته شده و فلان کس در این زمینه چنین نظر 
داده است.» فضل و هنرش کامل شده و به آخرین هدف مطلوب رسیده است. 

البتّه اگر ما عرف و عادت و انجه را که معمولاً در ضمیر خطور می‌کند و عامّه بر آن معتقدند 
بررسی کنیم اين بررسی به ما نشان می دهد که حق با عامّه است. و اتکا بایستی بر معنای کلام 
تاشف ات فطلنر ات که لاف ان کت وه لسست: اقا وقتی به حقیقت امر می رسیم و 
نظری را که اهل تحقیق بر آنند بررسی می‌کنيم متوخه می شویم مطلب درست ضة آن است. زیر ما 
هر کسی را که می‌بینیم در علم بلاغت تقدّمی دارد. و در مراحل عالی این علم مر است منکر این 
رأی است. و بر این عفیده عیب می‌گیرد» و گويندة آثرا به حبزی نمی شمارد» و خلاصه نسیت به 
این نظر بی اعتناست. گفتاری همکه از بحتری نقل شده است ناظر به همین مطلب است: 

گفته اند که عبیدالله پسر عبدالله بن طاهر در بارةٌ مسلم و ابونواس از بحتری سوال کرد که: 


۱ حاصل کلام: حود زببائیهای الفاظ از حیت اینکه‌لفظ اند زیبا نیستند بلکه زیبائی الفاظ بلحاظ معانی انهاست. 





۳۱۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





کدام یک در شعر استادترند؟ بحتری جواب داد: ابونواس. عبیدالله گفت: مسلماًابوالعباس ثعلب! 
با ین نظر توموافق نیست. بحتری گفت: قضاوت این موضوع در صلاحیست ثعلب و امثال او 
نمی باشد. اینها علم شعر را خوب یاد گرفته اند ولی شعر گفتن را نمی دانند و شاعر نیستند. و این 
مطلب را که ابونواس در شعر استادتر است يا ابومسلم تنها کسی می فهمد که در طریق شاعری 
راههای دقیق آنرا پیموده, و به مان و مشکلات آن دست یافته است و به ضرورتهای آن پی برد. 


است. 
0 ممِ ت ص_ ۰ 0 

ار شخص دیگری نقل شده ات که کمتت: ((بحتری مرا دید ي درحالی‌که دفتر شعری همراه 
من بود. به من گفت: این حیست؟ ویو وه ون 
پیش نزد ابن نوابه دیدم. ولی آنجه من فهمیدم اس خی الفاظ دم از هم 
تمیز دهد. بطوری که اطلاع یافته ام در مورد شعریز یادتعریف‌نموده و آنرا زیاد انشاد کرده است؛ 

۳ ۹ ۳ ۳۹ ۰ ۳ حُ و هد وه ۳ "3 مِ 
در صورت یکه ان شعر در شمار بهترین اشاز تست : به او کفتم : ند شعر وتمیر الفاظ از یکدیگر 

۰ ی ۰ به ۰ جد.. ی ۰ 0 0 ۰ 
صناعت دیکری است. و این شخص در باب موقعیّتهای نحوی کلمات در شص و اشعار غیر رایج و 
غریب از همه آشناتر است. آنگاه از او پرسیدم: شعری را که ابوالعباس انشاد می‌کرده جه بود؟ 
جواب داد: گفتار حارث ابن وعلد": 

قومی هم فتلو" امیم ۳۳ فتتادا رمیبتا بت شون سهتمسلن 

فلت اه ون صطوت اون عطامین 

ای امه خویشان من همان کسانی هستند که برادرم را کشتند. من اگر بخواهم دست به 
۰۰ 0 ‌ #۰ ۰ ۰ ۰ و ۰4 ,272 ۰ 
نیزه و تیر ببرم تیر و نیزه من به خودم اصابت خواهد کرد. اکُر انتقام نگیرم و عفو کنم بجهت 

۰ مم ‏ م‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ : 

نز رگوازین و حلال عفو کرده ام. و ا کر قدرتم را بکار اندازم استخوان خودم را فرسوده و شکسته خواهم 
نمود. 

من به او گفتم: قسم به خداء زیباترین شعر را در بهترین لفظ و معنی انشاد کرده است. 
۰ ی 0 2 ت وم ی ۳ 





۱ - ابوالعباس ثعلب (۱۹۳ تا ۲۸۲) و ابوالعباس مبرد (4 ۲۰ تا ۲۷۰) از ادبای معروف قرن سوم هجری. 

۲ شاعر در این قصیده نسبت به برادرش رثا می‌کند, و عذر خود را در مقابل (أَمََِة) که اورادرترک انتقام ملامت کرده است 
بیان می نماید. و گفته اند مربوط به غیر اوست. ح- د. 

۳-(َْیمٌ) دربیت منادای مرحم است. و اصل آن «َمَيمَة» می‌باشد. شأميمَةَ مانند:«ُهیة» اسم مردی است. 

4 -الاوه با (نون) نیزنقل شده است. (آوهی فلاناً ایهاء: او را ضعیف کرد و او را فرسوده و شکسته ساخت) ح-ن. 
غفالدنبه مانند: «حفاعن دنبه» است. و «عللا » وصف است برای ذنب که محذوف است. بعنی گناه رک را عفو می‌کنم. ش. 





فصل نوردهم ۳۱۹ 





کدام شعر است که این چنین است؟ گفت نظیر گفتار ابوذژاب: 
ان بَشتلوک فقد تللت غروشهم بِعْتَیبه بن الحارثِ بن شهاب 
باتهم کلب علی آعداءمم وآرّهم فقدا علّی الاصحاب 
۱- اگرجه آنها به کشتن تو افتخار و جسارت می‌کنند ولی تو بنای عزت و شرف آنها را با 
کف زاریش زین خهاب‌تویران کرفی ۸ تیا فزصانا فان شوم درسه زک 
بدتر ازحیوان درنده‌اند, و نسبت به یاران خود در مهربانی و دلجوئی هر جه تواناترند". و باز همانند 
ات دفشیت زاف شنت 
زوایل یلاشعار لایلم عندهم بجیّدها لا کف اج الاباعر 
لعمزک ما یدری البعیر |ذا غدا باوتانه آوراح تاش ارات 
۱ - اینها نسبت به اشعار (همچون) رفقای هم کجاوهاند. به خوب و بد اشعار علم ندارند مگر 
به همان اندازه که شترها (نسبت به بارهای خود)»(یعنی عه‌ای هستند که ناقل شعرند ولی از شعر 
گفتن اطلاعی بدارند). 
۲ - بجان بو قسم, شتر نمی‌داند وقتی که صبح با بارهای سنگینش حرکت می‌کند, يا 
هنگامی که شب باز می‌گردد داخل خورجینش چه بارهاثی است. 
و گفتار دیگر: 
یا آبا جعفن تحکُم فی اشه ن وما فیک ال السخکام 
ان اسان وغل اف ۹ الکلام 
قدرآینا ۳ ری ال عاربین الارواح والاجسام؟ 
۱- ای اباجعفر تودرباب شعر قضاوت می‌کنی و حال آنکه ابزار اهل قضاوت را نداری. 
۲ - تمیز دادن و نقد کرد دینار حز برای صراف دشوار است؛ تا حه رسد به اننکه. کش 
بخواهد کلام را نقد نماید. چگونه ممکن است هر کس بتواند نقد کلام کند. 
۳ - آنجه ما در بارٌ تو می اندیشیم چنین است که: تو در اشعار میان روح و جسم کلام فرق 
نمی‌گذاری. 


۱ اشعار در بحر کامل است, و متعلق به ربيع از بنی نصر بن فعین است در رثاء فرزندش (دواب), معاهد, ۲: ۲۰۱-م 

۲- غران جمع (غرارة): توریا کیسه‌ای که کاه یا بار در آن می ریزند. این دو بیت از مرواد بن حفصه شاعر عصر عباسی؛ 
متوفی بین سال ۱۸۱ و ۱۸۲- هجری قمری. محموعٌ شعرش : ۵۸- الشعر والشعراء: ۷۰۳-م 

۴ از احمد بن یحیی بن علی . و فیات الاعیاد» ۲ : ۲۰-م 





۳ دلائل الاعحاز فی القرآن 





بدان ای خواننده: آنها ارزش و ترجیح کلام را بحهت معنایش عیب نگرفته اند از آن لحاظ 
که ندانستند معنی وقتی حکمت امیز و ادیبانه و لطیف و کمیاب باشد ارزنده‌تر از موقعی است که 
اینگونه نباشدم بلکه عیبگیری آنها از آن جهت بوده که می‌گویند: شخص وقتی در با نوعی از 
انواع کلام راجم به نقص یا فضیلت ان قضاوت می‌کند قاعده این است که در قضاوت خود تنها 
اوصافی را منظور و معتبر نماید که به آن نوع اختصاص داردء و به حقیقت همان نوع راجم شود و در 
این فضاوت به نمع دیگر نظر تکفا اگرحه را نوع دیکُر بگونه ای اتصال انفکاک نایذیر داشته 
باشد. موقیّت و مقام کلام حکم نقاشی و رنگامیزی را دارده و موقیّت معنائی هم که بواسط 
کلام بیان می شود حکم شیئی است که نقش و رنگ روی آن قرار می‌گيرد. مانند نقره و طلائی 
که از آنها انگشتری یادستبند ساخته می‌شود. یعنی همان‌طور که وقتی می خواهیم در ساخت و 
قالبریزی انگشتری, و در زیبائی صنعت و یا کم بهائی آن نظر دهیم محال است به نقره‌ای که 
حامل آن شکل است. یا به آن طلائی که صنعت و هنر زرگر در آن واقع شده است توجه کنیم.وقتی 
هم که می خواهیم درحهُ فضل و مزیّت را دریک کلام بشناسیم و آنرا به دیگران نشان دهیم محال 
است تنها به معنای آنْ نظر افکنیم . 

اگرما یک انگشتری را بر انگشتری دیگر ترجیح می دهیم به ايز جهت‌نیست‌که نقره اوّلی بهتر 
از دیگری است. و گرانبهاتر و نفیستر از آن است. این موضوع امتبازی برای انگشتری اوّل ازحیث 
آنکه انگشتری است نخواهد بود. همچنین وقتی یک بیت شعر را بلحاظ معنایش بر بیت دیگر 
ترجیح می دهیم این ترجیم را برای پیت اوّل از حیت آنکه شعر است و کلامی است بشمار 
نمی آوریم". این مطلبی است قاطم و بقینی. و ما در امر بلاغت به هیچ کتابی از هیچ منبعی از 
گذشتگان‌نمی نگریم مگر اینکه تماماً به فساد این عقیده دلالت می‌کند. و متوجه می شویم که آنها 
در انکار و عیبگیری اين موضوع شدّت نشان داده‌اند. وقتی به کتاب جاحظ نظر می‌کنيم می بینیم او 
در این انکار و سختگیری به حدّ نهائی رسیده است. و موضوع را تا جائی کشانیده که علم به معانی 
را مشترک دانسته, و خاشه و عامّه را در این طریق یکسان شمرده است ۲ و جنین می‌گوید: 

«عه‌ای را می بینید که اسعار عربی غیر خالص را باطل می دانند, و راویان آنرا هم ساقط و 
منحظ می شمارند. من چنین چیزی ,! ندیده‌ام مر در روایتی از شخصی که به حقیقت روایتی که 
کرده است بصیر نیست. و اگر بصیرتی داشت می فهمید که موضع و مقام کلام خوب از چه فردی و 
در حه زمانی بوده است. من از ابا عمرو شیبانی ( که تعریف و توصیفش از این دو بیت زیاد بوده 





۱ بلکه از جهت آنکه تصوری است یا خاطره‌ای, ح- ن 





فصل نوزدهم ۳۳۱ 


است) روز جمعه ای در مسحد جامع شنیدم مردی را موف کرد که کاغذ و دوانی برايش بیاورد تا 
دو بیت شعر را بنویسد. [جاحظ گفته است:] من معتقدم که صاحب این دو بیت اصلاً شعر 
نمی‌گوید. و اگر مرا در قضاوت به غیبگوئی نسبت نمی‌دادند می‌گفتم که پسرش هم شعر 
کر و ات قوش ان اسف 

لا تسب الْمَوت مَوت البلی و انا ال وت سُوالٌ الرجال 

شیک ۳ اه ی بسا 

۱ - مرگی را که پوسیدن جسد است مرگ حساب مکن, مرگ واقعی سوال و در خواست 
فزدان ات (وشال آمط انوم 

نم عفر داوم رک آست: لکن این یکی در هر حال و مقامی که باشد از دیکری سختتر 
است. 

[یس از ان حاحظ گوید: ] شیخ نظرش حانب استحسان معانی رفته و معانی هم در این طریق 
در متن کار نیست بلکه برکنار و در حاشیه است. عجم و عرب, شهری و بیابانی همه آنرا 
می فهمند. مقام و مزیّت شعر فقط در استواری وزن و انتخاب لفظ نیکو و در سهولت تلفّظ حروف 
و کلمات, و داشتن ذوق سلیم است. در پر آب و تاب بودن آن وزیبا بودن سبک گوینده است. 
خلاصه شعر در حقیقت نوعی صنعت و هنر است. نوعی نقاشی و رنگامیزی است.» 

ملاحظه می‌کنید که گوینده این جمله‌ها حگونه امر معنی را ساقط و باطل ساخته است, و از 
اینکه برای معنی مزیّت و فضیلتی قائل شود خود را کنار کشیده و می‌گوید : معنی در این راه از متن 
کار بر کنار است. سپس گفته است: من معتقدم صاحب این دو بیت اصلاً شعر نمی‌گوید. او 
صریحاً اعلام داشته که: مزیّت شعر تنها بجهت لفظ است نه معنی آن, وهنگامی که لفظ و نظم 
کلام از حسن خالی شد کلام حقاً شایستگی این نام را نخواهد داشت. 

جاحظ مقداری از مطالب را هم در مبحث بیان آورده, و در آنجا چنین گفته است: «من ابا 
عمرو شیبانی را دیدم که مشغول نوشتن اشعاری است از زبان دوستان حلیس خود بدین منظور که 
آنها را در جزء یادداشتها و ردیف ابیات حفظ کردنی قرار دهد. و جه بسا در ذهن من حنین متصور 
شد که فرزندان اين شعرا هم بجهت آنکه اصل و تبارشان این پدرانندهیچ گاه نمی توانند شعری 
نحوب بگویند» . 

و باز می‌گوید: «اگر خرده گیر و عیبجو معزفی نمی شدم -بخصوص برای علما- بعضی مطالب 


۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ م2 
۱ -یعنی : اين موضوع حدس است نه مشاهده, و نمی خواهم غیبکونی کنم. خبر مذ کور در (الحیوان. ۳: ۱۳۰-م) 
۲ البیان والتبیین. ۲ : ۸-۱۷۱ 





6 ۱ دلائل الاعحاز فی القرآن 





۱ کته و ان وروی که در ذهن شما از ابی عبیده دورتر است شنیده‌ام برای تو خواننده این 
مطالب تصویر می‌کردم. » 
۱ ۱ ۰ ۵ ۵ 

بایستی دانست اهل ف که در انکار ای ظفیده یه این تیه رسیته انم قفا نجهت آن آزرزت 
که خطا و لغزش در اين موضوعء بسی بزرگ است. و همین امر است که صاحب این عقیده را به 
انکار اعجاز می‌کشاند, و تحتی! قرآن را ا رحائی که خودش متوخه نیست باطل می سازد. 

واما امد عمل برعقیده و طریهایباشد که دیگرن درند, که می‌گویند: فضل ومزیّت 
شعر فقط از جانب معنی محمّق است» و منحصر به این است که گویندة * شفر فطلت: یکت ام و 
ادیبانه‌ ای را بر زبان جاری کند, و معنای کم نظیر و نادری را بیان دارد با این فرص لارم می اید 
تمام مطالبی را که علما در فصاحت و بلاغت, و در موقیّت نظم و تألیف کلام عنوان کرده‌اند همه 
1 کنار بگذاريم. و این مطلب را که: فضیلت شعر بجهت نظم آن است؛ یعنی مزیّت داخل در 
دایره نظم است, و مراتب و درجات کلام در اين مرحله با هم متفاوت می شوند تمام این سخنان را 
باطل بشناسیم. و چون این باطل شد این مطلب هم که می‌گوئیم : در کلام اعجازی وحود دارد باطل 
خواهد گردید. و موضوع همان می شود که بهود می‌گفتند, با کسانی که شبیه قول آنها را اظهار 

می‌کردند. و در | ین نوع جهالتها وارد شدند, بناه به خذا از کورزدلی با اینکه راه کاملا روشن است 


«درتکمیل بحث) 


از دو عبارت,:هنگامی یکی بر دیگری مزیّت دارد که اوّلی را از جهت معنی و غرض کلام 
تأثیری باشد که عبارت دوم آن تأثیر را دارا نباشد." حالاگر اشکال کنند که : وقتی عبارت ال 
معنائی دارد که دومی آن معنی را نمی دهد پس آنها از حهت یک معنی» دو عبارت نیستند بلکه دو 
عبارت اند از لحاظ دو معنی. جواب گوئيم: اینکه گفتیم (معنی) معنائی است که غرض کلام 
رات شوه ای تم و قیال ,انب ت که گوینده می‌خواهد آفرا تباث پا نفی. کند, بل وقتن 
می خواهیم مردی را به شیر تشبیه کنیم می‌گوئيم: رید کالاسَّد و هنگامی‌که می خواهیم بگوئیم این 





۱ تحدی در ی تمعنی معارصه , و دشمن را تمبار ره خواستن » و ور اصطلاح قران ناظر به معتی این آره ۳ 
وان کنتم فی وّیب ممّا نزلدا علی عبدنا فأئو بنورة من منه... بقره/ ۲۳ 
۲ عنی مطلب یگی است ولی تعبیر و تأثر دوتاست. 





۱ فصل نوزدهم - ۳ 





و ی 


معنی دز زیداعیناً «مونجوذ تن : کاب زیدا الاسَدٌ. در این جملة دّم هم شباهت زید را به 
شیر اعلام می‌کنيم جز آنکه در معنی تشبیه به شیر مطلب دیگری را هم بدان اضافه می نمائیم که در 
- حمله اول ثیست. و آن این است که: : زید را از فرط شجاعت و نیرو و نداشتن هراس و بیم طوری 
معزفی مي‌کنيم که گوثی .از شیر جدائی نداردء و یگ ی است که تصور می شود زید شیری ات 
درقیافه آدمی . خال که مطلب چنین شد دق کنیم با بینیم اين معنی اضافی, و این فرق که کاف 

" تشییه ۳ در صدر کلام آورده و آنرا یا «أنْ» ترکیب تیب آیا جز بجهت رعایت کردن نظم ۱ 

و ترتیب الفاظ چیز دیگری اسث؟ اگز تردیدی نیس که این موضوع بواسط نظم و ترتیب کلمات 
است پس توخواننده می توانی این اصل و قاعده را درتمام کلامها ملاک قرار دهی, و ذهن خود را ۱ 
ی ی و رای تا یز ی وی و 
آمری بزرگ بشماری؛ انحرافی که مقدار ثرا نمی‌تواناسنجید. ۱ ۱ 


بایان فصل نزدهم 


از صفحهٌ ۱۹٩‏ تا صفحهٌ ۲۰۲ کتاب دلائل الاعجاز 
شاخه‌ای از بحث مربوط به لفظ و نظم 


این مطلب معلوم شده است که معارض کلام معارض است از آن جهتی که کلام به فصیح 
بودد و بلیغ بودن وصف می شود و نیز ازجهت الفاظ برگزیده و نیکو و زی_بائی سبک کلام. 
بنابراین مقصود از معارضه این نیست که لفظی را بحای لفظ دیگر آوریم. مثلاً بحای «لیثٌ» 
یو ام وبحهای «فَرّب» و دنا ۱ ات ات( 
دیگر فرقی میان معارضه و ترجمه نخواهد بود, و هر کس کلامی را توضیح وتفسیر کند توضیح و 
تفسیرش معارنس آن کلام خواهد شد. پس مبنای معارضه لفظ نمی تواند باشد, و واضع لغت را هم 
در این مقام نمی توان معارض نامید. فصاحت و بلاغت و ساير مطالبی هم که در این راه است تماما 
اوصافی است که به مصانی بر می‌گردد نه به الفاظ . زیرا تعارض در الفاظ محرّد از معانی معقول 
نمی باشد. و حون معارضه به معنی بر می‌گردد, و کلام هم از حهت فصاحت و بلاغت و انتخاب 
لفط کر ینت مورد ارت فرازف کیره تاترایه فصانعت وبلاغت و ازشغاب لفظ گریدهغبارت از 
خصائص و وحوهی خواهد بود که معانی کلام بر آنها استوار می شود, و عبارت خواهد شد از مقاصد 
و معانی اضافی که در اصول علم معانی از آن بحث می شود؛ نظیر همان معنائی که در جملة: زید 
گالاسّد وجملة: کان زیدا لاد نشان دادیم. 

اهل ادب کلام را درمعنی معارضه با کارهای صنعتی و هنری مقایسه می‌کنند. از قبیل 
ساختن گوشواره و دستبند, که در مراحل هنر نمائی تفاضل در آنها پدید می آید‌تا به درجه‌ای که 
صاحب هنری نسبت به استاد دیگر هنری اضافی نشان می دهد و به همان جهت مشهور می‌گردد. 
اما لازم است گفته شود که عین این مطلب در مورد کلام متصور نیست. زیرا نمی توان مثلا به معنی 
یک بیت شعر توخه کرد و عين آنرا با همان خصوصیّت‌ولی با تعبیر دیگری تحویل شنونده داد 
بگونه ای که مفهوم این بیت درست همان مفهوم بیت دیگر باشد. و اينکه می‌گویند فلان شخص هم 
عیناً همین معنی را آورده است بایستی گفت که: این جملات نوعی تسامح است. و مرادشان اين 
است که آن شخص غرض و مقصود کلام دیکُری را بیان داشته نه آنکه معنی کلام را عیناً به همان 
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شکل کلام دیکری اورده است و انجه را از کلام اولی می فهمم همان را از دومی می فهمیم و 
تأثیر هر دو در ذهن ما همحون دو شکل متشابه فوما تین وق وم فد کوش آزمرهت ان کر ات 
نء, مطلب چنین نیست. این گمانی است باطل, و نتیجه اش آن است که الفاظ وقتی از هم 
پرااکنده شوند دارای معانی مختلف باشند. و جون بحالت اجتماع درآیند و کلام از آنها تألیف یابد 
تم المعانی گردند. 

البتّه بحث ما در باره معنی دو لفظ مفرد مانند: قعة وحلسن, نیست بلکه در باره معنائی است 
که از مجموع یک کلام نسبت به مجموع کلام دیگر فهمیده می شود جنانکه در آيٌ شریفة: «ولکم 
فی القصاص حیاة ملاحظه می‌کنيم با گفتار دیگران که: فتل الببعض احیاء للجّمیع. بسیار فرق 


دارد. 


فص لیم 


یراع ب اوقم 


ان لب سمش اس ماک ار دس همان جهت که کلم وس 


آن جالب ۳۹ 0( وصاف که به لفظ نسیت داده‌اند. رو ۱ 
اساس انتدت بنابراین ما بایستی "در کلمه ای که وقتی آورده شود فا رن می‌گردد تأتل کنیم که آیا 
این کلمه چیست؟ آبا مقصود این است که گوینده لفظی آورد و آنرا بجای لفظ دیگر قرار دهد؟ 
مثلا به حای «اأسٌَ» بگوید «لْیتُ» و به جای («یعَدٌ») کون «تأی» و عوض «قَحب» بگوید ۱ 
(دّنا)؟ آیا معارضه این است؟ ؟ اگر این باشد هیچ عاقلی آنرا نمي پذیرد» و هیچ فردی. که تتمووات 
دارد حنین سخنی را موز | اگر قراز باشد این کلمات معارض باشند 


دیگر کسی میان ترجمه و معارضه فرقی قائل نخواهد شد. وه کس کلامیا تفمیروتوضیح کند. 3 ِ 


توضیح و تفسیرش معارض آن کلام خواهد بود. ۱ 
وفتی باطل شد که جهت و مینای ممارضهلفظ باشد,وبال شد که خود واضعلفت دای 


مقام بشکل معارض باشد خواهیم دانست که فصاحت و بلاغت و سایر مطالب که در این راه اشت: ۰۰۰ 5 


همه اوصافی است که به معانی بر می‌گردد و به انحه بوسیلءٌ القاظ , بر آن دلالت می شود مربوط ‏ 
۱۳ 0 و 


۹ از جهتی خواهد بود که به بای مفهوم در کلام ی نه به الفماظ مسموع وچ 3 


مارضه مجائب معنی عود کرد و کلام هن از خیت قصاحت وبلاغت و دربن افاظ تیب و ۳ 


گزیده مورد معارضه قرار گرفت در تتبحه فصاحت و بلاغت و انتخاب لفظ نیت از آن از ۰ 
وجوهی خواهد بود که معانی کلام بر آنها استوار است, و عبارت خواهد بود از مقاصد و معانی ‏ 
اضافی که در اصول علم معانی از آن گفتگومی شود؛ نظیر همان معنی که در جملة: زید کلاسدء 
وحمله: کاَنْ زیداً لد ری او همچنین نتیجه این عواجد شد که الاظ حیت . 








فصل بیستم ۱ 5 ۳۲۲۷ 
آنکه زین تیب تخس در این بحث نداشته باشند. 

البته آن بیماری را که قبلاً گفتینم» با ین بحث درماننمی‌کنيم و با ین بیان به ین و 
اطمینانی که قلب را راحت کند نمی رسیم مگر وقتی که از مرز علم اجمالی نسبت 
به یک مطلب علمی خارج شویمء و خود را به علم تفصیلی برسانیم و آنچه ما را 
قانع کند دقت کردن در زوایا و وارد شدن در خفایای اين علم باشد. و مانند شخصی باشیم که 
نزای:رافتخ آب تحسّس و تحقیق می نماید تا سرانجام منبع آنرا پیدا کند, و یا مانند کسی باشیم که 
در جستجوی منشأً جوب عود که درروی آن هنر و صنعت بکارمی افتد بر می آید تا به مبداً و محلّ 
روئیدن آن دست یابد, و مسیر ریشه‌های این درخت را که منشأً آن شده است بدست آرد. و ما 
می بینیم که اهل ادب کلام را در معنی معارضه با کارهای صنعتی و هنری مقایسه می‌کنند؛ با 
کارهائی از قبیل: بافتن پارجه ابریشمی» وساختن گوشواره و دستبند؛ واقسام هنرهائی که در 
فالبهای خاص ریخته می شوند. و خلاصه آنجه هنر و کاردستی نام دارد. غیت موه رامآ 
می رسد که در آنجا امتیازها و تفاضلها اشکار می شود. و نیز به مرحله تن زیت و میدان 
هنرنمائی صنعت وسیعتر می شود تا به درجه‌ای که در آنجا استاد کار و صاحب هنری نسبت به 
استاد دیگر هنر اضافه‌تری را درکار خود نشان می دهد, و به همان لحاظ صاحب شهرت می شودء 
وسرانجام این هنر به حدی ترقی می‌کند که بیشتر اهل فنّ از ساختن آن عاجز می مانند. اين مقایسه 
اگرجه روشن است ومعلوم,و امری است مرکوز در طبعء حتی می بینیم که عاقه هم در اینجا 
همجون خواص می باشند. اما بایستی بدانیم در این باب نکته‌ ای است که دانستن آن واجب 
اشتته وان جنین ترسیم می شود که: فردی پارحه دیبانی را درست می‌کند» تفر تفت و تون آن 
طرح جدیدی بکار می برد. فرد دیگری پارچة ابریشمی دیگری را می سازد که در نقش و شکل و 
تمام صفات درست مثل اّلی است بطوری که شخص بیننده میان اين دو را فرق نمی‌گذارد, و به 
شخصی که این جریان‌را نمی داند, و از موضوع خبر ندارد این گونه وانمود می شود که این دو 
صنعت از شخص واحدی است, و از زیردست یک استاد حارج شده است. و همین گونه در سایر 
مصنوعات. مثلا دستبندی را این صنعتگر بشکل خحاصی درست می‌کند» و دومی دستمپند دیگری 
توا ی سا زد هه رورا تدای کته اننت قفان ی ده فا عانی که 
کوچکترین نقصی در آن نمی‌گذارد. البّه عين اين مطلب را درمورد کلام نمی شود تصوّر کرد. زیرا 
ممکن است به معنی یک بیت شعریا قسمتی ازیک نثر توخه کنیم, و عين آنرا با همان خصوصیّت 
و همان صنعت ولی باعبارت دیگری تحویل شنونده نمائیم ؛ بگونه‌ای که مفهوم این بیت با آن نثر 
درست همان مفهوم دیگری باشد و درهیچ صفت و شکل و مطلبی مخالف آن نباشد. 





۳۲۸ دلائل الاعجاز فی القران 





البتّه عقیده بعضی ها ما را فریب ندهد که مثلاً می‌گویند: فلان کس این معنی را عیناً آورده و 
این شخص معنی کلام او ر! گرفته و عیناً بشکلاو بیان کرده است. بایستی بدانیم که این 
حملات تسامحی بیش نیست, و مرادشان این است که این شخص غرض و مقصود کلام آن 
دیگری را بیان داشته است. اما تصور کنیم مرادشان ایين است که معنی کلام را عیناً به همان 
صورت کلام دیگری آورده است» حتی آنچه را که از کلام اقلی می فهمیم همان را از این یکی 
می : فهمیم. و تأثیر هر دو کلام در ذهن ما مانند دو شکا متشابه است, و مانند آن دو د ستبند و آن دو 
ح ‏ دم ۳ ک سم عم 
کوشواره ات2 | کر تصور کنیم که مراد انها این است بایستی بکوئیم که گمانی است بتمام معنی 
بیهوده» و عقیده‌ای است که صاحب آرا به حهالت بزرگی می‌کشاند. نیجه این حهالت آن است 
که الفاظ وقتی از هم پرا کنده شوند دارای معانی مختلف باشند» و چون مجتمم گردند» و کلام از 
آنها تألیف یابد متفق المعانی گردند. 

نا گفته نماند که بحث ما هم در معنائی که از دو لفظ مفرد مثل (فَعَ) و (حَلَسَ) فهمیده 
می شود نیست. بلکه گفتار ما در باره معنائی است که از مجموع یک کلام نسبت به مجموع کلام 
دیگر فهمیده می شود. چنانکه در قول خدای تعالی ملاحظه می‌کنيم: و لکُم نی القصاص حیاة... با 
گفتار دیگران که: قَثْلْ البعض احیاء للحمیع. ریرا ااگرچه عادت مردم بر این جاری است که در 
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مثل جنین موضوعی بکویند این دو حمله دو عبارتند که تعبیر هر دو یکی است. ولی این سخن 
سخنی نیست که بتوان آنرا بلحاظ ظاهرش پذیرفت, و محال است عاقلی شک کند که مفهوم یکی 
۰ ۰ ۳ ۰ مج 
از اين دو کلام غیر از مفهوم ده کل امیت: 

پایان فصل بیستم 


۱ بشره ۱۷۹ 


از صفحه ۲۰۲ تا صفحه ۲۰ کتاب دلائل الاعجاز 


کلام دوقسم است: قسمی که با دلالت لفظ تنهاء به مقصود گوینده پی می بریم. و 
این وفتی است که مثلاً عروج زید را برسبیل حقیقت اعلام می‌کنيم نه بصورت مجاز. 
چنانکه می‌گوئیم: خر زید. قسم دیگر کلامی است که از لفظ علاوه برمعنائی که وضم 
لغوی آن اقتضا می‌کند دلالت دومی را می فهمیم که بواسط؛ آن به غرض اصلی گوینده آ گاه 
می‌شویم. این نوع استعمال مدارش بر کنایه و استعاره ونمثیل است. جنانگه می‌گوئيم : هو کثیر 
الزماد. از این کلام پی می بریم که فلان شخص بسیار مهماندوست است. همچنین از حمله: ریت 
آسَداٌ. می فهمیم که مقصود گوینده حیوان درنده نیست بلکه گوینده قصدش تشبیه و توصیف در حد 
میالغه است. 

مطلب دیگر آنکه: گاهی می‌گوئیم: معنی کلام و مقصود همان معنی ظاهر لفظ است که 
بدون رابطه به آن ارتباط می‌یابیم. وگاهی می‌گوئیم: معنی معنی, و مقصود آن است که از لفظ 
معنانی را می فهمیم و آن معنی هم ما رابه معنی دیگری سوق می دهد. 

از اینجا معلوم می شود که جرا عده‌ای لفظ را برای معانی بعنوان زینت معرفی می‌کنند؛ 
همجون لباس نوعروسان, و به این توصیف متام لفظ را بزرگ می‌نمایند, و معنی را بجهت لفظ 
ارزنده‌می دانند می‌گویند: متکلّم مقاصدش را از طریق معنی معنی اعلام می دارد. یعنی کلام را 
بشکل کنایه و تعریض و تمثیل و استعاره می آورد. و مطلب را هم زیبا وبجا بیان می‌کند. در این 
حالات لباس و زینت» لفظ منطوق نیست بلکه معنی اوّلی لفظ است که بوسیلهٌ آن برمعنی دوم راه 
می‌پابيم (یعنی معنی معنی). درجانی که کلام بر ظاهرش بنا شده است» و دلالت بر مقصود 
گوینده از لفظ تنها سر جشمه می‌گیرد. هیچ یک از این اشکال و صور [یعنی تمثیل و استعاره وکنایه ] 
صالح نیست. با اين بیان مقصود گوینده ازجملهة: ریت الاسَت» همان مقصود ومعنی در جملة: 
لقیت الک نخواهد بود. 

خلاصه اینکه, صور معانی با نقلشان از لفظی به لفظ دیگر تغییر نمی یابند مگر آنکه مجازی 





۳۳ دلائل الاعجاز فی القران 





در کار باشد و بوسیلهٌ معانی الفاظ به معانی دیگری اشاره شود. این قاعده مادامی که نظم واحدی 
است به همین گونه است. اما اگر نظم کلام تغییر نماید معنی هم تفییر خواهد کرد؛ بنابر شرحی 
که در تقدیم و تأخیر دادیم و طبق قواعدی که اخیراً در باب جملة: ان زیدٌا کالاسَن وحمله: کاأن 
ی اه که در اینجا تنها نظم کلام است که تغییر یافته است. فتحه‌ای هم که در مقّم 
جمله همراه کاف آمده, وکسره بوده است مطلب مهمّی نیست زیرا در هر حال معنی (ان) مکسوره 
محفوظ است. 5 


بایان خلاصه فصل بیست ویکم 


بیست ویکم 


تقسیم کلام 


کلام بر دو قسم است: قسم اول کلامی است که با دلالت لفظٍ تنهاء از آن به مقصود گوینده 
ارتباط می یابیم. این قسم کلام را وقتی می آوریم که مثلا بخواهیم خروج زید را بر سبیل حقیقت 
(نه مجاز) اطلاع‌دهیم. در این صورت می‌گوئيم : خر زیٌ. یا می خواهیم از رفتن عمرو خبر دهیم» 
می‌گوئيم : مرو من . و بهمین ترتیب... 

قسم دیگر کلامی است که از طریق آن به دلالت لفظّ تنها به مقصود اصلی کلام ارتباط 
نمی یابیم. بلکه از لفظ علاوه بر معنائی که وضم لغوی ان اقتضا می‌کند دلالت دومی را ادراک 
می‌نمائيم که بواسطة آن به غرص اصلی گوینده آ گاه می‌شویم, مدار این نوع کلامها بر کنایه و 
استعاره و تمثیل است. البتّه مثالهانی در این زمینه بطور مشروح وتحفیق شده قبلاً آورده‌ایم . 

ملاحظه کنید» وقتی می‌گوئيم : هو کشیرٌ رماد لقدرا پا می‌گونيم : هوطویل الیُحاد" یا در 
خصوص زن مرفه الحال و خوشکذران می‌گوئيم : نوومْ الصْحی ۳ در تمام این نمونه‌ها غرض و مقصود 
واقعی کلام را از مجرد لفظ اراده نمی‌کنيم بلکه لفظ کلام نخست برمعنائی که ظاهر لفط آن 
معنی را ایجاب می‌کند دلالت می نماید. سپس شنونده از طریق این معنی بر سبیل استدلال» معنی 
دوم را که غرض اصلی گوینده است ادراک می‌کند. جناننکه ازجملهٌ: کثیر رماد القّدر» می فهمیم 
که ژیهبسیارتمهمان تواز انستء و ازخله: طویل التحاد ) سوعه می‌شویم که ضمرزرلند فانت 
است. و ازحملهٌ: هی نووم ات + شّ می بریم که او زنی امس مه التال: 9 کاملا . 
راحت. و خدمتگارانی دارد که عهده‌دار کارهای او می باشند. همچنین وقتی متکلم می‌گوید: 
رارت َدأء وضع چنین حمله‌ای این است که در آن از حیوان درنده قصد نشده است. و می دانیم 


۱ او خا کستر دیگ خانه اش زیاد است. 

۲ آوبند شمشیرش بلند است. 

۴ کی ک باس کلتها زر رو رواتشگ 
التخاف ما ات (ادرکفانت)بمعتی مایا شمشیر 





۳۳ دلائلالاعجازفی الترن 





که گوینده فصد تغبیه داشته حز آنکه در خوصیف مبالغه کرده است» و شخصی را که دیده است 
بگونه ای وانمود کرده که در شجاعت با شیر فرق ندارد. همچنین از جملة: بلفنی آنک تدم رجلا 
ور آخری» می‌ فهمیم که مقصود گوینده بیان تردید و شک در امر بیعت بوده, و خواسته است 
احتلاف تصمیم درکاز فتاه بر که آلواسات کته طورش که فلا شرح داده شد. 

حال که این حمله‌ها را شناختید بایستی بدانید که: در اینجا عبارت مختصری است و آن این 
است که یک وقت شما می‌گوئید: معنی کلام» ویک وقت می گوئید معنی معنی . مقصود از معنی 
کلا مکه‌همان‌معنی ظاهر لفظ استء و همان است که بدون واسطه به آن ارتباط می‌یابیم. و مقصود 
ازمعنی معنی این است که‌ازلفظ معنائی را می فهمیم و سپس آن معنی ما را به معنای دیگری سوق 
می‌دهد. البته قبلاً به این مطلب اشاره کرده‌ایم . 

با این بیان متوخه می شوید که به جه مناسبت عه‌ای الفاظ را برای معانی زینت و زیور 
می دانند» با می‌گوبند معانی همجون نوعروسان اند و الفاظ مانند لباس و پوشش فاخر و متناسب 
آنهاست. و خلاصه با این توصیفات مقام لفظ را بزرگ می‌نمایند» و معنی را هم بگونه ای معرفی 
می‌کنند که می خواهند بگویند: معنی بجهت لفظ ارزش و شرافت می یابد. 

ادبا نوعی کلام را عنوان می‌کنند که امر لفظ را بدان بزرگ می‌نمایند» و معنی را هم در آن 
چنین معرفی می‌کنند که: متکلّم مقاصد خود را در کلام از طریق معنی معنی اعلام می‌دارد. یعنی 
کلام را بصورت کنایه و تعریض و بشکل تمثیل و استعاره می آورد. و درعین حال درتمام اين 
صورتها مطلب را زیبا و بحا بیان می‌کند و هر کلمه را درحای خود قرار می دهد. بعنی در همان 
حهت و شکلی که کنایه آورده است و تشبیه کرده است مقصود و هدف خویش را به شنونده 
می رساند. و نیزر برای موردی که کلام دارای مفهوم و نکته ای است‌حالب. و طربقةه بیانش دفیق 
است, و اشاراتی لطیف در بر دارد آنحا هم کلام را بشکل تمثیل می آورد. البتّه در اینجا آن زینت 
و لباس و آنجه قریب بدیین معنی است لفظ منطوق نیست بلکه معنی لفظ است که بوسيلة آن به 
معنی دوّم راه می‌یابیم. مانند معنی جملة: فانی بان الکَلب مهزوك المْصیل!. که دلیل است 
برمهمان نوازی و مهماندوستی فراوان. پس معانی اوّل که از خود الفاظ ود همان 
لباسها و زیب و زینتهاست, و معانی دوم که بواسطه معانی اوّل به آنها اشاره می‌گردد معناهائی 


۱ مصراع ال بیت چنین است: و مایک فیْ من عیب فانی... ش 

یعنی تنها عیبی که درمن است این است که سگهای نگهبان خانه‌ام ترسوو کره شترهایم لاغرند, کنایه از اينکه در پذیرائی از 
مهمانهايم نه سگها مانع اند و نه کره شترهایم می‌مانند تا فربه و بزرگ شوند. 

بیت را جاحظ در (الحیوان, ۱ :۳۸۵) آورده و منسوب به شاعری نکرده است. م 





فصل پیست ویکم . . ۳۳۳ 





هستند که اين لباسها آنها را می پوشانند» و با اين زینتها و زیورها مُیْن می شوند. 

و این حنین أست اگر معنی را طوری قرار دهند که از حهت لفظ بصورتی متصور شود و در 
قیافه‌ای ظاهر و بشکلی متشکُل گردد که درتمام آن اشکال و صورء معنی کلام به دلالتهای معنوی 
بازگردد. 

و معلوم است در جائی که کلام برظاهرش حمل گردد! (نه مجاز) و جائی که کنایه وتمثیل 
و استعاره ای درکار نیست. و در حمله استعانتی بوسیلهٌ معانی برمعانی وحود ندارد, و حلاصه دلالت 
بر مقصود از مجرّد لفظ سرچشمه می‌گیرد هیچ یک از اين آشکال و صورتها صالح نمی باشند. 
بنابراین اگر کسی بگوید: رأیت الاسَدء و دیگری بگوید لقیت اللّیتّ» جایزنیست که درمورد جمله 
۱ دوم گفته شود مقصود و معنی این کلام همان مقصود و معنی کلام اوّل است منتهی بصورت و 
" شکلی غیر از صورت و شکل اوّلی. و صحیح نیست گفته شود که گوینده معنی مقصود را در لباسی 
غیر از لباس خودش نشان داده است. هیچ یک از این تعبیرها جایز نیست. 

حاصل مطلب آنکه: ضُور معانی بواسطة نقل آنها از لفظی به لفظ دیگر تغییر نمی یابند مگر 
آنکه اتساع؟ و محازی درکار باشد و از الفاظ به معانی ظاهرشان که در لغت برای آنهاوضم شده 
است قصد نشود بلکه با معانی آنها برمعانی دیگری اشاره گردد. این قاعده و اصل مادامی که نظم 
واحدی در کار است به همین گونه است. اما اگرنظم کلام تغییر نمود در آن موقع معنی هم ناچار 
تغییر خواهد کرد بنابر شرحی که در باب تقدیم و تأخیر گفته شدء و طبق قواعدی که اخیرا در این 
مسأله بیان گردید. یعنی در جمله: ان ریا کالاسَی و کأن زیداً الاسّد. بطوری‌که می بینیم در اینجا 
از لفظ جیزی کم و زیاد نشده است. آنچه تغییر کرده فقط نظم کلام است. فتحه «آن» هم که در 
مقدم حمله هم اه کاف آمده است و کسره بوده است مطلب مهمّی بشمارنمی اید. زیرا در هر دو 
حال معنی (انْ) مکسوره محفوظ و باقی است. 

البتّه بایستی توخه داشت که در خصوص نظاثر این محاسن که ما برای شما گفتیم» سبب 
آنکه این محاسن را به لفظ احاله کرده‌اند آن است که اینها خود معانی نیستند بلکه معانی اضافی و 
حصوصیّاتی هستند درمعانی . ملاحظه می‌کنید آن مزیّتی را ک. ما از حملة: کاَن زیداً الاسد» 
نسبت به جملة: زیدٌ کالاسّد ادراک می‌کنیم چیزی خازج ازتشبیه که اصل معنی است نمی باشد. 
بلکه معنائثی است اضافی در خود تشبیه. و درحکم حصوصیّتی است در این شکل و صورت. 
جنانکه یک انگشتری با شکل و ترکیب خاضی ساخته می شود و انگشتری دیگری بصورت دیگر. 


۱ یعنی بر حقیقت محص. ش 
۲ مقصود از اتساع آن است که گوینده در بیان مطالب و تعبیر مقاصد خود میدان داشته باشد. . 


۳۳ دلائل الاعجاز فی القرآن 





هر دو در صورت و شکل ان‌کشتری مشترک اند ولی از حهت یک صفت خاص و امری معلوم که 
قابل فهم و ادرااک است با یکدیگر فرق دارند جز آنکه اين امر خاصّ بحالت انفراد و مجرّد ادراک 
معانی اطلاق کنندء‌زیرا حال و موقعیّت میان اصل معنی و انحه در معنی اضافه است, و کیفیّت و 
۱ ۳ ِ. بٍِ_ ۳2 ۱ ۲ 
حصوصیّتی که در ان موحود ۳ از یکدیگر حدا نیست. و حون اطلاق این نام ممتنع بوده است به 
تعبیری متوسّل شده‌اند که دلالت بر این خحصائص می‌کند. بعنی به این صورت که لفظ را در اینجا با 
اوصافی توضیف کرده اند که معلوم می شود ان اوصاف متعلق به لفظ ار یت اه مر اروت 
تم و لفظ است که حهره زیبا دارد لفظ است که لطیف و دلیذیر است. و معنی نسبت به لفظ 
در حکم زینت و زیور است, و بر اندام آن همانند لباس, و نظاثر این توصیفات که ضرورة دانسته 
می شود متصود از لفظ صوت و حروف نیست. و حون عادت بر این توصیفات حازری بوده؛ و عرف 
و ت : 3 و ۱ 2 : 
ادیا هم این‌گونه بر ان استمرار یافته است و عده‌ای را بر ان داشته که بخویند: لفظ , درحالی که اش 
۷ : و سم بح 
امطینانی ار سار امک ره اسر اما را اه رنه کت ابا کر 
نمی دانم. 


بایان فصل بیست ویکم 


از صفحهةٌ ۲۰۰ تا صفحهٌ ۲۲۱ کتاب دلائل الاعجاز 


بحث دربارة لفظ ونظم موقعیّت 
حرف «ان»-فعل کاة ۲ لفظ کل 


بعضی گویند کلام وقتی یت ای رپ نطو لقظ آن بر معنایشن سبقت حویدع و 
لفظ آن به گوش شنونده ازمعنایش به قلب او جلوتر وارد ری . یعنی وصول معنی به قلب بدود 
فاصله پس از وصول لفظ به گوش شنونده باشد. . . 

شک نیست که جملهٌ بالا به دلالت معنی بر معنی راجع می‌شود. یعنی فهم معنائی برای 
شنونده وقتی سریعتر است از فهم معنای دیگر که آن معنی را بوسیله فکر ادراک کندء و هنگام 
شنیدن آن آ گاهی تازه‌ای یابد. و اين در دلالت لغوی الفاظ محال است. زیرا مفاهیم الفاظ را اهل 
لغت تعیین می‌کنند و اعمال فکر در آنها مورد ندارد. بنابراین مدار بلاغت بر دلالت معانی بر معانی 
است. و علمای فنَ هم خواسته اند بگویند: شرط بلاغت این است که معنای اوّل را که برای معنی 
دوم دلیل قرار می دهیم در دلالت توانا و در رسالتش مستقل باشد, و به بهترین وجهی وساطت کند؛ 
بگونه ای‌که تصور کنبم معنای خی ر از حاق لفظ فهمیده ايی تا در فهم کلام زحمت کمتری را 
تحمّل کنيم و معنی منظور نافذتر و سریعتر به ذهن ما داخل شود. 

اینک نمونه ای حند در این زمینه: ۱ - در کنایه: ۱ 

میم الوا بالصال ولا آبتام الا قریسبه لأجل 

(من برای پدیرانی از مهمانهای خودم ) شترهای زاینده را به بهانه آزتیر کرت نورادهاشان 
باقی نمی‌گذارم [اين انتظار را نمی‌کشم, و فوراًآنها را برای مهمانهايم ذبح می‌کنم ], و فقط شترهائی 
را می خرم که هنکام زائیدنشان نزدیک باشد. [ کنایه است از نهایت جود وکرم ومهماندوستی . ] 


۲ درتمئیل : 

لا دود لیر غعن شجر تدلوت ال شوینقعر 

من از آن درختی هم که تلخی میوه‌اش را چشیدهامپرندهی را نم ران [در وصف بزرگواری 
و کم 1 زاری ا ست ۴ 


نموند + ۳ در استعاره: 
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و ضدر آراح الیل عازب عم تضاعف‌فيه الْزنْ ین کل جایب 

ار ها که اوه ات دور افتاده غشّه و اندوه خود را هم شبانگاه به محلّ خود 
برگردانده است درحالی که بارحزن و اندوه از هر طرف در این سینه انباشته شده است. (یعنی 
بارهای غم و اندوه هنگام شب به قلب من هجوم آوردند. حتی یک غم فراموش شده هم خارج از 
دل من دیگر وجود ندارد.) 


در موقعیت «ران» 


ا وی ات زان) این است که چون در کلام آید کلام را مثلاً از حرف عطف (فاء) بینیاز 
می‌کند. و از ربط حمله به ما قبلش مطلب حالبی را افاده می نماید. و می بینیم که کلام بواسطة 
(آن) عبت ها فان شانقه استق در غین بحال غیر مسانله سا نکه: در ریت رو 

1۳۳ صاحبّی قبل الهُجیر ان ذاک التجاح فی التبکیر 

ای دو دوست من» بامداد بگاه قبل از گرمای رور برحیرید. ار بیروری و شاد کامی در 

مس 

ه وست آک ۱۱ ۱2 اد غناء الابسل السخداء 


آواز بخوان برای شتراد» شتراد به فدای تو. ۳9 رمرمه * تو برای شتران نغمه حداست. 


در موقعیت « کاد» و «لم نکد» 


و 

ادا ی رالتای امیس لو نکر زسیل الهوی من خب مَبّهة یبرم 

اگر دوری وجدائی؛ حال دوستان را تغییر می دهد ولی نخستین عشق من و زیباترین محّت 
من به (م تا کنون زائل نشده است, و گمان و احتمال زوال آن هم نمی رود. [یعنی عشق من به 


مب چنان در قلبم نفوذ کرده است که بر طبیعت و سرشت من نیز حیره شده» و کوحکترین احتمال 
پرای زوالش نیست, تا جه رسد به آنکه ار میال برود. ] 
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سر 4 
۰ 


اقا اینکه در توضیح آیه شریفة: ظلمات بعضها فوق بعض |ذا آخرح یه لم یَکذیراها» گفته اند 
مقصود: لم رها ولم یکَذه می باشد.نکته قابل تأمّل آن است که در این حمله (رژیت) را ابتدا اظهار 
کرده‌اند و بعد آثرا نفی نموده اند» و سپس (لم یکد) راعطف بر ان آورده اند تا به شما شهمانند که 
حکم (لم یکٌد) در آیة شریفه مانند (ما کاُوا) در آیذ: ََبخوها و ما کادوا یفعلون نیست. زیرا در 
اینحا نقیی است که در بی اتباتی امه شتا و مقتصود ایه هم ان تست که ز ون وحود داشته 
خلاصه آنکه جملة «لَم یِکد» وجود فعل را ایجاب نمی‌کند. جون علاوه بر توضیح فوق, کلام 

۳ : 9 فّ عم 


,در آنه مورد بحث فعل بوقوع پیوسته است. 


4 مس 
بحت در باره « کل» 


نمونه, از اشعار ابوالنجم : 

رام خبار» در باره من گناهی را ادّعا می‌کند که من بهیچ وحه مرتکب آن نشده ام . ۲ ۱ 

همه گفته‌اند که شاعر در رفم رکن) خود را به امری مجبور کرده که در هنگٌام ضرورت 
بایستی این جنین کندء درحالی که ضرورتی پیش نیامده است. جه در نصب آن جهتن نیست که 
بواسط آن وزن شعر ناقص بماند, يا از معنی منظور جلوگیری کند. امّا ما با کمی دقت می فهمیم 
که نصب (کلْ) مانع بیان مقصود است, زیرا مقصود شاعر این بوده که (أم خیار) گناهی را علیه او 
اقعا کرده که کوچکترین جزئی از آثرا مرتکب نشده است» و نصب ( قل) اقتضایشی این است که 
دار از آن کتاهرا فک هناشن 

قاعده این است که اعمال فعل در کلمه ( کلّ) با وجود فعل منفی وقتی شایسته است که 
مقصود بیان وقوع مقداری از آن فعل باشد. جناننکه می‌گوئيم : لم اخذ کلّ الدْراهم. یعنی: مقداری 
از پولها را گرفته ام و مقداری را نگرفته‌ام. و درجملة اثباتی کلمة «کلَّ» برای افاده شمول می آید؛ 


۱ هی آنرا نخواهد دید و احتمال آنکه ببیند نیز وحود نخواهد داشت. 
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شمول در فعلی که انرا به حماعت اسناد می دهیم . مانند: حاءنی الم کلهّم. 

ناگفته نماند که (کلّ) در این حال حکم آن لفظی را ندارد که اصولاً اثبات معنی کلیّت 
می‌کند. و تصور نکنیم که اگر«کلَ) نبود کلیّت و شمول هم از کلام فهمیده نمی شد. نه» چنین 
نیست. اگر چنین بود کلمه کلَ) بعنوان تأاکید نامیده نمی شد. خود کلام بدون ( کل) معنی شمول 
را دارد, آنگاه ما اي شمول را با کلمة (کُلَ) موکّد می‌کنيم . 

در اینجا اصلی روشن می شود. و آن این است که: وقتی نفی داخل بر کلامی شد و در آن 
کلام قیدی وجود داشت, نفی به همان قید متوخه است. یعنی درجملة: آم یی الوم مُجتمعین 
نفی متوخه مجتمع بودل فوم است نه متوحه آمدنشان, درتأکید هم که نوعی قید است قاعده همین 
است. یعنی در جمل: آم الوم که تکیه روی معنی (کُلَهُم) است بطور خاص. یعنی لازم 
می آیدکه بعض قوم را دیده باشم. 

در این قاعده اثبات هم مانند نفی است. بنابراین در جملة: جاء الوم كلم کلمة «کُلَ» 
همان است که فایذه خبر است و اثبات متوخه آن است. بعتی شک درخود آمدن نبوده بلکه در 
آمدن فوم بحالت احتماع و تمامی بوده است. 

و نیز در جمله: حاء زید رایبآء کلام را بدان جهت آورده‌ايم که آمدن زید را بحال سوار 
اثبات کنیم نه اینکه امدن را بصورت معللق اعلام نمائیم . 

ار مثالهای شعری در باب « کل » که می تواند شاهد روشنی باشد این بیت است: 

فکیف وکل لیس یمدو حمامه ولا لاغریءعما قضی اللهُ مَرْحل 

جگونه ممکن است درحالی‌که هیچ فردی نیست که بر مرگ خود چیره شود» و هیچ انسانی 
نمی تواند از انجه خدا خواسته است خود را دور و برکنار دارد. 

نمونه دیگر: 

ما کل مایتمئی المرء بُدرکه تجری الریاخ بمالاتشتهی السفی 

جنین نیست که هر جه را نز بادها گاه ٍٍِِ خر کیت نف کیال 
که کشتی ها میل ندارند. 

در این بیت فعل درکلمة رکنْ) ظاهراً عمل نکرده است. و رکْل) مرفوع است بحهت مبتدا 
بودن» و یا بلحاظ اینکه اسم است برای (ما), مم ذلک معنی کلام همان است که وقتی فعل در 
«کلّ» عمل می‌کند. و مانند این است که بگوئيم: ما ُدرک المرء کل ما یَمَناة. (یعنی انسان به 
همه ارزوهائی که دارد نمی:رسد بلکد به بعفضسی از انها دست می یابد.)اما جرا «ک» در این 
دوحال دارای یک معنی است؟ این تأثیری است بحهت قرار گرفتن «کلْ» در احاطه نفی . امّا 
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اگربگوئيم: کل ما ینمی المرء لایدرکة» معنی تغییر می یابد و می شود : انسان به هیچ یک از 


آرزوهانی که دارد نمی رسد. 
بابال خلاصه فصل بیست و دوم 


فصل بیست و دوم 


بحث راجع به لفظ ونظم 
)۱( 


از حمله صفاتی که می بینی بعضی انرا بر لفظ۱ جاری می‌کنند, و مع ذلک شبهه ای بر تو 
عارض نمی شود, و تردیدی نمی‌کنی که آن صفات متعلق به لفظ نیست بلکه مربوط به معنی است 
این است که می‌گویند: کلام وقتی شایستگی نام بلاغت را دارد که معنی آن بر لفظش و لفظ آن بر 
معنیش سبقت جوید, و لفظ آن به گوش شنونده از معنی آن به قلب اوسبقت نگیرد. و می‌گویند: 
کلام بلیغ آن است که بدون اجازه وارد گوشها شود. 

اين ازمطالبی است که عاقل در آن شک نمی‌کند که جملٌ بالا به دلالت معنی بر معنی بر 
قس کیان فقو کدی شوه کنف ما موه دلالت لفظ باشد برمعنائی که در لغت برای آن وضع شده 
است, زیرا شنونده از دو حال خارج نیست: یا عالم به لغت و معانی الفاظی است که می شنود» 
ون تشستءنه آنخاها رآست: گرعالم است تصور نمی شود که موقعیّت الفاظ برای او فرق کند, و 
در نتیجه معتی لفظی سریمتر از لفظ دیگر به قلبش وارد شود. و اگر شنونده به معانی الفاظی‌که 
می شنود جاهل است این مطلب در وصف او بعیدترمی نماید" . ۱ 

خلاصةٌ کلام: چنین استنباط می شود که فهم معنائی نسبت به فهم معنای دیکر وقتی برای . 
شنونده سریعتر است که آن معنی از اموری باشد که به وسیله فکر ادرا ک شود و از اموری باشد که 
شنونده هنگام شنیدنش علم تازه ای می‌یابد. و این در دلالات لغوی الفاظ محال است. زیرا طریق 
معرفت به آنها توفیفی و معرفت قبلی به وضع لغت است. یعنی لازم است قبلاً به وضم لغوی اشنا 
شد تا هنگام شنیدن کلمه به معنی مطلوب رسید". 





۱ - مقصود لفظ مفرد است يا لفظی که در نظم کلام مصرفی درآن لحاظ نشود. ح- ن 

۲ -زیرا جاهل چیزی نمی فهمد ؛ جه رسد به اينکه سرعت فهم داشته باشد. ح ن 

۳ - یعنی مفاهیم الفاظ را اهل لغت تسعیین می‌کنند, و اعمال نظر در آن معنی ندارد. پس باید قبلاً به وضع لغوی آشنا شد تا 
هنگام شنیدن لفظ به معتی آن دست یافت. ۱ 

در فصول قبل راجم به الفاظ ومعانی و عقاید چهارگانه مشروحاً بحث شده است. . 
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وقتی موضوع جنیین شد بضرورت و قطم فهمیده می شود که مدار امر بلاغت بر دلالات معانی 
بر معانی است. و دانسته می‌شود که علمای فن هم خواسته اند بگویند: شرط بلاغت کلام اين 
است که معنای اول را که بر معنای دوم دلیل قرار می دهیم و انرا مبان خودمان و معنای دوم 
واسطه می‌کنیم در دلالتش توانا و در وساطتش مستقل باشد و میان ما و معنای دوم به بهترین 
وجهی رسالت نماید. و به روشنترین صورتی مارا به معنای دوم رهنما گردد؛ بعلوری‌که تصور کنیم 
معنای دوم را از مغز و حاق لفظ فهمیده‌ايم. و اين برای آن است که ما در فهم کلام زحمت کمتری 
را تحمل کنیم, و معنی و مقصود نافذتر و سریعتر به ذهن ما داخل شود. 
اینک به ذ کر نمونه‌هائی جند دراین باب می پردازیم : 
ازنمونه‌های کنایه» بت زیر است: 
اأمتَم الضوً بالنصال ولا آبتاغ الا قَریبَء لاجل 
من (برای پذیرانی ازمهمانهای خود) شترهای بحه‌دارو زاینده را به بهانه آزشتین عرهت 
نوزادهاشان نگه نمی دارم و نمی خرم مگر شترهائی را که بزودی می زایبند. «یعنی : من برای 
پذیرانی از مهمانهای خودم منتظر نمی شوم نا شترها بچه های ود را از شیر با زگیرند, آنگاه آنها را 
دبح کنم؛ این مقدار هم مهلت نمی دهم. شترهائی ر هم خریداری می‌کنم که موقع زانیدنشان 
باشد.» 
این گفتار کنایه است از نهایت جود و سخا و مهماندوسی 
ونمونه استعاره: 
وصّدرآراح الیل عازب مه تضاعث فیه الحزنْ ین کل جایب" 
حه 3 [اه] هک شبانگاه شتر دور افتاده غضه و اندوهش را (به محل خود) 
بازگرداند در حالی‌که غمها و غضه‌ها در این سینه از هر جانب روی هم انباشته و دوجندان کت 
[شرح: این عادت صحرانشینان است که صبح شترهای خود را به چرا گاه می برند» و موقع غروب بر 
می‌گردانند. ولی نه بصورت مجتمع بلکه متفرق. و مقصود شاعراین است که: شب پس از آنکه 





۱ (آلعُوذ) جمع انیت ففرد. آن (عانذ)» و آن‌ماده‌شتریی است که از ولادتش ده یا بانزده کف و باز آماده برای زانیدت 
است. این بیت از ابراهيم بن هرمة شاعر معروف است. و (ابن هرمة) گفته می شود چون فرزند آخر پدر ومادر پیر بوده است. ش 
دیوان این هرمه : 2-۵ 6 
۲ بیت از نابغه ذبیانی است. از قصیده‌ای به این معطلع : 
کلینی له یا أََيتَء ناصب ولیل آفاسی بطی الگواکب 
(آلمازب): شتری که در چراگاه دور افتاده و تنها است. آراحهٌ: شتررا به محل استراحت شبانگاهی برگردانید. مقصودش این 


انش که تب ها رسید و غم و اندوه را بهمراه آورد. ح. ن دیواد: ۱)-م 
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عایت رد آمد و غم و اندوه را هم با خود برای من آورد. می خواهد بگوید: این بارهای غضّه و اندوه 
هنگام شب به سینه من هجوم آوردند, حتی یک غم فراموش شده هم خارج از قلب من باقی نماند؛ 
همان گونه که گروه شتران ابتدای شب از جرا گاه خود دسته دسته و پرا کنده بجانب چادرها روی 
می آورند؛ و اخرین شتر دور افتاده این رمه هم منفرداً به گروه شتران ملحق می‌ شود. در این بیت 
کلمه (عازب") را برای اندوه فراموش شده استعاره آورده است.م] . 

و بیت زير از نمونه‌های تمثیل است: 

لا ادود یت عشته هر .. ۳9۳ 

من پرند گان را از آن درختی هم که تلخی میوهاش را آزموده و جشیده‌ام نمی رانم . ۱ 

اگر بخواهی کلامی را که خصوصیّاتش نقطه مقابل نمونه‌های مذ کور باشد بشناسی بایستی 
بگوئیم آن کلامی است که در ادای معنی مطلوب قدرت وتوانائی آن بسیار کم است. زیرا عواملی 
بر آن کلام عارض شده است که نمی تواند حق رسالتی را که میان ما و مقصود ماست انجام دهد و 
از بیان منظور ما بکلی جلوگیری می‌کند. در این زمینه به گفته عباس بن احنف توجه کنید: 

الب مد الذار عدکم ربا وتسکب عینای الذموع لتَجْمّدا" 

من خانه خود را از شا دور خواهم ساخت تا شما به من نزدیک شوید. و می خواهم که 
دید گانم آنقدر اشک نبا رد با تخشکت شود (و از خوشحالی و مسرت فده اشکت نر یزد. ) , 

شاعر نخست ریختن اشک را برغم و اندوهی که فراق موجب آن شده است دلیل آورده» و این 
معنی را هم صحیح و خوب بیان کرده است. زیرا وضع گریه همیشه بر این است که نشانه حزن و 
اندوه است. و آنرا برای غضّه و اندوه دلیل قرار می دهند, و از اندوه فراوان کنایه می‌کنند. حنانکه 
می‌گویند: 

(بکانی و آضحکنی). یعنی : مرا اندوهنا ک ساخت,وخوشحال ومسرورم نمود. وجناننکه 
شاعر گفته است: 

هت وتا تسا مت کش ال هر نمیا توش ۲ 


- ۱ ون 2 ِ 

۱ اخحرین شتر دور افتاده ای را کد بعد از تمام شتران از پياباد هنجام غروب بحانب جادرها می اید و تنها است «عازب» 
۳7 ت مم یر 
کویند. و به معنی اب و کیاه دور دست نیز امده است. 

تا و ۰ ۳ 2 ۰ ی ۶ : ۳ ۰ ۰ هِ س 

۳ - این بیت نمثیل است برای صفت بزرگواری یا کم ازاری. از ابو نواس ار قصیده‌ای در مدح عباس بن عبیذاللد ید معطلع : ابها 
المنتاب خن غدره. - دیوان: 4۲۷- م 

۳ ماهد التتصیص: ۰۱ ۵۱ 


؛ - از ختلاب بن معلی شاعر اسلامی. دیوال حماسه. شرح مرزوقی » ۱: 6-۲۸۵ 
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رو زگار مرا غمین و گریان ساخته است. و بسیار کم اتفاق افتاده که رو زگار برای راضی 
کردنم مرا خوشحال کرده باشد. 

البتّه عباس بن احنف این مقایسه را بر نقیض آن سوق داده و خواسته است با کلمةٌ (ِجْمُدا) 
بر مسرّت و خوشحالی که موجب دوام ملاقات و دیدار است دلیل آورد. و گمان کرده است که 
خشک شدن اشک در افاده خوشحالی و ایمنی از اندوه, در بیان مقصودش به همان اندازه بلیغ است 
که ریختن اشک در دلالت براندوه و افتادن در گرداب غم و تصوّر کرده است که (جمُود) خالی 
شدن چشم از گریه و تمام شدن اشک است.واین گونه گمان کرده است که وقتی می‌گوید 
ِتخمدا) کأنه گفته است امروز اندوه می خورم تا اينکه فردا غمین نباشم. و دو جشم من هم تا 
آنجا که قدرت دارند می‌گریند تا هیچگاه گریان نباشند. و معلوم است که شاعر در این گمان به 
خطا رفته است» زیرا مصنی حمود این است که حال شخص با آنکه حال گریه است وبا آنکه از 
چشم می خواهد تا بگرید ولی نمی‌گریدو از او گله و شکایت می‌کند که جرا گریه نمی‌کند. لذا هیچ 
گوینده‌ای را نمی بینيم که چشم خود را به جمود یاد کند مگر درحالی‌که بخواهد از چشم خود گله 
کند و آنرا مذعت نماید, وبه بخل نسبت دهد. خلاصه امتناع چشم را از گریه بعنوان ترک 
همکاری با صاحبش که عم و اندوهی به او رسیده است بشمار می اورند. حنانکه در بیت زیر 


الا ان عیناً لم تجد یوم وایط ۱ علیک بجاری دثیها لجُمَود" 


آری, آن جشمی را که نبینی در روز واسط برای تو اشک بریزد چشمی است خشک و بخیل. 

۲ ۱ مر 2 ِ ِ 1 7 ۳ 

از اینحا می فهمید که گوینده شعر کلمهة (حمود) را برای تا کید نفی جود آورده است. و 
بیمعنی است که جشم را به این وصف که با گریه کردن جود نمی‌کند معرفی نماید و در عین حال 
تقاضای کریه در کار نباشد. زیرا اقتضای حود یا بخل آن است که مطلوبی در کار باشد که بشود 
آنرا بذل یا آنرامنم نمود. اگر کلمة (جمود) صلاحیت آنرا دارد که برای بیان ایمنی از گریه 
و اندوه.بکار رودء و صحیح است که این کلمه‌را دلیل بر مسرت و شادمانی قرار دهیم. یس حایز 
است که (حمود) درمورد فرد انسانی بصورت دعا نیز.بکار رود و گفته شود : لازالت عینگ حامدت 
و به ايی معنی باشد که همیشه مسرور باشی . حنانکه گفته می شود؛ لا آبکٌی ال عیتک: [هیجگاه 





۱- این بیت از قطعه‌ای است متغلق به ابوالعطاء السندی, درریاء ابن هبیرة الشعر والشعراء- ۲ : ٩۷۹«واسط‏ » شهری بوده . 
است بنام قصری که حجاج آنرا بنا کرده. این شهر میان بصره و کوفه است. اين اسم مذکر و منصرف بکار می رود. مانند (شام) و . 
(عراق) ومنی ودابق. و جایز است در معنی پقعه با بلدة نیز استعمال شود که در آن صورت غیر منصرف خواهد بود. ۱ 
۲ جمود در چاپ (المنار) به فتح آمده است درحالی که برای معنی تأکید, به ضم آن عنامبتر آمنت رد 
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خدا چشم تورا گریان نسازد. ] و این سخنی است که در باطل بودن آن هیچ شکی نیست. به همین 
حهت اهل لغت گفته اند : «عین حمو» : حشمی که:بی اشکت: ات و استه عماط: سال یدون 
باران و«نالَهٌ حماهٌ» شتر ماد بیشیر. هسان طور که کلم (سَتَة) و (ناقّة) را که (حماد) معرفی 
کردیم تنها به این معنی است که بگوئيم: سال درباریدن باران بخیل است, و شتر به شیر دادن 
سخاوت نمی‌کند, درمورد جشم هم لفظ (جمُود) تنهاجائی بکار می‌رود که گریه کردن را از جشم 
می‌توان خواستار شد. و وقتی هم که چشم گریان شد می‌توان گفت چشم خوب انجام وظیفه نموده 
و یا با ریختن اشک خود سخاوت نشان داده است, و هنگامی که نمی‌گرید می‌گوئيم: بد می‌کند. و 
به اینکه بخل و امساک می ورزد توصیف می شود. 

حال اگر اشکال کنند که مقصود شاعر این بوده که بگوید: «من امروز غمهای فراق را حرعه 
جرعه می نوشم, و تلخی هجران را تحمّل می‌کنم, و در آنجه مرا به خون می‌کشاند, و سیل اشک را 
از دید گانم حاری می سازد صبر می نمایم تا بدین وسیله به وصالی که دوام دارد و حوشی که 
همیشگی است دست يابی و تا آنجا که دیگر گریه را نشناسم» که تا ابد کسی دید گان مرا 
اشکبار نبیند, و آنجنان خشک شود که قطره‌ای اشک نبارد.».جواب گوئیم این معنی درست 
ومستقیم نیست. زیرا مطلب رابه تناقض می‌کشاند» و طوری می نماید که گوئی گفته است: گریه 
را فعله برای اين فراق تحمّل می‌کنم تا در اينده به وصالی دائم ومسرتی بی انقطاع برسم؛ در جهرة 
کسی که از چشم خود می خواهد که گریه کند اما گریه نمی‌کند زیرا چشم او شک وبی آب 
آفریده شده است. و این تحمل هم از فرط اضطراب است, و بگونه‌ای است که هیچ نوع چاره جوئی 
در آن تأثیر ندارد. 

حاصل کلام: ما کسی را سراغ نداریم که جمود عين را دلیل بر مسرت و نشانهةٌ خوشدلی. 
شمرده باشدنو کنايه ار شادهانی. کرده‌باشت: 

این نمونه‌ای بود در موردی که معنی کلام نقطه مقابل آن مطالبی است که علمای ادب در امر 
بلاغت شرط کرده بودند» و کته بودند؛ کلام بلیغ آن است که لفظش به گوش تواز معنیش به قلب 
توسبقت نگیرد: زیرا می‌بینی که لفظ به گوش تومی رسد درحالی‌که نیازمندی که در بدست آوردن 
معنی کلام چاره اندیشی نمائی» ومعنائی را وضع کنی . 

این شرح و تفسیر درنظم کلام هم ثابت وجاری است همان گونه که در لفظ جاری بود. زیرا 
وقتی نظم کلام صافی و روبراه شد, وتألیف الفاظ در آن مستقیم گردید وصول معنی به قلب شما 
بدون فاصله پس از وصول لفظ به گوش شما خواهد بود. و اگر حریان خحلاف قاعده‌ای که شایسته 


است باشد لفظ کلام به گوشر شما می رسد ولی در معنی کلام می مانید» و دایم در حستجوی معنی 
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می‌باشید, و برای یافتن آن در زحمت و رنج. و اگر کار در این راه به افراط کشید معنی کلام 
بصورت تعقید در می اید؛ همان مطلبی که در باره اش گفته اند («تعقید معنی کلام را بکلی 
مستهلک می سازد. »», 

وبدان ای خواننده ایشکه داثر6 تعبیرها درایس باب تتگ شده است. ولفظ از 
بیان آن کوتاه آمده, و کلام ما بصورت سر بسته و مغلق در آمده است حهتش فقط آن است که 
مطلب در غموض و خفا. به آخرین حد خود رسیده است. و محققاً روشی غریبتر و طریقی عجیبتر از 
این راه نخواهی یافت؛ راهی که عقاید و آراء هم حق دارند در آن مضطرب باشند . و جه می‌گوئی 
دربار؟ مطالبی که امر آن بجائی رسیده است که علیه دانشمندانی بزرگ ادعا می شود که آنرا 
نفهمیده‌اند» وبرای ادراک آن هوش و فراست بکار نبرده‌اند؟ و احیاناً می‌بینی که وقتی در 
خصوص مسلم و ابونواس از بحتری سوال می شود که کدام یک در شعر استادترند» می‌گوید 
ابونواس. آنگاه به او گفته می شود که ابوالعباس ثعلب با این رأی توموافق نیست. جواب می دهد 
این قضاوت در شأن ثعلب و امثال او نمی باشد, که علم شعررا خوب یاد گرفته اند ولی شاعر 
نیستدد و شعر گفتن را نمی دانند. این مطلب هم که ابونواس در شعر استادتر است يا مسلم تنها 
ازعهده کسی ساخته است که در طریق‌شاعری مضایقرا پیموده است, و به ضرورتهای آن پی برده است 

مع ذلک آنها هم که عالم به شعرند و اهل شعرند از دخول به شبهه در این باب بر کنار 
نبوده اند, وهیچ گاه از مواحهه با خطا و سهو مصون نمانده اند. 

ازاصمعی روایت شده که گفت: «من با ابوعمروبن علا وخلف احمر مشغول گردش و سیر 
بودم. این دونفر نزد بشارآمدند و با او ملاقات نمودند, و با اعظام و اکرام تمام بر او سلام کردند. 
آنگاه گفتند: ای ابامعاذ, تازه جه داری؟ اومطالبی را ایراد کرد و برای آنها شعری انشاد نمود. 
آن دو نفر باتواضم از او می برسیدند» و گفته‌سای او را می نوشتند تا هنگامی که وقت زوال رسید از 
نرد او با زگشتند. روز دیگری نزد او آمدند, و گفتند: قصیده ای را که جدیدا در باره مسیم بن فتیبه 
ساخته‌ای چیست؟ گفت همان است که خبرش به شما رسیده است. گفتند: شنیده‌ايم در آن 
قصیده از کلمات غریب و نامأنوس ریاد آورده ای. گفت: آری. شنیدم که مسلم‌بن قتیبه درمورد 
کلمات غریب و دور از ذهن ادعای بصیرت و اظلاع فراوان دارد. دوست داشتم آنحه را نمی داند 
به او عرضه کنم (تابفهمد که آنقدرها هم بصیر نیست). گفتند: ابامعاذ آن قصیده را برای ما 
بخوان. بشار مطلع قصیده را برای آنها جنین انشاد کرد: 

ترا صاجبی قبل الهٌجیر ِنْ ذاک التَجاح فی التبکیر 


م 2 ۰ ۳ #_- ۹ ۰ 3۳ ۰ اسر ۰ 3 
ای دو رفیق منء صبحهاهان پیش از گرفای روز برخیزید. زیرا موفقیّت و پیروزی درسایة 
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همین سحر خیزی است. 

قصیده‌را تا آخر خواند» و از ان فارغ شد. آنگاه خلف به اورو کرد وگفت: اگربحاي مصراع 
"۳۳ بیت ال می‌گفتی : «بکرا فالَجام فی التبکیر» بهتر بود. بَغّار گفت: من این قصیده را بر 
اساس روش اعرابی وحشی گفته‌ام. و گفته ام: ان ذاگ التجاح فی التّبکیر همان طور که اعراب 
بادیه نشین می‌گویند. اگر می‌گفتم: بکرا فالتّجاخ فی التّبکیر از نوع کلام مولدین" می‌شد. و آن با 
کلام من شباهت ندارد, و داخل درمنظور و هدف این قصیده هم نیست. پس از آن خلف برخاست 
و میان دو جشم بشار را بوسید. آیا این گفتار حلف و نقدی که بربیت بشار کرده است جز بلحاظ 
لطافت ومخفی بودن ومقصود کلام چیزدیگری هست؟ 

وه 

پس آنچه را که ما بایستی از خصوصیّات «اِنْ» بدانیم این است که وقتی (اِنْ) در کلام 
می‌آید کلام را مثلاً از حرف عطف (فاء) بینیاز می‌کند و از ربط جمله به ما قبلش مطالب جالبی 
را افاده می نماید. یعنی می بینیم کلام بواسطه (ِنْ) نسبت به ماقبل مستأنفه شده است در عین حال 
که خر متا ره ات و می‌بینیم کلام متصل و پیوسته است درحالی که منقطع و جداست. بعنوان 
نمونه درهمین بیت مذ کور اگر (نْ) را حذف می‌کردیم متوخه می شدیم که کلام پیوند و اتتلافی 
ندارد. و می دیدیم که جملهٌ دوم با جملهٌ ال اتصال نمی‌یابد» و اصلاً ارتباطی با آن ندارد. حتّی 
اگر حرف (فاء) را بیاوريم. یعنی بگوئیم: 

شرا ساب تین جیاتن اندتفیر 

و نمونة دیگر» گفتاریکی از گویندگان عرب است: 

ها مت اک اشنا : او نا ء لابسل الخداء 

برای‌شترها زمزمه‌کن و آواز بخوان.شتران‌فدای‌توءاری»آری,آواز تو برای شتران نغمه دی است. 

تیه کیت یه نماد زران ناء الابل الخداء» و آن مناسبت و ملائمتی که با کلام قبل دارد. 
و ببینید حه خوب به آن تشبّث کرده, و جمله ال را چه زیبا عطف نموده است. حال دفت کنید 
وقتی که «ا» راحذف کرده و می‌گوئید: فغنها وهی لک الفداء غناء الابل الخداء چگونه چهرة 
کلام تغییر می‌کند, و جگُونه این دو حمله از هم دور می‌گردند, و جطور این جمله زشت و آن جمله 
پست وناجیز می شود؛ تا جائی‌که برای ائتلاف این کلام با یکدیگر هیچ چاره‌ای نمی بینیم. حتی 
اگر حرف (فاء) آورده شود و بگوئیم: 


م2 2 1 ۰ 7 ۰ 8 و ۳ ۰ ۰ هه و 
۱ - گوبندکان و شعرانی را که اسلا عرب زبان نبودند ولی در ادب و شعر عربی کار کرده‌اند, و به این زبان شعر کفته اند با 


نثر نوشته اند وود نامند, 
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۳ ده ِ و‎ ۲ ٩ 

فغنها وهی لک الفداء فغناء اایل اا تس ۳۱۱ 

مع ذلک می‌فهمیم آن الفت و پیوندی که میان دو جمل؛ٌ فوق با بودن حرف (انْ) وجود 
داشت, و آن لطف وحسنی را که با وجود «اِن» احساس می‌کرديم با حذف آن از میان رفته است. 

از عنبسة! نقل شده است که گفت: «ذوالرمة» به کوفه وارد شد, و در محلی به نام کناسة؟ 
توقف کرد و قصیده حائيةٌ خود را برای مردم خواند. از آن جمله این سه بیت زیر: 

رز هو فه ح ی ۶ 2 و ا ی ۳۳۳۹ 
هی البُرء والاسفامٌ والهم والمنی وموت الهُوی" فی القلب متی الْمبره 


۳ ۱ ِ* ۱ هت را ۳ 7 "1 
وکان الهُوی بالنای بمحی فیمحی وخبک یب 9 ویریح؟ 
اذا یر الکأی الشجبّین لم ید رسیس الهّوی * من خت مَيّه یبرم ا 


۱ - اوست شفای من و درد من. اوست اندوه من و آرزوی من . این عشقی که در قلب من 
برای همیشه مأوا گرفته است مرا سخت آزار می دهد. 

۲ عادت بر این بوده که حون می خواستند عشق محبوبی را از سر عاشق بیرون کنند» و انرا 

ور هه ۰ سا و ۳ 2 ری خ ممء 
(محبّت تودردل من هر دم تازه و تازه‌تر می شود. و هر روز از روز پیش افزونتر و افزونتر می‌کردد. 
_ ۰ مب ۰ ۳۳ ۳ 

۱۳ کر مفارقت حال محبّان راتغییر می دهد ولی اولین عشق من و عالیترین عشق من نسبت 
به مية تا کنون زائل نشده است. وگمان و احتمال هم نمی رود که هیچ گاه زائل شود. 

عنبسة گوید: وقتی ذوالرمة به بیت سوم رسید «ابن شبمَة»*ندا داد ای غیلان می بینم عشق 
ذوالرمة که تا کنون زائل نشده بود اکنون دیگر زائل شده است". ذوالرّمة با شنیدن این حمله مهار 





۱ او عنبسهین معدان المیسانی است که نحورا از ابوالاسود اخذ کرده و شعر جریر و فرزدق را روایت نموده است و به «عنبسته 
الفیل» معروف است که فرزدق او را هحو کرده است.ش 

۲« کناسة» ناحیه‌ای است در کوفه مانند «مربد» در بصره که محل اجتماع شعرا و ادبا بوده است؛ شبیه میدانهای 
اجتماعاتی که امروز در شهرهای بزرگ دیده می شود. ش 

۳ - مقصود از موت هوی در قلب» دفن کردن عشق آنعت: از ان برای هميشه؛ طوری که هیچ گاه از قلب خارج نشود. لذا موت 
را با کلمه «مبْْ» توصیف کرده است. بر به یعنی او را به تعب انداخت و اذیّت کرد. ح-ن 

4 - در جاپ (المنای) الاسقام به فتح قته امناه: ات 

۵- یر زیاد و زیادتر می شود. ۱ 

٩‏ رسیس الخبٍّ : ابتدای عشق. ح.ن 

۷ لم ید یبرخٌ: تصور و احتمال نمی رود که هیچ گاه زائل شود. امّحی : امتحی الشیء. ذهب اثره و زال . دیوان ذوالرّمت 
۲ عم 

۸- عبد ال بن شبرمة» قاضی و یکی از راویان حدیث و اخبار است. او قاضی کوفه بوده و به وسعت علم و قوت عقل و هوش 


یز 
معروفب است. *-بعنی از کلام او در بیت سوم این کونه استفاده می شود . 





۳:۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





۳ ۳ ۰ َ. ۳ اب تم 
شتر خود را کته و ان را به حانی‌بست» و متوقف ساعت» و سخت در آندیشه فرو رفت. انگاه 


مر 
حنین کفت: 
۰ سب ۳۳ 5 ‌ ۳ ۳ 1 ب‌ ۳ ۳۹ ۱۳ ۱ ت‌ س ج 5 
اذا عبر التای المجبین لم احد رسیس الهوی من حب مَیّه یبرم 


عنبسة گوید: وقتی من از سفر برگشتم جریان را برای پدرم نقل کردم. پدرم گفت: اعتراضی 
که انش عفته پر‌فوالرمه کوفه‌است علظ پودهغو توار مه کی یه را بای اع ان امین داده 
او هم اشتباه نموده است. زیرا این بیت نظیر قول خدای تعالی است که می فرماید: ظلمات بعضها 
فوق بعض [ذا آخرج یه لم ید براهاا. که بمعنی «لّم رها وم یگد» می باشد. 

اما علّت اشتباه در اینجا این است: درعرف جنین حاری.است که گفته می شود: ما کاد 
یل ولم یک یفعَلْ. این نوع حمله ها را درمورد فعلی می‌گویند که بوقوع پیوسته است. و معنی آن 
این است: او با اينکه بعید بنظر می رسید آن کار را انجام دهد ولی پس از کوشش فراوان کار را 
بانجام رسانید. چنانکه خدای تعالی فرماید: «فَدْبَخوها وما کادُوا یمُعَلون"».و چون آمدن نفی در 
فعل (کاة) بر اين اصل جاری استءلذا ابن بر عیال کرده است وقتی شاعر می‌گوید: «لم 
یکذرسیس الهوی ین مخت مَیة بر ,/«اعاواعتقادش این شده که عشق او زائل گشته است. نظیر 
همین اعتقاد و تصور هم برای ذوالرمة پدید آمده است. ولی حقیقت مطلب آن طورکه اين دو گمان 
کرده‌اند نیست. زیرا وقتی گفته می شود: (لّم یک یفْعَلْ) و (ما کاد یَفْعلْ) آنچه لفظ اقتضا می‌کند 
این است که فعل از اصلش وجود نداشته و گمان و اعتقاد وقوع آن هم نمی رود. در این موضوع 
شکی وجود ندارد. و ما می‌دانیم که فعل (کاة) برای آن وضع شده که دلالت بر شت قرب وقوع 
فعل کندء وبرای آن است که بگویند فعل درشرف وقوع است. وقتی مطلب چنین است محال 
است ادعا شود که نفی فعل ( کادّ) وحود قرب را ایجاب می نماید. زیرا این ادعا نتیحه اش آن است 
که‌نفی فعل وجود موجب وجود فعل باشد,و جملة"ما قارب آن یفعَل, بر قاطعیت انجام فعل دلالت کند 

حال که این مطلب ثابت شدوظیفة توخواننده این است که در کلام دقت کنی اگر مقصود 
این نباشد که صورت و نوعی از فعل درکار است که اقتضا می‌کند فعل بوقوع نپیوندد. و حال و 
مقامی است که با بودن آن وقوع فعل بعید می نماید آنگاه مطلب تغییر یافته است چنانکه در آية: 
«فدّ توا و ما کافوا یقعلوتَ» دراين حال راهی نیست جز آنکه ظاهر را بگیری ومعنی را براین 
فرار دهی که معتقدی آن فعل احتمال وفوعش نیست تا جه رسد به آنکه وفوع یاید, 

پس با بیان فوق معنی بیت ذوالرمة چنین می شود: «عشق محبوبه من چنان در قلبم نفوذ کرده 

۱- نور/۰) 

۲ بقره/۷۱ 





فصل بیست و دوم ۳۶۹ 





و مأوا گرفته است که بر طبیعت و سرشت من غالب آمده؛ اه که وی وال آن تصور 
نمی رودء و کو- ترین احتمالی هم در زوالش نیست نا حه رسد به اينکه ازمیان برود.» مثل اینکه 
و کون اگر دوستانم مرا فراموش کنند» و در عهد دوستی سست و نایایدار شوند برای من این 
اندیشه پدید نخواهد آمد و مرا به این خطا نخواهد انداخت که من هم مانند آنها بیمهری و سست 
عهدی را پيشه سازم؛ تا چه رسد به اينکه چنین خوئی درمن بوجود اید, و به این صفت روی آورم. 

نکته ای که‌لازم‌است‌انو خواننده‌بدانی این است که در تفسیر و توضیح حملهة «لم برها و لم یکد» 
گفته اند: در این حمله ریت را ابتدا اظهار کرده‌اند, و بعد آنرا نفی نموده‌اند» وپس از آن حملا 
(لم یکٌذ) را عطف بر آن کرده‌اند تا به توبفهمانند که حکم (لم یِکد) دراين جمله‌مثل( ما کادوا) 
در آیة: فدَبَخوها و.... نیست زیرا دراين آیه نفیی است که درپی اثباتی آمده است. ومقصود آیه هم 
آن نیست که روّیتی وحود داشته بعد از آنکه انتظار عدم وقوعش می رفته است. بلکه مقصود آیه اين 
است که احتمال و امید ریت در آن تاریکی وحود ندارد تا حه رسد به اینکه ریت وقوع یابد. و 
اگر چنان بود که جمله (لم یَکُذ) وجود فعل را ایجاب می‌کرد آن کلام اهل فنّ محال می‌نمود, و 
جاری مجرای این بود که بگوئيم: «لَم رها ورآها». 

نکته مهم دیگر در اینجا این است که جملةٌ «لم یکد» در اي مذ کور و دربیت مورد بحث در 
جواب (ذا) واقم است. و فعل ماضی وقتی با این حکم وبا اين ترتیب در جواب شرط قرار گیرد در 
معنی مستقبل است. بنابراین وقتی می‌گوئيم: (ذا خرَجت لم آخرجَ, در حقیقت خروجی را که در 
آینده واقع می شود نفی کرده‌ایم. و چون مطلب چنین است محال است مقصود کلام در بیت مذ کور 
یا در آيٌ فوق این باشد که فعل مورد نظر بوقوع پیوسته است. زیرا این فرض ایجاب می‌کند که (لم 
افعل) را بصورت ماضی صریح در جواب شرط بیاوریم و بگوئیم: ذا خرَجت لم آخرخ آمس, و این 
نیز محال است. از مثالهائی که این مطلب در آن کاملاً واضح و روشن می شود ابیات زیر 


می باشد: 
دار لِعَهُمَة بالمنحنی تاه مُرتجز ۱ 
۳ ِ ۱ و ۱ 
وراح با دوویلاب ضیف الفقوی ماءه رای 


۱ - ارتجزالرعد : صدای رعد در رسید و دنبال هم آمد. مراد در اینجا ابر است. و گفته می شود : ترحزالشحاب, وقتی که ابرها 
بحهت آب زیادی که دارند بکندی حرکت می‌کنند. با کر: کسی که صبح زود بر می خیزد. هیّب : دنباله ابرها, ش 

۲ - زخرالبْحر مانند مت یعنی : پرشد وموح زد دریا. زخرالوادی: دره و رودخانه پراب شد, و آب آن بالا آمد.ح.ن 

توضیح : یعنی باد قوی نیست که ابرها را بسرعت حرکت دهد و درنتیجه سرزمین آنها کم بهره بماند بلکه باد ضمیف ابرها را 
یکندی حرکت می دهد تا باران فراوانتری را نصیب آنها کند, . 


۳۵۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 





اذا راغ نهضاً بها لکد کذی الساق آخحطآها الجابر 
افیا هه رضازای دارند که منطققه آن در پیچ و خم کوههاست. لا یات کته ان 

مناطق را با بارانهای رعد اسای صبحگاهی . 

۲و عبور کند بر سر آنان ابر طولانی دنباله داری که بادهايش ضعیف است و خود ابر پر آب. 

۳ - وقتی آن ابر بسبب آن باد می خواهد حرکت کند مانند کسی است که ساق پایش شکسته 
است وشکسته بند نتوانسته است آنرا التيام دهد, و گمان و تصور التيام آن هم اصلاً نیست. 

بِ_- 

برگردم به مطلبی که ابتدا عنوان کردم: وقتی که دفّت این معانی به مرتبه‌ای می رسد که برای 
شخصی مانند خلف احمرو ابن شُبرمَة مسأله مشتبه می شود, حتی ذوالرمة هم در صحت گفتار 
حودش خحطا می‌کند, و تصور می نماید کلامش نادرست است دیگرنسبت به غیر اینها جه گمان و 
چه انتظاری دارید ؟و از ادنکه درموضوع» بهم ریختگی و اختلاط زیاد پدید آید چه تعجبی ؟ 

از نمونه‌های عجیب در این باب گفتار ابوالتجم است": 

قد استصت و علی دنب که نم آفتتم. 

خیار در باره من گناهی را اَعا می‌کند که من بهیچ وجه آنرا مرتکب نشده‌ام. 

هم اهل فنَ بیت فوق را بر این معنی حمل نموده‌اند که: شاعر در رفع کلمه (کُلّ) خود را به 
امری واداشته که هنگام ضرورت بایستی این چنین کند در حالی که ضرورتی برای او پیش نیامده 
است. گفته‌اند؛ زیرا در نصب ( کل جهتی نیست که بواسطة آن شعر از لحاظ وزن ناقص بماند یا 
از معنائی که مقصود شاعر است جلوگیری کند. اما اگر دقّت کنیم خواهیم فهمید: اينکه شاعر 
کلمةٌ (کُلّ) را مرفوع آورده, و خود را وادار کرده است که کلام را به این طریق ایراد کند تنها برای 
این بوده که در بیان مقصودش به این تعبیر و این روش بیان احتیاج داشته, و برای آن بوده که نصب 
(کلّ) مانع بیان مقصود و منظور او بوده است. زیرا مقصود شاعر از بیت اين است که بگوید: (أ 
خیار) علیه من گناهی را ادعا کرده است که من کوچکترین جزئی از آن گناه را مرتکب نشده‌ام» 
نه بمقدار کم و نه زباد نه قسمتی از آن گناه و نه تمام آنرا. در حالی‌که نصب ( کُلَ) از این مقصود 
شاعر جلوگیری می‌کند. بلکه اقتضای نصب این است که شاعر مقداری از گناهی را که (أم خیار) 





۱-پهاء یعنی با نیروهایش. حاصل معنی آنکه: وقتی ابر می خواهد با نیروهای خودش جنبش و فعالیّتی کند برایش ممکن 
نیست و امید و احتمال آنکه بجنبد ندارد. ح-ن 

۲ او فضل بن قدامةٌ العحلی از قبیلهٌ بنی بکر از رحال معروف عصر اموی است که در محالس عبد الملک مروان و پسرش هشام 
حضور می یافت. الشعر و الشعراء ۳« 


فصل بیست و دوم ۳۵۱ 





اد3عا کرد انجام داده است. 

بیان مطلب این است: وقتی ما تأمّل می‌کنيم می‌بینیم‌که اعمال فعل درکلمه (کُلَّ) با وجود 
فعل منفی فقط وقتی صحیح است که مقصود این باشد که مقداری از آن فعل واقع شده و مقداری 
واقع نشده است. مثلا می‌گوئیم: آم آلق کل الوم وم اخذ کل التّراهم. معنی جملة ال این 
است که: بعضی افراد قوم را دیده‌ام و همه آنها را ملاقات نکرده‌ام. و معنی جملهٌ دوم این است 
که: مقداری از پولها را دریافت نموده و بقیه را نگرفته‌ام. مقصود این نیست که هیچ یک از افراد 
قوم را ندیده‌ام. و هیچ مقداری از پولها را نگرفته ام. 

این اصل و قاعده را به این بیان می فهمیم که: در جملة اثباتی بایستی به کلمه (کلّ) نظر 
کنیم و معنی اثبات را در کلمة رکن) بفهمیم و اگربدقت ملاحظه کنیم متوخه می شویم که 
کلم ( کلّ) برای افاده شمول آورده می شود؛ افاده شمول درفعلی که آنرا به حماعت ۸سناد 

می‌دهیم» یا بجهت جماعتٍ آن فعل را واقع می‌سازيم 

تفسیر مطلب: ما می‌گونيم: جاءنی الوم کلهّم. زیرا اگرفقط می‌گفتیم: جاءعنی الوم و 
ساکت می ماندیم شنونده اجازه داشت توهم کند که بعضی افراد قوم تخلف کرده‌اند ولی ما به آنها 
اعتنائی نداشتهایم يا توهم کند که ما وقتی وقوع فعطی را از طرف عه‌ای اعلام می‌کنیم طوری 
بحساب می آید که گوئی تمام قوم آن فعل را انجام داده‌اند؛ بدان لحاظ که وجود آن عّه در حکم 
خی وانتهن استه کب ای ای ی وی انجام دادید 
و یدید آوردید] و حال آنکه مقصود فعلی است که از بعضی آنها یا فردی از آنها بو پیوسته است. 
ین حکم و قاعده همیشگی است. پس وقتی می‌گونيم : : ریت ث ال کلم و مرّرت بالقوم کلهم در 
حقیقت (کلّ) را آورده‌ايم تا توقم نشود که فردی از قوم باقی مانده که او را ندیده ایم و بر او گذر 
نکرده ای . 

ناگفته نماند که وقتی می‌گوئيم کلم (کُلَ) افادهُ شمول می‌کند منظور ما اینجا آن نیست که 
(کلّ) در حکم همان لفظی است که در اصل اثبات معنی کلیّت می‌کند!, و تصور کنیم که اگر 
این کلمه درجمله نبود کلیّت و شمول هم از کلام فهمیده نمی شدء وگمان کنیم در کلمات ماقبل 
هم دلیلی بر معنی شمول وجود ندارد. این افو درس تسم زا یرتفد کلعه رکل) 
بعنوان تأکید نامیده نمی شد؟ منظور ما این نیست. بلکه منظور این است که خود لفظ کلام‌مقتضی 





۱ - شیخ می خواهد در اینجا فرق میان کی که سور قضیه است و كلي را که برای تأ کید می آید بیان کند. 
۲ یعنی ال باید معنی شمول در کار باشد تا با کلم (کْلَ) آن شمول را تأکید کنیم. پس در خود کلام معنی شمول وجود 


دارد. 
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معنی شمول است. و خود لفظ کلام معنی کلیّت را می رساند, ولی (کلّ) مانم می شود از اينکه 
احتمال محاز در کار آید. 

حال که این مطلب را دانستیم لازم است بگوئیم: دراینجا قاعده و اصلی است. و آن این 
است که: وقتی نفی داخل بر کلامی شد و در آن کلام تقییدی (بوجهی از وجوه) وجود داشت» 
حکم و قاعده آن است که نفی به همان تقیید متوجه شود, و نفی بطور خاص روی آن قید قرار 
گیرد. 

بیان موضوع : وقتی می‌گوئيم: آنانی الوم مُجتمعین, وفردی می‌گوید: م یَأْیَک القوم 
محتمعین دراد ین حمله نفی متوخه اجتماع است که بصورت قیدی است در فعل آمدن. نفی متوحه 
فعل آمدن نیست. و اگر آن فرد می خواست ت اصل آمدن را نفی کند قاعده این بود که بگوید: انهم 
م یاْتوک اصلاٌ. دیگرکلمة (محتمعین) درحمل؛ مذ کور معنائی نداشت. این مطلبی اسبت که هیچ 
عاقلی در آن شک نمی‌کند. بنابراین وقتی نفی بر کلامی داخل شود که در آن قیدی وحود دارد 
کی انش اس: 

در مورد تأکید هم که نوعی قید است قاعده همین می باشد. رب یعنی اگر کلمه‌ای را که در آن 
را است نفی کردیم آن نفی بو بو ونفی روی تا کید می آید. 
بنابراین وقتی می‌گوئيم: آم رَالسَوم کم ولم یی الق کلم تا می وین له رک الوم و لم 
ی کل القوم در حقیقت با این نفی تکیه روی معنی رکنَ) بطور خاص نموده‌ایم» وحکمش 
مانند کلم (مجتمعین) است در حملة: لم نی لو فجتمعین. 

وهنگامی که نفی بطور خصوص روی ( کلّ) قرار گیرد. یعنی وقتی می‌گوئيم : «لم تاتوی 
القومْ کلهم)» با وقتی ی ویو لم یاینی کل الوم لازم می آید که بعض قوم آمده باشند. همان 
گونه که وقتی می‌گوئيم: لم یی الوم مُحتَمعی, لازم می آید که قوم بصورت متفرق آمده باشند نه 
بحال ایعتماع. و همان طور که اگر گفتیم: لم یی القومٌمحتَمعی, بیهوده است که مقصود ما این 
باشد که قوم اصلاً نیامده اند نه بحال اجتماع ونه بحال انفراد, همچنین بیهوده است بگوئیم: لم 
یی الوم کلهی ومقصود این باشد که آنها اصلاً نیامده‌اند. 

اگر در این قاعده که بیان کردم حوب دفت کنی می بینی‌که آثبات هم مانند نفی است, و 





۱ وقتی می‌گوییم: جاءالقُ احتمال آن می رود که مجازگوئی کرده باشیم. یعنی ذ کر عاع وواراده خاص نموده باشیم. زیرا 
از جمله ممکن است این استنباط شود که مقصود گوینده تمام قوم نبوده بلکه اکثر آنها بوده است. اما وقتی گفعه شد: جا الق 
که این احتمال و آن مجاز از میان می رودء و بمعنی تأکید می‌شودء یعنی همگی قوم آمده اند و فردی از آنها باقی نمانده است. 
معلوم است که این تأکید بوسیله کلمه (کُن) صورت گرفته است. 
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متوخه می شوی که در این باب نفی هم مطابق و تابع اثبات است. بدین معنی که وقتی می‌گوئيم : 
جاءنی الم کلف کلم (کلّ) فایده این خبر خواهد بود. وهمان است که اثبات متوخه و مربوط 
به آن می باشد؛ به دلیل آنکه مقصود کلام این است که شک و تردید در خود آمدن که بطور کی از 
فوم بوقوع پیوسته است نبوده بلکه شک و تردید در آمدن فوم بحالت احتماع بوده است. و این مطلبی 
است که خود کلام ما را به آن معنی متوجَه می سازد. 


تب ب ۲ 


««خلاصه بحت» 


هر کلامی که اضافه بر معنائی که برای شیثی در آن اثبات می شود حاوی مطلب دیگری هم 
باشد, همان مطلب اضافی غرض خحاص کلام خواهد بود. و همان است که هدف و منظور سخن 
قرار گرفته است , و کلام بجانب آن سوق داده می شود . بنابراین وقتی می گوئیم : 
جاءنی زیدراک با و-ماجاءنی زید راکبّا, درحقیقت کلام خود را بر این اساس 
نهاده‌ایم که امدن رید را بحال سواراثبات یا نفی نمائیم » نه برای اینکه آمدن را بعطور 
مطلق اثبات یا نفی کنیم. این مطلبی است که شکی در آن راه ندارد. و آنها که در اين مورد شک 
نموده و تصور کرده اند می شود جملف: لم الوم کی را بمعنی : هیچ یک از افراد قوم را ندیده‌ام» 
گرفت اینها مسلماً نهی را با قاعده نفی مقایسه نموده‌اند, و گمان کرده‌اند وقتی می‌گوئیم: لا 
تضرب القوع که مقصود این است که:و احدی از آن گروه را مزن. ولا تضرب رین کلم 
یعنی : و احدی از آن دو مرد را مزن. اگر قرار است چنین باشد لازم می آید که در اين جمله‌ها هم 
که مردم می‌گویند: ا تضرهما عاً ولکن اضر احدهما لا تأخذهما حمیغاً ولکن واحداً منهما؛ 
تناقض و اختلال باشد. و حال آنکه بطلان این قول کاملاً آشکار است . 

حال که روشن شد اقتضای نصب (کُلّ) چنین است که درمعنی بیت اخیر بگوئيم: شاعر 
مقداری از گناه مورد ا3عای (ام حیار) را مرتکب شده و مقداری را هم مرتکب نشده است. بایستی 
بدانیم که رفع (کلَّ) خلاف آن است. بلکه اقتضای رفع ( گُلّ) این است که بگوئیم: شاعر هیچ 
یک از گناهان مورد اقعا را مرتکب نشده است؛ نه کم آنرا و نه زیادش را. وقتی هم که می‌گوئيم: 
کلم لا یَأتیگ, می خواهیم بگوئيم: هیچ فردی از افراد آنها نيامده است و کل ذالگ لیکو 
یعنی : هیچ یک از اينها وجود ندارند. و نیز جمله: کل هذا لابَحُْنْ, یعنی: آنجه را بدان اشاره 





۳۵ دلائل الاعحاز فی القرآن 





کرده‌ايم هیچ یک خوب نیست. 

از مثالهای شعری که در اين باب برای توشاهد است بیت زير است" : 

فگیف و کل لیس یِعدٌ وجمانه ولا لاشری عما ی اللَّه مَحل 

چگونه ممکن است. در حالی که‌هیچ کس نمی تواند از لحظة مرگ خود تجاوز کند» و هیچ 
انسانی از امری که خداخواسته است دور نمی افتد وعقب نمی ماند. 

بدون شک مقصود شاعر این است که بگوید: هیچ یک از افراد بشر بر مرگ خود غلبه 
نمی‌کند. حال اک کی «فکیت وی بر وکا ماهنت کلمة « کل را موخر ذ کر 
می‌کرديم در معنی کلام اختلال ایجاد می‌نمودیم» و مطلب طوری د گرگون می شد که گوئی 
خواسته ایم بگوئیم: درمیان مردم کسی هست که ازمرگ جان بسلامت برد, و در دنیا جاودان 


بماند. 
نمونهةٌ دیگب گفتار دعبل است: 
7 1 13 ی میا ی وک 
فواللّه ما آدری باق سهایها رمتثبی و کل عندنا یس بالمُکدی! 
1 اه سوت ۳۳۹ ۳ ۳ سم ری 5 ۳ ۳ 
ابالجید ام مَجْری الوشاح؟ و اننی لا تهم عینیها مَمٌ الفاجم الجعدٍ 


۱ -قسم به خدا نمی دانم که محبوبه من با کدام یک از تیرهای خود مرا هدف قرار داد. او 
همه تیرهایش را بجانب من رها کرد و هیچ یک هم خطا نرفت. 

۲ - آیا با گردن زیبایش یا با سینه و کمر خوش اندامش. ولی من تنها آن دو چشمش را متهم 
می‌کنم که سیاهی را از رزنگ گیسوانش گرفته است. 

شاعر می خواهد بگوید: از میان تیرهای او یک تیر هم به خطا نرفته است. از نمونه‌های بسیار 
روشن در این باب: 

در حدیث ذوالیدین آمده که به رسول خدال(ص) عرض کرد: آفصَرت الصَلوةٌ آم نسیت؟؟ رسول 





۱-بیتی است از هشت بیت که ابوعلی فانی در [امالی» ۱ : ۱۷۰] آنرا انشاد کرده است.م 

۲- المکدی: کسی که محلی را حفر می‌کند ولی به آب دست نمی یابد. مقصود اين است که هیچ یک از تیرهای او نیست 
که خطا رفته باشد. ش 

۳ دعبل بن علی الخزاعی شاعر عصر عباسی, محبٍ و مادح اهل بیت(ع) متوفی 40 ۸-۲. 

آلوشاح: گردنبندی است مرکب از دو رده مروارید و جواهر منظم شده که دانه‌ها درچیده شدنشان با هم متفاوت‌اند. و رده 
اول پشت رده دوم قرار گرفته است, شبیه گردنبندی که از جرمهای دباغی شده پهن بافته می شود و با جواهر زینت می‌یابد, و زنان 
آنرا بعنوان زیورمیان گردن و پهلوهای خود حمایل کنند. 

نم ال و همه و آمة: مطلب را به تهمت بر او وارد ساخت. آتهم الرجلَ [بر وزن آفتل] هنگامی که تهمتی به او متوخه 
و منتقل شده است.ح .د 


4 ای رسول خدا آیا نماز را بقصر خواندید یا فراموش کردید. 
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خدا (ص) فرمود: کل ذایک لم یکن". ذوالیدین عرض کرد: بَعض ذالیگ قد کان".چنانکه 
ملاحظه می‌کنید مقصود از جمله رسول خدا(ص) این بوده که هر دو صورت را نفی کند, و بفرماید 
که: نه قصربوده و نه نسیان. اگرمی فرمود: م ین کل ذلک, معنی جمله این می‌شد که: یکی 
از ال دو صورت وحود داشته است. 

پایستی دانست که چون با اعمال فعل منفی در کلم ( کُلَّ)» مانند: آم بای الق کلهُم- و 
لم موم کل مقصود این است که فعل از بعض قوم بوقوع پیوسته است. لذا جایز است گفته 
شود: لم بأییی الم کلم ولکِن آنانی بعضهم. یعنی پس از آنکه فعل را بدان شکل نفی کردیم در 
پی آن اثبات کنیم. ولی کلم (کلّ) با حالت رفعی و مبتدا بودن این قاعده را ندارد. بنابراین جایز 
نیست بگوئیم: هم لم یی و لکن آنانی بعضهم. يا بگوئیم: گل ذیک لم یک ولکِنْ کاد 
بَعض ذلگ. زیرا این طرز گفتار به تناقض می‌کشد. یعنی مثل این است که بگوئيم: مین واجد 
منهم و لکِن آتانی بعضهم. 

بیان این موضوع هم لازم است که: اين تأثیر در حقیقت مربوط به اعمال فعل و ترک اعمال 
فعل که قبلاً گفتیم نیست. بلکه مربوط به امر دیگری است. و آن داخل شدن (کلّ) یا داخل نشدن 
رکنَ) است در قالب ومحدوده نفی . و ما هم دربیت مذ کور و سایرمواردی که ذکر آن گذشت 
حکم را معلّق به اعمال و ترک اعمال فعل از آن جهت کردیم که اعمال فعل در کلمةٌ (کُلَ) دخول 
رکلَ) را در قالب ومحدوده نفی اقتضا می‌کند و ترک اعمال فعل هم خروج ( کلّ) را از محدودة 
نفی ایجاب می نماید. زیرا حرف نفی در آن بیت حرفی است که از فعل جدا نیست. و این حرف 
(لم) ار ان جهت نیست که معمولی برای آن فعل است, و غیر معمولی است که اقتضای آن فرقی را 
که دیدیم می‌نماید. ملاحظه کنید اگرشما حرف نفی می آوردید که تصوّر می شد از فعل جداست 
می دیدید که معنی کلام در مورد کل با ترک اعمال فعل و اعمال فعل یکسان می باشد. مثال این 
مطلب جمله زیر است: 

ما کل ما یی المعرء پُدرگه " و جملة دیگر: ما کل رأی القتی بدموالی رم . 

خی تست که هی هرا نان رس از ات کی آ خر وه 


۱- هیچ یک ار این دو مطلب نبود, 
۲تدادگین ار دو معللب بوده رن 
1 ۰ ما مه ت بر 2 3 
۳- مصراع دوم آن چنین است: تجری الریاخ بما لا تشتهی السفنْ. بیت از متنبی است و در مطول شاهدی است برای وقوع 
لفط « کل» بعد از ماه نافیه, در احوال مسندالیه, 


6 - مصراع دوم آن: ٍذا بدالک رأی مُشکل فققفی از ابوالعتاهیه. دیوان: ٩۲۳-م‏ 
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حوان دعوت به رشد و صلاح نماید. 
بطوری که می بینیم در این دو جمله فعل درکلمه (کلَ) عمل نکرده, و (کل) مرفوع است؛ 
. با بحهت مبتدا بودن و با پسیب آنکه اسم است برای (ما) مع ذلک معنی کلام همان است که 
وقتی فعل در کلمه (کل) عمل می‌کند» و می‌گوئيم : ما پُدرک المرء کل ما یتمَتا. ما یَدعوکلَ رأی 
الفتی الی رشٍّ. زیرا تأثیر بجهت واقم شدن ( کل) است در قالب نفی » و اين امر در هر دو حالت 
حاصل است. البته اگر( گُل) را مقدم می آوردیم, و می‌گفتيم: کل ما یی المرء لایُدرکه- و- کل 
رأی ی لابّدغوالی رقٍَء محققاً معنی کلام تغییر می يافت, و مثل این بود که گفته شود: ان 
المَرء لایُدرک یا ما یتَمَناه. یعنی : انسان به هیجیک از اموری که آرزو می‌کند نمی رسد. و مثل 
این بود که گفته شود: لایَکونُ فی رأی الفتی ما یدغوالی رش بوجه من الوجوه. یعنی : در فکر جوان 
چیزی که دعوت به رشد وصلاح کند بهیچ وجه وحود ندارد. 
پس بدان که وقتی (کُلّ) را درمقام و محلّ نفی داخل کنی بترتیبی که نفی لفظاً یا تقدیرً 
مقام بر آن باشد معنی کلام بر اساس نفی شمول است نه نفی فعل و خود وصف. و هنگامی که 
(كْلَّ) را از مقام و محل نفی خارج نمائی» و درقالب نفی وارد نسازی نه لفظاً ونه تقدیراً معنی 
کلام اين می شود که: من تمام افراد را موردتحقیق و تم قرار داده‌ام, و سپس آن فعل و وصف 
منظور را ازیک یک آنها نفی کرده‌ام. علّت مطلب آن است که وقتی جمله را با (کل) شروع 
می‌کنی در حقیقت نفی را بر آن بنا کرده‌ای» و کلیّت وشمول را به ان غلبه داده‌ای و در نفی اعمال 
نموده‌ای.و اعمال معنی کیت هم اقتضایش این است که هیچ چیزی از نفی ساقط نشود و ازقلم 
نیفتد. 
از حصوصیّات این وحوه و فروق! کلام آن است که بسبب آنهاء و بحسب اغراض و مقاصدی 
که در آنها واقم می‌گردد هميشه دقایق و خفایائی در آن بوحود می آید که اندازه و نهایتی ندارد. و 
این دقایق هم گوئی کوشش می‌کنند خود را پنهان دارند. و آنقدر خفی اند که به اغلب آنها آ گاهی 
حاصل نمی شود و معلوم نمی‌گردد که آنها نکاتی جالباند. حتی برای دانشمندان این فن هم در 
این باب سهوو خطا پیش می اید؛ تا جائی که شخص می خواهد مطلب درست و صحیح را بیابد 
ولی باز در اثناء کلامش امری پیش می اید که به خطا و اشتباه دحار می شود. همه اینها بجهت آن 
است که مطلب بسیار خفی و در نهایت غموض است. 
بایان فصل بیست ودوم 


۱یا این شاخه‌ها و ضعبه‌ها. 


از صفح ۲۲۱ تا صفحٌ ۲۲۹ کتاب دلائل الاعجاز 


بحث دوم. راجع به لفظ و نظم 


گفتیم: وقتی کلامی بر کلام دیگر مزیّت دارد که در ظاهر محتمل وجه دیگری غیر از آن 
وجهی که بکار رفته است باشد, و ذهن از آن وحه اوّل خود را دور بدارد, و وجه دوم زیبا باشد و 
ذوق سلیم آنرا بپذیرد؛ بگونه‌ای که اگر وجه اوّل را بکار بريم کلام آن زیبائی و لطف را نداشته 
باشد و ذوق هم آنرا قبول نکند. نمون مطلب این آیه است: و جعَلوا له رک ء الحنّ. تقدیم کلم 
«شرکاء» در اینحا لطف و فایده‌ای دارد که در تأخیر آن د دشن اگرجه با تأخیر آن باز 
می فهمیم که کافران جنّ را برای خدا شریک ساخته و آنرا عبادت کرده‌اند امّا با تقدیم «شرکاء» 
علاوه بر این معنی می خواهد بفرماید که: شایسته نیست خدا را شریکی باشد نه ار حنّ و نه از غیر 
آنها. زیرا تقدیم «شرکاء» نکته اش این است که این کلمه مفعول اوّل و «اللّه» در موضم مفعول 
دوم می باشد و کلمهٌ «جنّ» مربوط به کلام دوم است.با این فرض انکار بر وجود شرکاء برای 
خدا, مطلقً, و بدون احتصاص امری به امر دیگر واقم می شود. یعنی شریک گرفتن از غیر جنّ هم 
داخل در انکار است. چنانکه می‌گوئيم: ما فی التار کریمٌ. که هردفردی را که صفت او کرم است 
در خانه نفی کرده‌ایم. حکم انکار هم مانند نفی است. امّا اگر کلمةٌ (شرکاء) را موخر ذکر کنیم 
مختمل استت که مقصود از انکار (حر ) باشد حصوصا نه غیر آنها. ۱ 

این قاعده‌ای است کلی که ما را به بسیاری از مطالب راهنمائی می‌کند؛ و می فهمیم که 
ایجاز بوسیلة تقدیم چگونه است» و جگونه به معنی کلام می افزاید, و اگر در آيهٌ شریفه ایجاز بکار 
نمی رفت و گفته می شد: وحعلوا الجنّ شرکاء له و ما یلبْغی آن یکُون له شریک لا من الجن ولا 
من غيرهم, آن شکوه را نداشت ۳ منظور هم افاده نمی شد. 5 

اي دیگر که نمونه ای است در موقعیّت اسم نکره: و لتَحدَْهُم آحرّص النّاس علی حیاة. حسن 
و لطافت «حیاة» بصورت نکره در این آیه اصلاً با مس 11 قابل یک مقصود 
ازحیات در آی فوق حیاتی است نسبی نه اصل حیات. زیرا هر موجود زنده‌ای به حیات مطلق 
حریص است, و معرفه بودن کلمهةٌ حیات جائی صحیح است که مراد حیات بطور مطلق باشد. مثلا 
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بگوئیم: کل آحد یُجب الحیاة وت‌کره الموت. خلاضه آنکه ابه کانه فرموده است : و لتجدنهم 
آخزض التاس ووعاشُوا ما عاشوا علی آن یزداذوا ی خیاتهم فی ماضی القت و راهیه یا 
فی ای یَقبلْ. 
نمون؛ دیگر در موقعّت نکره این آیه است: و لکم فی القصاص حيوة. جه مقصود در اینحا هم 
جات رظن کی تست رکه سود ان اس کشرمی اسان فا کی کت کف 
می‌شود طبعاً از کشتن دیگری دست باز می دارد و درنتیجه دیکری مصون می ماند. و با اين ترتیب 
برای کسی‌که در نگرانی کشته شدن بود بواسطة قانون قصاصء در آینده حیات حدیدی تأمین شده 
است و گوئی دربقیه عمرش بجهت همان قصاصء حیاتی اضافی یافته است. و چون مقصود از 
این حیات بخشی از حیات مطلق است بایستی بصورت نکره ذ کر شود نه معرفه . 
بایان خلاصه فصل بیست و سوم 


فصل بیست و سوم 


بقیه بحث در باب لفظ و نظم 
(؟) 


اگر در مورد کلمه‌ای درجمله‌ای معلوم شود که جز همان شکل و وجهی که در آن جمله بکار 
رفته است محتمل وحه دیگری نیست, و بگونه ای است که مشتبه نمی شودء وبرای دانستن آنکه 
کاربرد این وحه بخصوص در این کلام حقّ است و صواب نیازی به فکر و انديشه هم نیست این 
چنین کلام مزیتی ندارد. بلکه مزیّت و برتری کلامی نسبت به کلام دیگر وقتی لازم می آید که 
کلام در ظاهر حال محتمل وجه دیگری غیر از ان صورتی که بکار رفته است می باشد ولی می بینیم 
که ذوق خود را از آن وجه دیگر دور می دارد؛ و آنرا نمی‌گیرد. و احساس می‌کنيم که همان وجه 
بکار رفته اول زیباست. و دوق سلیم آثرا کامل می پذبرد. و اگراین کلام را رها کرده دومی را 
برگرينيم آن زیبائی و لطافت را ندارد» و ذوق آنرا قبول نمی‌کند. نمونة مطلب از قرآن ای شریفة زیر 
اتف وتو له توا الحنَّ" . پوشیده نیست که با تقدیم کلم «شرکاء» در ایب کلام را حسن و 
جمالی است که جذاییت آن قلوب را به خود می‌کشد. حال اگرشما کلمة (شرگاه) را موسر ذ کر 
کنید, و بگوئید: وحتلا الحن شرکاء له, آن حسن و جمال را بهیچ وحه در کلام نخواهید یافت. 
تاه اتکی سای شتا متا کی انیت کار موش نشاط وی 
منظره جذاب و دلرباء و ازیک حسن شگفت آور و خیره کننده ای منتقل می شود, وبه یک موضوع 
مجهول و مبهم که بهره‌ای از آن حاصل نمی شود, و ذهن بواسطة آن به مطلبی دست نمی یابد مواجه 
می‌گردد. علّت امر آن است که تقدیم را فائده‌ای است ارزنده و معنائی است جالب توخه که تأخیر 
راهی به ان ندارد. 

بیان موضوع : اگرچه ما با تأخیر کلمة (شرکاء) در آي فوق باز هم متوجه می شویم که معنی 
کلی و حاصل کلام اين است که: کافران جنّ را برای خدا شریک ساختندء و با وجود خدای 
تعالی آنها را عبادت می‌کردند, همان گونه که با تقدیم (شرکاء) این معنی استفاده می شود انا 


۱ انعام / ۱۰۰ 
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تقدیم (شرکاء) هم اين مقصود را افاده می‌کند و هم معنای دیگری را. و آن این است که: می خواهد 
بفزهایت شاسته ببوده و تست که ها را شر نک هه هار وه از خر ناک کلیه:: 
(شرکاء) مور شود. یعنی گفته شود: لوا لجنٌ شُرکاء ره دیگره کلام اين معنی عالی را افادم. 
نمی‌کند. فقط شامل (خباری خواهد بود از کافران که آنان با وحود خدای تعالی حنّ را عبادت 
می‌کردند. کلام بیش از این مطلبی نخواهد داشت. و بر انکار این مطلب که: با وحود حدای تعالی 
غیر او بند گی شود و بر انکار شریک داشتن خدا از جنس جنّ و غیر جنّ با تأخیر کلمة (شرکاء) 
دیگر دلیلی از طریق لفظ کلام وحود ندارد. 

بیان مطلب آنکه: این تقدیر با تقدیم (شرکاء) فائده اش آن است که (شرکاء) مفعول اوّل فعل 
(حعل), و (لله) در موضع مفعول دوم می باشد, و کلمة (جنَ) هم برمبنای کلام دومی است. و 
کأنه گفته شده است: فَمن حَتلوا شُرکا ء لِله تعالی ؟ جواب داده شده است؛ الحٌّ. و وقتی فرض 
این شد که (شرکاء) مفعول اول و (یْلْیه) در مقام مفعول دوم باشد آتکار بر وجود شرگاء برای خدا 
بطور اطلاق و بدون اختصاص امری به امر دیگر واقم می شود. و با این ترتیب از اي شریفه این معنی 
بدست می آید که: شریک گرفتن از غیر جنّ نیز در انکار داخل بوده است؛ همان طور که شریک 
گرفتن ازج داخل در انکار بود.زیرا صفت وقتی بصورت مجرّد و بی آنکه بر موصوفی واقم شود ذ کر 
شد انجه بدان متعلق می شود از قبیل نفی» درتمام مواردی که ممکن است این صفت به آن موارد 
متعلق باشد بمعنی عام و کی خواهد بود. بدین معنی که وقتی می‌گوئیم: ما فی الذار کريم» در 
حقیقت موحجودیّت هر فردی را که صفت او کرم بوده است در خانه نفی کرده‌ایم . حکم انکار هم 
همیشه مانند حکم نفی آ تا 

قا اگر کلم؛ (شرکاء) موخر ذ کر شود. یعنی گفته شود: و جَعَلوالحنّ شرکاء للم در این 
صورت کلمةٌ (جن) مفعول اوّل و (شرکاء) مفعول دوم می شود. و حون مطلب این طور شد (شرکاء) 
مخصوص و غیر ملق خواهد بود. زیرا محال است که بعنوان خبر بر (جسنَ) جاری شود و مع‌ذلک 
در مورد آنها و غیر آنها عامٌ باشد. و جون جنین است محتمل است که مقصود از انکار (حن) باشد 
خصوصا یعنی انکار اينکه حنّ شریک خدا باشد نه غیر آنها. و خدای تعالی بزرگتر از آن است که 
۰ شریک و شبیهی داشته باشد. ذات ب کت او در هر حال مبرا از هر نوع شریک است. 

پس ای واننده, اینک به ارزش و شرافت معنائی که بوسیل؛ تقدیم (شرکاء) در اي شریفه 
حاصل شده است توخه کن, و این اصل تقدیم را ملااک کار قرار ده.زیرا این قاعده تو را به بسیاری 
از مطالب آ گاه می سازد, و بر اهمیّت مقام و موقعیّت نظم کلام تورا رهبری می‌کند» و از این راه پی 
می بری که ایجاز بوسیلة تقدیم چگونه است و شکل آن جیست؟ و این امر جگونه در معنای کلام 








افزوده می شود بی آنکه کلمه ای در افمظ کلام اضافه گردد. ریرا ان درکلام جر تقدیم ی 
چیزی نیست ولی با همین تقدیم و تأخیر معنائی اضافی برای توحاصل می‌گردد که اگربا ترک 
تقدیم آن معنی را می خواستی حاصل نمی شد. بلکه محتاج بودی کلام مستأنفه‌ای را هم بیاوری. 
مثلاً بگوئی : و جعلوا لح شرکاء وما یتبُغی آن یِکُونْ له شریکٌ لام الجن ولا من غیرهم- مع 
ذلک» وقتی در این دو کلام تعقل می‌کنی می فهمی که آن فخامت و شکوه و آن موقعیّت ارزنده‌ای 
را که در نفس خود ازمعنای ایة شریقه احساس دق دز این عباوت نمتب بان : 

از نمونه‌های‌دیگر که‌ناظر به همین مطلب است آیهٌ زیر می باشد: 

و لتحدنهم آحرص التاس علی حيوة. اگرما واقعاً به نفس خویش مراجعه کنیم, و احساس و 
ادرا ک توت ورن #وا میت و این کلمه که فرموده است (علی حیوة) و 
نفرموده است (عَلی الحیاة) حه حسن وژیبانی خحاصی دارد و تا حه اندازه دلنشین ولطیف است. و 
اصلاً با حالت معرفه بودن آن قابل مقایسه نیست. و بخوبی ادراک می‌کنیم که با معرفه آوردن 
((حیاة» این حصوصیّات وموقعیتها ار میان می رود» و کلام از آن دوق و روح و انس خارج می شود 
و به حلاف آن تبدیل می‌گردد. سبیش آن است که مقصود ازحیات در این ايةٌ شریفه حیاتی است 
تست له مطالی خیانشام و هزند کین اصلن: زترا تست هه یات و رند کین مطلی خر رموتوو زنده 
موحود دیگری حرص نمی ورزدء هر موجود زنده‌ای با حرص تمام طالب رند گی است. پس درمورد 
موجودی که فاقد حیات است صحیح نیست بگوئیم که نسست به حیات یا غیر حیات حریص 
است. و چون مطلب چنیین است گونی کلام به این صورت گفته شده است: ولتحدنهم اخزص 
نتاس و لوعاشُوا ما عاسُوا علی آن یزدادُوا الی حياتهم فی ماضی الوقتِ و راهنه حیاءً فی الذی ینبل 

همان طور که در این عبارت نمی‌گوئيم : آن یزدادُوا ك حیایهم الحياة. جون معرفه آوردن 

رام تخانش سیم انیت که سای خات سولی تاقه سل اه کر کل آح وا 
الاو کر المگه ای هر کی زد کی راووشگ مس درو ارم ارو فرش ات 
حکم درايٌ فوق هم به همین گونه است. 

مطلبی که شایان توخه است این است که آنجه شخص به حریص بودن بر آن وصف می شود 
اگر درهمان حال که او را بدان صفت توصیف می‌کنید موجود در اوست قابل تصور نیست که معنی 
توصیف شما این باشد که او را مطلقاً و ار اصلش حریص می شمارید. و جگونه ممکن است چنین 
تصور کرد در حالی‌که انسان نسبت به جیزی که در آینده برایش موحود و ثابت است ویا نسبت به 
جیزی که گذشته است حریص شمرده نمی شود بلکه حرص نسبت به حیزی است حاضر و موحود 
که دیگر در آینده بدست نمی آید. 
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نظیر همین حالت نکره درکلمةٌ «حیاة» ايةٌ شریفه زیر است: 

و لکم فی التصاص حیاء" . بطور مسلم, علت آنکه کلام مذکور با نکره بودن کلم (حیاة) 
ی اما اس وا ات ی و ات 
خود زند کی بشفسه نیست. بلکه عقصود از حیات در ایه این است که: وقتی, انسان بداند ا گر کنسی 
را کشت کشته می‌ شود طبعاً از کشتن دیگری دست بازمی دارد. و در نتیحه همنوع یا رفیق او از 
این جهت با امنیت و مصونست زندگی می‌کند» و با این ترئیب گولی برای کسی که درنگرانی 
کفته شدن بودع پواسطه قانون فصاضی): در ایدم خیات عندیدی تامین شده استا و کون دربقه 
عمرش بحهت همان فصاص زک و حیانی بدست آورده است. هنگامی که مقصود ازحیات 
بخشی از زمان حیات مطلق شد کلمه بایستی بصورت نکره ذ کر شود و معرفه بودن آن ممتنم است. 
زیرا اقتضای معرفه آن است که معتقد شویم زندگی مطلق در اصل با قصاص وافعیّت دارد و 
قصاص درتمام زمانها سبب وجود حیات است. و این خلاف مقصود و غیر از معنی مراد است. 

این مطلب را جملهٌ زیر کاملاً روشن می سازد: 

لک فی هذا غتی. کلمة (غنتی) را دراینجا نکره آوردیم چون منظور ما ایین بوده که بعض 
اموری را که موحپ بینیازی است عنوان کنیم. حال اگر بکوئيم: لک فیه نی » ظاهر کلام اين 
است که خواسته ایم تمام آموری را که موجب بینیازی او بوده است معرفی نمائیم. 

مطلب دیگر در باب آية شریفه آنکه: امتناع از قتل وقتی است که اندیشه و اراده ای بر قتل در 
کار باشد. و البته جنان هم نیست که انسان بایستی فقط دشمنی داشته باشد که در اندیشه کشتن 
او باشد آنگاه ترس از فصاص او را از فتل باز دارد. وقتی جنیین لزومی نیست بنابراین فردی که در 
کشتن او هیچ کس اندیشه و قصدی نکرده است تا در نتیحه, آن اندیشه و اراده بحهت ترس 
از تصاص حلوگیری شده باشد, حنین فردی از کسانی نیست که بواسطهٌ قصاص حیات تازه‌ای یافته 
باشد. و .جون خصوص در کارآمد بایستی حیات بصورت نکره گفته شود نه بصورت معرفه"؛ جنانکه 
در آیة شریفه: یج من بطونها شراب مُختلف آلوانه فیه شِفا ء للّاس, بایستی (ْفاء) گفته شود نه 
لیا ء) زیرا در اینجا شفاء در معنی عموم نیست. : 

البته تصور نشود کسی که قصد و اندیشه قتل نموده ولی از ترس قصاص اقدام به قتل نکرده باز 





۱- بقره/ ۰۱۷۹ 

۲ خلاصة: مگر هر کس باید دشْمنی داشته باشد تا در فکر کشتن او باشد؟ نه , این طور نیست . بلکه افراد خاضی هستند 
که به فکر قتل دیگران ی افتند, و افراد اضی هستند که نگرانی کشته شد نشان هست, و قصاص هم برای این گروه تأمین حیات 
می‌کند. پس کلمه حیات در اینجا معنی خاض یافت. لذا نبایستی بصورت جنس باشد تا شامل عموم گردد. 





فصل بیست و سوم ۳۳ 





داخل در این حمله است, و تصور نشود که قصاص حیاتی به او خواهد داد؛ همان طور که فرد 
مقصود به قتل را افاده کرده نه, این حیات برای آن فردی است که اگر قصاص نبود کشته می شد. 
و این معنی در وصف قاصد به قتل محال است. آنچه در وصف او صحیح است معنائی است ضدّ 
این موضوع. و آن این است که گفته شود: اگر قصاص نبود کسی درقتل او ترسی نداشت. با اين 
بحث می فهمیم کة در وجوب نکره آوردن کلمه‌ای وحه تالثی وحود دارد. 


درتکمیل این فصل 


شرط ذوق درباب لفظ و نظم 


نکته‌ای که تو خواننده لازم است بدانی این است که: گفتار در این باب وقتی از جهت 
شنونده و در نظر او جالب ومقبول است که خود او اهل ذوق و معرفت باشد و از کسانی باشد که 
چون اصل و قاعده‌ای از حسن و لطافت کلام به او ارائه شد نفسش با او به بحث و گفتگو بپردازد, 
و از کسانی باشد که احساس وحال او هنگٌام تأمّل در کلام اختلاف پذیرد. یعنی گاهی درخود 
احساس سرور نماید و گاهی از این حال خالی شود. وقتی تواو را بشگفت می آوری بشگفت آید, 
و هنگامی که اورا به موضم مزیّت کلام آ گاه می‌کنی متوجه شود. اما فردی که این دو وحه همیشه 
برایش یکسان است, و در نظم کلام تنها صخت حمله‌بندی و اعراب ظاهری کلمات را حستجو 
می‌کند بسیار کم اتفاق می افتد که بحث با او فایده‌ای داشته باشد. لذا کسی که خوی وعادتش این 
است بایستی درنظر تو همچون کسی باشد که نسبت به وزن شعربی احساس است. و ذوقی هم 
ندارد تا بوسیلهٌ آن شعر را ارزیابی کند. حنین شخصی فاقد آن طبعی است که شعر صحیح را از 
شعر مکسور و مزاحف را از سالم تمیز دهد و انجا که شعر از بحر خارج شده با جائی که خارج 
نشده است ازهم باز شناسد. البثّه توخود را به جنین کسی مشغول نمی داری» و در فهماندن مطلب 
به او خود را به زحمت نمی اندازی زیرا می دانی او فاقد ابزاری است که با آن بشناسد و فاقد آن 
وه و احساسی است که با آن مطلب را بیابد. بنابراین توبایستی ازکسانی باشی که جخماق را به 
تنتگیامی زتند که انش از آن‌ایمی خنیود و خوب راب عیری مس سانتد: که آمید اس کمله ای از 
آن افروخته شود. 

و بدان ای خواننده, این گروه گرجه خود واقعاً آفت بزرگی در این باب بوده‌اند» اما آفتی 
دیگر از آفات هم اين است که کسی گمان کند راهی برای فهم علت اموری که مزیّت کلام؛ کم 





۳۹ لائل الاعجاز فی اقرآن 


ها در آن فهمیده می شود نیست, و خیال کند حسن و زیبائی کلام تنها این است که بدانیم 
اینجا تقدیم است و آنجا نکره است. این جمله عطف شده و آن جمله بصورت فصل آمده است. این 
کلام در نفس دارای تأثیری و از جهت قبول ذوق دارای حظ و بهره‌ای است. ولی اینکه بخواهی 
بدانی چرا چنین است و سبب چیست؟ می‌گویند: اینها از مطالبی است که راهی به معرفت آن 
نیست. و در اظلاع و احاطه بر آنها امکانی وجود ندارد. چنین کسی با این تنبلی و کسالت در 
حکم همان گروهی است که آن جملات را گفته‌اند. ولی تولازم است بدانی که چنین نیست که 
وقتی معرفت مطلبی بتمام و کمال برایت ممکن نشد فکر و تأمل را دربارة آن رها کنی. همچنین 
بایستی بدانی که شناخت علّت و سبب اموری که معرفت آن برای توممکن است, اگرحه به مقدار 
کمش, بدین‌منظور که آنرا در اموری که به آن معرفت نداری راهنما و شاهد قرارردهی بهتر است از 
آنکه باب معرفت را بکلی برخود مسدود کنی, و از فهمیدن و فهماندن آن شم بپوشی» و نفس خود 
را به کسالت و تنبلی عادت دهی. 

جاحظ گوید: چه بسیار کلامهائی که بر سر زبانهای مردم است درحالی که این کلامها را 
مضرتی است سخت و میوه‌هائی است تلخ. ازنمونه‌هائی که ضررش بسیار زیاد بوده است جمله ای 
است که می‌گو بند: لم یع الاول للاجر شین . حاحظ گنز اگر دانشمندان هر عصر از موقعی 
کانی که هکوش ها وهی در الیی کهارهاتشتتان ات ها میت اش از 
را کنار می‌گذاشتند متوجه می شدید که علم چگونه مختلّ مانده است. 

بدان ای خواننده عزیز که دانش همجون معدن است. همان گونه که اگر ببینی دیگران هزار 
بار زر و سیم را از معدنی خارج کرده‌اند مانم نمی شود که تو در آن معدن بحستحونیردازی و انجه را 
می‌یابی برنگیری؛ اگرجه به قدر یک دانه مروارید باشد. شایسته آن است که فکر و انديشه توهم 
در طلب علم این جنین باشد. توفیق در این راه را فقط از خدای متعال بخواهیم. 

بایان فصل بیست و سوم 





۰ 2 ۳ ۵ هن 9 ین : ۳ _ 
۱ شخص اول برای شخص بعد از خودش هیچ جیزی را حهت تحقیق و استفاده باقی نگذاشته است. 


خلاصهٌ فصل بیست و چهارم 


مجاز در اسناد 
از صفحٌ ۲۲۷ تا صفح؛ ۲۳۹ کتاب دلائل الاعجاز 


مجاز در کلمه این است که لفظی را بياوريم و معنی آنرا اراده نکنیم بلکه معنائی را که 
ملازم و ردف آن است مقصود قرار دهیم. 

گاه مجاز در اسنادی است که بر کلمه جاری می شود. چنانکه می‌گوئيم: نهازگ صائم 
(مقصود آن است که: توتمام روزرا روزه‌داربودی). نمونة آن از قران کریم: نما ربحت 
تجارنهم. 

خوتجمله نا رک صانی در خود کلمة «صانم » مار کون نکرده ایم . بلکه کلمه ای را 
بصورت خبر مبتدا بر کلمهٌ (نهار) و بشکل اسناد جاری ساخته ایم . درایة شریفه هم مجاز در خود 
کلمه (رّبحت) نیست بلکه در اسناد این لفظ است به تجارت. از کلمةٌ (صائم) غیر از معنی صوم و 
از (رَبحَتَ) غیر از معنی ربح معنی دیگری اراده نشده, و همان معنائی است که در لغت بنابر ريشهة 
کلمه وبنابر حقیقت آن برای آن وضع گردیده است. معنی دیگری قصد نشده آن طور که در جمله: 
وتا لت باعناق المطی الاباطخ» می بینیم» که از کلمةٌ (سالت) غیر از معنی سیل اراده شده است؛ 
و لذا انرا نمونه برای استعاره اورده‌اند. 

مجاز گوهری است از گوهرهای گرانبهای بلاغت که گوینده بلیغ و نویسنده توانا می تواند از 
این نوع استعمال سرمایه بگیرد؛ و کلام را موافق طبع و ذوق» وبر اساس یک هدف عالی قرار دهد 
و درعین حال زیبا آورده و معنی را هم به ذهن شنونده نزدیک سازد. نا گفته نماند که درمورد 
حملاتی نظیر: أتی بیْ لوق الی لِقاء ک (شوق دیدار تو مرا بسوی توآورد), تصور نشود که اینها 
اتف سای تیست: پ کین این وه هبات یس کم مارد دات کلمه اس نعتی هبان 
طور که در استعاره قسمی داشتیم به نام انتشمازه:غامی وسادف خانشد؛ ورات تحرا-زایت ادا ر 
قسمی داشتیم به فم استعاره حاصض, مانند: و سالّت باعناق المّطیّ الاباطمٌ. در این مجاز حکمی و 
اسنادی هم مطلب جنین است. البتّه بایستی بدانیم که در اینجا واحب نیست برای فعل فاعلی 
فرض شود که وقتی فعل را به فاعلش نسبت دادیم از مجاز به حقیقت برگردیم. چنانکه در ای: 





۳۹۹ دلئّل الاعجاز فی القرآن 





زبحت یَجارتهٌم می‌گوئيم: ما بحوا فی تجازتهم بطوری‌که می بینید درجملة: آنی بی الشوق (لی 
لا ءک. ممکن نیست برای فعل فاعلی را غیر از کلمه (شوق) فرض نمائیم. 

و نیز در دو بیت ریر: 

وصَسیَرسی قواک وبسی لحیبی یضرب المئل 

عشق تو ی میس خی 

وبیت دیگر: 

ریک وشهه خشسا اذا مس ترا 

هرحه زیادتر به او نگاه می‌کنی ید 

ملاحظه کنید: نمی‌توانیم بگوئیم فعل (َیرتی ) فاعلی دارد که از آن منتقل شده است» آنگاه 
(هوی) را فاعل قرار داده‌ایم. و نیز در جملة: یَْریدٌ ک وجهْه خسناء فاعلی را جز کلم (وجه) 
نمی توانیم بگیریم. در نتیجه بایستی معنائی که فعل بدان راجم است بنابر حقیقت وجرد داشته 
باشد. یعنی در جملا: آتی بی الشوق الی لقاء گ» معنی (آنی) بتابر حقیقت وخودناق و 
درجمل: صَیَرتی هواک معنی (صَیرورة) و در جملة: یی ک وجههٌ خسنا» معنی (زیادت) بنابر 
حقیقت وجود داشته باشد. و ما می‌دانیم که هرگاه معنی لفظ تابر حقیقت در کلام موجود باشد 
دیگر مجاز درخود لفظ نیست» و ناجار در حکم و اسناد خواهد بود. 

بایستی دانست که لطف کلام در مجاز اسنادی در بسیاری از موارد به این است که کلمه را 
قبلاً بصورتي که می خواهیم درنظم کلام جای دهیم ساخته و آماده سازیم, و برای مجاز زمینه 
شایسته‌ای فراهم کنیم. مثلاً کلمه ای را مقدم آوریم, یا موخر سازیم تا راه محاز برای ما کاملاً باز 
شود . 

ایتک به بت زیر توحه کنید: 

و صایِمَءٍ ين نصله ینکفی بها علی آروس الا قرانٍ خمسّ سَحایب 

حه اتشهای سوزانی ( شیر رنه ای) که پنج ابر [پنج انگشت او] با دم تیز آن برسرهای 

یفن فرو می ریزد [ آتشهائی که در پنج انگشت شجاعت وی جای گرفته اند و انگشتهائی که در 
سخاوت همانند ابرهای پر آب اند],شاعر از (خمسل سَحالب) انگشتان ممدوح را اراده نموده» ولی 
ابتدا معنائی را ذکر کرده است که از این استعاره خبر می دهد» و بوسیلُ آن معنی به اين استعاره 
استدلال می‌کند. صاعقه را ذکرنموده بعد گفته است: من نشله. و آنگاه روشن ساخته که این 
صاعقه عبارت است از دم تیز شمشیر ممدوح. و خلاصه ازمجموع این کلمات غرنض شاعر بیان 


شده | سیت , 


حلاص فصل بیست و چهارم- ۳ 





ضمناً متوخه باشیم که این نوع استعارات نظیر جملا تی نیست که درآنها مضاف حذف 
می شود و مضاف الیه حای آنرا می‌گیرد.مانند ایة: و اشأل القَرية. با مانند گفتار نابغهٌ حعدی" 
سا کی هی او وس ای اس ۰ 
پایان خلاصهُ فصل بیست و چهارم 


فصل بیست وچهارم 


بررسی قسمی مجاز که در فصول گذشته بحثی ازآن نکرده‌ایم 


۰ 2 ۳ 22 ۶ ما ِ ۰ ۳ ه ۹ ۰ 
در صفحات گذشته راجع به طریق محاز کوئی و توسع ذ کری نمودیم و گفتیم: طریق محار 
این است که درحمله‌ای کلمه‌ای بياوريم و معنی انرا اراده نکنیم بلکه معنائی را که ملازم 
ومرادف و شبیه آن معنی ات مقصود فرار دهیم . یه این ترتیب محاز در ذات کلمه و در خود لفط 
۹ ۰ 2 ۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ 
رابکار برده ایم . فحتال: ۸5 انز مطلب را شناختیم می‌کوئيم : درکلام قسم دیکری محار» غیر از طرق 
مذ کور وحود دارد. و آن این است که گاه محاز در اسناد و حکمی است که فقط بر کلمه حاری 
می شود. و آن کلمه بر ظاهرش وا گذاشته شده معنای آن فی نفسه مقصود و مراد گوینده قرار می‌گیرد؛ 
بی آنکه توریه و تعریضی درکار باشد. مثال آن در این قسم حمله های زیر است: 
1 71 ع لو 1 کی 
نهارک صائم و لیلک قائ و نام لیلی» و تحلی قمی ‏ 
ود 2 و س ۱ اه 
نمونه ان از قران‌این‌ابة شر یقه‌است:فما ربحت تجارتهم " .و نمونه ان از شعر گفتار فرزدق است؛ 
و ۳ ‌ 7 ی و 
سَمُها خروق فی المَسایم لم تکن ملاطاً ولا مَخبوظه فی الملاغم" 
شکافهای گوشهای شعران ۵ اب شترا را شیرات: کرد و این نشانه ها در گردن و اطراف 
دهانهای شتران نبود. 
در تمام این مثالها شما مجاز را ملاحظه می‌کنید لکن نه درخود کلمات و نفس الفاظ بلکه 
۱ - یعنی :توتمام روز را روزه‌دار بودی و همه شب را به‌عباد تگذراندی عو من تمام شب را خوابیدم ,و تمام غصه من زانل شد. 
۳ -یعنی آنها در : تجارتشان سودی نکردند. م. 
۳ درحاب (المنار) سفقاهل امه راب ۲ 
۴ شاغر در این بیت شعران گمننده اشراف را وصف می‌کند که مردم آنها را می شناسند و به آنها آب می دهند. زیرا بر بدن 
آنها نشانه اشراف وحود دارد. کلمة خروق را کنابه آورده است از شهرت. و خروق همان شکافها و برید گیها و نشانه‌هایی است که 
در گوشهای حیوانات ایجاد می‌کنند تا شناخته گردند. شاعر می خواهد بگوید: تنها همین شکافها و نشانه‌های گوش, یعنی همین 
یک نشانه کافی و 
تبست :و نظیر ان کفته‌ریکن: از شعرانست 
0( بالتار والتار قد تشفی م من الاوارح .ل 
۵- که نشانه شناخته شدن آنهاست. 





فصل بیست و جهارم ۳۹۹ 





مجاز در حکم و اسنادی است که بر این کلمات حاری شده است. ملاحظه کنید درحملة: نهازک 
ثم ولیلگ قائمْ در خود کلمه (صائم) و (قائم) مجاز گوئی نکرده‌اید. بلکه مجاز به این طریق 
بوده است که این دو کلمه را بصورت خبر مبتدا بر کلمة «نهار و لیل» حاری ساخته‌اند. و نیز در ایه 
شریفه» مجاز در لفظ (ربحت) نیست بلکه مجاز در اسناد اين لفظ به تجارت است. و همین حکم 
در حملة: سَمتها خروق» حاری است. یعنی محاز در نفس (سَعتها) نیست بلکه در اسناد این کلمه 
است به «خروق»۰. 
آپا نمی بینید که در هریک از این نمونه ها از الفاظ مذ کور همان معنائی اراده شده است که 
در لغت بر مینای حقیقت آن وضع گردیده است نه محاز؟ بعنی از کلمه ((صانم» غیر از صوم و از 
«قائم» غیر از قیام و از کلمه«رَبح» غیر از ربح و از «سَمْتها» غیر ازسقی معنی دیگری اراده 
نله ات ان ظور که دنله : وشالت باعناق المطی باطخ » می‌بینیم که از کلمةٌ «سالت» 
غیر از سیل اراده شده است. 
البته آنچه در صفحات پیش راجم به مجاز برای شما بیان کردم , و گفتم که مجاز را مقام و 
موقعیتی است که بر اساس آن معنی کلام شکوه و فخامتی می‌یابد. و شرافت و ارزشی را در کلام 
پدید می آورد» مشل آن در این نوع برای شما محقق وثابت است. با اين بیان هیچ عاقلی شک 
نمی‌کند که تأثیر حملة: ناع یلی, وتحَلّی هَمّی" با موقعی که مجاز را رها کرده می‌گوئیم «فمت 
فی آبلی و تحلی هَمی» یکسان نیست کما اینکه احساس ما از حملة : رأیت اسداء مانند ملة: 
ریت رخلا کاس نبود. و درحة علو کلام و مزیت ووجه تمایز در اي شریفة: فمارّبحت تحارتهم» 
نسبت به جملهٌ: فما بحوا ی تجاریهم نیزبر کسی پوشيده نیست. اگر می خواهید موضوع برای شما 
آشکارترشود دراین بیت فرزدق دفت تما نو 
یحمی ادا اختّرظ السیوف نساءنا . ضرب تطیرلّه السواعد آرعل" 
۱ - اباطح. جمم «أبْقَلح» دامنه کوه. میت جمع آن «مَعطایا و معلی »: مرکب سواری. مذ کر و مونث آن یکسان است. معنی 
حمله: شتران سواری همچون سیل در دره‌ها و دامنه‌های کوه حرکت می‌کردند. اين جمله را نمونه برای استعاره می آورند. 





مصراء اوّل ان: آخذنا باطراف الاحادیث بیننا- این بیت از سه بیت مشهور است که در کتب بلاغت از آن فراوان یاد شده است. 
مقدم؛ٌ (الشعر والشعراءی ص 11-م). 
۱ 


‌ ۰ ۳4 ی ۳1 ی ِ "۳ 
۲ اد حمند دای در فمجار تیست لخد شاه فمدد حملد (یاه لیلی ) است. لمو 
ام ۰ ت‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ‌‌ 


ی اب ی _ ا ۱ 5 
۳۳ دی , او ,۱ ارات تفه دورد مد تنم فرار داد. 
72 ۱ ۱ ت مسر 
پوشت بانها را قتنعد قتنعهد و بد بنال او یزاد می‌کند. ش 


ف 


ي رو 5 ۰ سن 
صرات ارعل , یعنی . رید ای ند 
۱ ه ۱ و للم ۰ 
ست فد و۳ رز بو ت‌‌ رت تست لیات ام ‌ 
۱ ۰ تیه ‌ ۰ 
سا ۲ از 


دیواد او . ۲: ۵- م 





۳۷۰ دلائل الاعجاز فی القران 





در آن هنگام که شمشیرها از غلاف بیرون کشیده می شود یک ضربه شدید است که با آن 
دستها و بازوها قطعه قطعه می‌گردد,و به‌بدنها آویزان می‌شود, و همان ضربه است که از ناموسهای ما 
حمایت می‌کند. 

می بینید که بیت فوق جه حذابیّت و طراوتی دارد. و جقدر نغز و لطیف است. 

حال بیائید کلام را بصورت حقیقت بیان کنید » و بگوئید: «نحمی اد اخترظ السیوف نساءنا 
بسضرب تَطیرالَواعدٌ آرعل» آنگاه حال و احساس خود را بیازمائید, و ببینید آیا از آن لعلف و 
ظرافت کلام اولی حیزی احساس می‌کنید؟ قاجا هس نوع محاز بتنهانی ۳ است از 
گنجینه‌های بلاغت, و برای شاعر توانا و نویسنده بلیغ کمک و سرمایه گرانبهایی است در ابداع 
کلام و زیبا آوردن آنء و میدانی است برای جولان در طریق بیان, و اينکه بتواند کلام را موافق 
طبع و درعین حال زیبا بیاورد و بتواند اساس کلام ر بر پایة هدفی عالی فرار دهد و معنتی کلام 
را هم به ذهن شنونده نزدیک نماید. 

البته اي مطلب شما را فریب ندهد که وقتی می‌بینید شخصی می‌گوید: آنی بیٌ السوق الی 
وگ" . سازبی الحنین الی ریگ" آفتقنی بل گ حَقّ لي غلی انسان" و ازاين قبیل 
حملات که می بينيم بجهت رواج و شهرتشان جاری مجرای حقیقت واقع می شوند. (حقیقتی که 
موضوعش مُبهم ومشتبه نمی‌گردد). نه» هیچ گاه این چنین نیست. بلکه نمونه‌های مورد بحث و نظاثر 
آنها دقّت و لطافتی را داراست که تنها شاعر توانا و نویسندة بلیغ آنها را بکارمی برد. اين نوع 
ناتالز تا ناشیا آآمانم کید کسار کت ور محالت 
هی 

خلاصه آنکه, روش استعمال اين نمونه‌های اخیر نظیر همان روش نوع ال است. یعنی مجاز 
در خود لفظ و ذات کلمه می باشد. 

به عبارت دیگر: 

همان طور که در استعاره و تمثیل قسمی داشتیم به نام اشتضاره وتیل عنام مماننده زارت 
آسدآ, و وردث بخراء و شاهذت بدر و سل من رأیه مَیفاً, وقسم دیگری داشتیم بعنوان استعارة 
خاص ( که برای این نوع همه کس کمال و قدرت نمی‌یابد) مانند جملة: وسالت باعناق المطی 
الاباطعٌ در این نوع مجاز حکمی و اسنادی هم مطلب چنین است. البقّه در اين نوع لازم نیست 


ترجه ت تس مر ت‌ 
۱ - شوق دیدار تومرا بسوی تو آورد, به جای انکه بگوید: من آمذم برای شوقی که به دیدار تو داشتم. 
۲ علاقه به دیدن تو مرا لزحای حرکت داد ویراه انداخت؛ به حای اينکه بگو یذ: راه سفر در پیش گرفتم تا تو را به بینم. 
۰ ۱ 5 سب ‌‌ موم ت ۰ 
۳ مطالبه حق, و طلبی که از کسی داشتم مرا به شهر تو آورد, بجای انکه بکوید: آمذن من به شهر توبرای مطالبه حق بود. 





فص بیست و جهارم ۳۷۱ 





برای فعل در کلام فاعلی مقر شود که وقتی فعل را به فاعلش نسبت دادیم از مجاز به حقیقت 
برگردیم !. جنانکه در جمله: فمازبحت تجارتهی وی کی ماربخوا فمی تجارتهم و در حمله: 
یحمی یساءنا ضربٌ» می‌گوئیم: نحمی نساءنا بضربو. زیرا این موضوع در هرعبارتی ویا اسنادی 
نمی آید. اگر خوب دفت کنیم خواهیم دید که در جمله: اقتقنی بل گ حقّلی علی انسانيی‌ممکن 
نیست که برای فعل حمله, فاعلی را غیر از کلمة (حقَ) فرض کنیم. همچنین در بیت زیر: 

ومیترنی مواک وبی لحینی یضر الممْل" 

محبّت توحال و وضع مرا د گرگون ساخته و من بجهت هلاک شدن در هوای توضرب المثل 
شده ام . 

و بیت دیگر: 

تایب سا اا سس تست سس 

هرجه زیادتربه او نظر کنی جهرهٌ زیبای او حسن و جمال تازه‌تری راب تونشان می دهد" . 

ملاحظه می‌کنید که در این کلام نمی توانیم ادّعا کنیم فعل (صَیّرنی ) فاعلی داشته که این 
فعل اژ او نقل داده شده آنگاه کلم؛ (موی) را فاعل قرار داده‌ايی چنانکه در اي شریفه (ربحث 
تجارتهم)» و حملهٌ: (یحمی نساءعنا ضربٌٍ) این گونه عمل شده است. همچنین نمی توانیم در جملذ: 
یزیذ ک وجهّة, برای فعل (یَیٌ) فاعلی غیر از (وجه) بگیریم. پس ملاک و مبنای کار این می شود 
که معناشی که فعل بدان راجم است در کلام بطور حقیقت (نه محاز) وحود داشته باشد. یعنی در 
جملة: آقتمنی بل گ حَنٌ لی علی انسان, معنی (اقدام) بنابر حقیقت موجود باشد. و نیز در جملذ: 
میتی هواک معنی (صَیرورة) و در حملة: رید ک وحهَهُ» معنی (زیادت) بنابر حقیقت موحود 
باشد. و معلوم است وقتی معنی لفظ بنابر حقیقت (نه مجاز) در کلام موجود شد دیگر مجاز در خود 
نمظ نخواهد بود. و هنگامی که محاز در خود لفظ نباشد ناجار در حکم و اسناد خواهد بود. این 
مطلب را بایستی خوب فهمید و خوب ضبط کرد تا درکارتحقیق این مباحث بصیرت کافی حاصل 
گردد. 


از نمونه‌های لطیف در این باب گفتار حاحزین عوف است. 


۳ ۰ ۳9 ۴ ۹ ۰ ی م2 ۱ 5 ۳ 
۱- در اسناد محازی فاعل حقیقی الرامی نیست. یعنی لازم نیست کلام طوری باشد که اکرفمل را به فاعل حقیقی اد نسبت 
ادیم واقعاًفاعل همان باشد. 
۳-یعتی : نگاه کردن به سیمای زیبای او ادرااک زیبائی وحسن را برای تو زیادتر مي‌کند. اين بیت از قصیده‌ای است به مطلع: 


دع الربع الذی درا یمقاسی الزٍیح والمطرا- منسوب به ابونواس. دیوانش (شرح صولی ): ۷۵۲ م 





۳۷۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





آبي عَبرالفوارس یوق داجم وعمی مالک وضع الیسهاما 
فتوصاحیین‌الرضیت نا اذالم تغبق المانه الغلاما 
۱- پدر من کسی است که سواره‌های یکه تاز ,| در آن کی جنگ یک یک سان دیدء 
و برای جنگ با دشمن آنها را آماده ساخت. و عموی من هم مالک بن ذهل است که خراج و 
مالیات (ربع گرفتن) را از مردم برداشت." . 
ات راز ون ما مان شتتی و قحطی ) که شیر صد شتر 
حتی یک پسر بجه را سیر نمی‌کرد » از احسانها و نعمت های ما راضی و مسرور می شدی. 
شاعر می خواهد بگوید: آن ایام که قحطی و خشکسالی بود و پستانهای شتران از شیر باز 
تاد و ی رآنها با بکلی قطم شده بود؛ تا جائی که اگر صد شتر را ی کون حور که سنا ناه 
ملاحظه می‌کنید که در بیت بالا فعل جمله که همان (غبق) می باشد فی نفسه بنابر حقیقت 
راستعمال شده است؛ بدون آنکه ار معتی و اصلش حارج شود و درمعنی کلمه دیگری در آید و در 
نتیجه محاز در خود فعل داخل شود. بلکه محاز در این است که فعل مذ کور به کلمةٌ (ابل) اسناد 
داده شده, و آنرا برای (ابل) قرار داده است (بعنوان محاز)» و اسناد فعل به کلمه‌ ای سا 
حکم در فعل است» و در خود معنی فعل نیست. 
بایستی دانست که سبب لطف کلام در این روش استعمال آن است که هر کلمه‌ای 
صلاحیت ندارد که اين نوع محاز یعنی مجاز در اسناد در آن بسهولت بکار رود. بلکه در بسیاری از 
موارد خود را محتاج می بینید که کلمه را قبلاً بصورتی که در نظم کلام می خواهید مقصود قرار دهید 
ساخته و آماده و شایسته برای این منظور گردانید. اگر نمونه ای در اين باب خواسته باشید به ابیات 
زیر توجه کنید: 
تعاس طلاب العامريَة اذ نأت جع مرقال الحی قَلقَ الصفر 
اذا ما له الآفاعی تَحَیْرْتُ. شواهً الافاعی من مُنْلْمةٍ شُمر 
۱- عَبرالفوارس: آنها راستتش کرو ومد وروی آنها را تست آورده وروی کین اورا شاعت :در تکیت دادن دشتخ 
حیله بکار برد تا بجانب قوم خود برگشت در حالیکه آنها هم برای دشمنان کمین گرفته بودند تا همگی بر سر دشمنان ریختند و آنها 
را کشتند. 
یوم داج» اضافه موصوف به دشت است. یعنی: روز جنگ روزی بود که از ابر تاریک شده بود. اين واقعه جنگ عوف بن 
حارث است با بنی هلال بن عامر بن صعصعه. ن.ح 
۲ -یعنی اگرتودر آن روزهای قحلی با ما مصاحبت و دوستی داشتی باز هم ازما خشنود می شدی, و از هرجا بود ما برای تو 
وسائل پذیرانی فراهم می‌کرديم. 





مصل بیست و جهارم ۳۷۳ 





تجوب له الظلماء عین گٌأنها. زجاجهة شرب غیرّملأی ولا صفر 

۱ عامرية را مطالبه مکن و او را فراموش کن. زیرا عامرية فرار کرد و دورشد با شتری 
تندرو؛ شتری که در گرمای ظهر با سرعتی تمام حرکت می‌کرد و کمربندش (از فرط گرسنگی) 
سست و رها شده بود. 

۲ (به همین ترتیب که حرکت می‌کرد شب که رسید) وقتی مارهای بیابان آ گاه شدند از 
سوراخهای خود خارج شدند, مارهای زهر آ گین اطراف او را گرفتند, و راه را بر او بستند. 

۳ چشمی که گوئی همجون جام شرابخواران که نه زیاد پر باشد و نه زیاد خالی تاریکی را 
برای او می شکافت و از هم جدا می‌کرد! . 

گوینده شعر شتری را توصیف می‌کند که می خواهد با نور جشمش در تاریکی ها راهی پیدا 
کند؛ و پرد؛ُ تاریکی را پاره نموده براه افتد. می‌گوید: اگرنور چشم شتر نبود تاریکیها جنان سد و 
مانعی بود که هیچ راه و جاره ای نداشت تا آن مانع را برطرف سازد و راه را برای او باز کند. ایتک 
شما می فهمید که اگر نمی‌گفت: تَجُوب له یعنی (ل) را معلّق به (تَجوبٌ) نمی‌کرد کلم (عین) 
صلاحیت نداشت که فعل (نَحَوبٌ) به آن اسناد شود. و حهت محاز که در قرار دادن (تحوٌ) 
بعنوان فعل برای (عین) آن طور که شایسته است روشن نمی شد. همجنین می دانید که اگر مثلا 
می‌گفت: تجو له القلماء عیتة, این تأثیر را نداشت, بلکه معنی آن متزلزل می‌گردید. و راه فهم 
مقصود کلام منقطع می شد. این مطلبی است که لازم است مورد تأمَل و دقّت قرار گیرد. یس این 
زمینه سازی و تهیْهٌ مقدمه در محاز اسنادی نظیر همان استعاره است که محاز درنفس کلمه است. 
ملاحظه می‌کنید» شما در اکثر موارد نیازمندید که برای اين استعاره زمینه‌سازی و تهیَةُ مقدمه کنید» 
و کلمه‌ای را مقدم آورید یا موخر کنید تا بجهت آن معلوم شودشمافصد استعاره یا قصد تشبیه داریدء 
وراه مجاز بجانب کلمه برای شما باز شود. در این معنی به ببت زیر توخه کنید: 

وصایِتَة ین تشه تلگفی بها ‏ علی آروس الاقران مس تحایبا 

چه اتش سوزانی (شمشیری) که پنج ابر [پنج انگشت او]با دم تیز آن بر سرهای امثال و 
اقران فرو می ریزه . 

ی شتر آنقدر جشمش باز و نافذ شده بود و درپی روشنی می‌گشت که گوئی می خواست پرده‌های تاریکی را بشکافد. 
علاصه, مقصودش این است که بگوید: عامرية را تعقیب مکن جون اوبسیار دورشده است و آنجنان با سرعت رفته است که شترش 
از فرط خحستگی و گرسنگی بند کمرش سست شده, وحرکت سریم روی سنگها و ریگهای بیابان پای شتر را شکافته وزخمی کرده 
است با آنکه شترش بسیار قوی بود. 

۲ از بحتری, از قصیده ای در مدح ابوسعید محمد بن یوسف الثغری. دیوان: ۱۷۹-م 


۰ ٍ‌ ز 
۳ یعنی : شمشیریا نیزه‌ای که در دست و پنج؛ با شجاعت اوجای گرفته است همانند صاعقه‌ای آنشزا است. پنج انگشت او 
۱ | 
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شاعر در بیت فوق از کلمة «حمسش سَحانب») انگشتان ممدوج را اراده کرده ات ولی این 
استماره ر دفعه و بدون مقذمه المّاء نکرده بلکه ابتداء معنائی ر که از آن استعاره خبر دهد و بوسیلة 
آن معتی یه ان استعاره استدلال کند یاداور شده پس از آن ذکر صاعفه را ره میان آورده و بعد 
گفته است «منْ تشله». آنگاه روشن ساخته است که این صاعقه از دم تیز شمشیر ممدوح است. 
تن از آن گفته است اروش القران» و بعد گفته است «خمسل» یعنی پنج را که عدد انگشتان 
است ذکر نموده, و از مجموع این کلمات غرض شاعربیان شده است. نمونهٌ دیگربیت زیر است: 

قفا تمافوا العدل والاییمانا فال‌فی آیماننانیرانا 

اگر آنها عدالت و انصاف و ایمان را ناخوش دارند بدانند که در دستهای ما شمشیرهائی است 
که دز برغ و درخشند گی همحود شعله های آتش ان 

شا غرس راهد وید هه راغ ها عشیر‌هاین ات که شا رای ان ها 
خواهیم زد. ملاحظه می‌کنید که اگر جملة اوّل یعنی «فاِن تعافواالعدل والایمان» را ابتدا نمی‌گفت» 
و در همین کلام دلالتی وحود نداشت که حواب حملهٌ اوّل این باشد که آنها حنگ خواهند کرد و 
دشمن را با شمشیر به اطاعت وادار خواهند ساحت و نیز اگر جملهٌ «فاِنّ فی آیمانا» در کلام نبود 
مراد شاعر بهیچ وحه معلوم و مفهوم نمی شد. و شاعر هم احازه نداشت کلمة نیران را برای شمشیر 
استعاره آورد. زیرا آنجه ر که مقصودش نود از کلام فهمبده نمی شد ار جه می‌گفت: گ آیدیهم 
ام لمع کأنها 1 الثیران" . حنانکه شاعر گفته اتفت - 

ناقضتهم و البارقات" کأنها شعل علی آیدیهم هت 

من به مبارزةُ آنها بپا خجاستم [و در برابر شمشیرهای آنها پایداری کردم ]؛ شمشیرهای صیقلی 
شده‌ای که برق می زدء و حون شعله های آتش در دستهاشان زبانه می‌کشید. ۱ 

مسلماً این تشبیه به آن قوّت و درحه‌ای که با اطلاق فهمیده می شود نمی رسد؛نظیرهمان فهم و 
دراکی که از حملهرایت آشدآء برای ما حاصل می‌گردد که مقصود بیان شجاعت است بطور 
کامل. یا از جملة: لقیت شمسا وبدر که مقصود بیان حسن و حمال است به حد کمال. 

از نمونه‌هائی که مجاز دران بطریق اسناد و حکم است بیتی است از خنساء: 
سح 
که در جود و سخاوت همانند پنج ابر پر آب اند. بیت در معاهد التتصیصء ۲ ۱۳۱ منسوب است به بعض عرب. 

۱- در دستهای آنها شمشیرهانی است که مانند شعله های آتش می درعشد. 
۲ - از بحتری است. از قصیده‌ای در مدح اسحاق بن ابراهیم مصعبی . دیوانش» ۱ : ۷۵-م. 


۷ ۰۰ ۳ ۳ ّ م ۱ هه ۰ 1 
۳ بارق: هر اپری که برق دارد و بارانریز است. بارقتء به ابری که جنین باشد کویند و بس‌معنی شس‌مشیر تسیز نیز آمده 


اششختت., . 
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تَغ ما رتعث خمی ل ااگیث . فائّمامی اقباد ویباا 

این شتر با آزادی و اسایش تمام می جرد و می خورد تا وقتی که گمشده‌اش را بخاطرنیاورده 
است. ولی وقتی گمشده‌اش بخاطرش امه آن وقت است که با حبرت و سرگشتگی تمام, کازش 
تنها آمدن و رفتن می شود. [حیرت زده می آید و سرگشته می رود ۲.]. 

شاعر از کلمة اقبال و ادبار غیر از معنی این کلمه را اراده نگرده است که مجاز در نفس کلمه 
آورده باشد. بلکه محاز را برای معنی کثرت عمل امدن و رفتن» وبرای غلبة این عمل و اتصال و 
دوام آن آورده انشت/:و آننکه وان زا یکره اش زهطرفی. کند که بجویلاه کرتی ازفشن غما امدنو 
رفتن بزرگ و تناور شده است. معلوم است که اگر کلم اقبالو ادبار را برای معنائی غیر از اين دو 
معنی که در لفت جهت آنها وضع شده است استعاره کرده بود در ان صورت استعاره در نفس کلمه 
بود, در حالی که کاملاً روشن است که اين استعاره از آنجه شاعر اراده کرده است در کلمه و لفظ 
نبوده است. 

البّه جنین نیست که بگوئیم این استعاره نظیر همان جملاتی است که در آنها مضاف را 
حذف می‌کنند, و مضاف الیه جانشین آن می شود. مانند قول خدای عز و جل: و اشأل الَرةٌ. و 
مانند شعر نایغه حعدی: 

و کیت وال من أشبحت خلالته" کابی ترحب 

جگونه با کسی که دوستی او مانند دوستی ابومرحب است پیمان رفاقت می بندی ۴ 


۱ ۳ 





۱ بحای (مارتعت) ما غفلت نیز آمده است. کلام دروصف شتر است, و تمشیلی است که خنساء در آن حکایت از نفس 
وحال خویش می‌کند در حزن و اندوه بر برادرش؛ وضع خودش را به اینگونه که از فرط حیرت وشدت و پریشانی داثماً می‌آید و 
می رود توصیف می نماید. بیت ما قبل آن اين است: 

وما عجول علی بَوَتجن له لها حنینان اٍعلانْ و سرا 

عحول : گاو با شتری که بحه اش 0 ودر نتیحه بریشان خاطر شده است. بو: پوست بحه شتری که مرده است, مقداری کاه در 
آن می ریزند تا مادرش با آواز و حنین خود به آن دلخوش گردد و در نتیجه شیر بدهد (لذا می‌گوید حیوان دو نوع جنین دارد: گاه پنهان 
ایو اه اشعاز نز 

۲ شاعر می خواهد بگوید: من مانند شتری هستم که از فرط دلدادگی و سرگشتگی مرتباً می آید و می رود. من در غم و اندوه 
برادرم و به باد او ویاد خاطرات او و دیدن جای خالی او پریشان و حیران می آیم ومی روم. 

بیت از قصیدهٌ مشهور اوست در رئاء برادرش (صخ). دیوانش : 4۸-م. 

۳ «خْلال» به تثلیث خاء یعنی دوستی ویکدلی. یعنی : کُخلالّة ابی مرحب. گفته اند که ابومرحب مردی زیبا چهره بوده 


ولی باطنی نداشته است. ست در دیوان تابغه» ص‌ ۸-٩‏ 
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حیبٌّت بُفام راجلتی عداقا. وماهی ویب" غیرگ بالعناق! 
صدای شتر مرا صدای بزغاله پنداشتی . نه, چنین نیست. وای بر تو (بلا و نا گواری برای غیر 
توباشد.) این راحلةٌ من بزغاله نیست. 
اگر چه دیده‌ايم عذه‌ای این نوع استعاره را در باب حذف مضاف ذکر می‌کنند و می‌گویند: 
«بیت مورد بحث در تقدیر: (فانّما هی ذات اقبال و ادبار) می باشد بدین بیان که مضاف محذوف 
از ای شر بقه و از دوبیت مذ کور و نظاث ر آن در حکم کلمه‌ای است که از لفظ کلام حذف می شود 
ولی در معنی کلام منظور و مقصود قرار می‌گیرد» مانند حذف مبتدا یا خبروقتی که در کلام 
فرینه ای دالّ بران موحود است. و مثل ساير کلماتی که وقتی حذف می شوند در حکم منطوق و 
ملفوظ اند». ولی مطلب دربیت خنساء این چنین نیست. زیرا اگرمقصود واقعی شاعر را در این 
بیت بطریقی که می گوئیم» یعنی بصورت «فانما هی ذات اقبال و ادبار» در آوریم می بینیم که 
معنی شعر خنساء را از جانب خودمان خراب کرده‌ايم, و آنرا بصورت معنی بی ارزش و پیش پا 
افتاده و کلام ناچیز و پستی درآورده‌ايم» و راه همان فردی را رفته‌ایم که گمان می‌کرد دربیت 
متبّی که گوید: 
تنات قمترا وس الب وان ات اور :۲۹:۶2 
کلم «مثشل» محذوف 3 یعنی معنی بت حنان است که بگوئیم : بت 
مثل مرو ما مثلٌ خوط بان و فاحث مثل عنبر ورنت مثل غزال. 
اما بر این فرض با کلامی مواجه شده‌ایم که سست وبیمعنی است, و راهی را رفته‌ایم که 
بلاغت را از شکوه و ارحش بر کنارمی دارد, و از مقام و موقعیتش تنژل می دهد وجهره‌ماراهم از 
محاسن و لطاثف این علم برمی‌گرداند, و خلاصه باب معرفت به امر بلاغت و معرفت به دقانق این 
علم را بر روی ما می بندد. علت دراین مورد آن است که تقدیر مضاف دربیت خنساء بر این 
مبناست که: اگر کلام بر ظاهرش استعمال می شد, و به مبالغه و مجاز گوئی که ما آنرا ذ کر کردیم 
قصد نمی شد, و شتر جنین توصیف می شد که گوئی کارش تماماً آمدن و رفتن است وتا آنجا که 
۱ شتر آبکش خود را درشب خوابانید. حیوان فریاد بر آورد. پس گرگی آمد و گمان کرد بزغاله است و آن صوت و فریاد از 
بزاله است. شاعر می‌گوید تو گمان کردی که فریاد شتر من آواز نرم بزغاله است. «ویْثٍ» از جهت معنی و وزن و استعمال مانند 
«ویل» است. ش 
۲- عناق» به فتح عین» بزغاله ماده را گویند. وبغام به ضمٌ باء یعنی فریاد کردن گاو و گوزن و بزکوهی . 
۳ - از قصیده‌ای در مدح بدر بن عمار بدین معطلع: 
بقائی شاء لیس فُه ارتنحالا و حسن الصبر زتوالاالجمالا 
دیوان (شرح واحدی): ۲۱۷-م 
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از این دو کار جسیم و تناور شده است؛ اگر کلام خنساء بر اساس این معنی و مقصود بود حق آن 
بود که در کلام لفظ (ذات) آورده شود و بگوید: انما هی ذاثْ اقبال و ادبار. اقا اینکه شعر مورد 
بحث به این صورت که ما می‌گوئيم موضوع باشد برای منظور و معنائی که شاعر اراده کرده است. و 
بمنزلةٌ منطوق به" باشد حتّی احساس ما از این شعر نظیر همان احساسی باشد که از ییت: حسبّت 
ُغاع راجلتی عَناقا, داشتیم ( که گفتیم مقصود: حیجّتَ بُغام راجلتی بُام عناق است) بایستی 
یگوئیم که این فرض و این ادعا درنظر آنها که صاحب ذوق سلیم و معرفت اند» و به اصل و نسب 
معانی اشنائی کامل دارند بهیچ وحه حایز و روا نیست و درنظر آنها کوحکترین ارزش و اعتباری 
ندارد. 


درتکمیل فصل بیست و چهارم» و مقذمه ورود در بحث 
« کنایه و تعریض» 


این مطلبی است که من در گذشته روی آن کار کرده‌ام ولی آنرا در اینجا نیز آورده‌ام زیرا با 
موضوعی که ما را برآن داشته است راجم به آن سخن بگوئیم ارتباطی دارد: 

قول خدای تعالی: ان فی دلگ لد کری لِمَن کات له قلب. یعنی : در این آیات الهی تذ کرو . 
تنبّه است برای کسی که قلب خود را به کاری که خدا برای همان کار افریده است وادارد [یعنی 
در راه تدبّر و تفکر در اموری که شایان دفت و تأمل است]. بنابراین اساس معنی در اي شریفه بر 
اتخ شنت کف فروت که فطتی رقم کرو و مرا تس وهی تیه تس ماد کی 
است که قلب ندارد. زیرا فاقد استفاده از ان شده است و آنجه را که برای قلب سودمند و مطلوب 
او است از دست داده است. و مانند کسی است که از چشم رفن وه عفادم نم تون او دز 
مطالبی که چشم و گوش به آن ارتباط می‌یابد فکر خود را بکار نمی اندازد, و ازدیدن جیزهایی که 
فتتین: ات وهای که دی ات ورن مها مس کر واه کی اس 
که نه گوش دارد و نه چشم. 

ما ری آن کس که ای شریفه را یکونه دیگرتفسیر کرده و گفته است؛ 

من کانْ له قَلب» یعنی : من کان له عقل. صحیح است بشرط آنکه اي شریفه این دلالت را 


۱-یعنی بمنزلةٌ آن باشد که لفظ ذات, در حمله ذکر شده است. 
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بصورت کی و مجمل اراده کرده باشد. ولی اگرمعنی کلام خلاف معنی ظاهرش گرفته شود که 
حتی بگوئيم کلم (قلب) اسم است برای عقل (جنانکه افراد بیمایه وتوخالی و کسانی که 
روش سخن گفتن را نمی دانند این توقم را می‌کنند) بایستی گفت که این سخنی است باطل 
که منتهی به ابطال غرض اصلی آیه می شود و کار به تحریف کلام از صورت اصلی و ازاله 
معنی از مسیر حقیقی آن می‌کشد. زیرا هدف آیه تشویق و تحریض به فکر کردن» و سرزنش نسبت 
به ترک اندیشه و دقت است. و می خواهد کسانی را که در تفکر و تدبّر قصور می‌کنند, وبه آن 
بی اعتنا و از آن غافل اند مذمّت نماید. و این مقصود حاصل نمی شود مگربه همان طریقی‌که در سطور 
گذشته پیاد داشتیم. یعنی بو کسی که بوسیلةٌ قلبش درپی فهم نمی رود» و دقت و تفکر 
تم که کم هارای یتست وان اس مرت سا یرانک نتم وهی مرده‌اع 
است که احساس و ادراک ندارد. آنها که کلم (قلب) را در ای شریفه بمعنی (عقل) تفسیر 
کرده‌اند روش تحقیقشان روش کسی است که جملة: هذا یی لِمّن کانت له عين ولِمن کان له 
سَمع» را تفسیر به: علیه العین والسمع» کرده است. و کلم «عمی وصمم و موت» را در وصف 
کسی که به جهالت توصیف می شود بر مجرّد جهل تفسیر نموده» و همة اينها را بر ظاهر معنی جاری 
ساخته است. 

و از عادات اين قوم, یعنی کسانی که در کار تفسیر بدون علم وارد می شوند این است که 
هميشه در مورد الفاظی که بر اساس مجاز و تمثیل وضع شده است خیال می‌کنند این الفاظ بر 
ظاهرشان دلالت دارند. اين افراد با این روش معنی و مقصود کلام را فاسد می نمایند» و هدف 
گوینده را باطل می سازند. اينها هم خودشان و هم کسانی را که مطالبی از زبان آنها می شنوند از 
ادراک مقام و موقعیّت و شرافت بلاغت بی بهره می نمایند. و نهایت تعجّب شما از اینها وقتی است 
که در باب وجوه کلام شروع به صحبت می‌کنند» و در مطالبی بیفایده بسیار سخن می‌گویند. آن 
وقت است که می بینید انجه از حهل و نادانی بخواهید اینها بابثشر را از کرده اند وانجه از 
گمراهی بخواهید آتش آنرا از چوب آتش زنه برافروخته اند. از خدای تعالی بخووهیم که ما را اززاين 
لغزشها مصون ابدارد. و توفیق فهم عنایت فرماید. 

بایان فصل بیست وچهارم 


گفتار در کنایه وتعریض (بحث دوم) 


از صفحةٌ ۲۳۹ تا صفحٌ ۲ ۲۶ - کتاب دلائل الاعجاز 


همان طور که وقتی خود صفت در کلام صریحاً ذ کرنمی شد و کلماتی غیر از صفت دلالت 
بر آن می‌کرد برای موقعیّت صفت شکوه و لطافت بیشتری بدید می آمد؛ در اثبات صفت هم برای 
وخ ات ۰ ۰ بِ م0 ۳ ط 9 ۰ 
شینی که این صفت را برای آن اثبات‌می نمائیم اکر آن را بطریق کنایه و اشاره به شنونده القّا کنیم 
کلام دارای مزیّت و حسن و طراوتی حاص می شود . مثلا برای آنکه صفتی از صفات ممذوح را 
۲ 72 ۳ بت 
شامل ممذوح است و با او ییوست‌کی دارد کنایه می آورند؛ البته با لطافتی خاص و بنحوی که 
پوشیده و دفیق باشد. 

5 ۲ 9 : ۰ دمن 9 

ان السماحه والمروة وا سین فی فبه ضربت علی ابن الحشرج 

اه ۶ . 2 و ۳ م2 ۲ ۱ رم ت-ه 

خوشروئی و مردانگی و بحشش درزیر کنبدی که بربالای سر ابن حشرج بنا شده گرد آمده 

۱ ۲ و 
است . شاعر وحود صفات مذ کور را درفنه ای بنا شده بربالاای وی ی کنایه کرده است از وحود 
این صفات درحود ۳ 
۰ ثِ۹ و هر ی ۵ ۳ م2 مد ۰ م2 
حصوصیّات دیکرش نیز ان است که ا کر کنایه در طریق اثبات صفت برای موصوف قرار گیرد بر 
اساس همین تعربف و قاعده آورده می شود ؛ علاوه بر انکه در اتبات صفت بایستی امری باشد که 
یزیدین حکم که در آن یزیدین مهلب را مدح کرده در حالی که به زندان حخاج بوده است ملاحظه 
می‌کنید, و می بینید که بیت او نظیر بیت زیاد اعجم است: 

۱ م2 ۳ دض 9 ۳ ِ 

و 8 ۱ ٍ ۱ ۳ 
امروز, سماحت و شرافت و فضل و شایستگی و حسب, همه به زنحیر و کمنذ توامنه اند 


موقیّت کلم (قید) در این بیت همان موقیّت کلم (ََ) دربیت زیاد اعجم است. 





۳۸۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 





از نمونه‌های اثبات صفت بطریق کنایه و تعریض جمله ای است رایج که می‌گویند: لمح 
ی 99 والکرم فی بردبه. کُو ینده این عبارت برای اثبات این دو صفت در ممدوح موضوع 7 
بیوند می دهد به قرار دادن این دو صفت در لباسی که ممدوح می پوشد, حنانکه زیاد اعجم برای 
اثبات آن صفات در ممدوحش به همین گونه مطلب را پیوستگی داده بود. و از این نمونه است 
جمله: و حیْ ما یک آمرصالح تکن. یعنی هرجا که کار شایسته ای باشد توهمانجائی. 

البته این طورنیست که بگوئیم درتمام نمونه‌های اثبات صفت برای موصوف تناسب وحود 
دارد» یعنی شعرای دیگر هم مثلاْ صفت جود و کرم را بعلّت بیماری ممدوح در چهر؛ بیمار معرفی 
کنند حنانکه بحتری اینکونه آورده اقتت : 

ظللّا مود الخود من وغکک الذی وحدت و فلتا: تام مضوّمن المحد 

ما بجهت کسالتی که توبدان مبتلا شدی مرتباً به عیادت جود و کرم رفتیم, و گفتیم که: 
عضوی ازاعضای جود و کرم بیمار شده است. گرچه مقصود شاعر اثبات مجد و سخاوت برای 
ممدوح بوده, ولی نمی توان گفت اين بیت نظیر بیت زیاد اعجم است. جنانکه نمی توان گفت: و 
کلبک آرآف بالزاثرین» نظیرحملة:مَهژول الفصیلپاست با اینکه هدف در هر دو اثبات مهمان نوازی 
نگ ان ترفی کا ان برهشی وا مومت قافت رما یک یتفر 

نوع دیگری‌که‌از نمونه های‌این قسم‌است »و دارای‌معنی‌بسیار لطیف‌و کم نظیر است این ابیات‌است : 

ال ال ولته‌هان ارا یا ات اد سرت 9 

وما با تن التجد آمسی فهکما؟ ققالا: َضبنا بابن تحیی شُعد 

فثدث: فهلا مشما ند موه فقد کشاغبتیه فی کل مشهد 

فقالا: آقفناگی نی بفقیه شافهیوم نم نشلوافی غد 

۱ - از جود و کرم سوال کردم: علت حیست که می‌بینم شما ذلت را در برابر عزت دائم بدل 
قبول کردید؟ 

۲ جه بود که آن اساس مجد و بزرگواری ویران شد؟ پاسخ جنین دادند که: ما درمرگ 
محمدین یحیی برمکی مصیبت زده شدیم. 

۳- گفتم: پس چرا شما هنگام مرگ او جهان را وداع نکردید, و حال آنکه هر دو در هر 
مجلس و محفلی که محمذبن یحیی بود همجون دوبنده در برابر او حاضر بودید؟ 

) - حواب دادنذ: ما در حهاد ماندیم تا بسبب از دست دادد محمدین بحیی بانداز؟ یک روز 


عزاداری کنیم. البته فردا درپی او خواهیم رفت. 


پایان خلاصة فصل بیست و پنجم 


فصل بیست وپنجم 


درباب کنایه وتعریض ( بحث دوم) 


مبحثی را که اینک می خواهیم رشن کننیم: حمتازشن است از بحث کنایه و تعریض که راه 
آن دقیق و مأعذ ومتشأ آن لیف است: عته‌ای از اهل ادب را می‌بینیم همان گونه که در مورد 
خود صفت عمل کتتاد یعنی صفت را در طریق کنایه و نعریص بکار می برند در مورد آتبات 
صفت برای موصوف نیز همین راه را می روند. و هنگامی که اين روش را بکار ی بندند می بینیم 
در کلام زیبائیهانی پدید می ای که جشم را خیره می سازد. و نکته‌های لعلیف و دقیقی بوحود 
می اید که انسان را از توصیف آن عاحز می‌کند. در اين نوع کلام اشعاری عالی و رسا و عباراتی 
سحرانگیز را می یابیم , و بلاغت را در درجه‌ای مشاهده می کنیم که تنها شاعر استاد و توانا و 
گوینده فصیح و بلیغ می‌تواند بوسیلة آن کمال یابد؛ همان طور که وقتی خود صفت در جمله صریحاً 
در هی سل و بی پرده در کلام نمی آمد و مان غیر از صفت دلا لت براد اش مود و برای 
موقعیّت صفت شکوه و فخامت و لعلافت بیشتری ایجاد می کرد در اثبات صفت هم برای شینی که 
اي صفت را برای آن اثبات می نمائیم وقتی آن شی را صریحاً به شنونده القا نکنیم بلکه بعلریق 
کنایه ورمزواشاره به ان قصد کنیمء‌این کلام نیز دارای فضیلت و مزیّت و حسن و طراوتی می شود 
که اند ک ان کم نیست, و درجة امتیاز آن هم مجهول و مبهم نمی باشد. 

شرح مطلب: بعضی گویند گان که می خواهند کسی را مذح و توصیف کننذ, و وصف 
ارزنده‌ای را برای او اثبات نمایند از تصریح به آن صفت خودداری کرده بجای اینکه آن صفت را 
در خود ممدوح .قرار.دهند.با آوردن .آن صضت در چیزی که شامل ممذوح است وبا او ارتباط دارد 
کنایه می آورند. و معطلب را احمالاً با لعطافتی خاص به آن هذف منظوریعنی اثبات صفت برای 
ممدوح متصل می نمایند؛ البتّه نه بعلریق آشکار بلکه بنحوی که پوشیده و خفیّ و دقیق است. مثال 
آ گفتار زیاد اعجم است: 





۱ - اعجم نامیده شذه بجهت لکنتی که در زبان داشته است یا بلحاظ آنکه در فارسی پرورش يافته است. عبدالله بن حنشهر ج به 
سخاوت وحود معروف بوده است . معاهذ التتصیص , ۳ ۸-۳ 





۳۸۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





آنالشهیتا حه اوه هواس ری 

خوشروبی و مردانگی و کرم ۵ تون تن بخ سفن ۳۳ شده 

ان که ومیل نست تتافرشرانه شنت در ای نت وس اف مد وی ارات یبای 
در او وحود دارد» ی از تصریح حودداری کرده 2 ۳ یت «ان استا ده والمروءة 
والثّدی لَمَحموعَةٌ فی ابن ی الخشرج» و 0 , ونظانر این : عبارات که در اثبات 
زاف ایا ورس ان رما رون ورب ایست:فاعرا رنه فروداری کروبز 
بعلوری که ملاحظه می‌کنیم معنی را با کنایه واشاره بیان داشته است. بعنی وحود صفات را در 
فبّه ای بنا شده بربالای سر ممدوح تعبیر کرده است. 

و از اين راه خصال ممدوح را معرفی نموده و به این طریق کلام خود را بصورتی حریل اظهار 
داشته است. و بعلوری که می بينيم فخامت و عظمت خاضی را در سخن اشکار ساخته است. حال 
م ۰ ۰ ۰ ی ۲ 3 

ا گر این واسعلة را از میان برمی داشت کلام او جزیک جمله پی نشان و بی ارجء و حز یک مطلب 
ساده مبتدل رقف دق نمی شد. این صنعت درراه اثبات صفت برای موصوف نظیر همان صنعت 
ومایی ی من 2 





جقت جع 
انا یی موی تون رشب ۱ 
۰ ۰ و 

هر عیبی که در من وحود دارد باشد, ولی من این صفت را دارم که سک [در خانه‌ام ] ترسو و 

بجه شترهايم لاغر و نحیف اند" . 
۱ ۳ و ۱ . ۱ 

م‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ عم ۰ ۰ 
برای تعاریف خود در مهمان نوازی به ترسو بودن سک ولاغری شتر بجه کنایه کرده, و تصریح را 
فا ود اس وا بکنخه انسته فد عری. ان اي ماییو کل ون یف وه 
رها نموده است, و ۷ لد حنانی لوف و کلبی مودّب لایهرفی وجوه من 





۱ -بیت در حماسه زشرح مرزوقی )۰ 4 : ۱۹۵۰ الصناعتین: ۳۵۱ العمدق ۱ : ۳۱۸بدون آنکه منسوب به شاعری شده 
باشد. م 

۲ - بعنی : مهمانهای زیاد نزد من می ایند و من این سک | انجنان بر نیت کرده‌ام و از امروز پارس کردن او را منم نموده ام 
که خاملا ترسو شده است. و آنقدر با شیر شترانم از مهمانها پذیرانی کرده ام که به نوزادهای خود شتران شیر نرسیده است, و در نتیحه 
لاغر و ضعیف هانده انار 


۳ 0 جح ۰ 
۰۳ حتاب یعتی ۰ استاده» پیشحاه, حشرت . 





فصل بیست و پنجم ۳۸۳ 





یغشانی من الااضياف. و انی آنحرالمتالی من ایلی و آدَعٌ فصالها هزلی؛ بیت زیاد اعجم هم برای ما 
حالب و لطیف است. زیرا به وجود سماحت و مروت و کرم درفب بنا شده پر بالای سر ممنوح از 
ابیات محموع این صفات در ممدوح کتانه ردق افتتا: 

و همان طور که از حصوصیّات کنایه واقع درنفس صفت این است که بصور مختلف می آید, 
ارتصوض نکر اه اه ات کت ردرطظ ره اثبات صفت برای موصوف واقع شود بر 
اساس همین قاعده می آید.البتّه دراینحا تناسب نیز وحود دارد؛ همان گونه که در کنایه از خود صفت 
وحود داشت. 

شرح مطلب: شما دفت کنید به بیت یزیدبن لحکم که بوسیله آن یزیدین مهب را مدح کرده 
در حالی کل ف حخاج بوده است. می‌بینید که آن پیات تطسی انیت و ناد اع<سم ۹ 
اینک بیت یزیدبن الحکم: 

اصبَح فی قبدک السَماحه والْمّح دوفصضل المٌسلاح وال‌حسیب 

امروز سماحت و شرافت و فضل و شایستگی همه‌درزنجیر و کمند تو آمده است. 

ببا کمی تأقل متوخه می‌ شوید که موقعیت کلم؛ ( فید ) دربالا همان 
موقعیت کلمه ( فجّةَ ) دربیت زیاد اعجم است. کما اینکه جمله ( حبان الحَلب ) 
هم نظیر جمله (رَعوّت کلابی آذ یَهرَّعموزها) است . زیرا ترس سگ 
تنها بدان جهت بوده که آن زجر و منع دوام و استمرار داشته حتی این تربیت» سگ را از عادت 
حودش خارج کرده است؛ یعنی عادت فریاد کردن و بارس نمودن در برابر کسی‌که به‌خانه صاحب 
او نزدیک می شود. و نیز وقتی به حملهٌ «مَهزولٌ الفصیل» دقّت می‌کنید می بینید این جمله هم نظیر 
جملهٌ «اين هرقة» می باشد که می‌گوید: (لا ام المودٌ بالیصال) وخلاصه وقتی به گفتار نصّیب" 


۱ بفْشانی» یعتی: مهمان بر من وارد می شود. 

۲ - المتالی : شترهای بچه‌دار. تلوالناقة: بچه شتری که دنبال مادرش راه می رود. م [أَنلَتِ الناقة: شتر ماده بچه‌دار شد.ح-ن] 

۳ قزلی» جمع است. مفرد آن «قزیل» بعنی, لاغر و نحیف. 

؟ ‏ یزید بن حکم. شاعر اموی است. حجاج او را در ناحیه ای از فارس حکومت داد ولی قبل ازآن که به آنجا رسد معزولش 
نمود. اغانی» ۱۲: ۲۸۹-م 

۵ - یعنی : سگهای خانه ام را طوری تربیت کرده ام که عقور [غیر معلم ] آنها هم بر کسی پارس نمی‌کند. مصراع او این بیت 
جنیز است: 

رَفصت آء ناری ما هتّدی‌بها- این بیت از [عوف بن آحوص ] است ,شاعر عصر جاهل یکه در واقعة شعب جبله با پدرش که پسر عم 
ظفیل [پور عامر بن طفیل] بود حضور داشت. م 

۶ - نصیب بن ریاح مولای عبدالعزیز بن مروانء و اوغیر از نصیب مولای مهدی است. الشعر والشعراء: 4۱۰-م 





۳۸4 دلائل الاعحاز فی القران 





توجه می‌کنید که گوید: 
۰ ی ۰ ۰ 9 ۱ 2 ۰ ۳ 
لعبدالهزیر علی فومه وفیرهم متن ظطاهره 
تس استیت انتحهنی ابوابهم و دازک مهافت ۳ عامسره 
تال ات تم رنه الب انس : 
آدزا کدف ‌کنید که نظیرانیت ریزمی یامد 
یکاه ینم آنشراشیت مقیلا.... که ین غبه وفوآفجم! 
۱ - عبدالعزیز به خویشان و غیر خویشان احسانهائی دارد آشکارا. 
0 عبدالعزیز آمدن به در حانه توراحت‌تر است از رفتن به در خانه دوک آن: و خانه تو 
همیشه بر نعمت و برکت است. 
۳ رسک در ها به و تست هه مها ناب و سا فانت کنید کان تون محیّت تر است از مادری که 
دخعترش را ملاقات می‌کند. 
۰ ۳ رم 
بیت اخیر: او در _مهمان نوازی حنان است که سک در خانه اش_وقتی می بیند مهمان از 
خور تفا نان ی وی ارفط مس همان تیک یشان بت وتا ایس رت ابید 
حیوانی است بی زباد. 
با اند ک ملاحظه یی می برید که میان دو مثال اخیر قرابتی است شدید و تناسبی است متصل 
۲۳ ی ۰ ‌ . ۳ ۰ » 
و پیوسته. و ا گر شدّت تناسب این دو بیت را بخواهیم تصویر کنیم بایستی بگوئيم به همان شکل 
بیت زیاد اعجم و بیت یزیدین الحکم است. 
از نمونه‌های اثبات صفت بطریقه کنایه و تعریض جمله‌ای است رایج که می‌گویند: لمح ۰ 
ناضت من ۰ اه 1 ۶۱ ۳ 
ین وتیه والکرمْ فی بردیُه . توضیح آنکه قائل اين کلام جهت اثبات مجد و کرم برای صمدوح؛ 
موصوع ر به فرار دادن ات دوصفت در لباسی که ممدوح می پوشد اتصال می دشد ., کما اینکه ریاد 
اعحم جهت اثبات سماحت و مروت و کرم برای ابن حشرج به همین ترتیب مطلب را متصل نمود. 
بعنی صفات را ود وا قرار داد که ممدوح فا ات ان زک فا و از این نمونه است ی 
ام بو سرد ۳ عم 
ما یک ام صالح تکن » نمونهٌ دیگر در این معنی بیت زیر است: 
۱ - از ابراهیم بن هرفه دیوان: ۱۹۸ البیان والتبیین» ۳: ۸-۲۰۵ ۱ 
۲ نظیر این معنی حمله‌ای است معروف که در وصف سیدالشهداء سلام اله علیه گفته شد؛ از شحاعت شگفت آوری که 
رت هر زور عا شور از غزو تعان دادء آد نقس آبه فن خلبیه, 
۳-یعتی : هرحا کار شایسته و ارزنده‌ای است تو آنجائی . مصراع اوّل آن این است: 
هناگ یکها اعظا کت من تن وحشما یکت 


۰ 4 سب ۰ ۹ ی 
بیت از زهیر آبی مُلمی از قصیده‌ای در مدح هم بن سنان بن ابی حارئه. دیوان: ۱۲۳-م 








تی اتان فیرشت الیت ح والمْكُرماتِ معا حیت صارا" 

آبان با کرم و بزرگواری قرین است. این صفات عالی و آبان هر جا هستند همیشه با هم اند. 

و گفته ابونواس: 

فماحازه ود ولاحل دون و لک تق لو نیت تفر 

هیچ کرم وجودی از او جلونیفتاده و هیچ کرم و جودی بدون او در جانی وارد نشذه است. 
بلکه هر جا که او حرکت می‌کند جود و سخاهم همانجا می رود" . 

در تمام ین مثالها گوینده پرای اثبات صفتی در ممدوح, موضوع را به اثبات آن صفت در 
محلی که ممدوح آنجاست مرتبط می‌کند. و اگربه قوت بیان شنفری توخه کنید می بینید که با جد 
ظرافتی زنی را به عفت وپا کدامنی توصیف می نماید: 

ببیت بمنجان من الوم بیشها ادا عقوت تا لماافه حنت! 

و آن هنگام که خانواده‌هائی, در برابر مد گوئی مردم قاس رشان اش زن فوونونت کار 
از هر نوع پستی و خواری پایدار می ماند. 

می بینید که شاعر در همان معنی بیت زیاد اعجم گام برمی دارد. یعنی خود را بدین ترتیب 
مرتبط به مقصود ساخته که برای نفی خواری و پستی از دامن پاک آن زن, و دور داشتن او از هر نوع 
پستی و ذلت این صفت را از خانه او نفی کرده و میان خانه و خواری حدائی انداخته است. روش 
او در اینجا همانند روش زیاد اعجم است با این فرق که شاعر در اینجا نفی می‌کنذ ولی در بیت 
زباد. صفت اثبات می شود. و این فرقی است نه در,موضم جمم.و لذا این فرق مانم نمی شود که هر 
دو مثال از نصاب و ملا ک واحدی باشند. 

از نمونه‌های دیگری که در حکم مناسب با بییت زیاد و امثال اوست [ گرجه در صورتسی 
بدیعتر بکار رفته است] گفتار حسّان است (رضی الله عنه): ۱ 

بَتّی الْمَحْذ بیتا فاشتقرّت عماده علینا فامبّی الناس آن بتحوه ؟ 

مجد و بزرگواری خانه‌ای بنا کرده است, و ستونهای آن خانه بر بالای سرما محکم و استوار 
شده است؛ خانه‌ ای که مردم را درنقل مکان آن سخت درمانده کرده است. 


مج 
و کفتار بحتری: 





۱ از کمیت بن زید اسدی است. سرقات ابی نواس: ٩۳-م‏ 
۲ از فصیده‌ای در مذح حصیب م امیر مصر- دیوان او: ۱--م 
۳ از شنفری» شاعر حاهلی » یکی از شعرای صعالیک است. مُفصلیات:۰۱۸ ۱-م 


؟ - دیواد: 4 ۲۷-م. 
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امفاتراست اس ان فی آل طَلحتة نم لم حول 
آیا ندیده‌ای که محد و بزرگی در میان خانواده طلحة رحل اقامت افکنده و دیگر از انجا نقل 
مکان نکرده است. 
مناسبت این دو بیت با بیت زیاد برای ایز انتت که:مدار امر در آنها بر اسان این مطلب است 
که: گویندة شعر مجد و ممدوح را دریک مکان قرارداده است, و اين چنین عنوان کرده که هر جا 
لته لازم است بدانیم که: چنین نیست که تمام نمونه‌های گفته شده در باب اثبات صفت 
ِ ۱ ۲ مصم ۳ ۳ 
قبافةٌ بیمار معرفی کنند آن گونه که بحتری معرفی کرده است: 
اف ادف وک ۱اه 
وا واه ات عرش نهد 
ما بحهت کسالت وبیماری که تومبتلا شدی, مرتباً به عیادت جود و سخا رفتیم, و اعلام 
کردیم که عضوی از اعضای حود و سخا دردمند و بیمار شده است. 
و ِ" ۰ ۴ ۰ ثُ ۰ ِ م 
کر جه مقصود شاعر از این بیت اثبات مجد و کرم برای ممدوح بوده ولی صحیح نیست بحوییم 
يب ۰۰ ۰ ً ۰ ۱ ‌ ص ی ۵ مس 
این بیت نظیر پیت زیاد اعجم است. جنانکه این موضوع را دربیت ابونواس گفتیم: «و لکِن تصیر 
مر و 

5 ۵ ۷ 2 ۰ سس ۳ 1 ۲ ۰و ۱ " 3 ۳ ‌ 14 
است ؛ هر حند هدف در هر دو حمله بیان و توصیف مهمان نوازی و مهمانداری استء و هر دو از 
معنی واحدی کنایه شده است. حرا؟ زیرا پیروی و تعاقب کنایات بر معنای واحد موجب تناسب 
آنها با یکدیگر نمی شود. جون این مطلب در طریقی است که اتفاق می افتد اشعار فراوانی مثلاً در 

0 ۱ ۰ ۶ 0 تس ۳ 
وصسف شحاعت با سخاوت و نظاتر اینها باشد, و کاهی دریک بیت دو کنایه جمع شود که غرض 
هر متفگ مع ذلک هیچ یک در حکم نظیر برای دیگری نباشد. چنانکه جمل: 
تسه و ۳ 
2 الجلب نظیر خحمله: مهزول الفصیل. تست بلکه هر یک از این دو کنابه بنفسه برای حود 





۱ - دیوان: 4۳ ۱۷٩‏ از قصیده‌ای در مدح محمذ بن علی بن عیسی» کاتب. م 
۲ وک ناراحتی ار کسالت و بو درد دزنددع و دردی که از شذّت رنج عارض می شود. ح. د 
۳ دیوات» ۲ : ۸-۷۵۷ 


۳ مر 


فصل بیست و پنجم ِِ 





اک تفس انا هشن کرتاست نت رم 
میم المُود ب بالمُصال ولاص ابا الا فپرسنه * الاخل! 
با 0 ۳ 
هر دویکی است. ۱ 
خلاصه آنکی انواع و اقسام و شاخه و شعبه‌های این اصل و قاعذه را ح و نهایتی اه 
باز از نمونه‌های لطیف و کم نظیر اين نوع گفتار ابوتمام ات 
ی ۱ وحشجک آه یز آباشمید 
تیا وتان ارفتان واه وا کی راز کر وخ اراس کید لور 
اثبات این مطلب همین قدر] برای تو کافی است که آن زیبا رویان فقط اباسعیدذ را ملاقات 
تمامتد ‏ 
ونظیر کفتارایوتام بیت زیر است؛ اگر چه به پای آن نمی رسد: 
متی تخلوتمیم ین گریم وتشلمه بن غمروین تمبم 
کی ممکن است قبیله تمیم از مرد بخشنده و کریم خالی گردد درحالی که مسلمبن عمرو 
ازات له اسکتت . 
و نیز گفتاریکی از شعرای عرب است که گوید: 
لا الله تم : سق الا السکراء فعقی وموة تسی حنبّل 
و مهارف تا کر الغیثِ فی الرمَن المُفحل؟ 
۱-ا کر قرا تون وتو ۱۳۲ 
خواهد نمود (ابنهاهستند کریمان و بخشندگان عالم). 
۲ و نیز منازل آنها را در روزهای محطی از بارانهای سحرگاهی سیراب خواهد کرد. 
اد وه 
نوع دیگری از نمونه‌های این قسم که دارای معنی بندیع و نادر است ابیات زیر می باشذ که 
شاعری از شعرای عرب در بارهةُ برامکه گفته است" 


۱ - اين بیت درفصل بیست و دوم ترجمه‌و شرح شده است. دیوان ابن هرمه: ۱۸۵-م 

۲ - دیوان, 4 : ۰٩۳۷‏ یعنی : مرد کریم و بخشنده فقط ابوسعید است. 

۳-یعنی : تا زمانی‌که (مسلَمَُ) در میان این قبیله است هیچگاه اين قبیله از مرد کریم خالی نخواهد ماند, و تنها اوست که اين 
قببله را به بخشندگی معروف ساخته است. م 


۴ - هسوب است به زهیر بن عروه. اغانی » ۲" ۶ 
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سالت الکنی القودسان آزا کی ای ی ۱6۵۲ 

ونان رت اعد انیت ۰ نها ال انا سب مت 

فثدث: هلا تما ند رنه قد کشا عبتنه فی کل عشهد؟ 

تقالا: آثمنا ی ری بمقیه ی ون افیا 

۱ - از جود و کرم سوال نمودم که: علّت چیست, می‌بینم شما ذلت را در برابر عزت دائم 
بدل قبول کردید.؟ 

۲-علّت جه بود که آن اساس مجد و بزرگواری ویران شد؟ پاسخ چنین دادند که: ما در مرگ 
محمدبن یحیی برمکی مصیبت زده شدیم . 

۳-من گفتم : پس جرا هنگام مرگ او جهان را وداع نکردید با اینکه شما در هر مجلس و 
محفلی که محمدین یحیی حضور داشت همجون دوبنده در برابر او حاضر بودید؟ 

4 - پاسخ دادند: ما در جهان ماندیم تا بسبب از دست دادن محمدبن یحیی به اندازهُ یک روز 
سوگواری کنیم. و البته فردا از پی او خواهیم رفت. 

۱ پایان فصل بیست وپنجم 





4 


۵ 9 و 
۱ ئبْدَلَما: تشتما. دل منصوب است؛ مفعول به . موید» به صیغه اسم مقعول است ‏ و محرور است؛ صفت برای عز 


خلاصة فصل بیست وششم 
در باره ان و مواقع ال ضسمیر 
شان وان ان ومبتعدای نسک ره 
وحذف خبسر ان وجواب 
سوال مقر ان واعتقاد مخاطب ‏ ازصفحهٌ ۲4۲ تا صفحٌ ۲۵۲ - کتاب دلائل الاعجاز 


در باب «ْْ» نکات و دقائقی است که اگر خوب تحقیق و تدیر کنیم,می فهمیم که دخول و 
عدم دخول «انْ» بر حمله فرقهای زیادی دارد. 

نخستین نمونه‌ای که بعنوان مقدمه می توان آورد همان بیت یار است: 

بتحراصاحجبّی قبل الهُجیر نْ ذاگ التجاح فی الّبکیر 

رای رفیقان, بامداد پگٌاه برخیزید» و پیش از گرمای روز حرکت کنید. بدانید که "۳ در 
سایه همین سحرخیزی است. 

می بینید که «اِنْ» حگونه داحل برجمله شده, و حگونه حمل؛ بعد را به ماقبل ارتباط داده 
افتت ی د و کلام دریک قالب ریخته شده است. حال ار «ان» را از کلام بردارید می بینید 
که دو جمله خود را از هم کنار می‌کشند و دیگر اتحاد و اتصالی درکارنیست, حتی اگر «فاء» هم 
آورده شود باز معنی منظور را افاده نمی‌کند. 

این قسم در قرآن کریم زیاد است. از ان جمله: 

۱یا ها التاس اقا یکمن السَاعة شی ۶ عظیمٌ. 

۲ ولا تخاطبنی فی ای طلموا هم رون 

از حمله حصوصیّات «انْ» این است که اگربا ضمیر شأن همراه شود ءکلام دارای حسن و 
لطافتی خاص می‌گردد. حتی طوری که کلام بدون «اٍن» صحیح نمی باشد. چنانکه در آیات زیر 
ملاحطه می‌کنيم : 
له لا الکافروت. 

۲- له من یتق و یَضبرفاِنْ ال لا یی َجرالمُحینین. 

۳ فانها لاتعمی الابصار. 

ممکن است بگویند: گاهی هم ضمیرشآن بدون «اِن» می اید با اينکه شما و «ات» 
با ضمیر شأن زیبائی خاضی دارد. گوئیم: درست است ولی در جملاتی که فعل شرط و جزا دارد 


۳۹۰ دلائل الاعحاز فی القران 





این مطلب دیده نشده و همه حا با «اِنْ» همراه است. 

از حمله وظانفی را که حرف «ان» عهده داراست این است‌که : مقذمه فراهم می‌کند تا اسم نکره 
صلاحبت مبتدا شدن را بیابد. یعنی بگونه ای داخل بر نکره می شود که آن اسم می‌توانه موضوع 
سخن قرار گیرد» و پس از آن مطلبی راجم به آن بیان شود. مانند: ان شواء و نشوةً وخجّب البازل 
ا هو تین تا در تظر فا مهار اس کوشت انمض رات سرسست هو 
مرکبی سبک و تیزرو. 

بعض موارد «ان» در کلام می اید و کلام را از خبر بینیاز می‌کند. صاحب «الکتاب» در این 
موضوع از ده و مان را اوروه اس ازخاهه نیال وان ول وان زرا مش ۶ 
ان لهم مالاًو... ونمونه دیگر بیت زیر است: 

آل تسار فا مب تساه و آن تیان آنمصوا وا 

ما در این حهان آمدنی داریم و رفتنی . اما در نفس خودمان برای 9 مهلت زیادی فانلیم 
اگرچه می‌بينيم که بسیاری رفتند. یعنی: ان نا محلا و لن نا رل 

«ِنّ» گاه برای جواب به سوال مقدرمی آید. و اگر همراه بالام باشد جوابی است در برابر 
منکر, اگر جمله جواب قسم باشد «ِنْ» را با جمله مبتدا و خبر آورند. چنانکه می‌گویند: والله لت 
۳ مُنقللن . نمونه هائی از قران در موردی که «انْ» برای حواب به سوال مقدر است؛ 

۱ ویسألونگ عن دی القَوّین. قل سأنلوغلیکم منه ذکرآ: انا مکتا له فی الآرض. 

1 لح تفص علیگ هم بالحق. ام کانو نابرهم 

۳ فان عَصَوک ففّل ای بری ء ما تَْمَلون 

اما اصل و قاعده اساسی این است که «ان» افاده تا می‌کند . یعنی ارت اطنت شتا 
خبر شما اعتقاد مخالفت ندارد شما هم از اوردن «ان» بینیازید. و به همین حهت است که گن 
یاکسا فد اهر دای اه کیان ی اس ای عا دش ار اش 
در آنحا «ات» لعلافت و حسنی به کلام می دهد. مانند این بیت: 

عیتک یا نیان ون النتاش ای ی اد ی 

خود را برآن دار که از مردم نومید باشی, و بدان که غنای نفس درنومیدی از مردم 
تن 

گاهی در بارء مخاطب ادعائی می شود که مخاطب آن ادّعا را ندارد, لیکن مراد استهزاء یا 
خشم بر اوست. مانند: ۱ 





حلاصهٌ فصل بیست و ششم ۳۹۹ 


شقیق آمد درحالی‌که نیزه اش را به پهنا گرفته بود (بایستی به اوگفت:) پسر عموهای تو هم نیزه 
بدست اند (توبه شحاعت خود مغرور مباش و خیال مکن که مخالفان توبی سلاح اند.) 

البته وقتی جهت کلام بطرف منکر باشد احتیاج سره ۱ کید ات .ور آیتاست 5 
حرف لام هم اضافه می شود. و مثلاً می‌گونيم: ان زیدالفایم. گاهی هم کلام موگد است بلحاظ 
آنکه در آینده انکاری از حانب مخاطب خواهد شد, لذا قبلاً بات کید کلام از آن انکار جلوگیری 


می شود. 
بایان خلاصه فصل بیست ود سشم 


۳ 


ان و موقعینهای آن 


از موضوعاتی که راه به معرفت ان بسیار غامض است همین موصوعی است که می خواهیم در 
اینجا مورد بحث قرار دهیم. غموض آن از این جهت است که: موضوع دارای اقسام و انواعی است 
خفیع بطوری که عامّه ادبا و بسیاری از خواص نسبت به آن بی اطلاع اند. و این بیخبری هم 
بگونه ای نیست که در قسمتی از موضوع جاهل و درقسمت دیگر دارای معرفت باشند. بلکه اصلا 
تصوّر نمی‌کنند که اینها هم مطالبی قابل بحث وتأمّل است. در این خصوص نه اجمالاً و نه تفصیلا 
حیزی نمی دانند. 

از اين انباری روایت شده است. که گفت: کندی۱ که مردی است متظاهر به علم فلسفه نزد 
ابوالبّاس" رفت و به او چنین گفت: من در کلام عرب حشوو زائد می بینم. ابوالعباس پرسید: 
این مطلب را در چه جاهائی ملاحظه کرده‌ای؟ پاسخ داد: مثلاً می‌بینم عرب یک جا می‌گوید: 
عبدالله قائم. و جای دیگر می‌گوید: ان عبدالله قَائم. و باز دررجای دیگر می‌گوید: ان عبدالله 
لقائم. اینها الفاظی است مکرّر در حالی‌که معبی واحد است. ابوالبّاس در مقابل گفت: نه» این 
طور نیست معانی این حملات مختلف است زیرا الفاظ آنها مختلف است. بدین معنی که: وقتی 
می‌گوئیم: عبالله قاع این جمله اخباری است از قیام عبدالله. و هنگامی‌که می‌گوئيم: ان عبدالله 
قائمٌ جوابی است در برابر سوال پرسش کننده. و موقعی‌که می‌گوئیم : ان عبدالله لام پاسخ به 
شخصی است که قیام عبدالله را منکر است. با این ترتیب ملاحظه کردیم که الفاظ مکرّر شد چون 
معانی تکزّر یافت. ابوالعبّاس می‌گوید: وقتی من مطلب را ایسن گُونه برای کندی متفلسف شرح 





۱ - مقصود یعقوب بن اسحاق کندی مترجم است؛ ارنسل اشعث بن قیس او در نزد مأمون و پسرش احمد دارای مقام و منزلتی 
بوده, و حدود دویست کتاب و رساله در علوم مختلف تألیف کرده است ح ن 
۳ م2 . ۳۹ ۳۹ 
۲ - این شخص يا ابوالعباس ثعلب است, ویا ابوالعباس مبرد. هر دو معاصر یکدیگرند و در کنیه یکی می باشند. ش 


دراینجا ابوالعباس مبرد صحیحتر می نماید. 





سمل پیت و تم ۳۹۳ 


نمودم نتوانست در مقابل حوابی بدهد" . آیا وقتی کندی در باره این مطلب جنین فکر می‌کند. و حتی 
موضوع را بصورت پرسش یا بشکل اعتراض طرح می‌نماید, آن‌گاه اعتقاد ما نسبت به عامّه ادبا و 
کسانی‌که در شمار آنها هستند که بظائر این مطالب اصلاً به ذهنشان خطور نمی‌کند حگونه بایستی 
باشد؟ 
اقا لازم است بدانیم که در این باب نکات و دقائقی است که | گرکندی استقراء می‌کرد. ودر 
خصوص موقعیّتهای «اِنْ» مطالعه و تحقیقی می‌نمود, و با نظری نیکوو تدبری عمیق موضوع را مورد 
بررسی قرارمی داد قطعاً می فهمید که دخول و عدم دخول «ٍن» بر جملهٌ یکسان نیست. 
نخستین نمونه و حالبترین شاهدی را که در اینجا می توان بعنوان مقدّمه آورد همان بیت بشار 
ات فاد رد کر آل ان آمزه است؟ 
ترا صاجبی قبل الهجیر ِنْ ذاک التجاح فی التبکیر 
ای رفیقان من صبح زود برخيزید, و قبل از گرمای روز حرکت کنید. بدانید که پیروزی و 
موفقیّت در سایه همین سحرخیزی است. 
ونمونه دیگری که از قول یکی از شعرای عرب آنرا انشاد کردم همراه نمونة قبل: 
ففیهاوهی لک الفداء ان غعناء الابسل السخداء 
برای شتران آواز بخوان, زمزمه کن ای به فدای توشترهای من. آری این آواز وزمزمه تو برای 
شتران نغمه حدی است. 
ملاحظه می‌کنید» وقتی که «اِن» درحملةٌ مذ کور داخل می شود, و ما بعد خود را به ما قبل آن 
طور ارتباط می دهد و دوجمله را طوری به هم متصل ومتشحد می سازد که گوئی دوکلام را دریک 
قالب ریخته و هر دورا در هم آمیخته اند, آیا در فائده و معنی «انٌ» مطلیی روشن‌تر از این وحود 
دارد؟ و دلیل بهتری هست که دخول «اِنْ» وعدم دحول آثرا بر حمله یکسان ندانیم. 
حالا بيائیم حرف «اِنْ» را از کلام برداریم. می بینیم جملةٌ دوم خود را از جمله ال کنار 
می‌کشد, ومعنی این دو حمله از یکدیگر دور می شوند» و ملاحظه می‌کنیم که دیگر اتصال و ارتباطی 
وحود ندارد. حتی ا رتاش ان » حرف ((فاء» بی وریم می بینیمکه«فاء» هم آن پیوند و الفشت را که 
دوجمله با هم داشتند به کلام بر نمی‌گرداند, و آن معنائی را که مابا «اٍن» ادراک می‌کرديم به ما 
افاده تمت کیلان 
از این قسم درقران کریم نمونه‌های بسیار زیادی است. از جمله: 
۱ - تعبیر کتاب جنین است: فما احارالمتفلسف جواباً- این اصعللاحی است متداول که مثلاً می‌گویند: فلم بُجرحواباً. یعنی : 


ننوانست حیرت خود را زائل کند و جواب طرف مقابل را بدهذ. 





۳۹ دلائل الاعحاز فی القران 





تج امه ها 2 اوه ۳ ج هت و سم ۵۱ ۳ 1 بر #ضم 
-یبتی آقم الَلووزبالتعروف واه عن المُشگر واضبز علی‌ماآصابگ. اد ذنگ من عزم 


۷یا انها التاتش انموا ریک ان زره السَاعة شیم عظیم ۲ . ۱ 
س مین ليم دهاز عم ٩‏ تاک و ۳ 
و از نمونه‌های روشنتر ایه زیر است: 
ولا تخاطبنی فی الذِینَ لوا هم مُرقوت ". 
گاهی هم دریک آیه «ِن» مکزّر می شود. چنانکه فرماید: و ما اب تفسی ان اتف لامارة 
بالسوء الا ما رَجع ربّی ان ری موز رَحیم*. 


۲ 
ان وضمیرشان 


ازحمله خصوصیّات «ان» این است که وقتی ضمیر شأن با این حرف همراه می شود کلام 
دارای حسن ولطافتی خاص می‌گردد؛ بطوری‌که اگر «ِن» را داخل برجمله نکنیم آن لطافت و حسن 
را ادرااک نمی نمائیم. حتی متوجخه می شویم که کلام بدون «ان» صحیح نمی باشد. ایس موصوع را 
در آیات زیر ملاحظه می‌کنيم 
ای یتق و یشب فان ال ایْضیم آ- لش 
4-۲ من بسادد له و وله فان له ناز جهکم ۷. 
۳اه قن یل منکم سُوء بحَهالَة ثم تاب*. 
اه لایخ الکافرون". 
۵ -فانها لا تغمی الابصار"! 
ابوالحسن "در اینجا وحه دیگری را نیز جایز دانسته است» و آن اين است که می‌گوید: ضمیر 


۱- لقمات/ ۱۷ ۲-حج ۱ 
۰ ۳ ۲1 ق 1 2 طرحت. ‏ ۶ و ِ 

۳ توبه / ۱۰۳ دیل ایه: والله: واسع علیم ۲ - هود/ ۳۷ - صدر ایه: واصنم القلک باعیینا و وحینا 

۵ بوسف / ۵۳ 

۶ - بوسف / ۰ 


شاهد در «فانٌ» می باشد بنابر قرائت کسانی‌که آنرا به کسر خوانده اند. ش ۷ توبه / ٩۳‏ 


۸-انعام / ۵1 ٩‏ مومنوت / ۱۱۷ ۰ حج / ۸1 ۱ - مقصود اخفش شا گرد سیبویه است. ش 


فصل بیست و ششم ۳۹۵ 





دز (انها).مربوط است به (آبضار) که نضورت اضمارفل از ذ کربته شرط تفسیر امده اسنت: در این 
وحه نیزبه حرف (آن الما و تس ود احتیاج بود. بدین معنی که: 
گفته نمی شود: هی لاتعمّی الابصان جنانکه گفته نمی شود: هومن یتق و یضبر... 

حال اگر اشکال کنند که شما می‌گوئید: (انْ) با ضمیرشأن زیبائی خاضی دارد در صورتی‌که 
گاهی هم ضمیرشآن بدون (ِنْ) می آید. جواب گوئیم این درست است ولی درجملاتی که فعل 
شرط و حزا دارد دیده نشده است. بلکه می بینیم که در این مورد همه جا با (ان) ماه ات ۱ 
اینکه اهل ف در نظیر آیٌ: قل هوالله احدء جایز دانسته اند که ضمیر شأن باشد. 

از نمونه‌های لطیف و نادر که در اين باب آمده است حملهٌ اخر ابیات زیر است. این ابیات را 
حاحظ برای یکی از مردان ححاز انشاد کرده است: 


اذا طم توت ای م2 کتائب باس کُرها و طرادها 
اک 9 والسمیاه گییز ماج منها حفرها وا کتدادها 
۶ ۳ ۳ ی وس 


۱ - > وروی ش_د بر من ی شود از او پذیرائی خواهم کرد با لشکرهای یأس و نومیدی 
(نومیدی از نعمت و ثروت دیگران) لشکرهائی که حمله پیایی کنند و طمع را دفع نمایند. 

۲-با نیروی بازوی خودم, با همان آب باریک (روزی ورزق اندکی که دارم) زحمت 
می‌کشم هر جند آبهای فراوان وجود داشته باشد. برای رسیدن به آن ابهای باریک و قلیل به حفر 
کردن وتحصیل آب به کار و فعالیّت می پردازم. 

۳ با آنکه نعمت ومال فراوان در دست دیگران می‌بینم ولی من به همان روزی اندک خود 
فانع و راضیم, و به دریای نعمت دیگران دست دراز نمی‌کنم. سیری و غنای واقعی همین است که 
نفسها به همان آب باریک خودشان قناعت کنند. 

مقصود جمل؛ (هو الرَّی) می باشد. توضیح آنکه: ضمیر «ها» در (نْه) محتمل دو امر است: 
اول آنکه بگوئیم: ضمیر «ها» ضمیرامراست و (هو) ضمیر فعل (أن ترضی) باشد که بصورت 
اضمار قبل از ذکر به شرط تفسیر آمده است. یعنی در اصل حنین بوده: ان الامر آن ترضی مت 
یماذها الب . آنگاه اضمار قبل از ذ کر شده است. همان گونه که (ابصار) در ایة: (فانها لا تعمی 


ماد جمع (نمد) آب اندک. و در حاشیه نسخه تدریس استاد آمده است: کذالشی یکده و اکتده, یعنی با دستش انرا 
کند و جدا کرد. این معنی در جامد و مایع می آید. وتان طیرااد کره ابیت ام تما والساه کیره انخارنسهان: 
الشماد‌مانند تمد (به فتح اول و فتحین). الشمد: آب اند ک که ماده‌ای ندارد. گاهی هم بصورت جمع بکار می رود. ح. ن. این 
ابیات در البیان والتبیین؛ ۳: ۳۳۸- آمده است. م 





۳۹۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





الابصاز) اضمار شده بود؛ بنابر روش ابوالحسن. و سپس در آخر کلام مسر را صریحاً ذکر نموده, و 
به این ترتیب معلوم شذه است که ضمیر سابق متعلق به آن می باشدء وهمان است که مورد قصد بوده 
است. احتمال دوم این است که: بگوئیم: (هاء) در (نه) ضمیر فعل (آن ترضی ) است قبل از ذکر 
این فعل؛ و (هو) ضمیرفصل می باشد. یعنی کلام در اصل چنین بوده است: «اِنْ آن ترضی التّفوس 
ُمادها والرمی.» سپس اضمار به شرط تفسیر شده است. از این رو احتمال هر کدام باشد نا گزیر 
حرف (اِن) بایستی در کلام وجود داشته باشد» و راهی هم برای حذف آن نیست. چه اگر(ن) 
راحذف کنیم طرز جمله‌بندی, ما را به یک معنی زشتی سوق می دهد. یعنی بایستی بگوئیم: 
«وآرضی بها ین بحر آخرمو هوالزی آن ترضی التفوس یُمادها». 


# ۳ 
«اِنْ» وربط حملات 


در ابیات فوق که مورد بحث ماست راجع به (نْ) مطلب دیگری هم هست که به ذکر آن 
نیازمندیم. و آن این که حرف «اِن» عهده‌دار ربط جمله بعد است به جمله ما قبل به همان ترتیبی 
که در بیت بشار یادآور شدیم. 
شما ملاحظه می‌کنید که اگر حرف (انْ) و دوضمیررا یکجا حذف می‌کرديم و به بقیه جمله 
اکتفا می نمودیم جز با حرف (فاء) جمله را بیان نمی‌کرديم. یعنی می‌گفتيم: «و ارضی بها من بحر 
آخر. فالی آن ترضی النفوس مادها» بنابراین اگر آن فیلسوف این مواضع راتحقیق می‌کرد مسماً 
دارای آن اعتقاد در باب (اِن) نمی شد. 
وقتی ما می بینیم که خلف احمر" پشیروادبیات» یعنی کسی که قوانین و روشهای شعر از او 
احذ می شود و از حهت قدرت در ادب و شعر به مرتبه ای است که اگر خودش شعری و و آن 
را به شعرای جاهلی نسبت دهد مطلب بر دیگران پوشیده می‌ماند؛ جائی که چنین فردی حق دارد 
در این مطالب مورد بحث ما اشتباه‌کند» حتو,برایش.اين موضوع پیش می آید که نسبت به گفته بشار 
تحقیق و حستجوکند دیگر جه جای تعجب‌است‌که بر شخصی مانندکندی‌جنان شبهه‌ای عارض نشود ۲؟ 
۱- خلف بن حیّان, متوفی در حدود ۱۸۰ هجری انباء الرواق ۱: ۳)۸-م 
۲ -یعنی وقتی شعری می‌گوید و آنرا به شاعری جاهلی نسبت می دهد کسی نمی فهمد که شعر اوست؛ بلحاظ قدرت بیانی که 


در شعر دارد. س‌‌ 








و 
«انْ» ومبتدای نکره 


از جمله وظایفی که حرف (ِنْ) در جمله عهده‌دار است این است که مقدّمه فراهم می‌کند تا 
اج نکره صلاحیت مبتدا شدن را بیابد. یعنی بگونه ای بر اسم نکره داخل می شود که آن اسم 
می‌تواند موضوع سخن قرار گیرد. و پس از آن مطلبی راجع به آن بیان شود. مثال آن این بیت است: 

ان شسسواء و تشسسوة و خبّب البازل الامونْ" 

نعمت و لذت دنیا در نظر ما سه چیز است: گوشت بریانی تن سر مست کننده و مرکبی 
نرم و تیزرو و درعین حال رام. 

چنانکه می بینید زیبائی و صحت معنی کلام فوق به وجود (ٍنْ) می باشد, و اگر جمله را 
بدون (ِ) آوریم و بگوئیم: شُواءُ و نشوة و بت البازل اون اصلاً کلام نخواهد بود. و اقا اگر 
تکره موصوفه باشد» و به همان جهتی که ذکر شد صلاحیت مبتدا بودن را دارا شود خواهيم دید که 
جمله ما با (ان) زیباتر و معنی و مقصود کلام هم به صحت نزدیک‌تر است. در این معنی به بیت 
زیر توخه کنید: 

اه تعراتكگ شملی بشمدل" . . ایهم اسان 

آن زمانه که مرا با سعدی یکجا جمع کند زمانه‌ای ای کر تاه ها وت ها تست و 
شایستگی دارد. 

حال اگرمی‌گفتيم: هلف شملی بشعدی دَهر صالح, هر چند کلامی مستقیم می نمود ولی 
بوشیده نیست که حال و مقام این دو کلام ان نتوانند بود . 

و نیزبه گفتار زیر توخه کنید: 





۱ - ون: شتری که ترییت یافته است و رام است» و از جهت اغزش و سقوط مورد اطمینان می باشد. ش, بیت از یک قطعه 
حماسی است بنا به قول مرزوقی؛ ۳: ۱۱۳۷-بیت خارج از بجوری است که خلیل بن احمذ وضع کرده است. درنام شاعر ان 
انعتلاای است . م 

۲ (بحمل) و (بهند) نیز روایت شده است. ش 

اين بیت درامالی عرتصی » ۲ ۱۵ امده است بدون نسیت دادن به شاعر آنه, م 


۳ به حماسه, شرح مرژوفی» ۲ : ٩۱6‏ رجوع شود. م 





۳۹۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





کار دشوار و گرانی ترااز پاسخ دادن به من بازداشت. و تورابه خودت مشغول کرد. 
اگر حرف (ِدْ) را ازاين بت حذف کنیم خواهیم دید که آن حسن و طراوت و آن مکانتی را 
ها از آن آدرا کت می‌کردیم ارتان زرفته اش : و احساس می‌کنیم که در کلام سستی و ضعفی 


یدید افده اسشت 8 


۳ 
«انْ» و حذف خبر 


از حمله تأثیر «ان» در کلام اين است که در بعض موارد با آمدن آن جمله از خبر بینیاز 
می‌شود. صاحب (الکتاب) در این زمینه بابی را قرار داده و گفته است: اين بایی است در بارة 
حروف پنجگانه ای که اضمار و ترک ذکر آنها در کلام نیکو و زیباست. زیرا شما معمولاً کلمه‌ای 
بارش کید کهآ گر ان را در کلام ذ کر می نمودید محلّ و موضعی ثابت درکلام داشت. البته 
این کلمه اضمار شده همان کلم اظهار شده در کلام نمی باشد" . جنانکه گفته می شود: ان مالاً و 
ان ولداً و ان عَتداً. یعنی : ان هم اج که کلم اهاز صه غارس است از (لهُم). 
۳ قل لمح ان الشاس ال علیکم" ؟ و طرف پاسخ می دهد: 
ال دا فان خی بعنی آن لا زیدا وان نا عهر, وبیت زیر: 
ود روصت . وا ی الگفر ان توا ملا" 
ین جهان برای ما آمدنی است و رفتتی . ولی ما برای رفتن از این جهان مهلت طولانی 
ایس می بینیم بسیاری از مردم رفتند. ) 
نمونة دیگر: ان عیرّها ابلاً و شاء. مثل اين است که گفته است: ان آنا آو عندنا غمیرها. کلمة 
(ابل) و (شاء) منصوب شده است مانند نصب فارس درحمله: ما فی لاس مثلةٌ فارسا. و مثل حمله 
۱-یعنی این کلمه مفسمر که اضمار شده است در خود کلمه مظلهر مانند اضمار مشتق در ظرف نیست. بلکه این مضمر اساسا 
محدوف است. ش 
۲ الب: گروه مجتمم. مج ن. ۱ 
۳ - روایت در چاپ «المنار» بد این صورت است: وان فی الّفس ما تضی تَلاٌ, بر اساس این کلام معنی چنین است: در 
نس ما رفتن پیشینیان کندی ومهلت دارد. یعنی : ما اين معطلب را در مورد خودمان کند و بعلی می‌شماریم, و به آن توحد د نمی‌کنيم . 


ی گر ۲ هب ی ۹ ۲ 2 ۳ 0 
حیله بصورت متل تبل می شود . ح.ما. دیوال ات : ای ۳ 6 ست از شواشا. هو ید ات در باب حذفی خبر «ن»- م 





فصل بیست و ششم ۳۹۹ 


دیگر؛ یا یت یام الضبار واحماً . که مانند این حمله است که می‌گویند: آلا ماء بارداً. گوئی گفته 
یه ادتبا ری تایه اب‌خرور زا ارو کرت ند ات با لیت آیاء 
القبا رواخها دای کاش زوزهای وان سوق ها ناژ ی کت 

ملاحظه می‌کنید که درتمام مثالهای فوق خبر محذوف است. و می بینید که زیبانی و حسن 
کلام و صحت آن با همین حذف یعنی ذ کر نکردن خبر است. و اگر (ِنْ) راحذف کنیم خواهیم 
دید آن حسن ولطافتی که از حذف خبر حاصل شده بود کون ندازدع ونیا انکه کلام دوز نیزر 
صحیح قرارنمی‌گیرد. یعنی اگر بگوئیم: مالْ و عدَذ محل ومُرتحل عیرها ابلاً وش اصلاً معنی 
تفا دا دنفرت ان اف تنعل وت ای ون وشن رف خوا هدر 
و ترجمان این مطلب است. 

و اما موضوعی که در باب ررنْ) اشاره کردیم و گفتيم: درموردی (ِنْ) بر حمله داخل می شود 
که اگر حذف گردد به حرف (فاء) احتیاج است لازم است بگوئیم که: اين یک قاعده کلی و 
عمومی نیست, و نبایستی تصور کنیم که در هر جمله و در هرمقامی عملی است. ممکن است این 
قاعده را درجائی و درموقعیّتی بتوان اعمال کرد و درجای دیگر و مقام دیگر نشود. ریرا می بینیم 
گاهی (انْ) بر حمله ای داخحل می‌گردد که موردی برای اقتضاء حرف (فاء) ندارد. نمونه‌های زیادی 
از این قسم وجود دارد که به شماره نمی آید. از آن جمله است این آیه: «ن المْتقیَ فی مَقام مین 
فی ختاتِ و عون » . قبل از این آیه جنین می فرماید: «ان هذا ما 3 ره ول الوم انیت 
که اگر گفته می‌شد: ان هذا ما کنتم به تمترون فالمتقون فی جتات و عیون, کلام نبود. و نیز این 
آیه: «اِْ ای مَبَمَتَ لَهُم متا الخسنی اولنگ عنها مُبْعدُون "» زیرا اگر گفته شود: له فیها زفیز 
وشم فیها 0 فالذین مَبّّت هم ما الحسنی » وحهی برای داخل نمودن حرف (فاء) 
نخواهیم یافت. و همین گونه است آیه: «ِن این منوا لین ه دوا والضابئین والتّصاری 
والمحوس والذینَ آشرکوا ان الل یِفصل بیتهم یوم لیام *». جمله ای در موضع خبر است و دخول 
حرف (فاء) در آن محال است. زیرا خبر بر مبتدا عطف نمی شود. 

این آیه درمثال با آیه دیگریکسان است که می‌فرماید: «انْ لین آمنوا و عملواالصَالحات نا 


لانضیم احرَمن احسَن عَمّلا ». 





9 ابن سلام در طبقات» ۱ : ۷۸- ثرا یه («عحاج» نسبت داده است, م 
۲ - در جاپ (المنار) بصورت : «یالیت ایام الضبا فلت رواجعاً» آمده است. م 
۳ دخان / ۵۱ و ۵۲ ۴ انبیاء | ۱۰۲ 


۵ حج / ۱۷ ۶ کهت:/۱۳۰۰ 





.۰ دلائل الاعحاز فی القران 





با این بیان آنجه ما ازبحث مربوط به اقتضای (فاء) بطور کلی ذکر نمودیم تنها در موقعی 
است که مصذر (فاء) همان مصدر کلام باشد. یعنی جائی این حرف را می آوریم که ارتباط سابق 
کلام به لاحق کلام صحیح باشد و در ارتباط ما قبل کلام به ما بعذ به (فاع) احتیاج باشن و 
حرف (فاء) فایده و معنائی را آشکار سازد. ملاحظه کنیددر جملةٌ: ان ذاک التّحاح فی الّبکیر. 
غرنضص از کلمه (بَکُرا), وهدف کلام تماماً اين است که گوینده شعر مقصود خویش را در گفتار با 
رفیقانش بیان کند, و در موضع (تبکیر) برای خودش اقامه دلیل وحجت نماید. وفایده آن را بیان 
دارد. 

قاعده کلّی درتمام آیاتی که آوردیم همین است. بنابراین بخش دوم آیه: «ِن زره الساعة 
۳ عظیج » بیان معتی‌بخش اوّل ایه است. یعنی : «یا آبها التاس انا رَبکُم». و نیز می خواهد 
بیان کند علّت آنکه به مردم امر شده است که راه تقوی پیش گیرند چیست. 

همجنین در آیه: «اد صلونگ سکن َهُم», خداوند متعال می خواهد غرض از فرمان دادن به 
پیغمب | کرم(ص) را در سورد (صلوة) یعنی دعا برای زکات دهندگان بیان فرماید. اين است قاعده 
کلی در تمام مواردی که احتیاج به حرف فاء را در جمله ادرااک می نمائيم. 


۱ 
«ران» وحواب سنوال مقدّر 


اما امطلیی کهاز آبوالعمباس تمل شده,و او این طورعتوان کرده برد کنه: خرف:«آن» ۱ گر 
بتنهائی داخل بر جمله شود برای جوابی است به سئوال پرسش کنتده و اگر همراه با لام آید حوابی 
است در پرابر منکر, بایستی بگوئیم : آنچه دلالت می‌کند بر آنکه حرف «اِن» اصل و قاعده‌ای دارد 
این است که: ما اهل ادب را دیده‌ايم که هرگاه حمله ای جواب قسم باشذ (اِنْ) را باجمله مرکب از 
مبتدا و خبر آورده‌اند. مانند: والله ان ید مُنلیق. و از گفتن: والله زی مُنقللق» امتناع ورزیده اند. 

بعلاوه وقتی ما انواع مختلف کلام را استقرا و بررسی می‌کنيم این موضوع را بضورت کاماا 
جنانکه در آیات زیرملاحظه می‌کنيم : 





0 حج ۱ 





فصل بیست و ششم ۳ 





لف - ویسألونک عن ذی القرنین. قل‌ساتهواعلیکم ند ذٍکرا, انا متا له فی الارض(. 

ب نحل تفص غلیک هم بالحق. هم کانوا یه نابرهم 

ج - فِنْ عضوگ فقلْ: نی بری ما تون "... 

د - قل انی نهیت آن غبْد لین تون من دون اللّه". 

ه-وقل آنی آن التتیر الم 

و نظاثر این آیات. یعنی مواردی که در آن به پیغمبر اسلام «ص» امر شده است که بوسیلة آن 
کلام جواب کفار را در بعض مطالبی که با رسول خذا مجادله و مناظره می‌کردند بدهد. و بر همین 
اساس است آن آیه که می فرماید: «فأتیا فرعون ولا نا سول رَبَ العالمین "». معلوم است مقصود 
آن است که بگوید: ای موسی توو برادرت هارون بجانب رن بروید. وقتی به شما گفت: حه 
کار دارید» و برای حه اینجا آمده‌اید و سخنتان جیست, جواب دهید: ما دو فرستاده پرورد گار 
عالميانيم . 


1 
ض 


و این جنین است آیذ: «قال موسی يا فرعون انی رَسولْ من رب العالمی"». 
اژه‌های سار ریش فر نتفای بای ات روطب دامت ان ساران؟ الوا نان رها 
ی و خ اب سس و هه ۰ ۰ ح. ۳ دِ 
مُنمَلیُون ")» . حون معطلب کاملا اشکار است که حمله فوق حواب فرعون است که می‌گفت : امنتم له 
بل آن آَدنْ لکم*؟ این همان مسیر وجهت کلام است که ما را دربیان این حکایت کمک 
۹ ص ۱ 0 9 ۳ م2 ۱ ی ی ۱ ۲ 
سشده و کته آنذ : (ان) برای ناکد است. و هرگاه این موضوع محمّق و ثابت کردد نتیجه اش ان 
است که دوه گر خبر مبتدا مطلبی است که مخاطب شما اعتقاد خلافش را ندارد, 
غیر موحود استء و آنجه را هم شما معتقدید موجود نیست مخاطب شما در نفسش به وحود آن 
عقیده‌مند نیست در چنین موردی شما احتیاج به حرف (اِنْ) ندارید. بلکه وقتی به (ن) نیازمندید 
که مخاطب اعتقادی خلاف خبر شما دارد» و بر نفی موضوعی‌که شما آنرا اثبات می‌کنید یا اثبات 





۱ کهف / ۸۳ و ۸۶ 

۲ کهف /۱۳ ۳ شعراء/ ۲۱۲ 
؟ ‏ انعام / ۵٩‏ ۵ - ححر/ ۸٩‏ 
۶ شعرا / ۱۰ پ« اعراف/ ۱۰ 
۸ اعراف / ۱۲۵ ٩‏ طه / ۷۱ 





۳۳ دلائل الاعجاز فی القرآن 





موضوعی که شما آنرا نفی می‌کنید عقیده قلبی یافته است. و به همین حهت است که می بینیم 
وقتی خبر مبتدا امری است که در دایرة اعتقاد و گمان نظیر آن بعید می نماید» و بر حلاف عادت 
جاری مردم است حرف (ِن) در آن مقام حبسن ولطافتی به کلام اضافه می‌کند. چنانکه گفتار 
ابونواس : 

لیگ بالیس من التاس ال غسی نیک فی الیَأس 

خود را وادار کن که در زند گی ازمردم نومید باشی . 

[از من به تونصیحت که در زند گی از مردم نومید باش ] وبدان که غنای نفس در نومیدی از 
مردم ات 

ملاحظه می‌کنید که موقعیّت (ن) در این بیت چقدر زیباست. و چگونه نفس آنرا جذب 
می‌کند. زیرا آنه بر مردم غلبه دارد این است که عادٌ نفس خود را به یأس از دیگران وا نمی دارند, 
و طمع را رها نمی‌کنند هیچ کس قبول نمی‌کند که غنی در نومیدی از مردم است. چون این گونه 
است موضع کلام موضعی است که احتیاج به تأکید دارد. حسن وزیبائی حرف (د) هم همین 

غین این معتی. ذراشعازی نت از شید ین رهب" 

آجارتناء ال التَعَفّت بالیّأس و صبراً قی" اشتدرار دنیا بانساس" 

و کر وان اه ال نتاس 

ات شام اقشتا #وا3 وا کر آسباب التجاح مَع الیأس* 

اش ادا که در لباس‌عفاف آمدن به دو حیز است: حشم طمم از مردم بیوشی ‏ و در 
طلب روزی دنیا به اند ک و تدریحی بودن آن بسازی و پایذاری کنی . 


۱ - مقصود این است که مردم در رسیدن به نعمت‌ها خیلی سماجت و اصرار می ورزند. حال چه مقذمات کار فراهم باشد بعنی 
رجا درکار باشد. یامقذمات کار فراهم نباشد که آنرا طمع گویند. 

دیوان ابونواس : ۱-م 

۲ در حاپ (المنار) وصبر, آمذه است. 

۳ آلابساس: سوت زدن برای شتر ماده تا هنگام دوشیدن شیر بشود و آنرا بدوشند. و او را رام سازند. ش 

۴ -یعنی نومیدی از مردم و پایداری دوصفت شایسته اند که... ح. ن. 

د الیداح. حمع «قدح», بد کسر: جوبهانی بوده است که روزگار جاهلیت در بخت آزمائی سهم برنده را بوسیلذ آنها تعیین 
من کدنا س‌ ۱ ۱ 

۶ ابیات از محمد بن وهیب حمیری. شاعر عصر عباسی است. به شیعه منسوب شٌده است و در باب اهل بیت مرئیههابی 


دارد معا هد التنتصیص:۱۰: ۲۲۱ م 





فصل بیست و ششم ِِ« 





۲ - مأیوس بودن از مردم و صبر شایستگی آنرا دارد که کریم را به ذلّت و خواری نیفکند؛ و 
او رامحتاج مردم نکند. 

۳ ای همسر ما بشنوو بدان که بخت ازمائی و قمار و اتکاء به این کارها دروغ است. و 
بیشتر اسباب موفقیّت نومیدی از نعمت مردم روزگار است. 

این کلام جنانکه پوشیده نیست کلامی است با کسی که اعتقاد ندارد معطلب آن طور که 
شاعر گفته است باشد. بلکه موضوع را منکر است و خلاف آنرا عفیده دارد. و معلوم است که فقط 
همسر شاعر او را به گفتن این حملات تحریک نموده است در مقابل اعتراض صردم و درخواست 
آنها. 


۷ 
«اِنْ» واعتفاد مخاطب 


از لطیفترین موقعیتهای (ِنْ) موردی است که در خصوص مخاطب اعتقادی اعا می شود که 
مخاطب آن اعتقاد را نداشته لکن مراد استهزاء او و حشم مات برض ال اس که اف کت 
شود: حال ووضم توبا عملی که انجام داده‌ای اقمضایش این است که ان اعتیقاد را داشته 
باشی . 

فان آن شست ار ات : 

نا یت فتارستا رسجه اد بنی عَمّگ فیهم رماح! 

یی اوا وی پر( ایا یی 
بدان که)بنی عم تو هم نیزه‌هانی در دست دارنذ. 

می خواهد بگوید آمدن شقیق با آن وضع و هیأت که به خود می نازد و به شجاعتش مغرور 
است و لدا نیزه خود زا مها پیت ره ان رای تفه ی مان کرت تست 
کسی نمی تواند در برابرش قیام کند. حتی گوی معتقد است برای دفاع در برابر او بنی عم او یک 
نیزه هم همراه ندارند, و گوی همه بنی‌عم او بی مبلاحند. ۱ 

پس وقتی گفته می شود که: (اِنْ) برای جواب پرسش کننده می آید لازم است در آن شرط 


۱- ازخحل بن نصلة. شرح حماسه از مرزوقی ۲۰ : ۸-۵۸۰ 
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شود که پرسش کننده بایستی در باب مطلب مورد سوال, اعتقادی خلاف آنجه ما جواب می دهیم 
داشته باشد. 

اما اینکه مجرّد جواب را قاعده و اصل در آذ فرض کنیم درست نیست. زیرا نتیجه این فرض 
آن است که مثلاً اگر سژال کننده‌ای از ما بپرسد: کیت زید؟ بگوئیم: صالح, یا وقتی بگوید: این 
هو؟ بگوئیم: فی الذار, کلام ما صحیح نباشد و کلام ما فقط موقعی صحیح باشد که بگوئیم: اه 
صالح, ان فی الذار. و این سخنی است که کسی به آن معتقد نیست. 

اما وقتعی که «ان» و «لام» با هم جمع شوند. مانند: ان عبالله لقایمی یعنی موردی که 
گفتيم روی سخن با منکر است این هم مطلبی است صحیح. زیرا وقتی جهت کلام بطرف شخص 
انکار کننده باشد احتیاج بیشتری به تأً کید خواهد بود. و هنگامی که طرف صحبت ما کسی است 
که مطلب ما را رد می‌کند, و صخت آنرا انکار می نمایذ ما هم به اضافه کردن تأکید و تثبیت مطلب 
نیاز بیشتری خواهیم داشت. البته بایستی متوحه باشیم همان طور که کلام موکد در برابر انکاری 
است که از جانب شنونده شده است هگاهی هم کلام موکّد می آید در موردی که می بينيم انکاری 
ازحانب شنونده خواهد شد, و لذا از ابتدا جلو آن انکار را با تأکید کلام می‌گيریم. 

حلاصه کلام : این روش را ما وقتی بکار می‌بریم که بخواهيم درمقام کسی باشیم که در 
کلام خود از انکار طرف جلوگیری کند. 


- 
دخول (ٍن) بر جمله 


لازم است بدانیم که گاهی (لنّ) برجمله داخل می شود برای اينکه به متکلم بکوئیم: آن 
گمان و اعتقادی را که مثلاً تو درمورد آن شخص داشتی که می‌گفتی وحود دارد وحود ندارد. این 
هنگامی است که شخص يا شیء در محل دید و شنید مخاطب است. و می‌گوئيم: ایين شخص 
همان بود که اینک اورا در این عمل و رفتار مشاهده می‌کنی . من به فلان کس احسانی بزرگ 
کردم ولی او پاداش مرا اين گون. که مشاهده کردی به من داد. با این روش خودتان را درمرتبه ای 
قرار می دهید که گونی آن اعتقادی را که داشته اید علیه خودتان رد می‌کنید و نسبت به خودتان 
مخالفت می نمانید, و آن خعطائی را که توقم کردهاید آشکار می سازید. 

بر همنین قاغده امست ایة زیر که حکایت حال مادر مریم (رضی الله عنها) است: قال: رب 
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انی وضفتها الانشی . ولهُ عم بما وشعت". ونیزاین آیه که حکایت حال نوح علیه السلام است: 
قال رَب ان فومی کذذبون" وله آعلم). 
الته این طور نیست که معانی دقیق ومطالب بوشیده‌ای که بسبب حرف (ا) برکلمه عارضر 
می‌ شود با تنبلی وکاهلی ادراک گردد. ما در همین جا بحث خود را کوتاه می‌کنيم و در فصل آینده 
عم .عم ۲ ۱ ور ۰ ۱ ۱ ۱ 
به گفتکودر بارٌ همین حرف (ان) وقتی که با حرف (ما) متصل شود می پردازیم. 
بابان فصل ب. بیست و ششم 


۱ آل عمران / ۳٩‏ 


۲ شعراء / ۱۱۷ 


«انما» و مواقع آن- موارد (ما و الا) 
از صفحه ۲ ۲۵ تا صفحهةٌ ۲۵۸ کتاب دلائل الاعجاز 


وضع «انما» براین است که درمورد خبری آورده شود که مخاطب نسبت به آن خبر حاهل 
نیست» و درستی آن را انکار نمی‌کند, ویا درحمله‌ای که نازل منرله این نوع خبر باشد می آورند. 
جنانکه جمله: نما هو آخوک, را به کسی می‌گوئيم که موضوع را معترف است ولی ما می خواهیم 
او را به حق برادری که بر او واحب است اه ی 

نمونه از قرآن: اما من انب ال کر وخییی الرحمّ بالغیب . 

معلوم است که اعلام حطر وانذار وقتی موّثر است که طرف مومن به خدا و خدا ترس باشد. 
کافر حاهل را حه انذار کنند و حه انذار نکنند برایش یکسان است. و نیز هر عاقلی می داند که 
حواب دادن از کنتضی انتظار می رود که می شنودء و در بارٌ دعوتی که از او می‌کنند تعقل می نماید. 
و کسیکه نمی شنود به مطلب هم جواب نمی‌گوید. 

ما مثال برای موردی که نازل منزلهٌ این نوع خبر باشد بیت زیر است: 

اما مُصعبٍ شهابٍ من ال تجلت عن وجهه الما ء 

براستی مصعب ستاره شهاب است, و ستاره‌ای نورانی است ی همه تاریکیها از 
حهره آو روشن شده است. 

اذعای شاعر این است که اتصاف ممدوحش به تب است اشکان و بر همه 
معلوم. 

مثال دیگر جمله‌هائی است از قبیل: اما هو سك اما هشونا انما هوسَیف صارمٌ. و این 
هم هنگامی است که مطلب را در حکم امر معلومی قرار می دهند؛ امر معلومی که مورد انکارنبوده و 
برکسی هم پوشیده نیست. 

و اقادر خبر بطریق نفی واثبات. مانند:ما هذا الا گذا, مخاطب منکر مطلب است, و یا شک 
می‌کند. یعنی وقتی به مخاطب خود می‌گوئيم: ما هُوالا مُصیِبٌ» که مطلبی را که ما گفته ایم قبول 
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ندارد. و هنگامی‌که شخصی را از دور می بینیم و می‌گوئيم : ما ولا زیك اين حمله را در حالی 
می‌گوئيم که طرف ما توقم می‌کند آن شخص زید نیست بلکه شخص دیگری است . حتّی در 
انکار اينکه زید باشد اصرار می ورزد. 

البقه در مورد بیت «أنما مُصعَب شهابٌ...»جایزاست بگوئيم: ما مُضعَبٍ الا شهاب. زیرا 
مطلب بطور صحیح از امور معلوم نیست. و از طرف دیگر شاعر اعا کرده دنمان از آمور 
ثابت و معلوم است. 

تک از فرآن وی آت نشیم تن فی ال آدث ی مقصود ین است که دای 
تعالی به پیامبر(ص) بفرماید: توهرگز نمی توانی دلهای معاندان را از کفرشان برگردانی ؛ با اصرار و 
لحاحتی که آنها در کفرشان دارند ۳0۳ فی‌گیرنن. که ابات آلهی رونت تو نمی توانی.. 
ایمان در دل آنها وارد سازی. وظیفه توبیش از احطار و انذار نیست. در اینجا وحود حضرت را در 
موقعیّت کسی می‌دانیم که گمان دارد به چنان کاری قادر است. مثال روشنتر آن اين ایه است: 
قل: لا آمیگ لِتنسی تفا و لاضرا الا ما شاءاللّ ولو کنت آَعلَم الغیبِ لاشتکثرت من الخیر وما ‏ 
نی الشوء. ان آنا لا نیز وبتشی وم ینوت : 
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«آنما» و موقعیتهای مختلف آن 
(فصر و اختصاص) 


شیخ ابوعلی ۱ در شیرازیات چنین گوید: «عذه‌ای از نحویّون در حصوص آیه: قل اما حرم 
ربّی المواجنن ما ظهْر ینها و ما بطق" می‌گویند: مقصود این است که: ما حرَم رب ال القواجشن. 
البته من هم برخورد کرده‌ام به نمونه‌ای که بر صحت قول نحویُون در اين باب دلالت می‌کند. و آن 
بیت فرزدق است: 

آتا الذائكٌ الحامی الذُمان و اما دام عن آحسابهم آنا آو مشلی 

مدافع و حامی ناموس و حریم تنها منم و این من ومانند من است که از آبرو و شرف آنها 
پشتیبانی می‌کند. 

این کلام از دوصورت خالی نیست: يا موخب است يا منفی . اگر مراد ایجاب باشد معنی 
کلام درست وی کی در ملاحظه کنید هیچ گاه گفته نمی شود: یُدافع آنا ولا بقاتل آنا. 
بلکه می گوئیم : آدافع و أَقایل» مگر وقتی‌که مقصود اين باشد که بگوئیم: ما پُدافع الا آنا. در این 
حالت است که ضمیرمنفصل آورده می شود. کما اینکه وقتی «۷۱» را همراه حرف نفی بعنوان 
حمل بر معنی به ضمیر ملحق می‌کنيم ضمیر را منفصل می آوریم. و ابواسحاق ژخاج " هم در 
خصوص آیة: «انما حرم َلَیکم المته واللع ...» گفته است: نصب در «مَیتَ» قرائت است. وحایز 
است گفته شود: نما رم علیکم. ابواسحاق گوید: «کسی که این وجه را اختیار کرده بدین 
صورت است که: حرف (ما) همان «ماء کافه» می باشد. یعنی حرفی‌که (اِن) را از عمل باز 
می‌دارد. آنگاه معنی آیه؛ این می شود که: ما حرم علیکم ۱ المیته. زیرا «اتما» برای اثبات کلمة 
بعداز آن ذکر می شود و برای نفی سوای آن می آید. و شاعر هم که گفته است: و اما یدافع عن 





۱ متصود شیخ ابوعلی فارسی استء حسن پن احمد بن عبدالفقار |متوفی به ضال ۳۷۷ ه.ق | صاحب کتاب: الحَجة, در 
فراء‌ات؛ و مسایل حلبیات ومسائل منئورة. و بغدادیات وج 
۲ اعراف / ۳۳ 


۴ ابواسحاق ابراهیم پن محمد. متوفی هرق ؟ ‏ بقره / ۱۷۳ 
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آحسابهم آنا آویثلی» مقصود اين است که: ما دافم عن أحسابهم الا آنا آو مثلی .» پایان گفتار 
شیخ ابوعلی فارسی . 
ب 

تحقیق مطلب: اگرچه مطلبی را که من در اینجا برای شما نوشتم نحویّون همان را گفته اند» 
ولی مقصود آنها این نیست که معنی در (انما) همان معنی است که در (ما- و-لا) است و حکم 
این دوحکم دو لفظی است که یک معنی را وصف می‌کنند. لازم است بدانیم که فرق است بین 
اینکه در شینی معنی‌شی ء دیگری وحود داشته باشد واینکه شیئی مطلقا شیء دیگری باشد.اين دو 
با هم فرق دارند. یعنی چنین نیست که بگوئیم هر کلامی که در آن (ما- و ال) صلاحیت دارد 
(ْنما) هم در آن کلام صلاحیت خواهد داشت. 

حنانکه آوردن «انما» در آیث: «وما من اله الا الل» و نیز در این حمله: ما احد الا و هویقول 
ذلک, و نظاثر اینها صحیح نیست. زیرا اگربگوئيم: تما من ال الا الله. یا بگوئیم: انما حد الا 
وویَقول ذلگ, جمله‌ ای را گفته‌ايم که معنائی ندارد. 

حال اگر بگوئید: علّتش این است که کلمه (احدٌ) فقط در کلام منفی یا در کلامی که‌جاری. 
مجرای منفی است (نهی و استفهام) وافم می شود و علّتش این است که (من) در آية فوق حرف 
زائد است و اي حرف فقط درمقام نفی بکار می رود, جواب گوئيم: بسیار خوب, بحث ما همین 
جا تمام است. زیرا همین بیان شما .اعترافی است به اینکه دو کلمة «انما- و.ماو-لا» با هم 
یکسان نیستند. اگربا هم یکسان بودند بایستی آن معنی نفی که در (نْما) است مثل همان معنی 
نفی باشد که در «ما والا» است. و همان طور که دانستید (انثما) در مواردی که ذ کر نمودیم 
صلاحیت ندارد پی می برید در کلامی هم که (نما) در آن صحیح است (ماو [لا) در هیچ یک از 
نواع آن صلاحیت و صحخت ندارد. مثال آن جمله‌ای است که می‌گوئید: نما هویرقَمٌ لادیناژ, که 
اگر بگوئید: ما هو الا رقم لادینان اصلا کلام نیست. با این جمله روشن می شود که وقتی 
نحویّون «ابما» را در معنی (ما و ال) بحساب آورده اند مقصودشان این نبوده که بگُویند این دو در 
معنی مطلقاً یکسانند. و نخواسته اند فرق را میان آن دو بکلی ساقط کنند. 

اینک من موقّت هر دو قاعده واصل کلی را در هر یک به یاری و توفیق خحدای تعالی برای 
شما بیان می‌کنم : 

9 

نخست لازم است بدانیم که وضم (نما) بر این است که درمورد خبری آورده می شود که 

مخاطب نسبت به آن حاهل نیست, و صحت آن را رد نمی‌کند. ویا در جمله‌ای آورده می شود که 
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نازل منزلة این نوع خبر می باشد. 

تفسیر مطلب : وقتی به شخصی می‌گوئيم: انما هو آخوک, و انما هوصاحبگ العَدیم» این 
جمله را به کسی نمی‌گوئیم که جاهل به مطلب باشد, و صحخت مطلب را انکار کند. بلکه به 
شخصی می‌گوئيم که موضوع را می داند, و به آن اعتراف دارد, ولی ما می خواهیم او را به حق 
برادری و احترام دوستی که بر او واجب است آ گاه و بیدار سازيم. نمونة آن بیت زیر از متتبی 


ااشت اج 
انا ات وال والات الفا طم آخت من واصل الا ولاد 
۱ 2 ۱ ۱ 
[ای کافور] تو پدری. و پدر ا کر قطع رحم کند باز مهربانتر از اولادی است که صله رحم 
نماید. 


شاعر نمی خواهد این موضوع را اعلام کند که کافور پدر است, این از موضوعاتی نیست که 
کافور در اعلام آن بدان محتاج باشد. لکن شاعر خواسته است از طریق ذکر اين موضوع که امری 
است معلوم جیزی را از او تقاضا کند که مقام پدری او آن را ایجاب می‌کند. و مثل آن این است که 
می‌گویند: انما یَعجل من یَخْشی الفوت. زیرا اين از اموری ثابت و معلوم است که کسی‌که از فوت 
وقت نمی هراسد عجله هم مین کی ها کش در کار شتاب می نماید که از فوت شدن فرصت بیم 
دارد. 

تمه‌های یی فطل از فان اه ایس 

۱ نما یَستجیبٍ ای یَسمَعُون 

۲ اما رن ابْع ال کر وخشی الرحمنّ بالفیب؟ 

۳-انما ات هدر من تخشاها" 

تمام این حمله‌ها تذ کار به امرثابت و معلومی است. بدین معنی‌که: هر عاقلی می‌داند که 
حواب دادن ازکسی انتظارمی رود که می شنودودرباره مطلبی‌که به اوگفته می شود.‌یااو 
رابدان دعوت می‌کنندتعمّل می‌نماید.ونیزهرعاقلی می داند کسی‌که نمی شنود و 
تن فهند بآشخین هم به مطلب نمی‌گوید. و همچنین معلوم است که انذار و اطار وقتی وا 
خدحاهی فقر ات کهاطرفت اند آزموین بدا ناهد و کسی باشد که از را خوف و هراس وارد: 
وبعث و فیامت را تصدیق می‌کند.امّا برای‌کافرجاهل اعلام خطرکردن و نکردن‌هر دو یکسان است؟* 

۱ - دیوان (شرح واحدی): ۱۵۷-م ۲ انعام / ۳ 

ت ۱۱ ۴ نازعات / ٩۵‏ 
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افطل تست اهنت ۰۱۱ 





این مثال برای موردی است که در آن به امری خبر داده می شود که مخاطب آن را می داند» و 
و تشعد شهات بت ال لت عن وم هو ال 


براستی مصعب ستارة شهاب است و از خدا است ؛ همه تاریکیها از جهره‌تاباد او روشن شده 


اینکه شاعر در اینجا ادعا کرده است ممدوحش دارای جنین صفتی است مطلبی 
است آشکا وبرای هر کس معلوم است. این عادت شعرا است که جون می خواهند ممدوح خخود را 
به صضتی توصیف کنند مدعی می‌شوند که آن صفت در ممدوح دابت ودائم است ودراین وصف 
مهور است. کار انها این است که آن وصف معلوم و آشکاری را که هیچ کس منکر آن نیست 
یادآوری نمایند. حنانکه شاعر گوید: 

۳۹ آفناء شعد علیهم وما قلت الا باگذی عیمت سَعدا 

همه فبیله سعد مرا ملامت می‌کنند و حال آنکه من چیزی نگفتم جزهمان مطلبی که خود قببله 
سعد هم آن را می دانستند. 

وجنانکه بحتری گفته است: . 

آعی لابی ال لاء قضب 1 ی او ان یگ 

من هیچ فضیلتی را درمورد ابوالعلا ادعا نمی‌کنم مگر آنکه دشمنانش نیز آن فضیلت را برای 
او ثابت می دانند. 

مثالهای دیگر جمله‌هائی است نظیر: نما مُوأسَ, نما ونان اما هوسیف صارمْ. 

و این وقتی است که (انما) را که بر سر جمله می آورند مطاب را در حکم امر ظاهر و معلومی 
اعلام می‌کنند بطوری‌که مورد انکار نبوده وبر کسی هم پوشیده نیست . 

۰ 


و اقا خبر بطریق نفی واثبات مانند: «ما هذا الا گذا وان هوالا گذا» که در اینجا مخاطب 





‌ ای مِ 1 ۹ ۰4 
۱ این بیت ار این فیس رقیات و که ال زبیر می باشذ. و دو بیت بعذ از اد حنین است: 


و و ی ۴ 2 7 
ملکه ملک رأفة لیس فیه روت بنه وا کبریاء 
9 > ۲ , س ی اظ اک 


۲ ِ 0 ماع ۰ ك_ ۳۶ 1 ۳ 5 ۰ 
۲-اين شعر راحطية درمدح فردی از قبیله بنی سعد بنام بفیض کفته است. افناء یعنی عامّه مردم. ش. دیواد او: ۸-۱۸۱ 
۴ از فصیده‌ای در مدح صاعد بن مخلد (ابوالعلاء). دیوان 4 :0-۲۰۳ 





۱۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





منکر مطلب است. و درآن شک می‌کند. یعنی وقتی می‌گوئيم: ما هوالا مُصیبٌ. یا می‌گوئيم : ما هو 
الا مخطی, اين جمله را به کسی می‌گوئيم که مطلبی را که ما گفته‌ايم انکار می‌کند. و هنگامی‌که 
شخصی را از دور می بینیم و می‌گوئيم : ما هو الا زی این جمله را در حالی می‌گوئيم که رفیق ما 
توقم می‌کند آن شخص زید نیست بلکه انسان دیگری است» حتی در انکار اینکه زید باشد اصرار 
می ورزد. ولی وقتی موضوع آشکار است. همان طور که گفتیم, دیگر جمله را اين گونه بیان 
نمی‌کنيم . بنابراین درمورد فردی که می خواهيم او را نسبت به برادرش بر سر مهر آوریم و او را به 
رفتاری که لازمة وظیف؛ صله رحم است. و نشانة حسن رفاقت و دوستی است آ گاه سازیم 
نمی‌گوئیم: ما وال آحوگ, و نيزدربیت: نما آنت والاٌ والابٌ... صحیح نیست بگوئیم: ما 
انت ال والدٌ. اقا در جمله‌هائی نظیر: نما مْصعَب شهاب... جایز است بگوئیم: ما مصعَبٌ الا 
شهاب. زیرا مطلب بطور صحیح از آمور معلوم نیست. و از طرفی هم شاعر در این کلام ادعا کرده 
است که مطلب چنین است. یعنی از امور معلوم و آشکار است. و چون موضوع این گونه است جایز 
است کلام را بطریق نفی و اثبات هم بگوئیم؛ جز آنکه مدح را در اين حال از قرار گرفتن درحد 
مبالغه خارج می سازیم. زیرا ااعائی که درمورد ممدوح کرده‌ايم امر معلوم و اشکاری نیست. و از 
طرف دیگر بگونه ای است که هیچ کس آن را رد نمی‌کند, و نسبت به آن مخالفتی ندارد. 

از آیات کریم؛ قرآن است که فرموده است: ما آنتم الا بر منلنا تریدون آن تصتونا ععا 
کات یبد آباءناا؛ ونفرموده است: أنما آنتم... زیرا کافران رسولان خدا را در این مقام قرار داده 
بودند که آنها با ااعاشان به نبقت, خود را از بشر بودن خارج ساخته اند, و مطلبی را مدعی شده‌اند 
که برای یک فرد بشر روا نیست. و جون جریان و مقصود کلام جنین بوده است لذا لفظ در مسیر 
اصلی خودش بکار رفته است. زیرا مراد اثبات امری است که مخاطب ان را رد می کند, و خلاف 
آن را معی است. و ملاحظه می‌کنيم که جواب رسولان خدا هم در پی آیه با «ان -و- ال» آمده 
است نه با «انما»: قالت هم رسْلهم ان نحنٌ الا بر ملکم ۲. ریرا کسی که حصمش ادعای 
خلاف علیه اومی‌کند در امری که خود او هم مخالف آن نیست قاعده‌اش این است که کلام حصم 
را به همان طریق خودش به او برگرداند, و همان طور که بوده نقل کند. یعنی هنگامی‌که به شخصی 
مثلاً می‌گوئيم : تو کارت چنین است وچنان می‌گوید: بلی کارمن همین است لکن زیان و ضرری 
بر من نیست, آنچه را هم که توفکر می‌کنی از این حریان به من برخوردی داشته باشد, ومرا نگران 
کند اصلاً وجود ندارد. پس رسولان خدا صلوات الله علیهم که گفته اند: البته آنچه را شما گفتید 


۱ ابراهیم/ ۱۰ 
۲ ابراهیم / ۱۱ 





فصل بیست و هفتم ۱۳ 


که من بشری مانند شما هستم, گفته شما صحیح است, وما این مطلب را انکار نمی‌کنيم» و به این 
موضوع هم جاهل نیستیم. اما این مطلب مانع آن نیست که خدای تعالی بر ما مت گذاشته باشد» و 
ما را به مقام رسالت ا کرام نموده‌باشد. 

و اما فرموده خدای تعالی که : «قل ۳ مثلکم»" که با (انما) آمده است بدان حهت 
است که ابتدای کلامی است که به پیغمبر اکرم(ص) امر شده است آن را به مردم ابلاغ کند, وبا 
آنها در میان بگذارد. یعنی اين ایه جواب کلام سابتق که در آن گفته باشد: «اِنْ آنت الا بر مثلنا» 
نیست که لازم آید موافق آن کلام آورده شود و پیروی و تبعیّت در آن مراعات گردد؛ حنانکه در آیه 
ال این جنین بود. 

حاصل کلام: هر گاه موضوعی را دیدید که از امر معلومی است و شگی در آن راه ندارد با 
نفی آمده است بجهت فرض معنانی است که ان را در حکم مشکوک اورده است: 

آیه زیر از نمونه های این مطلب است: 

«وما آنت بمشیم من فی اور ان آنت الا تذیر"» . جنانکه ملاحظه می شود آیه با نفی و 
اثبات آمده است. زیرا وقتی خدای تعالی فرمود؛ : وما آنت بسیم من فی القبوره و مقصود در اینجا 
این بوده که به پیغمبر(ص) گفته شود که تو هرگز نمی توانی دای شاتدان زار کار وان و 
با اصرار و لحاحتی که آنها درکفرشان دارند. و می خواهند نحهالت خود ادامه دهتد و کرشهاشان 
را می‌گیرند که آیات الهی را که توتلاوت می‌کنی نشنوند تونمی‌توانی درنفوس آنها ایمان را نفوذ 
دهی . آنجه لایق این مقام خواهد بود این است که موقعیّت و حال پیامبر اسلام‌(ص) را همجون 
کسی بدانيم که گمان کرده است به چنان کاری قدرت دارد:وهمچون کسی که یقیناً نمی داند در 
امکانات او وظیفه ای بیشتر از انذار و احطار نیست, لذا کلام را مانند موقعی که طرف خحطاب شک 
دروکا وه ات هدر یه اوه که ره اش ان ان ال ی 

برای بیان بیشتر این مطلب : به شخصی که با فرد جاهلی مناظره و بحث را طولانی کرده است 
یی کوننع تونمی توانی و قدرت آن را نداری که مرده را شنوا کنی» و به حماد حیزی بقهمانی » و 
کور را بینا کنی. کاری به دست تونیست جز انکه بیان مطلب و اقامه حجت نمائی . بیش از این 
در امکان و اختیارتو نیست. در اینجا نمی‌گوئيم : انما ای ب یگ آن تبین وتختَجٌ. عبت کر 
حمله : انگ لا تستطيعٌ آن ‏ تسیع الََتَ, را تنها هنگامی گفتیم که اورا بمنزلٌ فردی گرفتیم که 
تصور می‌کند غیر از احتجاج و بیان مطلب قدرتی دارد. این مطلبی است واضح. و مثال این نوع 


۱ فلت ٩/‏ ۲ فاطر/ ۲۲ 


دلائل الاعحاز فی القران 
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قل لا آیک لتفیی نفعاًولاضراً الا ماشاءالله ولو کثت عم الفیبِ لاستکنزت من الخیر و ما 


السوه ] 
مسی مط 


۴ ال فو ‏ سر قو رت و ۱۰ 
ن نا ولا تدیز و بشيولقيم پینون!. 


۱ اعراف / ۱۸۸-دراین آیه کلم نفعاً مقدم بر کلمه ضراً می باشد و متن کتاب خلاف آن است. اما ایه‌ای که در آن ضا 


مقدم است یه 4٩‏ از سور یونس است. 


(انما) وحرف عطف (لا) ۱ 
از صفحهٌ ۲۵۸ تا ۲۹۰ کتاب دلائل الاعجاز 


«نما» در کلامی‌که پس از آن می آید فعل را برای شیئی ایجاب و از غیر آن نفی می‌کند. پس 
حمله: اما جاءنی زیگ یعنی شخصی‌که آمده است غیر زید نیست. بنابراین حملهٌ مذ کور شبیه به 
این است که بگوئیم: جاءنی زیكلاعمرو؛جز آنکه در «نْما» ایجاب فعل برای شیئی و نفی فعل 
برای غیر آن را در حال و زمان واحذ می فهمیم در صورتی‌که جمله : حاءنی زیدٌ لاغمرق این معنی 
را نمی رساند. بعلاوه کلام با «انما» مطلب را آشکارا اعلام می‌کند درحالی‌که کلام با حرف 
عطف (ل۷) این اشکاری و ظهور را ندارد. 

البتّه در حمله: حاءنی زیدٌ لاعغمرق شبهه در این نیست که شخص آینده دو نفر بوده و ما 
می خواهيم بگوئيم یک نفر است. بلکه شبهه دراین است که آن شخص زید است یا عمرو. لذا 
باجملهٌ: جاعنی زیث برای مخاطب محقق می‌کنيم که شخص آینده زید بوده است نه عمرو. 

سب 

نکتهٌ دیگر: جملهٌ: حاءنی زیدٌ لاعمرق را وقتی می‌گوئيم که مخاطب می داند عمل آمدن 
ازفردی واقم شده ولی به گمانش ازعمرو بوده است, لذا با حمله مذکوربه او می‌گوئيم که فعل از 
عمرو نبوده بلکه از زید بوده است. 

تمام این معانی که گفتیم درکلامی که با «انما» می آید حاصل است. 

ممکن است بگویند این جمله هم درست است که گفته شود: انما جاعنی من بّین الوم زیا 
وحدَة. حواب ی از حهت نحوی درست است ولی این طرز گفتار شبیه به تکلف است. و 
حملةٌ عادی و کلام واقعی همان اولی است. بعلاوه انحصار و احتصاص وقتی منظور می شود که 
کلام بصورت معطلق آید. یعنی مقیّد به کلمه‌ای مانند (وحدَه) نباشذ. و معلوم است که ما با جمله: 
آنما جاءنی زیٌء می خواهیم انجام فعل را به زید اختصاص دهیم, ضمناً گمان مخاطب را هم که 
فعل از زید صادر نشده و از عمرو بوده است ابطال نمائیم . 

پایان خلاصه فصل بیست وهشتم 


فصل بیست وهشتم 


(انما) وحرف عطف (لا) 


بدان که (انما) درکلامی‌که بعد از آن واقع می شود فعل را برای شیئی ایجاب و از غیر آن نفی 
می‌کند. بنابراین وقتی می‌گوئیم: نما جاءنی ری از این جمله فهمیده می شود که مقصود ما اعلام 
این مطلب است که شخص آینده غیر زید نیست. یعنی معنی کلام با وجود (|نما) شبیه به معنی 
حمله‌ای است که می‌گوئيم : حاءنی رید لاعمرق حز اینکه در «انما» مر شین اش عاض رو ان 
این است که با این کلمه ایجاب فعل را برای شیئی و نفی فعل را برای غیر آد درحال و در زمان 
واحد می فهمیم وحال آنکه در حملةٌ: حاعنی زیدٌ لاعمرق مطلب چنیین نیست. یعنی در اینجا 
ایجاب و نقی را در دو حال استنباط می‌کنيم. 

مزیّت دوم: کلمه (اٍنما) این مطلب را که شخص آینده زیداست آشکارا اعلام می‌کند در حالی‌که 
وقتی کلام با (لاء) عطلف اورده می شود اين آشکاری و ظهور وحود ندارد. 

بایستی بانیم اینکه می‌گوئيم (ل۷ع) عاطفه حکمی را که برای جزء اوّل کلام وحوب پیدا کرده 
است ازجزء دوم نفی می‌کند مراد این نیست که اشترا کی را که جزء اوّل کلام باجزء دوم در فعل 
داشته است از حزء دوم نفی می نمایذ بلکه لاء عاطفه وقوء فعلی را که اعلام داشته ايم از اولی 
است از دومی نفی می‌کند نه از اولی . ۱ 

ملاحظه کنید وقتی می‌گونید: حاءنی زیللاعمرق مقصود این نیست که فعل آمهدن با آن 
شکل وصفتی که از زید واقع شده است عیتا از عمرو واقع نشده و گوئی عکس حمله: حاءنی زیدٌ 
وعمرق می باشد. نه, مقصود اين نیست. بلکه با جمله مذ کور می خواهیم بگوئیم شخص اینده زید 
است نه عمرو. و این کلام را به کسی می‌گوئيم که در مورد فعلی که از اين فرد بوقوع پیوسته است به 
حطا رفته خیال می‌کند از فرد دیکری است 

نکته مهم : شبهه ای نیست در اینکه شخص اینده دو نفر نمی باشد و فقط یک نفر است. شبهه 
تنها در این است که ایا شخص اینده زید است يا عمرو, لذاما با حمل: جاءنی زید لاعمروه برای 


مخاطب محقّق می داریم که شخص آمده زید است و عمرو نیست. 





فصل بیست و هشتم ۷ 





ونکته دیگر آنکه: جملة: جاءنی زید لاعمرژ را فقط موقعی می‌گوئيم که مخاطب اطلاع 
یافته است عمل آمدن از فردی بوقوع پیوسته ولی گمان کرده فعل از عمرو بوده است, لذا ما با جمل 
خود.به او اعلام کرده‌ايم که فعل از عمرو نبوده بلکه از زید بوده است. 

حال که این معانی را بلحاظ حرف عاطفه (لا) در کلام باز شناختی لازم است بدانی که 
تمام این معانی در کلامیکه با (انْما) بکار می رود برای توحاصل وثابت است. یعنی وقتی 
می‌گوئيم : اما جاءنی رید غرض ما این نبوده که وجود شخص آینده‌ای را همراه زید نفی کنیم 
بلکه خواسته اییم آمدنی را که گفته ایم اززید است از عمرو نمی نمائیم. با این ترتیب شبهه‌ای 
نیست در اینکه دو نفر اینده در کار نبوده و فقط یک نفر است. تنها شبهه در این است که شخص 
اینده زید است یا عمرو. وقتی ی انما جاءنی زیث مطلب را محقّق و سلم می‌کنیم که 
شخص امده زید است. همجنین حملة: اما حاءنی زیك را تنها هنگامی می‌گوئيم که مخاطب 
کاهی داشته که شخضی نزه‌ما امته است لکن خنال کرده‌است که اوشاد و استتر‌ها به اد 
اعلام کردیم که زیذ است . 

حال اگر اشکال کنید که این جمله هم صحیح است که گفته شود: اما جاءنی من بین 
القوم رید وحده انما آتانی من خملتهم عمرو فقط . جواب گوئیم: جمله از جهت نحوی درست 
است ولی این طرز گفتار شبیه به تکلف است و کلام واقعی همان کلام اول می باشد. بعلاوه 
معنی انحصار و اختصاص وقتی اعتبار می شود که کلام بصورت معللق اید. و مقیّد به (وحْدَه) 
وکلمه‌ای‌که در معنی (وحْدَهُ) است نباشد". و معلوم است وقتی گفتید: نما جاءنی رید وکلمة 
دیگری بر آن اضافه نکردید. هیچ معنائی به ذهن شنونده وارد نمی شود جز همان معنائی که ما قبلا 
آنرا شرح کردیم. یعنی گفتیم که: با این حمله می خواهیم انجام فعل آمذن را به زید احتصاص 
دهیم, و اعلام نمائیم که شخص آمده تنها زید است. و ضمناً ین معطلب را هم که مخاطب گمان 
"می‌کرد فعل آمدن از زیذ صادر نشنه و از عمرو بوده بحسب معنائی که ازحملة: حاءنی زید لاعمرق 
بدست می اید ابطال نمائیم. 


بایان ۵ ۱ ئم ۰۰ و هس 


۱ مقعود آن است که معنی حعر از حمله: حاءنی یا وحذه, فهمیده نمی شود. 


بحث در حکم وقاعده (ما) و رالا) 
از صفحه ۲۱۰ تا صفحه ۲۹۹ دلال الاعجاز 


وقتی می‌گوئيم: ما جاءنی الا زیث الا زید را در آمدن اختصاص می‌دهیم. (البته آنجه 
شخاطت نات با فاد ات اس کی ون سر زره تست یواست ایا که 
می خواهیم بگوئيم شخص آمده زید است نه غیر او. لذا به شخصی که مدّعی است که ما مطلبی 
راگفته ايم و سپس خلافش را اظهار کرده‌ايم می‌گوئيم: ما قلت اليوع الا ما لته آمس بعینه. و معنی 
آیة: ما قلت لهُم الا ما آمرتنی به آن اعبدُوا ال رَبی ورَبکُم هم این یت کرت عبسی (ع) 
می‌گو ید : پرورد گارا آنجه را توبه من امر کردی که له بگویم تج یک را فروگذار نکردم» 
خلاف آنرا نگفتم. 

اما فرق میان جمله: ما ضرّب زیداً ال عمرق وحملة: ما ضرّب عمرو الا زیداً: در جمله اوّل 
غرض بیان شخص ضارب است که حه کسی بوده » و نیز اخبار به اينکه ضارب «عمرو» بوده است 
حصوصاً نه غیر او. و در حمله دوم غرض بیان مضروب است که جه کسی بوده, ونیز اخبار به 
اینکه مضروب «زید» است خحصوصاً نه غیر او حال اگر این قاعده را در آیه: نما یَخْشی ال ین 
عباده الما مقیاس قرار دهیم می فهمیم که تقدیم (لّه) فقط برای آن بوده که کسانی را که از 
حدای تعالی ترسانند مشخص کند ونیز اعلام کند که بخصوص دانشمندانند که از خدا هراس 
دارند نه غیر آنها. اقا اگر کلمه (آلله) موخر می آمد معنی کلام ضدّ این معنی می شد. یعنی غرض 
کلام این می‌شد که ذات مورد هراس را مشخسص کند. بعلاوه معنی اين می‌شد که غیر 
دانشمندان از خدا می ترسند و از غیر خدا هم می ترسند. 

علّت آنکه دو حمل؛ُ مذ کور در معنی یکسان نیست این است که اختصاص دریکی از دو اسم 
(فاعل یا مفعول) قرار می‌گیرد نه در هر دو. بعلاوه این احتصاص در اسمی است که بعد از (۷۱) 
می‌آید. و اگر معتقد شویم که این دوبا هم فرق ندارند کلم؛ متقم را در جواز حدوث در محل 
متأخر مانند کلمه متأخر قرار دادهایم . یسی معنی (الا) در اسمی قبل از آوردن (۷۱) حادث 
می شود و اين محال است. از اینجا به ان صنعتی که فرزدق در بیت خود بکار برده است: «و انما 
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اف عن آحسابهم آنا آومثلی» کاملاً پی می‌بریم که مقصودش این بوده که شخص دفاع کننده را 
احتصاص دهد نه کسی که از او دفاع می شود؛ علاوه بر آنکه خواسته است بگوید که من حمایت 
از شرافت دیگران هم می‌کنم. 

اگر بخواهیم فاعل و مفعول, هر دو را مورد توحه قرار دهیم, و هر دو را پس از رالا) بیاوریم 
اختصاص در کلمه‌ای واقع می شود که پشت سر حرف (۷) است. پس در حمل: ما ضَرّبَ الا 
زیداً عمر اختصاص درمفعول است. یعنی مضروب فقط زید بوده نه غیر او. 

بِ-- 

حکم دو مفعول نیز مانند قاعده فاعل و مفعول است. پس معنی جملهٌ: لم یک الا زیداً حَ 
این است که از میان مردم تنها رید به پوشش حُبّه مخصوص گردیده است. و معنی جملة: لم یک 
الا خبه زیداء این است که از میان لباسها تنها جْبّه را برای زید مخصوص کرده‌ايم. 

قاعده در حار و محرور یز همین است. درمبتدا و خبری هم که پس از «انما» می آید ملا ک 
همان اشت که در فاعا و عفعول بود. بتاترانن درخملة: انم هذا لک اعتصاصر در (لک) خراهد 
یقت وان کت تا هد لد کر 

باق هبعک ال وعتا میات که اعصامی مه با نی 
(بلاغ). و در آيه انما السَبیل علی الذین یَشتأذنونگ, احتصاص متوجه خبر است یعنی( علّی 
لین ). 

نکته دیگر: جملة بصورت: ما ضَرَّبِ الا عمروزیدآ, کلامی است که زیاد رایج نیست؛ با 
توخه به اینکه معمولاً مفعول را مقّم می آورند. حتی ادبا در مورد حملهٌ مذ کور گفته اند: این حمله 
مرکب از دوکلام است, و زید منصوب به فعل مضمر است. گوئی گوینده ابتدا مقعول را مبهم 
گذاشته و گفته است: ما ضَرّب الا عمر آنگاه به اوگفته اند: من ضَرّب؟ پاسخ داده است: ضَرَبَ 
رید 

بایستی متوجه بود که در جملة: ما ضرب زیداً الا عمرق غرض این است که عمرو به زدن زید 
مخصوص گردد نه به زدن مطلق. لذا لازم است بعد از ذ کر عمرو که فاعل است فعل را به مفعول 
متعدی کنیم تا شنونده به این مطلب پی ببرد. 


فصل بیست ونهم 


نفی واثبات بوسیله (ما) و را ل) 


حال که مطلب کی را در باب (نما) فهمیدید اینک می خواهیم مقداری پیرامون (ما و ل) و 
قاعده وحکم این دو حرف بحث کنیم: 

وقتی می‌گوئيم: ما جاءنی الا زی محتمل دو امر است: اول آنکه, می خواهیم زید را در فعل 
آمدن اختصاص دهیم, و اين فعل را ازغیر زید نفی کنیم. و اين کلامی را که می‌گوئيم نه برای آن 
است که مخاطب محتاج است بداند زید آمده است؛ بلکه آنجه را مخاطب بدان نیاز دارد این است 
که اند غیز زی3: تتتصر. فیگرق نا هه اسستاه 

دوم آنکی مقصود ما از حملهٌ: ما جاعنی الا زیثء همان معنائی است که در مورد (انما) ذ کر 

کردیم. و اين کلام را به مضاطب می‌گوئيم که بداند شخص آمده زید است نه غیر او. لذا به 
شخصی که مّعی است که ما مطلیی را گفتیم و سپس خلافثی را اظهار کردیم می‌گوئيم : ما فلت 
الیو الا ما فلت آمس بعينه. و شخصی‌که به ما می‌گوید: لم ترزیداً وانما زاب فلانا یه از 
می‌گوئيم : پل ار زیداً. و بر همین قاعده است قول خدای تعالی : «ما قلت هم الا ما مرت 
به آنٍ وله ربّی وربکم".» زیرا مقصود آیه این نیست که روز قیامت حضرت عیسی (ع) به 
خداوند احدیت می‌گوید: بر انجه مرا امر کردی من هیچ چیزی اضافه نکردم. بلکه مقصود آن است 
که حضرت عیسی می‌گوید: پرورد گارا آنچه را توبه من امر کردی که به مردم بگویم فروگذار 
نکردم» و هیچ یک راترک‌ننمودمءو خلاف آنرانگفتم .مثال این مطل بکه در شعر آمده‌بیت زیر است: 

ای یی ون وا تا مات تفارش از ات۳ 


۱ مانده / ۰۱۱۷ 
۲ لیث گوید: وقتی مردی را با شدّت وسختی تمام به خاک می افکنی می‌گوئی : فّرنه. و این بیت را انشاد کرده است. 
ش. .ین بیت از عمرو بن معدیکرب رس است از قعلعه ای در حربان قادسية, اوّل ان جنین است: 
۳ ۳ 2 ِ , 
۱ ۰ ‌ ۱ ۰ ِ ۱ ۰ ۱ ث« شتا 
لمم پسلمم با تطع نا اب مس حیها دید 


دیوان او : 64 -م 








سلمی و همسایه‌های او اين مطلب را دانسته‌اند که هیچ کس حز من آن یکه‌تاز میدان را بر 
زمین نزد. [یعنی کسی که آن سوار نامی را بر خاک هلاک افکند من‌بودم.]مقصود شاعر این نیست 
که بخواهد ادّعا کند او در زمین زدن آن سوار کار منفرد بوده و غیر او در این کار شریک او نبوده 
ات 
در اینجا مطلبی است که لازم است دانسته شود. ولی قبل از آن مسأله ای را می خواهم برای 
شما بیان دارم که در فهم آن مطلب کمک شایانی می‌کند. قوله‌تعالی : اما بَخشی اه ين عباده 
لغلماء در مقدم آوردن اسم (ألله) عزوحل, معنائی است خلاف معنائی که اگر موخر می شذ. این 
موضوع تنها وقتی برای شما کاملاً روشن می شود که آن حکم کلی مربوط به (ما و ا۷) را ملاک 
قرار دهید, و فرق میان حملهٌ: ما ضرَبِ زیداً الا عمرق و جملهٌ: ما ضرّب عمرو الا زیدآء را بدست 
آورید : 
فرق این دوحمله آن است که در اولی که مفعول ر معدم داشته ایم غرض کلام بیاد صارب 
است که کیست و اعلام این مطلب است که ضارب «عمرو» است نه غیر او. ولی در دومی که 
فاعل را مقدم آورده ایم مقصود کلام بیان مضروب است که کیست و اخبار به این معللب است که 
رتخا صه زر رت افتت له غیر او 
بخال که ان فطالب: زا فهمسنهند ابر در آبهاشند کورتلا ک فراز‌دفید: | کرانن فاعه 
را اعتبار نمائید خواهید دانست که تقدیم نام (اللّه ) تعالی, در ایه بسبب آل 
است که ترسندگان از حدا و اهل خشیت را بیان کند که آنها حه کسانی می باشنذ, و اعلام دارد 
که اینان حاصهٌ دانشمندان اند نه غیر آنها. اگرنام (للّه) مغر ذ کر می شد و کلم (العلماء) مقم 
می آمد, یعنی گفته می شد: اّما یَخشی العلماء ال معنی کلام ض معنائی را که اکنون دارد 
افاده می‌کرد» و غرض کلام این می شد که ذات مورد هراس و حشی تکیست: اعلام به‌اینکه خدای 
تعالی است نه غیر او. و در آن صورت لازم نمی امد که هراس و خشبت از خدای متعال منحصر 
به دانشمندان باشد و آنها مخصوص به این وصف شوند حنانکه غرض در آبه همین مطلب است. 
بلکه معنی آیه این می شد که غیر علما هم از خدای متعال ترس و هراس دارند جز آنکه با هراس و 
نرسشان از خدای تعالی از غیر او هم ترسان و هراسانند و علما ار غیر حدای متعال ترس و خشیت 
ندارند. این معنی اگر جه در آية دیگر از قران آمده است: ولایخشون آحداً الا ال اما مسلم است 
که غرض در آیهٌ مورد بحث این معنی نبوده و لفظ ایه هم احتمال جنین معنی را نمی دهد. و هر 
کس که حمل آیه را براین معنی حایز دانسته است در حقیقت فائده تقدیم را باطل ساحته و ای 
شریفه: نما یخی ال من عباده العلماء را با حملذ: انما یخی الغلماء ال یکسان شمرده 





۲ دلائل الاعجاز فی القرآن 





است. و هنگامی‌که اين دو کلام را مساوی دانست لازم می آید که جملة: ما ضَرّب زیداً الا عمر 
را با جملة : ما رب عمرو الا زیدآً, یکسان بشمارد.» که اين هم در ممتنم بودنش هیچ شکی 
وحود ندارد. 

این است آن مسأله مورد نظر‌وحال که تو خواننده مطلب را فهمیدی متوجه می شوی که معنی و 
مقصود در اي مورد بحث کاملاً روشن است که کلام با (ما والا) گاهی در معنی کلام با (انما) 
است. آیا دررحملة: ما رب زیداً الا عمرو وحمل؛: ما ضرب مرو الا زیدا موضوع را بوصوح 
ملاحظه نمی‌کنی که جمله اوّل برای بیان این است که ضارب کیست. و جملهٌ دوم برای بیان این 
است که مضروب کیست. اگرجه بتکلف بخواهیم موضوع را حمل برنفی شرکت کنیم, و از 
جمل: ما ضربٍ زیداً الا عمر مقصود ما این باشد که زید را دو فرد نزده‌اند و از جمله: ما ضرّب 
عمرو الا زیدا منظور این باشد که عمرو دوفرد را نزده است بلکه یک فرد را زده است. 

علاوه بر مطلب فوق, لازم است بدانیم علت آنکه تقدیم مفعول در اینجا با تأخیر آن فرق دارد. 
و دو حملهٌ مذ کور یعنی : ما ضرَبِ زیداً الا عمرق و حملٌ ما رب عمرو الا زیداء در معنی یکسان 
نیستند آن است که احتصاص دریکی از دو اسم (یعنی فاعل و یا مفعول) واقم می شود و در هر دو 
اسم قرار نمی‌گیرد. بعلاوه این اختصاص در اسمی است که پس از (!ل۷) می آید نه اسمی که قبل 
از (ال۷) است. زیرا محال است معنی حرف استثنا در کلمه‌ای حادث شود که در کلام قبل از 
(ا۷) آمده است. وقتی مطلب جنین شد لازم می اید که حال و تأثیر تدم مفعول بر (ال) یعنی 
تخمتلته: باصبرب ریتدا الا عیمتوی و عنام فاغل یر( ۱۱ )شعصی تساه : 
با مرت عیمی رو ار بعدا متا شم فری داستهه و اهب زا ره اش وان 
که اين دوحال با هم فرق ندارند. کلمه متقلّم در جواز حدوث در محل متأخر را مانند کلمة متأخر 
قرار داده‌ايم. و این امری است محال؛ یعنی معنی ([۷) در اسمی قبل از آوردن (۷1) حادث شود. 

حال که دانستید اختصاص با «!» درکلمه‌ای [از فاعل و مفعول ] واقع می شود که آنرا موخر 
می آورید اختصاص با «انما» هم در کلمه‌ای [از فاعل و مفعول ] واقع می شود که [نسبت به ا[] 
محر است نه مشدم. بنابراین وقتی ۳ انما ضرّب زیدا عمرژ می‌دانیم که اختصاص در 
شاوی اشبت: وکا که ی کر ائما رب مرو زیدا می دانیم که اختصاص در مضروب 
است. و همان طور که جایز نیست با کلم؛ (!۷) موقعیّت میان تقدیم یک کلم و تأخیر آن با هم 
یکساف باشد با کلمه (انما) هم جایز نیست. و اگراین قاعده کی را بطور واضح ادراک نمائید از 


۱ فاطر ۲۸ 








آنتها یه ان ی که قر دی ریت سوه یواست رو ات دافم عن احسابهم آنا آو 
مثلی » کاملاً بی می‌برید» وهی فد که کر آنم ختت را دزسان قوف کار نمی ند آن سید 
شاعر حاصل نمی شد. زیرا مقصود فرزدق این بوده که شخص دفاع کننده احتصاص یابد نه کسی 
که از او دفاع می شود . درعین حال که خواسته است بگوید تصور نشود دفاع من از حیثیت و 
شرف اینهاست و از شرافت دیگران دفاع نمی‌کنم؛ کما اینکه اگر می‌گفت: ما دام الا عن 
احسابهم, همین مقصود را می رسانید. درحالی‌که مقصود اصلی شاعر این نیست بلکه مقصودش این 
ات اقعا کند دفاع کننده تنها اوست نه غیر او. 

این نکته ای است که بایستی کاملاً فهمیده شود. زیرا من معتقدم غلط وخطائی که در ذهن 
بسیاری داخحل می‌گردد از حانب افرادی است که می‌گویند شاعر دراینجا ضمیر منفصل آورده است 
حمل برمعنی ومقصود خود . و تصور شده است که اگرضمیرفصل را نمی آورد معنی بت مثل 
معنی کنونی بوده.این است معللب وحایز هم نیست که مطلب در این بیت به ضرورت شعری نسبت 
داده شودء وانرا نمونه ای برای گفتارشاعری دیگر قرار دهند نظیر بیت زیر : 

کآنایوم ف]وّی از تما متا ایا 
گوئی ما در آن روز سخت تنها افراد عودمان را می‌كشتيم. 
[توضیح : یعنی کسانی را می‌کشتيم که پشتیبان ما بودند و آنها افراد لایقی بودند] 
و 

زیرا در بیت مورد بحث ضرورتی به آوردن ضمیر منفصل نیست؛ از آن حیث که دام) و 
(یُدافغ) در وزن شعریکسان است. این نکته را نیز بایستی فهمید. 

حلاص کلام : آنجه در بیت فرزدق واحب است این است که لفظ کلام بر وحهی باشد 
که اختصاص برای فرزدق قرار داده شود. و این نمی شود مگر آنکه کلم؛ (أحساب) بر ضمیر (آنا) 
مقذم گردد. کر اغوین کیع:؛ (واتما دافم عن احسابهم) صمیرش ارفا میتی کیت و 
تقدیم (احساب) بر آن ضمیر متصور نبود» و کلمهٌ (احساب) نسبت به ضمیر فرزدق موخر می شد. و 
وقتی موخر می شد لامحاله احتصاص هم به آن بر می‌گشت. 





۱- (فری) به ضم قاف و راء مشدد مفتوح, و الف مقصوره, بمعنی شدّت واقعه. و وادی یا موضعی است در بلاد حارث بن 
م ۳ ۲ و در ۱ َ ۱ ۱ 
کعب, و انرا فری سحبل مي نامند ودر انحا واقعه ای اتفاق افتاده که به روز «فرزی» معروف شده است. شعر از دوالاصبع است. و 
« ۹ ت و ‌ 2 2 سم ۰1 ۳ ۰ 49 1 ح ۰ 
پس از ان این بیت است: فتلنا منهم کل فتی ایض حسانا. ش. استاد در حاشیه درس خود اضافه کرده است که: الحشان به 
ضمٌ و تشدید, مبالغة در خسن است, و منصوب است, صفت برای « کلّ» بنا به رأی سیبویه. و صحیح است که مجرور باشد, صفت 


برای «فتی » مانندهابیض که غیر منصرف است. ش- دیوان شاعر: ۷۹-۷۸-م 





۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





ال کر کفخه‌اهود که قاغ ره تواتعت کوسده وی انا ادافغ عن آحسابهم آنا» یعنی 
) احسابت ) رابر صمیر (« آنا » مقذّم بیاورد پاسخ گوئیم : وفتی وا : (ادایع) 
فاعل فعل (أدامٌ) ضمیرمستتر در فعل است. و ضمیر (آنا) که ظاهر است تأ کید برای همان 
ضمیر مستتر است. و حکم هم متعلّق به موکد است نه مربوط به تأ کید. زیرا تأاکید مانند تکرار است 
و لذا پس از نفوذ حکم می آید و تقدیم جار و مجروریعنی (عن احسابهم) بر ضمیری که تأ کید 
است تقدیم آن بر فاعل نیست. زیرا تقدیم مفعول بر فاعل تنها وقتی است که ذ کر مفعول را قبل از 
ذکر فاعل آورده باشیم. وقتی می‌گوئيم : «انما أدافم قن احسابهم» حق نداریم قبل از ذ کر فاعل 
مفعول را بیاوریم. چون در اینجا ذ کر فاعل همان ذ کر فعل است؟ بجهت آنکه فاعل در فعل‌مستتر 
است, بنابراین چگونه تقدیم کلمه‌ای بر آن قابل تصور است؟ 

مطلب دیگرین که لازم است دانسته شود این است که: اگر بخواهيم فاعل و مفعول هر دو را 
مورد نوحه فرار دهیم و در نتیحه هر دو را پس از حرف (ال) بیاوریم دران صورت احتصاص 
درکلمه ای واقع می شود که پس از حرف (!۷) است. بنابراین وقتی می‌گوئيم : ماضرب الا عمرو 
رید اختصاص در فاعل خواهد بودء و مقصود این است که ضارب فقط عمرو بوده نه غیر اووو اگر 
بگوئیم: ما ضَرّبِ الا زیداً عمرو احتصاص در مفعول خواهد بود. و مقصود این است که مضروب 
فقط زید بوده نه غیر او. حکم دومفعول هم مانند همین حکمی است که درمورد فاعل و مفعول 
یم جنانکه می‌گوئید : لم یس الا زیدا خجّه. یعنی از میان مردم فقط زید به پوشش حبه 
مخصوص گردیده است. و اگر بگونید: لَمْ یس الا حبَهٌ زیدا, مراد آن است که از مان انواع 
لباسها تنها خبّه برای زید مخصوص گردیده است. درموردی هم که بجای یکی از دو مفعول جار و 
مجروری در کلام باشد همین حکم جاری است. مانند گفتار سید حمیری: 

لوخیرا لیب رفرسانه ما اختار الا منكُم فارس" 

اگر منبر این اعتیار را داشت که سواران «خطبای» خودش را انتخاب کند غیر از شما سوار و 
شجاعی را انتخاب نمی‌کرد. 

بطوری که .می بیسنیم احتصاص در (منکم) است نهد رکلنه:(فازسا )روا گر کفتهمی :ها 
احتار الا فارسأً منک احتصاص در کلمد «فارسا» بود. 

ی 


ی . م‌ِ 
در مورد مبتدا و خبر هم» اگر پس از (انما) واقع شوند» و یکی بر دیگری مقّم گردد ملاک 





۱ - اسماعیل بن محمد بن پزید حمیری مذهب تشیم داشت. این بیت از یک قصیده است و آن قصیده را زمانی گفته است که 
کار حکومت بر بنی عباس قوام گرفت. دیوانش: ۲۵۹-م ۱ 





فصل بیست و نهم ۲۵ 





همان است که در مورد فاعل و مفعول گفتیم. بدین معنی که: اگر خبر را در محلّ خودش آورید, و 
آنرا بر مبتدا مقذم نکنید اختصاص در خبر خواهند بود. و اگر خبر را بر مبتدا مقدم نمودید 
احتصاصی‌که درخبر بود به مبتدا منتقل خواهد شد. 
تفسیر موضوع: شما می‌گونید: نما هذا لگ. اینجا اختصاص در (لگ) می باشد. به دلیل آنکه 

ی خوانت بگ‌تند؟ انما قذالک لا لغیرک, وکام کهمر کرید: انعا تک :هد تسا درئلمه 
(هذا) است. به دلیل آنکه می توان کت انا لکت:هدا دا کر شاه اکن ا تام هت 
در کلمه‌ای است که وقتی حرف عطف (لا) را در کلام آوریم ععلف بر ان کلمه باشد, و ار 
بخواهید مطلب رابیشتر مطالعه کنید به دو آیه زیر توخه نمائید که می فرماید: 

۱ - نما علیک ابلاغ و علیتا الجساب. 

۲ انما اسَبیل علی الذین بَشتأذنونگ. 

اینجا کاملاً اشکار است که اختصاص در یه ال متوخه مبتدا است» یعنی کلمه (بلاغ) و 
(حساب) نه متوخه خبر یعنی (علیک) و (علینا).و در آیه دوم اختصاص بر خبر است, یعنی (علی 
التوت مرها کر الا )ات 

پس بایستی متوه بود که هر گاه کلام با ( ما و الا ) همراه است قاعده‌ای را که بیان 
کردیم در مبتدا و خبر هم جاری است. یعنی اگر خبر را مقذّم بر مبتدا ذکر کردیم اختصاص در 
خبر است, و آگرمبتدا را پیش از خبر اوردیم احتصاص در مبتداست. نمونه بسیار واضح و روشن آن 
جمله‌ ای است که می‌گوئيم: ما زد الا قائم. مراد آين است که ازمیان اوصافی‌که تصور می شود زید 
دارد قبام را بعنوان صفت متعلق به او اختصاص دادیم. و هنگامی‌که می‌گوئيم: ما قانم الا زیث 
مقصود این است که زید را به موصوف بودن در فیام منحصر کردیم , پس درحملة ال صفت را بر 
موصوف محصور نموده ايم و درحملة دوم موصوف را بر صفت . 

نا گفته نماند» در مورد خبری که موخر ذکر می شود مانند جملة: ما رید الا قائم وقتی 
می‌گوئيم از میان اوصافی‌که تصوّر می شود زید داردقیام را مخصوص گردانيديم, و غیر از قیام را از او 
نفی کردیم مقصود ما نفی اوصافی است که با قیام منافات دارد. مشلاً نشستن, خوابیدن, تکیه 
دادن و امثال اینها. ما نمی خواهیم حالا تی را که با قبام منافاتی ندارد از زید سلب کنیم . زیرا ما 
بر ان نیستیم که باجملة: ما زید الا قائی سیاهی و سفیدی جهره, یابلشدی و کوتاهی قامت و یا 
عالم بودن و جاهل بودن زید ر هم از او سلب نمائیم. کما اینکه وقتی می‌گونيم: ما انم الا زی 
مرادمان این نیست که اعلام کنیم در دنیا قائمی غیر از زید وحود نذارد. بلکه منظور این است که 
مثلاًٌ در مکانی که ماحاضريم و درموقعیتی که ما هستیم فرد قائم دیگری نیست. 





۳۹ دلائل الاعجاز فی القران 





ایزخ مطلب درجمله‌ای که می‌گوئیم: ما زد الا انم به این طریق کاملاً روشن است که 
۰۰ ۰ ۳ " م2 ۰ ۱ 0 ۳ ۰ ی 
کنیم که وصف مذ کور وحود نداشته بحای آن وصف دیکری وحود دارد. ملاحطه ۳ 
جمله این نیست که زید با حالت قیام حالت و صفت دیگری ندارد بلکه مراد آن است که زید 

۱ هٍ ۱ ۰ ۱ ۱ ِ* 
بجای قیام حالت دیگری که با قیام سا ز کار نیست ندارد. و این حالت قیام هم منفی عنه 
باست تدای اب مقر که و خرانیدن وافال آتها درزید تسه 

۳ ۰ ۴ ۳ ۰ ۱ ۱ _ 1 

حال ار تکو یا پس با این فرض صورت معنی کلام مثل همان موقعی است که کلام را با 
(انما) می آوردید و می‌گفتید: انما مان وما می‌بینیم که در اینجا عطف بوسیلة (لا) حایز 
ست. یعنی می‌توان گفت: انما هوقائم لا قایذٌ. درحالی‌که اين مطلب را در کلام با (ما) و (الا) 
جایز نمی بینیم» حود متداول میاد مردم نیست که بگویند: ما زید ا قائم لاقاع؟ 

جواب: اینکه می‌گوئيم ععطلف به (لا) در کلامی که با (ما) و (ا[۷) می آید جایز نیست از این 
حهت است که وقتی می‌گوئید: ما زید الا ان هر صفتی را که منافی باقیام است نفی نموده‌اید, 
و بکونه‌ای اخبار کرده‌اید که کفته اید: ۳ هو بقاعدٍ ولا مضتلجم ولا مُتکی ۶» تا هیچ صفتی را 
که زید بحهت آن از حالت قیام خارج می شود باقی نگذارید. حال اگردریی اين جمله بگوئید: 
لاقاعد, در حقیقت با (لا۶) عطف حالتی را نفی نموده‌اید که ابتدا انرا ذ کر کرده ونفی کرده بودید 
8 که (لاء) عاطفه برای نفی حیزی وصع شده است که ابتدا کته تا ایحاب 
کرده‌اید ند برای افاده نی درمورد حیزی که آنرا قبلاً نفی کرده‌اید. و از همین جاست که صحیح 
نیست بگوئیم : ما حاءنی احلّ لازید, به اعتماد اينکه با معنی عمومیّت (احدٌ) بعض افراد هم داحل 

۰ ۰ سل یت ‌. ۰ ۰ م۸ 
در نی شده است آنگاه شما زید را حصوصا نفی کرده‌اید. بلکه | کر بخواهيم این معنی را برسانیم 
حِ ۳ ۱ ل ب ۱ ۳ ۱ ۳ ۰ 

بایستی بگونیم : ما جاءنی احذ ولازید. یعنی (واو) را قبل از (۷) بیاوریم تا بذین طریق (۷) از 
معنی عطف خارج شود. 

حال‌که فساد جمل: ما زی الا فان لاقاعك را پی بردید از همین جا متوجه‌می شوید که 
گفتن: ما جاءنی الا زید لاعمرو و ما ضرّبت الا زیدا لا عمرا ونظاثر اینها ممتنم ونادرست 
است. زیرا وقتی می‌گوئيم: ما جاءنی الا زيك در حقیقت این مطلب را که فردی غیر از زید آمده 
باشد نی کرده ایم. و هنگام یکه در بی ان می‌گونيم : رد عمرو» خواسته ایم یا ( ۷ ۶) عاطفه حیری 
را نی کنیم کد در دنددد کلام انرا آورده و نمی کرده ایم . و این مطلب حنانکه قبلاً توضیح دادیم 
خروج از معنائی است که برای (لا۶) عطف وضم شده است, ودخول در معنائی است مخالف آن. 

سم ۳ ک ۳ 

ا کر کسی اشکال کند کد: وقتی شما می‌کونید: نما جاءنی زید در این حمله هم عطف با 


(لا) وگفتن: اّما حاءنی زید لا عمرژ حایزنمی باشد؟ 

جواب گوئيم: آنچه را ما عنوان کردیم اين بود که وقتی می‌گوئيم: انما جاءنی زیث درکلام 
خودمان آمدن را از نغیر زید نفی کرده‌ایم» ولی در واقم موضوع برای شما مخاطب غیر مسلم و غیر 
فطعی است . ۱ 

توضیح مطلب: درحمله مورد بحث غیر از (جاءنی زید) کلام دیگری همراه شما نیست, و 
بطوری‌که ملاحظه می‌کنید اين نیزکلامی است مثبت, و هیچ گونه نفی در آن نیست آنچنانکه در 
هت انا نی ال رسای اه جدانت وله است اس مات یا کل شیور 
روی (زید) متمرکز نموده او را آینده معرفی کرده‌اید. و اين هم اگر چه موحب نفی آمدن از غیر زید 
شده است امّا این ایحاب بلحاظ آن نیست که اعمال نفی در شیئی بوده است. بلکه امدن را از آن 
جهت ابحاب‌کرده‌است که امدن اخبار شده آمدن مخصوصی بوده که وقتی زید این حالت را داشته 
غیر او نداشته است و مطلبی را هم که ما بیان کردیم این است که: شما فعل را بوسیل؛ (لاء) عاطفه 
ازشیتی نفی می‌کنیذ درحالی که آن را لفظا از آن نفی کرده اند, 

نظیر این موضوع وقتی است که ما از گفتن زیك شوالجائی, می فهمیم که این آمدن از غیر 
زید واقم نشده است, معذلک این امر مانع نمی شود که درکلام (لاع) عاطفه بیاوریم و بگوئیم: ت 
هُو الحانی لاعمرو. زیرا ما انچه را که از نفی آمدن از غیر زید فهمیده‌ايم بوسیل؛ نفی که بر شینی 
واقم ساخته ایم پی نبرده‌ايم بلکه به این طریق بوده است که جون امدنْ مورد نظر امدن واحدی بوده 
تصریح بر زید شده است به اینکه اوفاعل اين فعل است. و اثبات این فعل برای زید بصورت نفی 
ین فعل است از غیر او لکن بطریق عقلی نه از طریق اینکه در کلام نفییبوده است آلچنانکه در 
جمله قبل بود. این نکته را بایستی خوب فهمید. 

ار که وف هوق شا ی مامتها یر ری ای فسات ۳ 
رد آمده باشد نبوده است, این آمدن هم آمدن واحدی خواهد شد؟ 

جواب گوئیم: این آمدن اگرچه آمدن واحدی باشد ولی در واقم شما با نفی کردن اين آمدن 
از هر فرد دیگری سوای زید, خودتان کاملاً روشن کرده‌اید که زید فاعل آن است. کما اينکه وقتی 
می خواهید وجود اینده دیگری را همراه زید نفی کنید همین کار را می‌کنید. و جون مطلب جنین 
است حکم و قاعده همان خواهد شد که ما گفتیم: یعنی هر گاه (لاء) عاطفه را بیاورید و بگوئید: 
ما جاءنی الا زیٌ لاعمرژ درحقیقت خواسته اید فعل را از شینی نفی کنید که یک بار آن فعل را از 


ان بطور صحیح و ثابت نفی کرده‌اید. 





۳۸ دلائل الاعجاز فی القرآن 





نا گفته نگذاریم که: قاعده و حکم کلسهةٌ (غیر) در تمام این موارد که ما یادآور شدیم همان 
قاعده و حکم (ا[) است. بنابراین وقتی می‌گوئيم : ما جاءنی غیر زیب» می خواهیم این مطلب را که 
فرد دیگری با زید آمده باشد نفی کنیم, یا.این مطلب را که بجای او فرد دیگری آمده باشد نفی 
نمانیم. و صحیح هم نیست بگوئیم: ما جاءنی عمیرزیدٍ لاعمرق همان طور که جایز نبود گفتن: ما 
جاءنی الا زژید لا عمرژ. 

وه 

یک نکته دیگر مربوط به کلامی که با ( ما و الا.) وضع شده است: 

بدان ای خواننده در باب موضوعی‌که‌ماراجم‌به ( ما و الا ) بیان کردیم که وقتی می‌گوئيم : ما 
ضرب الا عمروٌ زیداً, فاعل و مفعول هر دو را بعد از (الا) می آوریم» این شکلل کلام زیاد رایج 
نیست. بلکه غالباً مضعول مقدم بر (ا۷) ذکر می شود. مانند: ما ضرّب زیداً الا غمر. حتّی ادبا 
درحمله فوق, یعنی : ما ضَرب الا مرو زیداًء دربی این مطلب رفته اند که گفته‌اند: حمله مرب 
است از دوکلام؛ و زید منصوب است به فعل مضمر. گوئی متکلّم با این بیان ابتدا مفعول را مبهم 
گذاشته و گفته است: ما ضرّب الاعمرقآنگاه‌به او گفته‌اند: من ضرّب؟ گفته است: ضرب زیداً 
در اینجا اگردقت کنید خواهید فهمید که معنی لطیفی موحب این طرز گفتار است و آن این است 
که: وقتی شما می‌گوئید: ما ضَرّب زیداً الا عمرژ غرض شما این بوده که (عمرو) را به زدن زید 
مخصوص کنید نه به زدن مطلق. و چون مراد کلام اين می شود واجب است قبل ازذ کر (عمرو) که 
فاعل است این فعل را به مفعول متعّی نمائید. زیرا شنونده ازجانب شما نمی فهمد که شما (عمرو) 
را به اين فعل [در حالی‌که متعدّی است ] احتصاص داده‌اید مک وقتی که ابتدا فعل را ذکر نموده 
باشید سپس متعدّی کرده باشید. یعنی, شنونده ازجملهٌ شما وقتی پی می برد که شما حواسته اید 
(عمرو) را به زدن زید مخصوص گردانید که فعل را بصورت متعدی به (زید) برای او دکر نمائید. 
ما اگر فعل را به این صورت برای شنونده نیاورید. یعنی بگوئید: ما رَب الا عمرق معنائی که در 
ذهن شنونده می اید ایين است که شما خواسته اید ا3عا کنید اين فعل از فرد دیگری غیر از زید واقم 
نشده است, و خواسته‌اید.بگوئید هیچ مضروبی نیست جز اینکه ضاربش (عمرو) است. این اصل و 
قاعده ای است در مورد تقدیم و تأخیر که دانستن آن لازم است. 

پایان فصل بیست ونهم 


کی به مباحت «رائما» 
از صفحه ۲۱۹ تا ۲۷ کتاب دلائل الاعجاز . 


ممکن است به ما اشکال کنند که شما می‌گوئید (انما) متعلق به خبری است که مخاطب به 
آن حاهل نیست. ولی ما می بینیم که درموارد بسیاری مقصود از خبر اعلام متللب به مخاطب 
است, و مخاطب به اشتباه رفته و به اخبار ما احتیاج دارد. مانند همان حمله‌که درابتدای‌بخش دوم 
آوردید. یعنی : جاءنی زیدٌ لاعمرو. 

بعلاوه (نما) درکتب بر کشف معانی غیر معلوم, و بر دلالت متعلم بر آنجه نمی داند دور 
می‌زند. جواب: جملذ: (انّما جاعنی زیٌ لاغمرق) گرچه برای مطلبی می آید که شنونده انرا 
تمی داند» مع‌ذالک فوتام ان اد مارد کهقناره نفلت ۱ کا هی وهی کار وود 
است. و ما در ابتدای بحثشی که در این موضوع باز کردیم مطلب را تقسیم بندی کردیم و گفتيم: 
(انما) یا برای خبری می آید که‌شنونده به آن جاهل نیست و صخت آنرا رد نمی‌کند» و یا برای خبری 
می‌اید که بمنزلهٌ این نوع است. 

اقا اینکه گفتید (نْما) درکتب برای دلالت متعلم بر آنچه نمی دانسته است می آید راجم به 
این مورد هم اگر در موقعیّت های گونا گون (اٍنما)بیندیشید می فهمید که (انما) بیشتر برای امری 
آمده است که علم نف تن ان امر واقم شاه ات وبرای سس کهددلالیت بر انم کتد آمده 
اشت تصاغت (الکتات) هم در باب (کان) و :«هنگامیکه می‌گونید؛ کات دنق کاعه‌اش 
آغاز کرده اید که نزد شنونده معلوم است [ همان طور که برای شما معلوم می باشن ] و منتظر خبر 
است. و هنگامی‌که در پی آن می‌گونید: حلیما مطلبی را که شما می دانستید به او اعلام کرده‌ایذ,. 
و اگر بگوئید: کان حلیماً شنونده منتظر این است که صاحب حلم را به او معرفی کنید»۱. و جون 
معلوم است که هیچ خبری بذون مبتدا و هیچ مبتدائی بدون خبر نمی شود. پس روشن است 
کلمه‌ای‌را که بعداز (انما)می آوریم همان اس تکه قبل ازاعلام‌مابه مخاطب برای او معلوم بوده‌است 


نابات سکن شتونه: قن 





27 ۱ دلائل الاعجاز فی القران . 





همچنین ما همیشه پس از «فْلت» کلام می آوريم نه کلمةٌ مفرد و نه لفظ مرکب غیر مفید» 
مگر آنکه بخواهيم مثلاً بگوئیم: فلانی آن کلمه را چنین تلفظ کرده است. بنابراین اگر می بینیم 
«اّما» در کلامی آمده که ابتدای اعلام مطلبی است که شنونده نمی دانسته به آن جهت است که 
قرینه و دلیل بر مطاب همراه کلام است, و بگونه‌ای است که آ گاهی بر آن بزودی حاصل 
می شود. 

۶ ید رد 

از مطالبی که بایستی دانست این است که اگرپس از «انْما» فعلی است که وقوع آن تنها از 
فاعل مذ کور در حمله درست استء وازعیرا الوا تنتی شود عطاب ۲ (ل۷) حسنی ندارد. 
حنانکه ات با یذ کر آولوالالباب) کر کفکهبمی فتاه زانیا ید کر آولوالالباب لالجْهَال» 
کلام , هیچ لطافتی نداشت؛ آن و انا سای رت مر دارآ ی ین است. 
بعلاوه گاهی در کلام منفی نفی را موژخر می آورند مانند ‏ «انما حاء زیدٌ د لاعمرو». و گاهی نمی 
را مقدّم می‌نمایند. مانند: ما جاء ی و انما جاء عمرو. اين نمونه دوم نمونه ای است که موقیّت 
«انما» ار ان عونی خاته می شوی که کیر ایب وه توش سب کی هشن وه کیال 
دارد زید و عمرو هر دو آمده‌اند در حالی‌که مقصود ان است که طرف کلام کسی است که در باره 
خود اینده به اشتباه افتاده است . 

مطلب دیگر: بعضی گمان می‌کنند که (ما) در «انما» فقط کافه است. بعنی عمل «اْنْ» را 
باطل می نماید. اقا چنین نیست. زیرا اگر می‌گفتيم: «ما جاءنی زید وان مرا حاعنی » فهمیده 
نمی شد که ما نحواسته ایم بکوئنم شخص آینده عمرو است نه زید بلکه «ِنْ» در اینجا مانند لفظی 
ات اضافی که در کلام به ان نیازی نیست, و احساس می‌کنيم که کلام با اين ترتیب از معنی 
واقعی دور می افتد. ۱ 

اگر خوب بررسی کنیم می فهمیم که گاه مقصود از کلام بعد از (انما) معنی ود کلام 
نیت بلکه کنابه و تحریضی به مطلیی است. که مقتضای آن معتی است ور(انسا) در آن کلام از 
محهت پیوستگی و بستگی معنی به قلب و ذهن بهترین کلمه برای این منظور است. نظیر همان ایه: 
نما ید کر اولوالالباب ؟ که مقصود مذمّت کفٌار است, بعلت هوی و هوسی که بر قلوب آنها جیره 
شده است, و می خواهد بفرماید: اينها درحکم کسانی هستند که عقل ندارند, و شما مومنان از آنها 
انتظار تعقل و تنبه نداشته باشید. 

نمونة دیگر, آیة: نما آنت مُنذر من یحشاها. و اي دیگر: انم ندز الذین یَخشون ریم بالفیب. 


و نمونة شعری در این باب بیت زیر است 





۱ ۱ ۶ 
حللاصهٌ فصل سی ام 





آنا لم ارزق محتها انماللعبدمارزقا " 
من از محبت آن محبوب بهره و نصیبی نیافته ام (جه کنم) که روزی هر بنده همان است 


به او داده‌اند, 


بایان خلاصُ فصل سی ام 


فصل سی ام 


رجوع به مباحث (ما) 


ا کت کال وی اه بت و فان وهای که کات کار امس 
بود که: «انّما» متعلّق به خبری است که مخاطب نسبت به آن جاهل نیست. و خبر را هم که برای 
فتخاطتمی آوزین تعهت آد‌انشت. که انز به مخاطب افاده و اعلام نمائی . ولی ما می بینیم که 
یار رها مه 2 این است که مطلبی را به شنونده اعلام کنیم که 
شقن آن.به خفز رفته است, و به فهم آن خبر احتیاج داشته است. مانند همان موردی که در 
ابتدای بخش دوم از این بحث ذ کر نمودی. یعنی جملة: (انما حاءنی زیدٌ لاعمرٌ). بعلاوه ملاحظه 
می‌کنی که کلمه (انما) درکتب برای کشف معانی غیر معلوم, و دلالت متعلم بر آنچه نمی داند دور 
می زند , 

جواب این است که: آنجه در کلامهانی نظیر: (انما جاء زیٌ لاعغمرق) می آید اگرجه برای 
مطلبی‌که شنونده آنرا نمی داند نوعی اعلام است, مع‌ذلک شنونده نا گزیر این اذعا را دارد که در 
حصوص آن مطلب اظلاع خودش از آنجه به او اخبار شذه است آشکارتر و بیشتر است. و من در 
بتدای بحثی که راجم به «انْما» باز کردم تقسیم‌بندی نمودم» و گفتم که (انما) یا برای حبری 
می آید که شنونده به آن جاهل نیست, و صحت آنرا رد نمی‌کند, ویا برای خبری می اید که بمنزل 
این نوع است. امّا آنچه را که شما گفتید کذ: کلم (انما) درکتب برای دلالت متعلم بر آنجه 
نمی دانسته است می آید, در این مورد هم اگر در موقعیتهای مختلف (انما) تأمل کنید خواهید 
فهمید که در بیشتر موارد (انما) برای مطلبی امده است که علم بموجب ان معللب حاصل شده و 
برای معنائی است که دلالت بر آن می‌کند . شاهد مطلب اينکه صاحب «الکتاب» در باب ( کان) 
گفته است: ««وقتی می‌گوئيم : کات ریٌ) درحقیقت به کلمه‌ای ابتدا کرده‌ايم که نزد مخاطب معلوم 
است؛ به همان گونه‌که برای خودمامعلوم است. ‏ و مخاطب فقط منتظر خبر است. و هنگامی‌که در پی 
آن می‌گوئيم : (حلیماٌ) در حقیقت همان مطلبی را که ما می دانستیم به مخاطب اعلام کرده‌ايم. و 
موقعی‌که می‌گوئيم : (کان حلیماٌ) شنونده تنها منتظر آن است که صاحب این صفت را به او معرفی 





فصل سی ام ۳۳ 


کنیم. »۱ 

توضیح: معلوم است هیچ مبتدانی بدون خبر وجود ندارد, وهیج خبری هم بدون مبتدا 
تم شوف رس وشن اس کرفس شا مین ( کال رس کزان حال عمط یس 
اسنت, و هنگامی‌که کر کال خانیزا : منتظر اسم است. 

با اين ترتیب انجه بعداز (انما) واقم شده همان مطلبی است که برای شنونده قبل از 
آنکه آنْ مطلب به او برسد معلوم بوده است. 





از حمله مباحثی که در آن این مطلب کاملاً روشن است بحثی است که سیبویه در باب 
(طتلت) دارم او گفته است: آنجه بعذ از «قلت» حکایبت می شود هميشه بصورت کلام است نه 
قول". و این مطلب معلوم است که اگر ما واقعا توحه خود را به معنی کلام معطوف داریم می فهمیم 
که نس از «قلت» غیر از حمله‌ای که مفید باشد حیزی را حکایت نمی‌کنيم . بنابراین هیچ گاه 
نمی‌گوئيم: قالَ فلا زیث, و آنگاه ساکت بمانیم. مگر آنکه بخواهیم بگوئيم : فلان کس این کلمه 
را به این صورت تلفظ کرده است. مثلاً می خواهیم بگوئيم او این اسم را مرفوع ذ کر نموده است. 
همانند این مطلب حمله‌ای است که ادبا می‌گویند: کلمه تنها وقتی حذف می شود که در کلام 
دلیل و قرینه‌ای بر آن باشد. و نظاثر این جملات که به شماره نمی آید. بنابراین اگرمی بینیم (انما) 
بر کلامی داخل شده است که ابتدای اعلامی است به مطلبی که شنونده به ان علم ندارد بایستی 
بدانیم بحهت آن است که قرینه و دلیل بر آن همراه کلام می‌باشد, و آن شیی هم بگونه ای است 
که اطلاع بر آن بزودی حاصل می شود. خلاصه آنکه بایستی دانست که دقاق و نکاتی که بسیب 
این کلمه یعنی (انما) در کلام پدید می آید تمام شدنی نیست . 

موه 

از مطالبی که لازم است دانسته شود این است که: اگرپس از (اٍنما) فعلی باشد که وقوع آن 
تنها از فاعل مذ کور در حمله صحیح است., و از غیر ان وافم نمی رود مثلاً تبّه و تذ کری که معلوم 
است تنها از جانب خردمندان است (در آیذ: انما بَتَد کر اولوالالباب), در چنین کلامی عطف با 
(لا) حسنی ندارد؛ آنگونه که در جمله‌ای که فعل به فاعل کی تفص اد هنیس خی ولا 
عطف می آورند و کلام دارای حسن است. 

تفسیر مطلب: اگر بگونید: (انما یت ذ کر اولوالالباب لالحْهَالٌ) اين کلام حسنی ندارد آن طور 
کته راما هی ید هدزای سس امک سار وود لین که تصورنت تن ی آرن 

۱ پایان گفتار سیبویه. ش 


۲-یعنی نه کلمهٌ مفرد یا لفظ مرکب غیر مفید. ش 





۳4 دلائل الاعحاز فی القران 





گاهی نفی را مقدم می آورند و گاهی مژخر. مثال تأخیر آن همان صورتی است که در جملة: اما 
یجی ء زیذ لاعمرق ملاحظه می‌کنيم. ومانند آی: (انما آنت مُ کر لست علیهمبهیی) اومانند گفتار 
بید: (نما یجزی ای آیس الجَمل)۳. ۱ 

ومثال تقدیم نفی» جملة: ما جاءنی زد و نما جاءنی عمرق می باشد. و این نمونه‌ای است 
که بوسیل آن موقعیّت معنی (نْما) را پی می‌برید. زیرا شما بقیناً می دانید که اگر (ِنْما) را در این 
کلام نمی آوردید, و می‌گفتید: (ما جاءنی زیدٌ و جاءنی عمرق) در آن صورت روی سخن شما به 
کش می شد که: مان کرو اس رید و عمرو هر دو آمده‌اند. درحالیکه مقصود کلام با دحول 
(انما) اي است که طرف کلام کسی است که درمورد خود آینده اشتباه نموده و تصوّر کرده است 
آینده زید بوده نه عمرو. 

مطلب دیگر: بعضی درمورد انضمام (ما) به (ِنْ) گمان می‌کنند حرف (ما) اثرش تنها این 
ات کسا (ان اترانباطا هش کی فانده اعرمن از آنن مرا ان تور کی قوقی بت یامن جنشت 
غالب نحویون هم می‌گویند حرف (ما) کافه است. و مطلب دیگری به این جمله اضافه نمی‌کنند. 
در حالی‌که موقیّت (ما) این تصور را باطل می سازد. زیرا شما خودتان ملاحظه می‌کنید که اگر 
می‌گفتید : (ما جاعنی زیدٌ و ان عمراً جاعنی) از این جمله فهمیده نمی شد که شما خواسته اید 
بگوئید شخص آینده (عمرو) است نه (زید). بلکه دخول (انّ) مانند لفظی است اضافی که در 
کلام به ان احتیاجی نیست. و احساس می‌کنید که کلام به آن ترتیب ازمعنی واقعی کاملاً دور 
می افتد. 

هه 

و نیز لازم است بدانید که اگر استقراء کنید خواهید دید وقتی از کلامی که بعد از (انْما) 
است خود معنی آن اراده نمی شود بلکه مقصود کنایه و تعریض است به مطلبی که مقتضای آن 
معنی اتیت اما )وارای فقوت ری سای و از تفت بستگی وپیوستگی به قلب و دهن بهترین 
کلمه‌ای است که برای ان منظور بکار می رود. نظیر همال ایة: (انما ند کر اوئوالالباب) که 
می‌دانیم مسلماً غرض آیه این نیست که ظاهر معنی کلام را به شنونده اعلام نماید. بلکه می خواهد 

۲-مقصود از کلمه: خمل. شخص بلید و کند ذهن است که نقطه مقابل (فتی), یعنی حوانمرد است؛ چنانکه جمله را این طور 
تفسیر کرده‌اند. و اگر چنین نبود جملٌ مذکور از نوع آیذ: نما یتذ کر آولوالالباب. می‌شد. ح-ن. 

ترجمگ جمله: تنها جوانمرد هوشیار است که پاداش خیر می دهد نه سفیه کند فهم. 


مصراخ اول آن جنین است: فاذا جوزیت فرضاً فامزه- بیت از لبیدین ربیعد عامری, از قصیده‌ای است در رثاء برادرش «آربد» 
ضمنا: عرب به آدم حاهل و سفید لفظ «حمل»4 اطلاق می‌کند, , 





فصل سی ام ۰.۳۵ 





کفار را مذمّت کند. و می خواهد بگوید که کفار از فرط عناد ولجاجت بعلّت هوی و هوسی که بر 
افکار و قلوبشان مستولی شده است درحکم کسانی هستند که عقل ندارند. وشما هم اگر انتظار 
دارید که اينها تعقّل کنند و متنبّه و متذ کر شوند مانند کسانی خواهید بود که از بیخردان طمع چنین 
حالی را دارند. 

نمونة دیگر آیه: (انما آنت مر من یخشاها)۱. (ما ترّ این یَخشَون رَیهُم بالغیب)۲ 
مقصود آیه ان انتتنت. که مکش هر کس حنین حالت ترس و هراس از خدا را ندارد درست مثل 
کی اس که یت کوشی ان قفیون وا ردیر به فلنی سای ها ور انیا ر ور کر رای از 
تکمان اشکی 

نمونه شعری در این باب بیت زیر است: 

آتالم ارزق مخبّتها انماللعبٍ مارزق" 

من از محبت محبوب بهره و نصیبی نیافته‌ام. (جه کنم) روژی هر بنده‌ای همان است که به 
او داده اند. 

غرض شاعر آن است که از طریق کنایه و تعریض به ما بفهماندکه‌او به این فکر افتاده اسث‌که 
خود را نصیحت کند» و می خواهد بگوید که من بایستی دیگر از وصال محبوبم قطم امید کنم و از 
اینکه محبوب حاجتی را از من روا کند مأیوس باشم. از این نمونه است حمله: (و انما یَعذر الْشاق 
من عَشْقا)؟. می‌گوید: 

اگر کسی عاشقی را از عشففن ملامت: کندعاشق نبایستی شخص ملامت کننده را مرزنش 
تما بت آن نت کات فان کاراتکا اش اوقت کشارهای رای را 
نمی‌داند. اگر خود او به درد عشق مبتلا می شد می فهمید که درد عشق حه بلائی است؛ آنگاه 
عات زا طورش دنت 

و نیز دو بیت ریر؛ 

ما آنت بالبّب الضعیف و الما نجم لام ور بو الأسباب 


سس 


الیو حاختنا الیکگ و انما یُدعی اللبیبٍ لساعَء الاوصاب؟ 





۱ نازعات / ۵؟ ۲ - فاطر / ۱۸ 

۳ از عباس بن احنف, دیوان: ۲۱۷-م 

؟ - مصراع اوّل چنین است: یلوم فی الحب من لم پٌدر ضم الّوی. بیت از عباس بن احنف است. 

کر تشه ماتته ان شم نم یا رز صاحب کتاب؛ دمةٌ القصر نسبت داده شده است. معجم الادباء ۳۹:۱۳ وفیات 


الا عیاد- ۳ ۷ 





۳۹ ۱ ۱ دلائل الاعجاز فی القران . 





۱ تووسیله و سبب ضعیفی نیستی . و البته موفقیّت درکارها بسته به نیروی وسائل و اسباب 


۲ - امروز احتیاج ما به تومی باشد:.و البته طبیب در همان ساعت نیماری ونزاری برای 
معالحه دعوت می شود. 

۱۳| 
فراوان دارم که درکار خویش موفق می شوم. و در بیت دوم می‌گوید: در این ضرورت و گرفتاری که 
برای من پیش آمده است, و از تو کمک خواسته‌ام براستی مشکل خود را در موضم و محلّ خودش 
قرار داده‌ام» و برای نیل به هدف خود ازراه آن داخل شده‌ام, من به فضل و احسان تو اتکا کرده‌ام. 
و معلوم است مریضی که هنگام بیماری خود به طبیب اتکا می‌کند با این کار به ملجاً واقعی خود 
راه یافته, و مطلوب خود را از منبعش خواستار شده است. 

موضوع عجیب این است که همین تعریضی را هم که برای شما ذ کر نمودیم بدون (نما 
حاصل نمی شود.یعتی اگر بگونید: (یِتَد کر أولوالالباب) دیگر آن معنائی را که آیه بر آن دلالت 
می‌کرد دلالت نمی‌کند؛ هر چند کلام فی ای رو وتنها یک کلمه (انما) از آن حذف 
شده است. زیرا این تعریض بدان مناسبت واقع شده است که موقعیّت (اٍنما) در کلام معنی نفی 
بعد از اثبات بوده, و تصریح به امتناع توخه و تذ کر از بیخرد را متضمن شده است. و اگر «(نما» از 
کلام حذف شود و گفته شود: (ییَد کر آولوالالباب) مقصود کلام فقط توصیف خردمندان خواهد 
سلد ی بعنی : خردمندان متذ کر و متنبّه می شوندء و دیگر معنی نفی تذ کر از غیر خردمندان در کلام 
وحود نخواهد داشت. و محال است تعریض در کلمه‌ای واقع شود. که ذ کرش از آن در کلام نباشدء 
و دلیل و قرینه ای هم بر آن در کلام وجود نداشته باشد. و تعریض به اين گونه, یعنی به این صورت 
که گفته شود: ید کر اولالالباب), به حذف «انما» (اگر واقعیّت یابد) نسبت به انسانی واقع 
می شود که بخواهند او را به تیقّظ و تنبّه مدح نمایند, و بخواهند بگویند: فلان کس آنچه را که 
بایستی عمل کند عمل کرده است. وبه آنجه بایستی متوخه شود بسبب عقل و حسن تشخیصی که 
داشته متوخه شده است. کما اینک» گفته می شود: عاقل آن طور عمل می‌کند؛ و کریم ایین گونه 
رفتار دارد. 

اين مبحثی است دفیق و درعین حال غامض. و از مباحثی است که کم احتمال می رود به 
ذهن کسی وارد شود, وبه اين فکر باشد که سبب انرا بفهمد و از حقیقت مطلب در کلام جستجو 
کند. 





ی سس ۳ 


دیگر از معانی (انما) که لازم است درخاطر خود جای دهید همان است که ابتدا برای شما 
تعریف کردیم. یعنو گفتم : گاهی (ما) داخل بر کلمه ای می شود پدین عنوان که به متکلم الق 
کنند آن کلمه معلوم است, و اعا شود که صخت موضوع بگونه‌ای است که هیچ کس آنرا رد 
نمی نماید. مانند بیت: 

انما مُصعَبٍ شهاب من اللّه۱. 

و از نمونه‌های لطیف در این باب گفتا ریس بن جصن است: 

لا آرها لاه فاره جستسا آجَدّت لغْزو انما آدت حالم ۲ 

هان ای کسی که «فزاره» را نهی کردی با آنکه «فزاره» خاک بزرگ حالت جدی به 
خود گرفته است (ولی توکجائی). همانا تو خوابی , 

و نمونه از قران ایه ای است حکایت حال بهود: 

و لذا قیل هم لاتفیدوا فی الاأرض قالوا انما نحرْ مصلحون " 

وقتی به اينها گفته می شود که در زمین فساد نکنید می‌گویند: عجب, ما خودمان مصلحان 
جهانيم. 

ملاحظه می شود که در آيهٌ فوق (انما) داخل شده است تا دلالت کند بر اینکه: بهود وقتی 
اَعا کردند ما مصلح هستيم, در حقیقت این گونه اعلام نمودند که ما مطلب آشکار و معلومی را 
می‌گوئيم . بهمنن جهت در تکذیب آنها و رد ا3عای آنها ای بعد با تأکید آمده است. یعنی با حرف 
(آلا) که برای تنبیه است و با (ان) که برای تأکید است. و فرموده است: آلا ام هم الُفیدون 
ولکن لایشعرون. 


بایان فصل سی ام 


۲ ۳ . ث, ۰ رز و 
۱- اين بیت در فصل ۷ ترحمه و مورد بحث قرار گرفته است. مصراع دوم ان این است: تحلت عن وحهه الظلماء, 
بیت از «عبدالله بن قیس الرقیات» است. دیوان: ۸-٩۱‏ 
۲ این بیت در («وحشیّات»: 4٩‏ به (« حرَحءة القزاری» نست داده شده است. آغانی » ۱۹ 2-۰ 


۳ بقره / ۱۱ 


خلاصاٌ فصل سی ویکم وسی و دوم 


نظم کلام را نمی شود تقلید کرد. 
علت بدید آمدن اين شبهه و نتبحه آن. از صفحه ۲۷ تا صفحهٌ ۲۸۲ کتاب دلائل الاعجاز 


تقلید و مشابه آوردن کلام دیگری ممکن نیست. زیرا نظم کلام عملی است که موف کلام 
در معانی کلمات انجام می دهد نه در الفاظ. موف کلام بامهارت خود در تنظیم کلام مانند 
هنرمندی است که رنگهای مختلفی را فراهم می آورد, و در آنها نظمی را پیگیری می‌کند, و در آن 
نظم انواع نقش و نگار را پدید می آورد. حال ا گر بگوئیم که با تقلید و مشابه گوئی از حدود الفاظ 
تجاوز می‌کنيم و به نظم کلام وارد می شویم امری ناممکن است. و معنی آن اين است که انشاد 
کننده شعر امر القیس درمعانی و ترتیب معانی و استخراج نتایج و فوائد, درست مانند خود 
امرژالقیس عمر کرده است. و خلاصه نتیجه آن می شود که بگوئیم: راوی شعر شعر گفته است؟ 
غمادکوته. که در بازه صتععکرین که کارضتت‌کر دیگر زا تقلد. کرد این کرو 
علّت دخول این شبهه آن است که دیده‌اند معانی تنها از طریق الفاظ برای شنونده روشن 
می شود و دیده‌اند | گاهی به اموری که با پیگیری ومنظور کردن آن معانی نظم کلام پدید می آید 
فقط بوسیل؛ دقت در الفاظی است که مرتب شده است؛ به ترتیبی‌که معانی در نفس, آن ترتیب را 
ایحاب هی کند و عادت این بوده که گفته اند : فلانی الفاظ را منظم کرده و در 
بطم انا مرکا همه کاتسا( شک یکی کر تاتین سره و کر 
تألیف ظرافتی نشان داده است. با این تعبیرها در نظم کلام الفاظ را اصل قرار 
داده‌اند, و اینگونه اظهار کرده‌اند که معنی و مقصود کلام در خود الفاظ بررسی می شود. 
به این ترتیب اندیشه را در موضوعی که ما گفتیم رها کرده‌اند. وما گفتيم که مقصود از نظم کلام 
آن است که مقاصد نحوی رادر قالب معانی کلمات منظور قرار دهیم. و نیز گفتیم که منظور قرار 
دادن مقاصد نحوی در قالب و متن الفاظ محال است. ولی حون عده‌ای مطلب را آن طور در ذهن 
خود حای داده‌اند این نتیجه برای آنها حاصل شده که مقلّد وقتی الفاظ شعررا به همان گونه که 
شنیده است ادا کند نظم شاعر را تقلید نموده همانطور که لفظ آنرا تقلید کرده است. البتّه این 
اشتباهی است بزرگ با آنکه در نظر بسیاری مقام علم قطعی را یافته است. 
بایان خلاصهٌ فصل سی ویکم و سی ودوم 


فصل سی ویکم 
تقلید وپیروی درنظم کلام ممکن نیست 


بایستی دانست تصور اينکه بتوان درنظم و ترتیب کلام تقلید و پیروی کرد تصوّری است 
تاصحیح. بلکه بایستی گفته شود که تقلید کردن و مشابه آوردن کلام دیگری از مرز الفاظ وآهنگ 
حروف هرگز تجاوز نمی‌کند. البته مقلد بمعنی لغوی کسی است که چیزی را مشابه آن چیزی که 
طرف تقلید درست کرده است بیاورد. با این تعریف نقل و تقلید شخص مقلّد فعلی است بطور قطم 
متعای به او و مقلد بوسیلهٌ تقلید عامل عملی است همانند عمل طرف تقلید؛ همچون زرگری که 
یک انگشتری می سازد» و در آن هنری ابداع می‌کند, و در صنعت خود مهارت خاضی بکار می برد 
طوری‌که وقتی آنرا مشاهده می‌کنیم می فهمیم صنعت او بیسابقه و کم نظیر است. آنگاه صنعتگر 
دیگری هم تصمیم می‌گیرد انگشتری دیگری به همین صورت و شکل بسازد» و نظیر همان هنر اوّلی 
را در آن بکار برد و صنعت خود را به پایه صنعت او برساند. دراین حال گویند: این شخص کار و 
صنعت فلاتی را تقلید و پیروی کرده است. اما نظم و ترتیب کلام بطوری‌که قبلاً بیان کردیم عملی 
است که موف کلام درمعانی کلمات انجام می دهد نه در الفاظ . موّف کلام با آن مهارتی که در 
نظم کلام حود بکار می برد در حکم همان فردی است که رنگهای مختلفی را تهیّه می نماید, ودر 
آنها نظمی را پیگیری می‌کند» و در آن نظم انواع نقش ونگار راپدید می آورد. 

حال که مطلب چنین است اگرما تصور کنیم که با تقلید و مشابه گوئی از حدود الفاظ تحاوز 
می‌کنيم» و به نظم و ترتیب کلام وارد می شویم امری است ناممکن, و نتیجه‌اش آن است که مثلا 
انشاد کننده شعر امرژالقیس در معانی و ترنیب معانی و در استخراج نتایج و فوائد شعرش درست 
مانند امرژالقیس عمل کرده باشد, و هنگامی‌که بیت شاعر را انشاد می‌کند که؛ 

فلت له اهاط نصا یه و ارف اعجازاً وناء بکنکل 





۱ - این کلمه درروایت «الجمهرة» «بخوزه» است. و کلمه «الجوز» بمعنی وسط است. و تمَتلی یعنی خود را کشید و دراز کرد. 
آعجاز یعنی اواخر بدن. یا رانها و کفلها. آرتفها, یعنی شتر کفل‌ها و رانهای خود را بدنبال کشید. ناء بکلکل یعنی با سینه خود از 
۲ ۲ ۲ ۰ م ی و ْ ۲ و ۱ 
زمین برحاست, يا سینه اش او را سنکین و کران کرد. ح- ن -بیت از امرژ القیس_دیوان: ۱۸۱-م 
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حال و احساسش مانند حال و احساس آن صنعتگری باشد که به شکل صنعتی که دیگری از 
فلا همه ود شا عقه ارستت بر مش کته آنکامش ود تاتطی ی را ار لا وی کرو تا رد 

تست بت اننه شب کفتم ورف هکم که اهساقه شیر کر وت شوه افش 
می‌کشيد و نیز کفل‌ها را بدنبال ان و سر و سینه خود را بالا می برد که برخیزد!. 

خلاصه: توحیه فوق هر راوی شعری را که دست به کار روایت و نمل شعر زند مستحق این 
توصیف می‌کند که درحق او بگوئیم استعاره آورده وتشبیه کرده است, و او را در تمام اموری که 
یک شاعر بدان جهت ناظم کلام شمرده می شود همانند آن شاعر بدانيم و همانند شاعر بحساب 
آوریم» و در خصوص او هم بتوانیم بگوئیم: اين کلمه را فاعل قرار داده است, و آن یکی رامفعول. 
این را مبتدا نموده, و آن را خبر. و فلان کلمه را بصورت حال آورده است و کلمه دیگر را بشکل 
صفت. این لفظ رابصورت منفی بکار برده است ویا بصورت مثبت ویا این کلمه را بدل اورده و آن 
یکی را به این یکی اضافه کرده است. وخلاصه, همه ان حصوصیّاتی که در مورد شاعر گفته 
می شود. معلوم است که وقتی مسأله اين گونه توحیه و تبیین شد لازم می اید که در بارٌ راوی شعر 
هم بکوئیم راوی راست گفته است, و یا بگوئیم دروغ گفته است. کما اینکه دربارهٌ کسی که از 
او تقلید می شود می‌گویند دروغ گفته با راستگفته است. برای محال بودن مطلب همین کافی 
است. تمام این بحث هم دریک جمله خلاصه می شود که: از اين فرض لازم می آید بگوئیم راوی 
شعر شعر گفته است. جنانکه در بار؛ُ صنعتگری که هنر صنعتگر دیگر را تقلید کرده گفته می شود 
این صنعتگر یک انگشتری ساخته است. 

حاصل کلام آنکه: این مطلب را بعطور یقین ادراک می‌نمائيم که ما نمی توانيم کلامی 
بدون هیچ فکر و اندیشه ای نظم دهیم. بنابراین اگر راوی و انشاد کننده شعر نظم شاعری را بمعنی 
حقیقی آن تقلید می‌نماید شایسته آن است که بکوئیم روایت او فقط بوسیل؛ٌ فکر و دقّت در تمام 
جهاتی که شاعر در نظم شعر خود بکار برده است برایش حاصل می شود. و این هم ادعائی است 
که هیچ جای عذری برای شک کننده آن باقی نمی‌گذارد. 

99 
این بحث تمام شد. اما علت آنکه جنین شبهه‌ای در ذهن بعضی وارد شده است این است که 


دیده‌اند معانی تنها از طریق الفاظ برای شنونده ظاهر می شود و دیده اند | گاهی به اموری‌که با 





۱ توضیح : شاعر شب راتشبیه به شتری کرده که در برحاستن از زمین کمر و ران خود را بسختی می‌کشد, و سر و سینه خود را 
بکندی بالا می برد. کنایه از اینکد شب بحهت طولانی بودنش نمیخواهد به صبح منتهی شود, و همجود حیوانی است که بژزحمت 


برمی خیزد, و بدشواری حرکت می‌کند. 





فصل سی و یکم ۶۱ 


پیگیری و منظور کردن آن امور نظم کلام پدید می آید فقط بوسیله دقّت در الفاظی است که مرتب 
شده است بطر قی که ترتیب معانی درذهن ان‌طرق راایجاب‌می‌کند. و عادت بر این بوده که اين 
معامله با الفاظ صورت گیرد.یعنی گفته شود: فلانی الفاظی منظم کرده, و در نظم آنها هنری نشان 
داده است, و کلماتی را به یکدیگر تألیف نموده, و درتألیف آنها لطافتی بکار برده است. جون با 
این عبارات در نظم کلام الفاظ را اصل قرار داده‌اند, و این گونه توحیه کرده‌اند که هدف و مقصود 
کلام درخود الفاظ تعقیب وبررسی می شود و فکر و اندیشه را در موضوعی که ما بیان کردیم رها 
کرده‌اند [یعنی ما گفتيم که مقصود از نظم کلام آن است که مقاصد نحوی را در قالب معانی 
کلمات هدف قرار دهیم. و گفتیم که هدف قرار دادن مقاصد نحوی هم در قالب و متن الفاظ 
محال است] و حون این مطلب را در دهن خویش حای داده‌اند» و این عقیده را با قلب خود به هم 
آميخته اند این نتبحه برای آنها حاصل شده که مقلد وقتی الفاظ شعری را به همان ترتیبی که شنیده 
ادا کند نظم شاعر را تقلید نموده است همان طور که لفظ انرا تقلید کرده است. 

البته این اشتباهی است که اذهان عده‌ای رامسخر کرده, و درسینه های آنها لانه و آشیانه 
ساخته است, و نفوس آنها هم اين شبهه را به یکدیگر سرایت داده‌اند؛ تا آنجا که می بینید این 
اشتباه در دلهای بسیاری مقام و ارزش علم ضروری را یافته است؛ بطوری‌که اگر به یکی ازمطالب 
بیان شده ما اشاره ای کنید جهرةٌ آنها سخت درهم می‌گردد» و رآه گوش خود را در برابر سخن شما 
محکم می‌بندند و از طرز فکر شما تعجّب می‌کنند. اين است آن گناه بزرگی که از ترک تفکر و 
تدیر ناشی می‌شود. و این است نتیحه اخذ مطلب از غیر منبع و معدن خود. توفیق را تنها از خدای 
تعالی بایستی درخواست کرد. 


پایان فصل سی ویکم 


فصل سی و دوم 


نسبت دادن سخن به گوینده آن 


مطلب دیگری که بایستی دانست این است که وقتی ما از انواع کلام شعری یا نشری را به 
که آن نسبت می‌دهیم این نسبت و ارتباط بدان جهت نیست که آن شعریا نثر از کلمات و 
لمات وضع شده تشکیل یافته است. بلکه بدین جهت است که در میان آن کلمات و لغات نظم 
ای هدف و مورد توجه قرار گرفته است؛ نظمی که بیان کردیم و گفتیم که عبارت است از 
پیگیری و منظور نمودن مقاصد نحوی در قالب معانی کلماث. 

توضیح: می دانیم که یکی از شژون اضافه احتصاص است. یعنی بکار بردن شینی از جهتی 
که به مضاف الیه احتصاص می یابد. بنابراین وقتی‌می‌گوئيم: غلامٌ زیدء اضافه و نسبت غلام را از 
جهتی که به زید انختصاص می یابد» یعنی از جهت مملوک بودن اواخذ کردیم . و جون مطلب این 
کونه ات راجم به نسبت دادد شعر هم بایستی در ان حهتی که به گوینده ان اختصاص می یابد 
تأمل کنیم. اگر دفت نمائیم خواهیم دید که اختصاص شعر به قائل آن از جهت قصد وهدفی است 
که شا فرمعانی کلمات معقینب کرده ات همان کلمان که عافر شم ودرا ار انها تالف 
نموده است؟ قصد و هدفی‌که عبارت از همان مقاصد نحوی است. 

همچنین خواهیم دید که خود کلمات از اختصاص برکنارند. و موقعیّت ونسبت این کلمات 
به گوینده آن نسبت ابریشم است به صنعتگری که از آن پارچه دیبائی می‌بافد و همچون موقعیت 
طلا ونقره است نسبت به حواهرسازی که اشیاء زینتی را از ان می سازد. بنابراین همات‌طور که 
اشتباه نمی‌کنيم آن پارچه ابریشمی از حیث ابریشم اختصاص به بافنده آن نمی یابد » و آن اشیاء 
زینتی از حیث طلا ونقره اختصاص به سازنده آن ندارد بلکه احتصاص تنها از حهت عمل و صنعت 
است؛» بایستی بدانیم که شعر از جهت خود کلمات و وضع لغات احتصاصی به گوینده آن ندارد و 
نبایستی دراین باب اشتباه کنیم . 





۱ - لام در لغت بمعنی کود ک و مرد میانه‌سال امده است. 





فصل سی و دوم ۳:؛ 


برای پیات بیشتر در این باب اضافه می‌کنیم: وقتی شما به گوینده شعرتوجه می‌کنید تا او را به 
آن شعر ارتباط دهید, و می‌گونید امرژالقیس گوینده این شعراست آیا شما از کجا او را قائل شعر 
دانستید؟ ایا ازحهت آنکه کلماتی را بر زبان حاری کرده است و الفاظی را از دهان او شنیده‌اید؟ 
یا ازحیث اینکه در معانی أنْ کلمات هنری بکار برده و در آنها قصد و هدفی را دنبال نموده است؟ 
ای ور کیت ام رال را نوت که کایا یرینار کردواست‌ها نا قفرعرق 
کرده‌اید, و ازحهت آنکه الفاظی رااز دهان او با آن طریقه مخصوص اه ات فا کت نی 
دانسته اید پس با این تعریف بایستی راوی شعر را هم فانل شعر بدانید. زیرا راوی شعر هم ناطقی به 
آن کلمات است, و آن لغات را به همان صورت و شکلی که شاعر بر زبان جاری ساخته است بر 
رباده حاری می نماید. حنین مطلبی را نمی توانید اَعا کنید. حال ا گر بگوئید که راوی شعر گرحه 
الفاظ را به همان شکلی که شاعرادا کرده او هم ادا نموده, ولی راوی شعر آن نسق و ترتیب را 
ابتداء ایجاد نکرده بلکه این کاررا نخست شاعر انجام داده است, ولذا شاعر را قائثل آن شعر 
نامیده‌ايم نه راوی شعرء جواب گوئیم: شما خودتان داوری کنید. ایا می شود تصوّر کرد که در 
کلمات امرالقیس: «قفا نبک من ذٍ کری حبیب و مثزل »۱ این ترتیب و نظم لازم است بی انکه 
شاعر درمعانی کلمات قصد و هدفی را دنبال کند؟ همان قصد و هدفی را که امروالقیس دنبال کرده 
ابیت هه کلفتها( سک )تخوات مر استن ورف (فین )اب شرا که کلمه رد کر رما 
می سازد و (ذ کری) مضاف به (حبیب)» و (منزل) معطوف بر (حبیب) می باشد؟ ایا می شود این 
کر متا ناه کا کر تا درعال س هک یز با ما بحث 
می‌کنید. و اگر می‌گوئید اری محال است. می‌گوئيم حالا که محال است در الفاظ نظمی باشد 
بی انکه در معانی آنها قصد و هدفی تعقیب شود یعنی همان مقاصد نحوی, این حملةٌ شما که 
فیک «شاعر در کلمات ترتیبی را ابتداء آورده است» حمله ای است که نمی شود انرا ثابت 
کرد. و نمی توان آنرا صحیح دانست. 

حلاص مطلب انکه: هیچ نظمی در کلام وحود ندارد مکر وقتی که در آن کلام قصد و هدفی 
باشد متوخه به صورت وصنعتی ؛ بطوری‌که اگر کلمه‌ای که مقدّم ذکر شده است مقدّم ذ کرنکنند, و 
آنرا که مور آمده است موخر نیاورند, و کلمه‌ای را که در مرتبهٌ سوم یا جهارم کلام جای گرفته 
توش ال و دوم حای دهند آن صورت و صنعت منظور برای ما حاصل نشود.و حون مطلب 


حنین است بایستی متوحه به ان معنانی بود که واضع کلام آنرا قصد کرده ات با ان ضتورت :و 


۱ مصراع دوم آن: بیقط وی بین الدخول فحویل . دیواد: ۸-م 
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صنعت برایش حاصل گردد, ببینیم ایا آن هدف در الفاظش حاصل می شود یا از راه معانی الفاظ ؟ 
هیچ عاقلی اگر کمی فکر کند ممکن نیست در این مطلب شک نماید که هدف واضم کلام در 
الفاظ نیست. تنها چیزی که می توان در الفاظ تصور کرد همان وزن است. و این موضوع هم در 
بحث ما داخل نیست. زیرا بحث ما دردایره مطلبی است که کلام بدون آن مطلب کلام 
نمی باشد. ومسأله وزن در اين باب اصلاً دخالتی ندارد. 


بایان فصل سی ودوم 


خلاصة فصل سی وسوم 


پیرامون مجاز و حقیقت 
مجاز از صفات لفظ نیست بلکه متعلّق به معنی است. 
ازصفحه ۲۷۸ تا صفحهٌ ۲۸۲ کتاب دلائل الاعجاز 


گویا بر گروهی از اهل ادب حکم ازلی رفته است که بر تقلید صرف باشند, و می خواهند در 
این مسائل پایه تحقیق خود را بر خیال و وهم بگذارند. زیرا دیده‌اند که بعضی برای لفظ حسن 
حدا گانه‌ای قائلند. اینها گمان کرده‌اند لفظ از حیث آنکه لفظ است مزیّت و ارحی دارد. اما توخه 
نکرده‌اند که بایستی میان معنائی که هدف کلام است با صورت و شکلی که کلام در آن صورت و 
شکل بکار می رود فرق بگذارند» و بدانند که لفظ جز آهنگ و طنین صوت حیزی نیست. 

از حمله اوصافی که مربوطبه معنی است ولی آنرا به لفظ نسبت می دهند این است که 
مثلاً می‌گو یند: فلان لفظ مجاز است. عادت حاری برآن بوده که گفته شود: حقیقت آن است که 
لفظ بر اصل معنی لغوی اش ثابت باشد, و محاز آن است که در غیر معنی موضوغ له بکار رود. مانند 
(آسّد) که از آن مرد شجاع قصد شود. این تعریف گرچه مشهور و رایج شده اس تفاب 
خلاف آن است. زیرا با بررسی دقیق می فهمیم که لفظ (آسّد) بطور قطع و یقین درغیر معنی 
ماوْضع له بکارنمی رود. یعنی بطور مطلق برای معنی شجاع وضع نشده بلکه شخص را بجهت 
شجاعتش «اسد» نامیده‌اند. پس مجاز گویی ما این است که اذعا کرده‌ايم او درمعنی شیر است؛ 
و در اوصاف شحاعت و قدرت و حرأت مانند شیر است؛ یسنی محاز در معنی شیر است نه در لفط 
شیر. تعخب اینکه هم آنها می‌گویند که مجاز از حقیقت بلیختر است. ما به آنها می‌گونيم: اگر لفظ 
(آسّد) از معنی ما وضع له نقل داده شده و از آن معنی شجاع قصد گردیده است از کجا لازم می آید 
که (اسّد) از شجاع بلیفتر باشد؟ 

درمورد استعاره هم بحث همین گونه است. 

ملاحظه کنید. وقتی که گفته می شود: حَعَلَه ادا حَعَله بدرآل اگر هدف این کلامها متوخه 
معنی نبود این کلامها معنانی نداشت. زیرا (حعل) در موردی‌می آیذکه بخواهند صفتی را برای 
شیثی اثبات کنند. جنانکه می‌گویند: عتهُ آمیرآً. یعنی برای او اين موقعیّت را محقق نمودم. و 
حکم در «جعل» این است که‌اگرمتعی‌به دومفعول شد معنی آن مانند (صَیّ) خواهد بود. یمنی 
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همان طور که مقصود از جملة: صَیّرت زیداً میراًه تنها اثبات امارت برای زید می باشد جملة: 
حعلت زیداً دای هم بمعنی این است که زید را در معنی شیر قرار دادم. و هیچ گاه گفته نمی شود 
که: حَعَلتهُ زیدآ, یعنی او را زید نام نهادم. و گفته نمی شود که: اجْعَل ایتک زیدآء یعنی اینکه نام 
بسرت را زید بگذار. 

و اما آیة شریفه که می فرماید: وجعلُوا الاک این هم عبا ارم انائً, این کلام بنابر 
حقیقت امده است. و می خواهد بفهماند که کافران برای فرشتگان صفت زتان را ادَعا کردند و 
معتقد به وحود آن در ملاشکه شدند, و از همین اعتقاد آن اسم یعنی (اناث) را بر ملانکه اطلاق 
نمودند. مقصود اين نیست که کافران لفظ (اٍناث) را بعنوان نام برای فرشتگان وضع کردند بی آنکه 
به معنایی اعتقاد داشتند. جنین جیزی ناممکن است. اگر کافران نمی خواستند اثبات صفتی کنند 
دیگر سزاوار اعتراض و مذمّت شدید در آی: آشهدو اخلمَهُم ؟ستکتب شهادتَهم نمی شدند. 

پایان خلاصه فصل سی و سوم 


فصل سی و سوم 


فساد تقلید» اشتباه در حقیقت ومحاز 


من در طول این مباحث که عنوان کردم و تکرار نمودم و بیان داشتم, و بخصوص راجع به این 
موضوع اخیر که در اذهان عده‌ای حای گرفته استء بعنی بحث لفظ مطالبی شرح دادم. جه بسا 
فکر کردم که تا کنون کاری انجام نداده‌ام. زیرا شما عدهُ زیادی اهل ادب را می بینید که گوثی بر 
آنها حکم ازلی رفته است که در موضوعی که ما می خواهيم راجم به ان بحث کنیم بر تقلید صرف 
باشند» و اساس تحقیق را بر توقم و تخیّل بگذارند. می خواهند لفظی را بکار برند بی آنکه معرفتی 
به معتای آن داشته باشند. در حقیقت این طرز فکری است که عادت و خحوی آنها شده, و دردی 
است که بسختی تمام در آنها استقرار یافته است»و این است آنچه را که ما کاملا واضح و 
روشن ساختیم. گویی میان آنها و معرفت این مطلب برای همیشه ححابی کشیده شده است. و 
هنگامی که گوشه‌ای از مطلب را به گوش آنها می رسانیم گوی آنها مطلب را از گوش خود بیرون 
می افکنند, و ذهن آنها آنرا منکر می دارد. حتّی کأنه هر جه موضوع روشنتر می شود آنها از فهم و 
علم به آن دورتر می‌گردند» و در توقم خلاف آن بیشتر پافشاری می‌کنند. زیرا آن اعتقاد اولچه آنها با 
فلوبشان بهم آمیخته و در دلهاشان سخت جایگیر شده و در اطراف دلهاشان ریشه دوانیده است. 
همچون گیاه پلیدی که هر جه ریشه انرا قطع می‌کنند باز برمی‌گردد و رشد می‌کند. یگانه عاملی که 
اینها را جنین ساخته آن است که دیده‌اند بعضی لفظ را از معنی حدا می‌کنند, و برای لفظ حسن 
جدا گانه‌ای قائلشد. و دیده‌اند که آنها شعررا تقسیم کرده و گفته اند: از اقسام شعر قسمی است که 
لفظ و معنی آن لطیف است, و قسمی دیگر که تنها لفظش زیباست نه معنی آن, و قسم آحر شعری 
است که دارای معنی حالب و عالی است ولی از حهت لفظ زیبایی و خسنی ندارد. و دیده‌اند که 
آنها لفظ را با همان اوصافی تعریف می‌کنند که معنی را. اینها هم خیال کرده‌اند لفظ از حیث 
آنکه لفظ است دارای حسن و مزیّت است, و گمان کرده‌اند اوصافی را که به لفظ نسبت داده‌اند 
واقعاً اوصاف لفظ است. توخه نکرده‌اند به آن نکته‌ای که ما قبلاً شرح دادیم که بایستی در این 
مسأله فکری و تدبیری داشت, و بایستی میان معناثی که هدف کلام است با صورت و شکلی که 
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کلام در آن صورت و شکل بکار می رود فرق گذاشت. ولی این کار را نکرده اند بلکه ان حسن و 
مریتی را هم که در معنی بوده‌است به لفظ نسبت داده‌اند, و لفظ را به اوصافی توصیف کرده‌اند 
که خود آن اوصاف اعلام می دارند که متعلّق به لفظ نیستند. مثلاً می‌گویند: لفظ زیور معنی است» 
و بر اندام معنی همچون لباس پر نقش ها فش وی با سس سا 
وناز می‌کند, و اين لفظ است که جذاب و ظریف و نافذ است. ویا می‌گویند مزیّت لفظ با مزیّت 
معنی یکسان است, و هیچ اضافه و کم نیست. و نظاثر این تعريفها که بدون شک هیچ یک از آنها 
توضییش لفظ تست زب ا لفط لقظ آست زو آهتک وطین صوت‌پولی آنن مطلب ور دمن آنها 
همانند امر حرام و ممنوعی شده است که کوحکترین نظر و فکر و ذوقی در آن ندارند و نفع و 
ضرری را در آن تمیزنمی دهند, 
و و۰ 

از جمله اوصافی که متعلق به معنی است ( گرجه در ظاهر امرربه لفظ داده می شود ولی به نظر 
عدّه‌ای کاملاً بعید می نماید که مطلب حنین باشد و واقعاً صفت لفظ نباشد.) این است که مثلا 
در حصوص لفظ می گوئیم بفلان لفظ مجاز است. 

توضیح آنکه: عادت بر این جاری بوده که در فرق میان حقيقت و مجاز گفته شود: حقیقت آن 
است که لفظ بر اصل معنی لغوی اش ثابت باشدء و مجاز ان است که از محلّ خودش خارج شود 
و در غیر معناش که برایش وضع شده است بکار رود. چنانکه (آسَد) گفته شود و از آن مرد شجاع 
اراده گردد. یا بگویند (بتحر) و از آن شخص کریم را قصد کنند. این تعریف اگر چه قاعده‌ای 
ات کفشن ارس تاه خن تفت ای کی له امش خی ی ول یوم ات ون 
بعض عوام چنین فکر می کنند ولی مطلب بر خلاف آن است . زیرا اگرما واقعاً تحقیق کنیم 
نخواهیم یافت که لفظ (آسد) بطور قطع و بقین درغیر ما وضع له استعمال شده باشد. زیرا اين لفظ 
مطلقاً برای معنی شجاع وضم نشده است.:بلکه شخص را بجهت شجاعتش (آسّد) نامیده‌اند. پس 
مجاز گوش ما این است که در مورد آن شخص ا3عا کرده‌ايم که او در معنی شیر است, و گفته ايم 
که از جهت قوّت قلب و شدت مبارزه, و اينکه ترس اصلا سراغ او نيامده, و هیچ امر مخوفی 
نزدیک به او نشده است همانند شیر می باشد. 

هو نیس کشا حون نیت کر کتیوس فویت که آینرتتاز کرش در 
معنی لفظ است نه در خود لفظ. و اگرشما عاقلی را یافتید که بگوید: هواس و درنفس خود 
تشبیه به شیر را اضمار نکند, و از این جمله جز معناشی که ازجمله :(هُو شجاغ) قصد می‌کند معنی 


و 7 ۰ ی م, ه ۰ 1 9 ۰ ۳ ۳ ۵ ۰ ۰ 
دیگری را بخواهد لفظ بحقیقت از موضعش تغییریافته و از معناش که در لغت برایش وضم شده 
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است خارج گردیده است. ولی این مطلبی است که شکی در بطلانش نیست. 

تعخب ما فقط این است که آنها ار مجاز تنها همین مطلب را ذکرمکنند که مر گویند: 
بلاغت مجاز از حقیقت بیشتر است. و ای کاش من می دانستم که اگر لفظ (آسّد) از معنائی که در 
لغت برایش وضم گردیده است نقل داده شده, و از آن معنی شجاع قصد شده است این چنین 
بی‌نشان و ساده است. پس از کجا لازم می آید که بگوئیم بلاغت (آسَد) از کلمة (شجاع) بیشتر 
است؟! درمورد استعاره هم حکم همین است. یعنی اگرچه استعاره در ظاهر امر از صفت لفظ 
است, و عادت ما هم این بوده که ی گفتین ؛ انش لقن انیت مسقهان و آشمی رای ان اماره خته 
است اما نتیحه و مأل امر این است که قصد و هدف استعاره بحانب معنی متوخه است. 

موضوعی که شما را در این مسأله راهنمائی می‌کند این است که می‌گوئيم : (حعَلَه آسَدا) و 
(حعلهٌ بدرً) و (حَعَلَه بحراً). اگرقصد و هدف کلام بوسیلٌ این جملات متوخه معنی نبود این 
سخنان موردی و معنائی نداشت. زیرا فعل (حعَّل) راجائی می آوریم که بخواهيم صفتی را پرای 
شیئی اثبات کنیم. چنانکه می‌گونيم: لت آمیر) (جََتَه واحد ذهره). و مقصود این است که 
برای او این موقعیّت‌ها را اثبات و محقّق نمائیم. و قاعده در باب (حمل) این است که وقتی 
متمدی به دو مفعول شود معنی آن مانند فعل (َیََ) خواهد بود. بعنی همان گونه که تنها وقتی 
می‌گوئيم: صَیرته آمیرآم که مقصود اثبات صفت امارت برای او باشد. و در غیر این معنی نمی‌گوئيم 
همین طور هم صحیح نیست بگوئیم: حمَلته آسَداء مگ ر آنکه مقصود ما این باشد که آن فرد را در 
معنی شیر قرار دهیم. همچنین گفته نمی شود: حمَلْته ژیدآء بمعنی اينکه او را زید نام نهادم. و 
گفته نمی شود: اشعل ایتگ زیدآ, یعنی او را زید نام بگذار, و نیز صحیح نیست بگویند: ول 
لفلان ابن فحَعَلَه زیداً. اشتباه و غلط تنها درذهن کسی داخل می شود که از مطلب نتیجه گیری 
و نمی‌کند. 





۰۰9 
و اما آیث شریفه که می فرماید: و حعَلْوالمَلانکةَ این شم باه الرحمن|اننا .این کلام بن بر 
حقیقتی که آنرا وصف کردم امده است. 
توضیح مطلب: اي فوق می خواهد اين مطلب را بفهماند که کافران برای ملائکه صفت زنان را 
ادْعا کردند» و معتقد به وحود آن در ملانکه شدند و از روی همین اعتقاد آن اسم یعنی کلمة 
«بتات» از طرف آنها به ملائکه اطلاق شد. مقصود آیه این نیست که کافران لفظ (اناث) یا کلمه 





۱٩ / خرف‎ -۱ 
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(بّنات) را بعنوان نام برای ملائکه وضع کردند بی آنکه به معنائی اعتقاد داشته و اثبات صفتی را 
برای ملائکه خواسته باشند. چنین جیزی محال است. و هیچ عاقلی این سخن را نمی‌گوید. آیا به 
این آیه توخه نکرده‌اید که می فرماید: ۱ 

آشهدوا خلْقَهُم؟ سَتکتب شهادتهم. و یسألون - اگرمقصود کافران بیش از این نبود که آن 
اسم را بر ملانکه حاری کنند, و اثبات صفت و معنائی را بوسیلهٌ اطلاق اسم معتقد نبودند پس جه 
معنائی درکار بود که گفته شده است: آشهدوا خلَهم ؟ موضوع همین است. اگر واقعاً کافران 
نمی خواستند اثبات صفتی کنند, و اضافه بر نامگذاری و وضع اسم غرض دیگری نداشتند دیگر 
مستحق آن اعتراض شدید و آن انکار نبودند» و مورد مذمّت اندک واقع می شدند, وسخن آنها هم 
کفر نبود. مطلب در این باب ظاهرتر و روشنتر از آن است که بر کسی پوشیده بماند. 

9 

خلاصه: اگر کسی بگوید یکه دردنیاعلمی جزاین علم نیست‌که ‌مردم درآن به غلطها و اشتباهات 
بزرگی افتاده, و به ورطه هلاک رفته باشند, و با گمانهای فاسد خود حرفهائی زده باشند این جنین 
که در این علم به غلط و اشتباه افتاده‌اند, و در این علم گمانهای فاسد یافته اند معتقدم که دروغ 

آیا عحیبتر از این مطلب هست که گروهی عفلا فرموده خدای تعالی را تلاوت کنند که: قل: 
ین اجتَمَعتِ الانس والجن علی آنْ یَأتوا بمثل هذّا القران لایَأتونْ بمثه ول کان بعضهّم لیعض 
هرا و به آن ار و به این ۳ ه ان باشند که قرآن معحز است» با وحود از 
برهان اعجاز و دلیل آن روی بگردانند, و دررطریقی غیر از این گام بردارند؟ اینها اگر ادرااک 
می‌کردند متوخه می شدند که جه گناه بزرگی را مرتکب شده‌اند. 

بایان فصل سی و سوم 


۱ زخرف / ۰۱۸ ۲ اسراء [ اسری ]| / ۸۸. 


خلاصه فصل سی و جهارم 


نظم کلام منظور کردن مقاصد نحوی فیمابین کلمات است. 
از صفحهة ۲۸۲ ۲۹6 کتاب دلائل الاعجاز 


بعضی گمان می‌کنند موقیّت کلمات در انضمام آنها به یکدیگر مانند وضع تارهای پار چه 
ابریشمی است. اما نمی دانند که انضمام کلمات به یکدیگر وقتی حاصل است که در آنها مقاصد 
نحوی منظور شود و اگرتنها به الفاظ توخه کنیم و بعضی را درپی بعضی دیگر آوریم بی آنکه در 
آنها مقاصد نحوی را منظور نموده باشیم کاری انجام نداده‌ايم تا ا3عا کنیم که مولّف و ناظم کلام 

همچنین نبایستی تصور کرد که معانی درنفس شنونده پس ازوقوع الفاظ درگوش او جای 
می‌گیرند, و در نتیجه معانی درترتیب و نظمشان تابع الفاظ اند. این گمانی باطل و نادرست است 

اگر در کلامی دو اسم معرفه را بياوريم و بخواهیم آنها را مبتدا و خبر قرار دهیم» آنگاه 
کلمه ای‌که‌عبر است مقلم ذ کر کنیم بدون شک فهم کلام دشوار می‌گردد. زیرااز کحا بفهمیم که 
کلمه مقّم خبر است تا به مقصود کلام پی بریم؟ چنانکه در بیت زیر: 

تم وان لم نم رای گراکا 

بخواب, اگر چه من نخوابم. که خواب توخواب من است. 

کلمة ( گراق) را بایستی خبر مقّم گرفت. یعنی جمله در اصل ( کراک گراق) بوده است. 
چنانکه می‌گوئيم: فم و ان جلست فقیامگ قیامی. فت توت کر خیز ا گرجه من نشسته ام. زیرا قیام 

من قیام تو است. یک این ایبنبال ان و امفیدال زین اس وما گفتیم که می‌توان کلامی را 

در همان معنایش وی ارت ویک 13 نقل داد بی آنکه در لفظش تغیبری یدید آورد. و این 
همان مطلبی است که میدان را برای تأویل و تفسیر باز می‌کند؛ تا آنجا که دریک کلام دو تأویل 
یا تأویلهائی نموده‌اند» و یک بیت را به تفسیرهای جندی شرح کرده‌اند. اما این روشی است که 
دقّت و علم و اظلاع زیادی در آن لازم است, و در قرآن به قرائتها ی مختلف ارتباط می‌یابد. 
چنانکه در ای شریفه : و قالتِ الیَهود زیر بنْ ال » که بعضی کلم (عرُیر) را با تنوین خوانده اند» 
و بعضی (این) را صفت گرفته اند و تنوین را ساقط نموده‌اند. 
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البّه ما قبلاً به قاعده و اصلی اشاره کرده‌ایم که: اگر انکاربه کلامی اضافه شود به خبر 
مربوط می‌گردد نه به صفت وجهتی ندارد که بگوئیم (اين) صفت باشد و درعین حال انکار هم 
ملحق به آن شود. 

از نمونهٌ آیاتی‌که در این بحث می توان ذ کر نمود اين آیه است: 

ولا توا لاله نها تخیر لکُم. بعضی مفتران گویند (تلالّه) خبر است برای مبتدای 
محذوف. ولی طریقةٌ صحیح و مستقیم آن است که کلمة (ثلاة) صفت مبتدا گرفته شود» ۳۳ 
آیه جنین باشد: ولاتقولوا نا هه ثلانهٌ. ویا بدین صورت: ولا تمولوا فی الوحود آلهه ثلااثه. 

روش دیگری نیز هست؛ و آن اينکه آیه را چنین فرض کنیم: و لاتَمَولو ال والعسیح امه 
اه طابر اه کشت مسا وه انا کم اند مه روا ده وان از 
ال تلانه. 

4+ 4+ 

اينکه گفته اند در ابه مورد بحث نوعی حکایت قول است درست نیست. زیرا خطاب در آیه 
متوخه خود نصاری است. یعنی فرموده است: یا هل الکتاب لا تغلوا فی دییکم ... ولا تقولو تن 
انتقوا خيراً نکم ۱. 


۱ البتّه این خحلاصهی گنجایش توضیح همه گفتارهای مربوط به آبات مذ کور را ندارد. لذا برای | گاهی بیشتر و مشروحتر 


بایستی به متن ترجمه مراجعه نمود. م 


فصل سی وچهارم 


نظم کلام همان منظور نمودن وتعقیب کردن مقاصد نحوی است 


در بحثهائی که تکرار کردیم و بیان نمودیم وگفتيم که نظم معنائی ندارد جز منظور نمودن 
مقاصد نحوی میان کلمات هر جند که جهرةٌ بحث من به آخرین درحه وضوح ۳ رسیده 
است؛ به حی که اگر بخواهم اضافه بر این بحث کنم چنان است که درموضوعی غیر ضروری 
خود را به زحمت و رنج انداخته باشم.ولی باز نفس من مرا وادار می‌کند که به تتبع هرنوع شبهه ای 
پرداخته آنرا جواب گویم. هرشبهه‌ای که ممکن است پدید آید برای کسی که هنگام مواجهه با 
شک نفس خویش را زود تسلیم می‌کند. 

در میان اهل ادب کسانی را می بینیم که می‌گویند: («در مقایسه و آوردن مَثْل»جنین حاری 
است که کلمات در انضمام به یکدیگر به تارهای ابریشم تشبیه می شود. » اینها تصور می‌کنند 
صنعتگری که پارجه دیبائی را می بافدء و درآن نقش ونگاری را بوحود می آورد هیچ هنر و صنعتی 
در آن ابریشم بکار نمی برد و کارش تنها این است که تارها و رشته ها را به هم می پیوندد, و برای 
رنگهای مختلف حاهائی را انتخاب می‌کند که می داند اگر آن رنگها را در آن حاها قرار دهد همان 
نقش و صورت منظور او در بافت او پدید می اید. در ذهن آنها جنین وارد شده است که موقعیّت 
کات ور انشماهعان تک هدر ا ان مواضم آنها با وضع تارهای ابریشم یکسان است. 
م‌یشید کهشتن آنشها در ان ساب هنجون کت ات که نمی داند پوشتکی. کامات به یکدبکر 
و موقّتهای مختلف آنها تنها وقتی حاصل و محقق می شود که در آنها مقاصد نحوی منظور شده 
باشد. اگر شما تنها به الفاظ توخه نمائید, و بعضی را در پی بعض دیگر قرار دهید بی آنکه در آنها 
مقاصد نحوی راتعقیب و منظور نمائید کاری انجام نداده اید تا بجهت آن ادعا کنید که مولف و 
ناظم کلامی هستید, و با آن عمل همجون کسی می‌باشید که یک کار بافتنی انحام داده یا بطور 
کلی صنعتی را پدیدآورده است. و متصوّر نیست که بگوئید موقعیتهائی برای آن کلمات اختیار 
کرده‌اید. 
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بطلان این اعتقاد و نظاثر این اعتقادها گرچه معلوم و ظاهر است ولی ما در اینجا استدلالی 
داریم لطیف که منافع فراوانی از آن عایدمان می‌گردد. و آن این است که: تصوّرمی شود ممکن 
است شخصی نظم کلامی را بعینه قصد کند و آنرا از صورتی که ناظم آن کلام اراده کرده تغییر 
دهد بی آنکه لفظی را از جای خود بردارد, با آنرا به لفظ دیگری تبدیل کندء ویا از ظاهر مطلب 
چیزی را دگرگون سازد. چنانکه دربیت ابوَما که گوید: 

لماب الافاهی القایلاتِ لاب . واآری الجتی اشْتارنهآبٍ عوایل! 

جوهر قلم اوهمچون لعاب مارهای کشنده است. و همچون عسل تازه است که دستهای گرد 
آورند گان عسلم آنرا از ز کندو بر می‌گیرند. 

ها کل زا ارت الافاعی » را مبتدا فرض کنبد و (لعابة) اک حنانکه 
ظاهر لفظ جنین ایهام می‌کند بایستی بگویم که نسبت به کلام ابوتمام ظلم تفن و آن صورت و 
شکل معنائی را که شاعر نظر داشته است باطل ساخته اید. زیرا مقصود شاعر از بیت فوق این است 
که مرکب قلم ممدوح را به عسل تشبیه کند. بدین معنی که: وقتی ممدوح در بارةٌ عطایا و صلات 
جیزی می نویسد همان دم که می نویسد نوشته اش لت خیرات و احسانهای او را به طرف مقابل 





- کلمه (آری) معطوف است به (ْابٍ الافاعی). یعنی جوهر قلم او در امر نا گوار چون زهر نیش مارهای کشنده است» ودر 
امر سودهند و گوارا حون عسل تازه می باشد, الازی یرای است که به ته دیگ می جسبد؛ و نیز بمعنی عسل که زنبورانه عسل در 
جوف خود جمع می‌کنند و سپس آنرا بیرون می ریزند, و همچنین بمعنی چیزی است که در درون کندو جسبیده باشد, عُسالةٌ: مجمع 
زنبوران عسل. لشورَة: جای عسل و کندوی عسل. آلجَنی: عسل. العاسل: کسی‌که عصل را از موضع آن جمم‌آوری می‌کند. اشتاز: 
استخراج کرد. 
این بیت از قصیده‌ای است که در آن محمد بن عبدالملک زیّات مدح شده است. و بیت قبل از آن جنین است: 
لک المَلم الاعلی الذی بشبانه تقبات ام الامرا کی عاتسقاضر 
السَباة: نیش کردم سوزن لباسدوزی, حد هر جیزی. 


له ریقه طل لک وعها باناره ز هش اا خر والسفرب وابسل 
ِ اه ی ما 
فصیح اذا اشتَن لفته وهورا کت و اعخم ان خاظبته وشوراجل. ش‌ 


ترجمة بیت ۱ - در دست تو آن قلم بلند پایه ای است که با جوهر آن فرمان توتا داخل بدنها, به کلیه ها و مفاصل هم نفوذ می‌کند 

بیت ۲ - جوهر قلم او گرچه مانند باران اند ک است ولی اثرش در شرق و غرب عالم بارانهای سیل آسائی را بوحود می آورد. 

بیت ۳ اگر او را بنطقی آوری در حالی‌که سوار است مردی است فصسیح و زبان آور. و اگرب او به گفتگو پردازی در حالی‌که 
پیاده است خاموش و بی زبان است (وفقط به سخنان تو گوش فرا می دهد). 

شاع در محت بالا فلت و اراده بر شرّ و سوء ممدوح را به آب دهان افعی تشبیه کرده و مرکب قلم ممدوح را در احسان و 
سودمندی به عسل تازه تشبیه نموده است. 


ابیات مذ کور در دیوان شاعره 8 99 
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ونم کون جوهر قلم او هم در آن هنگام طعم شیرین عطایا وتا روف ی :ور 
و خوشی را بر آن مردم آرزانی می دارد. 

این معنی و مقصود شاعر مسلماً وقتی حاصل است که کلم (لْعابه) مبتدای جمله باشد, و 
«لْعابٍ الفاعی » خبر آن. اما اگرفرض کنید که کلمة (لعابٍ الّفاعی) مبتدا و عابه) خبر باشد 
این مقصود از میان می رود» و بطور قطع جلو آن منظور گرفته می شود, و کلام را از معنی واقعی 
حارج می‌کند. و به معنائی تبدیل یکره که اصلا صحیح نیست مقصود وغرض شاعری جون 
ابوتمام آن باشد. یعنی حنین می شود که شاعر خواسته است لمات الافاعی » را به حوهر قلم و 
عسل را هم به همان جوهر قلم تشبیه کند. 

8 4۶ 

بنابراین اگر قرار بر این شد که موقعیّت کلمات درپیوستگی آنها به یکدیگر مانند موقیّت 
تارهای ابریشم باشد, بایستی صورت حاصل از نظم یک کلام فقط وقتی تغییر کند که کلمات از 
مقام و محل خودشان تغییریابند» جنانکه صورت حاصل از ضم تارهای ابریشم به یکدیگر وقتی 
تغییر می یابد که تارها ازمحل خود جابجا شوند. 

لبّه صحیح نیست که بگونیم جملة: لاب ال"فاعی القانئلات لاب حکمش مانند حکم 
حملة: عتابگ السّیق, است. زیرا غرض کلام ابوتمام این است که چیزی را به چیز دیگری تشبیه 
کند بحهت وجود جنامعی که در وصف, میان آن دو موجود است. ولی در حملة: عتابک السیف؛ 
مقصود آن نیستکه‌عتاب‌را به شمشیر تشبیه‌کنيم بلکه بنابر آن است که شمشیر را بدل ازعتاب قراردهیم . 

ملاحظه کنید, صحیح است بگوئیم: مداد قَلمه قایل کَشم الافاعی. ولی صحیح نیست 
بگوئیم: عتابک کالمّيف. مکر آنکه ازاین بحث خارج شویم و مطلب را درباب دیگری بررسی 
کنیم, و موضوع را به جیز دیگری توحیه نمائیم که مقصود واقعی کلام آن نیست. مثلا بخواهیم 
بگوئیم: فلانی عتاب کرد عتابی خشن و دردآور و اگربگونيم: السیف عتابک, درمعنی ثالثی 
داخل شده‌ایم . و آن این است که ادعا کرده‌ايم عتاب او آنقدر مولم است و آنقدر مور شده است 
که گوئی شمشیر در برابر آن شمشیر نیست. 

و 9 

این نکته را هم لازم است متوجه باشید که اگر کسی در خصوص موقعیّت معانی و الفاظ به 
حال و مقام شنونده نظر افکند و در نتیجه تصوّر کند که معانی در نفس شنونده پس از وقوع الفاظ 
درگوش او جای می‌گیرد. وبه همین لحاظ فکر کند که معانی در ترتیب و نظمشان تابع الفاظ اند 
بایستی بگوئیم همین بحث احیرما که کاملاً آنرا روشن ساختیم بطلان این اعتقاد و گمان را 
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اعلام می نماید. یعنی اگر قرار شود که معانی در ترتیبشان تابع الفاظ باشند محال است معانی تخییر 
یابند ولی الفاظ در ترتیبشان,بهیچ نحوی تغییر نکنند. اما اگردیدیم که تغییردر معانی جایز و صحیح 
است بی آننکه ترتیب الفاظ تغییر یابد» و بی آنکه الفاظ جابجا شوند می فهمیم که الفاظ تابع اند و 
معانی متبوع. 

مطلب دیگری که لازم است دانسته شود: هر کلامی که واضم آن در آن دو اسم معرفه را 
بیاورد که بخواهد آنها را مبتدا و خبر قرار دهد, آنگاه کلمه‌ای را که خبر است مقدم ذ کر کند بدون 
شک معنی کلام برای شما مبهم و مشکل می شود. زیرا شما از کجا بفهمید که آن کلمه مقدم خبر 
است تا به مقصود کلام منتقل شوید, و آن طور که شایسته است در کلام تدبّر کنید. بیت زیر را 
شیخ ابوعلی در تذ کره" حنین انشاد کرده است: 

نم و ان لم نم گرای گراکا" 

توبخواب اگر چه من نخوابم که خواب تو خواب من است. 

سپس 1 «شایسته آن است که در این بیت « کرای» خبر مقدّم و حمله در اصل : 0 
گراق باشد. کما اينکه می‌گونید: قَم و ان حلست فقيامُک قیامی۳. و اين استعمال عرف است در 
توارق هه آل8: 

شیخ سپس گوید: «چون مطلب چنین بوده لذا شاعر خبر را مقّم آورده است در حالی که 
ماه ره از کفت اه کی تفه تدز رت تا خر کته هی ود روهانا ست باه انیت کر 
گوید: 

بنونا بنوا بساءنا و بناتنا بَنوشُنّ آبناء الرجال الاباعد 

پسران پسران ما فرزندان خود ما هستند. ولی نم ف دنمان رال ور بقان بدا 
دورند 

دز ان ی شیر فشدا مقدم آمده و معرفه نو دلا لک دارد بر ایکه:شاعر ععتی. اترا خر 
نیت تأخیر گرفته است. و اگر چنین نباشد اسم معرفه ای که مقلذم ذ کر می شود بجهت تقّمش مبتدا 
خواهد شد.» تا اینا تماما سخن شیخ ابوعلی فارسی بود. 


۱ - مقصود ابوعلی فارسی است. و تذکره نام کتابی است معروف از او در علوم قران. ش 

۲ - مصراع دوم آن حنین است: ماهدا منک ان ذا ک گذا کا - دیوان ابونمام: ( ۸ ۲ 

۳ یعنی قیام من قیام تواست.مقصود اين است که قیام من از قیام تونیابت می‌کند هر جند توبنشینی. ح.ن 

؟ ‏ یعنی فرزندان پسری ما به ما نزدیک اند ولی فرزندان دختری ما با ما خیلی فاصله دارند. 

بیت فذ کور از حماصهٌ ابوتمام (شرح مرزوقی)» ۲ : ۵۲۰ - و در (خزانه) ۱: 44۵-به فرزدق نسبت داده شده است, م 
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باید دانست که این معنی در اين نوغ کلام هنگامی برای شما اهمیت می‌یابد که در مطالبی 
که من بیان کردم خوب تَأمّل نمائید. گفتم که: شما می‌توانید معنی کلام را از صورتی به صورت 
دیگز دز آوریتی آنکه لقظتی را نیب هت هب کلهای زا از معا مر سای دنگر 
تکلازش ها هی است کهصتدانرا باق کار مرو وم ارت کش تا که 
می بینیم دریک کلام دو تأویل يا تأو لهائی نموده‌اند. و بیت واحدی را به تفسیرهای متعدّد شرح 
کرده‌اند. ۱ 

البته این طریقی است لغزش اور که بسیاری را در ورطه هلاک انداخته است. در عین حال 
موضوعی است که از یک طرف خردمند شّت نیاز خویش را نسبت به این علم ادرا ک می‌کند. و از 
طرف دیگر بدین وسیله از عیب جاهل پرده‌بسرداری می شود , و عیب آن کس را هم که از 
این علم اظهار بینیازی می‌کند آشکار می سازد. زیرا گاه منتهی می‌گردد به معنائی که صحیح نیست 
شرا دون غیر از انجه ظاهر کلام نشان می دهد. و طریقی هم درشناختن آن فرض و تقدیر 
برای کسی که به این علم وارد نیست وجود ندارد. نتيجة در راهی تاریک و در بیراهه‌ای بدون فکر 
و تعمّل گام برمی دارد, و سرانجام به گمراهی می افتد. همانند آن فردی که به آیة شریفة: قل 
دعوااللةُ آوادعواالرحمن یا ماتْدغوافلهٌ الاسما ء الخسنی ۱ توخه‌کرده است اما نفهمیده که معنی «ادعوا» 
دعوت - تست بلکه تافهندن ورد کرانه نام است. حنانکه گفته می شود : «هُو یدعی رد 
یُدعی الامیر". او متوخه نشده است که در کلام محذوفی است. یعنی تقدیر آیه چنین است: قل 
ادعغوه ال آوادعوة الرحمن آی ماتدعوا فلَه الااسماء الخسنی . بایستی گفت جنین فردی از کنار 
موه هک موی و فا کرور هت و اد تاد ده فا هر 
آن است.با ای گمان کلام از معنی اصلی خارج می شود , و به اثبات مَدغوّین منجرمی شود . و 
مقام و حلالت خدای تعالی برتر از آن اشت. که شریک داشته باشده ار اب جهت که تم شود:شا 
به دو اسم قصد کنید که هردو اسم شیْ واحدی باشند. آنگاه یکی را بر دیگری عطف نمائيد. 
مثلاً بگوئید: أدمْ لی زیداً آوالامین درحالی که امیر همان زید باشد. همچنین محال است بگوئید: 
ی سادگوا, در حالی‌که مدع واحدی درکار باشد. زیرا کلمه (َی) برای اين وضع شده که برای 
یکی از دو شیْ یا یکی از جماعت آورده شود. و از همین جاست که این اسم ناجاربه اسم دیگری 
بایستی اضافه گرددم یا لفظاً و با تقديرا. 

و9 


۱-بنی آسرائیل/ ۱۱۰ 


۲ - اور ید نامیده می شود و امیر خوانده می شود. 





۸ ۹ دلائل الاعحاز فی القرآن 





بابی را که ما در اینجا باز کردیم بابی است وسیم, و یکی از مشکلات آن قرائتهای مختلف 
آیات است. برای نمونه اين آیه.راعنوان می‌کنيم که می فرماید: و ال الیَهود یبن ال ۱. بعضی 
کلمة (عزیر) را بدون تنوین خوانده‌اند. بدین معنی که آیه را به دوصورت حمل کرده‌اند: 

ال اینکه قاری قران برای کلمةٌ (عزیر) تنوین منظور نماید, و سپس تنوین را بجهت التقاء 
ساکنین حذف کند و آنرا متحرک سازد. حنانکه عه‌ای از مفسّران در قرائت: قل هوالله احد الله 
الصمد, همین راه را رفته اند. یعنی ایه را با حذف تنوین(احد) خوانده اند و حنانکه از عمارةین 
عقیل حکایت شده که آية شریفة: ولااللیل سابق التّها را به نصب (سابق) خواند. به او گفتند: 
منظورت از این قرائت چیست؟ گفت: مقصودم (سابق‌النهار) است. گفتدد: پس جرا این طور 
نگفتی ؟ جواب داد: اگر این طور می‌گفتم کلام دارای وزن و آهنگ می شد. 

و کما اینکه درشعرآمده است: 

هیر مس یر 
و نظائر آن» که معنی و مقصود در اي مذ کور با مقصود و معنی در فرانت دیگر یکسان می شود. 

وجه دوم آنکه, کلمهٌ (این) صفت باشد و تنوین ساقط شده باشد. و بگوئیم در کلام محذوفی 


ادا ههلا ٩‏ اسلا 





وحود دارد. منلا بگوتیم: حاءعنی زیدین عمرو. البته در مورد محذوف اخحتلاف کرده‌اند. عه‌ای 
مبتدا را محذوف گرفته آیه را چنین تقدیر و فرنض نموده‌اند: وقالّت الیَهودٌ ُوغزیربن اللّه. بعضی هم 
خبر را محذوف گرفته آیه را جنین تقدیر کرده‌اند: «وقالتِ الیَهودٌ غزیربنْ له معبودُنا». 

در اینجا مطلبی است مهم و آن این است که: وقتی شما کلامی را از گوینده‌ای حکایت 
می‌کنید, و بعد می‌خواهید او را در گفتن آن کلام تکذیب نمائید, تکذیب تما به آن قسمت از کلام 
متوخه است که خبر در آن است نه آن قسمت که صفت است. 

توضیح مطلب: وقتی شما از فردی حکایت می‌کنید که مثلاً گفته است: رذن مرو سَیك 
آنگاه او را در این خبر تکذیب می نمائید با تکذیب خودتان این مطلب را که زید پسر عمرو است رد. 





۱-توبه / ۳۰ 

۲- در تفسیر (عیر مستعتب), استاد نوشته است: یر مستقیل ولا مُستنفر من ذنبه. اصل استعتاب طلب رضاهندی و خشنودی از 
طرف است. و از کلمه (غتبی) است. و عتبی به ضم عین: یعنی رضایت و خشنودی. و با استقاله و استغفار است که به رضایت و 
خشنودی طرف توسّل می‌يابند. قال تعالی : و ان یَستعتبوا فمام من المعتبین. یعنی اگر رضاهندی پرورد گار خود را هم طلب نمایند 
و از گناه خود طلب عفوو گذشت کنند هیچ نوع رضایتی را که آنها می جویند خحدای تعالی نصیب آنها نمی‌کند, و آنها را بجانب 
دنیا برنمی‌گرداند. ش 

ترجمه بیت: او را چنین یافتم که طالب رضامندی وخشنودی نیست ویاد. خدا هم نمی‌کند مگر اند ک. 


این بیت از قطعه‌ای است از ابوالاصود دوئلی [دیوان: ۱۲۲. م . 
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نکرده‌اید بلکه سیّد بودن زید را انکار کرده‌اید. و همین گونه, وقتی شخصی می‌گوید: .: العقیه قد 
قَیِعٌ, و شما به او می‌گونید: دروغ گفتی. ویا می‌گونید: اشتباه کردی. در این حال فقیه بودن زید را 
انکار نکرده اید بلکه آمدنش را از سفر انکار نموده اید. این موضوعی است که شبهه‌ای در آن نیست. 
زیرا وقتی شما گوینده‌ای را در مطلبی تکذیب یا تصدیق می‌کنید تکذیب و تصدیق شما متوخه نفی 
و اثبات کلام است. و نفی و اثبات کلام خبررا دربر می‌گیرد نه صفت را. دلیل ببراين مطلب آن ‏ 
است که شما در نفی صفت را ثابت می‌یابید همان گونه که در حال اثبات. یعنی وقتی می‌گوئید: 
ما جاعنی ی الظری. وصف ظرافت برای زید ثابت است به همان گونه که می‌گوئید: جاءنی 
زیدالظریف. زیرا ثبوت صفت برای صاحب صفت به اين نیست که گوینده بخواهد با گفتنش آن 
صفت را برای صاحبش اثیات کند تا با نفی کردن گوینده آن صفت از صاحب آن حدا شود. بلکه 
صفت بنفسه و با استقرار وجودش درنزد مخاطب ثابت است به همان شکلی که نزد متکلم ثابت 
است. زیرا وقتی در علم به صفت احتیاح می افتد اين احتیاج بلحاظ ترس مشتبه شدن مطلب 
برمخاطب است. 

به عبارت روشنتر؛ وفتی شما می‌گوئید جاءنی‌زید الظریف» هنگکامی محتاجید زید را به 
ظرافت وصف کنید که درمیان کسانی که نزد شما می آیند فرد دیگری هم به این نام نامیده 
می‌شود. و شما نگرانید که اگر بگونيد: جاءنی‌زید» وکلمة(ظریف) را نیاورید مطلب بر مخاطب 
مشتبه شود و نداند که مقصود شما این زید است یا آن زید. و وقتی که غرض از ذکر صفت رفم 
اشتباه و روشن ساختن مطلب است محال است ان صفت برای مخاطب نامعلوم و غیرثابت باشد. 
وگرنه موصوع جنین وانمود می شود که می خواهید برای مخاطب جیزی یا وصفی را روشن سازید که 
مخاطب دربارةٌ آن علم ندارد. و این سخنی است که باطل و فاسدی فوق آن وحود ندارد. 

حال که چنین شد می فهمیم که قرار دادن کلمة (این) بعنوان صفت در یه مورد بحث به 
1 و مهمّی مربوط می شود. و آن اخراج کلمة (این) است از موضم نفی و انکان و وارد 
کردن آن در محل ثبوت و استقرار. و حدای تعالی اشرف است از آنکه شبیه به خلق باشد. و مقام 
و جلالتش اعظم و اعلی است از هر جه ظالمان گویند. 

۱ ۱ یه 2+ 4 

جال اگربگویند: این فرانت فرائت مشهوراست .وقول‌در جواز صفت بودن (اين) هم معروف, و در 
کتب مدون. و جنین اقتضا می‌کند که اهل فی دراین آیه تأویلی را که بواسطه آن کلم (این) 


ِ ٌ ۰ ِ ۲ .۰ 1 ‌ ۴ 
۱- ایه‌ای که ذر حند صفحه پیش ار این مطرح شد یعنی اه : و فالتِ الیّهود عرّیر ی الله. 





۱۹۰ دلائل الاعجاز فی القران 





داخل در انکار می شود همراه با فرض و تقدیر و صفیت (این) دانسته و فهمیده باشند. 

جواب گوئیم : البه اين قرائت همان‌طور که گفتید فرائت معروف است. و قول به جواز صفت 
بیدث (ین) ثبت شده ور کش مسطیاست. کن اصلی را که دا درک بحث عون کرد 
که: وقتی انکار به کلامی ملحق شد به خبر مربوط می شود نه به صفت, این هم مطلبی نیست که 
شکی بدان راه یابد یا اشتباهی در آن تصور شود. و حهتی ندارد که کلمةٌ (ابن) صفت باشد و 
مع‌ذلک انکار هم بدان ملحق شود. مگر بخواهيم تأویل غامضی کنیم. مثلاً بگوئیم: غرض کلام 
آن است که دلالت کند بر اينکه یهود از فرط جهالت و فرو رفتن در این نوع شرک به‌جائی رسیده 
بودند که (عزیر) را به این نام می خواندند. چنانکه در مورد گروهی که می خواهیم آنها را توصیف 
کنیم به اینکه در مورد رفیقشان راه هلاک پیش گرفته اند» و در تعظیم او غلو نموده اند می‌گوئیم: این 
گروه معتقد به مطلب بزرگی شده‌اند» و دانم می‌گویند «زیدٌ الامیر», مقصود شما این اس تکه آنها 
وقتصی نام امیرشان را می برند همین گونسه نام می برند . و این تأویل هنگامی درست و 
مستقیم می شود که برای زید خبر معیّن و مشخصی درتقدیر نگرفته اید. بلکه می خواهید بگوئید که 
آن فوم هیچ مطلبی را راجع به زید اخبارنمی‌کنند جزانکه اورا اینگونه نام می برند. 

از حمله آیاتی که در این بحث نمونه می باشد اي شریفهُ زیر است: 

ولا تقو تلا انتهوا خیراً لکم". مفشران در خصوص مرفوع بودن (ثلاثْة) بر این عقیده 
شده‌اند که (ثلائة) عبر برای مبتدای محذوف است. و گفته اند تقدیر ایه جنین است: ولا تولوا 

توضیح : وقتی می‌گونيم: ولا تمَولوا آلهتنا ثلائ این کلام نوعی شبه اثبات است نه اینکه 
(آلهه) ای در کار است و وجود دارد (آلعیادباله). زیرا هنگامی که ما کلامی را بصورت نفی 
می آوریم در حقیقت معنی مستفاد از خبر مبتدا را نفی می‌کنيم نه معنی مبتذا را. یعنی وقتی 
می‌گوئیم: ما رید مُنظَلقاًء انطلاق را که همان مقصود خبر است از زید نفی کرده‌ایم. نه معنی زید 
را نفی نموده‌ایم و نه عدمش را ایحاب و اتبات. حود قاعده حنین است بنابراین وفتی می‌گوئيم : 
ولا تشولوا لهْتنا ثلائّ, در حقیقت سه تا بودن عذه (اله) را نفی کرده‌ايم اما وجود (ِهّه) را نفی 
ننموده‌ایم. و خدای تعالی اجلّ است از اينکه شریک و نظیری داشته باشد. کما اينکه وقتی 
می‌گوئیم: یس أمراءناثلَئَ وجود سه تا بودن امیران را نفی کرده‌ايم اقا اينکه صاحب امرائی 
هستیم, این معللب را منکر نشدهایم . 


۱-نساء / ۱۷۱ 
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این موضوعی است که شبهه‌ای در آن نیست. و هنگٌامی که تقدیر (الْهَمنا) در اي مورد بحث 
به این فساد معنی منتهی می شود لازم است از اين عقيده عدول کرده راه دیگری را انتخاب نمائیم. 
جهت صحیح و راه مستقیم این است که (لائ) را صفت مبتدا دانسته آیه را چنین تقدیر بگیریم: 
ولا تمولوا آنا آلهه ثلاث یا به این صورت: ولا تمولوا فی الوحود آلههة ثلانهُ و بگوئیم خبر جمله, یعنی 
(نا) یا (فی الژجود) محذوف است. چنانکه در کلام: لالة الا اش و در کلام: ما من ال ال اه 
حذف شده است. و بگوئيم کلام بصورت: ولا تَمولوا هه ثلائهء باقی مانده سپس موصوف یعنی 
(َهَةٌ) حذف شده و در بایان بشکل : ولا تقولوا ثلانه در آمده است. 

در مورد اوّل, یعنی حذف مبتدا که آنرا در تقدیر گرفتیم مطلبی وجود ندارد که صحت حذف 
را ثابت کند. اما حذف خبریعنی (لنا) یا (فی الوخود) در هر موردی که معنی آنْ توحید باشد, و 
وجود معبودی را با بودن خدای تعالی نفی کند, اين نوع حذف کاملاً معمول و صحیح است. 

هو 

اما حذف موصوف به عدد: این هم شایم است. زیرا جایژ است 0 عندی ۲ 
حالی که مقصودتان (تّلاثه آثواب) باشد. جون می دانید که شنونده منظور شما را می فهمد کلمة 
بابرا عفن کش فت ان است هه هی زا تال کهستموان (انرانت 
لائَهُ) باشد. زیرا فرقی ندارد که مقصود به عدد را ممیَز قرار دهید یا آنرا موصوف به عدد اعلام 
کنید. یعنی وقتی مراد کلام فهمیده شود, در مورد کلم (اواب) که حذفش مستحسن است دیگر 
فرقی نمی‌کند. 

توضیح بیشتر: شما مواردی را می بینید که مقصود به عدد از ذ کرش خودداری شده مع‌ذلک 
نمی توانید جز بصورت موصوف آنرا در تقدیر بگیرید. چنانکه در جمله‌های نظیر: (عندی انان) و 
(عندی واحدٌ). ملاحظه می‌کنید که در اینجا محذوف نا گزیر موصوف است. مثلاً: (عندی رَجْلان 
نان) و (عندی رهم واحدٌ). در این دو مثال مسلماً ممیزی وجود ندارد. زیرا اضافه (ثنانٍ) و 
(واحدٌ) را به اسم جنس مردود شمرده‌اند. یعنی نمی‌گویند: (واجد رَخْلْ) و نان رَخْلْ) به قیاس 
(ثلائهٌ رحال). وبه همین حهت کلام آن شاعر که گفته است: ظرف عجور فیه یتا حنظل ا» 
کلامی شاد اعلام همست : ۱ 

در یه مورد بحث مانعی هم نیست که محذوف را در موصع تمیز فرار دهید نه در موصع 
موصوف . یعنی این طور تقدیر بگیرید: ولا تلا ثلانه اه و مع‌ذلک حکم در خبر باشد و کلام از 


۱-صدربیت چنین است: گأد یه من التلدل. خصیبه به ضم خاء» ش 
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جهت تقدیر بر همان اساس باشد. یعنی بصورت: ولا نا آوفی|الوخود تلا نه له [ واه آعلم.]. 

ممکن است بگوئید: پس جرا با این تقدیر آن معنائی که دیگران بشکل: ولا تقولوا نا 
ثلاث تقدیر گرفته اند لازم نمی آید؟ گوئیم: برای اینکه وقتی ما آیه را بصورت: ولا ولا نا آوفی 
الوخود الِهةٌ لاه و یا ثلاث الهت تقدیر نمودیم در حقیقت وجود را از (لهُةَ) نفی می‌کنيم 
همان‌طور که در: (لالة لاش و در (ما ین له ال اله) نفی می‌کرديم. ولی دیگران که تصوّر 
کرهه انش دک یتخت ۶ ولا مرها نید و کر مت ور وی روتود خلاه ز له ۳ 
با تسوصسیسف سبه تا بسودن نفسی کسرده‌اندنه وجود لس هت را. و 
1 یو تیه یا شوه بدا تفسالی یر شیب فتاه از شتهی ی دک لزع 
ین ای بوقعی هی کوتیي ۸ لیس لا مرا تلا ۸ عرمی شود سود این باشد. کف مااسته شیر 
نداریم, بلکه دو امیر داریم. و جون جنین باشد تقدیر شما و تقدیر دیگران هر دو عطاست. 

جواب گوئیم: اینجا مطلبی است که شما از آن غفلت نموده‌اید. و آن این است: آنها که 
گفته اند (آهتنا) در تقدیر است ثبوت (هَ) را ایجاب می‌کند و مقام خدای تعالی اجلّ از آن است 
که ظالمان می‌گویند. و ما که می‌گوئيم : لا هه اب بهیچ وحه دو معبود را موحب 
نمی شود. اما ا گر بگوئید: جنانجه ثبوت دو معبود را موحب نمی شود نفی هم نمی‌کند. گوئیم: اي 
شریفة بعدش که می فرماید: اما ال ال واحث وجود دو معبود را نفی می‌کند. و اگر گفته شود: 
بلی» همان‌طور که وجود دو معبود را نفی می‌کند (ْهءْ) را هم نفی می نماید. و جون جنین شد لازم 
می آید که تقدیر آنها هم مثل تقدیر شما صعیح باشد. در پاسخ گوئیم: اری. تقدیر ما همان‌طور که 
گفتید (َهُْة) را نفی می‌کند لکن حون دیگران تصور کرده‌اند که تقدیر آیه: ولا تقَولوا اهتنا ثلائَت 
می باشد و این هم (العیاذباله) شرک است جون اثبات (هة) را اقتضا می‌کند» این نفی را دفع 
کرده اند و با آن مخالفت نموده آنرا به نقض گوئی کشانده‌اند. و حون جنین است محال است که 
صخت و حقیقت به گفتار آنها راه یابد. ولی این حال و وضع در مورد تقدیزی که ما نموده‌ایم وجود 
ندارد. زیرا ما کلمه‌ای را در تقدیرنگرفته ايم که موحب اثبات دو معبود شود (تعالی الّ) تا حال و 
احساس ما در حصوص ید مورد بحث مانند کسی باشد که انجه را کلام ایجاب می‌کند. (یعنی 

و او تس ناف 

۱ به عبارت روشنتر: برای ما درست است که در بی کلمه‌ای که تقدیر گرفتیم نفی دو معبود را 
هم بیاوریم ولی برای آنها صحیح نیست. تفسیر مطلب: ما صحیح است بگوئیم: ولا تقولوا لنا آلهه 
ثلانهٌ ولاالهان. زیرا اي کلام به جای آن است که بگوئیم: لیس نا هه ثلاث ولاالهانٍ. و این 
صسحیح می باشد. ولی برای آنها صحیح نیست بگویند: ولا تقولوا آَْتنا لاه ولاالهان. زیرا این 
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کلام به‌جای آن است که بگویند: ولا تقولوا نا الهانٍ. و اين کلامی است باطل. این مطلب را 
بفهمید و آنرا خوب مورد تأل قرار دهید. 
و 

در این مورد طربق دیگری نیز هست. و ان اینکه ایه را به این صورت تقدیر کنیم : ولا تولوا 1 
والمسیمٌ وله ثلائه, یعنی: نگوئید که اين دو را هم آنچنانکه خدا راعبادت می‌کنيم بندگی 
می‌نمائيم. اين مطلب را اي کریمهٌ زیر روشن می سازد: 

آقد کُمّر لین قالوا ان له ات تلائةٍ. و در عرف هم این موضوع استقراریافته است که 
کافران وقتی می خواهند دو جیز را درریکی از اوصاف به یک حیز ملحق کنند, و آن دو را شبیه به 
آن یکی معرفی نمایند می‌گویند: هم ثلائة. چنانکه وقتی می خواهند یک چیز را به چیز دیگری 
ملحق کنند, و این یکی را در معنی دیگری معرفی نمایند می‌گویند: شُما اثنان. کأنه می‌گویند: 
اینها همگی یک واحد بشمارمی آیند. و خلاصه دربارهُ آنها تساوی و اشتراک در وصف و رتبه و 
امثال اینها اثبات می شود. 

بایستی دانست اینکه در مورد آیٌ مورد بحث گفته اند این(قول) نوعی حکایت حال است. و 
هنگامی که بمعنی حکایت حال شد دیگراثبات (اَهََ) از ان لازم نمی آید زیرا بجای اين است 
که گفته شود: ان مين دین الکفارآن یقولوا آلالهه لا اي سخنی ناصحیح و بیمعنی است. به 
دلیل آنکه خطاب در آیه متوجه خود نصاری است. ایا به این اه شریفه توخه نمی‌کنید که 
می فرماید : 

ا آهل الکتاب لاتَخلوا فی دییکم ولا تقولوا عّی اس الا الحق انا المسیجْ عیسی بل ری 
سول الّه و کمَتة آلقاها الی مریم و روح منه فاینوا ثم ورسلم ولا تقولوا تلائه انتهو خیراً کم" . و 
حون حطاب متوحه نصاری است فرض اينکه «قول» در اي فوق حکایت حال باشد محال است. 
بنابراین (لا تقولوا) در معنی (لا تعتقدوا) است. و حون در معنی اعتقاد است وقتی ایه بصورت: 
ولا تقولوا نا ثلائٌ, فرض شد آنجه را ما گفتیم یعنی (اثبات آلهة) لازم خواهد آمد. زیرا اعتقاد 
متعلق به خبر می شود نه به مخبّرعنه آ .. یس اگربگوئیم: لا تعتقد آن.الامراءثلاثت در حقیقت» 
مخاطب را از اعتقاد به وجود امرائی با این تعداد نهی کرده‌ايم نه از اعتقاد به اینکه امرائی وجود 
دارند. در این گفتار هیچ خردمندی شک نمی‌کند, و نهی از اعتقاد به وجود امراء‌تنها وقتی است که 
بگوئیم : لاتعتقد آن هیهنا أمراء,زیرا دراین حالت مانند کسی هستیم که مثلاً می‌گوید: لا تقد 


۳ - مقصود از مخبر تعنه ی مبتدا ات 
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وجود امراء. 

در این آیه هم اگر خطاب متونجه موّمنین می شد باز هم فرض حکایت قول در آن صحیح نبود. 
حرا؟ زیرا جایز نیست گفته شود: موّمنان نهی شدند از اینکه گفتار نصاری را حکایت کنند, و از 
آنها خبر دهند که آنها جنین و جنان می‌گویند. و حگونه ممکن است مقصود این باشد در حالی که 
حدای تعالی فرموده است: وقالتِ الجَهود یبن اللو وقالتِ التصاری المَسیخ بر الله. و نهی از 
حکایت قول مبطل از کجا صحیح است و حال آنکه ترک حکایت قول مبطل رها کردن مبطل است 
با کفرش؟ و خودداری از اظهار عقیده او و از انکار گفتار او است؟ و نیز امتناع از احتجاج با او و 
اقامةٌ دلیل بر باطل بودن او است. زیر به هیچ یک از این مطالب راهی نیست مگربا حکایت قول 
طرف و اظهار کردن و روشن ساختن آن. 


پابان فصل سی و چهارم 


اعجاز مربوطبه نظم کلام‌است نه‌مربوطبه کلمات مفرد آن. فصاحت درمعنی است نه در لفظ 
از صفحهةٌ ۲۹ تا ۳۱۲ کتاب دلائل الاعجاز 


ممکن نیست که خدای تعالی پیامبرش را به تحدّی با عرب در اوردن نظیر قرآن فرمان دهد 
ولی وصف مورد تحدّی و معارضه را عرب ندانند. زیرا معنی تحدّی دربحث ما این است که از 
طرف مقابل بخواهیم کلامی را با خصوصیّاتی بیاورد. و این خواستاری بی انکه خصوصیّات برای 
طرف معیّن باشد درست نیست,و ادعای اعجاز را هم باطل می‌کند. حون قابل تصور نیست که به 
کسی بگوئیم تو از انجام این کار عاجزی» درحالی که نسبت به آن کار هیچ گونه راهنمائی در 
میان نباشد. بعلاوه وصف مورد تحدّی در مورد اعجاز قرآن بایستی وصفی باشد که تازه و بیسابقه 
باشد, و امری باشد که قبل از نزول قران شناخته نشده باشد. 

بایستی بدانیم که این وصف در مفردات کلمات نیست والا نتیجه آن می شود که بگوئيم: 
الفاظ ممرد که همان وضم لغوی هستند» و درشکل و صدا و ساختمان حروف یدید آمده‌اند اوصافی 
می باشند که پیش از نزول قرآن در آن الفاظ وحود نداشته است. 

همحنین بایستی بدانیم که اين وصف مورد بحث در معانی کلمات مفرد هم نیست وال نتیجه 
آن می شود که در معنی حمد و رب و عالمین و... تحدد و تکرّر باشد, 

و نیز درست نیست که گفته شود وصنف مورد تحدّی از جهت ترکیب حرکات و سکنات 
کلمات است. یعنی حنان است که وصف مورد بحث در حکم همان تفاوت و فرقی می باشد که 
بحور شعر با یکدیگر دارند. 

و خلاصه صحیح نیست بگوئیم : اعجاز قرآن به اين است که در حروفش آنچه بر زبان سنگین 
است پیش نیاید, ویا بلحاظ فواصلی است که در اواحر آیات وحود دارد. مثل: بُوْمنُون» و یَعلمون 
و 

حاصل کلام: آن وصفی که قرآن مخالفان را عاجز کرده بود هیچ یک از اموری که بر شمردیم 
نیست. تنها مطلبی که باقی می‌ماند این است که بگوئیم: اعجاز در نظم و تألیف آیات است. و 
این مطلب را هم دانسته‌ايم که نظم عبارت از منظور کردن مقاصد نحوی و احکام نحوی مابین 
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کلمات است, و توخه داریم که استعاره و کنایه و تمثیل و نیز انواع مجاز تماما از مقتضیات نظم 
است. لذا اين اشکال و صور کلام هم داخل در بحث اعجاز است. مزیّت نظم هم در طریق فکر و 
نظر است نه در اعراب کلمات, زیرا علم‌به اعراب در میان هم؛ عرب مشترک است. و از اموری 
نیست که با فکر و نظر استنباط شود . یعنی در اينکه اعراب فاعل رفع است ‏ يا مفعول منصوب 
است هیچ فرد عربی بر فرد دیگر اعلم نیست. آنچه در امر اعجاز به آن نیاز می افتد علم به آن امری 
است که فاعل بودن یا مفعول بودن را برای کلمه ایجاب می‌کند وقتی که اين ایجاب از طریق محجاز 
یک ‏ کی را فا ات را تا مت عاعش کم 

بنابراین بایستی ۱[ است نه در لفظ ؛ هر جند عادت گروهی ان 
است که بگویند: لفظ فصیح و الفاظ فصیح. و نیز بایستی دانست که فصاحت مربوط به متکلم 
است نه واضع لغت. بنابراین ما به متکلم توجه می‌کنيم که آیا می تواند در لفظ خود چیزی بیافزاید 
که الفاظ در معنی لغوی آنرا ندارند, و او از هنر خودش آن مزیت را یدید می آورد؛ مزیتی که تعبیر 
به فصاحت می شود؟ لذا وقتی دربارةُ لفظ (اشَعل) در آية شریفة: واشتَعَلّ الرأس شیب می‌گوئيم 
این لفظ در اعلا درحهٌ فصاحت است این فصاحت را بتنهائی برای لفظ (شتَعَلَ) ثابت ندانسته ام . 
بلکه بصورتی ثابت شمرده‌ایم که کلم؛ (الراس) هم که معرف به الف ولام است متصل به آن 
می‌باشد, و کلم (شیب) هم بحالت نکره منصوب, مقرون به آن شده است. 


فصل سی وپنجم 


اعجاز مربوط به نظم کلام است نه مربوط به کلمات مفرد آن 


ما بر آن شده‌ايم که مطلبی را مجتدا مطرح کنیم., تا با بیان آن» برای عده‌ای بصیرت 
بیشتری حاصل شود؛ عذه‌ای که در کار تحقیق و مطالعه در تاریکی و گمراهی سر می برند. اهید 
است با بیان و شرح مجتد ما اینها موفق شوند در طریقی که ما رفته‌ايم گام بردارند, و برای تأل و 
تفکر در مطالبی که ما با کوشش فراوان بدست اورده‌ايم ذهن خود را فارغ و آماده سازند. البتّه آنها 
تا زمانی که ذهن خود را کاملاً آماده برای فهم این مطلب نکنند, و توخه خویش را برای ادرااک آن 
متمرکز نسازند همجنان در غرور و غفلت بسر خواهند برد؛ همانند کسی که نفس خود را به سیراب 
شدن از سرابی که از دور می درخشد وعده می دهد, و به دروفهاتی که حس طمم را در انسان 
تحریک می نماید خود را می فریبد. 

به این عدّه جنین گفته می شود: شما مسلماً این آیات خدای تعالی را تلاوت می‌کنید که 
فرموده است: قل لین اجْتمَعَتِ الانس والجن علی آن ینوا بمثل هذا ار تون بمثله ۱ فل فَأنو 
بعشر شور یه ۲- فا بسُورة من مثله". اینک بگوئید: یا ممکن است خدای متعال پیامبرش را به 
تحی با فا رت را در آوردن مثل قرآن به مقابله و معارضه دعوت کند ولی آن 
وصفی را که اگر مخالفان کلام خود را مطابق آن آورند مثل قرآن را آورده باشند ندانند و نشناسند؟ 
و نفهمند که آن وصف جیست؟ نه. بهیچ وجه قابل تصورنیست چنین سخنی را بر زبان جاری 
کنند. جه اگربگویند جنین جیزی ممکن است معنی تحذّی را از اصلش باطل کرده‌اند. زیرا 
تحدّی بطوری که معنی آن بر اهل ادب پوشيده نیست این است که از طرف مقابل بخواهیم کلامی 
را با اوصاف و خحصوصیّاتی بیاورد. و اين مطالبه بی آنکه اوصاف و خصوصیّات برای طرف معارض 
معلوم و مشخص باشد صحیح نیست. و ا3عای اعجاز را هم باطل می سازد. زیرا وقتی قابل تصور 
ات که کته شودرط ات از انجام فلان کار عاجز شده است که عمل مورد اعجاز معلوم و روشن و 





۱ اسراء/۸۸ 


۲ - هود/۱۳ ۳ بقره/۲۳ 





6۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





معیّن گردد. بنابراین به ذهن هیچ عاقلی خطور نمی‌کند که به طرف معارض خود بگوید تواز انجام 
کاری نظیر کار من عاجزی, درحالی که نسبت به وصفی که خودش در حصوص کار خود اطلاع و 
علم دارد به طرف معارنض و حصم خود ارائه و اشاره ای نکند. 

آیا شما ملاحظه نمی‌کنید که وقتی فردی به فرد دیگری می‌گوید: من در ساخت این انگشتری 
هنری نشان داده‌ام که نظیر آنرا تونمی توانی بسازی, تنها با این کلام دلیلش برای طرف مقابل 
موحه نشده, و تنها با این غبازت .ات نعرده افنت که او حیزی اورده که دیگری از اوردنش عاحز 
تک بعنت از آنکه ان کف ری راب فان ده وه افضای و حم‌ص ات هی که اذعا دارد 
در آن انگشتری ابداع نموده است راهنماتی و اشاره نماید. زیرا صحیح نیست انسانی را توصیف 
کیت به اینکه از کاری عاحز گشته مکر ابنکی اولاٌ: آن کاررا مطالبه کند, و کسی هم در صدد 
انجام آن کار برآید. انیا روشن شود که او نتوانسته است کار را انجام دهد. نمی شود تصور کرد که 
فرد انسانی جیزی را قصد کند بی آنکه بدان علم داشته باشد. و نمی‌توان گفت که فردی اراده و 
خواستی در کاری دارد ولی از آن کار اظلاع و علمی ندارد نه احمالاً و نه بصورت تفصیل. 

بعلاوی وصفی که در مورد اعحاز قرآن بدان اشاره شد بایستی وصفی باشد که در مورد قرآن 
تازه و بیسابقه باشد, و امری باشد که از غیر قران یافته نشود, و قبل از نزول قران شناخته نشده باشد. 
وقتی مطلب چنین شد آنگاه لازم است دانسته شود که این وصف صحیح نیست که در کلمات 
مفرد باشد, زیرا حنین فرضی به محال می‌کشد. یعنی نتیحه اش آن می شود که الفاظ مفردی که 
همان وضع لغوی می باشند» و در شکل و ساختمان و صدای حروف بوحود آمده‌اند اوصافی باشند 
که قبل از نرول قران در آن الفاظ وحود نداشته اند . واین الفاظ فی نفسه به اشکال و صفاتی 
احتصاص يافته باشند که وقتی درقران در پی هم می‌ایند کسانی که آن الفاظ را می شنوند آن 
صفّات و هیأت را خارج از قرآن‌نیابند. 

تکوس وج مورد سیک درتجاتی مایت موی وا کی تباید بویت 
وضع لغوی متعلق به آن معانی است والا نتیجه آن خواهد شد که در معنی (حمد) و (رَب) و معنی 
(عالمین) و (المالک) و (یوم) و (دین). و امثال اینها تجدّد و تکرّر باشد. 

همجنین وصف مذ کور بایستی وصفی باشد که قبل از نزول قران وحود نداشته باشد. در غیر 
این صورت موضوعی که در این باب بعیدتر و نازیباتر از محال است همین موضوع خواهد بود. 

و نیز صحیح نیست "4 وصف مذ کور از جهت ترکیب حرکات و سکنات باشد. حتی به این 
صورت که مخالفان به آوردن کلماتی که از حیث توالی و ترتیبشان بر وزن کلمات قرآن باشد مورد 
تحلّی و معارضه قرار گرفته باشند, و حنان باشد که وصفی که قران بجهت آن از سایر سخنان حدا 
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و مشخص شده است مانند همان فرقی باشد که بحور شعربا یکدیگر دارند. زیرا این فرص موضوع را 
در مرحله‌ای وارد می سازد که مسیلمه از روی حمافت در آن وارد شد و گفت: انا آعظیناگ 
الجماهی فصَل لربک وجاهر. والظاجناتِ طخْنا. 
4 + 14 

همین حکم دربارژ کسی است که معتقد است وصفی که بدان تحی شده این است که 
کلامی بیاورند. و مقاطم و فواصلی بدان گونه که در قران می‌بینیم برای آن کلام قرار دهند. زیرا 
آنچه مسلم اشت آن است که رعایت مقاطم و فواصل هم بیشتر از اتکاء‌بروزن‌نیست بلکه فواصل در 
آیات مانند قوافی شعر است. و ما به قدرت شعرا در مورد قوافی پی برده ایم و می دانیم جگونه است. 
و اگر تحدی قرآن تنها به فصول کلامی بود که اواحری شبیه به قوافی داشته باشد دیگر آنها را 
محتاج به بحث نمی‌کرد؛ و مطلب هم بر آنها دشوار نبود. 

و برای بعضی این توهم پیش آمده که تقلید [اگر تقلید صحیح باشد] جیزی است از اين نوع. 
حتّی براساس اعتقادی که دارا شده‌اند فصو لکلامی وضع شده‌که اواخر آنها مانند اواخر آبیات‌است. 
مثل: یعلمون- و ییون و نظایر اینها. 

و صحیح هم نیست که گفته شود اعجاز قران به این است که در حروفش آنچه بر زبان 
فش کی تا وتان تياید, 

و وه 

خلاصة کلام: این مطلب و نظائر آن هیچ نوع اعتفادی را برای کسی ایجاب نمی‌کند مگر 
بجهت سوء معرفت نسبت به شأن و مقام اعجان ویا بواسطهٌ دور شدن از این مباحث و ترک حقایق, 
وا انخفت طهوت فر تکار تردن مسق اف هس و کی کهوه راید ان 
قانع کند که معتقد شود آن برهان روشنی که برای قوم عرب از راه قران بوجود آمد, و آن امری که 
آنها را مبهوت ساخت و به خود جلب کردء و ان شکل و ترکیب کلامی که قلوب و افکار آنها را از 
شگفتی و عظمت پر کرد . و حلاصه آن زیبائی و جمالی که از قرآن برای آنها ظاهر شده و آنها را 
سخت بیتاب و ناآرام ساخت, تا آنجا که دربار؛ قرآن گفتند: (انْ له لحلاوةً وان للاوة وان 
سل لمغذق وان اعلاهٌ لَمْمر: همه اینها فقط بسبب جاها و موقعیتهای حرکات و ترتیبی بود که 
قرع کات:ه ستانت, علمات قرآن وحود داشت, و یا بحهت فواصلی بود که در اواخر ایات وحود 
داشت و آن گونه عرب زا تخت کانی ار داد ون تعخب و شگفتی واداشت؟ از کحا فران لایق 





۱ - پعنی : قران را حلاوتی اس خاص. دلربانی تفا ایس عحیبی دارد. بنیادهای آن همجون سرحشمه‌های پراب اضتاغ و 
قسمتهای عالی آن همجون درختان پربار. 
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این و صه ای وود ی نزن اعحاز رباشد؟ 


سس 2 


است: لابق ولا تتشان" و است؛ (ذا وقمت فی آل حج وقعت فی ِ 1 
یه 

آیا شما تصور می‌کنبد این احساس او بلحاظ اوزان کلمات و فواصلی است که در اواخر آیات 
است؟ ایا تصور می‌کنید دربارة قرآن به همین لحاظ گفته اند که: لاتمنی عحایبة ولایَخلو؛ علی کذرة 
الرّد؟ (یعنی : قرآن مطالب شگفت آوری دارد که تمام شدنی نیست. و با تکرار مراجعه و تجدید 
تاما تقو ان کته ی ید )ز 

بق فتارس اش در رشن مت وفوت وراه جر و ۳ در کتاب «األنة» ۶ 


ی 


که گفته است؛ «ولوان رخلاقر ء علی رل ین خظبازهم و بلنانهم و2 واحدة کت فی نظامهاه 
ومخرجها من لفظها وطابیها آنه عاجزعن مثلها , ولو تختی بها آبلغ العرّب لاظهر عحرَهُ عنها لفً 
ولفظا».(یعنی : ا گر فردی برای یکی از خطبا و بلغای عرب یک سورهٌ قرآن را بخواند کاملاً بر او 
روشن می شود که در پرابر نظام آن سوره و کاربرد لفظ و ترکیب آن سوره از اوردن مثل آن عاحز 
است. و اگر بوسیلهٌ آن سوره با پلیفترین عرب تحذی و معارضه شود مسلّماً عجز خود را در برابر کلام 
و لفظ قران اظهار خواهد کرد). 
آیا این عبارت حاحظ بحهت همان موقعیّت حرکات و سکنات و فواصل آخر ایات است؟ 

اضلا د: ی از مطالبی که دیگران کات کنده نا وه اش مان آنمتا ان نی 
آیات و انحه درگ تراك از باتوی ان ابات نز مانند مقایسه‌ای است که بین اه شريفةٌ: ولکم 
فی القصاص را و حمله: قتل البّعض احیاویل بع نموده اند. و این نوع مقایسه خطائی است که 


۱-مقصود همان عبارت است که دربارة قرآن گفته شده است: ان له لطلاوة وان له .., 

۲ او همان صحابی حلیل القذر است از رواة حدیت. متوفی ۳" سیر اعلام النبلای ۱ 4٩‏ 

۳ -یعنی : این قرآن را حلاوتی رف ی وس کیت ی نی شک یا کم آب 
تن کرو 

۴ -یعنی : من وقتی که به تلاوت و تدبر در سوره‌های [ح] مشغول می شوم گونی در باغهانی سرسبز, و بد جمنهانی نرم و 
اطیف وارد شده‌ام. دائماً در جستجوی زیبانیهای آن باغها می باشم. 

تال روایت هت اوارتته آنیت عتی: است: فلیجل جال بیضره ولیبلغ اف نظرة تقتی 2 فتاترایه مق نایستی اف 
دید خود را در حصوص قران پهناور و عالی ردنت وهی آن فعا لت ‌ را | وسیع نماید تا وصف کامل مشخصات آنزا بتمام و 
کمال ادرا ک کند. 

۶ - کتاب «حجج النبوةه ار حاحفل. از «رسائل حاحظ» ۳: ۲۲۳ ۸-۲۸۱ 
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تقو با کی ارانها تاشتی شوگ تزیرا ها دز ای معا نت دای بت بح کیت دادن توس کم کردن 
کلمات, و بحث فاصل؛ٌ ایات راهی را ملاحظه نمي‌کنيم. آنجه می فهمیم این است که آنها همان 
مطلبی را خواسته اند بگویند که عده‌ای می خواهند کلامی را با کلام دیگر در فصاحت و 
بلاغت و کثرت معنی و دفت نظم مقایسه کنند. و اگر شیطان در این باب برعدَه کثیری غلبه 
نمی‌یافت, و اینها هم با کنارنهادن و مهمل گذاردن تفگر و تدیّ وبا ضعف نيّت و کوتاهی همّت 
راه را برای شیطان باز نمی‌کردند که در نفوس آنهاهر مطلب محال و باطلی را مأنوس کند, و اگر هر 
مطلبی را که شیطان الما می‌کند با پذیرش و استقبالشان انرا بهره و نصیبی برای خود حساب 
نمی‌کردند» و در دلهاشان جایگاهی برای آن نمی ساختند این سخنان فاسد و باطل به آن مرحله 
نمی رسیذ که در کتاب و تصنیفی داخل شود و در بیان و توصیف و توحیه این فساد هم کتابی 
نوشته شود و برگردند و باز در این گفتارهای باطل شروع به تألیف نمایند. 

البتّه این کگمانهای زشت که ذکر آنها گذشت دامان اصحاب صرفه" را هم می‌گیرد. بذین 
معنی که ار عجز آنها از معارضة با قرآن, و آوردن نظیرش از آن حهت که فرآن فی نفسه معحزه 
است نبوده بلکه برای آن بوده که این عحز بر انها مستولی شذه و اراده‌ها و افکارشان از تنظیم کلامی 
مثل قرآن ناتوان و مغلوب از معارضه گشته است, و خلاصه حال و موقعیّت آنها مانند کسی است 
که علم به جبزی را که داشته است از دست داده, و میان او و کاری که انحامش برای او اسان 
توا تایه انس ما ات این بوده البتّه سزاوار هم آن بوده است که اعجاز قرآن بر 
آنها عظلیم ننماید و مطلبی که دلالت کند بر اينکه اعجازرا بزرگ شمرند و از قدرت تأثیر و نفوذ 
قران و کمال عظمت آن سخت در تعحخب بمانند نداشته باشند. و بایستی تعخب آنها از عحزی باشد 
که بر آنها مستولی شده , و از تغییر حالی باشد که در آنسها پذید آمده است. و میان آنها و 
مطلبی که بر نها سهل بوده مانع ایجاد شنه است و خلاصه تعجب آنها بایستی از این باشد که 
جرا بابی که برای آنها باز بوده بسته شنه است. 

آیا تصوّر این مطلب را کرده‌اید که | گر پیغمبری به قوم خودش بگوید: «نشانه پیغمبری من این 
است که من دستم را بر سر خود می‌گذارم. وه شتا از ان که شرا تست وس سرت ان 
4 ممنوع می باشید» و حقیقت امر همان باشذ که آن پیغمبر گفته است. آیا تعجّب قوم او از 
حه جیز است؟ آپا از این است که پیغمبرشان دست خود را بر سر گذاشته است؟ یا از این است که 

۱ - اصحاب صرفه یا اصحاب انصراف کسانی هستند که معتقدند خداوند با قدرت خود حلوبشر را از معارضة با قران گرفته 


است و مغر راز اوردن نظیر فران یار ذاشته: امتت: 
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انا ها یت قوف زا سر اعدا رون 
و و و 

باز می‌گرديم به مسیر حودمان و می‌گوئيم: وقتی باطل شد که وصفی از قرآن که مخالفان را 
عاجز کرده بود در هریک از اموری که برشمردیم باشد مطلبی باقی نمی ماند جز همان استعاره. و 
در امر اعجاز هم ممکن نیست که استعاره را اصل قرار داد و انرا مقصود و هدف کلام ساخت. زیرا 
نلیجه این می شود که بکوئيم اعجاز در آیات معدودی است, و در مواضع مخصوصی از سوره‌های 
بزرگ وجود دارد. و جون این موضوع هم ممکن نیست تنها یک مطلب باقی خواهد ماند: و آن این 
ات که بکوئیم: اعجاز در نظم و تألیف آیات است. زیرا بعد از آنکه ما باطل اعلام کردیم که در 
امر اعجاز مطلبی غیر از نظم وجود داشته باشد چیز دیگری باقی نخواهد ماند. و جون ثابت شد که 
اعحاز قران در نظم ات است. و این مطلب را هم دانسته ایم که نظم فقط منظور کردن 
مقاصد نحوی و احکام نحوی میان کلمات می باشد و به اين موضوع پی برده‌ايم که اگر تا جهان 
۰ باقی است ما هم باقی بمانیم و افکارمان را بهة کوشش و زحمت واداریم تا برای نظم کلمات راهی 
معلوم کنیم و امر جامعی را اعلام نمائیم که کلمات مفردرا از صورت پرا کنده بشکل اجتماع 
درآورده و میان آنها الفت و ارتباط ایحاد کند» ویکی را سیب دیگری قرار دهد بی آنکه در آنها 
مقاصن و احکام نحوی منظور شود طالب چیزی شده‌ايم محال که مانند آن در دنیا مطلقاً وجود ندارد. 

با این بیان روشن شد کسی که بدون تأمل به بحث و گفتگودر نظم وتألیف کلام 
می پردازد, و معی است که می خواهذ در مورد نظم کلام مزیّتی را بیان نماید, درحالی که 
خودش در مطالبی که تکرار و تجدید می‌کند و توضیح می دهد خود را به قوانین و اصولی که ما قبلا 
ذکر کردیم عرضه نمی‌کند؛ و برای نظم کلام در طریق و روشی که ما پیموده‌ايم قدم نمی‌گذارد جنین 
فردی در تاریکی و گمراهی است, و فريفتهٌ نفس خویش است. و از آرزوها و عوامل گمراه کننده 
در فریبی عحیب افتاده است. زیرا وقتی نظم کلام جیزی جز تبعیّت و رعایت مقاصدذ و احکام 
نحوی میان کلمات نبود دیگر از اعجب عجایب است که کسی معتقد شود مزیّت را در نظم 
می حو ید اما ثرا در مقاصد نحوی و احکامی که نظم عبارت از همان مقاصد نحوی میان کلمات 
است جستجو نمی‌کند. 

و اکر گفت. شود: اينکه تومی‌گوئی : اعجاز غیر از نظم چیزی نیست لازمه اش آن است که 
آنجه در قران استعاره و محاز است, و از اموری است که قرآن بواسطه آنها معجز است همه را خارج 
کنیم. و این صحیح نمی باشد و در مورد قران روا نیست. 

جواب: مطلب آن‌طور که شما گمان کرده‌اید نیست. بلکه قواعدی را که ما بدست داده‌ايم 





فصل سی و پنجم ۳۳؛ 





اقتضایش آن است که استعاره و نظاثر انرا در اموری که قران بواسعله آنها معحز است داخل می‌کند. 
زیرااین‌معانی که عبارتند از استعاره و کنایه و تمشیل» و سایر انواع مجاز تماما از مفتضیات نظم 
است, و نظم کلام از آنها پدید می آید و با آنها موحود می‌گردد. زیرا تصور نمی شود که یکی از اين 
معانی داحل در کلمات شود و مفرداتی باشند که در میان آنها حکمی نحوی منتلور نگردد. و قابل 
تصور نیست که در کلام اسمی یا فعلی باشذ که در آن استعاره داخل شده است اما بنون آنکه با 
اسم یا فعل دیکری تألیف یافته باشد. 

ملاحظه کنید, اگر در اه شریفة: واشتعل الرام شیباا» فرض شود که کلمة (راس) فاعل 
«اشتعل» نباشد, و کلمة (شیب) بعنوان تمیز فعل مذ کورمنصوب نگردد تصور نمی شود که بگوئیم 
کلم (اشْتَعلَ) مستعار است . 

در نظاثر این استعاره هم حکم همین گونه است. 

3 1 ۶ 

و لازم است بدانیم علت آنکه توخه عده‌ای در این مباحث در مسیر واقعی خود قرار نگرفته 
است آن است که گفتند ما در کلام مزیّت را جستجومي‌کنيم ولی گمان کردند که محل این 
مزیّت لفظ است. گمان آنها بر این اساس بود که نظم کلام همان نظم الفاظ است. و نظم الفاظ 
است که مزیّت به آن مرتبط می شود نه معانی . و حون تصور کردند که محل مزیّت لفظ است و به 
این تصور هم ایمان یافتند لذا تنها روی لفظ توقف نمودند و نخواستند مطلب دیکری را به افکار 
خویش الا کنند. بعلاوه, اینها نتوانسته اند درتصحیح این مطالب هم که خودشان‌بذان‌معتقدند 
سخنی بگویند و مطلبی بیان کنند. آنچه را گفته اند نقض و ابطالی بر این موضوع بوده که لفظ از 
عبت الط اس سای برای هر بآ ور ها یه وه اند که آننها وتان ارات 
کرده‌اند مزیّتی را که در طلب آن بوده‌اند موضع و مکانی در لفظ ندارد مگر در همان مقاصد و 
احکام نحوی. اين اعتراف را در جملاتی که خودشان هم متوجه نشده‌اند به این شکل نموده‌اند که 
گفته اند: فصاحت در فردفرد کلمات ظاهر نمی شود بلکه بواسط؛ ضمٌّ کلمات به یکدیک آن هم 
بعطریق؛ مخصوص آشکار می‌گردد. همین جمله آنها که می‌گویند: «بوسیلة ضم کلمات به یکدیگر» 
صحیح نیست که مرادشان اين باشد که: لفظی پس از لفظ دیگ صرف نظر از معنی , آن دو لفظ 
ارتباط و اتصالی به یکدیگر داشته باشند. زیرا اگر در امر فصاحت تنها ضمٌ کلمه‌ای به کلم دیکر 
ی بایستی وفتی گُفته می شود : «ضحک. خرح» از نتوشت کی این دو به همدیگر فصاحتی 





۱- مریم /؟ 
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ظاهر شود. و چون اين رأی باطل است باقی نمی ماند جز آنکه بگوئیم: مراد از ضم کلمه‌ای به 
کلمةٌ دیگر منظور کردن معتائی از معانی نحوی است فیمابین کلمات. و آن قسمت از عبارت آنها 
که گفته‌اند: «بطريقه مخصوص» گفتار ما را تأیید می‌کند. جه ا گر محرد لفظ را اراده کنیم 
رنه توص 6 تمعتاس خدا رد همین کرنه است تمام مطالبی را که آنها گفته اند. و جون تأْمّل 
نمانیم متوخه می شویم که در تمام مباحثشان مطلب را به فرار دادد مزیّت در مقاصد نحوی و احکام 
آن تحویل داده‌اند؛ بطریقه‌ای که خودشان هم متوخه این موضوع نشده‌اند. زیرا این قاعده‌ای است 
ضروری و قطعی که خارج شدن از ان ممکن نیست. 

و باز از مطالبی که می بینید این عده به آن تکیه می‌کنند, و به آن مراحعه می نمایند این است 
که می‌گویند: معانی فزونی و زیادت نمی پذیرد و تنها الفاظ است که در آن تزاید و ترقی وجود 
دارد. انتن هم سخنی انیت که اگر در آن دق کیان تیم درستی برای آن نمی بابید؛ مکر آنکه 
تزاید و فزونی را به مزایائی تعبیر نمائید که از رعایت کردن و منظور نمودن مقاصد نحوی و احکام 
فیمابین کلمات بدید می آید. زیرا تزاید و فزونی در الفاظ از حیث انکه الفاظ اند و بر زبان جاری 
می شوند محال است. 

بعلاوه» ما می دانیم که مزیت منظور در اين باب بدون هیچ شبهه‌ای» در طريقَهُ فکر و نظر 
است. و محال است لفظ صفتی داشته باشد که بوسیلهٌ فکر استنباط شود و بوسیلةٌ فکر بر آن صفت 
استعانت جویند مگر مقصود تألیف نغمه‌ها و آهنگها باشد که آن هم به موضوع مورد بحث ما 
ارتباطی ندارد. و از همین حاست که وقتی آن وجوه که مزیّت بواسطه آنها ظاهر می‌گردد بر 
شمرده می شود صحیح نیست در آن وجوه اعراب هم بشمار اید. زیرا علم به اعراب در میان همة 
عرب مشترک است. و از اموری نیست که با فکر استنباط شود و بوسید؛ فکر از ان استعانت 
جویند. یعنی در اینکه اعراب فاعل رفع است, و اعراب مفعول نصب, و مضاف‌الیه مجرور است 
هیچ فرد عربی نسبت به فرد دیگر اعلم نیست. ونمی توان گفت مفعول ه از مفاعیلی است که تنها 
طالبان علم در مورد آن به حدّت ذهن و نیروی فکر احتیاج دارند. چنین چیزی نیست. تنها موضوعی 
که به آن نیاز می افتد علم به آن امری است که فاعلیّت را برای کلمه ایجاب می‌کند هنگامی که 
این ایجاب از طریق مجاز است. چنانکه در آیث شریفة: فمازبحت یجارتُم. و مانند شعر فرزدق: 
سمَمْها خروق فی المسایع . و امثال اینها, یمنی اموری که یک کلمه را براساس تأویلی که دقیق و 
حساس است, و ازباب لطیف گوئی است مثلاً فاعل قرارمی دهند. و اين مسأله هم مربوط به علم 


۱- این بیت را در صفحات قبل ترحمه کردیم و توصیح داده ایم . ما ست در دیوان شاعر نیامده است.م 








اعراب نیست. بلکه علم به آن وصفی است که موجب اعراب است . 
و از اینجاست که ما نمی توانیم در این مسألٌ مزایا توخهمان مثلاً به این باشد که گوینده‌ای در 
کلامش از دو لفظ آن لفظی که افصح شمرده می شود بکار برده؛ وبا از انتخات کلمه ای که عوام 
2 خر سین ان اشتتاه می‌کنند برهیز کرده است؛ و با ات ی و زبده را بکار برده 
ات زیرا آ گاهی به تمام ان موصوعات از دایره علم به لغت تحاوز نمی‌کند و از حدودعلم به 
که در آنها از فکر و نظر کمک گرفته می شود و با اعمال فکر و انديشه به آنها دست می یابند؟. و 
۲ ۱ ۳ ۱ : 
| کر در مردم عوام و شبیه عوام امیدی به معرفت فصاحت جزبه این شکل معرفت وجود ندارد بایستی 
بگوئیم که راه دادن حنین عقیده‌ای به فکر و نفود دادن آن در ذهن نشانهٌ ضعف طبیعت آنها است. 
و حال آنکه شما معتقدید دربارةٌ دلائل اعحاز قران تحقیق و تدیّر می نمائبد. ایا شما تصور می‌کنبد 
2 م اپ ند م2 .۰ ۰ ۳ 3 ۶ 3 ,۶ 3 ع۶ 
که عرب این کونه مورد تحدی قرار گرفته اند که مثلا در کلمهٌ (شمع) فتحه حرف (میم) و در کلمة 
(نهر) فتحه حرف(ها) را بر سکون اختیار نمایند؟ ویا از اشتباه و تخلیط مردم عوام در مشل (هذا 
یسوی آلفا ) پرهیز کنند؟ یا اینکه در کلام خود لغات نادر و غریب آورند؟ و به این طریق با قرآن 
غویت الا در ات ات۱ کر انهرا کشطلا دویانت کلیانت غریت وت وا کرده اند 
یارب۳ 


باشد.و ان قسم دیکر ازکلمات عر بب ر هم فعط درکلمانت معذودی‌می بینید. مانند: ععجل لنا فطتا ه 


۱- خلاصه, می خواهد بگوید مسأله مزایائی که ما می‌گوئيم اینها نییست. 

۲ - خلاصه کلام: اینها مزایائی نیست که تاحد و مرز اعجاز برسد, و اعمال فکر و نظر نیست که اندازه و حی نداشته باشد. 

۳ یعنی : این زیاد و شایع اسنت 

۴ بقره/۳٩-یعنی‏ : گوئی پرستش گوساله را در دلهای آنها ريخته و به آنها نوشانده‌اند. 

8 - یوسف/۸۰- یعنی از مردم کناره گرفتند و تنها شدند» وزمشغول به مناحات گردیدند. النحی» یعنی : المناحی. (التناحی) و 
(المناحاة) هر دوبه یک معنی است. یعنی با یکدیگر پوشیده سخن گفتن. النجی بر مفرد و مثنی و حمم اطلاق می شود. ش 

٩ ححر/)‎ ۶ 

۷- ص/۱۱ القط به کسر قاف: جیزی است که از طرف عرض قطع شده است. جنانکه القد: حیزی است که از جانب طول 
قطم شود. و بر قسمتی از چیزی که بشکل کل مفروز است نیز اطلاق شود. کأنه بخشی از آن چیز قطع شده است و برای صاحب آن 


حدا گذاشته اند مراد در آیه حنانکه از این عباس روایت شده است همین معنی انیت ان و گفته اند؛ المّط, در اینها بمعنی صحیمه 
مب 
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و مانند: دات الواح ودسُرا. و مانند: و حقل ریگ تحتک سریاآ. 

بعلاوهء اگر بیشتر قرآت از کلمات غریب باشد ممکن نیست که بحث غریب بودن کلمات 
داخل در باب اعجاز شود, و تحدّی و معارضه با آن صحیح باشد. تزا هن لمات رف 
واقع شود مطلب از دو حال خارج نخواهد بود: یا با کسی تحدّی می شود که از نظاثر ان کلمات 
الاع و علم دارد, ویا طرف معارضه کسی است که علم و اقلاعی از آن ندارد. اگرتحی با 
شخصی می شود که از نظاثر کلمات غریب مظلم است برای آن شخص دشوار نیست که بوسیلهة 
همان کلمات غریب که می داند با قران معارضه کند. 

ملاحظه کنید, شما هم اگر کلمه‌ای را بشناسید که در معنی طویل استعمال شده است برای 
شما مشکل نیست با کسی که می‌گوید: آلشوقب- معارضه نمائید, و شما بگوئید: الشوذب. و اگر 
او می‌گوید: آللامق. شما بگوئید: آللاشق. و به همین طریق... 

و اما اگربا کسی تحدّی شود که از نظاثر کلمات غریب اظلاعی ندارد, تحدّی با جنین 
کسی مثل این خواهد بود که قوم عرب مورد تحّی قرار گیرد به اینکه به زبان ترکی تکلم کنند. و 
اصلاً چگونه ممکن است درباب فضیلت ومزیّت کلام» کلمات غریب را داحل کرد در حالی که 
از بیان ادبا ثابت شده است که آنها فضیلت را درترک استعمال کلمات غریب و دور بودن ازآن 
می دانند. آیا به جملاٌ عمرتوجه کرده‌اید آنجا که دربار قیر گفته است: زهیر در میان کلامش 
تعقید و پیجید گی ندارد, و دنبال کلمات نامأنوس و بیگانه نمی رود. 

ملاحظه می‌کنید که عمرتتبّم کلمات بیگانه و وحشی را که بدون تردید همان کلمات غریب 
شتا له (ساطله مفازن آورده است ز که وهات تفت انیت . 

حاحظ در کتاب (البیان و التبیین) جنین گفته است": 
تا ِ ۳ 
است. یعنی نوشته با کتاب که در آن نوشته شده است. و استاد در نسخه درس خود گفته است: قطنا بعنی ما را از عذابی که بدان 
وعده دادی برکنار دار . يا از آن بهشتی که برای مومنان آماده کرده‌ای بهره‌مند ساز. و اين کلمه از: فظةٌ اذا قَعَهٌ» می باشد.ش 

۱- قمر/۱۳- لد جمم است. و مفرد آن. دسار. مانند کتب و کتاب. دساریعنی: میخ و آنچه بعنوان میخ از آن استفاده 
شود. اصل کلمه: الاس بمعنی دفع و راندن شدید است.ش 

۲ مریم/) ۲ - السری: مرد بلند قدر و صاحب مقام. از کلمه سرو: یعنی رفعت و بلندی. و مراد در آیه فوق حضرت عیسی (ع) 
فرزند مریم(ع) است. زیرا خطاب در آیه متوجه به مادر حضرت عیسی(ع) یعنی مریم(ع) می‌باشد. تفسیر این کلمه به نهریا جدول 
آبی که در جریان است نیز روایت شده است.ش 

۳ عين عبارت عمرجنین است: اه کان لابُعاطل بین القولي ای وش الکلام.ش 

۲ وزآیت التاس تدالو رسالة ییحی بن یعشرعن لسان یزیدبن المْهَلّب ای الحجاج: انا نیا العَو فمَتلنا 
طایُبقایر الاودية وآهضام الفیطان, وبتنا برغرة الیل . وبا او بحضیضه. 





فصل سی و پنحم ِِ 





[عه ای رادیدم که نامه یحیی بن یعمر را که از زبان یزیدین مهلب به حَجَاج بود از یکدیگر 
می‌گرفتند, و در میان خود رد و بدل می‌کردند. مضمون نامه اين بود که: «ما سرانجام با دشمن 
روبرو شدیم. گروهی را در قسمتهای بالای دزه ها و اواسط دره‌ها کشتیم. و خود در بالای قله کوه 
شب را خوابیديم. و دشمن هم پائین همان کوه شب را به صبح آورد. » این نامه به دست حخاج 
رسید. ححاج گفت: صاحب این کلام یزیدبن مهلب نیست, و آو نمی تواند به گفتن جنین کلامی 
اقعا کند. آنگاه یحیی را پیش حجاج بردند. حجاج به او رو کرده گفت: کجا به دنیا آمده‌ای؟ 
حواب داد در اهواز. ححاج پرسید این فصاحت از کجانصیب توشده است؟ گفت: از پذرم گرفته ام. 
حخاج گفت درنامه‌هائی دیدم که اهل اهواز نوشته اند: زنی شکایت شوهرش را پیش بحبی بن 
یعمر برده است. یحیی اعتنائی به او نکرده و جندین مرتبه او را از خود دور ساحته است, آنگاه 
یحیی این جمله را به شوهرش گفته است: ان سَألتک من شکُرها و شبرگ آنشأت یلها و 

آنگاه حاحظ گوید: «اين کلام را اگرچه برای دلالت بر فصاحت و بلاغت نقل کرده‌اند» 
اما خداوند آترا از صفت بلاغت دور ساخته است.» 

این مطلب را بدانید که اگرشما دقت و نظرنمائید خواهید دید که موحب این فساد گفتار 
یک یز است: و آن گمان و اعتقادی است که در مورد لفظ دارا شده‌اند و تمام اوصافی که روی 
لفظ حریان می یابد در خود لفظ قرار داده‌اند و تصوّر کرده‌اند این اوصاف متعلق به خود لفظ است 
از حیث آنکه لفظ است. و فرق میان وصفی که فی نفسه متعلق به لفظ است با وصفی که بلحاظ 
امری در معنی لفظ عارضس شده است کنار گذاشته و نادیده گرفته اند. و جون این گمان و اعتقاد 
عادت مستممژ آنها شده است, بعلاوه عّه‌ای را هم دیده‌اند که روشنترین مطلب راجم به معنی 
فصاحت در نظرشان درست ادا کردن اعراب و برهیز از اشتباهات لفظی است دیگر هیچ ی 
نکرده‌اند که بایستی درتمام مزایائی که بین یک کلام و کلام دیگر تفاضل داده می شود به لفظ 
توحه شود. و متوخه بشده‌اند که مطلب اعراب هیچ ارتباطی با معنی فصاحتی که منظور و مقصود 
ماست ندارد. و کلام ما درباره فصاحتی است که برای لفظ ثابت می شود نه بحهت امری که 
داخل در نعلق می‌گردد. بلک بلحاظ لطاثفی است که بوسیلا عل و فهم ادرااک می‌گردد. و ما هم 
در بحت خودمان فضیلتی را ملا ک قرار می دهیم که برای یکی از دو کلام نسبت به دیگری بعد از 


۱-شْکنْ به فتح و کس بمعنی شرمگاه زن. وضهل قلاناً حمّ [مانند مَنعٌ-] یعنی حق او را کم داد. 

عم ی او ان ی 
معنی جمله: اگرمن آرزش فلان توو فلان زن ترا پپرسم توارزش مال خودت را زیاد و مال اورا کم می‌کنی . 
تطلهاء یعنی : مماطله می‌کنی و کندی بخرج می دهی. شبر: نکاح و حق نکاح. ح.ن 





۷۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





آنکه از اشتباه لفظی وخطای در کلمات برکنار و سالم باشند ثابت می شود. 

وعجیب آن است که وقتی دربارة اعراب دقت می‌کنيم متوخه می شویم تفاضل در امر 
اعراب محال است. زیرا قابل تصوّر نیست که رفع و نصب دریک کلام نسبت به کلام دیگر 
مزیتی داشته باشد. آنجه ممکن است تصور شود اين است که مثلاً بگوئيم : دو کلام است که در 
اعراب آنها خللی افتاده یکی از آنها درست‌تر از دیگری است. و دو کلام است که یکی بر صحخت 
اعراب استوار شده و دیگری چنین نیست. و این تفاضلی در اعراب نمی شود بلکه می‌گوئيم : در 
کلامی اعرابش ترک شده و در کلام دیگر اعراب آن رعایت گردیده است. 

حاصل کلام آنکه: صاحب این اعتقاد بسیار از مرحله دور است؛ دورتر از آنکه بشود با او 
بحث کرد وبا اوبه گنتگر پردااخت, دورتر از آن که بتوان برای او نظام مستقیم و قدم ثابتی قائثل 
شد و دورتر از آن که زبانی حزبه بیهوده از اوتت یکی ود این اعتقادی است که صاحبانش را 
گردا گرد لفظ گردانیده» و آنها را بگونه ای درآورده که گامی فراتر از مرز لفظ برنمی دارندء و برای 
مزیّت کلام هم جز لفظ محل و مکانی سراغ ندارند. 

البته گاهی درعبارات ما کلمه‌ای بکارمی رود که شبهه را با ققوت بیشتری به آنها اعاده 
می دهد. و آن این است که ما در گفتارمان می‌گوئيم : فصاحت درمعنی است نه در لفظ. هنکامی 
که آنها این حمله را ات وف حطور ممکن است فساحت درمعنی باشد و حال آنکه ما 
فصاحت را صفتی لایق و صالح فقط برای لفظ می بینیم, و اصلاً داخل در وصف معنی نمی شود. 
زیرا ما می بینیم که قاطبهٌ اهل ادب می‌گویند: اين لفظی است فصیح, اينها الفاظی فصیح اند. هیچ 
عاقلی را نمی بینیم که بگوید: این معنی فصیحی است: و اینها معانی فصیحی هستند. 

ا کر فزارنود که تخت دوهی باس تیش سییر کفته میتی کما آنتکه رفن خسن دز 
معنی است گفته می شود: این معنی خوب و زیبائی است, و اینها معانی خوب و زیبائی هستند. 
بنابراین سخن شما سخنی است که بایستی بگوئيم تنها از فریبخورد گی‌سرچشمه می‌گیرد. 

اقا جواب این سخن:غرض ما از این جمله که می‌گوئیم: فصاحت در معنی لفظ است نه در 
لفظظ این است که مزیتی که لفظ بواسطهٌ آن شايستةُ توصیف به فصاحت می شود در حقیقت برگشت 
آن به معنی لفظ است. اگر گفته شود که فصاحت در لفظ است نه در معنی» حق آن است که 
وقعی در خصوص یک لفظ می‌گوئیم: این لفظ فصیح است. این فصاحت در هر حال و در هر 
موقعیتی برای ان ثابت باشد. امّا معلوم است که مطلب خلاف این است. زیرا ما می بینیم که 
لفظی یک جا در نهایت فصاحت است» و همان لفظ عیناً در مواضع دیگر هیچ نوع فصاحتی ندارد. 
این بدان حهت است که مزیّتی را که ما دربحت خودمان بواسطة آن لفظ را توصیف به فصاحت 





فصل سی و پنجم ۷۹ 


می‌کنيم مزیتی است که ابتدا در لفظ وحود نذارد و بعداً پدید می آید. یعنی بعد از انکه کلماتی 
دارای نظمی می‌شوند آن مزیّت هم ظاهر می‌گردد. و اين امری است که اگرشما آنرا در کلمات 
حستحو کنید [ کلماتی که بصورت مفرد آورده‌اید و در آنها نظمی منظور نکرده اید و تألیفی برای 
آنها پدید نیاورده اید] در بی امر محالی رفته اید. و حون مطلب جنین است لارم است بطور فطع و 
یقین بدانید که اين مزیّت درمعنی است نه در لفظ. 
کشا تانق نع رعش رو ان انش ات که نمی سور 

با بررسی و تحفیفی که یج شبهه ای در آن راه ندارد فهمیده‌ايم که فصاحت مورد بحث ما عبارت 
است از مزیّتی که مربوط به متکلم است نه واضم لغت. و چون مطلب این است بنابراین ما بایستی 
به مسکلم توخه کنیم که آیا می تواند از حودش در لفظ جیزی بیفزاید که لفظ در معنی لغوی انرا 
ندارد و متکلم از هنر خود به آن مزیتی‌می دهد؟: مزیتی‌که از آن تعبیر به فصاحت می شود. وچون دقت 
کنیم خواهیم دید که متکلم بهیچ وجه نمی تواند با لفظ جیزی بسازد و نمی تواند در لفظ وصفی را 
یدید اورد. حنین حیری اصلا ممکن بیست فا کوختین کاری را انجام دهد علیه خود سخن 
فاسدی را بر زبان رانده, و متکلم بودن خویش را باطل نموده است. زیرا او وقتی متکلم است که 
وضع لغوی را بر همان مبنائی که لغات وضع شده‌اند بکار برد. و چون ثابت شد که حال و وضع 
متکلم جنان است که نمی تواند با الفاظ چیزی درست کند که در لغت متعلق به الفاظ نباشد, و 
همةّ ما متفق بودیم فصاحت در بحثی که باز کرده‌ایم عبارت است از مزیّتی که مربوط به متکلم 
است بطور قطعء بنابراین لازم است بضرورت و قطم بدانیم که مخالفان ما گرچه در ظاهر استعمال 
فقصاحت را برای لفظ قرار داده اند ولی آنها هم فصاحت را وصف لفظ فی نفسه و از حیث اینکه 
لفظ صدای صوت و نطق زبان است ندانسته اند. بلکه گفته‌اند فصاحت مزیتی است که متکلم آنرا 
افاده کرده است. و جون افاده متکلم چیزی در لفظ اضافه نمی‌کند آنجه باقی می ماند این است که 
بگوئیم: فصاحت عبارت است از مزیتی که در معنی است. ۱ 

خلاصه مطلب آنکه: ما فصاحت را برای یک لفظ جدا شده و مقطوع از کلامی که اين لفظ 
در آن است ثابت و محقّق نمی دانیم. بلکه فصاحت را برای لفظی ثابت می دانیم که متصل و 
فرط بانط دبک اس وی آنسسای سای ات هتخت یر انم ارم گنرد تقان این 
وقتی در حصوص لفظ (ِشَعَلَ) در ایة شریفه: واشتعل الرآم شیباًء می‌گوئيم اين لفظ در اعلا درجة 
فصاحت است. ما این فصاحت را بتنهائی برای لفظ (اشتعل) ثابت نشمرده‌ايم بلکه بصورتی ثابت 
شمرده‌ايم که کلم (الرأس) هم که معرف به الف ولام است متصل به آن باشد, و کلمة (شّیب) 
بحالت نکره منصوب هم مقرون به آن گردد. 





6۸۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 


این مطلب یعنی فصاحت را مربوط به لفظ تنها کردن, درحائی که استعاره است طوری 
نیست که در ذهن هر کس داخل شود و البته برای بعضی توقم پدید می آید. اما در کلام فصیح و 
بلیغی که خالی از استعاره باشد اصلاً جنین توقمی برای هیچ عاقلی پیش نمی اید. ایا ملاحظه 
که هن ای ای مر تبون کل صَيحة علیهم هم لد فاخدَرهُم ا, که برای فردی که اهل 
تدتر است وقتی به این کفتار خحدای عزوحل دقت می‌کند, و به اينکه عه‌ای از دانشمندان مقام این 
آیه را درفصاحت بزرگ می شمارند کوجکترین توهمی پیش نمی اید که دست خود را روی 
بکت‌یگ. کات نیارد یی و این کلمه یا آن کلمه فصیح 

و حگونه توقم کند در حالی که سبب فصاحت درآيه مذ کور اموری است که در معنوی بودن 
این امورهیچ عاقلی شگ نمی‌کند: (اوّل اینکه) حرف «علی» متعلق به محسبذوف و در محل 
مفعول دوم است. (دوم اینکه) حمله :« هم العَد و م(«بدون حرف عطف است. (سوم اینکه) کلمة 
«اَلْعَدو» معرفه است و نگفته است «عَو». 

حال اگرشما «علی» را متعلّق به اسم ظاهری می‌کردید و حرف عطفی داخل بر جملة: 
(هم العدو) می نمودید» و الف و لام وت را برمی داشتید, یعنی ایه را این طور می خواندید:. 
یَحسَبون کل صیحءّ واقعه علیهم و هم عذی ملاحطه می‌کردید که فصاحت از ایه بکلی رخت بربسته 
است. و اگر به ذهن شما این مطلب بیاید که «علیهم» متعلق به خود کلمهٌ «الصَیحة» می باشد» و 
موقعیّت این کلمه با «علیهم» مثل آن است که بگوئید: صِحث یی اصلاً کلام را از کلام بودف 
خارج کرده اید تا جه رت اینکه فصیح باشد. 

این است قاعده‌ای که با آن صحیح از غلط جدا می شود؛ البته برای کسی که تعقّل کند. 

از متا یدوز اما واه ات اراس رسای علی (ع) که فده ما تفت 
یه من العَرّب الا وسمغتها من رسول الله صلی الله یه و اله» وسَمخته بقولْ: «مات خعت 
ائفه» وما سَمغتها من تفه 

تردیدی نیست ب توصیف لفظ به «عربی» در مثل جنین عباراتی در معنی توصیف کلام به 
فصیح بودد است. حال که مطلب جنین است ببینید ایا در ذهن کسی این توهم یدید می اید که 





۱ - متافقون/؛ - ترجمه: (ای رسول» این منافقان) هر ندائی را علیه خودشان می پندارند. دشمن دین هم اینان هستند. پس از 
آنان پرحذر باش, 

۲ - علی علیه السلام می فرماید: هیچ کلمه فصیحی را از عرب نشنیدم مگر اينکه همان کلمه را از رسول خدا(ص) شنیدم. و 
جنین شنیدم که رسول خدا(ص) فرمود: مات حتّت آنیه. و این حمله را فبل از آن حضرت از هیچ عربی نشنیدم. 

حتف به معنی مرگ است. وقتی کسی به رگ طبیعی می میرد گویند: مات حتف أنفه. یعنی فلان کس مرد در حالی که 





علی علیه السلام توصیف کلام را به فصیح بودن از جهت الفاظ کلام دانسته است؟ اگر خوب تأمل 
کنید در این باره شکی نخواهیذد ۳ 

این موضوع را هم اضافه کنیم: همان کسانی که در مطالب گفته شده ما در باب نظم کلام 
شک می‌کنند می بینید الفاظ و عباراتی بر زبانهاشان جاری می شود که معنی صحیح این الفاظ و 
عبارات همان مطلیی است که ما گفتیم: یعنی «نظم کلام همان منظور نمودن مقاصد نحوی است 
فیمابین معانی کلمات.»مع ذلک می بینید همین موضوع را هم نمی دانند. 

از نمونه‌های عباراتی که بر زبان می آورند جمله‌ای است که قاطبةٌ ادبا می‌گویند: «عاقل 
آنجه را می خواهد بگوید ابتدا در ذهن حویش مرتب می‌کند. » اگر ما به نفس خود مراجعه کنیم 
برای جملهٌ مذ کور همان معنائی را ادراک می‌کنيم که در مورد حملة: ضرب زید مرا یوم الحَمعَة 
تأدیباً له می‌گونیم: مقصود از (ضرب) آن است که این فعل را خبر قرار دهیم از (زید). و اين فعل 
را که به وقوع آن از زید خبر داده شده است بر عمرو حاری سازیم, و (یوم الحمعه) را زمان وفوع این 
فعل و (تأدیباً) را غرض و هدفی که فعل مذ کور بجهت آن انجام یافته است قرار دهیم. و اینها را که 
گفتیم بطوری که ملاحظه می‌کنید همان منظور نمودن مقاصد نحوی است مان معانی اين 
کلمات. حال اگربگوئید منظور از (ضرَبَ) آن نبوده که این فعل را خبر از زید اعلام کنبیم, و 
مقصود از کلم (عمرو) هم این نبوده که آنرا مفعول به (ضرب) فرار دهیم, و (یوم الحمعة) را هم 
نخواسته‌ایم زمان فعل (ضرَّبَ) معین کنیم, و هدف از کلمة (تأدیبا) آن نبوده که این کلمه را 
بعنوان غرض و هدف (زید) از فعل (ضرّب) بیان کنیم» ا گر منظور شما این مطالب نبوده است در 
هیچ عقلی تصور نمی شود, و در هیچ ذهنی نمی آید که شما ناظم این کلمات هستید. 

حال که این موضوع را فهمیدید بدانید که این قاعده و ملا کی است در هر کلام و هر کس 
گمان و اعتقادی یابد که به خلاف این قاعده منتهی شود اعتقادی یافته است که او را از طریق 
عقل و فهم حارج می سازد. 

باز از دمونهٌ حملاتی که قاطبهٌ ادبا بذان معتقدند این است که: اینها گاه اتصال و تعلق را 
میان کلمات و ضمائم آنها اثبات می‌کنند و گاه نفی. و حال آنکه بطور قطع و یقین معلوم است که 
هیچ گاه تصور نمی شود یک لفظ به لفظ دیگر تعلق داشته باشد بی آنکه موقعیّت معنی این لفظ با 
موقعیّت معنی لفظ دیگر مورد نظر قرار گیرد. و بی آنکه مطلبی مراعات شود که یکی را به دیگری 
متصل سازد, جنانکه درحملة: قفانبک... می‌بینیم رعایت شده است. یعنی لفظ (نبک) جواب امر 
(قفا) می باشذ. و در این مطلب شکی وحود ندارد. اگر تعلق و پیوند الفاظ به یکدیگر تنها از حیث 
لفظ بودن آنها و با قطع‌نظر درمعانی آنها است هر عاقلی از این سخن جاهلانه می خندد؛ همان طور 





1٩۰۲‏ دلائل الا عحاز فی القران 


که مردم از کار ان دلفک شوخ طبم که برای مضحکه کلماتی مثل اسمان و ریسمان را به هم 
می‌بافد می خندند و نتیجه آن می شود که ابوتمام به خطا رفته آنجا که گفته است: 

عذلاً ثبیهاً بالخنون» کانما قرأْ به الورهاء مرک تاب 

سرزنش و ملامتی کرد شبیه به جنون گوئی زن احمقی که سطرهای کتابی را به ترتیب عمودی 
می خواند. زیرا خنده مردم تنها بسبب نبودن ارتباط میان کلمات ان دلفک بود, و ابوتمام هم تنها به 
همین حهت آنرا حنون نامینه است. 

ملاحظه می‌کنید که این قوم جه جیزهای طرفه و تازه‌ای با خود دارند. 


۲ ی 


در اینجا نوعی استدلال لطیفی است بر بطلان این مطلب که فصاحت صفت افظ باشد از 
یت ابگه ام ای موضوع از دو حال خارج نیست: یا این است که فصاحت صفتی است در 
لقن و یوس اس ‌ظوییی یا کر را که کی فا کتصاتی ات بر تظا وان 
معقول است که بوسیل قلب و فهم بدان معرفت حاصل می‌گردد. اما حالت اوّل؛ یعنی فصاحت 
صفتی باشد در لفظ و بطور محسوس محال است. زیرا اگر چنین بود بایستی آنها که یک لفظ 
فصیح را می شنوند در علم و اطلاع به فصیح بودن آن لفظ یکسان باشند. ووقتی باطل شد که 
فصاحت محسوس باشد این حکم بالضرورة لازم می اید که فصاحت صفتی است معقول. یمنی 
صفتی است که به عقل ادرااک می شود. و چون این حکم لازم آمد گوئیم: هر صفتی را که برای 
لفط سراغ داریم که طریق معرفت به آن صفت عقل باشد نه حس دلالتش تنها بر معنی آن لفظ 
است. و از اینجا لازم می آید که بدانیم توصیفی که ما برای لفظ می‌کنيم بعنوان فصاحت وصفی 
است متعلّق به لفظ ولی از حهت معنی لفظ نه از حهت خود لفظ .و این‌موضوعی‌است که‌با شرح یکه 

داده شذ برای هیچ خردمندی عذری را جهت شک و تردید باقی نمی‌گذارد. 

توفیق یافتن راه صواب و داشتن فکر صحیح را تنها از خدا می خواهیم . 
بایان فصل سی وینجم 





۱-اگر در ارتباط کلمات معنی دخالت ندارد» و صرف مفردات کلمات ول دز قفا نت و بلاغت است معتی ندارد آنحا که 
کلماتی بدون ربط به هم بافته می شود مردم بخندند. زیرا این دو عمل کاملاً با هم یکسان اند. 
۲-امرأة ورهاع: زنی که کارش احمتانه است. بیت از قصیده‌ای است در مدح مالک بن طوق ثعلبی . قبل از آن ات سم 
ارکت لته قهات تارف الجقا بالعزل وفناً أحت آل شهاب. [دیوان: ۰/۷۸ 


بیان دیگری در انبات فصاحت به اعتبار معنی 


تلاوت کننده آيةٌ شُریفة: واشتعَل الرأس شیباًء فصاحت آیه را هنگامی ادراک می نماید که 
کلام به پایان می رسد. اگر فصاحت صفت لفظ (شتَعلّ) بود تلاوت کننده بایستی در همان حال 
تلفظ آن, فصاحت را ادرا ک نماید. زیرا ممکن نیست که کلمه‌ای صفتی داشته باشذ ولی علم به 
آن صفت پس از آنکه تلفظ کلمه انجام یافت حاصل شود. و کیست که بگوید موصوفِ صفتی در 
حال وجودش از ان صفت خالی است, و زمانی که موصوف از میان رفت صفت در آن بوحود آیذ 6! 

هتکن انست یکو مه اون فسات ما وه لفط امیت وا ها فرتال تس ارت رس ند 
نمی شویم که لفظ فصیح است. وقتی به آخر کلام می رسیم می فهمیم. 

حواب: معنی عبارت فوق این می شود که بکوئیم: در کلام صفتی است موجود در شیئی ولی 
در امکان ما نیست که به وجود آن صفت پی ببریم مگرپس از آنکه آن شی از میان برود. 

بعلاوه» بدون هیچ شبهه و تردید , فصاحتی را که مخالفان مدّعی اند که متعلّق به لفظ است 
برای مجموع کلمه ادعا شده است نه برای یک یک حروف آن. زیرا جنین نیست که پیایی بودن 
فکر متکلم آنها را به اين اقعا بکشاند که بگویند هر حرفی از کلم (شَعَل) فصاحتی دارد. یعنی 
(شین) را جدا و (تا) و (عین) و (لام)» هر کدام را جدا گانه فصیح بدانند. وقتی که فصاحت برای 
مجموع کلمه ادعا شود حصول فصاحت هم تنها پس از پایان همه حروف و انقضای تلفظ آن 
متصور است. زیرا نمی شود حروف دفعهٌ واحدةً داخل درنطق شوند تا فصاحت را در حال وحود 
حروف موحود در آنها بدانیم. این طرز فکر از راه صواب بسیار دور است. و کسی که معتقد باشد 
فصاحت صفت لفظ است از حیث آنکه لفظ است, و در عین حال می‌گوید فصاحت مربوط ده 
مجموع حروف کلمه است نه یک یک آنها هنمانند کسی است که گمان می‌کند رشته و نخی 
هست که چون از آن جامه‌ای سرخ ببافند ا گر جامه را از هم باز کنند در هیچ‌یک از نخهای آن 
رنگی بنام سرخ نخواهد بود. 


فصل سی وششم 


تیان دیگری در اتبات فصاحت لفظ ید اعتبارمعنی آن 


ذر انا بیان کرش است ار مطلب یره بت زو ان انم است. که قاری‌با خواندن ایا 
شریفه: واشتَعلَ الرأس شیباًء هنگامی فصاحت را ادرااک می‌کند که کلام به پایان می رسد. اگر 
فصاحت صفت لفظ «اشتعل» بود خواننده ایه بایستی در همان حال که این کلمه را بررباد حاری 
می سازد فصاحت را احساس کند. زیرا ممکن نیست کلمه‌ای صفتی را دارا باشد ولی علم به آن 
وحودش از آن صفت خالی است» و رمانی که موصوف ار مباد رفت صفت در ان موحود می‌گردد ؟ 
میان رفتن آن موصوف باشد؟ 

مک ایک و فصاحتی را که ما اعا می‌کنيم که متعلق به لفظ «اشتعل» است در 
همان حالی که این کلام را برزبان جاری می سازیم در آن موحود است ولی در آن حال نمی دانیم 
فضانخت در آن هست. و جون به آخر کلام می رسیم می فهمیم فصاحت در آن بوده است. 

ص ۳ ۰ ۰ و 31 م2 ۳ ۰ ب 

حواب کوئیم : این سخن هم سخن تعجب آور دیکری است. معنی این سخن حنین می شود 
که وج در کلام صفتی است موجود در شیشی ولی در امکان و اختیارما نیست که وجود آن 
صفت را در آن شیْ بدانیم که ا ایک ان از میان برود. علم به آن صفت و وجود آن صفت 
در آن کلمه از نظر ما پنهان است, در آن حال که از میان رفت خواهیم ذانست که ان ضفت :در آن 
کلمه وحود داشته است. 

۰ ۳ ۰ ‌‌ ۰ ۰ مه سم 

نعلاوه بدود هیچ سببهه و نردید, فصاحتی که مورد ادعای مخالفاد ماست» وفتی کو ننذ 
جنین نیست که پیاپی آمدن فکر متکلّم آنها را به این اقعا بکشاند که بگویند هر حرفی از حروف 
کلم «اشتعل» دارای فصاحتی است. یعنی حرف «شین» و حرف «تاء» و «عین» و «لاع»» هر 

و 4 ۰ م2 ۳ ۳ ِِ ۳1 ت 

یک را بتنهائی فصیح بدانند. و هن‌کامی که فصاحت مورد ادَعا متعلق به مجموع کلمه شذ حصول 








ال تفن از تمام شدن همه حروف و انقضای نطق بدان قابل تصور است. زیرا نمی شود حروف 
بصورت محموع وف تال داخحل در نطق شوند تا در نتیحه فصاحت را در حال وحودش موحود در 
آنها بدانیم. این طرز فکر از راه صواب بسی دور است. 

ار خدای تعالی می‌ خواهیم که ما را از حطا حمفظ کند» و دریافتن راه صحیح توفیق دهد 
وکتفظات هرد اخصا در شاف ای رسهه اس که ی شخضی علان دی کیت 
شرم از عقل روی خود را برمی‌گرداند» و از قبول آن ابا و امتناع می ورزد» چون می بیند مدّعی سخنی 
می‌گوید که حاصلش آن است, و راهی را می رود که انتهایش این است. و جنین شخصی که 
معتقد است فصاحت صفت لفظ است از حیث آنکه لفظ است. و تلفظ زبان است, و ادَعا هم 
می‌کند که فصاحت مربوط به مجموع حروف کلمه است, نه یک‌یک آنهاء مَثل او درست مَثل 
کسی است که گمان دارد رشته و نخی هست که جون از آن جامه‌ای سرخرنگ ببافند اگر آن 
جامه از هم باز شود,وبه یک یک نخهای آن نظر افکنند اصلاً رنگی بنام سرخ در آن نخواهند دید. 

و9 

از دیگر سخنان طرفه و نادر این مخالفان این است که: می بینید هیچ ادیبی منکر نیست که 
لفظ مستعار ا گر فصیح باشد فصاحتش بلحاظ استعاره‌ای است که درآن است. و بحهت لطافت و 
غرابتی است که در آن استمعاره وحود دارد. مع‌ذلک می‌بینید که اینها شک نمی‌کنند و احتمال 
نمی دهند که وقتی استعاره‌ای در کلام نیست و کلام بصورت حقیقت بکار رفته است نه محان 
استعاره در حروف لفظ صفتی را پدید نمی آورد, و آهنگ و صدای حروف را از آن وصفی که دارند 
تغییر نمی دهد» و احتمال نمی دهند که تأثیر استعاره تنها درمعنی باشد. و جگونه احتمال دهند در 
حالی که معتقدند وقتی لفظ برای شیی استعاره می‌گردد از معنائی که برای آن لفظ وضع شده 
است بکلی منتقل می شود. 5 

اگر این معیان نفس خویش را مهمل و عاطل نگذارند؛ و نظر و تأّل را رها نسازند در این 
ناب مطالبی هست که آتها را از خواب غفلت بیدا رمی‌کند: ویرده را از مقایل نید کانشان 
ید 


پایان فصل سی وششم 


۱۳ 
از صفحه ۳۱4 تا ۳۲۲ کتاب دلائل الاعجاز 


نبایستی تصوّر کرد که فکر به معانی کلمات بصورتی اتصال می‌یابد که کلمات منفرد و 
مجرد از مقاصد نحوی فرض شوند. اگربجای (قفانبک من ذکری حبیب و منزل) بگوئيم: نبک قفا 
حبیب کری مَنزل مسلماً فکر ما به معنی هیچ یک از این کلمات ی مقاصد و معانی نحوی 
را منظور کنیم اتصال نمی یابد. دربیت بشّار که گوید: 

کأْن مُشار التقم فوق رژوسنا دابا فا تب نفاری: که که 

وی کید یت این کلمات را بصورت فردفرد و عاری از مقاصد نحوی که ما در 
انز بیت می بینیم در دهن خودش وارد ساخته باشد. بعنی تم نوی کفنت که شاعردر کلمة «لیل» 
فکر کرده است بی آنکه خواسته باشد آثرا خبر« کت » قراردهد. و یا در «تّهاوی کوا کِبّه» فکر کند 
بی آنکه بخواهد «تهاوی» را فعل (کوا کبةٌ) و سپس حمله را صفت «لیل» قرار دهد. و جطور 
ممکن است گفته شود که هیچ‌یک از این مقاصد نحوی به ذهن شاعر خطور نکرده است؟ 

او اوه کت قهاتی کلم اه است وهآ راتفطای راه رت 
اخبار کنیم که نمی داند. مقصود ما گوینده این نیست که کلمات مفردی را به او اعلام نمائيم. 
یعنی «خرح زیٌ» را تن به این قصد که شنونده معنی (حرج) یا (زید) را بفهمد. بلکه 
می خواهیم محموع جمله را برای مفهومی که عبارت از مقصود واحدی است بیان داريم و 
می خواهیم وجوه ارتباط میان (خرج) و آنحه این فعل در آن عمل کرده است و احکامی که حاصل 
این ارتباط است به شنونده اخبار کنیم. 

٩۶ 4 مه‎ 

اما در مورد اتحاد کلمات یک کلام: آيا دربیت بشار لفظ کلمات با هم انحاد یافته و کلام 
بصورت یک لفظ درامده است يا معانی این کلمات با هم متحد شده‌اند. و در نتیجه الفاظ بسبب 
آن بصورت معنی واحدی درامده است؟ البه عقل سلیم وحه دوم را می پذیرد. زیر! نظم در معانی 
کلمات می باشد نه در الفاظ کلمات. و نظم کلمات همان منظور کردن مقاصد نحوی فیمابین 








کلمات است. لذا وحدت دربیت بَشّار جهتش این است که اولا: (مثار الّفع) را اسم (کاأ) قرار 
داده و (آسیاف) را بوسیلهًعطف بر (مُثار) در معنی «کَاْْ» شرکت داده است. و معلوم است که 
الفاظ خادم معانی اند و بنابر حکم معانی بکار می روند. و لذا سابق بر معانی نیستند, و در تصور 
ذهن هم مقّم بر معانی نمی باشند. وگرنه لازم می آید قبل از آنکه خود اشیاء‌بوجود آیند اسامی آنها 
وضع شده باشد. 
۸ ۸ 36 

شبه؛ دیگر: اگر نظم کلام در مقاصد نحوی است آن عرب بیابانی که اصلاً نحوبه گوشش 
نخورده است چگونه کلام را منم می‌کند و با آراستگی تمام نظمی را تحویل می دهد؟ 

حواب: اتکاء و ملاک کار ما معرفت مدلول عبارات است نه معرفت خود عبارات. یعنی 
وقتی عرب بدوی فرق حملة: جاعنی رید را کباًء و جمله: حاءنی زیدالراکب» را می فهمد مانعی 
مار که اند و تین مره ماه اول رشتت زرا کا اسال استن قر فش رس وگ 
(الزاکب) صفت است. اگر عالم نبودن عرب بدوی به مطالب نحویّون مانع بود اصلاً راهی برای 
بیان مقاصن خود نداشت. 


بایان خلاصُ فصل سی وهفتم 


فصل سی و هفتم 
فک به معانی کلمات» مجرد از معانی و مقاصد نحوی تعلق وارتباط 
نمی با بد 


از حمله مطالبی که بایستی خوب فهمید و به حاطر سپرد این است که تصوّر نشود فکر به 
معانی کلمات بصورتی که کلمات, حداحدا و محرد از مقاصد نحوی فرض شوند اتصال و ارتباط 
می‌یابد. در هیچ تصوری و در هیچ عقلی درست نمی آید که شخص درمعنی فعلی تفکر کند 
بی انکه اعمال آن فعل را در اسمی منظور نظر داشته باشد یا دررمعنی اسمی بیندیشد بی آنکه 
اعمال فعلی را در آن اسم قصد نماید. یعنی آن اسم را فاعل آن فعل یا مفعول آن اعلام کند یا 
حکم دیگری را از آن فعل اراده نماید: مثلاً آن اسم را مبتدا یا خبریا صفت ویا حال برای اسم 
دیگر قرار دهد و نظاثر اینها... اگر بخواهید این موضوع را اشکارا بررسی کنید به هر کلامی که 
فایلد وه اند آنگاه اجزای آن را از مواضعشان تغییر دهید؛ بطوری که با آن وضع ممتنع شود 
که مقصودی از مقاصد نحوی داحل درآن کلام گردد, مثلاً بجای: «قفانبک من ذکری حبیب و 
نزل» بگوئید: نبک قفا حجیب ذ کری مَنزل. سپس با دقّت ملاحظه کنید آیا نکر شما به معی 
کلمه ای ار این کلمات اتصال و ارتباط می‌یابد؟ مسلماً نه. 
نا گفته نماند که من نمی خواهم بگُویم: فکر به معانی کلمات مفرد اصلاً ارتباط نمی یابد» 
بلکه می‌گویم: فکر به معانی کلمات در صورتی که محرد از مقاصد نحوی» تنها بشکل کلم ملفوظ 
باشد؛ طوری که هیچ‌نظر و هدف و فرضی نسبت به مقاصد نحوی و همراه آن نباشد تعلق و ارتباط 
نخواهد یافت؛ جنانکه به شما نشان دادم. 
البته وقتی شما در مورد دو فعل یا دو اسم فکر می‌کنید, و می خواهید با یکی از آن دو از 
موضوعی خبر دهید, فکر می‌کنید که برای اخبار از آن موضوع کدام یک از این دو اسم یا دو فعل 
اولی و اقرب به مقصود است. و کدام یک به غرض و هدف شما شبیه‌تر و نزدیکتر است. مثلا 
کدام‌یک از آن دو اسم یا دو فعل مدحش يا ذعّش بیشتر است. يا در حصوص دو جیز فکر می‌کنید, 
و می خواهید شی ثالثی را به یکی از آن دو تشبیه نمائید فکر می‌کنید که کدام یک از آن دوبه این 
شیْ شبیه‌تر است. در این حالات شما در معانی خحود کلمات فکر نموده‌اید. اما فکر شما وقتی 
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وحود یافت که در آن کلمات یکی از مقاصد نحوی را منظوز نمودید. یعنی خواستیذ در اسمی که 
فکر کرده‌اید که آنرا خبر از کلمه‌ای قرار دهید مدحی يا ذمی یا تشبیهی یا مقاصد دیکُری را منظور 
نمائید. شما سراغ اسم یافعلی نمی روید که‌درآن بصورت کلم منفرد بی آنکه مقصودتان این باشد که 
آنرا خبریا غیر خبر اعلام کنید فکر نمائید. ین نکته را بایستی کاملا فهمید. 

اگر در این حصوص متا لی بخواهید به بیت زین از بشار توخه کنید: 

کان فکار النکقم فرق ریسا و آسیافنالیل تهاوی کواکِبْه 

[ گوئی درآن‌جنگ]انبوه گردوغبار بر بالای‌سرما با آن‌برق شمشیرها همچون شب‌تاریکی بود 
ستارگانش پی در پی فرودمی آیند وبه پهنه زمین می ریزند. 

خوب دقّت کنید آیا ممکن است تصور شود که بشارمعانی اين کلمات زا بصورت فردفرد و 
عاری از مقاصد نحوی که هم | کنون در این بیت می بینید در دهن خو یش وارد ساخته باشد؟ و ایا 
ممکن است تصور کرد که لفظ «کاَتّ» در ذهن بشار بی آنکه خواسته تاتان تیم اراين طریق 
نشان دهد یدید آمده است؟ ویا آنکه شاعر در کلمة: مُثار الم فکر کرده بی انکه خواسته باشذ 
کلم اوّل را به کلم دوم اضافه کند؟ و نیز در کلمة: فوق رووسناء ایا فکر کرده است بدون آنکه 
قصدش این باشد که کلمة «فوق» رابه کلم «رووس» اضافه نماید؟ و در کلمه «اسیاف» 
بی آنکه بخواهد آنرا به وسیلهٌ ««واو» بر کلمه «مثار» عطف نماید؟ و ابا متصور است که شاعر دز 
مورد کلم «لْیل» فکر نموده بی آنکه نتخوا هد انآ یر زر کان اعلام کند؟ همجنین در «تهاوی 
کواکِبّه».بدون آنکه غرضش این باشد که «تهاوی» را فعل « کوا کبه» و سپس حمله را صفت 
«لیل» قرار دهد تا هدفی را که از تشبیه آراده کرده است کامل کرداند؟ آیا حریان کلام این گونه 
است یا بگوئیم: هیچ‌یک از اين مطالب به ذهن شاعر خطور نکرده جز همان معناهائی که در این 
کلمات وحود دارد؟ 

ای کاش من می فهمیدم چگونه تصور می شود که شما معنی کلمه‌ای را قصد کنید, و اين 
قصد شما هم وقوع یابد بی آنکه بخواهید آنرا به معنی کلمه دیگر مرتبط سازید؟ اصولاً منظور قرار 
دادن معانی کلمات معتیش این است که بوسیلة کلمات مطلبی را به شنونده احبار نمائیم که آنرا 
نمی داند. و این معلوم است که مقصود شما متکلم این نیست که معنی کلمات مفردی را که شما 
بوسیلهٌ آنها با شنونده صحبت می‌کنید به او اعلام دارید. به عبارت دیگر «خزج زیكٌ» را لمی کر3] 
به شنویده معنی «خرج» و «زید» را که در لفت آمده است اعلام ک: کنید. و حگونه می شود؟ الا 
محال است شما با شنونده بوسیلهٌ الفاظی صحبت کنید که او معانی الفاظ را آن‌طور که شما 
می‌دانید نداند. به همین جهت فعل بتنهانی بدون اسم. و اسم بتنهائی بدون اسم دیگریا فعل 
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دیگری کلام تاه شابوا و ولا (خرح)» در حالی که اسمی در یی آن نیاورید یا ضمیر 
اسم را در آن تقدیر نگیرید» و یا بگوئید «ری» وفعل یا اسم دیگری را پس از آن ذ کر نتمائید یا در 
ذهن خود فعل یا اسمی را اضمار نکنید, این لفظها با اصواتی که از دهان خارج می سازید یکسان 
است . 

بایستی دانست. مَثْل واضع کلام مثل کسی است که قطعه‌ای طلا يا نقره را می‌گیرد» و 
قسمتی از آنرا در قسمت دیگر ذوب می‌کند تا بصورت قطعه واحدی درمی آورد. شما هم وقتی 
می‌گوئید: ضرب زید عمراً يو الجْمَعَة ضرباً دید دیب در حقیقت از مجموع این کلمات برای 
مفهومی که عبارت از مقصود و معنای واحدی است می خواهید نتیجه گیری کنید, جنانکه پاره‌ای 
از مردم توهم کرده‌اند سخن از معانی متعّدی در میان نیست. زیرا شما این کلمات را نیاورده‌اید تا 
خود معانی کلمات را به شنونده ابلاغ نمائید. بلکه این کلمات را بمنظور آن آورده‌اید که وجوه تعلّق 
و ارتباطی که میان فعل «ضرب» می باشدء و آنجه این فعل در ان عمل کرده است, و احکامی که 
محصول این تعللق و ارتباط است به شنونده اخبار کنید. وقتی مطلب به این صورت درآمد بر ماست 
ور فلت زاغمر )درو مه که زعان ضوکت ده ووز دش ویو و اک تدشب رفل ق 
زدن بوده استء درتمام اینها بينديشيم که ایا می شود در مفعولیّت عمرو و زمان ضرب و شدّت 
ضرب وعلّت آن تصوّر کرد که اینها از آن معنی اوّل که همان معنی اصلی است حدا می باشند؟ 
(یعنی اسناد «ضرب» به «زید» و اثبات این فعل بوسیلهة زید برای عمرو) تا مفعول فیه بودن 
((یوم الجمعه» و مصدر بودن «ضرباً شدیدا)) و مفعول له بودن «تأدیباٌ» فهمیده شود بی آنکه در دهن 
شما بیاید که زید فاعل ضرب است؟ اگر خوب فکر کنیم می فهمیم که چنین جیزی متصور 
نیست. زیرا «عمرو» مفعول است برای ضربی که از زید بر او واقم شده و «یوم الجمعه» زمان 
است برای ضربی که از زید بوقوع پیوسته, و (ضرباً شدیداٌ) توضیح است برای این فعل که کیفیت 
و تحضضتن .ان جه بوده و کلمة «تأدیبا» هم علت وفوع فعل و بیانی است برای غرض از فعل 
ضرب. و چون مطلب چنین است از اینجا کاملاً روشن می شود که مفهوم کلام از مجموع این 
لمات یکت معنی واحد است نه معانی متعتد. و آن عبارت است از اثبات زید بعنوان فاعل ضرب 
برای عمرو در آن زمان» و به آن وصف. و متوخه به آن غرض. و به همین حهت و همین معنی 
اقق هش کر ای کلام کلام واحدی است. 

با 4 

حال که این قاعده را فهمیدید لازم است بدانید که این اصل و ملا کی است برای همیشه. و 

ی نار هم اگر دفت کنید خواهید دید کلمات مانند حلقة آهنینی است که به قالب ریخته 








شده, و بگونه ای است که تجزیه و تقسیم پذیر نیست. و خواهید فهمید که شاعر نسبت به کلماتی 
کر نت نود آ وزده است همحود صنعتگری است که درعمل خود مهارت بکار می برد؛ 
صنعتگری که قطعه طلائی را کنو و آنرا ذوب می‌کند» و سپس در قالب می ریزد و برای شما 
دستبند یا پای برنجنی ازقالب بیرون می اورد. و اگر بخواهید بعضی الفاظ بیت را از بعض دیگر 
حدا کنید همحون کسی خواهید بود که ان حلقه را می‌شکند, و دستبند را قطعه قطعه می‌کند. 

همین گونه, شاعر دربیت خود نخواسته است بتنهائی گرد و غبار را به شب تشبیه کند یا تنها 
برق شمشیرها را تشبیه به ستارگان نماید, بلکه خواسته است انبوه گرد و خاک و برق شمشیرهانی 
کفرسان ان کی ارس کت اه عم یکی تشه کیت کشا رکانی فر آن اکن 
از اسمان سقوط می‌کنند و پبایی در پهنه زمین فرو می ریزند. بنابراین مفهوم تمام کلمات بیت 
مفهوم واحدی است. و بیت هم از ال تا آ خر آن یک کلام است. حالا شما فکر کنید بیینید در 
مورد اتّحاد این کلمات که اجزای این بیت اند جه بایستی گفت؟ آیا می‌گونید: الفاظ این کلمات 
با هم اتحاد یافته, و کلام بصورت یک لفظ درآمده است. ویا می‌گونید: معانی این کلمات با هم 
متحد شده‌اتد و الفاظ هم بتخاظ آن تصورت لفط واخدن درامته‌اند؟ | گر قما شیاتی کید که 
اتحادی را که در این بیت می بینید همان اتحاد در معانی کلمات است (حون از فساد عقل و رفتن 
به عالم خیال است که کسی توقم کند الفاظ دریکدیگر پیچیده و مندمج می شوند تا بصورت یک 
لفظ واحد در می آیند) اگر شما چنین شگُی نمی‌کنید من اين مطلب را [در صورتی که با عقل خود 
منازعه ننمائید] به شما نشان می دهم که نظم در معانی کلمات است نه در الفاظ کلمات. و نظم 
کلمات همان منظور نمودن مقاصد نحوی است فیمابین کلمات. بدین معنی که وقتی اتحاد 
کلعات مق ونر کات شل کاین انا گنای اشتاس سا ناش توعد یه ان آمرق 
کنیم که معانی دربیت بشار بواسطه همان امر اتحاد یافته است. و چون دفت نمائیم می‌بینیم اين 
اتحاد فقط بلحاظ آن است که شاعر کلمه (مُشاراللم) را اسم « کَاْد» قرار داده, و جملةٌ ظرفیه 
«فوق رْووسنا» را معمول (مثار) و متعلّق بدان ساخته, و «آسیاف» را هم بوسیلهً عطف بر (مثار) در 
معنی (کَأْنْ) شرکت داده است. ونیز علتش آن است که گفته است «لیل تهاوی کواکبه» یعنی 
از نکره آوردن لیل ابا کرده, و جمله «تهاوی کوا کبه» را صفت لیل آورده است. ویس از همه 
اینها مجموع جمله را خبر « کأْن» قرار داده است. 

حالا ملاحظه کنید, آیا کلمه‌ای را می‌بینید که اتحاد کلام بوسیلة آن کلمه غیر از این 
حساپی که ما کردیم باشد؟ آیا علت و موجبی را جز این سراغ دارید؟ 

الیقه اگر این میل به تنبلی در کار تحقیق نبود, و عته‌ای فکر و تأمل را کنار نمی‌گذاشتند, و 
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در مقابل دید گانشان پرده افکنده نمی شد حق آن بود که همین مقدار توضیح و بیان برای این مطلب 
کفایت کند درحالی که این توضیحات, فوق کفایت است. توفیق در این راه را از حدای تعالی 
می خواهیم. 
آنجه برای عّه‌ای که دربارةُ لفظ به چنین اباطیل زبان گشوده‌اند آفت است این است که: 
اینها نفس خویش را تسلیم خیال کرده‌اند» و زمام فکرشان را به دست اوهام داده‌اند؛ تا انحا که 
این اوهام آنها را بتمام معنی از تفکر صحیح بازداشته و هر خطای زشتی را در ذهن آنها وارد 
ساخته, و آنها را درراه مبهمی انداخته و منحرف نموده است, و طوری آنها را عادت داده که برای 
۱ طرفداری فکر فاسدشان به هر سخن بیهوده‌ای زبان می‌گشایند. و در هر جهالتی بی مقلمه و 
بی اندیشه وارد می شوند. حتّی اگر به آنها بگوئید که: ناظم کلام نظمش را تنها با فکر و تأمل تهیّه 
می‌کند, و اگر شما نظم کلام را در الفاظ بدانید ناچارید فکر انسان را وقتی که به نظم کلام 
می اندیشد فکری بدانید در الفاظی که می خواهد بوسیل آنها سخن بگوید نه دررمعانی الفاظ اگر 
به او جنین بگوئید اصلاً اهمیّت نمی دهد که چنین نظری را دنبال کند ودر این باب بسبب عادت 
و مسیر خصلت, علاقه‌مند شود به اينکه انسان خیال و توقم کند که درآن هنگام که فکر می‌کند» 
در نفس خودش با الفاظی که در معانی آنها می اندیشد سخن می‌گفته است. حتی تصور کند که در 
همان حال که الفاظ را از دهان حارج می سازد» و زبان را بدان الفاظ حرکت می دهد کوشش آنها ‏ 
را می‌شنود. این تحاهلی است عجیب زیرا این روش فکر کردن روش کسی است که دربارة 
چیزی که با چشم دیده و مشاهده کرده است دائماً توقم و تخیّل می‌کند که آنرا می دیده و به آن نظر 
می‌کرده است و خیال می‌کند که تصویر و مثال آن مقابل دید گان اوست. همان‌طور که این خیال 
موحب نمی شود این شخص واقعاً بیننده آن چیز باشد, و موجب نمی شود که آن شیْ درنفس او 
وجود داشته باشد تخیّل او هم به این شکل که بوسیل الفاظ صحبت می‌کرده است موجب نمی شود 
که واقعاً ناطق به آن الفاظ باشد, و الفاظ درنفس او موجود باشند تا آنکه این موضوع را سببی برای 
قرار دادن تفکُر در الفاظ بداند. مع‌ذلک ما مطلب را بر این اساس می‌گذاريم که بگوئيم آن شخص 
در نفس خود بوسیلاٌ الفاظ سخن می‌گوید, و الفاظ را بحقیقت درنفس خود می‌یابد. ولی ای کاش 
من می‌دانستم از کجا برای ما معلوم شود که وقتی او فکر می‌کند فکر او دربارة الفاظ است؟ ویا با 
آن فکر جه مطالبی را دنبال می‌نماید؟ و حال آنکه معلوم است فکر یک فرد انسان اين است که 
بوسیلة شیثی از شیْ دیگری خبر دهد یا با کلمه‌ای شیثی را وصف کند, یا شیلی را به شیثی دیگر 
اضافه نماید, یا شیئی را در حکم شیئی دیگر شریک سازد. ویا شیثی را ازحکمی که شیْ دیگر 
داشته است خارج کندء و یا وحود شیئی را شرط وحود شی دیگر قرار دهد وبر این فیاس. اینها 





وقتی که مطلب جنین است این فرد که فکر کردن در الفاظ را معتقد است از دو حال بیرون 
نخواهد بود: يا مطالب مذ کور در فوق را از اینکه واضم کلام در مورد آنها فکری داشته است خارج 
می‌کند, و فکر را تماما در الفاظ قرار می دهد ویا برای واضع کلام در مورد لفظ فکری را قائل 
وت که ار نوع فکر در مورد این مطالب مذ کور حداست. را اول را 9 گر بحتی با او 
نیست. اما اگر راه دوم را انتخاب نماید لازمه‌اش این است که وقوع هر فکری را از غیر عربی که 
معانی الفاظ عربی را اصلاً نمی داند جایز بشمارد. و اين هم از جمله سخنهائی است که زشتی و 
سبکی آن بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. 

هه با شین تاقسی کهاز اش غلهشدند امته ای است. 4 گاهش‌بتد کی ار ا معا 
شنونده را ملاک قرار می دهد و چون می‌بیند که معانی در نفس او مرتب نمی شود مکر بوسیلة 
ترتب الفاظ در گوشش گمان می‌کند که معانی تابع الفاظ اند, و خیال می‌کند که ترتب در معانی از 
الفاظ است و از ترتیب الفاظ در نطق متکلم حاصل می‌گردد. این گمانی است که از هر کس 
مولف کلام باشد. و آنجه لازم است آن است که به موقعیّت معانی همراه با حال متکلم نظر شود نه 
همراه با حال سامع. و اگردقت کنیم بيقین خواهیم دانست که محال است ترّب در معانی تابع 
ترتب الفاظ باشد و محصول الفاظ. زیرا با این فرض لازم می اید که الفاظ سابق بر معانی باشند, و 
در ذهن انسان ابتدا الفاظ بوحود آیند, و سپس معانی بعد از الفاظ وتالی آنها قرار گیرند. یعنی 
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بعکس انجه هر عاقلی می فهمد؛ عاقلی که از نفس خود تعلیم نگرفته و بین او و عقلش پرده‌ای 
حایل ۷ ۶ نی ۳ و ای کاش می دانستم که ایا الفاط حز بلحاظ معانی وحود دارنرد؟ و الفاظ حر 
اینکه خادم معانی باشند, و بنابه حکم معانی مصرف شوند کار دیگری دارند؟ آیا اين الفاظ تنها 
نشانه‌هائی برای موضوعهائی که برای دلالت بر معانی وضع شده‌اند نیستند؟ پس حگونه تصور شود 
که سابق بر معانی باشند و در تصور ذهن مقدم بر معانی گردند؟ اگر چنین امری روا باشد بایستی 
قبل از انکه خود اشیاء شناخته شوند» و قبل از آنکه بوحود ایند اسامی آنها وضع شده باشد, و من 
نمی دانم درباب موضوعی که طرفدارانش را به نظاتر این سخنان بیهوده و این افکار سخیف و 

۳ ۰ م2 
ببی ار زش سوق می دهد جه بگویم. 


۵ ه و 


سوال دیگر این عدّه که از نوع سوّالهائی است که درباب نظم کلام کرده‌اند: 
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می‌گویند: اگر نظم کلام در مقاصد نحوی است پس آن عرب بیابانی که اصلاً نحوبه گوشش 
نخورده, و مبتدا و خبر و سایر مطالبی را که در نحواز آن بحث می شود نشناخته است»آوردن نظم 
کلامی نبایستی برایش میشّر گردد در حالی که ما می بينيم همان عرب بیابانی در کلام خود نظمی 
می آورد که پیشرو علم نحوهم نظمی به آن آراستگی تحویل نمی دهد. 

حواب گوئیم: این هم شبهه‌ای است از نوع شبهاتی که برای کسانی پیش آمده است که به 
متکلّمین عیب می گرفتند. آنها می‌گفتند: ما می‌دانیم که روزگار اصحاب رسول خدا(ص) و 
علمای صدر اوّل طوری نبود که جوهر و عرض را بشناسندء و صفت نقس و صفت معنی و سایر 
عباراتی که شما متکلمین وضع کرده اند بدانند. بنابراین اگر دلالت بر حدوث عالم و علم به 
وحدانیّت ذات باری‌تعالی حز بوسیلةٌ معرفت این مطالب که شما ابتدا کرده‌اید کامل نخواهد شد 
بایستی ادعا کنید که شما دراين باب مسائلی را می دانید که اصحاب رسول اکرم(ص) و علمای 
صدر اوّل به آنها پی نبرده‌اند» و منزلت شما در علم از آنها بالا تر است. جواب ما هم به کسانی که 
منکرند نظم کلام در مقاصد نحوی است همانند حواب متکلمین است. و آن این است که اعتبار و 
اتکاء ما به‌معرفت مدلول‌عبارات است نه به مغرفت عبارات. یعنی وقتی عرب بدوی فرق میان 
حملهٌ: جاعنی زد راکب و حمله: حاءنی زیلً الراکب, را می فهمد عیب وزیانی بر او نیست که 
نداند نحویون درمورد: جاءنی زیل راکبآء می‌گویند «راکبا» حال است. یا می‌گویند: کلمة 
«الرّا کب» صفت است جاری بر زید. همچنین عرب بیابانی وقتی می فهمد که در جملة: زیك 
منطلق» زید مخبرعنه است و منطلق خبر است مانعی ندارد که نداند ما «زید» را میتدا می نامیم ‏ و 
نیز هنگامی که در حملة: «ضرّبته تاه فهمی دکه مقصود از «تأدیبا» هدف متکلم ار توت 
است. بعنی زید را برای ادب شدنش زده است. زیانی متوجه اونیست که نداند ما کلمة «تأدیبا» 
را در این جمله مفعول له نام می‌گذاريم. اگر نداشتن علم به اين عبارات مانع بود که آن عرب بدوی 
به آنچه ما برایش وضم کرده‌ايم و به آنچه ما از این عبارات اراده کرده‌ایم پی ببرد حقّ این بود که 
هیچ راهی برای بیان مقاصد خود نداشته باشد, و در مطالبی که بدان تکلم می‌کند فرقی میان نفی و 
اثبات نگذارد, و فرقی را میان حرف (ما) وقتی که استفهام است, و (ما) وقتی که بمعنی (ألْذی) 
است با هنگامی که‌ازادات شرط است ادراک نکند. زیرا او تعبیرات و نامگذاریهای ما را در مورد 
فرق میان این معانی نشنیده است. 

آیا ملاحظه می‌کنبد آن اعرابی را که وقتی می شنود موذْن می‌گوید: أَشهّدٌ آن محمداً سول ال 
بعنی به نصب رسول, به موذْنْ اعتراض می‌کند» و می‌گوید: چرا رسول را به نصب گفت. این 
اعتراض او بدون علم به این مطلب است که نصب رسول آنرا از خبر بودن خارج می‌کند و آنرا با 


فصل سی و هفتم ۹۵ 


کلمهٌ (محمداً) در حکم اسم واحدی قرار می دهد و بدون آنکه بداند وقتی اين دو کلمه در حکم 
اسم واحدی شدند کلام احتیاج به اسم یا فعل دیگری خواهد داشت تا جملهٌ مدن کلامی مفید 
شود, و آنجه را گفته است فائده‌ای داشته باشد؟ اگر چنان باشد که اعرابی این مطلب را نفهمد 
پس جرا می‌گوید موذن کلم رسول را چنین گفت؟ و چرا می خواهد من این کلمه را خبر جمله 
قرار دهد؟ 

همین موضوع برای شما کافی است که بدانید بنابر آنچه اینها گفته اند لازم می آید در آن وقت 
که امرژالقیس می‌گوید: قفانبک من ذکری حبیب و منزل, آنجه را که ما درباب این کلام معنی 
می‌کنيم نداند. یعنی ما می‌گوئيم : «قفا» امر است و «نبک» حواب امر است و «ذ کری» مضاف. 
است به «حبیب» و «منزل» معطوف است بر «حبیب». همچنین لازم می آید که این الفاظ برای 
شاعر مرتب شده باشد بی آنکه نسبت به این معانی قصد و هدفی داشته باشد. یعنی لازم می آید که 
فعل «نیک» رابصورت مجزوم گفته باشد بی آنکه معنائی را که موجب جزم اسمت بداند. و اين فعل 
را بعد از «قفا» آورده باشد بی آنکه برای تأخیر آن موجبی غیر از منظور کردن وزن شعر قائل باشد. 

هر کس که این افکار او را به نظاثر این سخنان نازیبا و سبک سوق دهد ولی از اين راه و از 
این افکار برنگرده؛ و برای او روشن نشود که در اشتباه است بحث ما هم با او فایده‌ای ندارد. او را 
بایستی رها کرد و از او روی بگردانید. 

البته ما دوست داریم که آنچه سبب سرگشتگی اهل مطالعه در ان باب شده است مشخص 
کم و رین موضوع نبود شابسته‌تر آن می‌نمود که بحث در این مطالب را اصلاً رها کرده‌و کنار 
بگذاریم. زیرا ما بیقین و فطع دانسته ایم که اگر روزگاری طولانی باقسی بمانیم»وبا تأمّل و 
دقّت تمام در اعلا وادنای این مباحث نظر افکنیم, و مسائل را همه جانبه طرح و بحث نمائیم تا 
کلمه‌ای را پیدا کنیم که با کلمة مجاورش ارتباط یافته باشد. و لفظی را یبابیم که با لفظ دیگر 
منظم شده باشد اما بی آنکه میان آن دو کلمه مقصودی از مقاصد نحوی منظور شود بایستی بگوئیم 
که ما طالب امر محال و ممتنعی بوده‌ اي و مرکب فکر و اندیشه خویش را خمیده و لنگان و 
منحرف ساخته‌ايم. حال اگر کسی باشد که در مطالب ما شک نماید, و تصوّر کند که برای اتصال 
و تعلق کلمات به یکدیگ و نظم الفاظ معنائی غیر از معانی و مقاصد نحوی سراغ دارد می‌گوئيم: 
بفرمائید» بیاورید, و آن مقاصد را برای ما روشن سازید. محلّ و مکان آنها را به ما نشان دهید و ما 
را هم به آن معانی و مقاصد راهنمائی کنید؛ ممکن است شما به علمی دست بافته‌اید که از نظر ما 


۱ -یعنی بصورت موصوف و صفت که در حکم اسم واحدی است درمی آید. 
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مخفی مانده است» وبرای شما بابی باز شده که بر روی ما مسدود بوده است. 

وداک لذادا العفهاء ارت شرسه قاشتت ات اند 

آری, او به تقاضا و آرزوی خحود خواهد رسید آن زمان که عنقاء‌تربیت و اهلی شود. و پسر 
خحصی [اولاد خواجه] به سن جوانی رسد. (هر زمان که چنین شد ( که نخواهد شد) او هم به آرزوی 


خود خواهد رسید. 


پابان فصل سی وهفتم 





۱ صارت مُرَبیه... یمنی وفتی عنقاء از موحودانی شدکه مردم آنرا ترییت کنند» و مانند ساير حیوانات از آن مراقبت و 
۲ تم2ِ» و بو دوز ارجا ۳ حّ 

سر پرستی نمایند... کفته می‌شود: رَبٍ الصّبی ورَبیّهُ تربیبأ. یعنی او را پرورش داد تا آنکه به صنْ رشد رسید. و تربیت بحه عنقاء 

مانند حوان شدن و به رشد رسیدن فرزند خنثی هر دو محال است که وجود یابد. و تعلیق پر امرمحال هم خود محال است. ت 


ش 
خصی, جمم آن نجصیِّةٌ وجصیان. بمعنی : آخته شده بیضه کشیده یا خواجه. 


خلاصه مبحث اوّل 


از فصل سی وهشتم 


گفتار دیگری بر ر5 کسانی که فصاحت را مربوط به الفاظ می‌دانند 
از صفحهٌ ۳۲۳ تا ۳۲۹ کتاب دلائل الاععاز 


بعضی گویند: عقلا متفق‌اند بر اينکه می شود معنی واحدی بوسیله دو لفظ تعبیر و بیان گردد 
که یکی فصیح باشد و دیگری غیرفصیح. و اين امر اقتضایش آن است که لفظی بتواند درمزیّت 
سهمی داشته باشد. چه اگر لفظ فقط بلحاظ معنایش مزیّت یابد لفظی هم که ازیک بیت شعریا 
ایک آیه تفسیر شده است. براساس معنی آن شعریا آن آیه می آید و به همان معنی منتهی می شود 
والا تفسیر آن بیت با آن ایه نخواهد بود. 

پاسخ: اينکه می‌گویند می شود معنی واحدی بوسیل دو لفظ تعبیر گردد یامقصود دو کلمه است 
که در لغت معنی آن دویکی است. مانند «اسّد» و «لیث» ویا منظور دو کلام است. فرض اوّل از 
بحث خارج است. زیرا بحث ما در فصاحتی است که پس از تألیف کلام پدید می آید نه فصاحتی 
که بوسیل؛ آن لفظ مفردی توصیف شود بی آنکه موقعیّت آن با لفظ دیگر در کلام منظور گردد. اما در 
مورد فرض دوم: اینجا اصلی است که لازم است بدانیم. و آن اين است که حکم معانی حکم 
اشکال مختلف آلات زینت است. یعنی همان‌طور که ممکن است یک انگشتری مصنوع عالی و 
بدبعی باشدء و انگشتری دیگری کم ارزش و ساده.ءهمین طور در میاد معانی هم ممکن است 
معنائی استادانه و جالب باشد و معنای دیگر ساده و عامیانه. 

بعنوان نمونه: جمله‌ای که مردم می‌گویند: (طبع آدمی تغییر نمی پذیرد). همین معنی ساده را 
متنبّی دربهترین صورت بکار برده است: 

یُرا؛ ین القلب نسیان گم وتَأبی الظباغ علی التاقل 

می خواهند که ما باد شما را از دل بیرون کنیم و شما را فراموش کنیم (غافل از اینکه یاد شما 
با دل ما سرشت شده است) درحالی که سرشتها از اینکه کسی آنها را دگرگون کند امتناع 
می ور زند, 

البتّه معلوم است که معنی بیت متنبّی از آن جملهٌ ساده مزتش بیشتر و کلامی فصیحتر 

است. ولی آیا این فصاحت بلحاظ حروف است؟ نه, پس بجهت جیست؟ اجار بایستی بگویند 
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بلحاظ حسن ومزیّتی است که درمعنی است. و این همان مطلب ما است که گفتیم : لفظ فصیح 
است از جهت مزیّتی که در معنی آن پدید می آید نه از جهت آهنگ و صدای حروف آن. ما هم 
می‌گوئيم جمله‌هائی مانند: زیذ گالاشد, زید شب بالاسد» اجفت تخل کان ‏ ظا 
الاستلم نکسا متا و فان ان ماه ار وم لا نت منک قرف انستا تزر ک و یله خر 
:۰ هت 6 ۰ ۳۵ ۳ ص_: ۰ ۳3 ۰ 

می‌گونيم: زید از فرط شجاعت کوئی خود شیر است. حال همین معنی را لطیفتر و با خصوصیّتی 
بیشتر که توهمی هم در آن نیست ملاحظه کنید: لیْن لب ینک منه الاسدا. می بینید که 
ی 

و اینک نمونه ای از شعر: 

ان تلقنی لا تری غیری بناظرة . تلس السلاح وتعرت خبهه الاسد 

و ت- ‌ّ ۳ ۰ 

اکر با مین رو رو صوی (شحاعت من بکونه ای است که) در میدان تبرد حزمن کسی را 
نمی بینی . ( از ترس و هیبت من ) سلاح خود را فراموش می‌کنی » و ( از جهرهٌ من ) جهرهٌ شیر را 
می شناسی . ۱ 

اقا اینکه می‌گویند اگر مزیّت متعلّق به معنی باشد دیگریک بیت شعریا یک ايذ قرآن مزیتی 
بر توضیح و تفسیر آن نخواهد داشت در حالی که بایستی مزیّت را دارا باشد. 

تخوابت؟ که که اقا یلته مق باشه ادعا نی ات ک خرس تست کر یم 
موضوعی را که ما کاملاً آنرا روشن ساختیم انکار کنند. و ما گفتیم که: از شژون معانی این است 
که صور و اشکال کلام بواسط؛ آنها کون کته و مکر آنکه بگویند فرقی میان کنابه و 
نصریح» و محاز و حقیقت نیست. و معتقّد شوند که حملهة : طویل النحاد , وحملة: ویل القَامّ 
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هر دو یکسان‌اند. و آي شریفة: واشَْعلَ الرأس شیب با جمله فردی که گوید: ایض رأسی کل 
یکی است. 

مخالفان ما گمان کرده‌اند که وقتی ما آیه‌ای را تفسیر می‌کنيم آیه را براساس همان صورت و 
شکلی که موحود است معنی می‌کنيم که در نتیجه مزیّتی را برای ایه نشناسیم و وضم آیه و تفسیر آن 
مانند دو لفظ باشد یکی غریب و دیکری مشهور و آن لفظ غریب بوسیلُ این لفظ مشهور و ساده تفسیر 
می‌شود »همان طورکه در مورد کلمةٌ (شوقب) می‌گوئيم : این کلمه بمعنی (طویل) است و کلم (ذْسْ) 

۳2 ِ 
بمعنی میخهاست. بایستی بحوئيم که این کمانی است باطل. 
بایان خلاصة مبحث اوّل از فصل سی وهشتم 


۱-یعنی : اگر او را ببینی کاملاً می فهمی که قوّت و قدرت شیر از شجاعت و دلیری او شناخته می شود. 


ت‌ 


میحث اول 
از فصل سی و هشتم 


بحث دیگری دررفع شبههٌ کسانی که می‌گویند فصاحت مربوط به الفاظ 


است 


بر آن شده‌ام که‌دراین فصل بحث خود را به موضوعی برگشت دهم که ریش فساد است و 

آفتی است بزرگ. موضوعی که میان این قوم و تحقیق و تدبّر حجابی شده است. و آنها را از تفکر و 
دقّت باز داشته, و مانع شده است به مطالبی که برای آنها گفته می شود گوش فرا دهند, و نسبت به 
موضوعی که بسی روشن و آشکار است جشم باز کنند. 

سخن آنها این است که: عقلا اتفاق کرده‌اند بر اينکه می شود یک معنی واحد بوسیله دو لفظ ‏ 
تعبیر گردد و آنگاه یکی از آن دو لفظ فصیح باشد و دیگری غیر فصیح. و اضافه کرده‌اند که: این 
معنی افتضانش آن است که یک افظ بتواند درمزیت سهمی داشته باشد, زیرا | گرمزیّت محدود 
به معنی باشد نمی‌توان برای یکی از دو لفظ نسبت به لفظ دیگر مزیتی قائل شد با آنکه معترعنه " 
واحد است. 

این سخنی است که طرفدارانش خیلی به آن شاد مانند» و آنرا بسیار تکرار می‌کنند, و در 
خصوص آن تا کید نموده و می‌گویند: «ا گر مطلب این جنین نباشد بایستی یک بیت شعر بر تفسیری 
که برای آن می شود مزیتی نداشته باشد. زیرا اگر افظ تنها بلحاظ معنایش مزیّت و ارزش پابد لنظ 
تفسیر هم براساس همان معنی می آید, و ناجار به همان معنی منتهی می شود. و اگرمنتهی به 
همان معنی نشود تفسیر آن نخواهد بود. و جون این مطلب در مورد تفسیر یک بیت شعرثابت و لازم 
است نظیر آن در مورد یک اي قران هم ثابت و لازم خواهد بود.» این قوم وقتی در احتجاج به اینجا 
می رسند گمان می‌کنند مطلبی آورده‌اند که دیگر جایزنیست کلامی بر خلاف آن شنیده شود و 
خیال می‌کنند گفته آنها ناقض همه گفته‌هاست, و بعد از کلام آنها کلام محکم و متقنی وجود 
ندارد. و جه‌بسا این خودیسندی آنها را وا می دارد که افکار دیگران را به مسخره گيرند. و تعجخب 
می‌کنند از کسی که به این مباحث بی می برد و قدرت آثرا دارد که بر ابطال گفتار آنها دلیل 
محکم اقامه نماید. 


اما پاسخ ما به کسی که با این جملات احتجاج می‌کند (به توفیق آلهی) چنین است: 





۵.۰ دلائل الاعجاز فی القران 





اینکه می‌گوئید می شود معنی واحدی بوسیلة دو لفظ تعبیر گردد محتمل دو امر است: ال 
آنکه مقتصود شما از دو لفظ دو کلمه است که معنی انها در لغت یکی استت: مانتهر لت 6و 
«آسّد» و مانند «شحطظ» و «بغ»۲ و امثال اينها. یمنی مواردی که دو لفظ برای یک معنی وضع 
شده است. دوم آنکه منظور شما از دو لفظ دو کلام است. اگر مقصودتان احتمال ال است از 
مسأله مورد بحث خارج شده‌اید. زیرا بحث ما در فصاحتی است که پس از تألیف کلام پدید 
می آید نه فصاحتی که بوسیلةٌ آن لفظ مفردی توصیف می شود بی آنکه موقعیّت آن لفظ مفرد با غیر 
آن منظور گردد. و اگر احتمال دوم است ( که مقصودتان هم ناچار همین است) بایستی بگوئیم در 
اینجا اصلی است که هر کس آنرا بداند باطل بودن این اعتراض را ادراک می‌کند. آن اصل این 
است که بدانیم: حکم معانی مانند حکم اشکال آلات زیور است. از فبیل انگشتری و دستبند و 
گوشواره. بنابراین همان‌طور که از شژون این اشکال آن است که یکی ساده و کم ارزش باشد 
یعنی سازنده اش هنری در آن بکار نبرده باشد, و فقط نام انگشتری یا نام گوشواره بر آن اطلاق گردد 
نه بیش از آن» و یکی ممکن است مصنوع بدیعی باشد که سازنده اش در آن هنر تازه و حالبی را 
بکار برده باشد, حکم معانی هم این چنین است. یعنی درمیان معانی ممکن است معنائی را 
ملاحظه نمائید که کم ارزش و عامیانه باشد؛ طوری که در کلام همگان رایج باشد. ولی همین 
کلام را ببینید شخص مقلم و بصیری که به شأن بلاغت و ایجاد اشکال و صور معانی احاطه دارد 
بدان عنایت می‌کند, و در آن کلام بگونه ای مهارت نشان می دهد که صنعتگران زبردست در کار 
خود نشان می دهند» تا به درجه‌ای که در آن صنعت هنرنمائی غریب و ریزه کاری عجیب می‌کنند 
و در قالبریزی و ساخت آن صنعت تازه‌ای را ارائه می نمایند. 

هر نوع از شواهد این مطلب را که بخواهید موجود و مثالهای آن از هر جانب که نظر افکنید 
برابر چشم شما حاضر است. مثلا به این جملة مردم که می‌گویند توخه کنید: طبع تغییر نمی پذیرد» 
و تونمی توانی کسی را از انچه سرشت و جبلی اوست خارج سازی. 

حملهٌ فوق الذ کر مفهوم ساده و معروفی را بیان می‌کند. حمله‌ای است که در میان هر نسل و در 
میان هرملّتی یافته می شود. حال همین مفهوم را در بیت متنبّی ملاحظه کنید: 

ترادمت اتعلنت تست وتأبی ابا علی التاقل 





۱ - شحف شخعلاً و فحطاً وحوطاً المکان* بَع. اين کلمه معانی مختلفی دارد از آن جمله بمعنی: پر کردن ظرف. زیاد 
کردن آب شیر سبقت گرفتن و دور شدن. در اینجا معنی اخیر مراد است. 

۲ ده به ضمٌ عین و فتح دال فعل ماضی است: دور شد. 

۳- اين بیت از قصیده‌ای است در مدح سیف الدوله. دیوان شاعر-‌شرح واحدی: ۳۹۵-م 





فصل سی و هشتممبحث ۱ ۳ 





میخواهند که ما یاد شما را از قلب بیرون کنیم و شما را فراموش نمائيم (درحالی که یاد شما 
با دل ما بهم آمیخته و سرشته شده است و ) طبایم از اینکه کسی تغییرشان دهد امتناع می ورزند. 

متوخه می شوید که معنی مذ کور در بیت فوق به بهترین شکل خود بکار رفته است. گوئی این 
بیت گوهری را به ما تحویل می دهد که قبل از آن بصورت خرمهره ای بودء و ملاحظه می‌کنید کلام 
شاعر کلامی بسیار حالب شده است درحالی که قبل از آن حیزی قابل اعتنا نبود. 

حال فهمیدید اينکه عقلا گفته‌اند: می شود یک معنی بوسیلٌ دو لفظ تعبیر گردد که یکی 
فصیح باشد و دیگری غیرفصیح مقصودشان جه بوده است. کاأٌنه گفته‌اند: ممکن است دو عبارت 
باشد که اصل معنی درهر دو واحد است ولی یکی از آن دو در آراستن و تزیین معنی مقصود, و 
ایجاد یک خصوصیّت تأثیری دارد که عبارت دیگر آن تأثیر را دارا نیست. 

وه 

لازم است بدانیم که مخالف ما از دو حال خارج نیست: يا منکر است که دریکی از دو 
عبارت برای معنی حسن و مزیتی است که در دیگری نیست, و نیز منکر است که دریکی از دو 
عبارت بطور کی صورت و شکلی پدید می آید که در دیگری پدید نمی آید. ویا منکر نیست و 
مطلب را قبول دارد. اگر منکر است دیگر بحشی با او نخواهد بود. زیرا انکار او نتیجه‌ اش آن است 
کی وت الباغ عی الق نسبت به عنثی که از جمل: لب لایَی و از 
حمله: : ولایستطیع آن خر الانسان عَما خبل عَلّبه, فهمیده می شود مزیتی قائل نباشد. و برای 
گفتار ابونواس که گوید: 

اش اس رامیت ۶ یم آن یَجمَع العالم فی واجدٍ 

نسبت به حملةً دیگر که گفته شود :یدیم فی فدرقا تعالی آن ی بجتع ضالز الق هم فی 
رخ واجبٍ مزیّتی را تصور نکند. ۱ ۱ ۱۳ 
بیهوده است, و شما هم اگر بخواهید چنین فردی را مجبور سازید که مطلب رابفهمد همچون کسی 
خواهید بود که از شخصی که اصلا استعداد سنجش شعر را ندارد بزور بخواهید بحور شعری را از 
یکدیگر تمیز دهد و بحر مدید را از طویل» و بسیط را از سریع باز شناسد. او اصلاً صلاحیت و ذوق 
جنین کاری راندارد هر جند خود ادَعا نماید. ما به چنین شخصی می‌گوئيم: از تخربة تخودت ما زا 

هم آگاه کن, آيا این لبق می‌گوید: وتأبی الظبامٌ عی التاقّل» به نظرتودر نهایت فصاحت 
ی ۳۹ 9 : آیا به عقيده تواين فصاحت بلحاظ حروف حمله است با 
بحهت حسن و مزیتی است که در معنی این کلام پدید آمده است؟ اگر بگوید بلحاظ حروف 


۱- ترجمةً بیت: برای خدا بهیچ وجه غریب و دشوارنیست که اين عالم را در وجود یک فرد جمع کند. 





۲ ۱ دلائل الاعحازفی القرآن ‏ 





ایست راو هدنان درس کرفته آشت روا ککوشیی س ومر تن است که دوش اس 
می‌گوئیم: این همان است که مقصود ما بود آنجا که گفتیم: لفظ فصیح است از جهت مزیتی که 
در معنی آن یدید می آید نه از حهت آهنگ و صدای ان. 

و نیز لازم است بدانیم برای رفع شبهة کسانی که در صحخت گفتار ما تأمّل و توقّف می‌کنند» 
مطلبی روشنتر و مناسبتر از تشبیه نیست. بدیین معنی که وقتی می‌گوئید: زیك کالا دیا مثل 
لمیر مال ههار قتاما تیه تاش اورند ول تیه شاوی و ایکا 
کت کان رید رشق این جمله هم تشبیه است امّا میان این جمله و جملات قبل فرقی است 
رگا زیرا در حملةٌ اخیر صورت و شکل خاصی را ملاحظه می‌کنید» و متوخه می شوید که در آن 
معنی کلام را با اهمیّت و عظمت تلفی کرده‌اید, و علاوه‌بر تشبیه مطلب دیگری در آن اضافه 
نموده‌اید. یعنی گفته اید: زید ازفرط . شجاعت و قدرت, و از آن جهت که در دل او ترس و هراسی 
باه تتاه نها اس که اسان تور کت عودر خر آستا میتی را تضوزت دیگرف 
می‌گوئید: ئن لته یتک مد الاسّد". اين جمله را هم می‌بینید که همان مبالغه در شجاعت را 
فهمانده لکن در صورت و شکلی زیباتر و با توصیفی که دارای خحصوصیّت بیشتری است. بدین 
معنی که در کلمة «کأْنُ» زید راحناد معرفی می‌کنید که توقم می‌ شود شیر است. ولی در حملهة 
اخیر زید را طوری معرفی می نمائید که با قطع و یقین می‌گوئید: شیراز شجاعت و دلیری زید شناخته 
می شود. ملاحظه می‌کنید که در اینجا مطلب از مرز توقم خارج شده به‌حدّ یقین می رسد. و 
همین گونه است ا گر در بیت زير دقت نمائید: 
آن آرعشت کمّا آبیک و اضبَحن داک یی لیس فانگ غاب" 

آیا دستهای پدرت را ( که در جنگ و مبارزه) لرزان شد با دستهای تو که دستهای شیر است 
(که هیچ گاه نمی لرزد) مساوی بگیریم؟ نه, اين دو هیچ گاه با هم یکسان نخواهد بود و تو(در 
شحاعت و قدرت ) از او بالا تر و برتری. 

بینید که شاعر همان معنی را در بیت فوق با صورت و شکلی زیباتر و جذابتر به شما نشان 
داده است. و اگربه گفتار «ارطاةین سُهَیّه» دقت کنید متوخه می شوید که شاعرتمام آن مزایا را 
در بیت خود جمع کرده و همان معنی را در شکل و حهره‌ای غیر از اشکال شیی بان داشته است. 
حنانکه گوید: 


۱-ترجمه: اگر او را ببینی کاملاً می فهمی که قزت شیر فقط از شجاعت و دلیری او شناخته می شود. 
۲-بیت از فرزدق است. اغانی» ۰۲۱ ۳۵۲- دیوان» ۱: ۸-۱۲4 





فصل سی و هشتممبحث ۱ پرشگ۰ 


ان تلمنی لاتری 13 بتاظرة تشن السّلاح وتعرف - ود حیهه الاسدا 
۱ ۳ 





هیچ چشمی نمی بینی. و (از هیبت من) سلاح را فراموش می‌کنی . (و با دیدن چهرة من) چهرهٌ شیر 
را.می شناشی. 
و و9 

از جمله سخنان بیهوده‌ای که شخص با مراجعه به نفس خویش بطلان آنرا ادراک می‌کند, و 
شکی در آن‌نمی نماید ( گرجه وقتی می خواهد آنچه را که در نفس خود می‌یابد بیان کند و بر آن 
دلیل آورد راه بردن به آن مشکل و دقیق می‌گردد ) این عبارت است ( البّه شبهه‌ای است ) که 
کو سا تاه کفطلیس عاات هی ان اکن که تتراع ففت لفط است ار 
جهت لفظ بودنش لازمه اش آن است که یک بیت شعر فضیلتی نسبت به توضیح و تفسیر مفیر آن 
نداشته باشد. تا آخر عبارت..." عذه‌ای به این عقیده واقعاً تعلّق خاطر یافته اندء و این فکر در دل آنها 
وت گرفته است؛ تا آنجا که اگر کلمه‌ای از مطالب مورد بحث ما را به یکی از طرفداران مزیّت 
لفظ القا کنید اقلین سخنش همان خواهد بود والا بشگفت می آید و می‌گوید: تفسیر بیانی است 
متعلق به مفتّ بنابراین جایز نیست که ازمعنی مفشّر مطلبی باقی بماند که حق آثرا تفسیر ادا 
نکرده باشد, و تفسیرش براساس آن مطلب نیامده باشد. زیرا جایز شمردن اين موضوع اعتقاد به امر 
معتال است؛ و معنایش !| ین است که بکوئیم : از معنی مفسُر همیشه مطلبی باقی می ماند که راهی 
برای علم به آن نیست. و چون چنین شد ثابت می شود که مطلب صحیح همان است که ما گفتیم : 
یعنی جایز نیست لفظ مفشر از حیث معنی نسبت به لفظ تفسیر فضیلتی داشته باشد. و جون جائز 
نیست که این فضیلت از جهت معنی باشد آنچه باقی می‌ماند این است که بگوئیم: فضیلت از 
حهت خود لفط است. 

این عبارنی اشکد کمن بات دز اس ای هی ناه هه ای کفها بای شا ۱ 
پیگیری و استقصا کردیم. اینک که شما آنرا فهمیدید جواب شبهه را هم بشتنوید. از خدای تعالی 
بخواهیم که ما را دریافتن راه صحیح شوق و رغبت عنایت فرماید. 


۱ - شاعر از جمله شعرای فصیح عصر اسلام در دور بنی امیّه بشمارمی اید. و اين از قصیده‌ای است در هجو شبیب بن برصا- 
الشعر والشعراء » ۱: ۵۲۲- و اغانی» ۱۳: ۳۲-م 

۲ - حاصل کلام طرفداران لفظ این است که: اگر قرار باشد مزیّت متعلّق به معنی باشد دیگریک بیت شعریا یک کلام فصیح 
و بلیغ مزیّتی نسبت به توضیح و تفسیر آن نخواهد داشت درحالی که یک بیت شعریا یک کلام فصیح و بلیغ نسست به تفسیر آن 
بایستی مزیّتی داشته باشد, و این مزیّت بجهت لفظ است, بنابراین جایز نیست بگوئيم فصاحت مربوط به معنی است. 





.۵ ۱ ۱ دلائل الاعجازفی القرآن 





پاسخ ما: اینکه گفته اند: تفسیر بایستی مانند مفتر باشد ادعائی است نادرست. و نا گزیر 
موضوعی را که ما کاملاً روشن ساختیم انکار می‌کنند. یعنی همان مطلبی را که ما گفتیم: از شژون 
معانی این است که صور و اشکال کلام بواسطةٌ آنها مختلف می شود. 

آری, آنها اين موضوع را بایستی بکلی طرد نمایند, و ا3عا کنند که فرقی میان کنایه و تصریح 
نیست, و موقعیّت معنی با استعاره وترک استعاره یکی است. و رأی عقلا را هم که گفته اند 
بلاغت محاز از حشیقت بیشتر است باطل دانند. حتّی معتقد شوند که حملهٌ: طویل التحاد» و 
جملة: طویل الققة هردوبا هم یکسان‌اند و موقیّت معنی دربیت ابن کرمة که گفته است: 

لاأمتِم العُودٌ بالیصال ولا آبتا الا قريبَء الاخل! 
با موقعیّت حملذ: آنا مضیاف ", یکی است و معتقد شوند که وقتی شما می‌گونید: رآیث ادا 
معنی آن از جملذ: رآیت رلاً موم الشجاعة بحیثْ لابَنمّص عن الاسد» قویترنیست. اینها 
تا شما به این صورت که گفته‌اید آن حقیقهٌ شیر است فرضی در معنی نکرده‌اید و 
تأ کیدی هم در مبالفه بکار نبرده‌اید. و نیز معتقدند که جمل: یت حبلهُ علی غاربه "» نسبت به 
حمله‌ای که شما در تفسیر آن می‌گوئید یعنی حملة: ویر ورن تن ما شا برتری و 
مزیتی ندارد. حتی در مورد معنی آية شریفة:واشر بوا فی فلوبهم الیجلی » هم نسبت به جملة: 
اشتذر" میلعت علیفلوبهم میتی قائل نمی شوند. و نیز می‌گویند: صورت و شکل معنی 
در این قول خدای عزوجل: واشتعل الراس شیب با صورت و شکل این جمله که شحصی بگوید: و 
شاب رأسی کُله و ایض رأسی کل یکسان است. و فرقی میان آیة شریفة: مار بحت يَجارتَهُمٌ 
و جمله: فمارّبحوافی تَجازتهم. نمی بینند. خلاصه‌عمام سخنان نازیبائی را که ما به شما نشان 
دادیم بکار می بندند, و می‌گویند: فرقی نیست میان گفتار متنبی: وتأبی الطباغ علی التاقل با 
جملة: «اٍنگ لایر آن یر طباع الانسان. اینها مقام و موقیّت معنی را دربیت ابونواس که گفته 


است: 
لیس علی او بمشتنکر آن یَجمَم العالمٌ فی واجد ۱ 

با درحه و مقام این جمله که: اه یس ببدیم فی رتاش آن یجتع تضائن الخلق که نی 
۱ ترجمه و شرح اين بیت در فصل ۲۲ آمده است. 


۲ من بسیار مهماندوست و مهمان نوازم. - 
۳ افسار شتر را تا من ۳ کتایه از آنکه کار را با بی اعتنائی تمام رها نمودم و رفتم . 


د ‏ در دلهاشان گوئی گوساله‌پرستی ریخته شده و نوشانده شده است. 





فصل سی و هشتم مبحث ۱ ۵2۵ 





واحدٍ, شبیه می دانند. تمام اينها را در کلام خود بکار می برند. حتّی معتقدند ما که در ایة شریفة: 
ولکم فی القصاص حياٌ, می‌گوئیم: (مقصود آیه این است که وقتی شخص بسبب کاری که 
دیگری او را خشمگین ساخته است تصمیم به قتل او می‌گیرد, آنگاه به خاطر می آورد که اگر او را 
بکشد کشته خواهد شد, در نتیحه از قتل او دست بازمی دارد, کأنه فردی که او به کشته شدنش 
تصمیم گرفته بود از حیاتی که در زمان آینده برایش خواهد بود بواسطةٌ قصاص بهره‌مند شده است) 
اینها خیال می‌کنند وقتی ما اي فوق را جنین تفسیر می‌کنيم در تفسیرمان آیه را براساس همان صورت 
و شکلی که موجود است معنی می‌کنيم که در نتیجه مزیتی را برای آیه نمی شناسیم, و موقعیّت آیه و 
تقسیر ماندد دو افظ است که یکی بیسابقه و غریب است و دیگری مشهور و ساده آنگاه آن لفظ 
غریب بوسیله این لفظ مشهور تفسیر شده است» همان گونه که مثلا در مورد کلمه «شوقب» می‌گونیم 
این کلمه بمعنی طظویل است, و «قط» بمعنی کتاب و «دشْر» بمعنی میخها است. 

هر کس که طرز فکرش او را به این سخنان بکشاند بحث کردن با او بیفایده است. و شما 
بدانید» هیچ حال و وضعی نیست که عجیبتر باشد از حال و وضع کسی که می بیند در دو سخن, 
اجزاء یکی درمعانی نسبت به اجزاه‌سخن دیگر مخالف است مع ذلک خیال می‌کند در عقل امکانی 
هست که معنی یکی از دو کلام با معنی دیگری یکسان باشد. حتّی معارضه می‌کند و می‌گوید: 
اگر کلام از جهت مزیتی که در معنی آن وجود دارد فصیح باشد بایستی آن مزیّت در تفسیر آن هم 
باشد. مَعّل او در خودپسندی این است که به ای شریفة: ما بح یجارتهٌم, نظرمی افکند و خیال 
می‌کند اعراب ((تحارت» تغییر یافته است. . یعنی ابتدا محرور بوده و سبس مرفوع شده است. و خیال 
می‌کند حزنی از لفظ کلام حذف گردیده و آن حرف «واو» است در «ربحوا» و حرف «فی » در 
«فی تجارتهم». با این توصیف ما نمی دانیم آیا حذف «واو» و «فی » اقتضایش آن است که 
معنی کلام تغییر یابد همان‌طور که لفظ تغییر یافته است.؟ 

البته در صخت عقایدی که ما بر انیم شواهد و دلائل فراوان است, وحد و نهایتی ندارد و 
همان گونه که از اين بحث بابی بپایان می رسد باب دیگری در آن باز می شود. و من بر آن شده‌ام 
که بحث را به نوع دیگری از استدلال شروع کنم, و در آن به توضیح و تشریح مطلب بپردازم. امیذ 
است در مطالبی که برایتان می آورم تأمل کامل بنمائید. 

پایان مبحث اوّل از فصل سی وهشتم 


خلاصه مسحت دوم 


از فصل سی وهشتم 


فصاحت کنابه عقلی و معنوی است نه لفظی 
از صفحهٌ ۳۲۹ تا ۳۳۶ کتاب دلائل الاعجاز 


کلام فصیح به دو قسم منقسم می‌گردد: 

۱- کلامی که مزیّت آن به لفظ نسبت داده می شود. 

۲ کلامی که مزیّت و حسن درآن به نظم مربوط است. این قسم شامل کنایه و استعاره 
اتف تک کش رجا ول مارم تاستع و ال هر کلامی که لزظ در آن تفت 
ظاهر عدول کرده است. بنابراین وقتی می‌گوئیم : هو کثیرٌ التزماد. ریت د آسدآ آرااک ت تم رجلا و 
توخر آخری» این حمله‌ها دارای جذابیت و لطافتی ۱ 
والضيافت ات له تشه ال سم ان لطاف ارو ان تام نا نار اکر دقت کامل کنیم می‌بینیم که 
وا کنایه نوعی اثبات برای معنائی است که از راه عقل بدان پی می بریم نه از راه لفظ . چنانکه 
معنی مهمان نوازی و بسیاری مهمان را در جملة: هُوکثيرٌ الزماد, از لفظ کلام پی نمی بریم بلکه به 
نفس خود مراجعه نموده می‌گوئيم: گوینده آنرا در زمینة مدح بکار برده است. و مدح کسی هم به 
زیاد بودن خا کستر خانه اش معنائی ندارد.پس مقصود گوینده این بوده که از این راه برای مّعای 
خود دلا دلی بیاورد. مثلا دیگهای زیادی درخانه فلانی نصب می‌گردد و در آن برای مهمانها 
غذاهائی پخته می شود, و ناجار سوخت هیزم او زیاد خواهد بود, و نتیجهٌ خا کستر خانه اش نیز زیاد 
خواهد شد. ی ولو که حاوی کنایه باشد همین است. حکم استعاره هم جنین 
ای ها توا ات ی ام و هو فان مس اس 
نمی فهمدء بلکه این استنباطها را از معنی آن می‌کند. و خود شنونده هم متوحه است که معنی ندارد 
شخصی را واقعا شیر بدانیم. ۱ 

خلاصه آنکه در استعاره ابتدا معنی «اسد» را عاریه یکی و پس از ان لفظ اسد و لفظ 
رحل را در جنس شیر وارد کرده در اسم شیر شریک می نمانیم» و لدا همه عقلا متفق اند بر اينکه 
استعاره همیشه بلیفتر از حقیقت است. اگر استعاره نقل اسمی بود به اسم دیگر این مزیّت معنی را 
نداشت. بنابراین وقتی می خواهند انسانی را طوری معرفی کنند که شجاعتش از شحاعت شیر 


خلاصه فصل سی و هشتم -مبحث ۲ 2۰۷ 





نقص تفص او کی تارف نی که تاه هو اسَدٌ. و هنگامی که می خواهند در زمینه تشبیه مطلب را به 
آخرین درجة اعلام نمایند نام جنس مشبّه را از مشبّه نفی می‌کنند و می‌گویند: لیس مس و 
انما هو اس جنانکه در کلام خدای تعالی آمده است: ری او ای ۱ 
اگر بخواهند مشْبّه را بطور کلی از جنسش خارج ک کنیه مه یکو ین هوملک ی صورة و آذمي . 
بایان خلاصه مبحث دوم از فصل سی و هشتم 


اه بوسف/۳۲ 


میحت دوم 


از فصل سی وهشتم 


فصاحت کنایه عقلی و معنوی است نه لفظی 


بدان که کلام فصیح به دو قسم منقسم می شود: قسم اوّل کلامی است که مزیّت و حسن در 
آن به لفظ نسبت داده می شود و قسم دیگر که مزیّت و حسن آن به نظم ارتباط دارد. 

قسم اوّل شامل کنایه و استعاره است و نیز تمشیلی که در حدّ استعاره قرار می‌گیرد» و احمالا 
هر کلامی که دارای مجاز و اتساع بوده و لفظ در آن از معنی ظاهر عدول کرده است. هر نوع از اين 
کلامها اگر براساس صحیح بکار رود موحب فصل و مزیّت است. یعنی وقتی م‌گوئم: : هو کثیر 
رماد القّدن اين کلام تانیر و عدابیتی را داراست که اگر گفته‌شود :هو کثید القری والضيافّت این 
حصوصیّت را دارا نخواهد بود. همچنین وقتی می‌گوئيم : هو ظویل اللّجای, اين کلام درنفس نفوذ و 
تأثیری دارد که اگر گفته شود: هو طویل القَامق, آن تأثیر وحود نخواهد داشت. و حملة: ریت أسَداء 
هم مزیتی دارد که حمله: : رأیت رخلا یشب 2 الاسَد و پساویه ف الشحاعت آن مزیت را دارا نیست. و 
همین گونه است جمله: : آراگ نقدَمْ رل و تونجر آخری» ۰ موقعیّت و نفوذی را احراز می‌کند که 
اگر گفته شود: آراک نتَرَددٌ فی دعویگ البه کمن یَول ۵: جرخ ولا ازج دم رجلا * ویر آخری 
آن تأثیر و نقوذ را ندارد. همچنین وقتی گفته می شود: لقی حبّهُقلی غاب جذابیتی را درنفس 
داراست که اگر گفته شود: هوکالبعیر الّذی پلقی حبله غلی غارپو حتی یرعی کیف یشاء ویَهَبٍ 
عیث پریثء آن گونه نفذ و جذاب نخواهد بود. ۱ 

این مزایا در کلام بر هیچ کس مجهول نیست؛ مگربر کسی که فاقد احساس بوده, و ذوقش 
جان و حیاتی نداشته باشد. چنین کسی اصلاً طرف بحث ما نیست»زیرا از مبادی معرفت در این 
باب کاملاً بی بهره است. و لذا بحث کردن با چنین فردی هم اصلاً معنی ندارد. حال که مطلب 
کلی را فهمیدید لازم است به یک یک جملات مذ کور دقّت کنید, و حقیقت ونتیجه هریک را 
بشناسید. 

ابتدا در مورد کنایه: اگر دربارةُ کنایه تأمّل کنید می بینید حقیقت آن اين است که: اولا 
کنایه نوعی اثبات است برای معنائی که آنرا شما از راه مفهوم کلام پی می برید نه از راه لفظ. 





فصل سی وهشتم - مبحث ۲ ۵۹ 





ملاحظه کنید, وقتی شما در جملهٌ: هُو کیر رمادالقدن دقّت می نمائید می فهمید که منظور گوینده 
این حمله ال» انیت که فلا قشم ساسا توالت است. این مطلب را شما از لقظ 
کلام پی نبرده‌اید بلکه از این طریق که به نفس شود مراحعه نموده و گفته اید: این کلامی است که 
گوینده اش آنرا در زمینه مدح بکار برده است» و مدح کسی به زیاد بودن خا کستر خانه اش معنائی 
ندارد. پس مقصود گوینده تنها این است که بوسيلهٌ کثرت خا کستر دلیل آورد بر اینکه دیگهای 
زیادی در خانه او به کار گرفته می شود, و در آن دیگها حهت پذیرانی از مهمانها غداهانی تهیه 
می‌گردد, و معلوم است که وقتی پختن غذا در دیکّها زیاد شود ناچار سوخت هیزم هم زیاد خواهد 
بود, و در نتیجه خا کستر خانه هم زیاد خواهد شد. جریان معنی در هر کلامی که حاوی کنایه 
باشد همین است. یعنی حنان نیست که شما از لفظ شعر «ابن هَرمَةٌ» فهمیدهاید که مقصود او از 
جملهٌ: ولاآبتاعٌ الا ریب الاجل, این است که خودش را با کثرت مهمان و مهمان نوازی مدح کند 
بلکه این مطلب راشما با تأمّلی دقیق و لطیف از راه معنی کلام فهمیده‌اید, و بدان جهت بوده که 
می‌دانستید با دلالت ظاهر لفظ معنانی برای مدح شاعر از نزدیک بودن احل حیوانی که می خرد 
وجود ندارد. لذا درصدد تأویل کلام برمی آئید و متوخه می شوید که مقصود شاعر از خرید» 
گوسفندان و شترانی است که برای میهمان خود می خرد و هنگام خرید حیوانی را می خرد که 
اجلش نزدیک است تا زودتر برای پذیرانی از مهمان خود آنرا ذبح یا نحر نماید. 
و وه 

حال که این نکته را درباب کنایه فهمیدیده‌شایسته است بدانید که حکم استعاره هم همین 
است. یعنی موضوع استماره بر این اساس است که بواسطه ان معنائی را ثابت کنید که شنونده آنرا 
از لفظ نمی فهمد بلکه از معنی لفظ ادراک می‌کند. 

توضیح مطلب: ما می دانیم تنها وقتی می‌گوئيم : ریت آسَدآّه که می خواهیم درخصوص مردی 
ادعا کنیم که او در شجاعت و جرأت, و اینکه در شدّت مبارزه هرگز بیم و هراس به دل او راه 
نمی یابد با شیر مساوی است. 

بعلاوه» می دانی مکه شنونده هم | گر این‌معنی را می فهمد از لفظ (آسّد) نیست‌بلکه این استنباط را 
از معنی (اسد) می‌کند. و خود شنونده همم می‌داند که اگرما او را واقعاً شیر بدانیم هیچ معنایی 
ندارد, و می داند که او فرد انسانی است و شیر نیست, جزآنکه ما می خواهیم بگوئيم او از شّت 
مشابهتی که با شیر دارد» و قوت برابریش با شیر به درجه‌ای رسیده که نوقم می شود حقیقهٌ شیر 
است. این نکته را بایستی خوب ادراک نمود و در آن تأقل کر 

له شما عه‌ای را می بینید که گوئی تصور می‌کنند وقتی می‌گوئیم: زیت آسَداء و مقصودمان 
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تشبیه است واقعاً لفظ اسد را از معنائی که در لغت برای آن وضم شده است نقل داده‌ايم, و در 
معنای دیگری بکار برده‌ايم. حتّی خیال می‌کنند که استعاره نیست مگ آنکه به اسم شیثی قصد 
کنیم و آنرا اسمی برای شبیه آن شی فرار دهیم. گوئی تفاوتی نیست میان استعاره و موردی که مثلا 
کلم (ظر) را(سماء) و کلمة (نبت) را (غیت) و (مَزاذة۱) را (راویة) می‌نامیم. یعنی مواردی که 
در آن نام کلمه‌ای بر کلمه دیگر گذاشته می شود بنابرآنکه اين کلمه بسیبی با آن کلمه مربوط 
است. اینها ازانجه مرکوزدرفطرتها وطبیعتهاس تکه: مراد ومقصوم در استعاره مبالغه است دور شده اند. 
و در مورد جملهٌ: ریت دا اتعا می شود که شیْ دیده شده فرد انسان نیست بلکه بحقیقت شیر 
است, با توحه به اينکه ابتدا معنی اسد عاریه گرفته می شود و بعد از آن لفظ اسد و لفظ رجل هم 
بجد از آنکه در جنس شیر داخل شد در اسم شیر اشتراک می یابد. هیچ کس را شما نخواهید یافت 
که اهل فکر و تعقل باشدء وبا کوچکترین مراجعه به نفس خود این موضوع را نفهمد. و چون مطلب 
جنین بوده است می بینید که تمام عقلا این جمله را در مورد استعاره تأیید می‌کنند که: استعاره 
همیشه ابلغ از حقیقت است. والا اگر استعاره فقط نقل اسمی است ازشینی نه شیم دیگر از کسا 
لازم می آید که استعاره ابلغ از حقیقت باشد؟ و جمله: ریت آدآه نسبت به جملة: ریت شبیهاً 
بالاسّد, مزیّتی داشته باشد؟ با آنکه می دانیم محال است شیثی فی نفسه تخبیر یابد بدین گونه ک 
۳ اتف کرش وضع شده است به آن نقل داده شود و از معنی آن اسم در این اسم 
بهیچ وجه مقصود و مراد نباشد حتّی چنین تلقّی شود که برای آن معنی اصلی اصولاً وضع نشده 
است. آیا این فرص در کدام عقل قابل تصوّراست که معنی : شبیهاًبالاسدء تخییر کند بدین گونه 
که لفظ اسد برای آن وضع گرد و به آن نقل داده شود؟ 
+ + چ 

بایستی دانست که وقتی عقلا مقایسه و تشبیه می‌کنند کلام خود را بر این اساس می‌گذارند که 
اشیاء بلحاظ خواص معناهائی که در آنها است استحقاق نامهائی را می یابند نه بلحاظ خواض دیگر. 
بایرا وق امه ی ربا ش ونکر انات می‌کنند اسم آن شیْ را هم برای آن اثبات 
می‌نمایند. بنابراین وقتی می خواهند فرد انسانی را بگونه‌ای معّفی کنند که شجاعتش از شجاعت 
شیر کم نیست. و می خواهند بگویند که این فرد بهیچ حال فاقد آن شجاعت نمی باشد می‌گویند: او 
شیر است. و حون بخواهند او را حنین وصف کنند که در کارهای نیک و صفات عالی و حسن 
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خیره کننده به درحةٌ نهابی رسیده ات یی کونت: او فرشته است.و ا کر بخواهند حیری را در غابت 


۱ - المرادة: توشه داد با ظرف ابی که از جرم درست می‌کردند. این کلمه به فتح اول است. جمع آن «مراد» و «مزآید» ش 
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خحوشبونی معرفی نمایند شش کوشد: ان مشک است. قاعده هميشه این است. همحنین وفتی 
می‌خواهند در زمینه تشبیه مطلب را در آخرین درجه بیان کنند اسم جنس مشْبّه را از مشبّه نفی 
هی کت وهی کوا رت او انسان نیست بلکه شیر است. او ادمی نیست بلکه فرشته است.حنانکه در 
کلام خدای تعالی امه آنفته ها ها _عرا ان هوالاملک کریما اک رادشه زاره 
کلی از جنسش خارج کنند می‌گویند: هواس فی صورة انسان» وفوملک فی صُورة اذمی . این 
معنی را متنّی درزیباترین عبارت بکاربرده است: 

تحن رَفبٍ بلجن"فی زق ناس . وق ظیرتها شخوص الچمال" 

ما سوار‌هائی هستیم ازج در قفهانسان سور بر مرفهانی شده‌اییم که زیبائی چشمگیر و 
بارزی دارند" . 

ملاحظه می‌کنید, در این حمله برای کسی که تعقّل کند بیانی است روشن که استعاره نقل 
اسمي از شینی به شیْ دیگر نیست بلکه ادعای معنی اسمی است برای شیثی. زیرا اگر نقل اسم 
تا ها رات ام هت یل ترا ی شبیها بالاسد زا مادعا ان کار شاه 
که او بحقیتشت شیر است مسلماً ببهوده است گفته شود لیس هوبانسان ولکِهة سا . یا گفته شود: 
سل فی صورة انسان. کفا ان که مود انیت کرد گر یس هُوباٍنسان ولکلّة شبیا بآسّد. ی 


1۹ 


ته شود : : موشبه باسٍَ فی صورَ انسان. 

ت وی که که لا زم است دانسته شود این است که در کلام عذه‌ای لفظ (نقل) در مورد 
استعاره زیاد بکار رفته است. مثلاً می‌گویند: ان الاستعارة تعلیق العبارة علی غیر ما وُضِعَت له فی 
اصل ال علی سبیل ال ۵ , وقاضی ابوالحنن گوید؛ الاستعارة ما اکتفی فیه بالاسم المُستعا 


تس 
ال سم 
س 


عن الاصلی ونقلتِ العبارة فخْعلت فی مکان غیرها. از حصوصیات بعض معانی غامض و در عین 


حال لطیف این است که میور ال بر وحهی که عامة مردم بدا معتقدند اروش ردق لذا در 


۱ ذیل آیه ۲ سور بوسف . و صدر آیه جنین است: فا ی بمَکرهن اسلع لیهنْ... 

۲-ملجن, مرکب است از دو کلمه: «من» و «ألحن» البته این نوع تخفیف در کتابت ترک شده است گرچه در خطاب هنوز 
متداول است. ش. 

۳- دیوان شاعر (شرح واحدی): ۱۸۰-م 

) شاعر در این بیت اسب را از جهت سرعت درمیدان جنگ به طیران مرغ تشبیه کرده و جولان و خودنمائی در مقابل دشمن 
را که گاه ظاهر می شود و گاه مخفی ؛ به حنّ تشبیه نموده است. 

۵ ان یاف سای ایا ری تام یس 

5- استعاره ان است که در آن از ذ کر معنی نی اصلی به ذ کر اسم مستعار اکتفا شود و آن عبارت را نقل داده در محلی غیر از آن 


عبارت قرار دهند. 
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عباراتی که با آن عبارات از استهاره تعبیر می شود امری پیش می آید که موهم خطا است. و اطلاق 
و تعبیر عذه‌ای در خصوص استعاره که می‌گویند: (استعاره نقل عبارت است از معنی موضو ه) 
صحیح نیست که ملاک و مورد اعتبار قرار گیرد. یعنی هنگامی که هدف شما این نیست که نام 
شیر را بر فرد انسانی اطلاق کنید مگربعد از آنکه او را در حنس شیرها قرار دهید از همان حهت و 
" طریقی که ما بیان کردیم آن اسم را واقعاً از معنی موضوع له نقل نداده‌اید. زیرا شما تنها وقتی ناقل 
آن اسم می باشید که معنی اصلی آن اسم را از اينکه مقصود شما باشد خارج سازید, و بکلی از آن 
دست بردارید. اما اینکه آن اسم را بخواهید از معنیش نقل دهید و درعین‌حال معنی آنرا هم اراده 
کنید امری است محال و متناقض. 

بایان مبحث دوم از فصل سی و هشتم 


خااصه مبحث سوم 


از فصل سی وهشتم 


در استعاره انتقال لفظ نیست بلکه ادّعای معنی لفظ است برای شی 
از صفحة ۳۳ تا ۳۳۹ کتاب دلائل الاعجاز 


به این بیت حماسه توخه کنید: 

اذا قرهٌ فی عظم قرن تهللت تواجذ آفواه المْنا یا الضواجگ 

وقعی شمشیر را در استخوان پهلوانی فرو می بُرّد دندانهای خنده گر مرگ نمایان می شود. 
(یعنی وقتی دشمن را می‌کشد مرگ خندان می شود که طعمةٌ خوبی را یافته است). 

توضیح : چون شاعر مرگ را چنین معزفی کرده که می خنددءلذا برای آن دهان و دندان پیشین 
هم که خنده در آنها ظاهر می‌گردد قاثل شده است. امّا نمی‌توان گفت که شاعر در بیت خود لفظ 
«نواجذ و افواه» را استعاره کرده است. ایین فرض به محال می‌کشد. یعنی نا گزيريم بگوئیم در 
«منایا» حیری است که به «نواحذ» تشبیه شده و حیزی است که به «افواه» تشبیه گردیده است. 
وبایستی گفت: چون شاعرمدعی است که در آن هنگام که ممدوح او شمشیر را در بدن 
پهلوانان بحرکت می آورد مرگ شاد می شود, و بدین جهت مرگ را اين گونه معرّفی کرده که 
می خندده‌لذا خواسته است در این معنی مبالغه کند, به این مناسبت مرگ را در جهرة کسی آورده 
است که می خندد. و از زیادی شادی دندانهای بیشین او ظاهر می شود. 

یهد اتمازه یت اقمای معی کی برای عیی بقل وانعان اسمی ازشش :اس 
اينکه گفته اند استعاره نوعی نقل عبارت است از معنای ما وضع له سخنی است از غفلت زیرا وقتی 
استعاره ا3عای معنی اسم شد آن اسم از معنی موضوع له منحرف نمی شود. بلکه بر همان معنی ثابت 
است. خلاصه آنکه اصل در استعاره معنی است, و معنی است که مستعار است نه لفظ. و استعاره 
مانند کنابه است. زیرا در کنایه هم مقصود کلام از راه عقل فهمیده می شود نه از راه لفظ. 

فاعده تمثیل هسم همین است. ایک بينديشيم در نامه‌ای که یزیدین ولید به مروان‌بن محمد 
می‌نویسد که: اقا بعد ی آراگ َقمرجلا ور نحری» قاذاآناگ کتابی هذا اتید علی 
یّهما شنت والْلام. از این نامه می فهمیم که نویسنده می خواهد بگوید: به من اطلاع داده‌اند که 
تو در بیعت کردن میان دو رأی مختلف قرار گرفتهای: گاه می اندیشی که بیعمت کنی» و گاه 
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می خواهی خود را از بیعت دور بداری. گام حلونهادد وعضب گذاشتن در مورد کسی که برای 
بیعت دعوت می شود معنائی ندارد. بلکه مفهوم کلام این است که مَثل تودر ترددی که داری مَثل 
کسی است که بپا خاسته است و می خواهد به کاری اقدام نماید ولی گاه فکر می‌کند که بروم؛ و 
گاه می‌گوید بهتر است نروم. در نتبجه قدمی را جلومی نهد و گامی را عقب می‌گذارد. 

حکم ضرب المثل نیز مانند کنایه و استعاره وتمثیل است. . . 


من 


از فصل سی وهشتم 


در استعاره نقل و انتقال لفظ نیست بلکه ادعای معنی لفظ است برای شیئی 


بایستی دانست آنجه در استعاره اصلاً تصورش نمی شود همان فرض انتقال است. نمون؛ آن 
گفتاری شتا ار لد 

وغداة ریح قد کشفت وَفرها اذ آشبَحت بیّد الیْمال زماشها 

در آن ی دای ر وهها یه رش ار ور هنگام که باد 
تال هیا سره زاب دس کته سوت و اهر رف کمی وانست ی فان در آن 
روزهای سختِ جنگ گرفتاریها را از نزدیکان و یاران خویش برطرف ساختم. 

هیچ اختلافی نیست در این که کلمهٌ «یّد» دربیت فوق استعاره است. ولی شما نمی توانید 
معتقد شوید که لفظ «ید» از شیئی به شیی دیگرن_قل داده شده است. بدین معنی که 
مقصود شاعر این نبوده که حیزی را تشبیه به دست کند تا شما معتقد شوید که کلم «ید» به آن 
قر بقل دا ده فته ات با که شود انم ده کرو رش و کوش اه قیال ماه 
هت هنگام صبح دارد ادا کته که ایتای اش کی رتست کرفه از 
بدان گونه که می خواهد می‌گرداند و زیرو رو می‌کند. و چون نظیر فعلی را که انسان با دست انجام 
فهت ای سا هشال سای اضعا کرده لها بای انست ساره موماست هیا کرد 
که لها تین تواتیت قرف کت دنق )ها یواست نی انم اناره را ور لفط 
زیت ازضشت لفط ندانبه, و اصلا بیهرده است. که نویه شاغر لفط ریه را بای ماد مان 
استعاره کرده است. در نظاثر این بیت هم همین قاعده جاری است. یعنی مواردی که گوینده در 
کلام خود برای شیئی یکی ازاعضاء انسان را اثبات می‌کند» بدین لحاظ که آن شی معنائی دارد که 
در آن عضو موحود است. مانند بیت حماسه: 


۱ ت ۲ 5 
۱ -قرّة» به کس یعنی سرماء و هر سختی و گرفتاری که به انسان یا غیر انسان روی آورد.ش 
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اذا هر بی عظم قرن هلت تواحذ آفواه المنایا الضواجگ 
هنگامی که شمشیر را در استخوان پهلوانی فرو می بَرّد و حرکت می دهده‌دندانهای خنده گر 
مرگ نمایان می‌گردد. 


[ توضیح : می خحواهد بگوید که وقتی دشمن را با شمشیر می‌کشده‌مرگ خندان می شود که 
طعمةٌ خوبی را یافته است. ] 
ملاحظه می‌کنید چون شاعرمرگها را این طور معرفی کرده است که می خندند»‌لذا برای آنها 
دهان و دندان پیشین هم که خنده در آنها ظاهر می شود قائل شده است. 
و نیز مانند بیت متنبی : 
خمیس بشرقی الرض والفرب رف وفی أَذنٍ الجَوزاء مه زمازم؟ 
لشکر او لشکری است در شرق و غرب زمین ( که از هیبت و شدت حمله اش) از همهمةٌ لشکر 
و لشکرکشی او در گوش جوزا, (ستاره‌ای که از زمین بسیار فاصله دارد.) همانند صدای رعد طنین 
می افکند. 
ملاحظه کنید. حون شاعر ستاره جوزا را در بیت خود حنین معزفی کرده است که می شنود 
(بنابر عادتی که شعرا داشتند که برای ستارگان عقل و فکر قاثل بودند» و ستارگان را هم به همان 
اوصاف انسانی توصیف می‌کردند) لذا شاعر برای جوزا گوش را اثبات کرده است. یعنی عضوی که 
انسان بداد می شنود. 
پس با اين ترنیب شما نمی توانید معتقد شوید که در بیت حماسه ابوتمام» شاعر لفظ «نواجذ» 
و لفظ «افواه» را استعاره کرده است. زیرا این فرض به محال می‌کشد. بعنی حنیین می شود که 
بگوئیم در منایا چیزی است که به نواجذ تشبیه شده, و شینی است که به افواه تشبیه شده است و 
حال آنکه چنین مطلبی نیست بلکه بایستی بگوئیم: چون شاعر ادعا کرده که در آن هنگام که 
ممدوح او شمشیر را در بدن پهلوانها بحرکت درمی آورد منایا مسرور. و شاد می‌شوند شاعر منایا را 
بحهت این شادی و سرور حنین تعریف کرده است که می خندند» لذا خواسته است در این معنی 
مبالغه نماید. بدین مناسبت منایا را در چهرهٌ شخصی که می خندد تصویر نموده است؛ چهره‌ای که 
بیت متعلق به «تأبط شرآً» می باشد, ثابت‌بن جابرین سفیان. حماسه (شرح مرزوقی) ۹۸:۱- ۱:۲٩-م‏ 
۴ زماز , جمع (زمزقة) دارای معانی متعددی است . مراد در اینجا صدای رعد است. 
بیت از قصیده‌ای است در مدح سیف الدولهبدین مطلع: 
علی قدراهل المزم تأتی القزانم وتأی علی قسدرالسکرام الستمکارمْ 
دیوان شاعر (شرح واحدی): ۵۵۱-م 
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هنگام خندیدن از فرط شادی دندانهای پیشین او نمایان می‌گردند. 

به همین حهت شما نمی توانید معتقد شوید که متنبی لفظ «ادن» را استعاره کرده است. زیرا 
این فرنض موجب می شود که درستاره جوزا شینی باشد که شاعر خواسته است آنرا به گوش تشبیه 
کند» و اين هم از جمله سخنان محال و بسیار نازیبا است. 

9 

با این توضیح, کاملاً روشن شد که استعاره ادعای معنی اسم است برای شیی نه نقل دادن 
اسم از شیگی. و چون ثابت شد که استعاره ا3عای معنی اسم است برای شیی . می فهمید اینکه 
گفته اند: استعاره نوعی تعلیق است برای بیان شینی بر غیر معنائی که در لغت برای آن معنی 
وضع شده و نوعی نقل دادن کلمه است از معنبائی که آن کسلمه برای آن معنی وضع شده است 
سخنی است که در آن غفلت و تسامح نموده اند. زیرا وقتی استعاره اعای معنی اسم باشد آن اسم 
از نی مضه منحرف نخواهد شد بلکه بر آن نی ثابت و برررخواهد بود. 

البّه شما عده‌ای را می بینید که وقتی در باب اسنتعاره سخن می‌گو یند هیچ ابا ندارند از اینکه 
معتقد شوند در استعاره گوینده قصد مبالغه کرده » وزید را شیر معزفی نموده است . حتّی به 
این قول متمک می شوند. و حال آنکه مطلب کاملاً واضح است که اصل در استعاره معنی است. 
و در حقیقت معنی است که مستعار است. و اینکه ما می‌گوئیم: اسم شیر برای زید استعاره شده 
اشاره است به اينکه معنی شیر برای زید استعاره آورده شده؛ وزید هم شیر معرفی شده است. زیرا 
اگر چنین نگوئیم فعل جعل (قرار دادن) در اینجا معنائی نخواهد داشت. چه کلم «جعل» فقط ‏ 
حائی بایستی آورده شود که بخواهند صفتی را برای شیئی مقرّر دارند. حنانکه کون خلت زندا 
آمیر- وجعلت مرا یصَاٌ. با جمله ال می خواهیم امارت را برای زید مقرّر داریم» وبا جملة دوم 
می خواهیم دزدی را به عمرو نسبت دهیم و او را به این وصف متهم سازیم. و قاعده در فعل (جعل) 
این است که وقتی متعّی‌به دو مفعول شد مانند فعل «سَیّّه خواهد بود. یعنی همان گونه که وقتی 
می‌گونید: صیَرتَه آمیرًء مقصودتان این است که صفت امارت را برای او اثبات کرده‌اید. به همین 
دلیل صحیح است بگوئید: حَعَلته ادا که‌منظورتان اين باشد که معنی شیر را برای او مقرّر 
داشته ابد 

امّا اينکه می بینید بعضی من کی زید: فعل «حعل» بمعنی ی است. این هم از سخنانی 
است که در آن تسامح و غفلت رفته است. زیرا معنی کلمه معلوم است, و مثل این است که 
شخصی بگوید: آئا لا تیه انسانً, و غرضش این باشد که بگوید: من آن معانی و صفاتی را که 
بواسطه آن انسانی انسان وافعی است در حق او اذعا نمی‌کنم. اما اینکه «حعل»» در معنی «سَمي» 
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باشد ار سخنانی انتت بی آرزش» و ارحملاتی است که بطلانش بر هیچ کس پوشیده نیست. و 
۳ 5 م 0 ۱ ۱ ی 
شما هیچ عافلی را ندیده‌اید که بگوید: حَعَلته زیدا, بمعنی این است که او را زید نام گذاشتم و 
نشنیده‌اید که به فرد انسانی گفته شود: اجتل ایتک زیدآم بمعنی اینکه: پسرت را زید نام بگذا و 
یا گفته شود: ولد لِْلان این فُحَعَلةُ عبداله یعنی برای فلانی پسری به دنیا آمد و او را عبداله نام 
نهاد . 
این مطلبی است که هیچ خردمندی در آن شک نمی‌کند,و با اندک تأملی آنرا می فهمد. 
موردی که بیشتر این تسامح از بعض اهل ادب دیده می شود» بعنی می‌گو یند «حعَلَ» « بمعنی 
«سمی ») ام ای آ وش ظه اسنتا» وعع التبلاییه ای هم عباهٌ الرحمن اناثاً. گاه ون قیشتان: که 
* مم ۳ ی سب ۱ 
قن تقشیر ای ایهم کوفل «حَعَلَ» بمعنی «سَمّی » است. بنابر توضیحی که ما دادیم شبهه ای 
نیست در اینکه مقصود آیهٌ محرد تسمیه نیست بلکه حقیقتی است که ما آنرا برای شما توصیف 
نمودیم . 
آن حقیقت این است که: عذه‌ای گمراه برای فرشت‌گان خدا صفت اناث را قاثل شدند, و به 
وجود این صفت در فرشتگان معتقد گشتند, و از همین اعتقاد آن نسبت یعنی اطلاق نام دختران در 
ماکان ار انا ها دیهان کستصد اه ای نش کیک ند کراهان سا 
ملائکه لفظ اناث و لفظ بنات را وضع کرده بودند بدون اعتقاد معنی و اثبات صفتی . این سخنی 
است بیهوده. آیا توخه نمی‌کنید به این قول خدای تعالی که فرموده است: آشهُوا حَلْفَهُم مَتَکتبٍ 
َهادتَهم ویسألُون" . اگر گمراهان اضافه‌بر جاری ساختن این اسم بر ملائکه قصد دیگری نداشتند» 
2 ۰ ۰ ۰ عم ۰ ۰ ۰ 0 ۰۰ عم 
و اثبات صفتی را برای فرشتگان معتقد نبودند خدای تعالی نمی فرمود: اشهدوا خلقهم. بعلاوه ا کر 
1 ط 9 س 
مدمت نبودند و گفتار آنها هم به حسابت کفر نمی آمد. 
بنابراین تفسیر صحیح و تعبیر مستقیم همان است که ابواسحق زخاج («رحمة اللّه علیه» نموده و 
مج ۳۳۹ و ۲ مز ه ِ 1 تَ ح هم 0 8 ی 
حنین کفته است: اد الحعل هاهنافی معنی الفول والخکم علی الشی ء.تقول قد حعلت زیدّا اعلم 
التاشی اوه هو سک یه 
ید مد 
۰ م ۰ ۳ 2 ۱ ۳ تم ۰ 
۱ زحرف/۱۹ 
۲ - یعنی : فعل جمل در این آیه در معنی قول و بمعنی حکم پرشیْ است. چنانکه می‌گوئی : من زید را اعلم مردم اعلام نمودم. 
یعنی او را به صفت علم وصف کردم» و به این حصوصیّت دربارة او حکم نمودم. 
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نیست بلکه ادعای معنی اسم است. و وقتی در جملة: ریت آسَدا فهمیدیم که گوینده خحواسته 
ان تا یه خاش یا له تیان هک اه است برد که ان شته. از لخاط فوت وانب 
و نهایت جرأت و شت مقاومت, و اینکه بیم و هراس در وجود او راه نمی یابد بگونه‌ای است که از 
شیر چیزی کم ندارد می فهمیم که ما این مطالب را از لفظ «اسد» استنباط نکرده ایم بلکه از راه 
اعای معنی شیری است که گوینده کلام آنرا دیده است. و چون ابت شد که استعاره نقل اسم 
نیست ابت می‌گردد که کنایه‌هم مانند استعاره است. زیرا در کنایه هم معنی و مقصود کلام را از 
طریق عقل می فهمیم نه از راه لفظ. ۱ 

و هنگامی که فهمیدید طریق علم به مقصود کلام در استعاره و کنایه هر دو عقل استلازم 
است بدانید که در تمثیل هم قاعده همین است. بلکه موضوع در تمثیل آشکارتر می باشد. بدین 
معنی که هر خردمندی وقتی فکر کند درنامه‌ای که یزیدین ولید به مروان‌بن محمد می نویسد که: 
به من خبر داده‌اند که تودر امر بیعت کندی و تعلل می‌کنی, هیچ شگی در گفتار ما نخواهد کرد. 

آن نامه چنین است: آما بعد فانی آراک تَعََمْ رجلاً تور آخری. فذا آنااک کتابی هذا 
فاغتمد علی آیّهما نت واللامْ". دراين عبارت معلوم است که نویسنده نامه می خواهد به مروان 
بگوید که: به من اظلاع رسیده که تودربیعت کردن میان دو رأی مختلف قرار گرفته‌ای: گاه فکر 
می‌کنی که بیمت نمائی و گاه از بیمت می خواهی خودداری کنی. ولی چون نامه من به تو رسد به 
هریک از دو ری که مایلی عمل کن. 

مسلماً این معنی از لفظ «َقَدم و توجرّ» ویا از لفظ «رجل» فهمیده نشده است بلکه به این 
طریق دانسته شده که جلونهادن و عقب گذاشتن قدم در مورد فردی که برای بیعت دعوت می شود 
معنائی ندارد. بلکه مقصود کلام این است که بگوید: متّل تو درتردیدی که داری که آبا بیمت 
کنم یا بیعت نکنم مَثْل کسی است که بپاخاسته می خواهد به کاری اقدام کند. و آمادهُ رفتن است 
ولی نفس خویش را در میان تردید قرار داده است. گاه فکر می‌کند بهتر آن است که بروم» و گاه 
می‌گوید صواب این است که نروم. نتیجٌ گاه یک قدم جلومی‌گذارد و گاه قدم خویش را عقب 
می‌کشد. 

نه هه 

حکم و قاعده در هر کلامی هم که ضرب المثل شده همین است. و بر هر کس که اند ک 

تشخیصی دارد.ر وشن است.مماصدی را که مردم در این ضرب المثلها دارند از الفاظ فهمیده 





۱ البیان و التّبیین» ۳۰۱:۱-م 
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نمی شود بلکه معانی حاصل از مجموع کلام است که به آن مقاصد و اغراض راهنماست. و اگرآن 
معنائی که غرض گوینده است از لفظ معلوم می شده‌دیگر این جمله که می‌گویند: برای فلان مطلب 
حنین مثل زده‌اند, معنائی نداشت. یعنی لفظ نیست که مثل زده می شود بلکه معنی است. بنابراین 
وقتی دربار؛ فرموده رسول اکرم(ص) که: ایا کم وخضراءّالدَمن ا, می‌گوئيم : رسول خدا( ص) حضراء 
الدمن را مثل زده است برای زن زیبائی که در محیط نامساعد تربیت شده است.مقصود این نیست 
که پیامبر خدا(ص) لفظ حضراء الدمن را برای آن زن مثل زده است. این سخنی است که هیچ 
سفیهی گمان و تصور آنرا نمی‌کند تا جه رسد به عاقل. 
پس با این توضیح آن شک زائل گردید» و کاملاً روشن شد که راه علم به آنچه اثبات و 
اخبارش در این اقسام سه گانه «کنایه و تمثیل و استعاره» اراده می شود طریق فهم و عقل است نه 
لفظ . زیرا قصد در این اقسام سه گانه کلام اثبات معنائی است که آن معنی خود لفظ نیست بلکه 
معنائی است که بوسیله معنی لفظ و از راه معنی افظ بر آن راهنمائی می شویم, و از طریق آن 
استتباط می‌کنيم. چنانکه در جملة: هُوکثيرٌ رماد ادن می‌بینید که مقصود کلام متوخه کثرت 
مهمانداری استء و شما این مطلب را از همین لفظی که می شنوید ادراک نمی‌کنيد بلکه به این 
طریق می فهمید که بوسیلٌ معنی لفظ بر آن معنی راهنمائی می شوید. چنانکه شرح آن گذشت. 
پایان مبحث سوم از فصل سی وهشتم 


۱ امثال میدانی» ۲۱:۱- کشف الخفاء: ۳۱۹٩‏ لسان العرب [تَمن ]-م 


خلاصاً مبحث جهارم 


از فصل سی وهشتم 


رفع شبهة کسانی که درباب تفسیر کلام مرنت را به لفظ داده‌اند ۱ 
از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۷ کتاب دلائل الاعجاز 


یک علّت در مورد کسانی که گمان کرده‌اند اگر کلام بجهت مزیّتی که درمعنی آن 
می باشد فصیح است بایستی تفسیر آن هم فصیح باشد اين است که به تفسیر لغوی الفاظ توجه 
نموده‌اند که بعض الفاظ از جهت معنی لغوی بعض الفاظ دیگررا شرح می‌کند. مثلاٌ: (قرخب) 
بمعنی (طویل). و گفته اند صحیح نیست بگوئیم که درکلمة (سَرجب) از حیث معنی مزیّتی است 
که درلفظ (طویل) نیست. 

اينها خبال کرده‌اند که این قاعده همان قاعده تفسیری است که مورد بحث ماست. البتّه 
دربحث ما کلام مفشّرنسبت به کلام تفسیر فضیلتی دارد زیرا دلالت در مفشر دلالت معنی برمعنی 
است» و در تفسیر فقط دلالت لفظ است برمعنی . ۱ 

پس لازم است بدانیم که مفشّر دو دلالت دارد: یکی دلالت لفظ برمعنی, و دیگر دلالت 
معنائی که لفظ براساس معنی لفظ دیگر برآن دلالت داشته است. و تسیر فقط یک دلالت دارد: و 
آن دلالت لفظ است. و این همان سبب مزیّتی است که مفشر نسبت به تفسیر دارا می شود و 
معال اسست که ققیه در تفن لفوی الفاظ این عنین باشد. زیرا دز بخ تطبیر لغیق القاظط معی 
مفشّر در نزد شنونده مجهول است. و مجهول هم دلالتی ندارد. بعلاوه معنی مفشر در تفسیر لغوی 
الفاظ همان معنی تفسیر است. ومحال است که وقتی معنی واحد است مفشر فضیلتی برتفسیر 
داشته باشد. یعنی نمی شود گفت که معنی (شُرجب) دلیل است برمعنی (ظویل) بلکه می‌گوئیم 
شرجب همان معنی ظویل است. درحالی که ما می‌گوئيم: جملذ: کثیرٌ رماد القّدن دلالت برمعنی 
تفسیرش می‌کند. یعنی برمعنی : کثیرالری والضيافة. 

حال پس از این بیان,آن مزایائی‌را که برای استعاره و تمثیل وکنایه است» نسبت به‌کلامی‌که به 
همان صورت ظاهر و ساده‌اش بکار رفته است ادرا ک می‌کنید که در طریق اثبات و ادعانی است 
که گوینده دربارةُ معانی می‌کند نه خحود معانی که گوینده در گفتارش به آنها قصد می‌نماید. یعنی 
مزیت درمکْتّی عنه قراررندارد بلکه در اثبات معنی کنایه است برای شخص یا شی موردنظر, و 
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اثبات وقتی از طریق کنایه شد مزیتی دارد که از طریق تصریح آن مزیّت نخواهد بود. زیرا مثلگ 
کت فان هر لبایی. نان حکم ادعائثی را دارد که همراه با شاهد است. و همین بحث در 
استعاره و تمثیل به میان می آید. 
اک تهونه آع از استهازده 
فاسبلت لولاً من رین رای وردً؛ وقضت علی التاب بالبرد 
مرواریذهای اشک را از نرگس جشماد فروریخت. و گل رخحسار را به آن آبیاری کرد و 
اسان تیان این شش 
علت جذابیت ولطافت کلام آن است که دراثبات شدّتشباهت میتی راافاده کرده‌است. 
نموه دیگر: 
بت فترآه ومالت خوظ باه وفاحت عنبرآه ورتست غزالا 
(همجون) ماه آشکار شد و اندام هون شاه نرم و نازک اوبحرکت آمد (دهانش بری) 
عنبر را منتشر ساخت و مانند آهوبجه خرامان خرامان براه افتاد. 
شاسته است بدانیم که هرجه درمخفی فد ای ری کم نی نان بیان 
می‌گردد. جنانکه دربیت زیرملاحظه می نمائيم: 
ا انا بجن ان الخسن متابا 
شاخه‌های کف دست اوا,درباغ حسن وزیبائی» ۱[ 
بایان خلاصهة مبحث چهارم ازفصل سی وهشتم 


۱ انگشتان او 


مبحث چهارم 


از فصل سی وهشتم 


(روحه استدلال بوسیله استعاره و کنابه و نمثیل» 


حال که فهمینید فصاحت مربوط به معنی کلام است بایستی به کسانی که به سخن ما 
اعتراض کردند که گفتیم: (فصاحت وصفی است مربوط به کلام بلحاظ مزیّتی که در معنی 
کلام است, و وصف کلام از حیث لفظ مجرد از معنی نیست), و آنها هم احتجاج کردند به این 
صورت که گفتند: وقتی کلامی را توصیف می‌کنيم به اینکه فصیح است اگر این فصاحت بلحاظ 
فریت. است که در‌فعین, کلام است بایستی تفسیر کلام هم مانند خود کلام فصیح باشد بایستی به 
آنها بکوئیم: خودتاد در این مسأله قضاوت کنید, و ما را هم متوحه سازید. ایا شما جنین فکر 
می‌کنید که اگر در کلامی استعاره یا کنایه یا تمثیل باشد کلام مزیّتی خواهد داشت که موجب 
فصاحت باشد یا این چنین فکر نمی‌کنید؟ گربگویند فکرنمی‌کنيم چنین جیزی باشد دیگر طرف بحث 
ما نیستند. و اگربگویند آری جنین است می‌گوئيم : منشا این میت جیست؟ ایا این مزیّت در لفظ 
است یا در معنی ؟ اگر بگویند در لفظ است به حهالت افتاده‌اند. زیرا لازمةٌ جنین سخنی آن است 
که استعاره و کنایه و تمثیل اوصافی متعلّق به لفظ باشند. درحالی که متصور نیست مزیّت استعاره 
و کنایه و تمثیل در لفظ آنها باشد تا بتوان گفت اينها اوصافی مربوط به لفظ اند. و اصلاً این سخنی 
است بیهوده. زیرا روشن است که کنایه از لفظ به لفظ نمی شود بلکه بوسیلةٌ معنی است که از 
معنی دیگری کنایه می آورند. و نیز روشن است که لفظ مجرّد از معنی استعاره نمی شود بلکه معنی 
است که استعاره می شود و سپس لفظ تابع آن می‌گردد؛ بنابه توضیحی که ما در این باب داده‌ايم. 
همچنین بیهوده است گفته شود که به لفظ مثل زده می‌شود. یعنی بگوئیم: لفظ جملة: آراک تم 
رحلاً و توخر آحری, را مثل زده‌اند در معنی تردید آن شخص برای بیعت. 

اقا اگر بگویند: اين مزیّت درمعنی است. می‌گوئيم اين همان مطلبی است که مقصود ما 
بوده است. پس شک را رها کنید, و از حواب شود بیدار شوید. زیرا این علمی است قطعی ویقینی 
که تقسیم ما هم به آن منتهی شده است. و هرعلمی که این جنین باشد تمام اعتراضهائی که در 
مورد آن بشود لازمه اش حکم قطعی به‌عطا بودن آناعتراضها,و در اشتباه بودن اعتراض کننده است. 
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منشاً خطا: 
اقا این غلط از کجا در افکار این عله راه یافته است که گفته اند: اگر کلام بجهت مزیتی که 
در معنی آن است فصیح است بایستی تفسیر آن هم فصیح باشد؟ 
از اینجاست که وفتی به گفتار آنها توجه می‌کنید می‌بینید کأنه گفته‌اند: اگر کلامی که در 
آن کنایه و استعاره و تمثیل است با این حصوصیّت فصیح است لازم است که وقتی هم این معانی 
در کلام نباشد باز فصیح باشد زیرا تفسیر کنایه این است که خود کنایه را رها کنیم و به مکی عنه 
تصریح نمائیم. و در معنی جمله: و کثیر رماد القّدن بگوئیم: اه کی الّری. 
همین حکم در استعاره است. زیرا تفسیر استعاره هم این است که استعاره را رها کرده به 
تشبیه تصریح کنیم. و درتفسیر: ریت دا بگوئيم: رآیت رجْلاً پُساوی الاسَد فی الشجاعة. 
در تمثیل هم موضوع همین است. زیرا تفسیر تمثیل هم این است که متمَثْل له را ذکر نمائیم» 
و در تفسیر جملة: آرااگ َممْ رجلاً ونوثیر آخری, بگوئيم: له قال: آرااگ ره فی‌آمر الجَیعة فتقول 
تار آفقل و تارةً لاآفقل کمن رید الأهاب فی وجه فرب نفشه تسار أنْ السَوابِ فی آن یَذْمَبِ 
وأخری آنّه فی آن لایَذقب میم رجلا و یور آخری. چنین سخنی خارج شدن‌ازام معقول است. چه 
بمتزلة آن است که در مورد «رحل» که.برای وصف علسی منصوب شده است 9 اگر این 
وصف برای اين علّت لازم است با نبودن آن علّت هم بایستی لازم و ثابت باشد. 
آنجه عقل اینها را ربوده, و آنها را سرگردان کرده این است که به تفسیر لغوی الفاظ نظر 
کرده‌اند که بعض الفاظ از جهت معنی لغوی الفاظ دیگررا شرح می‌کند, و چون دیده‌اند وقتی 
لفظی بوسیلة لفظ دیگر تفسیر می شودء مثلا می‌گویند: «شرجب» یعنی (طویل) صحیح نیست 
بگوئیم که در لفظ تفسیر شده مزیتی است از حیث معنی که در لفظ تفسیر نیست" خیال کرده‌اند 
این قاعده در تفسیری هم که مقصود و مورد بحث ماست همان است. و البتّه این فکری است غلط 
که از خود آنها ناشی شده است. امّا بحثی را که ما در آن پیش می رویم کلام مورد تفسیر نسبت به 
کلام تفسیر مزیتی را داراست زیرا دلالت در مفشّر" دلالت معتی است بر معنی » و در تفسیر دلالت 
لفظ است بر معنی . 
و از حمله آموری که در طبعها نفوذ داشته و در عقلها نابت و راسخ است این 
۱ - یعنی : «طویل» که تفسیر «شرحب» است. نسبت به شُرجب مزیّتی ندارد. 
۲ مفتر بفتح سین یعنی کلامی که مورد تفسیر قرار می‌گیرد. ضمناً در این بحث هرجا کلمذ مفّر بکار رفته است بمعنی اسم 
مقعول است. 
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است که: وقتی دلالت برمنسالی اراده می شسود, و از تصب‌ریح به آن معنضسی خودداری 
می‌گردد, و لفظی را که در لفت» فلان معنی را دارد ذکر می‌کنند, و معنی دیگری را قصد 
می نمایندء و بوسیله اين لفظ به آن معنی اشاره می شود و اين را دلیل بر آن قرار می دهند کلام با اين 
ترتیب حسن و مزیّتی دارد که اگر چنین عمل نشود, و لفظ بطور صریح ذکر گردد آن حسن و مزیّت 
را نخواهد داشت. 

و این را که من گفتم : سبب فضیلت. مفشر نسبت به تفسیر آن است که دلالت در مفگر 
دلالت معنی بر معنی است» و درتفسیر دلالت لفظ است برمعنی هنگامی محمّق است که لفظ 
مفسّر دارای معنی معلومی باشد که شنونده آنرا بفهمد, و آن غیر از معنی لفظ تفسیر است حقيقه و 
فی نفسه. کما اينکه می بینید معنی لفظ. هو کثیر رماد القدن, غیر از معنی لفظ: هوثیر الری» 
می باشد. و اگرچنین نبود تصوّر نمی شد که در این جمله دلالت معنائی بر معنای دیگر وجود داشته 
تاش 

حال که این قاعده کلّی را دانستید از این قاعده چنین نتیجه می‌گيريم که: مفشّر دو دلالت 
دارد: یکی دلالت لفظ بر معنی و دیگر دلالت معنائی که لفظ برآن دلالت داشته است براساس 
معنی دیگر لفظ , و تفسیر فقط یک دلالت دارد و آن دلالت لفظ است. و اين فرق همان سبب است 
که مفسّر نسبت به تفسیر مزیتی دارا می شود. و محال است که فضية مفسّر و تفسیر در الفاظ لغت 
این حنین باشد. زیرا در الفاظ لغت معنی مفشّر در نزد شنونده مجهول است و ممکن نیست محهول 
دلالتی داشته باشد. بعلاوه معنی مفمّر درباب الفاظ لغت همان معنی تفسیر است, و محال است 
هنگامی که معنی واحد است مفسّر نسبت به تفسیر فضیلتی داشته باشد. زیرا این فضیلت در بحث 
ما به این صورت بود که لفظ مفشر بر معنائی دلالت کند, آنگاه معنی آن بر معنی دیگری دلالت 
نماید. و این مطلب با واحد بودن معنی تحّق نمی یابد و قابل تصور هم نیست. 

بیان مطلب : محال است گفته شود که معنی «شرخب» یعنی کلمةٌ مفسّر دلیل است بر معنی 
تفسیر آن» یعنی «طویل».در مقابل گفتارما که: معنی : کثیرٌ رماد ادن دلالت می‌کند بر معنی 
تفسیرش, یعنی : کثيرّ ری بلحاظ دو امر: : 

ال آنکه, شما فقط وقتی کلم «شرخب» را تفسیر می‌کنید که معنی آن نزد شنونده مجهول 
است. و ممکن نیست لفظ محهول دلالتی داشته باشد. 

دوم آنکه: مقصود از تفسیری که ما در مورد لفظ «شرخب» بوسیلهة لفظ«طویل » می‌کنیم این 
است که به شنونده بگوئیم معنی (سرجب) عیناً همان معنی (طویل) است. و چون چنین است 
نامعقول است که بگوئیم: معنی (شرجب) دلالت بر معنی (طویل) دارد. آنچه معقول است این 
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است که بگوئیم: (شرجب) به همان معنی طویل است. این موضوع را بفهمید و ببینید که غفلت و 
بیخبری جگونه این قوم را به‌بازی گرفته » و جکونه به رژیاهای کاذبی که در خواب دیده‌اندء 
مشغول شده‌اند. اگر اينها واقعاً خود را به حواب تقلید نمی زدند» و از تنبلی دست باز می داشتند و 
بی دفتی را رها می ساختند, و دلهای خود را آ گاه می‌کردند به اينکه در این باب کلامی است که 
شایسته است بدان کوش فرا دهند مسلماً می فهمیدند که مطلب حیست. آنگاه از اعتراضات و 
شبهات خودشان تعحخب می‌کردند. و می دیدند که حگونه ار خبالهای یرا کنده‌ای پبروی کرده‌اند. 
٩ 4۶ 4‏ 

با امن بیانسات بطلان و خسطای اعتراضهائی که بسه ما می‌کردند روشن شد. اینک شایسته 
است بدانید مزایائی را که شما برای استعاره و تمثیل و کنایه نسبت به کلامی که به همان صورت 
ظاهرش بکار رفته ادرا ک می‌کنید و مبالغه‌ای را که در این کلامها احساس می نمائید در خود 
معانی که گوینده در گفتارش به آنها قصد می‌کند وحود ندارد. بلکه این مزایا در طریق اثبات و 
اذعائی است که متکلم درحصوص آن معانی می‌کند. و شما هم اگرمی شنوید که می‌گویند 
ی این نوع کلامها آن است که برای معانی مزیّت و شرافت و ارزشی ایحاد می‌کنند» و معانی 
را در نفوس شنوند گان عظیم جلوه می دهند بایستی دانست که مقصودشان خود آن معناهائی نیست 
که گوینده با احبار خود آنها را منظور نظر قرار می دهد از قبیل معنی مهمانداری, و شحاعت و 
تردید در رأی و بیست. بلکه مقصودشان اثبات و تحکیم این معانی است جهت شخص, يا جیزی 
که برای آن اثبات یا از آن اخبار می شود. بنابراین وقتی برای کنایه نست به تصریح مزیتی فائل 
می شوند این مزیت را در معنی مکی عنه قرار نمی دهنده‌بلکه مزیّت در اثبات این معنی است ۳ 
شخص يا حیزی که بحهت آن اثبات شده است. 

توضیح اينکه: ما می دانیم معانی که از ان می خواهند خبر دهند با کنایه کردن از ان معانی به 
معانی دبگی) و ترک ذکر الفاظی که در لخت متعلق به آن معانی است فی, نفسه تخیر نمی‌کنند. و 
کیست که شک کند که معانی طول قامت و کثرت مهمانداری با کنایه اوردن از این دو معنی به 
طول بفه شم خی و کفرمت ها کر زیر دک تغییر تم کنفه درعالی. که کرفرمن. کنیم آنن: 3و 
معتی تغییر می‌کنند نتیجه‌اش آن است که کنایه از این دو معنی نباشد بلکه از غیر این دو باشد. 
لته این مطلب را در ابتدای کتاب ذکر نموده و گفته ام علت آنکه توف ارظریی یساس 
مزیتی دارد که تصریح آن مزیّت را ندارد همین است که وقتی شما از کثرت مهمان به کثرت 
نحا کستر دیگ کنایه می‌کنید در حقیقت کثرت مهمان را همراه با اثبات شاهد و دلیل و آنچه به 
وحودش بقین است ادّعا کرده‌اید. و اين امر البته از اثبات کثرت مهمان بدون شاهد و دلیل و 
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بتنهائی بلیغتر است. زیرا کثرت مهمان در لباس کنایه در حکم ادعائی است همراه با شاهد. و نیز 
گفته ام اتف رم ی ی ی ات ها رو رح نا 
می‌کنید که حقَیقهٌ شیر است این اذعا بلیغتر و در مساوی نمودن آنْ فرد با شیر در شحاعت قویتر 

قاعده در تمثیل هم جنین است. بعنی وفتی می‌کونید : ارا ک تَفدم رجلا و توخر اخری این 
کلام در اثبات تردید بلیغتر است از اینکه بگوئید: آنت کمن یعدم رجلاً یوجر آخری. 

میگ ات رده کی تن کش و وه سق نات کهعاشی که 
بلحاظ استعاره در کلام بدید می اید این مزیّت, درمعنی مورد اثبات (در مثبت) ظاهر شود نه در 
خود اثبات. بدین معنی که شما می‌گوئید وقتی ما در استعاره نظر می‌کنیم می بینیم استعاره ابلغ 
ات از ان هت کار قوت وه شیه ولا لته کیلاو و این فوت سیاهت پخانن-قي ریاد که 
گوئی مشّه از مشبَّةٌ به درمعنی وحه شبه تمیز داده نمی شودء و وقتی مطلب جنین شد مزیّتی که 
بلحاظ این استعاره پدید آمدهاست در وحه شبه پدید آمده و نتیحهٌ مزیّت در معنی مورد اثبات خواهذ 
بود نه در حود اثبات. جواب گوئیم: البتّه اقتضای استعاره همین است که وجه شبه را تقویت کند؛ 
حتی به درجه‌ای که مشبّه از مشب به تمیز داده نشود. اما این امر موجب مزیت نیست. زیرا ا گر 
موحب مزیّت باشد حق آن است که وقتی آنرا بطور صریح ذ کر می‌کنید و مثلاً می‌گونید: ریت 
رملاً مُساویاً لاد فی الشحاعة وبحیث ولا وه لت انگ ریت آمَداً» همان مبالغه و مزیّتی 
را احساس کنید که از جمله ری آسَدآء احساس می‌کردید در حالی که بر هرعاقلی روشن است 
که مطلب جنین نیست و جنان احساسی وحود ندارد. 

حال اگر کسی بگوید که: این مزیّت از جهت مساوی بودن آن شخص با شیر در شحاعت در 
جملة: ریت آسَدآء از طریق معنی معلوم می شود. و در جمله: ریت رجلاً مساویاً پلاسی از طریق 
لفظ . گوئیم: ما در صفحات گذشته بیان کردیم که محال است موقیّت معنی فی نفسه با کنایه 
آوردن از آن معنی به معنی دیگر تغیبر یابد. و متصور نیست که معنی بلندی قامت با کنایه آوردن از 
آن به بلندی بند شمشیر تغییر نماید. و معنی کثرت مهمان با کنایه کردن از ان به کثرت خا کستر 
تغییر کند. همان طور که این موضوع متصور نیست مساوی بودن آن مرد هم با شیر در شحاعت با 
کنایه آوردن ازآن تغییر نمی یابد . و دلیسل مطلب هم ان اسست که او را شیر معرفی می‌کنید. حال 
به پیت زیر توجه کنید: 
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ار وأواء و دمشقی[ابوالفرج محمد ین أحمد غسانی ] ار شعرای فرن جهارم هحری. دیوان شاعر؛ -م 
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مروارید اشک را زنرگس چد جشمانش ر فرو ریخت, و گل رخسارش را بدان آبیاری کرد و با 
دندانهای سپید تگرگی خود عثاب لبش را بفشرد. ۱ 

کته بدا این مطلب را افاده کرده که اشک از شباهت به 
مروارید, و جشم از شباهت به نرگس هیچ نوع نقص و محرومیتی ندارد. بنابراین حسن و لطافتی را 
که در این بیت احساس می‌کنید, نشاط و جنبشی را که از اين بیان می یابید تنها حهتشس آن است 
که معنی را این گونه به شما افاده کرده است. یعنی شما می‌توانید این معنی را بطور صریح هم 
بیاورید و بگوئید: لت معا کأنه لبقییه ين عین کانها الُرجس حقيه, ولی با اين عبارت, 
دیگر از آن حسن و لطافت مطلقاً حیزی اشتات تاد کت ۱ 

پس بدانید علّت آنکه بیست فوق شما را جذب کرده و در روح شما نشاطی پدید آورده اين 
است که در اثبات شدت شباهت مزیتی را به شما ارائه کرده, و در بیان آن وجد خاضصی را برای 
قفا اشفا نموده است که در طبع هر انسانی این حالت فطری هست که از این طرز بیان نشاط 
می یابد» و در نفس خود اهترازی احساس می نماید. نو در بطانر این کیت هم همین اس 
چنانکه ابونواس گوید: 

مبکی قتنری الذرعن ز نرجس وتلطم الورة بسشتاب! 

می‌گرید و مروارید از نرگس جشم فرو می ریزده وبا انگشتان عتابگونه حویش به جهره 


گلگونش می زند, 


و نیز گفتار متتبی : ۱ 
ذت فمترا وفالت خنوط نان و فاحت دبا وت 2 ۲۷ 


همجون ماه اشکار شد, و مانند شاخه نرم و باریک درخت بان حرکت کرد. بوی خوش 

دهانش چون عنبر است, و راه رفتنش همانند غزال . 
و۰9 ۱ ۱ ۱ 

از خصومیات استعاره آن است که هر چه در مخفی کردن تشبیه بیشتر سعی کنید حسن آن 
بیشتر می شود, تا آنجا که استعاره بسیار جالب و کم نظیر آن است که کلام طوری تألیف شده باشد 
او مرو و وی ود یا رو و نون نیت 
درمی آید که طبع از آن کراهت دارد» و گوش آنرا نمی پذ 

نمونة آن بیت آبن معتز است: 





۱ دیواد شاعر: ٩۲‏ ۲-م 


۲ دیوان شاعر(شرح واحدی): ۲۱۷ از قصیده ای در مدح بدربن عماردم 
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اس 


سرت آغصان راصه بسجنان السخسن متابا 

شاخه‌های دستش در باغهای حسن میوهٌ عناب تا ۱ 

ملاحظه کنید, اگر شما خود را مجبور نمائید که تشبیه را آشکار بیان دارید نا گزیر می‌گونید: 
مرت آصاب یه اسی هی کال غصان لطالیی الجسن شبة الغتاب ین آطرافهّا المَخصوبْة. و این 
عبارتی است که بی ارزش بودن و سبکی آن آشکار است. و به سیب همین نکته است که تأثیر 
کلم «عتاب» در این بیت بهتر است ازتأثیر آن دربیت ابونواس که گفته بود: عَضَت علی العتاب 
مابٍ. زیرا اگر تشبیه را دربیت ابونواس آشکار کنیم قبح آن باندازه‌ای نخواهد شند که دربیت ابن 
ممتز بخواهيم تشبیه را اظهار نمائیم. یعنی اگر بگوئید: و عضت علی اطرافِ اصابع کالعتاب بثغر 
کالیرد» کلامی خواهد شد که مانندش را دیگران در گفتار خود بکار می برند» اگرجه بی ارزش و 
ناجیز باشد. این موضعی است که راز آن تنها برای کسی آشکار می شود که طبعی وقاد و قریحه و 
ذوقی فروزان دارد. 

الیته در استعاره نکات علمی فراوان و معانی لطبف, و اقسام دقیقی وحود دارد که به 
خواست خدای تعالی در جای دیگر راجع به آنها بحث خواهیم کرد. 

نا گفته نماند, ما همان هنگام که به جواب اعتراض مخالفان ( که‌می گفتند: اگر کلام بلحاظ 
مزیتی که در معنی آن می باشد فصیح ات باید تفسیرش نیز فصیح باشد) پرداختیم »گفتیم که 
کلام فصیح دو قسم است: قسمی که مزیّت در آن به لفظ نسبت داده می شود. و قسم دیگر که 
مریت در آن ِ نظلم منسوب است. و دلیلهانی هم درحصوص قسم اول آوردیم که هر عافلی در آن 
تأمّل کند هیچ شکی در بطلان اعتراض آنها برایش باقی نمی ماند. پعنی اعتراضی و 
حسبیده بودند و می‌گفتند: اگر کلام بلحاظ مزیتی که درمعنی آن می باشد فصیح است لازم است 
تفسیرش نیز مشثل آن فصیح باشد. و البَتّه اي اعتراض آنها نوعی بیخردی و بیبا کی در مجادلات 
است. 

اما در مورد قسمی که مزیت در آن به نظم منسوب می شود : اگر این گمان دارند اعتراضشان 
که به آنْ فریفته شده‌اند موخه است اعتقادشان بسیار عجیب, و جهالتشان هم در این باب عجیبتر 
است. زیرا نظم همان‌طور که بیان کردیم عبارت از منظور کردن مقاصد نحوی و احکام و فروق و 





۱ دست لطیف محبوب را به درعت شاخه دا و اندام ریبایش را به باغ و سرانگشتان حنانی رنگش را به عمتاب تشبیه نموده 
است. 
دیوان شاعر [ط, عراق]: ۳۵ مطلم قصیده چنین است: 
فتاه فستقا الیل آوآیستا وقسراک السهسم آوص ابا 
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وحوه آن» و عمل به قوانین و اصول این علم است. و مقاصد نحوی هم معانی الفاظ نیست که تصور 
شود تفسیر دارد. 

۰ دمم ع 9 ۹ ۰ 
العالمین» کلم (آلحمد) مبتدا و (ِلّه) خبر و (رَب) صفت است برای اسم خدای تعالی و مضاف 
است به (العالمین)» و (العالمین) مضاف‌الیه است و «الرحمن الرحیم» هر دو صفت اند برای 
(رزت) و (مالک) نیز صفت است برای «رَب» و مضاف است به ((بوم)) و «یوم» مضاف است به 
«ألین». همین طور «ایّا ک» ضمیری است که در محل اسم می آید وقتی که اسم منصوب است. 
یعنی اگر «اله» را بجای آن ذ کر می‌کرديم می‌گفتيم: آه نعبدٌ (به نصب «النه»). و نیز فعل نبا 
فعلی است که مقتضی معنی نصب است در کلمة «الله». وه شته ات حول ( ایا کب سس 
که عطف است بر حملة: ابا ک حل بوسیلهٌ «واو» و کلمة «آلصراط » مفعول است و «المستقیم» 
صفت «الصراط» است و «صراط الَذینَ» بدل است از «الصراط المستقیم !۱ و حمله 9 
علیهم» صله است برای «األْذیَ» و «غیرالمَخضوب علیهم» قی ات شزرا ا 0 کید 
«الضالین» معطوف است بر کلمةٌ «المَخْضوب علیهم.». 

حالا شما فکر کنید آبا ممکن است تصور کرد که در این معانی و مطالب مذ کور معانی لفظ 
وحود داشته باشد؟ آیا مبتدا بودن «آلحمد» معنی لفظ «الحمد» است؟ و یا صفت بودت (رب) و 
مضاف بودن آن به کلم (العالمین) معنی لفظ «رَبِ» است؟ 

ی 2۸2 و م2 ۰ ‌ ."۵ ۰ ۳ 

ممکن است بگوئید: | کرحه این معانی همان معانی الفاظ نیست ولی در هر حال این معانی 
و مقاصد از ترتیب الفاظ و از اعراب انها فهمیده می شود. یعنی بوسیله رفع (دال) در کلمه (الحمد) 
۰ 5 ۶ تب ۶ ج.. با هك 
فهمیده می شود که این کلمه مبتدا است. و بوسیلةٌ حرّ (باء) در کلمهٌ (رَب) معلوم می‌کردد که اين 
کلمه صفت است, و از حرف (یام) در کلمة (العالمین) دانسته می شود که این کلمه مضاف الیه 

جواب گوئیم: خود ترتیب لفظ که لفظ نیست. اعراب هم اگرچه لفظ است ولی نمی شود 
تصور کرد که اینجا دو لفظ در کلام است و هر دو علامت اعراب اند» آنگاه یکی از آن دو تفسیر 





هبتر امت :ولد اف اظ ی آنعست غلیهم, را عطف بیان بگیریم. ریرا مقصود اساسی راه انییا ‏ عم هم نیست تا 
در نتیجه جمله بدل باشد. توضیح آنکه: بدل جائی می آید که مُبدنلٌ منه مقدمه و زمینه باشد و بدل اصل مقصود. ولی در عطف بیان 
معطوف علیه اصل مقصود است. جنانکه در اینجا هم راه مستقیم و استقامت در راه اصل مقصود است نه راه منم علیهم که عبارت 
است ازراه انیا و ستیقان و شهدا وصالحان. یعنی مضمون آیة شریفة: اولنگ ان نع له علیهم من التتین والضدبقین والشُهده 
والسالحین... ۱ 








بیش از این گفتگو کردن در این باب ازسبکی فکر است. زیرا مطلبی است که عاقل با بک 
ظر ساده آنرا می فهمد. و هر کس که برای اوّلین‌بار انرا بشنود و متوجه آن نشود شایسته نیست که 
رف مها زا زر 
و و 

اینک با زگردیم به موضوع مورد بحث خودمان: حاصل آنکه اين موضوع و این عقیده که 
فصاحت صفتی باشد برای لفظ از حیث آنکه لفظ است و نطق زبان کاملاً از هر حهت باطل شد. 
و چون صورت حال و خلاصهٌ کلام اين است؛ و شما هم ندیدید که اين قوم در مطلبی از مطالبی که 
ما توضیح دادیم تفگری کنند, و اصلاً به ذهن خودشان این مطالب را خطور ندادند.پس برای ما 
معلوم می شود که اينها در موضوع مورد بحث از طریقش وارد نشده‌اند, و مسأله را از محلّ و منبعش 
تحقیق نکرده اند» و برای نیل به این مقصد از راهش نرفته اند. فقط در نفوس خود خیال کاذبی را 
وارد ساخته اند و بیش از این کاری نکرده‌اند. در حقیقت ازحهتی که قران به همان حهت معحز 
است. و از ان خصوصیّت و وصفی که بواسط؛ آن قرآن از کلام مخلوق جدا می شود اعراض 
کرده‌اند» و در این باب سخنی نگفته‌اند که عقده‌های قلب انسانی را که در شگ است شفا 
بخشند, و بر علمی دلیل باشند» و در فهم مطالبی که منظور نظر قرار داده‌اند راهی باز کنند. 

و بدان که اگر شخص عاقل به این دلالتها توخه کند وبوضوح آنها را دریابد بعید می داند که 
کسی در خصوص فصاحت گمان کند فصاحت صفت لفظ است بطور صریح. و قسم به جان خوده 
که مطلب بایستی چنین باشد. ولی ما مشاهده می‌کنيم که عه‌ای سرسختی می‌کنند. و حکم قطعی 
می دهند که معانی مزایای اضافی نمی‌گیرند و تنها الفاظ است که معنی اضافی دارا می شوند. اما 
اگر بخواهند بگویند الفاظ و در عین حال مقصودشان الفاظ نباشد بلکه مقصودشان معانی لطیفی 
باشد که از آن الفاظ فهمیده می شود حق آن است که مطلب را از همان حمله خودشان که مقصود 
آنها را بیان می‌کند تبعیّت نمایند, و متوجه باشند که با الفاظ نوعی معنی را منظور کرده و غرض آنها 
مفهوم خاصی است. 

و اما موضوع نظم : در اينکه نظم همان منظور نمودن مقاصد نحوی فیمابین کلمات است. و به 
این طریق است که: ابتدا معانی را در نفس خود مرتّب می‌کنيد, آنگاه براساس ترتیب معانی الفاظ 
را در نطق مقابل آن می آورید, و اگر الفاظ از این مقاصد نحوی خالی باشند دیگر تصور نمی شود 

۱ نیتال نم یسک یوم ات و و هردومقیّت کلمت را مین می‌کند. تاغاب انیت کت تزا 
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که در آنها نظم و ترتیبی باشد, این موضوع در نهایت قوّت و اشکاری است. با این وصف کسانی را 
می بینید که در امر لفظ زبان به سخن گشوده‌اند» و خواسته اند نظم کلام را فقط در الفاظ قرار 
دهند. وبه همین حهت ملاحضه می‌کنید شخصی را که می‌بیند و می داند» انسان وقتی 
می‌تواند الفاظی مرتب شده را بیاورد که قبلاً دررمعانی آنها فکر کندء و آنرا در نفس خود منظم 
سازد, بنابر قوانینی که معلوم کردیم, اما وقتی اورا خوب مورد دفّت قرار می دهید می فهمید که 
بحقیقت امر پی نمی برد و فقط به حال شنونده توخه می‌کند. و حون می بینید که معانی در نفس او 
بطور مرتب جای نمی‌گیرد مگر پس از آنکه الفاظ در گوش او بطور مرئب جای گیرد حال خودش را 
فراموش می‌کند, و حال کسی را ملاک قرار می دهد که کلام را از او می شود. علّت این امر 
کوتاهی همت. و کمی توخه, وترک دفت» و انس به تقلید است. و روشنی دلالت هم برای 
کف که در آن‌تأمّل نکند سودی ندارد. ولی صبح سپید سرانجام افق را از روشنی خود برخواهد 
کرد؛ هر چند آن کس که خواب است. و پلکهای چشم خویش را روی هم گذاشته است صبح را 
نید : 
ث#-- 

بایستی دانست : در دنیا هیچ علمی را نخواهید یافت » چه قدیم و چه جدید, که مطلب فوق 
به این صورت که در علم فصاحت و بیان حریان یافته است در آن علم جریان داشته باشد. در مورد 
قدیم آن این است که: شما هریک از انواع علوم راملاحظه کنید.وقتی در گفتار متقتمان که عته‌ای 
را تعلیم داده‌اند تأمل نمانید می بینید که در آن» توضیح و تعبیر بیش از اشاره کوئی است. و تصریح 
بر تلویح و کنایه غلبه دارد.امّا این مطلب در علم فصاحت درست بعکس است. زیرا وقتی شما 
گفتار دانشمندان این علم را می خوانید تماما یا قسمت زیادی از آنها بصورت رمز و کنایه و تعریض 
است و مقصودرا به اشاره بیان می‌کنند , آن هم از طریقی که مقصود را تنها کسی درمی‌یابد که 
سریع الانتقال و دقیق الّظر باشد, و کسی می فهمد که برای فهم مقصود از سر چشمه طبع خود از 
هوش سرشاری بهره‌مند است که با کمک آن در ادراک معانی غامض قدرت دارد, و با آنه هوش و 
ذکاوت به نکات پوشیده کلام بی می برد. حتّی این علمای فن ناراحت می شوند, و حهرة آنها 
سخت در هم می‌گردد از اینکه رخسار مقاصد آنها گشوده و بی نقاب, و اندام معانی آنها سینه‌باز 
باشد. گوئی اشکارا کردن معانی را ممنوع می‌شمارند, و لذا ذکرآنها را جزبه طریق کنایه و 
تعریض نامطلوب می دانند. 

۱ - چنانکه شاعر گوید: 

مساضرّ شم الضحی فی الأفق طالعه آن لایری ضوه‌ها من لین ذابصسرم 
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و اما حدید آن: ما در مورد هیچ یک از علوم نديدیم که عقلا خود را راضی کنند به اين که 
کلام قدما را حفظ و نگهداری کنند, و آن را بصورت درس و بحث میان خود مطرح کنند, بی آنکه 
بجهت آن علم مطلبی را بفهمند, و بوسیلهٌ آن علم بر هدف صحیحی ۲ گاه شوند, که اگر دربارة آن 
علم از آنها سوال کنند بتوانئد توضیح و تفسیر نمایند. هیچ علمی را این جنین نمی بینید جز علم 
فصاحت. زیرا شما طبقاتی از این گروه را ملاحظه می‌کنید که الفاظ و عباراتی را از قدما میان خود 
رد و بدل می‌کنند بی آنکه برای آن الفاظ و عبارات اصلاً هدف و مقصودی را ادراک نمایند با 
بتوانند در مورد آنها طرف سوال قرار گیرند که تفسیر صحیحی جهت آنها بیان دارند. 

از نمونه های بسیار نزدیک این است که می بینید وقتی در باب مزیّت کلامی نسبت به کلام 
دیگر بحث می‌کنند می‌گویند: فلان کلام دارای جزالت لفظ است. و وقتی در برتری نظم کلامی 
نسبت به نظم دیگر صحبت می‌کنند می‌گویند: اين کلام جون بطریق و شکل مخصوصی بیان شده 
است دارای حزالت است. اما جائی را نمی بینید که خود جزالت را تفسیر کنند. در مورد طریق و 
شعل مخصوص هم جیری می‌گو یند که شنونده را نتیحه ای حاصل نمی‌گردد.و حال آنکه در کتب 
بلغا راجم به انواع کلام می خوانند که در آنجا لفظ را به اوصافی توصیف کرده‌اند که معلوم می دارد 
ان ایصاف از یت که مایت و نی ریات و امک شدای حروف استار قاط ور کش 
به خود لفظ ندارد. مثلاً می‌گویند: فلان لفظ متمکن است و ترلزل در آن نیست» و محل آن هم در 
کلام تناسب دارد. یا می‌گویند: این لفظ خوش ترکیب, و ریخت و ساختش درست است و 
اضافه‌ای در آن از حهت معنایش وحود ندارد. و یا مانند این حمله که می‌گوبند: از حقوق لفظ آن 
است که مطابق معنی باشد. یعنی نه بر قامت معنی زیادت کند و نه از ان ناقص و کوتاه اید. 
جنانکه شخصی در وصف یکی از رحال بلاغت گفته است: الفاظ او قالب معانی است. 

اینها عباراتی است که در آن لفظ را تعریف و تمحید کرده‌اند. و اما انحا که لفظ را مورد 
ذمّت قرار داده‌اند گفته‌اند: این لفظی است پیجيده. تعقیدش معنی را مستهلک و محو کرده 
است. و امثال این حملات. ولی به خاطر آنها نیامده است که در مورد مطالبی که گفته اند لارم 
است مصنی و هدفی منظور گردد و فایده‌ای برآن معلوم شود. و فکرو 
اندیشه‌ای در آن بکار افتد, و بطور کلّی در این باب اعتقاد حاصل کنند و حداقل معتقد شوند 
کلامی وجود دارد که حمل آن بر ظاهرش صحیح نیست. ومراد از لفظ درآن نطق زبان است. و 
قبول کنند که توصیف لفظ به اينکه متمکن است يا متزلزل توصیفی است محاد. بلکه لفظ وقتی به 
متمکن يا متزلزل توصیف می شود که در مکانی بتواند ثبات پیدا کند و حال آنکه الفاظ حروفی 
هستند که حرفی از آنها وجود نمی یابد‌مگر آنکه حرف ما قبل آن از میدان نطق خارج شود. و 
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اینکه می‌گویند متمکن یا متزلزل وصفی است تماما متعلق به کلمه نه مربوط به حرفی از حروف 
کلمه. و اگر درباب حروف کلمه صحیح باشد که بگوئيم: این حروف بوسيلةٌ مجموع کلمه باقی 
می‌مانند‌باز هم این موضوع در مورد کلمه محال است. زیرا شُیٌ تنها در آن مکان که وجود می یابد 
متمکن یا غیر متمکن می شود. و مکان حروف هم فقط حلق و دهان وزبان و دو لب است. پس 
اگر در توصیف حروف صحیح باشد که بکوئم متمگن شده است يا متزلزل‌این تمکن و آن تزازل 
در مکانهای حروف یعنی حلق و دهان و زبان و دو لب خواهد بود. 

وت ی کوه تا افساان تظا تشی اس کهآ شتا فتونی ری امه 
سخنی است بیهوده که بگوئيم مراد از این وصف. لفظ باشد. زیرا دراینجا اسمی یا فعلی یا حرفی 
وجود ندارد که به معنی آن اضافه شود یا از آن کم شود. و چگونه ممکن است در حالی که امکان 
ورد بگوئیم الفاظ براساس معانی وضع شده‌اند. و کر مات تاه ار باعل که از 
دهیم باز مطلب همین است. زیرا در اینجا جمله‌ای از مبتدا و خبریا فعل و فاعل نیست تا بوسیلة آن 
جمله اثبات یا نفی حاصل شودهکاملتر یا ناقص‌تر از آنجه با جمله دیگر حاصل می شود. بلکه 
فزونی لفظ از معنی این است که دلالت را بوسیلهٌ معنائی بر معنائی اراده کنیم آنگاه در مان آن 
شیلی را داخل کنیم که در معنی مدلول علیه احتیاجی به آن نیست. و همین قاعده است در باب 
ساختمان و سبک و ترکیب جمله و نظاثر اینها که امکان ندارد در هیچ یک از اينها لفظ مراد باشد 
از حیث آنکه لفظ است. اگر راست مطلب را بخواهید: نظری را درردنیا نمی بینید که شگفت اورتر 
باشد از نظر عده‌ای که نسبت به لفظ دارند» و نخواهید یافت فساد رآیی را که تااین حد با نفوس 
آمیخته و در آنها نفوذ کرده و سخت مستحکم شده باشد بطوری که یکی از طبایع آنها گشته باشد, 
این عجیبترین فساد رابی است که عذه‌ای درباب لفظ دارا شده‌اند. و این رأی هم مانند حوی و 
ملکه‌ای در آنها راه یافته است. و بحدّی قوت یافته که نمی توانند آنرا رها کنند. و وقتی که در این 
باب با آنها مباحثه و مناظره می شود گوئی از نفسهاشان تعلیم می‌گیرند, و از عقلهاشان رخ پنهان 
می‌کنند, و میان انها و سخنانی کش توا شا پدید می اید که مانم ات ارانکه اقا 
خودشان دارای فکر ورآیی باشند. حنین تصور می شود که در شنبدن گوشی دارند.همجون دن و 
گوشی دیگر چون دروازه. لذا از اين گروه تنها نفوسی را می‌بینید که ترک انديشه و تأقل را خوی و 
عادت خود ساخته اند, و پیوندشان را با تنبلی و سستی سخت محکم بسته‌اند. وبه همین جهت 
است که اینها با این گمراهیها فریب می خورند, و از تحصیل حفایق دور می شوند» و خود را با 
دست خود به شبهه می افکنند, و بجانب سخنان ظاهر فریب بسرعت روی می آورند. 

کمی دقّت و تأل این قوم به حائی رسیده است که عده‌ای از آنها جون دیده‌اند در کتابهای 








هه هار ات بطور شایم الفاظ مفرد را به فصاحت توصیف می‌کنند و دیده‌اند که 
اپوالعباس تعلب کتابش را به نام «القصیعح» نامیده است [با اينکه در ان کتاب حز لغت و الفاظ 
مفرد چیز دیگری نیاورده است], و محال است که وقتی گفته می شود کلمة «سْمَم» به فتح میم از 
کلم «شمُم» به سکون میم افصح است این مطلب بجهت معنی شمع باشذ زیرا فتحه میم در 
معنائی که شمع به آن نامیده شده است اصلا اثری ندارد. . حون دیده‌اند حریان حنین است لذا در 
دل آنها این گونه راه یافته که در مورد وصف به فصاحت, هر جا و در هر کلمه‌ای باشذ بکویند که 
تخت اهناد ارتاظ و رکش مت پلاردی و فقط وف لفط آنست فی شب و ریت که 
حاری بر زبان می‌شود. ولی نفهمیده‌اند که این معنی در وصف به فصاحت, دربحث لغت 
صحیحتر و در استعمال فصحا رایجتر است. پا این طور بگوئیم که : این معنی به معیارهای 
لغت و قواعذی که وضم کرده‌اند جاری شذه است. و معنی فصاحت در اصل لغت همان آشکار 
رفن و برده برداشتن از چهر؛ُ معانی است, به دلیل گفته خودشان که می‌گویند: فصیح و آعجَم, و 
با می گویند: آفضح الاعجمی ‏ و فص اللخان. و آفضح الرجْل بکذا۲. 

اگر توصیفی که اینها برای کلمات مفرد بعنوان فصاحت آورده‌اند بحهت وصفی بود متعلق به 
انار اهاط ید فا تفر انس فراه لا اند کته ارگ ی . کم یه 
این کلمه فصیح است بنابر صفتی که در لفظ است لازم می امد هر کلمه که به این وصف یافته 
شود وجوباً نصیح باشد. و حتی لازم می آمذ که اگر: فقَهت الحدیث " به کسر قاف افصح باشذ تا 
به فتح هر فعلی هم که بر وزن مانند آن است کسر در ان افصح از فتح باشد. 

اما درحصوص تعریفی که تعلب در کتاب خود آورده است که: فلان لفظ افصح است زیرا در 
آل حرفی وحود نذدارد که در لفظ ات ار ان وحود داشته باشد. مثلا («وقفت») افصح شهار 
«اوققت» ابا در این باره جه می‌گوئید؟ آیا فکر می‌کنید واو و قاف دز کلمه وقفت حون " همراه 
تاره فشیاتی رادار شهو تتعاط ایه ات روما خر ده است ۱:٩‏ کر فاگ هه 
عقیده کافی است که شخص را به طریق منحرف و باطل سوق دهد. 

حلاص کلام: اینکه می‌گوئيم «فصاحت» ناچار بایستی معنائی داشته باشد قابل ادرااک و 
فابل تعر یفن | کر هی کویند اند معتش وصفی است در الفاظ کلمات مفرد خوب است ما را هم به آن 
راهنمائی کنند,آنرا دقیقاً نشان دهند و کاملا مشخص نمایند. 


۱ لحان: خطا کننده در خواندن و حرکات کلمات. 

۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۹ ۱ ۱ ص 
۲ یعنی؛ شخص حاهل به قواعد عربی قدرت فصاحت یافت و نظم سخن را روشن و نیکو کردانید. 
۳ نقَةَ الحدیتّ, یعنی مطالب را فهمید. مثلاً می‌گو یند: فلان لاینقه ولایفقه. ش 
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از روشنترین موضوعاتی که بر کمی دفقت مخالفان ما دلالت می‌کند این است که هر کس در 
هر کتابی که بحث فصاحت در آن می شود تأمل نماید شبهه‌ای نمی‌کند که استعاره عنوانی ات 
که لمظ بجهت آن فصیح شمرده می شود و مجاز هم از اين قبیل است. ایجاز هم از موضوعات 
۰ ۰ صٍ_ ۳ ۰ 
مهمی است که برای لفظ موحب فصاحت می‌کردد. و شما می بینیذ که مخالفان ما این مطلب را بر 
زبان می آورند و به آن هم تکیه می‌کننذ ولی متوخه نمی شوند که ایجاب و اثباتشان به اینکه 
فصاعت سخسلی چیه اف انیت وله همه اک مااقراری است یتخت نار متام عوشیان 
مطلبی است که ما آنها را بدان دعوت می‌کنيم و می‌گوئيم: لفظ فصیح است بلحاظ معنای آن. 
4 4 
اینها درباب استعاره هم از موضوعی که ما گفتیم غفلت کرده‌اند. ی ۱2 گفتیم که مستعار 
۱ لفظ است و لفظ تابع است از آن جهت که ما نمی گوئیم آ رابت ادا افرخالی 
مر ۳ کف 
که انسانی راقصد می‌کنيم ) مکٌر براین اساس که ادعا می‌کنيم حقيقة شیری را دیده‌ايم زیرا او را 
۰ ۰ د و ی ۲۳ ۷ از فد ۰ ی 
طوری معرفی می‌نمائيم که گونی در قوت و جرات با شیر فرقی نذارد . اینها | کرچه از کفتار ما 
غفلت کرده‌اند ولی در هرحال نمی توانند استعاره را وصفی بدانند متعلّق به لفظ از حیث آنکه لفظ 
است, با آنکه معتقدند وقتی شما می‌گونید: ریت آسَذاً, نام شیر را په فرد انسان نقل داده‌اید. یا آن 
فرد انسان را در معنی شجاع بطور ساده و بدون نشان معرفی کرده‌اید. با این ترتیب ایا شما فکر 
می‌کنید که لفْظ اسد حود از حیوان درنذه به فرد انسانی نقل داده شده است بصورت مشبه به آیا این 
نقل در آهنگها و تلفظط حروف آن وصفی را پذید آورده که بجهت آن وصسف کلم اسذ فصیح 
بعلاوه نوعی استعاره داریم که در ان بهیچ وحه صحیح نیست مستعار فظ راشذ. و استعاره 
وغداً ریح قد کشفت وقرة اد اف تحت ی بان مها ۲ 
ت- ف ّ ۲ ۲ مت 
توضیح انکه: در اینجا حیزی وحود ندارد که گمان شود شاعر کلمه «یّد» را به ال تشبیه 
کرده است تا درنتبحه لفظ (یذ) برای آن مستعار باشد. همحنین دربیت مذ کور حیزی وحود نذارد که 
تصور شود تشبیه به زمام شده‌باشذ. بلکه مقصود شاعر این بوده که باد شمال رابنابر طبیعت و کیفیّت 
گردش آن در هنگام صبح تشبیه به انسانی کند که در دستش مهارشتری است. و بنابرمیل خود آن 
۱ - مقصود از معانی : استعاره و کنابه و... محاز است. 
۲ - در روایت دیگری «قداصبحت» آمده است. ش,این بیت را در فصل ۳۸ مبحث سوم, با ترجمه و شرح آورده ایم 


از معلقَهُ شاعره دیوان. : ۳۱۵-م 





فصل سی و هشتم-مبحث ) 2:۳۷ 





حیوان را به هرحانب می‌گرداند. و جون شاعر این معنی را خواسته است برای باد شمال دستی فرار 
داده و برای صبح زمامی . من این مطلب را تمام و کمال قبلا شرح داده‌ام. 
البته‌این نوع استعاره,در ایجاب وصف فصاحت برای‌کلام کم از نوع اول نمی باشد بلکه 
این نوع اخیر در اقتضائاتی که دارد قویتر است, و درمصاسنی که با آن ظاهر می شود و 
صوری که بسبب این نوع استعاره برای معانی پدید می آید جالبتر و جذابتر است. اگر بخواهید به 
این مطالب که موقعیّت آنرا برای شما بیان کردم آ گاهی بیشتری حاصل نمائید به این حمله توخه 
کنید که گوید: سم کف الیل اکزس الکری؛ 

برهیچ عاقلی پوشیده نیست که گوینده این جمله نخواسته است چیزی را تشبیه به کف دست 
کند. و در کلم «اکوس» هم این مطلب را قصد نکرده است. لکن جون معمول این است که 
می‌گو یند «سْکر الکری- و سکر الوم »لذا گوینده کلمة («اکوس» را برای « کری» استعاره اورده 
کما اينکه دیگری « کأس» را در جمله ای استعاره کرده و گفته است: وقد سَمَی القوم کاس اللعسَة 
السَهْر". بعلاوه جون خواب معمولاً درشب است لذا شب را ساقی معرفی کرده, و جون شب را 
ساقی معرفی کرده برای ان کف دست قائل شده‌است. زیرا معمول این است که ساقی حام شراب 
زا با شتا روا اس تایه دهتا: 

از نمونه‌های لطیف ونادردراین باب نمونه ای است که در اخر ابیات زیرملاحظه می‌کنید. 

اییات متعلق است به حکم بن قنبر؟: 

ولولاًاعتصامی بالشنی کلْمابّدا لی ال منهالم یم بالهوی َبری 


ی دض ی ۳ ِ ی ری مب 2 
ولولا انیظاری کل یوم خداغذ لراح بنعشی الذافنون الی قبری 
ضَ ۳۳ ۱ ۳ ‌ 9 3 ق 

وقدرابنی وه المنی وانقباضها وتسط. خدیدالیاس کفیهفی: در 


۱ - اگرمن دست بدامن امید نمی شدم وبه آرزو جنگ نمی زدم هرزمان که نومیدی از 


حانب محبوب به من روی‌می آوردصبرمن در راه‌عشق پایداری نمی‌کرد. 





۱ جمم کأس: اکوس و کووس و کاسات و کِناس. ش 
۲ دست شب او را با حامهای خواب سیراب نمود. [الوساطه: ۲۱۱] منسوب به ابونواس است-ح 


۳ شب زنده‌داری, اين قوم را با جام ضعفي بیخوابی سیراب کرد. تمام بیت جنین است: 


فولی ورَفْیُک قد مالت عمانمهم وقد سقامم ببکسأس ال کُرة الشفر 
و در لسان العرب اینگونه آمده است: 
قولی و ریک قد سالت عمانمهُم وقد شقاهم بک اس التّومة الشهر 


4 قنبن به فتح قاف. ش- او شاعری ظریف بوده است از شعرای دولت هاشمی . اغانی؛ ۱۵۳:4-م 





2۳۸ دلائل الاعحاز فی القران 





۲ - و اگر هر روز فردای بهتری را انتظار نمی‌کشیدم تا کنون تابوت‌مرادفن کنند گان بحانب قبر 
برده بودند, 

۳ اما اکنون مردد و متزلزل شده‌ام. زیرا امیدهای من همه ضعیف و سست گشته و دایرة آن 
محدود شده است , و هرروز جهره‌های تازه یاس دوکف دست خود را در سینه من ین ترآ 

در بیت فوق مقصود شاعر این نبوده که لفظ «کمین» را برای معنائی استعاره کند بلکه 
مقصودش این بوده که نومیدی را وصف کند به اینکه برنفس و وحود اوغلبه یافته, و در سینه اش 
بسختی جای گرفته است. و جون این معنی را قصد کرده کلمة یأس را به جیزی که معمولاً شخص 
را توصیف هم کل وصف نموده است؛ بعنی به دست که قدرت خر راخ کار میدید کرت 
فرش گر تاودا یش کیریم و درساية این قدرت آنچه را می خواهد انجام می‌دهد. چناننکه 
می گویند: قدبسط یدیه‌فی المال ینفقه ویصنع فیه مایشاء. یااين حمله که: قد بط العامل یه فی 
الَاجية وفی طلم التّاس. و شما مطلبی ندارید جز آنکه بگوئید: جون گوینده این معنی را حواسته 
اسنتت لدا ۳ فا دو دست قرارداده و دو دست را برای ۳ اتتتهازه آورنه است: اما اینکه 
استعاره در کلمة یأس برلفظ واقع می شود سخنی است که محال بودنش برهیچ خردمندی پوشیده 


لسست . 


۳ ۲ ۲ ۰ م 

بسحت در حصوص محار هم همحناد است که درمورد استعاره کفتیم ,زیرامحاز هم حبری حر 
استعاره تیست.. تست فرفش اش است که مجاز اعم است. بعنی هراستعاره ای محار است ولی 
هرمحازی استعازه نیست. دوش کنیم هی بینیم درقسمتی از محاز که بر ان استعاره اطلای 

ی ض ۳ 0 ۷ م 39 
نمی شود عده‌ای اشتباه کرده اند؛ اد هم بصورتی نایسند و زشت. بدین معنی که بنا به کفتار آنها 
لازم می اید که ای شرینة: هوالذی حعَلَ لکم الیل لِتسکنوا فیه والتّهاز مصرا" به اين حهت افصح 
باشذد نسبت به اصلش یعنی : والتّهس از لب روا آنتم یه ابیت میا تم فیه, که درحروف 
«مبصر» [باتوجهُ به اينکه آیه شریفه فعل را برسَعةٌ کلام برای(نهار) قرار داده است] وصفی بدید 
آمذه که وحود نذاشته است. همچنین لازم می اید علّت اينکه جملهُ شاعر که گفته است: فنامٌ لیلی 
بل هم افص ات اما که کیت ی ی للم ابا که مات قط 
وتجلی همّی, افصح است از - می‌کوئیم : فلْمّت فی لیلی, ان باشد که اين محاز در 
«ناع» و «لبل» دوفی را ابحاد نو است که ان دو لفط فلا تاه ایتی و این هم ار سخنانی 





3 ۰ ۰ ۰ تس ۰ 0 ۰ 0 ۱ 
۱ یعنی : او بحقیقت هر دو دستش درمال باز و کشاده است, مال را خرج می‌کند و در اموال انچه می خواهد انجام می دهد 
این فرمانروا دستشض در این سررمین و در ظلم به مردم باز و و تا 


۲ -یونس/۱۲۷ 


ی و هس متصت ۲ ۱ 2۳۹ 





است که به عاقل حق می دهد از آن شرم نمایدء و عارنداند که از روی اهمال»فکری کند که‌ه 
از خدای تعالی می خواهیم که ما را از خحطا محفوظ بدارد» و توفیق به ما عطا فرماید. 


۶ 2 


درتکمیل اين فصل 


«مجاز و ابجاز دلالت دارند براینکه فصاحت متعلق به معانی است نه مربوط به الفاظ.» 


حال که فهمیدیذ لازمهٌ اعتقاد آن عدّه درباب استعاره و محاز حه بود | کنون لازمه اعتقاد آنها 
را درباب ایجاز ملاحظه کنید که چگونه عجیبتر است. یعنی بنابر رأی اينها اگر لفظ فصیح باشد 
بلحاظ مطلیی که به خود لفظ برمی‌گردد نه بلحاظ معنی آن لازمه‌اش آن است که لفظ موحز باشذ 
هت :ام که وه تضود لمط برش کرقهو ات ی است بیهوده که به آن می خندند. زیرا معنی 
ایجاز این است که با لفظ کم به معنای زیادی راهنمائی شویم. و هنگامی که شما ایجاز را 
وصفی برای لفظ بلحاظ معنی آن لفظ ندانید معنی ایجاز هم باطل خواهد شد. 

بعلاوهي درباب ابحار معنی از رشمتنع) است که حق بود درصمن مباحت گذشته بیال کرده 
باشیم. و آن این است که: وقتی عاقل در آن تأمّل می‌نماید یقین حاصل می‌کند که ابجاز کاری 
ندارد به اينکه معانی الفاظ را زیاد یا کم کند. زیرا معانی نهاده شده در الفاظ بطور کلی از آنحه 
واضع لغت اراده کرده است تغییرنمی‌کند. وجون این موضوع ثابت شد از اینجا روشن می شود که حملة: 
کترة المعنی مَع قله لفط معنائی ندارد جز آنکه بگوئیم متکلم بوسیله دلالت معنی برمعنی خود را 
به فوائد و نکاتی مرتبط می‌کند که اگربا لفظ می خواست آنرا بیان نماید احتیاج به لفظ زیادی 
هه 


پایان مبحث چهارم ازفصل سی وهشتم 





۱ - که در تعریف ایجاز گفته‌اند.م 


ازفصل سی وهشتم 


معنی تقلید وبیروی سبک 
اصفحنً۵۱۷ ۳۹۱۷۳ کتاب دلائل اعجاز 


تقلید و پیروی از سبک گوینده‌ای به این است که مثلاٌ شاعری دربیان مقصود ومطلب خود 
اسلوبی را ابتدا بکار برد, آنگاه شاعر دیگری همان اسلوب را دنبال کند. چنانکه شا گردی از چرم 
نعلی می برد همانند نعلی که استادش بریده‌است. این اسلوب همان نوع نظم و روض بیان معنی 
است. نمونة آن شهری است که فرزدق گفته و بعیث از او پیروی کرده‌است؛ 

آترخو زبیم‌آنتجی صغارها پبخیر؟ وقداغیا زبیعاً کباژها 

آیا قبیلهٌ ربیع امیدوار است که بچه‌هاشان افراد یکی شوند در حالی که بزرگهاشان این قبیله 
راخسته کرده و بستوه آورده اند؟ 

بعیث گوید: 

آترمجو کیب آن بحی حدیشها بخیر؟وقدآعیا کلیب قدیمُها 

آیا قبیله کلیب امیدوا ات فان غیت یشرت مان که فان این قبیله را 
در رنج وزحمت انداخته اند, 

نمونة دیگر از همان قصیده بعیث؛ 

لیب لام التاس فد یملمون مات دا عوت ات لس نوا 

یله کلیب فرومایگان مردماند. و مردم هم اين مطلب را می دانند. اقا, وقتی که افراد کلیب 
شماره شوند تولئیم ان لیمان حساب می شوی. 

بحتری هم چنین گفته است: 


تنوهایم فی کل شرقوتفرب کرام یی الانیا وانت کریشها 
بنی هاشم درشرق و غرب دنیا بزرگوارترین مردم جهان اند درحالی که تو کریم آن کریمان 


۰ م2 ت ۳ ۳ ۰.۵ ۳۹ 9 
بعضی گوینده را تنها بامقیاس وجهتی که شاعررا اخذ و مسترق معرزفی می‌کنند پیرو 
می دانند. اما اینکه انشاد و فرانت سعر 47 تقلید و پیروی نامیده شود دابممندان ادب این ر صحیح 





خلاصة فصل سی و هشتم -مبحث ۵ ۱ 





نمی دانند, و کسی هم که بیتی را مقصود قرار دهد وبحای هریک از الفاظ آن لفظی به همان 
معنی بگذارد این کار هم پیروی نام ندارد. حنانکه در برابر بیت زیر: 
دع المکارع لاترحل لِجْعْیتها واقعٌد فانگ آنت الظاعم الکاسی 
اپن بیت گفته شده‌است: 
درالمَاَیْر لاتذقب لِمَقل ها واجلیس فانگ آنت الا کل اللابس 
: بایان خلاصاٌ مبحث پنجم ازفصل سی وهشتم 


ازفصل سی وهشتم 


تقلید از بعض دانشمندانی که به خطا رفته اند و فریفته شده‌اند 


بایستی دانست که عقیده فاصد ورای آميخته وقتی از طرف عده‌ای ضادر شد که دارای 
هوش سرشارند, و درانواع علوم [غیر از این علم که ان عقيدة فاسد را درباب آن اظهار کرده اند] 
شهرت و مقامی دارند و آنگاه این عقیده باطل برسرزبانها افتاد و زبانها هم آنرا به یکدیگر رد 
و بدل کردنده ۳ دیگران نشر دادند و شایع ساختنده و عذه زیادی هم آنرا تمجید و تحسین 
دنفرت انا توس وهی کار ات کر تاکن نش ود کمرها کرخت د و 
تأمقل در آن علم ستّت و عادت می‌گردد. و تقلید برای آنها همچون دین و مذهب می شود؛ بعلاوه, 
ببینی,هم اینها که خودشان وابسته واهل این علم اند و دراین علم کار و تحقیق می‌کنند» و کسانی 
می باشند که برای تشخیص حهات غلط و حطای در این علم خلق شده‌اند [ای کاش واقعاً خودشان 
در این موضوع تأمّل می‌کردند] ولی خودشان نسبت به این علم همچون اجانب اند, و گونی که 
توزآیت فیعضت وا این علم اصلاً اهمل این علم نیستند. می بینید که زمام خود را به 
دست تقلید داده اند وبدان خاضع شده‌انن وتقلید هم مخت نب را به وهم و هراس انداخته است؛ 
طوری که نمی توانند نظر خود را به اصل ومبنای این علم معطوف دارند.بعلاوه, شهرت و شیوع و 
اتفاق حمعی پس از جمع و رأی در ذهن انها حنین وارد ساخته که بخل ورزیدن نسبت به 
این علم به صواب نزدیکش وحمایت و جانبداری از یکدیگر در برابر این علم بهتر است۱. واغلب 
بل که توف ما تیه این که این عقیده شایع نشده و بسط نیافته,و هیچ خلفی از سلف. وهیچ 
متأخری از متعدم خود اخذ نکرده‌است مکربجهت آنکه دارای ریشه صحیحی بوده» و از معدن 
صرق کرقته هه وا مر تشه پر کی دا کته است, وستقا شوه نت کوزا کر او میت آنها 
باطل و آميخته بود این آمیختکی و غنتل با کهنه شدن ایام و آمد وشد روزگار روشن می‌شد. ولی 
تسار وا اف‌کا ره ای فاسدی: که بهمین سبب درنظر عذه‌ای مقام و منزلتی یافته است؛ 





۳ ی 2 ۰ 5 ۰ م5 ۰ ۰ 9 ۰ و ه ّ 1 
۱- متصود این ! ست که وقتی اشخاص مورد تقلید شهرت يافتند. و مقلدان آنها هم زیاد شدند مردم می‌کویند | کر رای آنها 


درست نبود این همه طرفدار پیدا نمی‌کرد. و اینها هم مشهور نمی شدند.. 





تا آنحا که این خطا رادر حایگاهی بس خحصوصی در دلهای شود اسکان داده‌اند, و محبّت صادق 
خود را هم به اين خطا بذل کرده و مهر و عاطف» مادری را پران مععلوف داشته انبد. و جه بسیار 
دردهای ازاردهنده‌ای که به همین علت در نفوس مستحکم شده است بطوری که علاحشس سخت 
دشوار گشته و طبیب هم درآن حیران مانده‌است. ۱ 

اگر قدرت و نفوذ این عقیده که آنرا توصیف کردم در افکار عذه‌ای نبود, و این افسون و 
سحری که قلوب را از تفگر و تدیّرباز داشته» و موحبات تأمل و دقت را از دلها قطع کرده وحود 
نداشت محتّقاً این عقیده که جمعی درباب لفظ از آن پیروی کرده‌اند این جنین جای باز نمی‌کرد؛ 
واین گونه قّت نمی یافت, و درنفوس راسخ نمی شد که ریشه‌هایش چنین در دلها گسترده گردد؛ با 
آنکه این عقیده و فکر بطلانش و حطای فراوانی که در آن است کاملاً روشن شده است. و هرگونه 
که تو در ان نظر نمائی و به هر کیفیتی که آنرا زیرو روکنی معنی صحیحی را در آن نمی یابی.و این 
فکر باطل هم از نوغ افکار باطلی نیست که اند ک حقی در آن مخلوط باشذ. و از نوع درمهای ناسره 
ق توت تست که کی رم نان سوه دا شه با شون که تاسیوای ات که یاه فتگونن است 
و غلط صرف . توفیق شایسته را ار حدای تعالی می خواهیم. 

کسی که قبول دارد فصاحت در فردفرد کلمات نیست بلکه در کلمات منض به یکذیگر 
انم مع‌ذلک نمی فهمد معنی این تتماننة. ان است که فصاحت وصف کلمات از حهت معانی 
آنهاست نه از حهت نفس کلمات و نه از جهت اینکه الفاظی است جاری برزبان» جنین فردی 
حگونه دربند افسون گرفتار نشود؛ و بین او و تفگر و تدیّرحائل بوحود نیاید؟! زیرا هرعاقلی که 
جشم دل باز کند بضرورت می فهمن که اقتضای انضمام کلمات و تعلیق آنها به یکدیکگ و بعض 
کلمات را سبب بعض دیگر قرار دادن این نیست که کلماتی در پی کلمات دیگر برزبان جاری 
شوند بی آنکه تعلّق و ارتباطی بین آنها باشذ. ونیز ضرورً می فهمد (البته اگر فکر کند) که این 
تعلق و ارتباط میان معانی کلمات ست نه میان حود کلمات. وما مطمئن باشیم که اگر بنهایت 
درحه بکوشیم تا ارتباطی مابین دولفظ تصوّر کنیم بی انکه معنائی در زیر آن باشد جنین تصوّری را 
دارا نخواهیم شد. وبه همین سبب است که کلمات دو قسم شده‌اند: قسمی که قابل اثتلاف اند و 
آن انتلاف اسم است به اسم و فعل به اسم. وقسم دیگر غیرقابل اتلاف» و آن غیر از صورت 
مذ کور است. مانند آوردن فعلی با فعل دیگر, یا حرفی با حرف دیگر. و اگر این تعلق و ارتباط میان 
الفاظ بود بایستی موقعیّت آنها دراثتلاف باهم مختلف نباشد, ونیز بایستی هردو کلمه‌ای که در دنی 


وحود دارندائتلافشان باهم صحیح باشد,زیرا میان ان دو ازحیث اینکه لفظ اند منافاتی وحود ندارد. 
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وقتی که هرفردی از این قوم پذیرفت که فصاحت دریک یک کلمات نیست بلکه درضم و 
پیوند کلمات به یکدیگر است, ومقصود از ضضمٌّ کلمات به یکدیگر تعلیق معانی آنهاست به یکدیگ 
نه آنکه بعض کلمات در تلفظ دنبال بعض دیگرباشند, وقتی این مطلب معلوم شد می فهمند که 
فصاحت برای کلمات محقّق وثابت می شود بلحاظ معانی آنها نه بلحاظ نفس کلمات. زیرا محال 
است سبب ظهور فصاحت در ت تعلق وارتباط معانی آنها به یکدیگر باشدولی خود فصاحت 
وطفی باشد متعلّق به نفس کلمات نه ملازم با معانی آنها. وجون علم به این موضوع قطعی ویقینی 
است اگرعه‌ای آنرا ادراک نکنند بایستی بگوئیم موجبی ندارد جز آنکه تصمیم برتقلید میان آنها 
و تفگر حائل ایجاد کرده‌است. و از این تقلید برای آنها حالتی شبیه افسون پدید آمده‌است. 
شیتی را در دهن می بینده و حیال می‌کند حودشی ء است. زیرا اینها در هریک از مباحث خود 
مثکی به همان نظمی شده‌اند که درباب الفاظ تصوّر می نمایند. و تصمیم گرفته اند که به طریقه ای 
غیر از آن توافق نکنند و درباب فصاحت و بلاغت به مطلب دیگری اعتماد ننمایند» حتی به اینجا 
رسیده‌اند که معتقدند اگر کسی به شعر فصیحی توحّه کند و آنرا بخواند, والفاظ آثرا باهمان نظمی 
که شاعر در آن ننا نهادهاست بررباد حاری سازد کلامی آورده مثل همان کلامی که شاعر از 
حهت فصاحت و بلاغتش آورده‌است؛ با این فرق که می‌گویند: این شخص دربکار بردن کلام 
اقتدا کرده است نه ابتدا و ابتکاره 

۳ ‌ ت ۳" ۰ یی هه ۰ ۰ و 

خود ما هم وقتی تامل کنیم می‌فهمیم که تقدیم لفظی برلفظ دی‌گر 

۰ ۰ ۳ ۰ " كت ۰ ۰ ۰ ‌ مِ 
که در الفاظ وحود دارد تنها درنهس ولو می یاید. وان عبارت از همین نظم وستمی آنتنت: کة اکر 
بخواهیم آنرا ملاک قرار دهیم»‌همان منظورنمودن‌مقاصدنحوی درمعانی الفاظ می شود. و اگر آنرا 
ملااک قرار ندهیم تقدیم لفظ برلفظ نه در نفس وقوع می‌یابد و نه اصلاً تصورش ممکن است. 

آیا ملاحظه نمی‌کنید اگرفرضاً درحملة: قفاتیک من ذکری خیب و منز فعل «نبک» 
حواب امر نباشدء و بوسیلةٌ «من» متعّی به «ذ کری» نشود و «ذ کری» مضاف به« حبیب» و کلمةٌ 
«منزل» بواسعلةٌ «واو» معطوف به «حبیب» نباشد آن تقدیم و تاخیری که در کلام می بینید دیگر 
۰ و ۰ ۰ 9 ۰ 2 ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ م2 م‌ِ ۰۰ 
نخواهد بود, و کلام از نظم ونسق خارج خواهد شد. زیرا تقدیم لفظی برلفظ دیگروقتی نظم است 
که سببی ایجاب کرده‌باشد تا این کلمه مقتم و آن کلمه موخر گردد. اما اگر تصور کنیم که بدون 
موجب و سیب نظمی پدید می آید محال است. جه اگر تقدیم لفظی برلفظ دیگر بدون سببی نظم و 





۱ - مطلع معْقَه امرء القیس. (دیوان: ۸)-م 





فصل سی و هشتم مبحت ۵ ۵۵ 





نسق باشد حق آن است که توالی الفاظ درنطق به هرشکنلی که بود نظم ونسق باشد.تاآنجا که اگر 
بگوئید: تیک قفاحبیب کری‌من» نظم ونسق کلام را زائل نکرده‌اید بلکه تنها وزن را از میان 
برده اید . 

البته دربحثهای گذشته ذکری از این موضوع رفته بود لکن ما در اینجا فا بت انا نهمیان 
آوردیم. زیرا طرح موصی) تسیم این قوم به تقلید اقتضا می‌کرد که مطالب را تکرار کنیم. 

و ۰ 

و اما اقتدا و پیروی شعر در نظر شعرا و آنها که عالم به شعر و اهل سنحش و نقد شعرند این 
است که شاعر در بیان منظور و هدف خود اسلوبی را شروع می‌کند. اين اسلوب همان نوع نظم و 
یرشفه تیان فط یت استفم. اسسکتا ها سر سر سا او 
دنبال می‌کند و آنرا درشعر حود بکار می برد. شبیه به شا گردی که از جرم نعلی را می بُرد مانند همان 
فک که اد مرو که و انم ها که کاراس وش رامیت کروها معا که فر ردق 
روز یبروی نموده است , به این ترئیب : 

اترشوربيم ال نی ضشا رها بخیر؟ وقداعتار نیش کار ها 

آیا قبیله ربیع امیدوار است بچه هاشان افراد خوشنام و و کرش شوند درحالی که قبیله ربیع 
7 تکفا تان ته رده اه رابه زحمت انداخته انر ۴۲ 

وبَعیث گوید: 

او کی آن ییحی حاورا بخیر؟وفقداعبا کلیبآقدیمها" 

آبا قبیله کلیب امیدوار است که حوانهاشان مردان ۱ شوند و حال 
آنکه پیرانشان این قبیله را در زحمت ورنج انداخته اند. 

نقل شده‌است که وقتی فرزدق این بیت را شنید چنین گفت: 


۳4 
‌ 


داش ها قافتا دس ودا ای ان تحساد الس‌هان 
هروقت که من به یک قافیه دیر یابی دست زدم پسر کنيزک انرا به خودش نسبت داد. 


مانند ازت رتیت ر بعیت درهمان فصیده خود آورده ی 





۱ از قطعه ای که شاعر در آنْ قبیلهٌ بنی ربیع بن حارث را هجو می‌کند. نانص جریر وفرزدق» ۱ - صناعتین: ۲۳-م 
۲-یعنی : همین بزرگترها هستند که فرزندانشان را طبق آداب و عادات فاسد خود تربیت می‌کنند. 

۳ نقانص حریر و فرزدف» ۱۰۹:۱-م 

؟ یعنی پسر کنيزک, و مراد از حمراء العحان کنیز رومی یا فارسی است . و مقصود «بعیث است».ش. 

خحواسته است بگوید که این شخص از عجم است نه از عرب. نقاتص» ۱۲۵:۱-م 
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کلیب ینام التاس قدبعلمونها مات ادا تا کاب 2 

قببله ات لنام مردم آند» و مردم ات مطلب را می دانند. و وفتی عدد لنتمات و له را 
بشمارند تولئیم آن لنیمان حساب می شوی. 

س 

بحتری هم جنین گفته است: 

۳ 3 ۷ م سا و ۳ ِ 5 ه ِ ِ ۱ 

بنوهاشم فی کل شرق و مغرب کرام بَیی الدنیا وانت کریمها 

فرزندان هاشم هرجای دنیا باشند چه درشرق و چه در غرب کریمان عالم اند» و تودر میان این 
۷ 

عسکری در کتاب «صَنعة الشعر» از اپ رومی حکایت کرده که گوید: نظر بحتری آن است 
کیت زر شاه ایا از تساه اش هی له فداستر 

ابونواس : 

ونم آدرمن هُم غیرّ ماشهدت آهم بشرقی ساباط الدیارالبسابسل؟ 

ابوجراش هذلی : 

ولم آدرتن آلقی عليهرداءه شویآنه قدسا من ما حنومدض ۲ 

ترحمهٌ بیت ابونواس: من تا کنون بی نبرده‌ام که اینها حه کسانی هستند ولی منازل مخرو به 
تاه شرق ساباط تاش استت. که اینها مردمان ارحمندی نوده آنذ, 

۲ 1 ره ی ۱ ۲ ی 

ترحمه بیت هدلی: من تا کنون نفهمیده‌ام جه کسی ردای خود را بردوش این شخص 


انداخته است. ولی همین قدرمی دانم که این ردا از دوش صاحب محذ وکرامتی برداشته 
۳ 
هنشت 


مصم س ۱ و 11 س 
ابن رومی گُویذ من به بحتری گفتم معنی این دوبیت با هم فرق دارد. جواب داد: ایا توحه 
لق کون که اندازه و برش کلام در رنه نساب انیت ؟ 
البتّه اين نمونه‌هانی را که من آورده ام از نمونه های اشکار درباب اقتدا و پیروی شعر است. 


از مثالهابی که درحذ خفیّ است بیت بحتری است: 





۱- از قصیده‌ای است که شاعر در آن خلیفهُ عباسی (المهتدی بانه) را مدح کرده است. دیوان, ۲۰۲۳:۳. 

۲- در روایت دیگر بجای (من هم) (ما هم) و بجای (لَهُم) (به) آمده است. البسایس, بمعنی : خالی.ش 

دیواد شاعر: ۳۷- در شرح دیوان آمده است که (ساباط ) شهری از ایران نزدیک مدائن بوده است. 

۳ دیواد شاعر: ۸-۱۵۸ 

؟ - یعنی خود این لباس و ردا نشان می‌ دهد که صاحب کرم و مجدی آنرا به این شخص عطا کرده است. قتضا بایسش 
دانست که ردا بعنوان لباس شرف و تمکن بکار می رود» بعکس عبا که لباس فقر و تقشف است. 








وآن یل الختاه مجدگ بعتما من زضوی واظمأن مالغ 
و ست ابوتمام : 
ولقد خهدتم آن تزی لوا عزه فادها نان ق اه ۳۰۱1 


که هر دوبه اقتدای بیت فرزدق رفته اند؛ 

- یکمک ان رت بناعنا تهلان دالهضبات هل یتحلعحل" ۳6 

ترجمه بیت بحتری اف تفت کر اسان ی شام هد ار اه شیه مت 
و متالع کوههایش ثابت و استوار شد. 

ترجمهٌ بست ابوتمام: شما بسیار کوشش کردید که عزت وشرف ابان را زائل نمائید ولی عزت 
آبان و کوههای یلملم دیگر ثابت و پایدار شده است. 

ترجمهٌ بیت فرزدق: اگر تو[ای جریر] می توانی با دست خود بنای مجدو عزت ما را تکان 
دهی این کار را انحام ده. ولی بدان که بنای مجد ما درسرزمین هلان اسئوار و محکم شده‌است؛ 
آنحا که دارای کوههای بلند و وسیعی است. ایا می توان این کوهها را از حایشان حرکت داد 

حاصل کلام: عده‌ای هستند که شاعررا پیرو و مقتدا نمی دانند حز با همان مقیاس و حهتی 
که شاعری را اخذ و مسترق معرفی می‌کنند. ذوالرمة گفته است 


ی تا آرقت له ریب اه فا ٩‏ 

تست سوسیا اف ی تایه ۱ 

هرارق رای 6 من برای آنها بیداری کشیدم در حالی که آنها را ارمساند و مُحال 
برکنار می ساختم ". 


۱-بیت از فصیده‌ای است در مذح فتحبن خافان. دیوان شاعر: ۸-۱۳۰۵ 

۲ در نسخه‌ای مصرع اوّل این بیت به این صورت است: ولقّد آراژوا آن یزیلوا ...یلم نام کوهی است. مقصود شاعر این 
است که آبان (ممدوح او) در عزت و محد ثابت و استوار شده است و اوبا کوه در استواری و ثبات یکسان استء و سعی شما برای 
زائل کردن عزت او تأثیری ندارد. 2 ش.از قصیده‌ای است در مذح مالک بن طوق تغلبی , دیوان» ۲۰۰:۳-م 

۳ دیواد شاعر ۷۱۷:۲-م 

؟ و ۵ - المُساند» به صبف؛ اسم مفعول است و آن شعری است که در آن عیب مناد باشد. و ناد عبارت است از اختلاف 
حرکت ماقبل روی- و کلام مُحال کلامی است که از طریق صحیح خود عدول کرده است. احاله یعنی آنرا فاسن و ضایع کرد. و 
آحال, یعنی سخن محال بکار برد. مصلّف هم به همین معنی استعمال کرده است.ش 

ء - از قصیده‌ای است در مدح بلال‌بن آبی برده. دیوان شاعر- ۳: ۱۵۳۲-م 

۷ -یعنی طوری که ما قبل حروف روی در ان اشعار مختلف نباشذ که وزن را مختل کند و نیز مطالبنی نامعمول نباشد که 


تیک اسان کف 
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۲ شب را تاصبح برای محکم ساختن این اشعار بیخوابی کشیدم درحالی که از اشعار 
قافیه هائی را حدا می‌کردم و کوشش می نمودم که قافیه‌ها درحد خودشان بینظیر باشند. 

شاعر می خواهد بگوید که من بناندارم در شعر گفتن به آن قافیه‌هائی تشبّه کنم که شنیده‌ام. 

وامّا اینکه انشاد و فرانت شعراقتداوییروی‌نامیده‌شوده علمای فنْ این را صحیح نمی دانند. و 
جگونه صحیح باشد درحالی که اگر کسی به بیت شعری توجه نماید و به جای هریک از الفاظ آن 
لفظی به همان معنی بگذارد این کار را اقتدا و ییروی نمی نامند. مثلاً در برابر این بیت: 

دع المکارة لاترحل لِبْخْبّتها فانک آنت الظا عم الکاسی ۱ 

و 

درالمَایُر لا تهب لمطلب ها واجلس فانک آنت الا کل اللابس 

ترحمه بیت اول: صفات عالی را کنا ربگذان و درتحصیل آنها کوشش مکن. [و در این راه] 
گوشه نشین باش زیرا توتنها اهل خورااک و پوشا کی . 

دانشمندان ادب نام این کار را اقتدا نمی‌گذارند وصاحب این عمل را هم شایسته اين نام 
نمی دانند. بلکه این کار را شاخ [شبیه پوست کندن حیوان یا کل کردن آن] می شمارند" و این 
روش سخن گفتن را به رذالت منسوب می‌کنند. و کسی را هم که به این کار دست زند سخیف و 
حقیر می دانند. و اصولاً ما کجا احازه داریم درمورد کود کی که قصیده امرژالفیس را می خواند 
که: 

فقلت له ی بصلبه واردف آعحازآونا ء بکلکل 

بکوئیم این کود ک ازیت اروش کرده است؟ 

فصخت: آن اش ت که اینها هیچ دقت نکردهاند تا بفهمند اگر انشاد کننده شعر مقتدی بود 
8 همان گونه که شا گردی که در بریدن نعل بوسیل نعل دیگر تقلید می‌کند سازنده 
نع استت, واین بیانی است که شایسته است برای متاظره حفظ شود بایستی بة کی که امستقد 
است انشاد کننده وقتی شعر امرژالفیس را می خواند کاری مثل او را بر سبیل اقتدا انجام می دهد 
گفته شود: به ما بگوئید به حه سبب معتقدید که انشاد کننده نظیر شعر امرژالقیس شعر گفته است؟ 
آیا به این حهت انشاد کننده است که عین الفاظ حاری برزبان امرژالقیس را تلفظ کرده؟ با بسبب 
آن است که همان نظم و نسقی را که شاعر در نعلق به آنها رعایت کرده او هم رعایت نموده است؟ 








۱ - از حظية که در آن تعریضی است به زبر قان‌بن بدر- دیوان: ۲۸4-م 
۲ در کتاب [التعریقات ] از علی بن محمد حرحانی صفحهٌ ۱۲۰ آمده است که: بیتی را مورد نظر قرار دهی و بحای هر لفظی 
لمظ دیگری در معنی لفظ اول بیاوری. مانند اینکه بحای: دغ المکارم... تجو : لها 
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اگر بگونید: بسبب آن است که همان الفاظی را که شأعر برزبان جاری کرده‌است او هم جاری 
ساخته سخنی است بیهوده. زیرا وقتی صحیح است که در مورد انشاد کننده شعر گفته شود 
او مانند شعری که شاعر گفته است فراهم آورده است که شاعر نسبت به مطلب و مضمونی سبقت 
داشته و آنرا ابتداءٌ در شعر خویش بدید آورده‌است. و این امر در مورد الفاظ محال است زیرا 
ممکن نیست گفته شود: کسی قبل از امرژالقیس الفاظ بیت «قفا نیک من ذکری حبیب و منزل» 
زا تیان خاش یواست بسا ینت نعفت آن است هناد که فرسانی رین اند 
لفاظ همان نظمی را که امرژالقیس رعایت کرده است مراعات نموده, گوئیم اگر می خواهید بدین 
لحاظ درحصوص انشاد کننده حکم کنید که مثل شعر او را آورده است برای ماتوضیح دهید که 
وقتی می‌گونید: تحذی درقرآن به این صورت واقم شده‌است که کلامی مثل قرآن آورده شود بروحه 
ابتدای آیا مقصود شما حیست؟ ایا مقصودتان از تحدّی این است که مدّعی در الماظی غیر الفاظ 
قرآن همان‌نظم و نسقی را که در الفاظ قرآن می بینید بیاورد؟ اگر بگونید مقصود ماهمین است» 
کح هطلین ‏ حااند که ارون اای نی ار اما تور رضورت 
متوالی» نظم شرف تست ارف بر رفن که آن اشیاء در ذاتشان پشت سرهم باشند, و بعلاوه کسی 
هم که آن الفاظ را به یکدیگر منضم می‌کند, و بصورت پیوسته و مرتبط با یکدیگر می آورد غرض و 
هدفی داشته باشد. و آن غرض وهدف کامل نمی شود مگر آنکه برای این الفاظ مواضعی انتخاب 
کند و اين یکی را ال و آن دیگری را دوم قراردهد. این مطلبی است که هیچ عاقلی در آن شبهه 

وقتی مطلب این گونه شد برشما لازم است آن غرضی را که اقتضا کرده‌است الفاظ قرآن 
مرب به ترتیبی باشد که در آن ملاحظه می‌کنید مشخص نمائید. چارهای جز خواستن این مطلب 
نیست.زیرا وقتی شخص امتناع نمود از اینکه آن مقتضی و موجب مربوط به نظم معانی باشدو مطلب 
را پراساسی قرارداد که امر اعجاز به لفظ برگردد شما در لفظ جیزی را مطلقاً نخواهید یافت که امر 
اعجاز را درروجوب و ثبوتش برآن احاله نماید؛ مگر اینکه شخص مخالف, اعحاز را در وزن قرار دهد 
و بگوید نظم ونسقی که در قرآن می بینیم بدان حهت معجز است که نوعی وزن از آن پدید آمده, و 
مردم را از آوردن نظیرش ناتوان ساخته است. وقتی مسأله را این گونه عنوان کرد دیگر ممکن 
نیست بگوید که: تحدی در قرآن واقع شده به این صورت که کلامی مانند آنرا درجهت فصاحت و 
بلاغت آن بیاورند, زیرا بحث وزن اصلا از مقوله فصاحت و بلاغت نیست. چه اگر وزن در 
فصاحت و بلاغت دخالتی داشت لازم می امد دوقصیده که از حهت وزن یکی هستند در فصاحت و 
بلاغت هم یکسان باشند. حال اگر کثرت انس عله‌ای از مردم به مطالبی که شنیده‌اند آنها را به 
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این فکر سوق داده‌است که اعحاز را در محجرد وزن بدانند بایستی بگوئیم اینها در مطلب نازیبا و 
نامطبوعی وارد شده‌اند. و معنیش این است که قران را نه از ان حهت معحزه دانسته اند که کلامی 
است ونه به آن جهت که کلامی نسبت به کلام دیگر برتری و مزیّتی دارد. بنابراین امری که 
کلامی را بمعنی‌واقعی کلام می‌کند, و بواسطه آن امریک کلام از کلام دیگر بهتر و برتر می شود وزن 
و و 

همین گونه است حکم کسی که گمان دارد وصف معجز بودن قرآن عبارت از جریان و 
سهولت الفاظ و حروف است. یعنی سالم بودن کلام از الفاظ و حروفی که برزبان سنگین آید. اين 
گمان هم باطل است زیرا کلام بدین لحاظ هم کلام گفته نمی شود. واصلاً این مسأله ای نیست 
که اگر درباب فضیلت بحساب آید اصل و قانونی باشد, و درتفاضل میان دوکلام بدان اتکا شود. و 
موضوعی نیست که شاعری بجهت آن استاد گردد؛ و سخنرانی فصیح. و نویسنده‌ای بلیغ شود. ما 
عقلا را دیده‌ايم آنجا که عجزعرب را از معارضة با قرآن یاد کرده‌اند چنین گفته‌اند که: 
پیغمبرا کرم(ص) با عرب درمقام تحدی برآمد درحالی که میان آنان شعرا و گویند گانی بزرگ 
بودند؛ کسانی که در فصاحت زبان و براعت و بیان و قریحه و ذوق و قوّت ذهن مورد مباهات و 
افتخار بودند. کسانی بودند که حکمت وقدرت بحث و مناظره به آنها عطا شده بود. ولی هیچ 
تشنیده‌ايم که عقلا بگویند پیغمبرا کرم‌(ص) باعرب تحدی کرد در حالی که آنها آشنا بودند به آنجه 
بایستی عمل شود تا کلام از حروفی که تلمٌظ آنها برزبان سنگین است سالم باشد.و هنگامی که 
معجزات انبیا(ع) را ذ کر کرده‌اند گفته‌اند: خدای تعالی معجزه هر پیامبری را در موضوعی قرارداده 
که برافکار مردم یکه درمیان آنها مبعوث شده بودند غلبه بیشتری داشته است. ومعحزه در امری بوده که 
مردم به ان فخر می‌کردند. و عوامّ افراد خاضی را بحهت کاربرجسته آنها تعظیم وتکریم 
می نمودند. گفته اند: چون برقوم فرعون سحر غلبه داشت, و سحردر آن رو زگار چنان برافکار مردم 
تساط بافته بود که دررو زگاردیکر این استحکام را نداشت خدای تعالی معجزه حضرت موسی (ع) 
را در ابعلال سحر و تحقیر آن قرارداد. وچون زمان حضرت عیسی(ع) علم طبّ غلبه داشت خدای 
تعالی معجزه این پیامبر را در شفای کور مادرزاد و مرض برص و احیای مرد گان قرارداد. و هنگامی 
که به ذکر پیامبرما(ص) و ذ کر امور غالب در زمان آن حضرت رسیده‌اند حز مسألة فصاحت و 
بلاغت و بیان و قدرت و تصرّف در انواع نظم چیز دیکری را ذ کر نکرده اند. 

ابتّه همین موضوع را که من اینجا یادآور شدم در معطالب گذشته نیز بیان کرده‌ام؛ یعنی آنجه 
بربطلان عقیده مذ کور دلالت می‌کند. وتنها امری که مرا به تجدید و تکرار و شرح ان وادار ساخته 





فصل سی و هشتم مبحث ۵ ۰۱۰۸ 


ار انست: که بگویم: این لحاحت بعضی دربحتث لفط و دفاع ار اعتقادی رن بدا سخت دل 
بسته اندء و افکارشان بشدّت به آن گرائیده است حتو مرزی ندارد. لذا دوست داشتم مطالبی را که 
ممکن است هرعلاقه‌مندی به آن دلبستگی بابد و افکار خود را بدان پیوند دهد و هر پناه 
جوینده‌ای آثرا ملجا خودسازد هیچ‌یک را رها نکنم جز آنکه درتوضیح بطلانش تا آخرین حدود و 
ثغور آن پیگیری و بررسی نمایم. 
م4 ۶ #۶ 

اینجا مطلبی است عجیب. و آن اين که: برای هرکس که تأمّل کند معلوم است الفاظ از 
حیث آنکه الفاظند, وکلماتی که جاری برزبان می شوندء هیچ‌یک اختصاصی نسبت به دیگری 
دارا نمی شود. کلمات فقط وقتی احتصاصی می‌یابند که در آنها نمی منظور و تعقیب شود. و 
جون مطلب چننین است هرکس نظم کلام را آشنا دا راغ رراتماب فرضف لت یط 
وحریان حروف قرار دهد اعحاز را درامری دانسته که شایسته نسبت دادن آن به خدای تعالی 


درد تکمیل بحثی که گذشت 


ما در معالجه بیماری کسانی که خیال می‌کردند اهل ادب اند, وعلاح‌فسادی که در افکار 
آنها پدید آمده‌بود به اوج بحث و مجادله واخرین مراحل مناظره رسيديم, و آنها را از بیابانهای 
بی علامت و نشان که بدون هیچتأمل و فکری به بیراهه می رفتند باز داشتيم و آنها را به طریق 
روشنی سوق دادیم و از ابشخورهای کثیف و آلوده به سر جشمه‌هائی پاک و صاف باز گرداندیم؛ 
به آبهای صافی که سوزش عطش تشنگان راشفا می‌بخشد. ما در بحث خودمان هیچ‌یک از 
ريشه های گفتارهای باطل را که جنبش و حرکتی داشت رها نکردیم و برهمة آنها داغ باطل 
نهادیم و تمام را سوزاندیمء و برای خلافگوئیها زبان گویائی باقی نگذاشتیم» و همه را خاموش 
کردیم. و هر پرده ابهامی که درمقابل جشم صاحب عقلی بود کنار زدیم. اینک ای شنونده‌ای که 
به گفتار ما گوش فرا دادی, و ای بیننده‌ای که در نوشته‌های ما نظر افکندی وای محقق که 
درمطلب مدون ما به دقّت و تأمل پرداحتی اگر کسی هستی که مطالب ما را با رغبتی صادق 
شنیده‌ای, ومایلی که در کار تحقیق با بصیرت وبینائی گام برداری وبتمام عنایت ازروی 
معرفتی صحیح در ایراد و صدور مطالب دقت و تأمّل می‌کنی, و در تحقیق وتفکر همجون کسی 
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هستی که وقتی بابی از علم را کار می‌کند راضی و قانم نمی شود مک به اعلا درجه و آخرین نقطة 
آن برسدء و مرکب فکر خویش را برای بردن حایزه ممتاز به حرکت وا می دارد. اکر واقعاً این گونه 
فردی هستی برای گمشد؛ خویش راهی یافته‌ای وطریق وصول به هدف برای توباز شده‌است و 
ابزاری که پوسیلةٌ آن بایستی به مقصود رسید برای تو فراهم آمده‌است. بنابراین مطالبی را برای خود 
انتخاب کن که هردو کف ترا هرچه بیشتر پرکند, ونصیبی هرجه تمامتر عاید تو گرداند. وا کنون 
مقام وموقعیّت خود را بسنج. خواهی دید که بحقیقت از خواب غفلت بیدار شده‌ای که معنی 
مطالبی را که خود می‌گوئی می فهمی (البته اگر خودت درباب لفظ و نظم حوض و غور کنی). و 
۳ بکو هت فراشنن داد شنز وت کرند از آنها حارج کُردی. و اکنون وضع و حال 
حویش را ارزیابی کن و باوضعی که سابق داشتی مقایسه نماء ونسبت به این مطالب که در 
تاریکی و حهالت بسر می بردی» و بذون بصیرت به این در و ان در بیراهه می رفتی » و تنها هدف تو 
این بود که الفاظی را تکرار کنی درحالی که برای هیچ‌یک تفسیر و توضیحی نمی دانستی , و انواع 
کلام بلفا را ذکر می نمودی درحالی که اگر درمقاصد کلام آنها از توسوال می شد نمی توانستی 
مقاصد کلام را کاملاروشن سازی» حال می بینی که الق گذشته خود بسی در شگنتی » و 
ازطرز تفکُری که درطول زند گی خود داشته ای در برابر عقل خود بوزش می طلبی . و ما از خدای 
تعالی خواهانيم که با احسان و فضل خودش مطالبی را که به آنها دست می‌يابیم و مورد دقت و 
نظر قرار می دهیم, وسبت به تحقیق آنها رعبتی می یابیم این کار ما را حالصا در راه خود فرار دهد 
وبه رضای خود منتهی سازد, و ما را شایسته مزد حویش گرداند, و تحمیقهای ما را به فضل و 
رحمت و مت خود موحب تقرّب ما به پیشگاه با عظمتش قرار دهد. 

تیان مت مر بصل ی و۳ 


خلاصه مبحث اول 


از فصل سی ونهم 
بیان"شنهه کسانی. که فصانخت را متعلی یه 
الفاظ می‌دانند» و رد این شبهه. نمونه 
اشعاری هدر اف دوس عون سول 


واحدی شعر گفته اند از صفحهٌ ۳٩۷‏ تا ۳۸۳ کتاب دلائل الاعجاز 


بعضی ادبا در بحث اخذ و سرقت گفته‌اند: هر کس معنی ساده و عریانی را بگیرد, و به 
لفظی از پیش خود آنرا ملبّس کند» اونسبت به آن معتی احقٌ است از دیگران. ولی ما می پرسیم 
فکر ان ار از لتطی توالت بان دار وتا فرش نک کم اند ان 
خود برای معنائی لفْظی بیاورد, از کجا مقرّر می شود که وقتی کسی لفظی را بر معنابی وضم کرد 
اخه اشت ار ها یا اه کف ابیت در تطوضی اس ار نجام نداده 
باشد؟ و در آن صفتی پدید نیاورده و موحب مزیتی برای ان معنی نشده باشد؟ 

شا فر ای باتش اعافعل ات کهاه اهر که یل ی امن شرا کی کار 
جیزی می ترسد و عاقمت از آن سالم می ماندولی ری وه کی ان 
نداشته امیش او هی مرا کر هت که ارت 


و حدرت من آمرفمربجانبی لم ینکن ولقیت مالم اخذر 
خی ِِ ِ ۰ ۰ 9 و2 2 ِ 
لو تن اوقفی التحارت حمها کنیا ارنت لمرخسوت م‌ ارام 


اگر بخواهم حق تجربه‌ها را بتمام وکمال ادا کنم؛ در آن موارد که اين تجارب چهرة 
خودشان را کاملا به من نشان داده‌اند بایستی بگویم که موارد زیادی برای من جای بسی نگرانی و 
خطر بوده ولی نفعی از آن عاید من شده و موجب امیدواری من گردیده است. 

مرزبانی گوید: «در این باب دلیلی است برای کسی‌که بفهمد غرض شعرا از حسن تعبیر 
محرّد لفظ نیست, بلکه صورت و صفت و خصوصیتی است که در معنی بدید می اید» و امری است 
کر یی رات انیا تن کر 0 

آنها ی شد ویکی دوع رت موش و 
زیباتر گشت سبب آن خود لفظ است گمان آنها از آن جهت بوده که دو کلام را قیاس به دو کلمه 
کرده‌اند. وگرنه قابل تصور نیست که شکل و صورت معنی یکی از دو کلام مانند شکل و صورت 
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معنی کلام دیگر باشد؛ مگر آنکه گوینده‌ای مثلاًبیتی را بگیرد وبجای هر لفظ آن لفظ دیگری 
بگذارد به همان معنی, و برای نظم کلامش هم اشکالی پیش نياید. چنانکه نمونة آنرا ذ کر کردیم 
که بجای: «دَع المکارم لا ترحل لیْفتّها» گفته شود: «درالمَایرلا تهب مطْلها». حنین شاعری 
چیزی نساخته است تا سزاوار نام واضع کلام و مبتکر تعبیر و قائل شعر گردد. 


بابال خلاصهٌ مبحث اوّل از فصل سی ونهم 


مبحث اوّل 


از فصل سی ونهم 


بیان شبهة کسانی که فصاحت را متعلق به الفاظ می دانند 


حود انحرافی‌که در خصوص الفاظ به ذهن عدّه‌ای نفوذ کرده همحود مرضی شده است که در 
که انسان داغل می شودء و نظم بدن را مختلّ می سازد لازم است که در باب این عده 
تمرین مستمری منظور شود. همجون طبیبی که جهت رفع نمّاهت و ضعف مریض خود دستور 
تقویت می دهدء و می‌کوشد ازطرفی با وسائلی قوای از دسترفته را به بیمار با ز گرداند» و سلامت او را 
تثبست نماید » و از طرف دیگر مریض را از عود مرص مصود دارد . ما هم فهميده‌ايم ريشه این 
فساد و سبب این آأفت ان است که توخه نکرده‌اند که از شوون معانی این است که براساس آنها 
اشکال و ور کلام مختلف می شود و معانی در اشکال وصور کلام خواص و مزایانی را پدید 
می آورند که قبل از آن وحود نداشته است. به همین حهت است که می بینید شاعری معنی ساده و 
پیش با افتاده‌ای را مقصود قرار داده ولی در بیان آن هنری بکار برده آنشت هیکت کر استادو 
ماهر در ساخت یک انگشتری یا یک گوشواره بصورتی زیبا و بدیع بکار می برد. البتّه غفلت و 
جهالت این عده اقتضایش همین بوده که آنها را گمراه سازد, و جهل بر افکار آنها تسلط یابد, و به 
همان پرتگاههائی که گفتیم بیفکند, و آنها را به جائی کشاند که خودشان را به محالات بسته 
وپیوسته کنند. یعنی جون اینها نسبت به وضع وموقّت صورت و شکل کلام حاهل ماندند ناجار 
برای خودشان اساسی وضع کردند» ویر بایه‌ای بنانی ساختند. و معتقّد شدند که حزمعنی و لفظ 
جیزی نیست. و موضوع ثالئی وجود ندارد. و گفتند جون مطلب جنین است بنابراین وقتی در دو 
کلام یکی از آنها مزیتی دارد که دیگری آنرا ندارد؛ با اینکه غرض در هر دو کلام یکی است لازم 
می‌آید که برگشت این مزیّت به لفظ باشد بطور حاض, و هیچ برگشت و ارتباطی به معنی نداشته 
باشد. زیرا اگر معتقد شوند که این مزیّت مربوط به معنی است سخن آنها به تناقض می کشد. و 
معنی آن دو کلام هم متغایر می شود و هم غیر متغایر. و جون این مطلب را در نفس خود پذیرفته و 
کاملاً جایگیر کردند گفتار علما را هسم که مزیّت را به لفظ نسبت داده‌اند حمل بر ظاهر 
آن نمودند, ولی در اوصافی که علما دریی این نسبت فضیلت آورده‌اند که مثلاً گفته‌اند: لفظ 
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متمکن و غیر متزلزل, و لفظی که در موضعش بیگانه نیست, به مطالب دیگر که ما قبلاً گفته بودیم. 
دوت نکردند تا بفهمند فضیلتی را که برای لفظ مقرر می دارند درحالی‌که مقصودشان همان نطق 
زبان و آهنگ حروف است جنین فضیلتی را علما برای لفظ مقر نداشته اند. بلکه علما همجون 
قراردادی میان خودشان عنوان نموده اند که بگویند لفظ و مقصودشان همان صورت وشکلی باشد که 
درمعنی بدید می آبد, و همان حصوصیّتی باشد که در آن بوحود آمده است, و مقصودشان همان باشد 
که حاحظ بدان نظر داشته؛ آنجا که گفته است: «و ذِهب الّیخ اّی اسْتحسان المّعانی والمَعانی 
مطروحةٌ وظ القریق یعرفها العربی والعجمی, والحضری والبَتوی, و اما الَعرصیاغه! و ضربٍ 
من التصویر؟,» 

همچنین وقتی می‌گویند: «انه بَأْخذ الحدیت یی مرك ویاأخذ المعنی خر فیرد؛ 


س‌ 


۳ وی ۳ ۳ 2 و 2 ۶ و8۸ 4 
حوهره وع ۵۶ فحعله دیباحه و تاخده عاطلا فیرده حالیا ۲ , 


۱ ‌‌ 
۰ 


و مراد علما هم از ان تعبیر این نبوده که موضوع فضیلت کلام بر عّه‌ای پوشیده بماند و چنین 
بر دیگران مشتبه شود. اما وقتی موضوعی را غیر اهلش در دست گرفت» و کاررا کسی عهده‌دار شد 
که نسبت به آن بصیرت و اظلاعی نداشت ناجار بیماری مشکل می شود و گرفتاری شلات می یابد. 

و اگر دلیل دیگری نبود بر اینکه اینها فضیلت را واقعاً به لفظ نسبت نداده‌اند با اینکه خود لفظ 
را مقصود قرار می دهند, و اگر دلیل دیگری نبود بر این حقیقت جزیک دلیل و آن توصیفی است 
که خودشان برای لفظ می‌کنند به اينکه: لفظ معنی را زینت می دهد و برای معنی همحون لباس و 
ارایش است برای ماهمین یک دلیل | معنی که الفاط دلیلهانی باشند برای معانی و 
معنی دلیل این باشد که ما را ! گاه کند که فلان شی دارای حصوصیّت وصفتی است. اما اینکه 
بوسیلهٌ همین دلیل به صفتی در آید که قائم بر ان صفت نیست مطلبی است که هیچ عقلی 
آنرانمی پذیرد, و در هیچ وهمی تصورش ممکن نیست. 


۲ 4 





درا تسه دیکر «اضنناعه 6 صیط تدم انتت, اش 

۲ - ترجمه عبارت: شیخ معتقد به استحسان معانی شده است و حال آن که معانی امری است ساده و پیش پا افتاده که هر 
عرب و غیر عربی, و هر شهری و روستائی آنرا می شناسد. بلکه بایستی گفت که شعربه قالب ریختن کلمات است, و نوعی تصویر 
ونقاشی است. [در این جمله مقصود از شین استادٍ حود حاحظ است, و حاحظ در اینجا نسبت به عقیده استادش اعتراض می‌کند. 
این عبارت در فصل ۱٩‏ کتاب نیز آمده است. ] 

۳ ترجمه عبارت: شاعر سخن را می‌گیرد و نظری باکراه و تعخب در آن می‌کند. سپس آنرا ریز ریز می‌کند. و معنی را بر 
می‌گیرد در حالی‌که مانند خرمهره ای است و آنرا بصورت گوهری باز پس می دهد, و عبائی را می‌گیرد و آنرا بشکل لباس حریری در 


می آورد. و در حالی که از هر زینت و زیوری عاری است آنرا آراسته و زیبا تحویل می دهد. 
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از مواردی که اگرعاقل در آن فکر کند تعجبش از وضع عته‌ای و شدّت غفلت اه 
می شود گفتار علما است آنحا که بحث از اخذ و سرقت کرده‌اند» و گفته اند؛ هر کس معنی ساده 
و عریانی را انتخاب نماید, و با لفظی از پیش خودش آنرا به لباسی در اورد او نسبت به آن احق از 
دیگران است. این کلامی است مشهور و متداول که نوآموزان آنرا درکتاب عبدالرحمن" می خوانند. 
مم‌ذلک شما از کسانی‌که فضیلت را در لفظ قرار داده اند هیچ فردی را نمی بینید که به انبینذیشن 
و بگوید: از کحا تصوّر شود که معنائی عاری از لفظی‌که دلالت بر آن کند وحود دارد؟ 

بعلاوم اگر مراد از لفظ نطق زبان است از کجا فهمیده شود که فردی از پیش خودش برای 
معنائی لفظی را می آورد؟ و فرض کنید تج باشد که این فرد جنین کاری راانجام دهذارکجالازم 
می‌آید که وقتی او لفظی را بر معنائی وضع می‌کند نسبت به آن معنی احق از کسی باشد که این 
معنی را از او گرفته است اگر در حصوص آن معنی هیچ کاری انجام نداده ودر آن صفتی پدید 
نیاورده و موحب فضیلتی برای آن نشده است؟ وقتی مطلب حنین شد ایا این کلامشان وحهی 
دازدت اه تایه که نها کرش را رشن دی پباسی سعفا نه اس ارت تشه از 
صورت و شکلی که شاعر یا نغیر شاعر برای معنی پدید می آورد؟ اگر بگویند بلی وجهی دارد و آن 
ان است که شاعریا غیر شاعر برای معنی لفظی را استعاره. کند. گوئیم بحث اکنون در اين مسأله 
است که آنها گفته‌اند: «ا گر معنائی را که حالی و عریان است و آنرا به لباس لفظی » از پیش خود 
در آورد او احق است به آن.» و حال آنکه استعاره در نظر شما محدود و محصور بر لفظ تنهاست, و 
شما فبول ندارید که استعاره کننده نسبت به معنی کاری انجام می دهد. و معتقدید که او در معنی 
بهیچ وجه مزیتی پدید نمی آورد. هنگامی که مطلب چنین است از کجا نسبت به آن معنی احق 
خواهد بود؟ بگوئید ما هم بفهمیم. 

## 

اقا اگر مثالی در این باب بخواهید بایستی بکوئیم بهترین و زیباترین نمونه همان است که 
ابوتمام در مقابل بیت ابونخیله ساخته است. بدین معنی‌که ابو نخیله در باره مسلمة بن عبدالملک 

امسیم انی یا ابق کل خليفة ویا حَبلَ الذنیا ویا واجة الارض 

شکرنک لد ااشکر عبل من القی ما کل تن یه صالحاًبَضی 


۱-یعنی کتاب «الالفاظ الکتایه» از عبدالرحمن بن عیسی الهمدانی [ادیب و شاعر و نویسنده معروف «متوفی ۳۲۰ ه» ] 
که در آن زمان از کتبی بوده که مبتدیان می خواندند. ولی بقل در ان کش آمده افنت: که بت رگان بدان مراحعه می‌کنند. ش 
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و آنبَهت" لی ذ کری و ما کانٌ خامل ولکّ بَعض الذکر أنبَهُ ين بعض 
ابوتمام بیت اخیر را منظور نظر قرار داده و در آن معنی چنین گفته است: 
لد زدت اوضاحی ۲ امتداداً و لم آکن تیا ود ار بت الارشی مها 
و لکن آیاد صادفقشبی جساشها آقرفاوفث بی نحل 
ترحمه سه بت ابونخیله: ۱-ای مسلم ای فرزند خلیفه, ای کوه و فارو حلال اين جهان» و 
ای یگانه خلق روی زمین ۲-بدان" که من در برابر احسانهای توتشکر کردم. البتّه سپاس نعمت 
رشته محکم تقوا است. و همه مردم هم این چنین نیستند (یعنی هر کسی شایسته نیست که حق 
شکر احسانهای ترا ادا نماید.) ۳.تو ای مسلم با احسان اخیر خودت خاطرهٌ مرا از احسانهای 
قدیمت زنده و بیدار کردی. البتّه احسانهای پیشین توفراموش نشده بود لکن خاطره‌ها با هم فرق 
دارند. بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر موجب تنبه و مورد توخه بیشتر می باشند. 
ترجمه دو بیت ابوتمام: ۱-سفیدی چهره مرا[ آبروی مرا] زیاد کردی. و قبلاً هم سیاه نبودم و 
سرزمین من هم سرزمین مجهول و بی نشان نبود. (مجهول الهویه نبودم). ۲-لیکن احسانهای تو که 
به من رسید بخصوص اندازه‌های فراوان و عظیم آن پیشانی سفید و شناخته شدهٌ مرا صاحب اوصاف 
کامل کرد. و درنتیجه من هم به اوصاف و صفات کمال مشهور و آبرومند شدم ". 
درکتاب «الشعر والشعراء» متعلق به مرزبانی؟ فصلی است حالب درهمین معنی . او 
می‌گوید: از مشالهای قدیم این جمله است: را آحاف تلی جانی ماه لافر. که مثل می آورند 
برای کسی‌که از جیزی می ترسد و از آن سالم می ماند ولی گرفتار جیز دیگری می شود که از آن 
ای تدات, 
و شاعری همین مضمون را گرفته و چنین گفته است: 
۱ - درروایتی (و رت لی باسمی) ضبط است. ش. ابیات مذ کور از ابوتخیله, شاعر مخضرمی است, متوفی ۱4۵- ه. 
اعانی » ۰ ۳ ۳-م ۱ 
۲ الاوضاح جمم «وضح» است. یعنی : سفیدی پیشانی, و سپیدی روز و نیز بمعنی عام, سپیدی وروشنی . دو بیت مذ کور 
از قصیده ای است در مدح محمد بن عبدالملک زیّات. دیوان شاعرء ۹۹.:۳-م 


۳ توضیح جملة معروف: آنت قالدٌ لفْر لمُحجَل, یعنی : توفرمانده اسبهای اصیل و مشهور وفرمانده سوارهای شایسته ای. 
؟ - ابوعبدالله محمد بن عمران بن موسی المرزبانی, متوفی ۳۸۶-هم ادیب و محقَق, دارای تألیفاتی است فراوان از آن جمله 
است: [الموشُح] و [معجم الشعرا]-م. 
۵ حر: شدت گرما. علی : حرف جر. جانی : اسم فاعل از فعل تجنی بَجنی : چیدن میوه از درخت. گمٌ. گیاهی است از 
حنس فارج. در فارسی آنرا «سماروغ» نامند و «شحم الارض » نیرنامیده می شود. عرب آنرا («(حدری الارض » نامد. یعنی : تنها 
از گرمای شدید می ترسم نه از شذت سرما. م.ختیت‌کماءا واجداً ولا ئهةٌ أکموء اوالکماة. یتکم اون ای بَحتلون الکم- فر: سرما. 


منصوب است بنابر تمیز بودن. کتاب امثال «میدانی» ۱ : ۲۱۲و امثال «عسکری» ۱: ۰۳۷۳ 
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فصل سی و نهممبحث ۱ 
و خایرت ین آمرفمَرّبجایبی لم بُنکنی و قیت ما لم آغذر 
۰ ‌ 1 تٍ ۰ ص__ ِ 
من از امری می ترسیدم, مد و ازکنارم کذشت و زیانی به من وارد نساخت , ولی از جیزی که 


هراسش را به دل راه نمی دادم به ان رسیدم . 
لبید گوید: 
آخشی علی آربد۲ آلختوف ولا آرقتٌ نوء الماک والاسد 
من از مرگها بر «اربد» ترسانم در حالی‌که از بلای سقوط سماک و اسد هراسی ندارم. 
این مضمون را بحتری هم گرفته و از لحاظ قدرت در تعبیر و وسعت در معنی بسیار زیبا ساخته 
و از حد عادی بالا تر رفته است. حنانکه وت 
و آننی أوفی التجارت حمّها فیماارّثت لرجوت ما آخشاء 
۱ اگر بخواهم حق تجربه‌ها را ادا کنم ا تجاربی که چهرةٌ حودشان را به من کاملا نشان 
دادهاند (یعنی تجاربی را که با چشم خودم دیده‌ام) بایستی بگویم مواردی بوده که بسی نگرانی و 
عا ده اتتتول تقصی از آناعا دک خله و موب آمیتوا ریم کته ات 
نظیر این فصل درهمین کتاب مرزبانی فصل دیگری است که مرزبانی برای ابراهیم بن 


مهدی انشاد کرده است. به این ترتیب: 
سمخرة فی جشرین لول ورطب 
رت خی بوَشت حتی افص من قلبی ! 
انا گم هی شود ازعال قلی. که ازشک اه شده است؛ قلبی که درکالبدی 
است از مرواریدتر. من دو گونٌ او را با نگاه خود مخدوش کردم ولی او مهلت نداد تا از قلب من 


قصاص نمود (یعنی او هم قلب مرا مجروح کرد. ) 
۰ ۰ م2 و 


او فراخ ی . کته شیم اس 
ری لشیم ما ی واه و ما لانری ممّابقی ال اکتر.ش 
۲ اربد برادر لبید است که به کمک عامربن طفَیل به کشتن رسول خدا(ص) کمر بسته بود. هر دو به نفرین آن حضرت 
هلا کت شدند نکن بوسیله ضاعه وتدیکری: ند مرش طاغون ‏ بت مد کوز از فضته ای در دیران خاعر ص ۱۵۸-م 
۳- این بیت از قصیده‌ای است در مدح صاعد بن مخلد و پسرش ابوعیسی . دیوان شاعر» 4 : ۰۱ ۲-م 
مضمون فوق با معنی عالیتری از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: گن لما لاترموآرجی منک ما ترجُوفَان 


موسی(ع) دب لهس قارا فتاه الله اند : 


۴ دیوان ابن مُعتزه ۳ : 4۳ ۲-م 
۵ این مضمون بسیاری از شعرا را حذب کرده و بعضی آنرا خوب و لطیف اقتباس کرده‌اند. از آن حمله: 
یه 
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تن" معناً و لفظاً گرفته و حنین ساخته است: 

ادمتیت ال ان ری فافتص ناظر؛ ین القتلب 

گونه او را با نگاههای خودم خونسین کردم. جشم او هم از قلب من قصاص نمود. (او هم با 
نگاهش قلب مرا خونین کرد.) 

فیررتانین کوتد لک اننشیت اخت ارت پر کر یهن سین فا رتست 
به شعر قبل برتر است . در این باب دلیلی است برای کسی که بفهمد غرض شعرا از 
حسن تعبیر مجرّد لفظ نیست بلکه صورت و صفت و خصوصیّتی است که در معنی یدید می آید» و 
اقرع است کفطری مصیفی اور کم قس استاته کوش زیرا در خصوص بیت بحتری 
مرزبانی بهیج 0 است او بلحاظ حروفی‌که در حمله: «و آننی اوفی التجارت.. وا ات 
قدرت بر تعبیر را بنحو احسن نشان دادهی و از حة عادی گذشته وقدم را با ترگذاشته است, و این 
ابی فتن را هم از جهت حروفی که در - بخمله* آدقیت وال حظانت و هه خ اس ۱۵ فییز سر کر نها 
وصف نکرده است. 

اين مطلب را مسلّم بدانید که ا گر سنجش دقیق کنید در احوال آنها که معتقد شده‌اند وقتی 
عبر عده واحد و عبارت دوتا شود و یکی از دو عبارت فصیحتر و زیباتر از دیگری باشد موحب 
فصاحت و زیبائی بایستی خود لفظ باشد اگربدقت بسنجید می فهمید اینها این مطلب را از آن 
حهت گفعه اند که دو کلام را مقایسه به دو کلمه کرده‌اند. و چون دیده‌اند وقتی درمورد دو کلمه 
گفته می شود: معنی این دو یکی است و فرقی میان آنها نیست. و موقعیّت برای معنی در هر دو 
کلمه یکسان است خیال کرده‌اند حکم دو کلام هم این گونه است. مسلماً اشتباه فکر کرده‌اند, و 
طریق انحراف پیموده اند. زیرا اصلا قابل تصورنیست که شکل و صورت معنی دریکی از دو کلام 
يا دو بیت مانند صورت معنی کلام يا بیت دیگر باشد؛ مگر انکه شاعری بیتی را مورد نظر فرار دهدء 
و جای هر لفظ آن بیت لفظ دیگری را بگذارد به همان معنی» و برای نظم و تألیفش هم اشکالی 
پیش نیاید. جنانکه در برابر بیت حطينة: 





الی الله آشک و عشق ظبی مهف زمانی ومالی من تیه خلاص 

رتیت بقینی خده وشوجارح بغیتیه قلبی والجروخ قصاص 
و شاعری دیکُر این معنی را از زیبارویاد در مورد احتحاح آورده و حنین گفته است: 

تاه تا تجرکم فی الحشا و لحکم یت تهاقف اتود 

رخ بسضرح فاجعلو ذابنا قفا السنی آوخت رح المسنود 


هل بش ی ت 
۱ - احمد بن صالح بن ابی فنن» شاعر عهد متوکل عباسی مادح وزیرش, فتح بن خافاند. طبقات آبن معتر: ۲۹۲-و 
موشح: ۵۳۱-م 
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ع المکار لاترخل لِبُعْیَیها و اعد فانک آنت الظاعِمٌ الکاسی 

دیگری گوید: 

در هار هت ام طای نها و احلس فانک آنت الا کل اللابس 

و هر کلامی که وضعش این باشد شایسته نیست آنرا بحساب کلام آورد, ۳ درشمار 
کلامهائی داخل کرد که در آنها میان دو عبارت فضیلت و مزیّت مقایسه می شود. حتّی صحیح 
نیست که این بیت با نظیر این کلام تعبیر دوم بحساب اید. و درست نیست کسی را که دست به 
جنین کاری می زند در محل آن گوینده‌ای قرار دهیم که به اخذ معنی از دیگران وصف می شود. 
زیرا چنین شاعری سازنده چیزی نیست تا بدان جهت مستحق آن گردد که واضع کلام و مبتکر 
تعبیر و قائل شعرنامیده شود. بعنی بیت حطیه کلام و شعری نبوده است؛ از آن جهت که معانی 
الفاظ مفرد در آن ازمعانی و مقاصد نظم و تألیف خالی است. بلکه عاری از معانی و مقاصذی 
ات که دز کنات آن مور پشیت شده آست: از قبیل انکه کلمة «المکارم» مفمعول است 
برای فعل «5ع» و حملة: لاترحل لیْیتهاء حمله ماقبلش راتأ کید کرده استء و «أقعد» بوسیله 
«واو» بر محموع حمله‌های قبل عطف شده و حملة: آنت التلاعم الکاسی » بوسيلة «فاء» مععلوف 
بر فعل «اقعد» است". بنابراین گوینده‌ای که می اید و کلام دیگری را می‌گیرد ر از معنی ان کلام 
هیچ حیزی را تغییر نمی دهد جنین گوینده‌ای رانمی توان گفت کلام دوم و تعبیر دومی را اورده 
است. بلکه بایستی گفت که او اصلاً جیزی از خودش نگفته است. 

حاصل مطلب : همان طور که نحود نقره و خود طلا بنفسه انگشتری و دستبند و... نیست بلکه به 
ان است که در این دو فلز صورت و شکلی پدید ای کلمات مقردی هم که اسم و فعل و حرف انذ 
بی آنکه در آنها نظمی پدید آید [ که در حقیقت همان منظور نظر قرار دادن مقاصذ نحوی و احکام آن 
است ] نه کلامی است و نه شعری. 

پس با اين بیان هر کس کارش اين است که بیتی را می‌گیرد و بحای هریک از الفاظ آن 
لفظ دیگری به همان معنی می‌گذارد و شعری می سازد عملی انجام نداده جز آنکه عقلش را وامانده 
و سبک نموده استء ودر شمار آن کس آمده است که می‌گفت: من بیتی شعر گفته‌ام که ازبیت 
ال سار ها نع ابیت حسال: کفته انست: 

تون حشی ماتهر کلائهم اسان ون عن السَواد المُقبل 





۱ بیت حعلیة, مجرّد از اين معانی نه کلام است و نه شعر. 
۲ - ترحمه بیت حشان: مهمانهای فراوانی بر آنها وارد می شود؛ تا آنجا که سگهاشان عادت کرده‌اند و صما به عوعو بلند 


نمی‌کنند. وکسانی‌که به خانه آنها رو می آورند مورد سوال قراز نی کیبرند: [توضیح: هر کس که بجانب آنها روی آورد مهمان 
۲ 
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و من گفته ام: 

تشن تین نا دس کاون نم ات وب اون من داالمُقبل 

ره او گفتند: شا مت ان است. بلکه توبیت حسان را خراب کرده‌ای! 

و و۰ 

درخاتمه, این نکته را بگوئیم که: آنجه بر سر این قوم آمده است بلحاظ کسی دفّت و تأمل 
آنها در کی که دانشمندان وضم کرده اند راجم است به اختلاف دو تعبیر با معنی واحد, و راجم 
انست: به ایسکه شاغری از شاعر دیگرمعتانی را اعد می‌کیدن ود و شاعر طور کلی دز معتی: وا حلای 
شعر می‌گویند, و خلاصه راجع به اشعاری است که آنها در اين باب تدوین کرده‌اند. اگر اين قوم 
واقعاً فکر خود را با دقّت دراین کتب بکار گرفته بودند, و آن طور که شایسته است در آنها تذیّر 
می‌کردند مسلّماً آن دقت و تدتّر آنها را از خواب غفلت بیدار می نمود؛ و بردةٌ حهل را از مقابل 
دید گانشان کنارمی زد. 

پابان مبحث اوّل از فصل سی و نهم 
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اینها هم همیشه در انتظار مهمانند ]۰ 


خلاصه مبحث دوم 


از فصل سی ونهم 


نمونه هائی از اشعار که در آنها لفظ متعدّد است ولی معنی متحد 
از ص ۳۷ کتاب دلائل الاعحاز 


در این بحث می خواهم نمونه هماتی از اشعار را بیاورم که در آنها دو شاعر در مضمون واحدی 
شعر گفتهاند. این نمونه‌ها دوقسم است: قسمی که درآن می بینید شاعری مضمون ساده و 
کم ارزشی را آورده, و شاعر دیگر را می بینید که همان مضمود را در جهره زیبا و دلیسندی بیان 
نموده است قسم دوم که هر دو شاعر در یک مضدون هنرنمائی کرده‌اند, 
‌ ۳ ص_ ف 
مثال : فسم اول کفتار متنیی . 
2 سر ۳ ۰ ۳ اسر ۳ ج 
۱ بعطیک مبتدئ فان اعحلته اعطا ک مُعتذرا کمن قد اخرما 
ممدوح من بدون تقاضا به توعطا می‌کند» و اگر با تقاضا از او جیزی بخواهی با اعتذار به تو 
اخسان ی نماند هنانند کسی که کاهی :زرا منکب شته است [وغدر کاه‌ش غراهدا, 
مص 
آخو عزمات فعله فعل من التشا ول‌کن غدره عدر دیب 
۰ سم ۰ ۱ ۳۳ ۰ ۰ , 
او در دادن حق واحب بند کان سرا بسیار حذی اه رفتارش 3 ما رفتار نیکوکار است» ی 


عذر خواهیش همحون کناهکار. 
الصبخ مشهوز بغیر دلایل من غیره ابتفیت ولا اعلام 





و لیس یَصح فی الاذه ان شیٌ . (ذا احتاخ الشّهار الی دلیل 

اگر قرار باشد که روز روشن هم به دلیل احتیاج داشته باشد دیگر در اذهان و افکار بشر هیچ 
۳- گفتار خالد کاتب: 

رفیدت و آنع رت المتا فتر. ٩‏ ایس خی الا خیز 
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ٍ" را خوش خوابیدی و دلت‌نسوخت به حال کسی‌که تا صبح بیدار بود. وحال انکه 


با تا 


رک( 
السوج ان بری صوء الصباح وساد 


ولیش للسان اتعاشفب اه 
هر شب ۳ نا آن ک حشماد را به روشنی بامداد تا کی دو دست توبرای دو 
گونه ات بالشی است. تومی خوابی و در انتظار پایان شبی در حالی‌که شب عاشقان پایان ندارد 

4 -بیت معن بن آوس: 


‌ مج 9 ۳ ۳ ۷ ی حرر 9 ‌ ‌ ستته ۳ 
اداانصرفت نفسی عن الشی لم ‏ الیه بوجه ار الدهرتقبل 

ی ب ۰ و همه نت .72 س ۳ 2 3 0 
۳( است امیدی نیست که به آن روی اورد 


۳ وه 8 
جابجا کردن کوههای بلند و استوار اسانتر 


وم 
رو کردان کنند, 


۵ - فول متنبی : 
(ذ کار منیگ ترگ اذکاری آه اذ لاترید لما ارید مُترجما 
من در برابر فردی مانند تواز ذ کر حاجتم خودداری می‌کنم زیرا توبرای آ گاهی به نیازمندی 
من محتاج بیاد و ترجمان نیستی . 

با قول ابوتمام : ۱ 

وذا الْمجدٌ کان عونی عَلی المر ءِتَقَاضيته بثرکر التقاضی 
اگر مجد و شرافت یار و مدد کار من باشند من به تقاضا کنند؛ خود می‌گویم از من خواهش 
مکن که خودم پیش از درخواست توبه تو کمک خواهم کرد. 


بایان خلاصُ مبحث دوم از فصل سی و نهم 


هبحت دوم 


از فصل سی ونهم 


نمونه هائی از اشعار که درآنها معنی متحد است و لفظ متعدد 


گفته اند بیاورم. این نمونه‌ها دو قسم است: 
قسمی که در آن یکی از دو شاعر معنی کم ارزش و ساده‌ای را آورده و شاعر دیگر همان 
‌ م72 ۰ ۰ 5 ع و 
قسم دیکر که می بینی هر دو شاعر دریک معنی و مضمون هنرنمائی کرده و صنعتی را در آن 
بکار برده اند, 
ایتدا به شرح قسم اول می پردازیم. که معنی در یکی از دو بیت کم ارزش و ساده است و در 
متقام خود گفتارش را ناقص آورده است ویا به جهت آن است که شاعر متأخر به مضمون و 
بنسر ال ان سهرت من ظرّبی شوفا الی من ببیت یرفذها! 
با نیت بحتری: 
7 و و 4 ی و رها ۳ ِ 1 / ۲ 
لیل بصادفنی ومرهفه الحشا صذین اشهره لها وتنامه 
ترجمهٌ بیت متنبّی : جه بد بود آن شبها که من تا صبح بیدار ماندم به شوق کسی‌که شب را تا 
صبح به خواب خوش رود. 
ترجمهٌ بیت بحتری: یک شب طولانی همراه با یک محبوب باریک اندام بسوی من می آید» 
۰ __ ۰ َ: ۳۳۹ 5 ف‌ ۰ 
درحالی‌که هر دو ضد یکدیکرند. من بخاطر آن محبوب تا صبح بیدار می مانم و او تمام شب را خوش 
می خوابد. ۱ 


۲ ء ‏ م 





1 ار قصیده اي د 3 ابوالحسن محمد س عبیدالله. ِ 


۲ از قصیده‌ای است در مدح احمد بن محمد بسطام. دیوان ۳ : ۳۷ 
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وتوتلکث زماعا شْل یَجذٍبُنی ود لکان دی گیگ من غفلی ‏ 
ی 
و قیَدت نفسی فی دراک مَحبه 
۳۳ بیت بحتری: اگر من ین اراده‌ای داشتم که بجانب خانه و اهل خودم برگردم اين 
نیرو مرا بسوی‌خانه امی‌کشانید .در آن وقت باز به احسانهائی که از دست تو دیده‌ام پایبند بودم . 


و من وت الاحساد قیدا تَقَیّدا! 


ترحم؛ٌ بیت متنبی : من خود را در پناه ان محبتهائی که از تو دیده‌ام به بند کشیده ومقیّد 
ساخته ام. آری هر کس که بفهمد احسان قید و بند است خود را به آن مقیّد خواهد کرد. 


و کلام متنبّی 

لداعت یف الدولّة الب الارضٌ ومن فوقها والباس والگرع لمح" 
با کلام بحتر: 

ظللنانمودالحودمن وشغکگ الّذی وحدت وقلتا اغتل عضوین المحد" 


ترجمهةٌ بیت متنبّی : در آن هنگام که سیف الدّوله بیمار شود اهل زمین و اهل اسمان همه 
بیمارند» حتّی شجاعت و کرم حالص نیز بیمار می‌گردند. 

ترحم؛ کلام بحتری: ما از کسالتی که برتوعارض شده است دائماً به عیادت جود و سخا 
می رویم, و اعلام کرده‌ايم که عضوی از اعضای مجد و کرم بیمار شده است. 


وقول متنبی : 

تعطتیک م تا مان اغعلت اعطاک معتذراً کمن قد آمما* 
با قول ابوتمام: 

آحوعز مات فمله فعل مُحْیسن الینا ولکن غذره غذر مُذیب" 


ترحمه بیت متنبی ممدوح من کسی است که بدوذتقاضابهتواحسان می‌کند, و اگر 
درخواست. از او جیزی بخواهی‌با معذرت خواهی از تو به توعطا می نماید» همجون کسی‌که گناهی 





۱ متصودش از کلمة (زماع) با زگشت شخص است به خانواد؛ُ خود. اصل کلمه بمعنی : «آلمَضا» یسنی مصمم شدن‌برکار 
است بطور حذی. ش 

بیت از قصیده‌ای است در مدح ابراهیم بن مدیر. دیواد ۳ : ۸-۱۸۷۳ 

۲ از قصیده‌ای است در مدح امیر و در تهنیت عید, دیواد: ۳۶۲-م 

۳ توضیح : من می خواهم بسوی اهل خویش برگردم و دزیر این فشارم ولی احسانهای تومرا پاینند خود کرده است. 

؟ از قطعه ای است کوحک در مدح سیف الدوله. دیواد» ۲ ۸-۰ 

۵ - از فصیده‌ای در مدح اپراهیم بن مدیر که در آن علت بیماری او را یاداوری می‌کند. دیواد» ۲ 2-7۵۷ 


۶ - دیوان شاعره 4 : ۳۰ -م ۷ دیواد ۱: ۸-۱۵۲ 





فصل سی ونهم-مبحث ۲ 





مرتکب شده افتت ان 


ترجمه بیت ابونمام. او در دادن حق واجب بند گان خحدا بسپار حذی است و این عادت 
همیشه‌با اوقرین بوده‌است .رفتارش با مارفتار نیکوکار است ولی عذر خواهیش هم جونگناهکار. 
و گفتار متنبی ۰ 
کریم مکی اشتوهبت ما آنت راکب وقد لَفَحثت حربٍ فانگ از" 
با گفتار بحتری : 
ماض علی عزمه فی الخُود لووهب الش شباب یوم بقاء البیض مانیی" 
۳ گفتار متنبی : تو کریمی هستی که هر زمان کسی از تو جیزی بخواهد بخل نمی ورزی 
ا گر چه هنگامی باشد که سواربر مرکبی و جنگ بشدّت نمام حریان دارد. در آن وقت نیز عطا 
می‌کنی . از مرکب پیاده می شوی و همان مرکب را به او می بخشی . 
ترجمهٌ گفتار تحتری: 
او کسی است که تصمیمش در جود و کرم قاطم است. و اگرحه ایام جوانیش را ببخشد باز 
پشیمان نخواهد بود؛ همان ایام جوانی را که با ماهرویان می گذراند. 
و بیت متنبی . 
والّذی یَهذ الوعی ساکن الق ب ان الفِتال فبها ذمام" 





۱ - توضیح : معذرت خواهی او از آن حهت است که جرا بدون تقاضا عطا نکرده است. 

۲ - در دیوان متتبی جاپ عکبری بجای «نازل» «باذل» آمده است وهر دو معنی صحیح است. ضمناً کریم ۳ 
است پرای مبتدای محذوف (أنت). م لَقَحتِ الحرب؛ جنگ پس از مقداری آرامش شروع شد و شدّت یافت. لمحت العداوة, نیز به 
همین معنی بکارمی رود. ش. این بیت از قصیده‌ای است در مدح سیف الدوله- دیوان ۳ : ۸-۱۱۹ 

۳ مرادش از کلمة «بیضص» ظاهراً زنان زیباروی است. و در صورتی که بخشش جوانی در آن روزهای حوانی قابل تصوّر باشد 
بالا ترین حی است بخشش که خیال شاعربه آن دستت می یابد. 

بیت از قصیده‌ای است در مدح ابو یوسف رافع طانی . دیوان ۳: ۲۰۵۰-م 
۲ - آلْمام الم یعنی : حق وحرمت, جمم آن «اَومٍ». مه بیمنی عهد وکفالت. جمع آن ذمام. ش 
ظاهراً مضمون بیت متنبّی از بیت جیب است. 
رین ان انختوف انشا بسن السختوف وتستهم آرسام 
ویا از گفتار محمد بن ابونواس: 
یب ادرون ای الهیاج کأتنا توا الی صل: من الارهام 

توضیحاً: پیت متنبی مذ کور در متن از قصیده‌ای است در مدح سیف الدوله ابوالحسن, در آن هنگام که عزم مراحمت از انطا کیه 

را داشته است. مطلع آن چنین است: 
آین آزت مت آی هد ال هسام نی نیت الرباوانتت لماع 
ص ۲4 ج ۲ دیوان متنبّی شرح عکبری. بیت متن از قصیده‌ای است در مدح سیف الدوله. دیوان؛ ۳ : ۰۳4۷ م 





۵۸ دلائل الاعحاز فی القران 





با بیت بحتری. 
قد کات ذاگ الحأش جأش الم قلی ان ذاگ الزی زی محارب 
ترجمةٌ بیت متنبّی : او کسی است که درجنگها هميشه حاضر است؛ با قلبی مطمشی و آرام 
بطوری که گوئی جنگ با او عهد کرده است که هیچ گاه کشته نشود!. 
ترجمةٌ بیت بُحتری: قلب او در حقیقت قلبی بود که گونی اضطراب و بیم و اندوه با آن پیمان 
صلح و آشتی بسته‌اند با اینکه لباس او لباس جنگاوران بود. 
وبیان ابوتمام. 
لصبم تشهوز بفیر دلائل من یره اتع یقت ولا آعلام؟ 
با بیان متنبی : 
و لیس یسح ی الذهان شی 3 اغعجاج الئهاژٌالی تلیل " 
ترجم؛ٌ بیت ابوتمٌام: صبح برای همه روشن است و مشهور؛ بی آنکه از غیر آن دلیل 
ونشانه هانی خواسته شود. 
ترحمهة بیت متنبی : اکر روز روشن هم به دلیل محتاج باشد بایستی بکوئیم که دیگر در افکار 
بشر هیچ جیز صحیح وحود نخواهد داشت. 
و سخن ابوتمام: 
وفی شوب دی دلب ل مدق لشختبرقلیشزن‌الشدیم! 
با سخن متنبی : 
آفعال؛‌نته لول یل مها ی الحصیبْ عرفت الیرق باصن" 
ترجمة بیت ابوتمام: در شرافت یک سخن تازه, دلیل راستین متعلّق به گویندة سخن 
است بافرض انکه مقام سخن دیرین نیز شریف است. 
ترجم؛ٌ بیت متنبی : رفتارهای او اصل و نسب او می باشند.بابودن این رفتارها اگر نگوید که 
۱ - توضیح: یعنی او در کشتن و کشته شدن هیچ گونه اضرابی ندارد. در میدان جنگ با ثبات عزم حاضر می شود؛ هر چند 
جنگ بسیار شدید گردد و دشمن اطرافش را محاصره کند. 
۲ - از قصیده‌ای که خلیفه عباسی [الوائثق بالله] را در آن مدح و او را به خلافت تهنیت می‌گوید. دیوان, ۳ : ۲۰۳م 
۳ مضمون بیت ابوتمام این جمله است: من شک فی المشاهدات فیس بکایل الققل. [هر کس که در مشهودات تردید نماید 


در عقل و فهم کامل نیست.]م 
ست ار قعلعه اي افتت در دیوان شاعر: ۸-۳ 


؟ - از قصیده ای است در مدح بنی عبدالکریم طائیین. دیوان» ۳: ۳٩۱-م‏ 


۵ - دیواد, 4 : ۸-۷ 





فصل سی ونهم_-مبحث ۲ 8۹ 





جدّ من حصیب است ما اصل و ريشه را بوسیلة شاخه‌هایش می شناسیم . 
و گفته بحتری: 
وبْآقاقالبااوالل تن آرشلاتبهگریم‌التطلب! 
با گفتار متنبّی : ۱ 
ول امریایٌولی الجمیل مُحبّبٌ ول تکان ینب المرطیَب" 
ترحمهٌ بیت بُحتری: بهترین محیط شهرها و کشورها درنظر جوانمرد سرزمینی است که در 
آنجا به هدف والای خود نائل شود. 
ترحمة بیت متنبی : هرانسانی که داوطلب کارنیکی شود محبوب است. و هر سرزمینی که 
عرّت وشرافت برویاند بااک و با کیزه است. 
وبیت متنبی : 
هرهب ال فضل من لاب ود ویقضی هبات یمن لایئَجم ۲ 
با بیت بحتری؛ ۱ 
لاآدْعی لابی العلاءفضيله حتی سل مهاالیه یداه 
ترحمه مب من برای ابوالعلا هیچ فضیلتی را ادعا نمی‌کنم تا آن زمان که دشمنانش 
به آن فضیلت سرتسلیم فرود آورند. 
ترحمهٌُ بیت متنبّی : کسانی هم که با او دوستی ندارند به فضیلت او معترف اند حتی کسی 
هم که ستاره‌شناس نیست سعادت را به او منتسب و منتهی می سازد. 
و کفته خازد کانن: 
رقدت ولم ترپ اهر ولیل المجتِ بلا آچر؟ 
با گفتة بشار: 
یخدیک‌ین کیک فی کل بل الی آنتری ضوءالمَسباح وساد 


پ_ ۶ و8 





۱ - از قصیده‌ای که در آن اباصالح بن یزداد را مدح می‌کند. دیوان» ۱ : ۲۸۳-م 
۲ - از قصیده‌ای در باب کافور, دیوان» ۱ : ۸-۱۸۳ 
۳ از قصیده‌ای در باب سیف الدوله, ۳ ۳۵۵ 
).. ار فصیده‌ای در مدح ابوالعلاصاعد بن مخد. دبوان» 6 : ۰۳ ۲-م 
۵ - این بیت با بیت دیگر: 

[و لم تدربمت ذهاب السرقا دماضصتع التمم من نساظری] 
الامالی ۱: ۱۰۰-م ۱ ۶ - دیوان» ۳: ۸-۱۳۵ 





۵۷۰ ۱ دلائل الاعجاز فی القران 





ترجمهٌ بیت خالد: توشب را خوش خوابیدی و دلت برحال کسی که تاصبح بیداری کشید 
نسوخت. ری شب عاشقان بانان ندارد. 

ترجمة بیت بَشّار: هرشب از ابتدا تا آنگاه که دید گانت رابه روشنی صبح باز می‌کنی‌دو دستت 
برای دوگونه ات بالش است.تومی خوابی و در انتظار پایان‌شبی‌درحال ی که شب عاشقان یایانی‌ندارد. 


وشعر ابوتمام. 
۰ ۳ 
وسعر بحتری: 
تساذرآهل الشرق‌منه وقانعا آطاع لها العاصُ ون فی بل الغرب" 


با شعر مسلم : 

ترجم؛ بیت ابوتمام: اویرسرزمین مشرق فرود آمد و اقامت گزید درحالی که فریاد شوق اهل 
شرق» مردم مغرب زمین را بپرواز درآورد. 

ترجمةٌ پیت بحتری: مردم شرق یکدیگر را واگ او پیم دادند؛ وقایعی که گردنکشان 
بحهت آن دربلاد مغرت مطیع او شده‌اند, 

ترجمٌ بیت مسلم: وقتی به نزدیکترین خانه‌های آنها فرود آنی دورترین خانه‌های آنها 
قلاده‌های محبّت را پیش روی تومی آورند. 


و ی ف دین بش : 


رم یحاح ینام ادشت مُشفول فلوفرشت لکشت الذغر مبذوله؟ 
سح 

با گفتار ابوعلی بصیر؛ 

ی تعتارنت‌سهم. کادیَنصرم الْحبل 


ضحاحء به فتح وضع ضادء به معنی «ضحیح» و آن به معنی فریاد کردن است از روی پریشانی و بیتابی از موضوعی که 
مورد ترس و هراس است. این بیت از قصیده‌ای است در مدح اسحای بن ابراهیم. دیوان ۸-۱۰۱۳ 
۲ تَاذْرّ الّاس» یعنی مردم به بکدیگٌر اعلام خعلر کردند و بیم دادند. «وقایعاً» مفقعول به است و مقصود از ان وقایع حنگ 
است. ش. بیت از فصیده‌ای است در مدح عبدالله بن دینار دیواد» ۱ -م 
۳ - از فصیده‌ای در مدح داود بن یزید. دیوان مسلم بن ولید: ۸-۱۱ 
؟ - از محمد بن بشیر خارجی,شاعری فصیح بوده است, و خارجی نسبتی است به قبیلة بنی خارجه. اغانی» ۱5 : -٩۰‏ بعضی 
بیت مذ کور را به محمد بن یسیر نسبت داده اند؛ شاعر عهد عباسی همزمان با ابونواس, متوفی حدود ۲۱۰ ه.م 


‌ِ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ب مَمٌَ 
۵ حد, بمعنی خوشبختی و شرافت و بزرکی . 
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فلاتتلربالشفل عتامّانما تقا اس لاس۰۱۱ ۱۸ 

ترحمهٌ بیت محمدین بشیر: تا وقتی که کار وشغلی داری به حاحات ما بپرداز (احسان تو 
درهمین حال هم که شاغلی ما را تأمین می‌کند. ). ۱ 

عم ۱ 4 ۹ م7 ۰ 

ترجمه دوبیت ابوعلی بصیر: به سعید بگو «خدا او را پاری دهد. » 

رشته بیوند ما کهنه وسست شد؛ بطوری که نزدیک بود قطع شود. تواز اينکه غافل از ما شدی 
معذرت خواهی مکن زیرا آمال ما همه بوسیلهٌ توبه اجابت می رسند و به هم می پیوندند, آنجنانکه 
تمام کارها بوسیله توقوام می یابند. 


و گفتار بحتر 2 

ین خادتشیعن رت تم زضنها فتوانهابذلت لسالم تبذل؟ 
با گفتار ابن رومی : 

و ای هسوسو و و۳ 


ترجمة بیت بحتری: جه بسیار زنان خوش سروگردن و لطیف اندام که من از آنها بی نصیب 
مانده ام و خودشان نیز از وصل حودذاری می‌کتند,ا گر آنها را به من پذل کنتد [ که نمی‌کنند] خود 
آنها بدل و بخشش ندارند. 

ترجمةٌ بیت ابن رومی : از بیجارگیهای من اين است که من دلبسته و علاقه‌مند شده‌ام درحالی 
که مرا محروم کرده‌اند و خودم نیز بخل می ورزم. 


و بیت ابوتمام: 
لین کانذنبی ان احسن مطلبی آساء ففی‌سوء القضاء لی‌المزر؟ 
تا یت بجحت م ۶ 
اتحایستن الاتی رم کات یی ای کیت نزو 


ترحمه بت ابوتمام . اه این است ۱۳۳ 
ند کرده‌است‌ هن در این سوء فضا معدذورم. 


۱ - اين دو بیت در مجموع آشعار شاعر از یک قطعه است که بیتی بین آن دو می باشد. م 

۲ دیواد» ۲ )۸-۹۵ 

۳ دواد 4 ۰ 7۳ ۱-م 

8 ار فخندم ان انست: که :ذر آن) شاعرهنگام 1 قوم خود مباهات می‌کند. دیوان 4 ۰ ۵۷۱-م 


۵- ار فصیده ای در مدح علی بن مرطانی . دیواد» ۲ : 6 ۹۵-م 





رف دلائل الاعجاز فی القرآن 





ترحمةٌ بیت بحتری: ا گر محاسن من که بلحاظ آن فخر می‌کنم پرای من گناه است به من بگو 
که جطور عذر این گناه را بخواهم؟ 
وسخن ابوتمام: قَبقَمْالعیزین ذعرعلی الاسٍَ. 
با سخن بحتری: 
قجاعمَجیٌ الغیر قادنه‌حیرة الی آَهرّت الشدقین تدمی آظافرها 
ترجمه جمله بوتمام: گاه می شود که خر ازشدت تهدید و بیم دادن» برشیر قوی قدرت و 
حرأت می یابد . 
و گفتهُ معن بن اوس: 
| انصَرفت نفسی عن الشیء ام تکه الیه‌پوجو آنرّ الدّهرِتَقیل" 
با گفتهعباس‌بن احنف؛ ۱ 
نقلٌ الجبال الرواسی ب آما کنها آخف من رقلب حینََْصَرف" 
ترحمة بیت معن بن آوس: اگرفش س ار حیزی ر وی ی شود تا روزگار باقی است 
دیگر امیدی" نیست که به آن روی آورد. 
ترحمةٌ بیت عباس‌بن آحنف: حابجا کردن کوههای بلند و استوار اسانتر است از آنکه جهره 
قلبی را بخواهند از چیزی برگردانند. 


ی ۳ سس ۲ 


عطاء ک زین لامریء ان أَصَبْتَه بیرض کا الط اور 
ان و و فا ۲ 
ندعی ععلایاه وفرا وهی ان سهرت کانت فخارالمن بمفوه‌موتیفا 
‌ از ۲ 5 » ۳ ز | س 
مازلت مت أعجوة عتنا حتّی ریت شوالایُجُتَنی شرا" 


7 :۰ 1 2 1 ِِ 
ترحمهٌ بیت اميّةٌ بن آبی الصلت: عطا و بخشش توبرای هرانسانی که توبا نیکی به او رو برو 





۱ آلعیره به فتح عين یعنی حمان آهرت الشدفین, یعنی دو گوشه دهانرا گشاده کرد. ومقصود شیر است [ذمی تدمی , مانند 
و ند ۰ ۰ ۳ سس ۰ ی و د 
ری یرضی فهودم] یعنی خون از او خارج شد و شاید در اینجا مقصود این باشد که چنگالهای او به حون شکارها اصابت می‌کند. 
سی. ست ار فصیده‌ای منت در هلح بوسف بل محمد م 

۲ - از قعلعه ای است مشهور از معن بن اوس مزنی . حماسه (شرح مرزوقی) ۳ : ۸-۱۱۳۱ 

۳ دیوان شاعر: ۲۱۱-م. در روایت دیگر بجای قلب (نفس) و بجای ینصرف. (تنتصرف) آمده است.ش. 

؟ - بعنی برای کسیکه ابتدا ء از او درخواست کند. بهتر این است که موتَیفاً در اینها اسم مفعول باشد وصفت برای فخار گرفته 
شود. ح. د 


دیوان. ۲ : ۰۳۹۵ یحتنی به صیفخه محلوم نیز روایت شده است. م 





فصل سی ونهم-مبحث ۲ ۵۳ 





شوی زینت و زیور است درحالی که هیچ عطائی اين گونه زینت نمی دهد. 

ترجمة دوبیت ابوتمام: عطایای از (ممدوح من) فراوان و کامل نامیده می شود. و اگر این 
عطایا ظاهر شود افتخار است برای کسی که بسوی او آمده و طلب احسان کنذ واه 
عنایتهای شگفت اوری را از او داشت. ام ء تا انجا که فهمینه‌ام با حاجت و درخواست از او میوة 


شرف مت از درنعت احسانش حیده می شود. 


: ۳ 

خععن الهتی : ثم امین قلوتنا بباشهم اعدا ومنَ صدیق! 
با قول ابونواس : 
اد افخت لاس مت تلع 2 یز ی 


هدف فرار دادند درحالی که خودشان دوستان ما بودنذ. 
۳ ح 3 5 2 ث ۳ ‌ ۰ ۰ ِ , ۰ ۰ 


حانب دشمن ولی در لباس دوست برخردمند ظاهر می سازد. 


ص م» 
وکفتار کثیر: 
اذاما آرادّت له آن‌تزینضا وهای و 


با گفتار ابوتمام: ۱ 

تما فواد کش الهون اتکی الا یلخبیب لول ! 

ترجمة بیت کی هر دوستی و محبتی که بخواهد ما را از محبت محبویمان روی گردان کند 
نخواهیم پذیرفت و خواهیم گفت که: : محبوب نخستین فقط حاجبیّه [عزة] است. 

ترحمهٌ بیت ابوتمام: تومحبّت قلب خویش را به هرجا که می خواهی منتقل کن. ولی بدان 
که تمام محبّت من متعلق به همان محبوب نخستین است. 





ز, ۱ ص۳۳ 
با بیت ابوتمام . 
۲ دج ۳ 1 
فلا تخسّباهندالهاالغدروحت‌ها سخسه تفس کل عا یه هیده 
۱- دیوان» ۱ : ۳۷۲-م ۲ - دیواد: ۸-۱۲۱ 


۳ مقصود از کلمة «حاجبیه» [عرّ] می باشد. ش. دیوان کییّر عره:  -۲۵۵‏ 


۴ دیوان» 4 : ۲۵۳-م ۵ دیوان» 6 : ۸-۲4۱ ۶ از قصیده‌ای است در مدح آبوهیثم ن شا دیواد» ۲ ۸-۷ 
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ترجمة بیت متنبی : امروزکیست که‌به دوست خود وفادار باشد؟ شبیب وباوفاترین کسی که تو 
فکر می‌کنی (هردو در بیوفائی) با هم یکسانند. 
ترجمهٌ بیت ابوتمام: تصور نکنید که فقط هند بیوفا است. بیوفائی سرشت هرکسی است 
وهرزد زیبارونی هند است. 
وبیان بحتری: 
ولم آزفی زنق‌الصّریالی مورداً فحاولت ورد الیل عنداخیف اله 
بابیاد متنبی : 
ترحمهٌ بیت بحتری: من درنهر کوجک «صری» که آبش بس تیره و کدر است آبشخوری 
برای خود نمی بینم, لذا برآن شده‌ام که به رودخانه عظیمی چون نیل وارد شوم؛ در آن هنگام که 
آبش بسیار زیاد باشد ". 
ترجمةٌ بیت متتبّی : این اسبان کوتاه موئی که در زیر پای ماست. همگی اورا[ کافور را] 
طالب اند و غیراو را رها کرده‌اند. اری هرکس که در حستجوی دریاست البتّه نهر کوجک را حقیر 
ین مها و3 
وگفتار متنپی ؛ 
اون التنی معی لاص فرع زرولا عم ۵ 


۱- الرنق» مصدر است. رنی الا ء(مانند نصر) ز دنم اب تیره شا و اد رنق [به ی نون و فتح و سکون ان امده ات 
اینحا بمعنی کدر است, بصورت صفت مُشْبّهه. الصّری: نام نهری أست-ح د. این بیت از فصیده ای است در مذح علی بن یحیی 


رت 


هتجم . آلری. بمعنی آبی که در حابی ریاد راک مانده است. دیواد 0 ۶ -م 

۲ - دیواد» 4 : ۸-۲۱۷ 

۳ این بیت در دیوان متنبّی که بمناسبت آمده حنین ضبط شده است: 

ولمم ار فی ریق السری ی موردا- و معنی آن بنابراین ضبط چنین است: من در آب کم نهر کوچک برای خود ابشخوری 

۴- این بت ار فصیده‌ ای ارت ات" شخصی بنام « کافور» بدین مطلم : 

کی تاه اد بر مت قاتا فعتت الستتاها: ای آمانتا 

«قواصد» حال است برای «حود» وحود بمعنی اسبان کوتاه موی است. «سواقی » جمم سافیه_ یعنی نهر کوحک «توارک» 

منصوب است و عطف بر قواصن مضاف به «غیر» . دیوان متنیّی - شرح عکبّری ص 4۱ج ۲ 
2 : ۲ ۲ ۲ ۱ 7 

توضیح : می خواهد بکوید که هر کس بحانب کافور و عطایای او رود از امثال سیف الدوله بینیاز می شود. دیکران مانند نهرند 

و کافور جون دریا. 


۵ - از قصیده ای در مدح علی س‌ ابراهیم نوحی و وم او. دیواد. ؛ ۰ ۵-م 





فصل سی ونهم-مبحث ۲ 





" 


با گفتار بُحتری: 

عَریمَون فی الافضال یوت التّدی سا شتهم ین حیث یوت العمرا 

ترجمة بیت متنبّی : گوئی کرم و سخا همراه با آنها به دنیا آمده‌است. برای کرم و بخشش 
آنها جوانی و پیری هیچ عذر و بهانه نیست (هم در سنین حوانی و هم در روزهای پیری اینها جواد و 
کریم اند). 

ترجم؛ة بیت بحتری: اینها در احسان و کرم دارای اصالت اند. خردسالشان هم بدون 
فرتتو| یت وا ها ر عدا عت: اعدا نمی کن, 

و گفته بحتری: 

با گفتة متنبی : 

هن سوّث ین شیفی گریتة مگ فی کف‌تریل التساویا؟ 

ترجمةٌ بیت بحتری: شمشیر را بتمامی بلند مکن و با قدرت تمام مزن, بهدف انکه ببرد و قطم 
کند. زیرا دست تواست که قطع می‌کند نه شمشیر. 

تمه بیست هشنبی :گر هد دو شمغیر بسازد که در تیزی وبرند گی کاملا یکسان باشد 
ی که کر فش یت نت یی امس رات مت سا وی هس هم از میان 
برمی دارد . 

و دوابیبت تجری. 

ساموک من حسّد فافصل بنهم شیرالجواد وجااغیرالمُفضل ؟ 

فجانت فیدامابالت مات تک ماوت لت مالم یله 





۱ - دیواد» ۲ : ۸۷۲-م 

۲ از قصيده‌اي در مدح ابوعیسی علاء بن صاعد. دیوان» ۲ : ۲۷۰-م 

۳ از قصیده‌ای است در مدح کافور. دیوان» 4 : ۲۱۸-م 

؟ ‏ از قصیده‌ای است در مدح محمد بن صالح هاشمی . بیت قبل از آن این است: 

رغبت قوماأفی السماح وآیین شم ان سا خفن الست که الاغتلن 

دیوان» ۳ : ۸-۱۸۰۱ 

۵ - مقصودش این است که: مخالفان از روی حسادت با بذل و بخشش به معارضه با او (ممدوح) برخاستند, و شروع به احسان 
و بخشش کردند بی آنکه ذاتأٌ صفت جود و سخا داشته باشند. ولی عطای ممدوح همیشه دو عطا بوده است: ععای اوّل که با 
سماحت و خوشرونی تمام از جانب حودش مستقیماً صادر می شدء دومی ععلای آن گروه بخیلان که سبب آن هم ععلای ممدوح بود. 


۳۹ 


سس 
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با دوبیت ابوتمام: 

آزی التاس منهاخ التدی بعد ماعّت مهاب الششلین وتخت لواجبه! 

ففی کل نجدٍ فی البلادوغایر خاف اص رت روص دم 

ترحمةٌ دوبیت بحتری ی: آنها ۳ و مفاخرت از روی حسادت به معارضه با توبرخاستند 
لذا بعضی از آنها احسان کردند بی آنکه واقعا اهل احسان باشند, وبعضی هم جود کردند بی انکه 
در وحودشان کرامت نفس باشد. ولی تو در میان ما از روی سماحت ار کزان بذل و احسان 
گرم ندال یکی که وود کرو ولن نآزا تفرعت نش کی انب ما تال ده 

ترحمهٌدو بیت ابوتمام : جاده‌های احسان‌را او به‌مردم نشان داد؛دران هنگام 5 که حاده های اصلی 
کرم و جود کاملاً محو شذه‌بود, و خطوطش از مان رفته‌بود. لذا در تمّام نقاط شهر چه بلنذ و جه پست 
هرجا مواهب واحسانی انست متعلق به مردم نیست بلکه مواهب و عطایای این شخص است. 


و سح متنسمی , 

۳ ۲ .9 ۲ مج ۳ - ن۳ 2 .۱ مس ۳0 ۰ 
نیضاء تطمم فیمانحت خلتها وعردلی مطلوبا" اذاطلبا 
را کر نیت 

باسص بحتری 

ِ و 0 2 نا و 
توب تط مَءمّطمم حتی [ذا شُغل الخلی تن بصَنةة" موّیس 


ترحمه بیت متنب اي ام کی طیع می ود دراه زیر بان ار اس ۱۳ 
وفتی که اور لیف اراس کر فافطاای ان و وتات ردو 

ترا وی رش :]زب یک تمایل طمع انگیز وشوق آور ظاهر می شود تا آنکه شخص 
فارغ البال به آن‌تمایل کاملاً مشغول می‌گردده‌نا گهان با یک اعراض یأس آور روبر می‌گرداند و 


می ز ود 
وفول متنبی : 
۱ ام رو ۱ ۳ ۳ ۱ فِ‌ّ "۱ 
اد نارهت لک سر کت از کاری له ادلا توتا عهت ارت ما۱ 


باقول ابوتمام: 





1 مخت لواحته یعنی راهها ونشانه‌های روشن صفت جود و کرم همه ناپدید شد. مفرد لواحب, لاجب. ش. این دو بیت 
ارقصدد: اي است مشهور د, ر مدح عبدالله بن طاهر , دیوانه ۱ :۳۸ مهایع : راههای ه وسیع * که با امد و رفت مردم کامل هموار شذده 
است , اجب : راه ر وشن . 

۳ دیواتا» ۱ : ۷۱ م- مطلوب در این ببت تمیزه و ادای ظرفبه ات وت می باشد, 

۳ الصّدفت اسم ره است» از صف, و آن بمعنی اعراض ا زر حیزی است. ش 

بیت از مقَدم؛ٌ غزلی است از یک قطعه کوجک دیوان, ۲ : ۸-۱۱۵۰ 


ِ 
؟ - «اذ کار» در اين ببت بمعنی «ذکره» است و مترجم بمعنی «ترحماك» یعنی بیانگر, دیوادا: ۸-م 





فصل سی ونهم-مبحت ۲ ۵۷ 





ولا اعد کان عون علی الم ماه بر ک ا تم افبت ۱ 
ترحمةٌ بیت متنبّی : من در مقابل فردی مانند تو از ذ کر حاجتم خودداری می‌کنم. زیرا تو برای 
آگاهی از احتیاج من به هیچ ترجمان و بیانی محتاج نیستی . 
ترجمهٌ بیت ابوتمّام: ا گر مجذ و بزرگواری مرا یاری کنند من به تقاضا کنندهٌ خود می‌گویم که: 
از من خواهش مکن [خودم پیش از تقاضای توبه توعطا خواهم کرد. ] 
و بیت ابوتمام: 
فتعمتِ من شمس |ذاخچبّت بت من جدرهافگآنهالَمتحجب؟ 
با بیت فیس بن خطیم: ۱ 
فضی لهااله حین صَورقاال ات ال هیاس وف 
ترحم؛ٌ بیت ابوتمام : تو از خورشید, نعمت و نصیب یافته‌ ای که وقتی درحجاب می شود باز از 
کنار جادر خود آشکار می‌گردد. گوئی [از فرط جمال و روشنی ] درحجاب نرفته است. 
ترحم؛ة بیت خطیم : خداوند خالق در آن هنگٌام که چهرة او را نقاشی می‌کرد برآن شذ که 
هیچ ظلمتی حمال او را نپوشاند. 
وبیاد متنبی : 
رامیسات بآشهم ریش ها الهد تَشق الق لوب قبل ال خلود؟ 
با يیان کیرد 
شنی بتهم ریشه الکحل لمیجزه ظ واه رجلدی موی القَلب جر 
ترجمهٌ بیت متنبّی : اينها با تیرهائی که پیکان آن موه جشمانشان می باشد بگونه‌ای می زنند 
که دلها را قبل از پوست می شکافند. 
رتیت داریا تزی کم نی ره ی مزا ای زد هرا زیت 
بدنم گذر نکرده در قلبم نشست و آنرا سخت مجروح کرد. 
وگفتاریکی از شمرای جاهلیت [ که به لبید منسوب است ]؛ 
اون :ما ۲-دیوانه ۱ ۵-م 
۳ مُدّف ج «سدفةً» به ضم و فتح سین بمعنی تاریکی. یعنی بجهت روشتی و تابش رخسارش هیچ تاریکی حمال او را 
نمی پوشاند. ش. دیوان فیس بن خطیم: ۵7-م 
۴ دیوان »۱ : ۳۱-م 
۵ - در نسخة دیگر بجای (یجْز) (یْبٍ) آمده. جاز الموضع یِجُون یعنی آن محلّ را پیمود. 
جاز اسهم ای السّبد, یعنی تير به یر مقصد نشست. وجاز عن القید یعنی تیر به صید اصابت نمود و در آن نفوذ کرده از 
پشت آن گذشت. ش. دیوان شاعر: ۸-۱۸۸ 
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ودغوت‌زتی باسلامة جاهدا لیس نی فادا اس لام‌دا ۱۱۶ 

پا گفتار ابوالعتا هية؛ 

آسرم‌فی نقص‌امریٍ تمامه تدبر‌فی اقبالهاآیاشه! 

ترجمهُ بیت اوّل: من با اصرار تمام از پرورد گار خواستم که مراصحت و سلامت عطا کند ولی 
وقتی سلامت خود را یافتم دیدم که سلامت خوددردی است. 

ترحمهٌ بیت ابوالعتاهیه: انسان که به دوران پیری و کمال می رسد زودتر نقص می یابد» و 
روگ ربا تمام اقبالی که دارد به او پشت می‌کند. 

و گفتار ابوالعتا هية": 

اها زتا سک اسجسسعن تکون کالشوب اش 2 ده 

ی مسا 3 

با گفتار ابوتمام: 

وطول متام المرء فی الحی مُخیلق دیب اختییفامترب تتکتد 

ترجمه 2 ابوالعتاهیه: دیدار خود را با محبوب خود کم کن تا مانند جامه باشی که 
محبوب بامیل ورغبت آنرا تجدید می‌کند. چه ا گر دوست پیوسته ترا نزد خود بیند از کثرت دیدارتو 
ملول و حسته می شود. 

ترجمهُ بیت ابوتمّام: زیاد ماندن شخص در قبیله و خانواده اش جهره و وجههٌ او را کهنه و 
فرسوده می‌کند. پس از شهر و قببله خود خارج شوتا همیشه تازه و باطراوت بمانی . 

وبیت خزیمی: 

یک خن مین ای تن 

تا شیاه کسان اس سارت وموعندالتاس مهو کبیر؟ 

ابیت متبّی ؛ ۱ 


و 
و نز و و ۶ 


نظن من فقدک اعتدادهم آنهم آنی مواوم اعلسهوا 





۱- آين بیت در دیل دیواب لبید: ۱ منسوب به لبید است . م 

۲ دیوان: ۲۳۰ -م 

۴ در دیوان شاعر نیست. م 

۴ از قصیددای در مدح خالد یزیدبن مزیدشیبانی . دیوان ۲ : ۲۳-م 

۵ محموعه شعر خزیمی :۲۵ الشعر والشعراء ۲ : ۸۵7-م 

۶ - یعنی ممدوحاد به احسان و انعام کردن عادت کرده‌اند. اين تعبیری است از ترک ذکر احسان و متت نگذاشتن بدات. 


کوئی ممدوحان احسانهای خود را اصلا جیزی بشمار نمی آورند. ش 





فصل سی ونهم-مبحث ۲ 2۷۹ 





ترحمهً بیت خریمی : عظمت احساد تو در نظرمن زیاد شده است. زیرا می بینم که اين 
احسانها درنظر توکوجک وبی ارزش است. 
تو این خوبیها را فراموش می‌کنی, و گوئی اصلاً یکی نکرده‌ای وحال آنکه‌نیکیهای تودرمیان 
مردم رن اک است ". 
ترجمه بیت متنبی : این بی اعتنانی را که تو درمورد احسانهای انها (ممدوحات) می بینی جناد 
است که گوئی احسان کرده‌اند و خودشان نمی دانند ", 
وبیت بحتری: 
السمت روت واکت کیت سم الی آهل التوافل وال مضول؟؟ 
ِِ- 1 7 ۳ کت ۶ 7 
آفاضل التاس اغراض لذاالزمن یتخلومن الم احلاهم‌من الفطن! 
ترحمه بیت ی ایا ی بلاهای زمان حگونه ات اهل عبادت واهل فضل 
روی می آورد؟ 
ترجمهٌ بیت متنبّی : اهل فضل برای زمانه همچون هدفهائی هستند که روزگار با تیرحوادث 
آنها را می زند. درمیان مردم هرکسی از هوش و فهم تخالیتر باشد از غم و اندوه اسوده‌تراست. 
وسخن متنبی : 
تدلل لها واخضم علی قرب والتّوی فمساغعاشته منم لایذل ویَخضمه 
باسخن یکی از شعرای متأخر: 
اکن | کش متا یتنی تهوی مطیعا 





ام تال لو تست ی تلزع الشُفس الخضویاء 
ترحمهٌ بیت متنبّی : برای محبوب نهایت ذلت و خواری را اظهار کن» و در برابر قرب و هحران 
خاضم باش, زیرا کسی که تذلل وحضوع نکند عاشق نیست. 





۱- قریب به همین مضمون بیت زید بن حیان است: 
وین تگریهم فی المحل هم ابملم الجاژفی هم آن؛ جاز 

یعنی : از نشانه‌های کرامت و بزرگواری اینها آن است که در ایام سختی و حشکسالی بگونه‌ای احسان می‌کنند که همسایه آنها 
نمی داند همسایه است (یا افراد خانواده آنهاست). 

۲ - یعنی اینها آنقدر بزرگوارند که نسبت به کارهای نیک خودشان بی اعتنا و فراموشکارند, و گوئی اصلاً کار نیکی نکرده‌اند. 
بیت مورد بحث درمتن در دیواد متنبی » 4 : 1۵-م 

۳ از قصیده‌ ای در مدح فتح بن شخافان, دیوات ۳ ۸-۹ 

۴ دیوان» : ۲۰۹ -م ۵ - دیوال» ۲ : ۸-۲۳۸ ع الوساطه: ۸-۳ 





۵۸۰ 


دلائل الاعجاز فی القرآن 





ت 4 عم ۳ 1 
ترجمهٌ دوبیت بعد: ا گر واقعاً محبوب خویش را دوست‌داری بنده و مطیع اوباش که به وصال 


5 م2 7 
نخواهی رسید مر وقتی که نفس را 5 واطاعت واداری. 


۲۷ 
لعمرک انی بالخلیل الدی له 
واتی بالموتی الذی یس نافعی 

باشعر متتّی : 
آما تفلظ ایام فی بان آری 


مات لا وی هن 


۴ ۰ 3 ‌ مه ۶ 2 
ولاصابری فمدانه لممتع! 


بخیضاً تدانی آوحبیب انرب ؟ 


۰ ات 2  #‏ , ِ 
ترحمةٌ دوبیت مضرس: سوگند به حان تو که من نسبت به دوست یکدلی که برای من افتخار 


است بسیار دلسوزم. از رفیقی هم که برای من نه سودی دارد و نه زیانی بهره و لذذت می برم ۳. 


ترحمه بیت متنبی : آیا روزگار دربارة من اشتباه نمی‌کند؟ زیرا من می بینم که‌دشمنان 


را دور و دوستان را نزدیک می سازد آ. 
وبیت متنبی : 


با دوبیت دیگرش: 
اذانحی شبّهناک بالبدرطالعاً 
ونظلم ان سنا ک با للیث فی الوغی 


ی 4 : 
مقظلوقه الریق فی تشبیهه ضربا" 


تاک رانک و 
۱1۳۹۹ ۳ یم وس 


ترجمهٌ بیت اوّل متنبی : اگرمحبوب مرا در قامت به شاخه نرم و تازه درخت تشبیه کنند به 
۰ ك- -« ۹۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
اوظلج سل ات وا کراب دهانش را به عسل سفید دسه نمایند باز به اوظلم روا داشته اند , 
ترجمة دوبیت دیگر: وقتی که ماترا به ماه تابان تشبیه می‌کنيم متوخه می شویم که سهم ترا در 
۰ ۶ ۰ ۳1 ‌ پ ع7 
ریبائی بسیار اند ک داده ایم. اری توبسی روشنتر و زیباتر از ماهی . واینکه تو را در حنگاوری با 


شیر مقایسه می‌کنيم باز به توظلم کرده‌ایم زیرا تو در حمایت از حریم و خانواده»ءحمیت و شحاعتت 


بسی بیشتر ار شیر است. 





بایان مبحث دوم از فصل سی ونهم 


۲ دیواب» ۱ : ۸-۱۷۷ 


۳ کنایه از صعذ صذدر است.. 


2 اس ۳ ۰ ۰ س و ۰ ۰ تن 
۲- توضیح : روزگار معمولاً در نزدیک ساختن دشمنان و دور ساختن دوستان حریص است. اما | کر زمانی به تقریب دوست و 
‌ ت ن ۰ و 2 ‌ 1 
تبعید دشمن پردازد حنانکه در بارة من این عمل را کرده است اشتباه کرده. و اين کار خلافی است که کاهی روز کار مرتکب ان 


۹ 
هی سود 


۵ - دیوان, ۱ ۸-۱ 


۶ - ابیات از علی پن جهم است در مدح متوئل, خلیفة عباسی . دیوان: ۸-۱۱۵ 


ازفصل سی ونهم 


نمونه‌هانی ازقسم دوم 
ازصفحه ۳۸۳ تا صفحهٌ ۳٩۱‏ کتاب دلائل الاعجاز 


اما قسم دوم: بطورکلی در هریک از دوبیت صنعت و ظرافت و مهارتی وحود دارد. اینک 
مثالهانی از این قسم: 

۱ - از نمونه های نادر بیت لبیداست: ۱ 

وا ذب اتف اذاحدنتها دصق التفس بُزری بالامل 


۱ 


۳ ۰ " ۰ 72 ۰ ۳۳ ۰ 2 ۱ 
وقتی با نفس به صحبت می پردازی به او دروغ بکی زیرا صذاقت با نفس ارزو و هدف ر 


یست و ناجیز می‌گرداند. 

با بیت نافع بن لقیط : 

واذا حَدَفت الْفس آم‌تشرک لها أملا ویَأمل مااشتهی المکذوبت 

اگر با نفس راه صداقت گیری هیچ ارزوئی را برای او باقی نخواهی گذاشت (اوبه همه 
آرزوهایش خواهد رسیذ) بعلاوه, آنجه را نیز که اشتهای دروغین است آرزو می‌کند. 

۲ -بیت ایی وحزة: 

آتاک المحا من هتاوقتا وفْنت له کمجتمم السیول 

مد وشرف از هرجا بسوی تو روان شده است.و تومانند محل احتماع سیل‌ها شده‌ای. 

با پیت منصور نمری: 

ان العکارع وال روف أودیبه احلَگ ال ینهاحیت تختمم 

مکارم 0 همجون دره‌های پرابی هستد که هرحا آب این دره ها جمم شوند خداآوند 
هم ترا از همان مسیر وارد می‌کند. 

۳ سجن ابوتمام: 

یاف ین ماه فلا ویک یرال وس تن حول 

ممدوح من از بسیاری کمالات (فردا) انتظارش را می‌کشد و مشتاق دیدار او است. و (دیروز) 
هم بجهت دور شدنش از او بسی اندوهنا ک است. 





2۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





با سخن ابن رومی : 
امام یل الا یسمل نحو تامت مهف و شتاف‌اایید 
یک داغدیده,و فردا هم بپوسته انتظار او را می‌کشد. 


ان از آبی هفان؛ 


اصبّم الده سین افله ال شیم 
۰ ۰ ۰ ۰ و 4 ۰ ۹ ۱ 

زمانه سراسرش‌ددرفتارونا گوارشده است. و حزاین فیدر ۱۵ عمل تک ندارد. 

از متنبی : 

آرالت بگ لیام مشبی کأنه تتوها ادن اس در 


روزگار بواسطه توعشم و ملامتش را برمی کنار گذاشته است. گوئی مردم زمانه برای زمانه 
گناه اند و توبرای روزگار عذرگناهی . 

ملاحظه می‌کنید که در هریک از ابیات فوق معنی کلام صورت و وصفی دارد غیر از آن 
صورت و وصفی که دربیت کر ات و اینکه علمای ادب گفته اند مضمود آین کلام همان 
مضمون کلام دیگر است نمی خواسته اند بگویند معنائی که از این یکی فهمیده می شود با معنای 
کلام دیگر فرق دارد» وتباینی میان دوبیت که درمضمون واحدند نیست, واین دوبیت مانند 
دواسم‌اند که برای شیی واحدی وضع کرده اند» مانند «آسد ولیث»»بلکه‌رأی علمای ادب همان 
گفتار عقلاست درباب دوجیز که جنس واحدی آن دو را در بر می‌گیرد اما درمزایا و صفاتی با هم 
فرق دارند. مانند یک انگشتری با انگشتری دیگر که درحنس واحدند و حال آنکه میان آن 
دوممکن است فرق بسیاری باشذء ویا مانند یک انسان با انسان دیگر که درحصوصیّت و صورت با 
هم فرقها دارند. به همین گونه می‌گوئیم: معنی در اين کلام صورتی دارد غیر از آن صورتی که در 
کلام دیگر است. و از اینجاست که بایستی گفت: لفظ معنی را نمی تواند مخفی سازد. بلکه 
بکاربردن لفظ است در شکل و صورتی غیر از شکل و صورت اصلی و اولی که موحب اخفاء معنی 
می شود. و نمونه در این باب فراواد است. 


بایان خلاصة مبحث سوم از فصل سی ونهم 


مبحث سوم 


از فصل سی ونهم 


اما قسم دوم: آنجه در این قسم ملاحظه می‌کنید بطور کلی در هریک ار دوبت صنعت و 
ظرافت و مهارتی است. نمونه‌های این فسم بشرح زير است: 
اول» ۳ است از لد که از نوادر ابیات است: 
وا لباق اداستد هیا ان صدق التفس‌یُزری با لاملا 
با بیت نافم بن فیط : 
واذا صَدَفتَ التّضن لم تثرک لها الا وبأمل مااشتهی المکلوب؟ 
ترجمهٌ بیت لبید: وقتی با نفس به گفتگومی پردازی به او دروغ بگوزیرا صداقت با نفس 
هدف وارزو را پست و ناجیز می سازد. 
۶ م ۹ ۳ م 7 ۰ ‌ 
ترجمه بیت نافع: ا ربا نفس طریق صداقت پیش کیری هیچ ارزونی را برای او باقی نخواهی 
گذاشت (او به همه آرزوهای خود خواهد رسید). وانچه را هم که اشتهای دروغین است نیز آرزو 
خواهد کرد. 
مردی از خوارج را نزد حجخاج آوردند, درمیان حماعتی که ازیاران فقلری" بودند. حجاج آن 
حماعت را کشت ولی بر آن مرد متّت نهاد و از قتل او دست بازداشت؛ به ملاحظه احسانی که 
درگذشته از او دیده‌بود. اين مرد نزد قظری بازگشت. قظری به او گفت برگرد و با حجَاج این دشمن 
تعدا مقائله کن. مرد از این کار سرباززد وحنین گفت: 
آقایل الحجاخ عن شلطانه ۱ 
ماذا آفقول اذا وقففست ازاءه فی الضفب کر له فعلاته 
وتحدت الا قوام آنْ نایم غرست دی فحنظلت تخلاته 
آیا حجاج را بکشم با ان دستی که اقرار می‌کند که بند؛ احسان اوست؟ چه بگویم آن و 
۱ - دیوان : ۱۸۰-م ۲-سمط اللالی » ۳ : ۷۸-م 


۳-نام رئیس قبیله بوده است. م 4 شعر الخوارج - ص ۳۱-م 





۵۸ دلائل الاعجاز فی القرآن 





که درصف محثشر مقابل او بایستم ونیکیهای اوبنفع او وعلیه. من احتجاج کنند؟ دران روز گروهی . 
دربارة من بگویند که بذرهای احسان دروحود او کاشته شد ولی میوه‌های تلخی ببار آورد. 

با قول ابوتمّام: 

تب جر اون ترجه تن هجانی عد؛تمروفییندی 

آیا پیراهن فحش وناسزا برتن کسی کنم که اگرنسبت به او بدزبانی نمایم و هجوش بگویم 
احسانهانی که به من کرده‌است به طرفداری از او مرا هحو کنند؟ 


و گفتار نابغه: 
اذا ماغدا بالخیش حلْق فوفه نب طیرتهتّدی بعَصایب 
وخ دایمن آن قبیله اذااالتمّی الصّناب و غایب ۲ 
با گفتار ابونواس: 
واذا مج القناعلت وست رام الب نوت هرن مب ور 
یب مامت ۱ ۱۳ 
تابی لیر فد ی باشبم ین جوا 


ترحمهٌ دوبیت نابغه: در آن صبحگاهان که او (یعنی ممدوح) لشکرش را حرکت می دهد 
دسته هانی از مرغان که بدنبالشان دسته های دیکُری جرکت می‌کنند بربالای سرلشگُر بان او حلقه 
می‌زنند. این مرغان شکاری یقین دارند که وقتی دوصف مهاجم به یکدیگر برسند لشکرحامی او 
(ممدوح) در آولین فرصت غالب خواهد شد. 

ترجمهٌ سه بیت ابونواس:هن‌گامی‌که نیزه‌ها از دهان خود خون می‌ریزند و مرگ در جهره‌های 


مختلف خوش اشکار می شود.او [ ممدوح ] همحون شیری از سر بنحه اش حون می ریزد:حرکت 





۱ - کلام استفهام انکاری است, و همزه استفهام از نعل (أسَربل) حذف شده است. ش- دیوان ابوتمّام ۲ : ۶-۱۱۹ 

۲ در روایت دیگر بجای (حَفانٍ) خمعانٍ آمده است. ش.از قصیده‌ای مشهور در مدح غشانیان. دیوان: 8۲-م 

۳ المفاضه یعنی زره گشاد. ش ابیات از قصیده‌ای است در مدح عباص بن عبیدالله دیوان: 4۳۱-م 

؟ - آلین جمع طانره و به مفرد هم اطلاق می شود. در اینجا روایت به همین معنی است. در قرآن جز بصورت جمم بکار نرفته 
ااست. و مصثف در تفسیر اين بیت همین معنی را برگزیده زیرا ضمیر طیررا منت گرفته است. با این ترتیب بیت را بصورت (تتأنی 
الطیر) روایت می‌کند. و ممکن است همین روایت درست باشد. تاتی» یعنی در حستحو است و انتظار می‌کشد. ضمیر در «خزره» 
متعلّق است به (یر) و « جزرالطیر و جزرالسباع » عبارت است از گوشتی که پرند گان و درند گان می خورند. مقصود شاعر این 
است که پرندگانی که گوشت می خورند از قبیل کرکسها انتظار می‌کشند. و مسیر ممدوح را که بامداد برای کشتن دشمنان می رود 
دنبال می‌کنند و با او براه می افتند. ش 


ح رم ۰ 0 ۳۹ ِ_ِ- ند ۴ ۱ 
توصیحی دیحر: مج: ار دهاد بیرون افکند . شبا. مفروش. سباة: حذ هر جیژی را گویند. ص ۰ ۳۱۱ دیوان ابونواس 





فصل سی ونهم- مبحث ۳ ۵۸۵ 





می‌کند. مرغان حرکت بامدادی او را انتظار می‌کشند به اعتماد آنکه از کشته‌های دم نیزه او سیر 
خواهنذ شدذ!" . 

مرزبانی جنین حکایت می‌کند که: «عمرو الوراق برای من نقل کرد که: ابونواس را دیدم در 
حالی که قصيدة خود را به مطلع: آیهّا ناب " من عَمَره, انشاد می‌کرد. من براو حسد کردم. وقتی 
به این بیت رسید که: 

ت با لت ره قه بالشبم من خجزره 

گفتم: توبرای نابغه چیزی باقی نگذاشتی, آنجا که می‌گوید: |ٍذا ماغدا بالخیش, تاآخر 
دوبیت مد کور. هی کت سا کتدیاشی: ره سر هنن کارت رابت( وی مه 
در پیروی واقتدا بد عمل نکردم.» این گفته ابونواس دلیل روشنی است براینکه معنی کلام از 
صورتی به صورت دیگر نقل داده می شود. زیرا اگرنسبت به معنی کلام هنری بکار نبرده بود 
این گفته او که: من در پیروی واقتدا بدعمل نکردم» بیهوده می شد. زیرا درهرحال از جهت لفظ از 
او پیروی نکرده است. و نیز این مطلب کاملاً آشکار است که ابونواس معنی بیت‌نابفه را از آن 
صورتی که دربیت تابغه بوده به صورت دیگری نقل داده‌است. 

توضیح : در ابنحا دومضمون وحود دارد: مضمون اوّل که همان مضمون اصلی است. بعنی علم 
پرند گان به اينکه وقتی ممدوح با دشمنی می‌جنگد فتح و ظفر نصیب او است. مضمون دیگر که فرع 
برمضمون اوّل است, و آن طمع زیاد پرند گان است در خورا کیهائی که از گوشت کشتگان بوجود 
می آید. نابغه آن مضمون اصلی را دربیت خود مورد نظرفرار داده است. یعنی علم پرند گان به اینکه 
تیا فانح فالتا استشی قلدا ایا نی خندا ذکر کرده. و از حهرة معنی پرده برداشته و درمورد 
معنی فرعی یعنی طمع پرند گان در گوشتهای کشتگان به همان معنی اصلی اعتماد کرده‌است. و 
پرندگان هم به همین لحاظ بربالای سر او بپرواز آمده‌اند» به دلالت فحوای کلام. ولی ابونواس 
عکس این داستان را آورده یعنی فرع را که همان طمع پرند گان است صریحاً ذ کر نموده است. 
بعطوری که ملاحظه گردید گفته است: یم بالشبم من خزره. و در مضمون اصلی یعنی علم 
پرند گان به اینکه فتح و غلبه از آن ممدوح است به همان فحوای کلام اتماد. ردهاتتم ودرلت 

۱ - توضیح: می خواهد بگوید که وقتی ممدوح شمشیرش را صیقل می‌کند هر نگاه کننده‌ای احساس مرگ می نماید. و نیزه‌اش 
را هم که حرکت می دهد شبیه شیری است که پنجه اش را دراز می‌کند تا طرف را زحمی کند- دربیت سوم غلبه ممدوح را به مرغی 
تشبیه کرده که به طعمه اش دست می‌یابد. شاهد مثال بیت سوم است. 
۲ آلمنتاب: زاثر. در دیوان ابو نواس (عن عفره) ضبط شده است. مصراع دوم آن چنین است: 


لت هون لیلی ولا صمره. 


۳ در چاپ المنار بصورت [یتأّی | آمده است و صحیحتر همان است که ما در متن آورده‌ايم. 





2۸ ۱ دلائل الاعجاز فی القرآن 





فحوای کلام برعلم برند کات که یروزی از آن ممدوح است در این است که گفته است: «من 
جزره». واین پرندگان هم وقتی اطمینان دارند سیری آنها از آن گوشتها تأمین می شود که بدانند 
فتح و غلبه نصیب ممدوح خواهد بود. حالا شما ملاحظه کنید ببینید آیا درنقل کلام از صورتی به 
ور دیگر مطلیی روشنتر از این وحود دارد؟ 
ده 

اینک به نظم کلام خود برگردیم: 

از نمونه‌های دیگر درباب مقایسه دوشعر که گویند گان آنها هردو را جالب ونیکو آورده اند 
بیت ابوالعتاهیه است با پیت ابوتمام بترتیب زیر: 


1" 


س_ 8 
۰ 


يو اس لب ظ ۳ سم ۳ و - مر[ لا سس ۱ 


مدیحه سرائی او روشها و راههانی را باز کرده که براستادان مدیحه سرا بسته بود . 


1 


يم ‌ ص‌ ۳ ص‌ لر ۵ ‌ ۷ ص 
نظْمت له حرزالمدیح مواهت ینم فی عشداللسان المفحم؟ 


کمالانت داد اون ممدوح که در عقّده‌های زباب عاحر و درمانده می دمند دانه های مر وارید 
مد بحه را برای ی ها حبده و منظم کرده‌است ", 

و ست : وحرة: 

اقا ۱ ملع دوه هت اوهنتا وکنت له کمجتمم‌السیول؟ 

محد وشرف از هرجانب بسوی توروان شده‌است, و تومانند محلّ اجتماع آب سیلها هستی . 

ئ ۳ 9 مح ی رد و 
ان المکارم والمم روف اودیه احلی ال منها حیث تحتمع" 
مکارم احلاق و احسانها همحولد دره‌های براب اند, هرحا ات اف دره ها جمع شود خحداوند هم 





۱- دیواد : ۵۱۵-م 

۲ - از قصیده ای در مدح ابوالهیگم دیوان ۳ : ۸-۲۵۲. توضیح: مفحم, با فای بمعنی درمانده. [در جاپ بیروت با قاف آمده 
است نه با فاء و البته با فاء صحیحتر است. 

۳ - می خواهد بکوید که ممدوح من کمالا تی دارد. این کمالها الهامبخش هر شاعری است که در مدح او قصیده منظم 
می‌کند, و مدیحه می سراید. و این ممدوح من است که معانی و نکات لطیف شعری را به من الهام می نماید وگرنه من حقيقء شاعر 
نیستم. 

- از شاعر اموی, متوفی ۱۳۰- ه. اغانیء ۱۲ : ۲۳۹-م 


۵ - از شعرای عهد عباسی . بیت از فصیده مشهوراوست در مدح هارون الرشید. اغانی» ۱۳ : ۱6۵-م 





فصل سی ونهم- مبحث ۳ 2۸۷ 





ترا اران مسبر وارد کاخ 
وگفتار بشار: 
الشیثب کر؛وفره آن ی فارقنی اعجبٍ بشی ء علی البخضا ء مَودوا 
پیری ناخوشایند است‌واینکه بامن‌مفارقت خواهد کرد نیز ناخوشایند. شگفتم از چیزی که آنرا 
دشمن می دارم و درعین حال دوست داشتنی است. 
با گفتار بُحتری: 
یا بم. ون لی آن أَمَتَعٌ بالعیب۲؟ 
زنب ونان بری میتی کززد: امّا من جزپبری جه کسی را دارم که با معیوب بودنش از 
آن لذت ببرم . 
سخن ابوتمام: 
َشتاف؛ین کمالسوغله ویک یرال وخ نحوه‌الامس " 
ممدوح من ازبسیاری کمالا تش «فردا» انتظارش را می‌کشد و مشتاق دیدار اوست و «دیروز» 
هم بجهت دور شدنش از اوبسیار محزود است. 
با سخن ابن رومی : 
اماب ل الامس بعمل نسحو تا مهف وهای ۱ 
او پیشوا و شخصیتی است که «دیروز» می‌کوشد باز خودش را به او برساند. باشوقی شدید, 
همانند شوق یک داغدیده و «فردا هم)») هاتا در انتظار دیدار او است. 
به این که گفته است: یَشتافهُ الغد, توخه‌مکنید, ومگوئید که لفظ ابوتمام را تکرار کرده بلکه 
به حمله : تعمل و دقت نمانید. 
و گفته ابوتمام : 
مومت انم وا فش ود ها ال ی وا ۱ 
اگر جه دشمنانش او را به روزهای بدش مذمت می‌کنند. ولی حق شکراورا گرگها 


۱ - دربار؛ نسبت این بیت رجوع شود به تحقیقات دکتر شکری فیصل, دیوان ابوالعتاهیه: ۵۳۰م 

۲ - دیوان ۱ : ٩۹-م‏ 

۳- دیوان» ۲۳۲۵-م 

۲ - از قطعه ای در مدح معتضد عباسی . دیواد ۲ : 11۰ ممبعنی گرگها و کرکسها نمی توانند آن‌گونه که بایسته است سپاس او 
رابجا ارند؛ ب س که ارکشته های او می خورند. ش. کلامی است مبتنی بر استعاره. 

۵ - اين بیت از قصیده‌ای است که شاعر در آن به قوم خود فخر می‌کند. دیوان» 4 : ۵۷۷-م. این کلام نیزمبتنی بر استعاره 


۳ ۱ 


۵۸۸ دلائل الاعحاز فی القرآن 





و پلنگ های بیابان نمی توانند ادا کنند. 


1 بیغ الیسبا فنادعت سای اه ا ۱ 
تبث یدهم زبیع ابا نتث باحسایگ الشایل 


از گوشت اجساد کگان بهاروحوش را رویاندی. و وحوش نسبت به این احسان کامل 
توثنا گوئی و سپاسگزاری کردند!. 

وقول ابوتمام: 

ورب نایّی المغانی روخه آبذاً لصیق روحی و دان لیس بالدانی" 

جه بسا شخصی که منزل و مأوایش از من خیلی دور است ولی روحش همیشه با روح من 
پیوسته ومتتصل است. وحه بسا کسی که با من نزدیک است ولی ازمن بسی دور است. 


با قول متبی: 
اساوا اه انا ماوت تلاقی فی سوم ماتلاقی" 


ما و آنها که از این محل کوچ کردند دلهائی داریم که (از شوق و حاطرات گذشته و ایام 
وصال. این دلها) هتخت یگدید را ملاقات می‌کنند. این قلوب در بدنهانی است که یکدیگر را 


یج میج 
و بیاد آبی هفاد 
اصبّم الده سین ا کله لته ال اب بخی بت یا 
زمانه سراسر بذرفتار شذه است و جز ابن یحبی عمل نیکی ندارد. 
با بیان متتتی + 
رال بگ لام غتبی گاأنما تتوها. اهنا دیب وانت اه 


۱ - ست ارفصیده ای است درعدح سیفب الدوله. دیواد» ۳ ۸-۹ 
بر و ی ۳ و ۳ ۲ 1 ت 7 ۳7 
۲ - یعنی آن قدر از دشمنان کشتی که | کر وحوش زبان داشتند در مقابل اين خوراکها که توبه آنها داده‌ای ترا ثنا می‌گفتند, 
۳۴ از قصیده‌ای است در مدح صلیمان بن وشب. در آن, سلیمان بن رزین برادر دعبل خزائی را شفاعت می‌کند. دیوان» 
۳ ۳۳۵-م 
؟ دیوان» ۲ : ۲۹6 
توضیح : صمیر « دهله 1 راجم است به کلمه «ربع» در بیت ماقبل ( که مطلع قصیده ای است در مد سیف سیف الدوله و آن 
حنین است): 
آیسدری السربم آی دم آرافا و ای فلوب هذاً الکب شاقا؟ ۵ 
ترجمه: آیا این آثار خرابه‌های خانه‌ها می دانند چه خونی (اشکی) را ریخته اند (با توقف در این کوتی و گریه کردن ازشذت 
شوق و تحدید حزن و اندوه؟) ج ۱ ص ۲۱ دیوان متنبّی (جاپ عکبری). 
۵ معجم الادباء ۱۲ : ۵1 تاریخ بخداده ٩‏ .۰ ۶-دیوان » ۲ : )۸-۱۲ 





فصل سی ونهم- مبحث ۳ ۵2۸۹ 





روزگار بواسعله نوحشم وملامت برمن را کنار گذاشته است. گوئی مردم زمانه برای زمانه 
گنناه اند و توبرای روزگار عذر گناهی" . 
و بیت علی ین حبله: ۱ 
ری اللیالی ماظوت من فوّتی دنه فی عظتی وفی افهامی! 
می بینم که زمانه نیروهائی را که از من گرفته بود. آنها را در خیرخواهی و بیذازی و فهم من 
به من با زگردانید. 
با بیت‌ابن مُعتز: 
وما یْتَتقَض من شباب الرجال یز نی نهاها وألبابها" 
هراندازه که زمانه از جوانی وشادابی انسانها کم می‌کند درعقل و هوشیاری آنها می افزاید. 
وشعر بکربن نطاح: 
ولولم ین فی که غیر ژوحه لجاتبها. فلیتق اه سایئْله؟ 
اگر در دست او (یعنی ممدوح) چیزی جز جانش نباشد همان جان را می بخشد. ولی سائل 
است که بایذ از خذا بهراسن و پروا داشته باشد. 
با شعر متنبی : 


مت آذاه قست مادون آعمارهم و ۱ 
۳ ۰ : ‌ و و ۰ م2 3 ۴ ۰ ۱ 
تو از اد مردمی هستی که وفتی بخشش می‌کننذ ا کر عطای انها کمتر از حان باشد بخل 
می ور رند . 
۳ 
و کفتار بحتری: 


۳ * و مس ۰ 7 3 0 1 اه ی ِ . ‌ 2 
ومن دایلوم البحان بات زاخرا یَفیضٌ وضو امن ان راح یل ؟" 


کیست دریا را مذت کند که حرا پیوسته در خروش است و آبهای فراوانی را به ساحل 
می ریزد؟ و کیست مذْمّت کند ابر پرباران را که جرا ار بامناد تا شام می بارد؟ 





۱ -می خواهد بگوید که روزگار فردی کریم مانند ترا برای آن بوحود آورده است که مردم از تو بهره‌مند شوند. 

۲ محموعه شمر او (دارالمعارف ۸-۶ 

۳ دیوان (۱ : ٩۱)-م‏ 

؟ ‏ این بیت در دیوان ابوتمام در قصیده ای مشهور در مدح معتصم [دیوان» ۳: ]۲٩‏ ثابت می باشد با اینکه بیت مذ کور به زیاد 
اعجم نیزمنسوب است. العموه, ۲ : ۸-۲۱۷ 

۵ - از قصیده ای در مدح بدر ین عمار. دیواد» ۳: ۸-۲۱۹ 


٩‏ - دیوان» ۳ : ۱۷۹6-م 


توضیح: در این بیت شاعر سخاوت ممدوح را به دریا و ابر پرباران تشبیه کرده است. 





۵۹۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 





با گفتارمتببی : 
ومائناک کلام الناس عن کرم 
گفته های مردم ترا از کرم وحود باز نداشته اش هه کنست: .که در راه ابرهای پرباراد بتواند سذد 


ومّن تشدطربق العارض الهطل ۱ 


و مانع ایجاد کند؟ 
وشعر کندی: 
عَزواو عر بت رهتم من حاوروا فهُم الذری وخماجم الهامات 
ان تواسترتهی ‏ تطرانها سیسات 
۱ آنها تن وکا آنها هم سر کش ار نت آنها عزیر شدند هم ایشان اند ان 
قله های بلند محد و شرف ومغزهای متفگ رواندیشه های بزرگ . 
۲ - اگر درمقام گرفتن مظالم و خونبهای خود برآیند فوراً به آنها داده می شود, و اگر دیگران 
بخواهند از اینها انتقام گیرند موفق نخواهند شد. 
با بیت متنبی : 
حذته ومُنَّ لمایأخدن منک غوارم" 


ِ ‌ 1 و ۳ 
۳ ‌ _ ء 7 ِِ 1 ۰ ۰ کب 3 ۰ ۰ 
انجه را توبرگیری روزگار آنرا می برد و برای خود غنیمت می شمارد درحالی که انجه را زمانه 


2 2 ۰ : ام ۳ 
ذاسَیمهٌ اضحی علی الهام حاکماً دا العفوينة ومُوفی السَیف حاکم 
هنگامی که شمشیر او برسر بهلوانان غالب می شود عفو او در همان حال که او در کار شمشیر 

حا کم امنتت ظاهر و اشکار می‌کردد. 


با سخن متنبی : 
له ین کریم التبم فی الحرب مُنتَض و من عادو الاحسان والصَفح غامذ" 





۱- دیوانت 9 ۷۰ 
توضیح تن یعنی او را برگرد 
۲ یره همانند [وتر] بمعنی : خونخواهی . 

۳ از فصیده ای است در مدح سیف الدوله. دیواد, ۳ ۸-۸۲ 

؟ - می خواهد بگوید که: بد نش ایور کات زبرا روز کار قلارنت مخالفت با تو را ندارد. با به عبارت دیکر: آنجه را که تو در 


روز بدست اورده‌ای همه را تا شب احسان می‌کنی و شب دست ترا خالی می‌کند. در حالی‌که شب با حلوگیری از احسانهای تو زیان 


انید آلعارض: ابری که در افق پدید می آید. قال تعالی : قالَ هذا عارض مُمْطرنا. احقاف/ ۲۹. 


سس ۰ ۰ 
هی ند و نی تصیب می ماند. 
۵ تالف : شعی زا با هنت وترفته سا خت, عم الشسف؛ شمش زا درغلاف کرد 





فصل سی ونهم مبحث ۳ 9۱۱ 





4 ی ۱ دا ۱ ۱ : 
طبع کریمش او را از صفوف لشکر بیرون می‌کشاند و درمیان همگان او را نمایان می سازد. و 


عادت احسان و عفوش او را ازنظر دیگران بتهان می دارد ‏ 

و کنید و بدون غفلت و مسامحه به تما اين اشعار نظر افکنید. با وضوح تمام خواهید 
دید که در هریک از دوبیت اشعاز فوق معنی کلام صوزت و وصفی داد غیر از ان صوزت و وصمی 
که دربیت دیگر است. ومتوخه خواهید شذ اينکه علمای ادب گفته اند: مضمون در این کلام همان 
مضمونی است که در آن یکی است مقصودشان این نبوده که بگویند معنائی که از این کلام 
فهمیده می شود با معنانی که از ان کلام فهمیده می شود فرق ندازد و معنی بیت دوم با همان 
هیأت و وصفش که دربیت اوّل بوده است به شما عائد می شود. آری مقصوددانشمندان ادب این 
نبوده که اصلاً فرق و تباینی مبان دو کلام وحود ندازد, ومثلاً حکم دوبیت مانند دو اسم است که 
دریک زبان برای شی ء واحدی وضع کرده اند. مثل کلمه : «لیث» و «أسَّد». بلکه رای علمای 
ادب مطابق هماد کفتار عقلد انیت در بانت دوشی ء که حنس واحدی آن دو را 7 ولی با 
خواص و مزایا و صفاتی از هم جدا میباشند. مانند یک انگفتری با انگشتری دیگره و گوشوهای 
0[ که حنس واحذی انها را جمع می‌کند مع ذلک بین انها فرف: را دی استت, 

کیست که به آن بیت مرد خارجی و بیت ابوتمام نظر افکند و نفهمد که صوزرت معنی در ان 
عیر ارت عیفر ان کی ات وف ره ان است فرحای هن صارعی. کرت 
اتث تلا بوابوتمام گوید: لِذّ لََجانی ع تموو ندی. وچگونه سمکن است کلمة: 
احتج. با کلمه: هجاء درمعنی یکسان باشذ؟ قاعذه در تمام مواردی که ما 3 همین است. 
بنابراین دردهن هیچ عافلی این تصوز حاصل نمی شود که گفتار بحتری را که می‌گو ید 

واحب آفاق البلاد ای المتی اس از بهاگریم المطلب" 

را گفتار متنبی 3 می‌گو ید : «وکل مات بثیت ای ان تن 

نا گفته‌نماند,اینکهمی‌گوئیم :صورت معنی ‏ مرادهمان تمثیل‌ومقایسه وتشبیهی است در مورد معنائی 
که با عقل خودمان به آن پی می‌بريم براساس آنجه که باچشمان خودمان می‌بینیم. بنابراین وقتی 
دیذیم که میان یک انسان وانسان دیکر و بین یک اسب و اسب دیگر فرق است این فرق بلحاظ 


ده مِ ی ی ۰ مِ ۰ ۰ ۰ مس 
۱ همحون شمشیری که گاه برهنه می شود و درخشان» و گاه در غلاف می رود و ینهان می‌گردد. 


۳ - هرمکانی که برای انسان عرّت و شرافت را حاصل کند پاک و نیکو است. 





۲ دلائل الاعجاز فی القرآن 





: ۰ ی . ۱ 
حصوصیتی است که در صورت این یکی موحود است و در دی‌گری نیست, شبیه همین مطلب در 
مصنوعات است. یعنی یا ناکت انگشتری و انگشتری دی ویک دستبند با دستبند دیگر به 
همین شکل فرق و حدابی موحود است.همین کونه میان معنی یکی ار دو بیت از اشعار فوق با معنی 
-- ۳ ِ ۳ 
بیت دیحر در عمقل خودماد فرفی را دررمی يابیم که آنرا این کونه تعبیرمی کنیم که: معنی در این 
ب ۰ ئ م2 ۰ / 
کلام صوری دارد غیراز صورنی که در کلام دیکر است. این تعبیری هم که ما بعنوان (۱صورت»» 
نموده ایم تعبیری نیست که‌ایتداءها عنوان کرده‌باشيم تا درنتیجه کسی منکر ان شود بلکه تعبیری 
اننت. که بکاز رفته است» ودرکلام علمای اين فن مشهور است. حمله حاحظ در این خحصوص شما 
ک ت- ۳ ۰ ق. ‏ ب 
را کفایت می‌کند آنجا که گوید: وانمّا السْعرٌ صناعه وضربٍ من التصویر ",ولازم است بذانید که 
ار معنی یکی ازحو شت نها ت هقی اش که فوست هیر آسش: وشاعر دوم ان معنی را به 
همان شکل به شما باز گردانده, یعنی هنری در آن پذیذ نیاورده باشنء و تغنیری در وصف آن نداده 
تافو اتاضال فولغلمای: آات:فنبانت عاضی. که کورتزه او معنی را از شاعر همردیفش اخحد 
کرده وربا بنان کرده ات و دریات شاعر دیگری که گویند: او معنی ر ناقص و ناریا بیان 
رده استع ای گفتار علمای ادب بایستی لغو باشد. زیرا محال است بگوئیم شاغززنا! کوسنده اغ 
دراد مطلبی خوب کار کرده یا بذ کار کرده‌است درحالی که هنری در ان بکار برده وکاری 
انجام نداده‌باشد. و همجنین وقتی علمای ادب یک بیت را نظیرو مناسب با بت دیکر معرفی 
می‌کننذد این کار آنها هم بایستی خطا باشذ. حود محال است حیزی مناسب با خودش و نظیر 
خودش باشد. 
هه 

۳ ۳ ۲ ۲ 1 ممِ ی ۲ ۰ سح 

نکته سوم: و ان اینکه, وقتی درخحصوص شاعری می‌گویند: او فلان مضمون را اخد کرده و انرا 
اناد تتات داشته اشتن تن ودرحصوص خاش کر کون او ان مضموبن را اعد نموده وانرا 
" بطور مخقی بات گرده اتن ۱ کون ها همان ها وضو ری اوه سود و اد نمرون 
2 #- 0 : 2 
فقط هنرش این باشذ که حای لفظی را بالفظ دیخر عوض کند با این فرض اخفا بیهوده و بی معنی 
خواهد بود. زیرا لفظ معنی را مخقی نمی سازد. انحه معنی را مخفی می‌کن: اخراج لفظ است 
درشکل و صورنی غیراز شکل و صورتی که قبلاً بوده‌است. مثشال ان: انجا که قاضی ابوالحسن 
تناسب معانی را ذ کر می‌کند بیت ابونواس را یادآور می شود. 


ء ار ...ار 


ف ۰ ۰ ما 3 زه 2 ه .1۳8 
خحلیست والسحسن تاخحده ننتشی منه وننتخب 





۱ یعنی : شعرنوعی صنعت و هنر ونوعی صورت دادن و نقاشی است. 
۲ - دیواد: ۲۳۹-م 





فصل سی ونهم- مبحث ۳ 





واتیت یلاله نت مضعب * 
وی ول میت ۲ 
ترحم؛ بیت ابونواس: میان تو وخسنهاخلوت شده‌است و تو آزادی که هرحسنی را بخواهی 
برگیری. البتّه تو از محاسن گزیده‌تر و عالیتر آنها را انتخاب می‌کنی . 
ترجمه بیت عبذالله بن مُصعّب: 
گونی تودرمیان این قبیله امده‌ای که برانها حکومت کنی و درطریق‌پدری آنچه را 
می خواهی انتخاب می نمائی. 
فاصی ابوالحسن ی این هردو بیت از بیت بشار اخد شده است : 
خُیِمّت علی مافی غیرشخیّر شواق ولوشترث کُنث المُهذبا! 
من با اي خصال که دارم آفریده شده‌ام بی آنکه این صفات بهمیل واختیارخحودم انتخاب 
شده باشذ. واگر مخیّرهم می شدم باز از جهت اخلاق همین گونه آراسته ومهذب بودم. 
دراتا نیت ان میت ما یکت فطل کاماد روش اس وت فاشی آتالست تادارر کت 
که همین مضمون را ابوتمام گرفته ولی آنرا احفا کرده‌است: 
فلو صَوّرت نفک لم تزذها علی ما فیک من گرم التّباع " 
اگر ود را می خواستی بسازی و شکل و صورتی به خودت دهی به اي صفات عالی که در 
وحود تو است حیزی اضافه نش کرد 
از نمونه‌های بسیار جالب در این باب گفتار ابوالعتاهیه است که اگر تأقل کافی نمائید این 
معنی را در ان کاملا احساس هی کل : 


ِ‌ 


اعسلسین واکرم عغن نذیه بدی فتع او 7 فنره قدری 
وززقت من جنواء عافیه آن «یضیق سس دیف 
ور و ۳ 1 

مافانعی عن مره وضیت تا تن شک 


۱ از عبدالله بن مصعب ... پن زبیر اسدی قریشی شاعری که به ورع و عدل و به فصاحت در شعر معروف است. 
۲ دیوان» ۱ : ٩۲4-م‏ 

۳ دیوان, ۲ : 4۰ ۳-م 

؟-یعتی : تودر فضائل و کمالات به درجه‌ای عالی رسیده‌ای. 

سر تسه خر بحای لخفته بخمته» آمده است. ش. دیوان: ۱۷۱ حماسه (شرح مرزوقی) ۳: ۱۵464-) 


۶ حملهٌ «آن لانضیق» بدل است از «عافیه». 





۵۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





۱ اگربخیل ازنیکی کردن به من خودداری کند پاداش شایسته‌ای از من خواهد یافت,زیرا 
بار او بزدوش من سبک خواهد دا . 

۲ - وقتی بخل کرد و من پاداش شایسته به اودادم دستهای من ازدستهای او بالا ترو کریمتر 
خواهد شد و قدر و ارزش او هم مقام و ارزش مرا عالی و منزه خواهد ساخت. 

احسان من به بخیل ایمنی و عافیت را هم روزی من خواهد کرد, وسين من بجهت تشکر 

زاو تک مراهتد کر بایان بکرفایت کار خحه سضوت اف ری ار او 
ناراحت باشم. ] 

6 من ازاحسان و تفضل بخیل بینیاز شده‌ام و به او به بهترین عذرخواهی مهربانی می‌کنم . 

۵ - پس هرکس به من نیکی نکند, ولی من اگربه اونیکی کنم برای من بی ثمر نخواهد بود 
کمترین فایده اش این است که از زحمت سپاسگزاری از او آسوده شده ام. 

اینک توجه کنید به گفتار شاعری دیگر: 

آعتَقسی سوءماصَتَفت من الر رق فیابردها قلی گبدی 

فصرت عبا بلس وء فیگ وما ار فیانی ای دا 

۱ - بدیهائی که توبه من کردی مرا از بند رقیت وبندگی توآزاد کرد. وه که این آزادی برقلب 
و وخدان من خفتر لد تفش است. 

۲ من سرای آن بدیهائی که درتووحود دارد بنده وبرده توشده بودم. وتاکنون 
هیچ‌بدی چنین نیکی به کسی نکرده است ". 

از نمونه‌هائی که در این باب بسیار نادر وکم نظیر است عبارتی است که حاحظ دریاب جمله 
شنت که کته ایکا اش‌عا ی الصا ت0۳ سا عه ات حاعط ایرابه تور 
آورده و با آن به ابن زیّات مکاتبه کرده و گفته است: «نحی آعزگ الّه نسحر بالبيان و نکوَهٌ بالقول 
والتاس یروت آلی الحالي ویقضُون بالقيان. فأیفی آمرنا ثرا بطق اذا سکثنا. ق ای بغیر 
9 نش کنیس : 
19 


۱ -یعنی اگر بخیل به من نیکی کند من نا گزيمم احسان‌بیشتری به او بکنم و اين باری است بر دوش من. م 

۲ .یعنی : به او عطا می‌کنم؛ و می‌گویم: معذورم که بیش از این برایم مقدور نبود. 

۳ اين دو بیت به ابن رومی نسبت داده شده است ولی در دیواد او نیست. م 

؟ می خواهد بگوید که: خاصیّت عمل بد توبنفع من اين بوده است که من وجدانم راحت است. زیرا به من نیکی نکرده ای 
که در بند احسان تو باشم. ۵ -صدر بیت :فعاجوا فأئنوا باذی آنت اهلك. 





فصل سی ونهم- مبحت ۳ ۵۹۵ 





مرجم به حال نظر می‌کنند» و به مشاهده و دیدن فضاوت هن کل : اما تودر کارما بتمام و مان 

پیجوئی کن تا اگر ما ساکت بمانیم گفتار ما سخن گوید و مطلب رابیان کند. البته‌ مذعی بدون 
۰ ۳ ۳-9 

بیّنه و شاهد مورد تکذیب قرار خواهد گرفت. 


بایان مبحث سوم از فصل سی و نهم 


ازفصل سی ونهم 


۱ - نمونه‌های دیگری از مقابسة اشعار و توصیفات شعری. 
۳ آسانی تلفظ حروف. اصل واساس درامر اعحاز نیست. 
۳ جهت اعجاز قرآن بعنی امری که هدف اساسی این کتاب است در جیست؟ 


از صفحهة ۳۹۱ تا 4۰۳ کتاب دلائل الاعجاز 


در این فصل نمونه هانی از اشعار را که درتوصیف شعر و افتخار به شعر و شاعری است ملاحظه 
کت 

۱- از تمیم بن مقبل : 

اذا ی غن ذکر الوا فی فلن ترل تهافائلاً بعدی اب و آشترا 

اگر از گفتن اشعارلب فرو بندم» پس ازمن دیگر کسی را نخواهی دید که بهتر و پا کیزه‌تر از 
من شعر بگوید, ودر شاعری استادتر از من باشد. و کسی را نخواهی یافت که بیش ازمن شعر 
بسازد. من در راه شعر کوههای سرسخت قوافی را آنقدر پیمودم که قوافی در برابر من سرفرود 
آورده‌اند» و گفتن شعربرایم آسان شده است. 

۲ ازعدی بن الرقاع : 

وقصيتة قدبت َجْمَم بیتها حتی افو تیلها ویناذها 

نظر المُتَیّف فی کعوب قناته ختی یم یقافه مُنادها 

حه نف توش ی آنهاشب را تا بامداد بیدار ماندم تا ناهمواری آنها و عیب 
قافیه‌ها را برطرف سازم. همانند آن استاد کاری که با دقت تمام می‌کوشد کجیهای نیزه‌ها را با 
گونیا و ابزار مخصوص راست ودرست گرداند. 

۳ از بشار: ۱ 

عمیت خنيناً والذکاءم العّمی فجت عَجيبٍ ان للم مَوْلا 

وغاض ضیاء القین یلم رافدً مب زذا ماضیّع التامل حصّلا 





خلاصة فصل سی ونهم -مبحث ) 0۷ 





تایلام مت فرط بقود اذا محر ال مآشهل 

من کرش به دنا آمذه ام. و هوش من نتبحه همان نابینائی است. (دانش می بایستی به 
محلی با زگشت می‌کرد, و برای خود مرجعی می خواست.) شگفتا گمانش به من رفت و دانست که 
ممکن است من مرجم باشم. نورچشم من فرورفت برای دانشی که وارد شده‌بود به قلبی که اگر 
مردم دانش را تباه کنند آن قلب نگهبان دانش باشد. چه بسیار شعر که گفته ام؛ اشعاری مانند 
باغی که گلهای گونا گون دارد. و مبان آنها را نظم وترتیب داده ام با گفتاری که اگر شعر همجون 
سنگلاخ بود زمینی صاف وهموار می شد. 

ملاحظه می‌کنید : درشعر تمیم راهپیمائی او و ارتباطش به کوههای سرسخت شعر از آن جهت 
نیست که الفاظ شاعر از حروفی که برزبان سنگین است سالم مانده‌است. و نیز عدی‌بن رقاع که 
شعر ساختن خود را به اندازه گرفتن استاد نیزه‌ساز درساختن نیزه تعبیر نموده, وبه دفت‌نظر کسی که 
کارش اندازه گرفتن و راست کردن نیزه است تشبیه کرده‌است» این نیز بلحاظ سلامت حروف از 
اموری که برزبان گران است نیست. 

همچنین بَشٌار که نور جشم را از جهت نفوذ در طرف و دراعماق قلب او تعبیر به غواص نموده» 
و تعبیر او از شعر به مرواریدی که در بدست آوردنش تمام شب را بیدار مانده است هیچ یک بلحاظ 
سلامت الفاظ از ثقالت حروف نیست. تمام این معانی تعبیرهائی است که بوسیله عقل واندیشه 
دراک می شود درحالی که راه تمیز اموری که برزبان گران است از اموری که گران نیست تنها 
حسّ است. و اين اولین مسأله‌ای است که به معحز بودن قرآن منتهی می شود, نه آنکه موضوعی 
است که قرآن بلحاظ آن قرآن است و کلام خدای عزوجلّ. بلکه این کتاب مبین با نظمی که برآن 
پی ریزی شده‌است در هرحال قرآن است و کلام مجید, و نظم آن ازباب طعم و مزه حروف و 
سلامت حروف از تعقید نیست. بعلاوه عقلا متفق‌اند آن وصفی که قرآن بدان جهت به سرحدی 
رسیده که بشر از نیل به آن عاحز مانده‌است همان وصف فصاحت و بلاغت است. و هیچ خردمندی 
نمی‌گوید که قران فصیح است و بلیغ جود در حروفش تعقید نیست وگرنه لازم می آید که بسیاری از 
سخنان بیهوده و باطل و مقداری اشعار زشت و پست‌هم که تلفظ حروف آنها آسان است فصیح و 

بعلاوه دلیل بر بطلان عقيدهٌ طرفداران لفظ همین بس که ادّعای آنها کنایه واستعاره وتمثیل 
ومجاز وایجاز را باطل اعلام می‌کند. درحالی که این مطالب محور بلاغت است. و ستونهائی است 
که فصاحت وبلاغت برآن تکیه دارد. اینها در حکم میدانهای مسابقه است که درانجا اسبهای نیکو 
و اصیل به مرحلهٌ آزمایش در می آیند, ودر آنجا بازوان قوی شناخته می شوند؛ بویژه استعاره وایجاز. 





2۹۸ دلائل الاععجاز فی القرآن 





زیرا می‌بینیم که اهل فنّ هميشه این دو را عنوان مطالب تحقیقی خود قرار می دهند, و ایات زیر را 
هم بعنوان نمونه یاد می‌کنند: 
و ای له اللیل نسلخ منة النها. یس/۳۷- 
اضدع بمائوقر. حجر/؛ -٩‏ فلا اشتیأسوا منة خلصُوانجیاً. یوسف/۸۰- 
حتی تَضع الحرب آوزازها. محمد(ص)/4- وال الرأمْ شیباً. مریم/4. 
البّه سلامت حروف از تعقید خارج از عوامل موجب فضیلت نیست بلکه امراعجاز را تأ کید 
می‌کند. امّا اینکه تنها همین مطلب معجز دانسته شود, و در امر اعحاز اصل واساس قرار گیرد غلط 
است و انکار می شود. زیرا آسانی الفاظ از دشواری تلفظ وقتی بحساب می آید که از آن الفاظ 
کلامی تألیف یافته باشد,وازآن کلام درنظمش هدفی صحیح اراده شده‌باشد. خلاصه الفاظ بلحاظ 
خود الفاظ مقصود قرار نمی‌گیرند مگر دلیلهائی برمعناهائی شوند. ولذا کسی که در طلب سجع و 
تجنیس به معنی کلام خلل وارد می سازد مورد مذْمّت واقم شده است. مانند بیت زیر: 
بت بعذقبه السماحه والتوث فیه الظْنونْ مق آم مُذِهَبٍ 
با روش کریمانه او کرم وجود از مینان رفت, وگمانها راجم به او درماندند که ایا این مذهب 
است با وسواس است. 
بایان خلاصهٌ مبحث چهارم از فصل سی ونهم 


هبحث چهارم 


نمونه هائی ازتوه صیف شعری و افتخار به شعر. - جهت اعجاز فرآنی 
این بخش مجموعه ای است از توصیف شعر و شعرگوئی و مفاخرت به آن: 


1 
ان القصاید . قد قد علمن باننی صنع السلان بهن ی 


وادا ابعدات عروض تسج ریا اه تال لت ار فه 
ی تطاوعتقی ول تترتاصها ب اتشاول ‏ ی لاتقبل 


قصاند حوب بی برده اند که من قدرت ساختن شعر دارم ومی توانم حودم اشعاری بسازم 
۶ م2 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 2 پ 
وقصاند دیکران را به خودم نسبت ندهم. وقتی من می خواهم به گفتن قصیده‌ای هموار و استوار 
شروع کنم»اشعان خودشان رابرای مقصود و منظور من تسلیم من می نمایند و آسان می شوند؛ تا آنجا 
که کاملاً از من پیروی می‌کنند. ولن | کردیکرق بخواهد ان اشعار را رام و استوار سازد اشعار در 
مر 
مقابلش سخت می شوند و تسلیم او نمی‌گردند. 


۲-تمیم بن مقبل: 


ٍذا یت عن ذ کر القوافی فلن تری لها فایلا بمدی آظبٍ وآشغرا 
وا کف شتا ترا ضصربت له رون جبال الشعر حتّی ۳ 
اعر رف تفت ال تعاس ری کماتعتم الاییی الاعر امه" 


عم . سم ت 3 0 ۰ 
اگرمن از گفتن قصائد و اشعار لب فروبندم؛ و بمیرم دیگرپس ازمن کسی را نخواهی دید 
م ‏ _ ۰ 3 مج ۰ ۳۹ ۰ ی 0 
که بهتر وبا کیزه‌تر از من شعر بگوید و در ساختن شعر از من استادتر باشد. و کسی را نخواهی 


۱ - درمورد کسی که شعر دیگری را دزدیده است گفته می شود: انتحله و تتحله. عروض : شتر ماده‌ای که رام نشود. و عغروض 
شعر» که معنی آن معروف است. ش 

۲ رَیْض: به تشدیدیاهءمکسور: جهار پائی است که آغاز تربیت و رام کردن اوست و رام کردنش دشوار است. مذ کر و موث 
آن یکسان می باشد. ش. اين ابیات در محموعهُ شعر شاعر: ۱5۰-م 


۳ دیوان: ۸-۱۳۹ 








یافت که زیادتر از من شمر بسازد. کوههای سرسخت قوافی شعر آنقدر در مقابل من سر فرود 
آورده‌اند که شعر کفتن برای من بسیار اسان شده است, اشعارمن انقدرغرا ات و آنقدر الب و 
تازه است که مردم چهرة خود را به اشعار من سایند همان گونه که چهره‌هایشان را به دستهای سپید و 
مشهور به جود و کرم می سایند. 
۳ از عدی بن الرقاع : 
وقصيدة قدبت جمَم بیتها حتی أَفَوم یلها ویناها 
نظر المَتَیّ فی کوب قنانه حتی بقیم یقافه مناد هاا 
حه بسیار قصائدی که برای تنظیم آنها شب را تاصبح بیدار ماندم تا ناهمواری آن قصائد وعیب 
قوافی آنها را برطرف سازم» همچون کسی که با دقت تمام می‌کوشد انحرافها و کجیهای نیزه‌های 
خود را با گونیا و ابزار مخصوص راست ودرست گرداند. 
4 - از کعب بن زقبر: 
فعن للمَوافی شانها من یَحُوکها ذا مائوی کم وفوز جروك" 
اگرکعب بن زقیر وجرول بمیرند کیست که در حصوص قوافی و عیب آنها فکر کند و آنها را 
برزباد جاری سازد. او اشعار راانقدر محکم و استواررمی سازد که اشعار خودشان را رام و خاضع 
او می‌گردانند, و هرکس بخواهد مانند آن اشعار را بیاورد نمی تواند. 
۵ از بشار: 
میت تیدا وال ذکاءمن المی فجئت عجيب ان للیلم موْلا 
وغاض‌ضباء العین للیلم رافداً الب دام ها ان حصّلا 
تفن کتور وشر ا مت بت بقَول اذام حون لیم رس هلا 





۱ مهف به کسرقاف مشدد: کسی که کارش راست کردن کجیهای نیزه است. لیاف به کسر: ابزاری است از جوب 
که با آن نیزه را راست و مستقیم کنند آلمُناد: مایل و منحنی . آلیّناد: عیب قافیه قبل از حرف روی. ش- اغانی» :٩‏ ۸-۳۱۱ 

۲ شانها: یعنی بر او عیب گرفت. تُوی: هلاک شد. فَوز: مرگ او را دررسید, خرول: لقب شاعری است بنام مظیلة»ءشاعر 
هحای و حملا: شائها من یَحوکها, دعاء است. ش 

۳ دیوان: ٩۵-م‏ 

توضیح: مقصود شاعر اين است که اگرمن و حطینه ازجهان دیده فرو بندیم شاعری در روی زمین نخواهد ماند که اشعار را 
تاعبت ه متا رها زد ۱ 

؟ دیوان: 4 : ۱۳۹-م 


آحرن در حزن شد. این کلمه به فتح است. ضلذ «سهل». و «أسهل » یعنی آحزن. ش 





فصل می و نهم- مبحث 4 .1 





من کور مادرزاد به دنیا مده‌ام, و دکاوت من نَیجهٌ همان نابینائی جشم است. [علم و 
دانش بایستی به جائی مراجعه می‌کرد. وبرای خود مرجعی می خواست]. عجبا گمانش به من رفت 
و دانست که ممکن است من مرجم باشم. نورجشم من فرو رفت برای علمی که به قلبی وارد 
شده‌بود تا اگرمردم علم را ضایم کنند آن قلب حافظ علم باشد. چه بسیار شعر گفته ام؛ شعرهائی که 
مانند باغی است با گلهای رنگارزنگ و میان آنها نظم و ترتیب داده‌ام بوسیلة گفتاری که اگر شعر 
همچون سنگلاخی بود با گفتارمن زمینی صاف و هموار می شد. 


۱ 2 د و و سك ۱ , 
روزمل وک علیبه اب هه یعرف من شعره وین خظبه" 
۳ تِ ۳ ۱ ۳ 9 و ۳ 3 ۳۳ 
له مارا فی خوانجه سجن ووابت) عن‌طلبه 
رو تا ویب یی 


می شوم. تن که تیک تم آن ای که در طلبش بیخویه 


می شود. 
۲ 
از ابوشریح عمیر: 
فان آهیک فد آبقیت بمدی قوافی تعحب المْتَمَتلیا 


لذیذاتِ المقاطم مُحکماتِ یه اس ات تشر 
اگر چه من از میان بروم ولی بعد از خود اشعاری بجای می‌گذارم که تمثل کنند گان را 
بشگفت ورد 
اشعاری که شیرین و دلنشین و درعین حال محکم باشد. این اشعار ا گر بصورت لباس فاخر 
درآید ما با آن لباس ملس و مین خواهیم شد. 
ار فرزدق: 


هه مس کت روا معط هاش تب ای 
تنل تیب : وبگل رز تفر ترا ن م سشسی انعب ۱۵ 


1 ‌ ۳ ۰ ام ۰ ۰ 
۲ لد مانند «آلتّادی»: محلس و مجمعی که در روز برای گُفتگوو بحث تشکیل می شود. ش ابیات مذ کور در دپوان 
بشار ۱ : ۸-۱۳۹ ۳ دیوان, ۲۳ : ۱۸6-معجم الشعرا: )۷-م 


له .۰ ۳ ۱ ۲ م2 م2 ۹ ۲ 
؟- ثنی» مفرد است. جمم ان: ثنایا؛ بمعنی دندانهای پیشین, راه کردنه و پشته را نیز گویند. لغره بمعتی دهان یا دندانهای دم 





رت دلائل الاعجاز فی القرآن 





قوافی اشعار من به آنجا رسیده‌اند که خورشید طلوع می‌کند و آنجا که شعاع آفتاب غروب 
می‌کند. هردهانی‌وهرزبانی‌که آنها را انشاد می نماید با تمثل بدانها زینت می‌یابد, و در دقاثق لطائف 
خود را به اشعار من منتسب می‌کند. 


این تیا 
وت ار لا فیس ون وشعر سواهم کلفه وتنملخ 


ما سرحشمه‌های کلام و دربای سخن زا باز کردیم و زوایت کننده کلام ما درآن بحر 
۰ ۳4 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 و ی 


آنها ۳ اشت, 
عقال بن هشام قینی در جواب او چنین گفته است: 
الا بیغ الرشاح: نتض مقاله بهاخطل الرماخ آوکان بمرم 
لد خرّق الحی الیّمانون قبلهم حور الکلام تستفی وهی طفم 
وم اه من بعد هم فتعَلموا وم اعر بواهذا لکلام ٍ 


فیلتابفین الفضل لا تححدونه ۳ یِمسبوق علیهم تبَجم 

به رَمَاح اطلاع بده از نقض کلامش که با ان کلام بسیا ات هی 
پرداخته ان 

قبیله رمّاح بدانند که دریای سخن را پیش از آنها قبایل یمنی شکافته اند تا قابل استفاده 

ه ۳ ۳۷۳ که این دریاها قبلاً قطراتی 9 بود, 

همین قبایل بودند که بلاغت را به دیگران آموختند. وقبیله رماح از آنها یاد گرفتند. و هم اینهاا 
بودند که باب بلاغت را باز کردند و کلام را روشنی و فضیلت دادند. 

پس فضل از آن سابقان است و شما نمی توانید آنرا انکار کنید» و در اين راه آیندگان افتخاری 
بر سابقانشان ندارند. 


که تور شکات در کر زار وه رده اد را هرانی تایه خاغوی کو نله میتی قافیه‌های شرت ور قرف وغزب: 
جهان گردش کرده و راه پسموده و به جایگاه طلوع و غروب خورشید رسیده است. و در همه راهها و کوهها و پشته‌ها قدم نهاده و در 
همه وادیها فرود آمده است. لذا هر جا که نظر اف‌کنی‌می بینی که این قافیه‌ها بدان‌جا منتسب اند. یا مقصود شاعر آن است که: این 
قافیه‌ها را هر دهانی انشاد می‌کند . و هر زبانی و دندانی با تمثل بدانها خود را زینت می دهد. مقصود شاعر از دندان همان دهان 
است. ش. دیوان: ۸-۱۲۳ 

۱ اغانی» ۲ ۸-۷۷ 





۳ 


فصل سی و نهم- مبحث ؟ ۰۳ 





تما : 

تن 7 ۳ ۳ 7 
ِِ تا ۵ توت وطبرتهعن و ری 
نیت معا جسمه اذانش دث شوت لیاتسایه 


من ححابهای شعر را از ی آن برگرفتم و آنرا از اشیانه اش بپرواز درآوردم درحالی که در 
گوشة لانهُ خود منزوی شده‌بود. 

من این حجاب را فرو گرفتم با قصائد بسیار درخشانی که هرکس آنها را بشنود با شنیدنش 
حکم دیدن را می‌یابد. و خردمند خود را به آن نزدیک می نماید هرچند بسیار دور باشد. 

و آرزو می‌کند ای کاش هنگامی که این قصائد خوانده می شود تمام اعضای بدنش گوش 
باشند (بحهت شوق شذیدی که به شنیدن این قصاند دارد.) 

و بار از همان شاعر: 


 .‏ " آح م۶ رح . ز 
حذاء تملاء کل آذن چکنمه وت لاف توت یک لّ وریدا 
۱ نطمه تارف ی الفتاءالرود۵ 





۱- از قصیده‌ای است در مدح بودلف. دیواد» 4 : ۵۹۰-م 

۲ خر الوجه: قسمتی از جهره که در مقابل انسان قرارمی‌گیرد؛ رخساره. بعضی گویند بمعنی «وحتة» می باشد یعنی گونه. 
از این کلمه است: للم جر وجهه. و درنسخ دیوان جاپ شده شاعر بجای (وکره) (فکره) آمده است. آلواقم؛ ضد: الطانر. ضمیر 
متعلّق است به شاعر در بیت ماقبل که گوید: 

فکٌم شایر قدر اقنی فْقَذغتة بٍعری فامسی ومُو خزیان ضارمٌ 

۳ یف متعلق است به کشفت. یعنی برداشتم روبندهای شعر را از گونه اش در حالی‌که ارزنده‌ترین و عالیترین جای رخسار 
بود. و انرا از اشیانه شاعر بپرواز در آوردم در حالی‌که برنده | ی سا کن و آرام بود, و در این فضا قدرت پرواز نداشت؛ با قصاندی که 
+صفش حنین و جناد بود. ش ۱ 

؟-حلّاء به تشدید ذال. صفت است برای قصیده در بیت قبل. و آن بمعنی قافله ای است که مردم آنرا از جائی به جای دیگر 
نقل می دهند. و بمعنی حیز منمحی که عیبی در آن نیست. الورید: است درگردن, یعنی حبل آلورید, وال دو‌وازند ات و 
گفته اند«رودج»است ایعنی رگی در گردن که هنگام غضب بر آمده می شود. و نیز گفته اند رگی است کنار گردن. و «تیر کل ورید» 
فت رتثیر آن تصاند رگ گردن پراز خون می شوده عون بستان که بر ازاشیر می‌کردد وا آن لسریزمی شود وادز حدیت شمانل 
آمده است که: ین سس عغته عیتبه عرق یره الْضَب. ۳ 

ی 1 که از معدن بر می دارند ند ات و از هاش وی را تشم و میت سفته آع ات 
که در میان دو رشته ازحواهر قرار می‌گیرد, و نظی یعنی مرتب کردن دانه‌های ۷ آلرود؛ به ضم را اصل این کلمه 
به همزه است: (رود) و آن بمعنی دختر جوان و زیبا و لطیف اندام است. از فعل «رَوْد العْصنٌ » گرفته شده است. کأنه اندامهایش 
بسی نرم وظریف است. 

معنی بیت: نظم کلام او مانند نظم در ومرجان است وقتی که درگردن زنان لطیف اندام وزیبارو باشد. ش 





۰ دلائل الاعجاز فی القران 





کشقیفءالبرد الم نم وشیه فبی ارض مهرة وب لاوتزیل 
بطبی با الیشٍی الکریمویرتدی . بردایهایی المَحئل المَشهُود 
بشری الغني آبی الجَاتِ.تتَابَعّت شراءه بالفارس الم ولود! 


۱ فصائد او مانند کاروانی است که مردم آنرا ارحانی به حای دیگر نقل می دهند. ان 
قصائد هرگوشی را از حکمت و بلاغت لبریز می نماید» و هررگی را از تأثیر خود پرخون‌می سازد. 

۲ همانند در و مرحانی است که رشته آن با قطعات طلا در گردن دختر جوان وزیبا روئی 
منظم شده است. 

۳ شبیه برد یمانی است که نقش و نگارهای آن در سرزمین مََرة یا در بلاد تزید آراسته 
سلد۵ ات 

4 - مرد کریم به این قصائد مژده پاداش می دهد و درمحافل عمومی به لباس فاخر این قصائد 
ملبس و مزین می شود. ۱ 

۵ بشارت او بشارت ثروت است. مانند بشارت به پدری‌که دارای‌جند دختر متوالی است و به 
او مزده مولود یسری می دهند؛ پسری که درآینده سوارکاری بزرگ می شود ". 

و دوبیت زیر نیز از اوست ۱ 

جاء تک ین نظم الّسان لاد مظال فسه ال لت ال کین 

احذاکهاصتم صَنم الضمیر 9 جفرادذ انضب الکلامٌ عین؟ 

2 ی از نظم زباد تعدیم تو گردیده است که دو رده از مروازیدهای درشت و جیده 
شده دارد . 

0 یز ای دل شتا انا کی به تو هدیه نموده که وقتی سر جشمه های کلام 

شک می شود جاه پرآب و گوارائی او را مدد می‌کند. 





شْقیقهٌ الشیی وشقیق الشیی, یعنی ممائل و همانند آن البرد: نوعی جامه استءَتم- لوب ووشاه و شیأ: جامه را با نقش 
و ۵ کر هن و ازقیلة فضاعة که شتران مهرية 
وبردهای با خطوط قرمز به آنها منسوب است. گفته‌اند: مَهرّة بن حیدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة, و شترهای مهاری به او 
و گفته اند * : ترید , بن الحاف بن القضاعه و بردهای تزیدی به او منسوب است. و در قاموس اشتباه کرده است 
که گفته تین تن حنانکه اشتباه کرده است کسی که گفته است: آين حیدان, و او عموی مَهرة است نه برادر او. ش 
دیوات» ۱ : ۸-۳۹۷ 
۳ ۲۲۳ ۲۳۳ ات 
؟ . آحذاکها یعنی اين گردتسند را به توداده است. آلحفر: یعنی چاه. لت به فتح صاد و نون وبه کسر نون» یعنی کسی 
که در کارش استاد است. ش- دیوان. ۳ : ۸-۳۲۹ 





فصل سی و نهم- مب میحت ؟ ۰۵ 





شاعر در اینحا لفظ «صَتم» راا زگفتار«ابوحیّه» گرفته است که گوید: صََم اسان بهن لا آنتحل,و 
این کلمه را که «ابوحیّهٌ» دربیت خود به «لسان» اضافه کرده ابوتمام به «ضمیر» نقل داده است. 

حّان هم زبان را «صَتَم» نامیده و جنین گفته است: 

آهدی هم متحا قلب مُوازره. تا ات ان صَتم 

قلب من مدایحی را به آنها اهدا کردهاست؛ قلبی که پشتیبانی می‌کند آنرا زبانی نافذ و 
استاد» در هر موضوعی که ممدوح دوست داشته باشد, 

و ابوتمام ی 


الیک ارختا عازب الْعربعتما تمَهّلَ فی روض المعانی العجایب ا 
قرانب لانث فبی نسانگ أنته ی 
ووکان یفن الشعر آفناه‌ماقرت " ۹ ق الصت ارات 
لک صوب المقول لد نجل شحایبینه عبت بتحایب 


۱-ما آن اشعاری که از افق عادی دور بودند و معانی عالی داشتند به پیشگاه تو روانه ساختیم 
ِ که مطالب حالب آن در مرغزارهای معانی با تأنی وتأمّل حرکت می‌کردند ". 
- اینها قاری زب تین نودند کهدر پیشگا‌ستدو شرفت نو انس غود رانباز زافتند 
- اگر قراربود که شعرتمام شود آنجه را حوضهای احسان تو در ظرف سالهای گذشته جمع 
کرده انش شعر را ره اتمام می رسانید. 
و ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ عِ 
4 - لکن باران عقلها وقتی راهش باز می شود و ابرهائی کنار می روند ابرهای دیگری را 
بدنبال می آورند". 


۱ - آلعازب, در میان جهار پایانی که به جرا مشفولند آن حیوان که جرا گاهش دور است عازب نامیده می شود و تنها شب 
بسوی حایگاه خود مأوی می‌گیرد. عازب در اصل بمعنی علف و گیاهی است که در مکان دوردست قرار گرفته است. سپس حیوانی 
که در آنحا جریده عازب نامیده ۹ اختتا: اراح الانعام والمّواشی بعنی جهار پابان را پس از جرانیدن» ابتدای شب بحانب 
آسایشگاه برگردانید. دراین بیت می خواهد بگوید که او شعری را به ممدوح اهدا کرده است که معانی آن را اهدافی است بس والا 
که جز شعرای استاد به نظیر آن راه نمی يابند. تَمََلَ یعنی مکث نمود و تأسی کرد. گوئی شعرش نمی خواسته است خود را از باغ 
معانی جدا کند و بجانب ممدوحان دیگر رود زیرا برای خود فرد شایسته ای را نمی یافته است. ش- دیوان ۱ : ۲۱۳-م 

۲-فْرَ» یعنی جمع کرده است. ش 

۳ یعنی : معانی اشعار گرچه بسیار دور دست بودند ولی ما آنها را مهار کرده و به ای خود برگرداندیم. 

؟ -یعنی: اگر نیروی شعرمن تمام می‌شد احسانهای گذشته توهم که در مقابل اشعار من بود تمام می‌گشت. امّا اشعار من 
چون ساخت عقلهاست همانند ریزش باران است. که جون اپری کنار می رود و هوا صاف می شود ابر دیگری در پی آن می آید. 





و۳ 
فِ 
ی 


دلائل الاعجاز فی القرآن 





و از بحتری است: 

آلست الموالی فیک نظم قَصاید ی انم افتاذث مَع الیل آنجما 

نب ء کَأن الروش منه متوراً ضحی وان الونی منه مُمتما! 

آیا من نظم قصائد را درمدح رل نکردم؟ قصائدی همانند ستارگانی که ستارگان دیگری 
را درشب رهبری کرده‌اند و بحانب خود کشانده‌اند؟ 

این قصائد مدایحی است که گوئی باغها و سبزه‌زارها از آن گلها و شکوفه‌ها می آورند در آن, 
هنگام که خورشید طالع می شوده و و حامه های 3 از آن منقشس و مزیّن می‌گردند. 

وهم او گوید: 


اک ی ار ون ناکت تفن نجْمَه بالمدح تنتیر 
مد آتشگ القوافی غّ فایدة کُما نتم ءِبٍّ الوابل اهر" 
۱ احسان کن به ابا حسن بواسطة آن شعر. زیرا : بجهت این مدح گلها و شکوفه‌های شعر 


شروع به باز شدن و انتشار کرده‌اند. 

۲ قافیه های این شعر هرمعنای دوردستی را بنزد تو اوردهاست همان گونه که در بایان باران 
سیل اسا شکوفه‌ها و گلها باز می شوند. 

و نیز ار این شاعر است: 

لیگ الشوفی نازماث وید بسیرصاحی لها وزدنده" 

وُشرقةٌ فی التّظم غرتزیشنها بهاء وحستاً آنهالک نتظم؛ 

۱ - قافیه‌های شعر بجانب تومی ایند؛ قافیه‌هائی که غریب اند و درعین حال بدون رنج و بدون 
مکث و با سهولت آورده شده‌است. زیب و زیور آنها آشکار و حشمگیر و همحون بردهای یمانی 
پرنقش و نگار است 

- این قافیه ها که درنظم تجلی و اشراق کرده‌است بسی روشن وزیباست. زیب و زیور این 





۱-(منه) خبر است برای «کأنُ» و «مْنَورا» حال است از ضمیری که در متعلق آن است. و همین طور در « کات الوشی » 
ح , د. بتابراین «ضحگ » ظرف می شود متعلق به «متور» . و متور اسم فاعل است بمعنی خارج کننده نور. و ور به فتح نود یعنی : 
شکوفه. ش. از قصیده‌ای است درمدح فتح بن خاقان. دیوان ۳ : ۹۸۳-م 

۲ از قصیده‌ای است در مدح علی بن مرارمنی .دیوان» ۲ : ۸-۲۵۸ 

۳ یی یعنی مانند نقش ونگار میراء تنظیم می‌شود. و یّراه به کسر سین و فتح یاء, نوعی از پارچه‌های بُردیمانی است 
که در آن حطوط زردرنگی است از حریر. بمعنی طلای خالص نیز آمده است. ش 

؟ ‏ در نسخه‌ای بحای یزیثها پزیدها ضبط است. ش- این دوبیت از قصیده‌ای است در مدح فتح بن خحاقان. دیوان» 
": ۸-۱ 





فصل سی و نهم- مبحث 4 ۱ ۱۰۷ 





قوافی از حهت حسن و لطافت آن است که بجهت تونظم و ترتیب یافته است. 

و درحای دیگر گوید: 

توق ة نع الکدانیر ُستتی اف نختازا کمایتتی الب 

من ممسنوح شود را به اشعاری مدح کردم که مانشد نقش دینارهای طلا منقّش است. 
و برای آن اشعار هم الفاظ پاک و برگزیده‌ای را انتخاب نمودم. همان‌طور که ریزه‌های طلا را 


انتخاب می‌کنند. 
وابیات زیر نیز متعلق به اوست: 
اتدقت هدا آلذه نم بر خرضتی ولم در مایقدار حلی ولاغقدی؟ 
ویَکسد مشثلی وهُوتاجر شو ند یبیع م ات المٌکارم والمَحد 
ی بت" المْلی تَعَلفق من قبلی وعَبِن‌من بعدی 


نب مزر فیهاصا وا لاحکامهاتقدیر داود فی السَرد" 

۳ این روزگار می‌گذرد درحالی که مقام و موقعیّت مرا ندیده و ندانسته ات که فدن و 
منزلت من درحل و عقد امور حیست؟ ۲ ایا او مانند مرااز رونق می اندازد؛ کسی که تاحر سروری 
رگ است وم‌کارم گرانبها و محد وربز رگوازی را خریداری هی گنز ؟ ۳- اشعار من درهمه حا 
دست بدست می‌گردد, وحامع مطالبی است که از عونت کین هنت ده آنتیتان 

آری اشعار من به شعر شاعران پیش از من کاملاً پیوند یافته, وشعرای بعد از مرا بزحمت 
انداخته است (جون هرجه می‌کوشند نمی توانند مانند شعر من بسازند) 4 در تحکیم این اشعار 
استادی زبردست کار کرده؛ ودقت نموده است؛ همان دقتی که داود در ساخت زره بکار می برد. 

و باز از گفته‌های اوست: 


۱ - از قصیده‌ای است در مدح ابوعامر خضر بن‌احمد.دیوان» ۲ : ۸-۸۷۵ 

۲-معنی اصلی ماده «بَدّد» مفارقت است. گفته می شود: جاءت الخیل بدا بدا (به فتح ال و دوم و تلفظ های دیگر هم 
دارد). یعتتی سواران بصورت پراکنده آمدند, و ید بدا (مانند فرح فرحا) و دوه یی متفرق شدند. البْدَة (به ضم باء) بمعنی 
قسمتی از چیز و اینکه گفته اند بمعنی کسر هم آمده است اشتباه است. لکن در دعا چنین نقل شده که: واقلهُم بیدا (به کسر) و 
تفسیر شده است به «حضص» و این کلمه بمعنی پرا کند گان است. مقصود بیت این است که: شعرمن جامم مطالبی است که از 
علو و ۳ منشمب می شوند. لیذ «به صم باء» بمعنی ؛ عغایت و جمع آن «یدد» است . و ممکن است در بیت مورد بحث همین 
معنی مراد باشد امّا آن تفرقی که با جمع مناسبت دارد. این کلمه را من در حاپ اول به تبیّت از اصلی که در اختیار داشتم به 
کسر اوّل و فتح دوم ضبط کرده‌ام. ولی استاد در حاشیه نسخهٌ درس خود مقابل این کلمه نوشته است: البدد یعنی چیزی که ممکن 
انتت فه آن دست یافت. و اصل «بدد و ندة» بمعنی طاقت است. گفته می شود ؛ 1 اه و این معنی ننظر من معنانی غیر 
ظاهر است. ش 





۰۸ دلائل الاعجاز فی القرآن 





متملما وتنام دون تشوابه 
تم رن آن کی بت 
مابین فقایم یه وثبابه! 

فا رای او هزم عفن مدیعه و شب زا تامیخ مد ارم فاندا وج ارات یمام بهاومهاو 
می شود در حالی که تومی خوابی و پاداشی به او نمی دهی . 

۲ - او بیدار است و کلام خود را منتسب به تومی‌کند؛ کلامی که گوئی سپاهی است در برابر 
او و مایل است جان خود را به او بذل کند. 

۳ او مدیحه تورا همجون شمشیری ساخته است که صیقل دهنده آن از قبضه تا نوک تیزش را 
بتمام و کمال صاف و درخشان کرده است. 

و از نمونه‌های کم‌نظیر که شاعر در وصف بلاغت سروده اببات زیر است: 


فی نظام مِنّ البّلاغة ماشک؟" 
وبدیم کأف4ال ره رالضا" 
مشرق فی جوانب المع مایخ 
و ۷7 ی ۱ و ی مر 

وان لوفصلشهاالموافی 
۵ / ۳ ی هم 7۳ 2 1 
جرد مستعما| الکلام | ختیارا 
وج اللفظ الشریب فآذنگ 
کالعذازی: غذوفی, ال آلم زر 


انته تقلیام قستیوفتاه 
جک فی رونق الرّبیم الخدید 
و یا ی یز 
دی کاا وه از ستاو 
ه4جتت سر جرول وب هر 
وحن ظَلتَء التعقید 
ذبه غاية المراد البعید 
راد تفن ال طوط المساد 


۱ - اشعارمن از جهت بلاغت دارای نظمی است که هیچ کس شک نکرده است که این نظم 
یگانه و بینظیرباشد. 
۲-نظمی است بدیم. گوئی شکوفه خندان است در بحبوبة بهارنو 





۱ در جاپ المنار [یقفلان] به فتح نون آمده است. 

۲ - ررّق الماء: آب را بحالت رقیق از بالا فرو ریخت. آلسَیقل: کسی که شمشیر را صیقل و جلا می‌دهد. ین لیف 
والبّکین (به کسر سین) یعنی : دنبالٌ شمشیر یا کارد و امثال آن که داخل در قبضه می شود. باب السّیف: حد و تیزی شمشیر که با 
آن حریف را می زنند. شاعر می خواهد بگوید که: صیقل دهنده این مدایح اشعار خود راتمام و کمال جلا داده طوری که آنها را از 
عیب و تعقید . کاملاً با ک ساخته, هنمانند شمشیری استم نیقل زده که از فرط درخشند گی و شفافیت گونی آب درروی آن 
حریان دارد. ش این ابیات از اشعاری است که در آن شاعر اسماعیل بن شهاب را عتاب می نماید. دیوان بحتری, ۱ : ۸۸-م 

۳ و ۴ کاف دوم از فعل: شک, در مصراع ال از بیت اوّل, و حرف حاء و کاف در مصراع اوّل از بیت دوم و همچنین حرف 


ظاء در مصراع اول از بیت جهارم از جهت وزد متعلق به مصراخ دوم است. 





فصل صی و نهم- میحث ) ۷-۹ 





۳ اشعار من (هنگام خحواندن) در گردا گرد ۳3 شنونده می درخشد و نور می باشد, و در 
تکرارش از هیچ شنونده‌ای مخالفت ابراز نمی شود ا. 

6 اشعارهن دلایل محکمی است که دشمن سرسخت. را با الفاظی که جون گوهر‌های 
دانه دانه است لال می‌کند. 

۵ - دارای معانی است که گر قوافی آنهارااز هم با زکند شعرحرول و لببد رامعیوب و زشت می‌سازند. 

- این قوافی کلامهای گزیده‌ومنتخب دیگرشاعران را که بکار برده اند درنحود جمع کرده و از 
تاریکی تعقید خود را بدور داشته است. 

۷-و برمرکب لفظ نزدیک به ذهن سوار شده و بوسیلهٌ آن به اخرین نقطهٌُ مطلوب رسیده است. 

۸ - این اشعار مانند دوشی زگانی هستند که بامدادان درحامه‌های حریر زریافته ظاهر شوند» 
وجون شب فرا رسد درجامه‌های سیاه شب جلوه گری کنند. 

مقصود ما از ذ کر این ابیات آن بود که دربحث اعجاز از آنها کمکی گرفته باشیم تا اگرکسی 
خود را به فلت ۶ ما هی وا دارد. وناسنحیده وارد مطالب شود و حیال کند اعجاز درطعم 
حروف است, ودر سالم بودن حروف از اموری است که برزبان سنگین آید چنین کسی با اندیشه 
در این ابیات‌بنگرد, وبه باطل بودن عقیده خود آ گاه شود, وزشتی خطای خود را بفهمد. زیرا 
آشکارا می بیند که سخنان طرفداران این عقیده سخنانی نیست که به عقل راست ید و 
توصیفاتشان بهیچ حال طوری نیست که بتواند فکر وراه او را اصلاح کند. چون برهرعاقلی روشن 
ات لداعت تمیم" بیمودن کوههای صعب العبور شعر از آن حهت نیست که الفاظ شاعر از 
حروفی که برزبان سنگین است سالم مانده است. 

همچنین عدی که شعر ساختن خود را به اندازه گرفتن نیزه ساز در ساختن نیزه تعبیر کرده ‏ و 


۱- درمیان شعرا رسم چنیین بوده که چون در محفلی بیت یا قصیده‌ای از شاعر جالب بود, و مورد ستایش قرار می‌گرفت 
حاضران تحسین می‌کردند. و با جملهٌ: یذ آعذ (یعنی کلام خود را تکرار کن) تقاضا می نمودند که شاعربیت یا قصیدهٌ خود را 
نکرار کند. مصراع دوم اين بیت اشاره به همین رسم است. ود, یعنی تکرار و مستعید, یعنی کسی که تقاضای اعاده کلام را از 
گوننده می‌کند. ابیات مذ کور از قصیده‌ای است در مدح محمد ین عبدالملک زیات . دیوان» ۱: ۸-۱۳۱ 

۲-بیت تمیم بن مقبل» ص ۱ کتاب و ابتدای همین مبحث حنین است: 

واکخریتا شالیرا متریت 1 رون جبال الشعر حتی تَیَمُرا 

ترجمه و شرح آن در ابتدای همین مبحث امده است. ۱ 

۳ دو بیت عدی بن رفاع ص ۳٩۹۲‏ سطر 4 و ۵ که ترجمه و شرح آن ابتدای همین فصل آمده است: 

وقصيدة قدبت أجمَم بیتها حتی أفوع تیلهاویناذها 








قتدفت نظر کی که کارت اندازه کر وراسته کرفن ند اش یه تون انا سارت 
حروف از اموری که برزبان سنگین آید نیست. و نیز بشار که نور جشم را که در طرف نفوذ کرده, و 
تا اعماق قلبش راه یافته است تعبیر به غوّاص نموده ا, و تعبیر او ازشعر به مرواریدی که درطلب ان 
شب را تاصبح نخوابیده ‏ و آنجا که ابوتام عقول را تشبیه می‌کند به ریزش پی در پی باران وقتی 
که ابرهائی کنار می روند و ابرهای دیگری بدنبال می آیند"» و دربیت دیگرش که نظم اشعار خود 
را به گردنبندی تشبیه می‌کند که با درو مرجان و ریزه‌های طلا نظم یافته انیت : و بحتری که دقت 
سخنش را در اشعار همانند داود که درساخت زره اهنین هنر و صنعت بکار می برد معزفی می‌کند 
هیچ‌یک از اين تشبیهات و تعبیرات بلحاظ سالم بودن حروف از اموری که برزبان سنگین آید 
نیست. ومحال است جنین باشده‌زیرا تمام این معانی تعبیرهانی است از موضوعهانی که بوسیل عقّل 
ادرا ک می‌گردد و بوسیلة انديشه استنباط می شود و راه و طریق درتمیز اموری که برزیان منگین 
آید از اموری که برزبان‌سنگین‌نمی آید عقل و انديشه نیست بلکه طریق به این مطلب تنها حسّ است. 

ما تصوّر این عذه مصیبتی بزرگ شده‌است. و کسانی که می خواهند با عحله و شتاب در این 
راه قدم بردارند از فرط محبّت به این عقیده به‌هرموضوعی گوش فرا می دهند و آنرا می پذیرند. حتّی 
اگرکسی بگوید باقلا گرم است و حاّ وچنین وانمود کند که می خواهد عقیده آنها را تقویت نماید 
فوراً جهره‌هاشان را متوجه او می نمایند, وگوشهاشان را دراختبار او می گذارند. اگرایین مصیبت 
بزرگ نشده بود بهتر آن بود که این عقيده باطل را کنار بزنيم, وخود رابه بحث در آن مشغول‌نسازيم. 
ترا ابش خرف است که اصلاً هیچ طرف آن به راه صحیحی نمی پیوندد. 

ولی جرا اين موضوع را دنبال می‌کنیم؟ زیرا اقلین مسأله ای است که به معجز بودن قرآن 
منتهی می‌گردد نه آنکه موضوعی است که قرآن بلحاظ آن قرآن است وکلام خدای عزوجلّ چه اين 


ار گفته است- 
وفاض ضیاء المین للعلم رافداً یقلب |ذا سا ضَیّعٌ الناس حصّلا 
۱ 
سطر ۱۰ ص ۳۹۲ کتاب ترجمه آند گذشت. 


# ساره به انت یت ارات 


یله مارا نی جوا جه من لول وتنام عن طلبه 
سطر 4 ۱ص ۳۹۲ کتاب. 
۳ و لکِتَه وب المقول لا انجّلّت مَحایبٌ بنه أفْقبّت بتَحایب 
سطر آخروص ۳۹۹ کتاب. 
+ کالدرو الکرجان لت تمه بالشذرفی مشق الفْتاة رود 


سطر ۷ص ۶ کتاب. ترحمه و ضرح این ابیات در همین فصل آمده ات تر 





فصل صی و نهم- مبحث ؟ ۹ 


کتاب با این نظمی که براساس آن پی ریزی شده درهر حال قرآن و کلام حدای عزوحل است. و 
معلوم است که نظم این کتاب ازباب طعم و مزه حروف و سلامت حروف از تعقید لفظی نیست. 
بعلاوه» عقلا بالا تفاق گویند: آن وصفی که قرآن شک به سرحدی رسیده است که بشر از نیل 
به ان عاحز است ان وصف همان فصاحت و بلاغت است. وماهیچ خردمندی را ندیده‌ایم که قران 
را فصیح یا بلیغ معرفی کند بجهت اینکه درحروفش چیزی نیست که برزبان گران آید. زیرا اگر 
جنین ادعائی صحیح بود لازم می امد که بسیاری ازسخنان بیهوده و باطل ومقدار زیادی اشعار پست و 
بی ارزش هم که تلفظ حروف آنها تو نات ,اسان است فصیح باشند. 

وعجیبتر آنکی ار کت حرکات اعراب را منظور قرار دهد و به حای هرضمه و کسره‌ای 
فتحه ای بگذارد, («والحمدئه» را با فتح دال ولام وها بگوید و درتمام قرآن برهمین قیاس عمل شود 
لازم می آید آن وصفی را که قران بلحاظ ان معجز است از آن سلب نکند. بلکه بایستی در آن اضافه 
کند. زیرا فسحه جنانکه پوشیده نیست اخحق است از ضعه و کسره. اگر کسی بگوید که این امر 
معنی قرآن را تخییر می دهد گوئیم: اگرمعنی معجز و علت معجز بودت قرآن آسانی و سهولت لفظ 
آن است پس بایستی با تغییر دادن معنی بازهم قرآن معجز باشد. زیرا اگر این وصف (که به لفظ 
قران اختصاص می یابد نه به‌معنای آن)معجزباشد محال خواهد شد که با قیام این وصف در قران از 
معجز بودن آن خارج شود. 

۶ 4 

این مسأله را کنار بگذارو فرض کن هیچ یک از اين مطالب که گفتیم لازم نياید. ولی در 
دلالت بربطلان ادعای مذ کور و کمی تشخیص قائل آن همین بس که اين ادعا اقتضایش آن است 
که کنایه و استماره وتمثیل و مجازو ایجان همه را باطل اعلام کنیم» وتمام این مطالب را دور 
9 درحالی که این مباحث محورهائی است که بلاغت حول آنها می‌گردد, و ستونهائی است 
که فصاحت برآنها تکیه می‌کند, و مطلوبهائی است که سخندانهای نیک آنها را از دست یکدیگر 
می گیرند. و اینها در حکم میدانهای مسابقه ای است که در آن اسبهای نیکوو اضیل ازمایتی 
می شوند, و هم حون مسابقه تیراندازی است که در ان بازوان قوی شناخته می شوند, و همین 
موضوعات است که بلغا با بکاربردن آنها شهرت یافته و علما به درجات بلند رسیده‌اند, و دربارة 
ان موضوعات کتابها نوشته اند, و همتها را در اين راه بکار انداخته, وذوقها را دران صرف کرده اند 
تا جائی که بحث در این موضوعات بتنهائی شاخه‌ای از رشته‌های علم شده, و صناعتی حداگانه 
گردیده است. وهراهل فتی هم که در بحث اعحاز قرآن وارد شده و دربارة؛ آن سخن گفته است ابن 
مباحث را یاد نموده و آنها را ستونها وپایه‌هائی معزفی کرده است که فضل و مزیّت در آنها پدید 





۱۲ دلائل الاعجاز فی القرآن 





می آید, خصوصا استعاره و ایجازا. زیرا اهل ف را می بینید که هميشه این دو مبحث را عنوان 
مطالب تحقیقی خود قرار می دهند» و اوّلین موضوعی است که در آن وارد می شوند» و ایات زیر را 
هم از کلام خدای عزوحل بعنوان نمونه‌های استعاره ذ کر می‌کنند: 

واشتعل الرأسْ یبا" . وآشربوا فی فلوبهم الیجل"هواية هم الیل نسلخ مدالتهازفاصتغ بما 
ور فا استیأُوامنه لوا نجیاگ حتی تضع الحرب آوزازها۲. فمازبخث یَجام 4 

و از نمونه‌های ایجاز آیات شریفه زیر را عنوان می‌کنند: 

ولقا ناف ين وم یاه قانبذالبهم علی واه" ولالبنگ مثلْ خبیرامفنرَذبهمین حلفهم " 

و می‌بینید که دانشمندان این رشته همه یکزبان می‌گویند که محاز و ایجاز از ارکان اعجاز 
است., 

وقتی مطلب از نظرتمام علمائی که در مزایای متعلق به قرآن بحث و گفتگو کرده‌اند این چنین 
است شایسته آن است که انسان درامری که نفس را به غرور و غفلت می‌کشد فکر کند . و درنتیحه 
حیال می‌کند وصفی که قرآن بحهت آن معحز است همان سلامت حروف آن‌است از آنحه برزبان 
سنگین آید. آیا اظهار جنین جمله‌ای از کسی صحیح است؟ مسلّماً نه, مکر کسی که علیه تمام 
عقلا اعا کند وبگوید که آنجه آنها گفته اند غلط بوده ودر آنجه اتفاق کلمه دارند به خطا 





۱ - توضیح ناشر: در نسخه‌ای مجاز آمده است. استاد گفته است نسخه ال صحیح است و ظاهر همین ضبط است. ش 

۲ فسمتی از یه ۲ سوره مریم . 

۳ قسمتی از ایهٌ -٩۳‏ سوره بقره. 

؟ ‏ قسمتی از ایةٌ ۳۷ سور یس. 

۵ صدر ایا ٩6‏ سور حجر. 

٩‏ صدر آیهٌ ۸۰ سورهٌ یوسف. 

۷ بخشی از اي 4 سور؛ٌ محمد(ص). 

۸ بخشی از آبه ۱5 - سوره بقره. 

٩‏ صدر یه ۵۸ - سوره انفال. 

۰ ذیل ایةٌ 4 ۱ - سوره فاطر, 

۱ بخشی از آیا ۵۷ - سورهٌ انقال. 

صدع اصلا بمعنی شکاف است. و بمعنی حدا کردن و آشکار کردن و فرق نیز استعمال می شود. چه اين معانی از لوازم معنی 
اصلی یعنی شکاف است. اوزارالحرب, یعنی سنگینی های جنگ که جنگ با آن وسایل برپا می شود. مانند سلاح و اسب و استر. 
در پاب آیهُ ۵۸ سور انفال: اگر از خیانت بعض مشرکان که پیمان بسته‌اند ترسیدی پیمان آنها را بسوی خودشان رها کن و تور 
آنجتانکه آنها مکر و غدر می‌کن ند مکر و غدرمکن. بلکه خود را در مقابله با آنها آزاد ومحاز بدان. و در باب آیهٌ ۵۷ همین سوره: 
تشرید بمعنی تفریق است با پرا کندگی. یعنی بدون نظم و ترتیب. 

یعنی ای رسول آنها و پیروانشان را که دشمنان اسلام اند متفرق ساز و درمیان آنها پرااکندگی ایجاد کن. ش. 





فصل سی و نهم- مبحث ؟ ۱۳ 





رفتهاند. وا گر دقت کنیم می فهمیم که ا3عای چنین شخصی صحیح نیست مگر اینکه بخواهد خود 
را جشم و گوش بسته درجهالت افکند» ویا بصورت یک فرد مسخره و وسیلة خنده‌ای درآید, و خیال 
کند که مثلاً یکی از شوّون استعاره وایجاز آن است که چون داخل برکلام گردد بواسطة آنها در 
حروف کلام سهولتی پدید می آید. از خدای متعال می خواهیم که ما را از خعلا محفوظ دارد و 
دریافتن رآه صحیح موفق فرماید . 

۱ 4 هه 

نا گفته نماند که ما ابائی نداریم از اینکه طعم و مزه حروف و سلامت حروف از اموری که 
برزبان سنگین است داخل درعواملی باشد که فضیلت را ایجاب می‌کند, و از مسائلی باشد که امر 
اعتخار زا زا که می نماید. بلکه آنچه را ما انکار می‌کنيم و عقیده کسی را که بدان معتقد است 
نازیبا وحعلا می‌شماریم آن است که تنها همین مطلب معحز دانسته شود و آنرا دراعحاز اصل و 
اساس قراردهند و به همان سخنان نامتناسبی که ما یاداور شدیم اعتقاد بابند. 

و تعجب و باز تعجب از کسی که تمام فضیلت را در امری قرارمی دهد که وقتی آن امر 
بصورت مفرد در می آید هیچ گونه فضل و مزیتی بلحاظ آن لازم نمی آید. وبهیچ وجه قابل اعتنا 
نمی شود. زیرا برهر عاقلی روشن است که سهولت الفاظ و سلامت آنها از دشواری تلفّظ مطلبی 
نیست که بحساب آید مگر وقتی که از اين الفاظ کلامی تألیف شده‌باشد, و بعلاوه, آن کلام در 
نظمش و غرضی که از آن اراده شده‌است صحیح باشد. و معلوم است که اگر کسی الفاظی را مورد 
بظر قرار دهد, و آنها را جمع کند, وبی آنکه در آنها مقصود ومعنائی را رعایت نموده‌باشد از آنها 
لاف ترتیب دهد هیچ صاحب عقلی را نخواهید یافت که سهولت الفاظ حنین کلامی را فضیلت 
حساب کند. زیرا الفاظ بلحاظ خودشان مقصود نمی باشند بلکه از ان جهت مقصود قرار می‌گیرند 
که دلیلهائی برمعناهاشی گردند. بنابراین اگر امری که بلحاظ آن از الفاظ اراده می شود از میان 
برود, یا موضوعش در کلام مختلّ گردد به اوصافی که در خود الفاظ است اصلاً اعتنا و توجه 
نخواهد شد, و سهولت و عدم سهولت در آن یکسان خواهد بود. و از همین حاست که می بینید علما 
فد مات این کنناد.. کیتون را که درطلب سجع و تجنیس خود را به مشقت می اندازد, و معنائی را تابم 
سجع می‌کند» و بجهت سجع و تجنیس به معنی کلام خلل وارد می سازد. و بلحاظ اين دو درطریق 
استعاره هم بیراهه می رودء و درراههای صعب العبوری وارد می شود و راه محهولی را در پیش 
می‌گیرد, وکلامی مانند کلامی که ابوتمّام ساخته است می سازد: 


۳ 


1 الامام الذی سَمَنه ة رو لمَاتخرَم اهل الارض و ۱ 





۱ رهم : ٍستأصلهم: آنها را از ريشه برانداخت. ش 
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قرتبفران عنس الذیی واتففزت الا شتزین عون رک فاصَلما! 

۱-اين شمشیر بیشوائی است که وقتی اهل آن سرزمین را از ریشه برکند عظمت و شکوهش 
او را شکافنده و برنده نام نهاد, 

۲- جشم دین در آن ناحیه قران بسی شادمان شد ودیدگان شرک به وجود آن دو مرد یعنی 
مالک اشتر و پسرش ابراهیم د گرگون و منقلب گردید, وبنیان شرک فرو ریخت. 

و گفتار دیگرش: 


۰ ۳9 نب ۱ ید ود ی ذ 
هت بعذهه الشماحه والتوت فیه الظنون أمَذِهَب ام مذقبٍ" 


با روش کریمانه او سماحت و کرم از میان رفت و عقیده‌ها راجع به او درماندند که ایا این 
مذهب است با وسواس است؟! ۱ ۱ 

وخلاصه, مانند جمله‌هاثی که گویند گان درقالب سجم می‌سازند. زیرا قابل تصور نیست که 
بواسعطة سجم و تجنیس و ازحیث این دوصنعت فضل و مزیتی در کلام لازم ایدء وکلام بواسعلة 
سجع و تجنیس با خالی بودن از معنی مورد اعتنا قرار گیرد. و اگربه تجنیس ابوتمام توجه کنید که 
می‌گوید :مب آم مُذَبٍ: ضعف کلام زا آدرا که فد .ولین اکر دقت نمانید درحمله: «حتی 
حا من خوفه ومانحا» و بیت محدث که گفته است: ۱ 

تاه یمتا عی تاره آوتعانی مت بما آژتعانی ۲6 

آیا دوجشم او در آن گناه بزرگی که کرد ناظر آن گناه بودند پا آن دوع تا رک نموه نان 
مرا می خواستند که من بمیرم؟ 

می فهمید که کلام لطیف و زیباست» وبهیچ حال شک نخواهید کرد که این موضوع بجهت 
فرعم کب لقظ ترگ ده تاه بلکه بدان جهت است که می بینید درمثال اوّل معنی کلام ضعیف 
شده است و درمثال دوم قوی. بدین معنی که: ابوتمام بادوکلمة: مهب ومد هب فقط حروف مکرری 
را به گوش شما رسانده است. و بلحاظ این حروف هیچ مطلبی را ادرااک نمی‌کنید هر جند جستجو 


۱ وقتی که کلمة «الاشتران» بکارمی رود مقصود مالک بن حارث نخمی شاعرتابعی و پسرش ابراهیم است. قرَان: نام 
حاهای متعددی است که نزدیکترین آنها قصبه‌ای است در اذربایحان. 
اصلمةٌ: او را از ريشه برکند. اه. ح. ن این دوبیت از قصیده‌ای است در مدح اسحاق بن ابراهیم. 
۲ بیت مذ کور ازقصیده‌ای است در مدح حسن بن وهب. ش- دیوان» ۱ -م 
۳ اين جناس را مصنف در این کتاب و در کتاب: اسرارالبلاغة مستحسن می شمارد. عده‌ای آنرا در عداد حناسهای ضعیف 
آورده‌اند. لکن بایستی گفت که در بیت ماقبل آن جناس ضعیف می باشد, و همسایه را به گناه همسایه گرفته اند: 
لت للقلب: ما تهاک؟ آحبنی قال لی: بان الفرانی فرانی 


نف از ابوالفتح بستی است. دیوان: ۶-۳۲۲ 








نمائید. جز آنکه گوینده را بصورت یک شاعرمتکلف نشان داده است. ولی درمثال دیگر می بینید 
که شاعر یک لفظ را برای شما تکرار کرده‌است اما کأنه شما را از مطلب باز می دارد درحالی که 
مطلب را به شما داده‌است, وایهام می‌کند که معنی اضافه‌ای برای شما نیاورده درحالی که مطلب 
اضافه‌ای را بصورت زیبائی بدست داده و حق آنرا هم خوب ایفا کرده است, و این تحنیس هم 
بخاطر همین نکته در کلام شاعر آمده است. وخصوصاً نمونه‌هانی از تجنیس که بطور کامل و وافی 
حمّش ادا شده‌است, مانند «نحاونحا» از نشانه‌های زینت شعر است. 
و و 

اه بحث و گفتگودراموری که سجم و تجنیس را زیبا می‌کند یا نازیبا طولانی است. 
ومقصود ما هم از ذکر این دوتوضیح و تفصیل آنها نبود بلکه منظور تأً کید مطلبی بود که ما را به بحث 
در اين موضوع کشانید. یعنی این مطلب که بگویم: محال است اعجاز تنها درسهولت لفظ و 
سلامت الفاظ از امری که برزیان سنکین است باشد. 

حاصل کلام آنکه: ما در این دنیا هیچ خردمندی را ندیده‌ايم که نظم کلام و محاسن آنرایعنی 
استعاره و کنایه وتمثیل و انواع مجاز و ایجاز را از میدان سخنوری کنار زند و حارج سازد, و از همه 
ابنها روی بگرداند وفضل و مریت کلام راما دن یت حروف از تقالت بداند. و حگونه 
ممکن است و حال آنکه اين اعا به گفتن سخنی سخیف و حروج بحث از دایرة عقل منتهی 
می شود, چنانکه روشن کردیم. 1 

بٍِ_ 

اینک وقت آن رسیده است که به بحث درمطلبی که بسیار بزرگتر و هذفی که بسیار مهمتر 
است بازگردیسم. بلکه مطلوب اصلی همان است, ومطالب دیگر وسائلی است برای نیل به آن 
قتف و تاذشتن: هلف ار ها کلشته همیی اشت ور آن‌شیهای ات رایس افش 
به این مطلب. و آن عبارت است از بیان عللی که بموحب آن لازم می آید امر تفاضل در نظم دازای 
قاعده کلی و عمومی شود و به هدفهای عالیتری منتهی گردد از خدای تعالی کمک وتوفیق و 
هدایت در این راه را خواهانم . 


پابان مبحث چهارم از فصل سی ونهم 


خلاصدٌ فصل چهلم 


اسناد ومعنی خب صدق و کذب خبر 
از صفحهٌ ۰۳ تا 4۱۵ کتاب دلائل الاعجاز 


بایستی دانست که معانی کلمات معناهائی است که میان دوشی ء تصور می شود. اساس 
اولیه کلام؛ خبر است. و مسلم.است که هیچ خبری واقعیّت نمی یابد مگر آنکه مخبر به و مخبر 
عنهی داشته باشد, ولذا نمی شود فعلی را مقصود قرار دهیم بی آنکه آنرا به کلمه ای اسناد دهیم که 
در کلام یا ظاهراست یا مضمر. وقتی از ما پرسیده می شود: ما فعل زید؟ و ماحواب می دهیم: 
خر محال است در دهن شنونده از کلمة («(خرح» معنابی حاصل شود بی انکه میم زنل را در 
نیّت بگیرد. زیرا خبر معنائی است که متصورنیست مگرمیان دوشی ء (میبّت و مثبّت ه يا منفی 
ومنفی عنه). بهمین جهت ایجاب می‌کند تنها از مجموع یک فعل و یک اسم یا ازدو اسم مطلبی 

موضوع دیگر آنکه:هرخبری لازم است مخبری داشته باشد که خبر از او صادر شود و خبر 
ای ستاو تا اه مت ره فا ام وه ی وا کی یا 
ی ی ی ان ارکان کلام معناهائی هستند که ما انها را در 
ذهن خودمان ایجاد و در فکرمان جابجا می‌کنيم. و اهم آنها همان خبر است. زیرا خبر است که 
بصورتهای گونا گون متصور می شود و صناعات عجیب و جالب در آن پدید می آید. 

حقیقت معنی خبر: خبرصفت متعلّق به لفظ نیست جنانکه بعضی گمان کرده‌اند. و اين که 
می‌گویند: مقصود از وصفی که برای لفظی می‌کنيم به اين که لفظ خبری است که برای دلالت 
بروجود معنی يا عدم معنی وضع شده‌است درست نیست. اگر چنین بود لازم می آمد هیچ نوع شکی 
از هیچ شنونده ای در مورد حبری که می شنود بوجود نیاید, و تنها وقتی مطلب مشبت یا منفی را به 
گوش شنونده برسانیم که به وجود خبری که اثبات کرده‌ايم یا به نفی خبری که نفی کرده‌ايم 
اطلاع یافته باشد, و این سخنی است باطل. پس مدلول لفظ وحود معنی يا نفی معنی نیست بلکه 
حکم به وجود معنی یا نفی معنی است. و این همان حقیقت خبر است؛ جز آنکه‌وقتی این حکم 
حکمی است به وحود معنائی از جیزی یا درجیزی اثبات نامیده می شود و اگر این حکم حکمی 





حلاصةٌ فصل جهلم 1۱۹۷ 





ات به سلب معنانی از حیزی نفی خوانده می شود, 

دلیل دیگر در فساد رأی طرفداران لفظ: اگرمعنی اثبات, داشتن دلالت بروجود غعنی و اعلام 
آن به شنونده باشد , ومعنی نفی , داشتن دلالت بر سلب معنی و اعلام آن به شنونده باشد » حق 
آن است که وقتی کسی می‌گوید: رید عالمْ» و دیگری می‌گوید: زد لیس بعالی جملة اوّل دلالت 
بر وحود علم زید و حمله دوم دلالت برسلب علم از اوکند. وهنکامی که مود می‌گوید: المالم 
مُحدَت, وملحد می‌گوید: العاله دی گفتار موحد دلالت برحدوث عالم کند و گفتارمُلحد دلالت 
برقدیم بودن عالم. واين باطل است. 

اگربگویند باشنیدن: خرَجٌ زیث اقلاعی را حاصل می‌کنند که با آن اطلاع در خروج زید 
شکی. نمی عاندن تعیخه این مي شود که خبر همیشه مطایق مخبر عده باشدع و این رای عقلا که 
گویند: خبر محتمل صدق و کذب است غلط باشد, و این حمله را هم که: علم به خبر متواتر تعلق 
می یابد نه خبر واحد مردود شمارند. 

ی اروت و فان تن کارت کی ات که این اف 
را تثبیت و امرغیر منفی را نفی کند. وقتی ما اصل وقاعذه خودمان را ملا ک قرار دهیم تفسیر جملة 
تال ان می شود که کاذب حکم می‌کند به وجود در موردی که موجودی نیست, و حکم می‌کند به 
عدم در موردی که معذومی تست وین کلام است استران: و کر تاش خبردر صذق و کذب 


حشبفت واحدی نبود این تعربف هم معنی نداشت. 


متعلقات فعل درمعنی جزئی جمله تغییر می دهند 


بایستی دانست که کلام بواسعطذ ذ کرمفعول ارمعنائی که قبل از ذ کر مفعول داشت خارج 
می شود و به معنی دیگری درمی آید. و هرکلمه در کلام اضافه شود ادرا ک می‌کنيم که معنی کلام 
غیز از ان اشیت فا بوقه آندتا: و به همین حهت است که محازات به فعل واحد حایز شنه است 
حول فعل واحذ درحمله شرط بصورت مطلق می آیدو درحمله با شرط همان فعل متعدی به کلمه ای 


ی 2 
۱ ‌ 


می شود حنانکه خدای تعالی فرماید: ان اخسنتم خسنتم لانفیکم با علم به اینکه شرط بایستی 
: ۳ سم ۰ ۳1 7 ۳ 2 
غیر از حزا باشّد, زیرا شرط سب اتف و حزامسیّب و اکر معنی در حمله (« احسنتم )) دوم غیر از ان 
معنی (« احسَنتم» اّل نبود و در حکم فعل دوم محسوب نمی شد مسلما کلام آن گونه مطبوع و 


3 حم 
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این قاعده در دوفعلی که هردو متعدّی شده‌اند ولی دومی به کلمه ای اضافه از اولی متعدّی 
دنله تن‌ارش انسهاها نت آن انا ک رید انا ک لعاعه این اعنلی اشتفر ی که کاوسم و 
غرابت یک کلام تنها بدان جهت است که گوینده کلام خود را برمتعلقات جمله بنا نهاده‌است. 
مثال آن این بیت فرزدق است: 

وماحمَت ام امری ٍفی ضلوعها اعَقَ من الحانی غلیها هجانیا 

حمل نکرده است مادر هیچ انسانی درمیان استخوانهای پهلوی خویش فرزندی را برای هجو 
کردن من که منفورتر باشد از کسی که نسبت به مادرش جنایتکار است. 

مسلماً اگر کلم؛ (هجانیا) را حذف کنید معنی جمله کوچکترین ربطی به مقصود شاعر 
نخواهد داشت. زیرا عرص شاعر تهدید کسی است که می خواهد شاعر را هحو کند و آوردن (ام) 
بصورت کنابه برای آن است که شرّی را که از هجو کردن شاعر بدید می آید 0 نماید. و براین 
قاعده است بت ریاد اعجم : 

وابانوسا کلتی اسان خضورتا تگالبحر مهما بلق فی البحریفرق 
و بیت بشار: 


که مُثاز التثقم فوق رووینا واسیا فنالیل تهاوی‌کواکبه 


پایان خلاصهٌ فصل چهلم 


«فصل چهلم» 


بیان علل تفاضل درنظم کلام -اسناد ومعنی‌خبر. صدق و کذب خبر. 
بسم ال الرحمن الرحیم 


اعتماد من به تو خواننده این کنات ال است که ار در ان حق تأمل و دقت ر کامل ادا کرده 
باشی و حنانکسه شایسته است آنرا مورد تدیّر قرار داده باشی به دانشی دست یافته ای که هیچ 
شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد» وهیچج جای تردید و توقفی در آن برای تو نمی ماند. و این مطلب را 
کاملاٌ نهمیده‌ای که نظم کلام همان منظور کردنه‌قاصد نحویو احکام آن و فروق و وحوه و اشکال 
لها ین لاه ای یه فطلیت کافار رو که ماه نیع و فرظ 
فیمابین کلمات را از میان بردارید بطوری که در کلمات هدف و منظوری تعقیب نشود, نه اجمالا 
ونه تفضيلاً بایستی گفت شما فقط کلماتی را که دریک بیت شعریا دریک قسمت از نثر به لفظ 
درآمذه و پشت سرهم قرار گرفته است برزبان جاری کرده‌اید, و از اینکه برای بوجود آمدن این 
کلمات درمواضعی که جهت آنها تعیین و وضع شده‌است موجب ومقتضائی در کار باشد خارج 
شده‌اید ان ۱ دزباره کلمه‌ای از آن کلمات گفته شود: این کلمه به کلمةٌ 
مجاورش مرتبط و پیوسته است, و نسبت به آن درحکم سبب و علت اشت . 

من معتقدم که اگرتودر مطالب این کتاب خوب تدیر کرده باشی حسن تصور تونسبت به این 
مطالب قدم تو را درباب آنها ثابت کرده و نفس تورا از آرامش واعتماد پرساخته است, وترا از آن 
گمان وعقیده که سابقاً داشتی, و زیاد شیفته آن بودی, و به آن مأنوس ومعتاد شده بودی بکلی دور 
کرده است. و ما اميدواريم مطالبی راکه گفته‌ايم نقش بردل خود ساخته باشی و آنها را در 
نهانخانه ضمیر خویش ثابت و استوار نم‌ده, ومیان این مطالب ونفس خود الفتی برقرار کرده باشی . 
اگرموضوع همین گونه است که ما فکر م‌کنيم. امید می رود در بحث جدید که می خواهیم 
شروع کنیم به یاری خدای متعال,با حسن نیّت توروبرو باشیم؛ با حسن نیتی که ترا از ملالت و 


سب ۰ ۳ مج م2 4 ۰ ۰ ۷ "۳ 
۱- مقصود از وجوه سیماهای گونا کون کلام و مقصود از فروق تعبیرهای مختلف کلام است جنانکه در فصول پیشین نیز آمده 


است. 


۲ - یعنی برای وحود یافتن این کلمات در حمله موحب و مقتضائی در کار نخواهد نود . 





۲۰ ۱ دلائل الاعحاز فی القرآن 





انزحار برکنار دارد» و با رغبت صادقی که نخستگی و کسالت را از تودورسازد وبا نشاطی که رنج 
تفکر و زحمت دقّت را برتو آسان کند. و خدای تعالی است که به احسان و کرمش عهده‌دار توفیق 
تو و توفیق ماست. اینک مطلب خود را شروع کرده می‌گوئيم : 
ب ب 

وقتی ثابت شد که نظم کلام بدون شک همان تعقیب و منظور کردن مقاصد نحوی و قواعد آن 
فیمابین کلمات است از اینجا ثابت می شود کسی که جویای دلیل اعجاز از نظم قران ۱۹ 
اعجاز را در مقاصد نحوی و احکام و وجوه و اشکال کلام جستجونکند, ونداند که منبع ومحل 
ومکان اعجاز همین مقاصد نحوی و قواعد آن استء و نداند که برای اعجاز وسیلهةٌ استنباطی جز این 
راه نیست, و طریقی دربررسی اعجاز قرآن غیر از این طریق وجود ندارد چنین فرد نفس خویش را 
به طمعی کاذب مغرور ساخته و خود را به مطالبی فریبنده تسلیم کرده است. او اگر ابا دارد از 
اینکه اعحاز در دایرة مقاصد نحوی باشد درحقیقت معجر بودن قرآن را که بجهت نظم آن می باشد رد 
کرده‌است. ولازم می آید که موضوع دیگری را در اثبات اعجاز عنوان کندء و خلاصه بایستی به 
اصحاب صرفه" ملحق شودء یعنی اعجاز را از اصلش منکر گردد. اين بیان محکمی است که 
هیچ کس آنرا رة نمی‌کند مگر آنکه معاند باشد؛ معاندی که رجوع از فکر باطلی را که به آن معتقد 
شده است عحز و ناتوانی می شمارد, و ثبات برعقیده فاسد خود را بعد از امدد دلیل فاطع شحاعت و 
زیرکی بحساب می آورد. و هر کس نفس خویش را درجنین مرتبه ای فرود آورد» بحقیقت خود را 
از انسانیّت دور ساحته است. از خدای تعالی می خواهیم که ما را از فرود امدن به جنین منازلی 
حفظ فرمایذ. 


«اسناد ومعنی خبر» 


واما کت ات اتیب ی بل ان اصلی که ما می خوا ستیم بیان کنیم 
سف خاضت یقرت میا بجاداد. است که ما بین دوشی ء تصور می شود. 


اصل اول خبر است. وا گرعلم به این معنی را در خصوص خبرمحکم و استوار کنید در تمام 


۱ اصحاب صرفه حنانکه در حای دیگر توضیح دادیم [احمالا] کسانی بودند که ات اعحاز قران معتمد سدند خحداوند با 


فدرت حود بشر را از اوردن مانند قران بار داشته اشنتاه 
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۰ و ما یی و ارم . لا "۳ 7 
هیچ خبری واقعیت و تحقّق نخواهد یافت مکروقتی که مُخبرٌ به و مُخبرٌ عنهی درکار باشد. زیرا خبر 
منقسم می شود به اثبات و نفی» و اثبات اقتضا می‌کند که مُنبّت له و مثبتی وجود داشته باشد. و 
نفی معنائی تصور شود بی آنکه مُْبّتَ له ومنفی عنهی وحود داشته باشد مطلبی را خواسته اید که در 
هیچ عقلی درست نمی آید» و درهیچ وهمی صورت نمی بندد. وبه همین جهت ممتنع است فعلی را 
مقصود قرار دهید بی آنکه بخواهید آنرا به کلمه‌ای اسناد دهید که در کلام ظاهر است ویا مقذر 
است و مضمرو اگر شما جنین قصدی را نداشته باشید لفظ شما و صوتی را که از دهان خارج 

اگرمی خواهید فهم این مطلب را درنفس خود مستحکم سازید دقّت کنید به موردی که از 
‌ُ ی مسر ق ‌» ی و ما حص 11 ما سس : ۱ 
شما پرسیده می شود: ما فعل زیذ؟ و شما می‌کو بید : سرج. ایا می شود تصور کرد که در ذهن شما از 
کلمةٌ «عرج» معنائی حاصل شود بی آنکه ضمیر زید را درنشت بگیرید؟ اگر خحیال می‌کنید که 
ضمیر زید را درننت من کترین با نفس خود را به هذیات نکشیده اید؟ و نیز دقت کنید به موردی که 
تیا مس دی ک زی وتا شب رنه صالح. آیا کلم «صالح» اثری در ذهن شما 
دارد بدون آنکه مقصودتان «هُوصالح» باشد, ویا اگر شنونده «هوصالح» را معتقد نباشد از کلمة 
«صالح» جیزی می فهمد؟ نه, جیزی نمی فهمد. اين مطلبی است که کوچجکترین شکی در ان راه 
تاد که رعاش انیت که کص تاداس رشان وی ۶ که نگ یت اس ودیکری 
له ۰ و . ۱ 2 قرع ۲ 
مثبتّ له" یا یکی منفی ودیچری منفیْ عنه و مثبتی هم بدون مثبت له ومنفی بدون منفیْ عنه متصور 

۰ ۳۹ ۰ ص_ وق ۰ 2 :۰ ۰ 4 

مطلبی فهمیده شود. جنانکه می‌گوئيم: خرج زید یا می‌گوئیم : زید مُنعلّق. 

با این بیان روشن است که هرخبری در دنیا وحود دارد از اين راه و با این دلیل فهمینه 
می شود. و این مطلبی است که عقلای هرنسل و هرملتی آنرا ادرااک می‌کنند, وحکم و قاعده ای 
است که درهر لهحه و زبانی حریان دارد.. 


یه 4 ب 


تا انتخادانتخت کهاتعیس تصو نی شود یگر ان تکوشی ایعتی مر یه وامیخ عتهر 
۰ ۰22 ۰ كثٍِِ1 5 ۰ 
اکنون کوئیم که: علاوه براین دوبه موضوع ثالشی نیز احتیاج است. یعنی همان طور که 


۱ مثبت و مثبت له به صیفهٌ مجهول خوانده می شود. 
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نمی شود تصور کرد خبری باشد بدون مخبرّبه و مخبرعنه,قابل تصور هم نیست که خبری باشد بدون 
اینکه مخبری در کار باشد که خبر از او صادر شود و از حانب او حاصل گردد. خلاصه, بایستی 
نسبت و ارتباطی به مخبر داشته باشد, ونتیجه‌ای که در خبراست به مخبر راجم شود تا خبر موصوف 
به صدق شود اگر صدق باشد و موصوف به کذب گردد اگر کذب باشد. 

آیا ملاحظه نمی‌کنید که ازمطالب معلوم این است که نفی و اثباتی وجود ندارد مک آنکه نفی 
کننده و اثبات کننده‌ای در کار باشد که محلّ صدور این نفی واثبات» ومحرک وسوق دهنده آن و 
تأیید کننده با نقض کننده اين نفی و اثبات باشد. و خلاصه مخبر بواسطة این اثبات ونفی موافق 
معرفی شود یا مخالف, درستکار یا خطا کار و نیکوکاریا بد کار؟ 

اجمال مطلب آنکه: خبر وهم؛ٌ ارکان کلام معناهائی هستند که انسان آنها را در نفس خود 
ایجاد می نماید وانها را در فکرش جابجا می‌کند, و بوسیلة آن معانی با قلب خود زمزمه و درباره 
آنها به عقلش مراجعه می نماید, و بلحاظ آنکه مقاصد واغراضی هستند توصیف می شوند. واعظم 
این معانی ازجهت شأن و موقعیّت همان خبراست. زیرا خبر است که بصورتهای متعدّدی متصور 
می‌گردد, وصناعات عجیب و جالب در آن بوجود می آید. و مزایائی که بلحاظ آنها تفاضل در 
فصاحت آشکار می شود تنها درخبر است؛ جنانکه قبلاً شرح نمودیم و در مباحث آینده نیز شرح 


بیشتر خواهیم نمود. ان‌شاءالله تعالی . 


««حقیقت معنی خبر درحالت نفی و اتبات» 


این را بدانید که اگر شما عقیده طرفداران لفظ را خوب بررسی کنید, واوهامی را که درنفوس 
آنهاست مطالعه نمائید می‌بینید که آنها در باب خبر جنین توقم کرده‌اند که: خبر صفتی است 
متعلق به لفظ , وخیال کرده‌اند مقصود از اینکه بعبر مثبّت است یعنی لفظی آشتته کاردا لت گنز 
بروحود معنائی از شیئی يا درشیئی؛ و مقصود از اینکه عبر منفی است یعنی لفظی است که دلالت 
می‌کند برسلب و انتقای معنی . این توقمی میت کههتافکار انها شخت نود ور ده ود کها فان 
نفوذ کرده و باطبع و سرشت آنها ممزوج گشته است؛ تاجائی که این تصوّر اکثر آنها را طوری 
ساخته است که مطالب ما در دلشان اثری نمی‌گذارد. 

دلیل بربطلان عقیده آنها: محال است لفظی را برشیئی دلیل قرار دهند امّا از آن دلیل علم به 
آن شیء حاصل نشود. زیرا وقتی می‌گوئیم این چیز دلیل است یعنی علم به آنچه را که این چیز دلیل 





فصل چهلم ۳۳ 


برآن است به ما می دهد. از اینجا فهمیده می شود که عقیده طرفداران لفظ که می‌گفتند؛ مقصود از 
وصفی که ما برای لفظ می‌کنيم به اینکه لفظ خبری است که برای دلالت بروجود معنی یا سلب 
معنی وضم شده‌است این عقید؛ُ درستی نیست. زیرا اگر مطلب این گونه بود لازم می آمد هیچ نوع 
شکی از هیچ شنونده ای درمورد خبری که می شنود حاصل نگردد. وفقط وقتی مطلب مثبت یا منفی 
را به گوش شنونده برسانید که به وجود خبری که ابات کرده‌اید یا به نفی خبری که نفی کرده‌اید 
اطلاع یافته باشید. و این هم از سخنانی است که شکی در بطلانش نیست. و جون حنین است 
واجب است بدانیم که مدلول لفظ عبارت از وحود معنی یا سلب وانتفای معنی نیست بلکه حکم به 
وجود معنی یا انتفای معنی است. وبایستی بدانیم که همین امر یعنی حکم به وجود معنی يا 
انتفای آن حقیقت خبر است؛ جز آنکه وقتی این حکم به وجود معنی از جیزی است يا درجیزی 
اثبات نامیده می شود, و هنگامی که این حکم به انتفای معنی است از چیزی نفی خوانده می شود. 

و نیز از حمله دلائل فساد رأی طرفداران لفظ این است که اگرقرار بود معنی اثبات دلالت 
داشتن بروجود معنی و اعلام آن به شنونده باشد, و معنی نفی دلالت داشتن برنفی معنی و اعلام آن 
به شنونده باشد حق آن بود که وقتی فردی می‌گوید: زیدٌ عالِم و دیگری می‌گوید: زیدٌ یس بعام 
جمل اوّل دلالت بروجود علم زید و جملةٌ دوم دلالت پرسلب علم او کند. و همنگامی که موخذ 
3 العال مُحدّت و ملحد می‌گوید: هدیم گفتار موخد دلالت برحدوث عالم کند و حمله 
ملحد دلالت برقدیم بودن آن. و این هم سخنی است که هیچ خردمندی آنرا بر زبان جاری 
نمی سازد. 


۶ رد 


۰ [ 
«بیان مطلب به عبارت دیگر» 


نمی توان تصوّر کرد که ممنی مدلولٌ علییه بوسیلة حمله‌های تألیف شده محتاج دلیلی باشند 
علاوه بر لفظ, که دلالت برآنها کند.و جگونه ممکن است درحالی که عقلا متفق اند براین که علم 
به مقاصد مردم در محاوراتشاد علم ضرورت است, وهرکس به عقیده‌ای معتقد شود که به 
مقتضای آن, خب معنائی در نفس متکلم نباشد بلکه وصفی برای لفظ باشد به جهت دلالتش 
بروجود آن معنی درشیئی يا از شیئی , یا انتفای وجود معنی از شیئی»جنین کسی ذر واقع اصلی 
را که ماقبلاً بیان کردیم نقض کرده است. بدین بیان که معنی مدلول علیه بوسیلة لفظ را طوری قرار 
داده است که شناخته نمی شود مکر به دلیلی غیراز لفظ زیرا ما وجود معنی مثبت و انتفای معنی 
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)ی یز ۳ : و هرعافلی بانظری ساده وروشن می فهمد حیری که بواسطه غیرلفظ مفهوم ات مدلول 


+ 


«رطربقَهٌ دیگ» 


دلالت برشینی لامحاله همان اعلامی است که شما به شنونده می‌کنید و او را به آن شی ء 
آ گاه می‌سازید, و آنجه که شما بواسطةٌ آن مدلوك علیهی را اعلام نمی‌کنید دلیل نیست. وقتی که 
تغرنفت ول لت اند است:ن رتشا از خمله آموزق کفیا عملهای ساده فروین فممسه فی شود آن 

سم مر 0 ی ۳ 9 ۳ 7 

شایسته است به مقصود مخبر دقت شود که غرضش از خبری که اعلام کرده جیست؟ ایا مقصودش 
این است که وحود مختربه ار مخیرعنه رابه شنونده اعلام کند و یا می خواهد اثبات معنی مخبمر به 
برای مخبعنه را به شنونده ابلاغ نماید۱؟ اگر گفته شود: مقصود اعلام گوینده است به شنونده از 

3 : ۰ م و بقل ۰ 
وحود ان معنی از مخبرعنه. یعنی وقتی گوینده می‌کوید: ضرب زیت می خواهد وجود ضرب را از 
ریذ به شنونده اعلا م کندم و انباتی دز ان تست حر همان اعلا م ی شنونده از وحود معنی : 
: ۱ شم اج : 8 2 م2 
کونیم پس هنگامی که کافر با بودن خداوند تعالی (تعالی عما یقول الظالمون) خدای دیکری را 
۱ ی رم 
اثبات می‌کند می حواهد اعلام کند که (نعودبا نله تعالی ) خدای دیگری هست!ساحت کبریائی خدا 

۲+ ره 

حاصل کلام آنکه: بایستی به این عذه افراد گفته شود: ایا شک دارید در این که لامحاله خبر 
مخبر معنابی دارد. که شتونده از کاملاً می فهمد بی آنکه کوحکترین شکی در آن داشته باشد. و 
آن همان معنی لفظ و حقیقت لفظ است؟ اگربگویند: نه. شک نداریم گوئیم: آن معنا چیست؟ 
ی 6 0 ۱ هر 3 
اکر بچویند ال معنی عبارت است از وحود معنی مخبربه ار مخبرعنه یا در مخبرعنه وقتی حیبر 
نیست چنین جمله ای را بکویند مگر آنکه بخواهند ستیزه وسرسختی نمایند, وا3عا کنند وقتی از 


۱ -یعنی : آیا گوینده می خواهد وجود بر از مبتدا را به شنونده اعلام کند ویا می حواهد اثبات معنی خبر برای مبتدا را به او 
ابلاغ نماید؟ 
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کسی می‌شنوند که می‌گوید: خرَجَ زیك علمی را بدست می آورند که با آن شکی در وجود حروج 
زید باقی نمی ماند. حگونه جنین ادعا می‌کنند درحالی که این ا3عا اقتضایش آن می شود که خبر 
همیشه موافق مبتدا باشد؟ و جایزنب‌اشد که خلاف آن واقم شود؟ وعقلا هم که دربار؛ وصف 
حاص خبر گفته‌اند که خبرمحتمل صدق و کذب است راه غلط رفته باشند؟ و آنچه را هم که در 
خصوص خبر واحد وخبرمتواتر گفته اند که علم به خبر متواتر تعلق می یابد نه به خبر واحد در اين 
موضوع هم سهو و غفلت کرده باشند؟ همچنین افتضای چنان ا3عانی این است که به تمام معنی از 
معجزه بینیازی‌حاصل گردد. زیرا برای حصول علم به وجود خبر بروفق مخبرعنه به معجزه احتیاج 
بود. بنابراین اگر علم به وجود خبر جز بروفق مخبرعنه نباشد دیگر نیازی به دلیل نخواهن افتاد که 
دلالت برمعجز بودن خبر کند" . 

وبایستی دانست آن اذعا آنها را ملزم می‌کند به آنجه ما گفتیم که: خبر هميشه بروفق مخبعنه 
می شود زیرا اگر به زعم آنها معنی خبرهنگامی که بصورت اثبات است لفظی است وضع شده برای 
دلالت بروجود معنی مخبژ‌به از مخبعنه یا در مخبرعنه, لازم می آید که مطلب هميشه این گونه 
باشد, و گفتن: ضرّب زیژ, مقط وقتی صحیح باشد که عمل ضرب از زید وقوع یافته باشد. 
وهمین طور وقتی که خبر بصورت نفی است لازم می آید که گفتن: ما ضرّب زیك, تنها موقعی 
صحیح باشد که عمل ضرب از زید وجود پیدا نکرده باشد. زیرا تجویز گفتن: ضرّب زیث بی آنکه 
عمل ضربی از زید واقع شده باشد, و گفتن: ما رب زیث درحالی که عمل ضرب از زید بوقوع 
بیوسته باشد بنا به قاعده واصل خودشان ایحاب می‌کند که لفظ را از معنانی که حهت دلالت 
برهمان معنی وضع شده‌است خالی سازند, و اين از سخنانی است که شکی در بطلانش نیست. و 
ما را هم ملزم به اصل و قاعده حودمان نمی‌کند. زیرا معنی لفظ درنظر ما حکم به وحود مخبرّبه است 
از مخبرعنه با درمخبرّعنه هنگامی که خبر بصورت اثبات باشد و حکم به انتفای مخبرّبه است 
وقتی که خبر بصورت نفی باشد, و حال آنکه لفظ به نظرما جدا و خالی از آن معنی نیست " . 

توضیح مطلب آنکه: وقتی ما می‌گوئيم: رب و مارب دلالت می‌کند از قول شخص کاذب 
بر همان مطلبی که دلالت می‌کند برآن از قول شخص صادق زیرا اگر چنین نگوئیم مطلب 
ازدوحال تارج نیست : با بایستی اعتمقاد این شود که کاذب لفظ را از آن معنی خالی می سازد» 





۱ زیر هنگامی نزای معحز بودن آیه ای از بات قران دلیل آورده می شود و در معحز بودن قرآن نیازمندی به برهان است که 
خبر محتمل صدق و کذب باشد. و در صورتی که احتمال صدق و کذب در کار نباشد بحث معجز بودن هم منتفی خواهد بود» و 
دلیل آوردن بر معحز بودن قرآن کریم هم معنانی نخواهد داشت., 

۲-بعنی لفظ خالی از معنانی که حهت دلالت بر همان معنی وضع شده است نمی باشد. 


1۹ لانلالاعجازفی لترآن 








وی بایستی برای لفظ معنانی قائل شد غیراز آن معنانی که حهت آن وصع شده است . و هردو فرص 


باطل است. 


«,حقیقت خبر از صادق و کاذب» 


این مطلبی است معلوم که همیشه درکلام عقلا دروصف کاذب معمول است که می‌گویند: 
کاذب کسی است که امر غیرثابت را اثبات, و امرغیر منفی را نفی می‌کند. و قبول اعتقاد طرفداران 
لفظ به اینجا منتهی می شود که بکوئیم: عقلا سخنی بیهوده و محال گفته‌اند. چون بنا به اصل آنها 
بایستی حنین معتقد شوند که کاذب بروحود امری که موجود نیست. و برعدم جیزی که معدوم 
نیست دلا لت می‌کند, و همین گفتار کافی است درفساد فکر و درسبکی رأی, و دخول درگفتارهای 
ببهوده, اما وقتی مااصل وقاعده خود را ملا ک قرار دهیم تفسیرش این می شود که کاذب حکم 
می‌کند درمورد وحود امری که موحود نیست و حکم می‌کند به عدم امری که معدوم تست از 
کلامی است استوارتر وبهتر, و دلیل براین که لفظ قول کاذب دلالت می‌کند برخود معنائی که لفظ 
قول صادق بران معنی دلالت می‌نماید این است که علمای ادب وصف خاص خبر را به این که 
متما اض قیفر کاتت اسشت فرازدادمانت وا کر تفت یر درضدق وکات عش وت واعدی نود 
این تعریف ادا هم اصلاً معنائی نداشت. و نیز جایزنیست گفته شود که: کاذب عبارت رابر 
لاف مُعَیرعنهمی‌آوردزیرا این تعریف را دربارةٌ کسی بایستی گفت که مطلبی را مقصود قرار داده 
اقا لفظی را آورده که صالح برای آن مطلب نیست. و برای ما امکان ندارد دربارةُ کاذب اذعا کنیم 
که او موضوعی را خواسته اما عبارتی را اورده است که صالح برای موضوعی که خواسته است 


«متعلقات فعل» وتغییر در معنی جزئی جمله» 


حصوص مفعول و هرکلمه‌ای که بعنوان ی جمله درکلام اضافه شود حون اضافه‌ای است در 
۱ - مقصود متعلقات فعل در حمله است. 





فصل جهلم ۷ ۰ 





مطلب ومفاد حمله, لفظ را اصل قرار داده‌اند, وگاه برکسی که به ظاهر این عقیده نظر می نماید امر 
مشتبه می شود و خیال می‌کند طرفداران لفظ با اين بیان مقصودشاد این بوده که تو با کلمه ای 
که بصورت جزئی جمله درکلام اضافه می‌کنی مطلب دیگری را به کلام ضمیمه می نمائی» و این 
کلمه اضافی منقط از حمله می‌گردد. حتّی تصوّر می شود که آن کلمه مطلب و معنائی است جذام 
فوشالی ها تضوری استه که در نمی ابلر کر فا کی تست که وف هر کی 
ضربت ژیدأً, زید مستقلاً شیئی باشد تا توبامتعتی کردن فعل «ضرّبت» به کلمةٌ «رّید» مطلبی را 
به مطلبی دیگر ضمیمه کرده باشی . وقتی موضوع چنین است بایستی فهمید که حقیقت امر در 
اینجا این است که کلام بوسیلةٌ ذ کر مفعول از معنائی که قبل از ذ کر مفعول داشته است خارج 
می شود وبه معنی دیگری در می آید وموازنه آن فعل که در کلام به مفعول معه متعدی شده و آن 
فعل که بصورت مطلق آمده‌است و به هیچ نوع مفعولی درکلام قصدنشده است موازنة آن اسمی اس تکه 
در کلام مخشص به صفتی شده با اسم دیگری که به همان صورت متداول آن بکار رفته است. 
چنانکه می‌گوئید: جاءنی رَجل ظریف. و می‌گونید: جاعنی رخلْ. که در جملة اول شما مثل کسی 
نیستید که فائده و معنائی را به فائده و معنی دیگر ومطلبی را په مطلب دیگر ضمیمه می‌کند, بلکه 
مانند کسی هستید که در این جمله چیزی را می خواهد و در ان جمله خی ویگزط را. پس وقتی 
می‌گوئید: ضربت زیداًء معنی آن غیر از آن است که بگوئید: «ضرّبت» و کلم زید را اضافه 
نکنید. مطلب همیشه این چنین است, هرکلمه را که درکلام اضافه کنید ادراک می نمائید که 
معنی کلام غیر از آن معنائی شده که قبلاًبوده است. وبه همین جهت, وقتی جزا به فعل واحد 
صحیح است که فعل واحد درحملهٌ شرط بصورت مطلقی آید ودرحملٌ جزای شرط همان فعل متعةی 
ب‌کلمه ای شود .چنانکه نخد ای‌تعالی‌فرماید :«ٍن آخسنتم آخسنتم لًنشیکم ». وجای‌دیگر فرماید : «واذا 
بظشْتم بطشتم خبارین»۳. با علم به اینکه شرط بایستی غیراز جزا باشد. زیرا شرط سبب است وجزا 
مسیّبء ومحال است که شینی سیب باشد برای ودک شا کرش دول « آحسنتم» دوم غیر 
از ان معنی که درحملة «آحشنتم» اوّل است نبود» و در حکم فعل دومی نبود مسلماً کلام این گونه 
مطبوع و مطلوب نمی شد. کما اینکه اگر بگوئید: ان قمت فمت, وان خرحت خرحت, مطلوب و 

نمونه اش از کلام جملهٌ یکی از ادبا است" که گوید:المرءباً صفرّبه ان قال قال بیّیان, وان 


۱ اسراء/ ۷ ۲ شعراء/ ۱۳۰ 
و ۱ ۴ میم م2 ۳ 7 و ات 2 5 
۳ مراد صخرة بن ضمرة است که گوید: «لیس آمرالرجال بجر ما المرء باصفریه...» مج در اینجاء (به فتح ال ودوم) 
یعنی گوسفندان فربه. ش. 
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صال صال نان و این مطلب در دو فعلی که هردو متعذی شده‌اند اما دومی به کلمه ای اضافه از 
فعل ازل متمای یهت ای رم کرفد وله ان وفتی :ات که وت آن تا کب رید 
آتاک لحاحَة. این قاعده واصلی است بزرگ و دلیلهای مطلب هم فراوان است: از جملهُ آنها که 
شایستگی بیشتری دارد که حفظ شود این است که شما فلان بت شعر را می بینید عذه‌ای آنرا زیبا 
شمرده‌اند و در بارة آن به فضل گوینده آن حکم نموده‌اند» ودربیان فضل او گفته‌اند: گوینده این 
شعر کسی است که با اندیشهٌ رف خود تا اخرین مرزمعانی پیش رفته است, و او مبتکر این معنی 
است. اما این حسن و آن غرابت را که شما درشعر او می‌بینید تنها به آن جهت است که کلام خود 
را برمفهوم کل جمله" بنا نهاده است نه برخود جمله. مثل آن بیت فرزدق است: 

وماحمّت آم امری وفی ضلوعها آعَقّین الجانی علیهاهجائیا؟ 

حمل نکرده است مادر هیچ انسانی درمیان استخوانهای بهلو یش فرزندی را برای هحو کردن 
من که منفورتر باشد از کسی که نسبت به مادرش جنایتکار است. 

اگرنه این است که معنی جمله با بنانهادن آن برمفهوم کلی جمله؟ دارای مطلب و معنائی 
می شود غیر از آنحه بوده‌است» و فی ذاته تغییر می‌کند محال بود که بیت فوق این حسن و مزیتی را 
که اکنون می بینید داشته باشد, و معنی آن منحصر و مخصوص به فرزدق گردد, و حق سبقت در 
این معنی را به او دهند. زیرا در خود ارکان حمله که شاعربیت را بران بنا کرده‌است امری که 
موجب آن حسن و مزیت شود وجود ندارد. . . 

4 4 

آن نکته که لازم ات در تست مهدفه قران کرد این است که حهرة معنانی که مقصود و 
منظور فرزدق است تنها هنگام ادای آخرین حرف بیت برای شما کاملاً روشن می‌گردد, بطوری که 
اکر کلمة: «هحائیا» را از بیت بردارین, حتی حرف «یا» را که ضمیر راجم به فرزدق است حذف 
کنید معنانی که از ان می فهمید کوجکترین ارتباطی به معنائی که فرزدق اراده کرده است ندارد. 





۱ ارزش و مقام انسان به دو عضو کوچک اوست: زبان و قلبش. اگرزبان را بگشاید حقیقتی را بیان می‌کند» و اگر رفتاری 
کند و عملی را انجام دهد نیّت قلبی خود را ابراز داشته است. مقصود اين است که خاستگاه گفتار انسان زبان اوست و خاستگاه 
همه رفتارها و کردارهایش قلب اوست. 

۲ یمنی : منهوم کی جمله با توجه به متعلقات فعل در جمله. 

۳می‌گوید کسی‌که مرا هجو کند منفورترین مردم است برای مادر ود و جنایتکارترین افراد. 

دیوان, ۳ ۸-۱۹7 

نسبت به مادرش . این تعبیر کنایه است از اینکه هیچ کس قدرت آنرا ندارد که مرا هجو کند. ش. 

۴ -یعنی : عفهوم کلّی حمله با توخه به قیدها و اضافات و متعلقات فعل در جمله, 
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زیرا شاعر غرضش این است که کسی را که می خواهد او را هجو کند تهدید نماید و به هراس 
اندازد. واشکه برای آن شخص مادرش را بصورت کنایه در این بیت آورده برای آن است که شرٍی 
را که از هجو او پدید می آیذ بزرگ نماید. قاعده و حکم اشعاری که نظاثر این بیت است همین 
است. یعنی اگر دقت کنید دربیت فطامی که گوید: 

فهسن ینبذذمن فول یصبن به اف الما عین ذی ال لسَادی! 

خواهید دید که به هیچ معنائی درست درنمی آید که گفته شود غرض و مقصود شاعرفقط در 
کلمهٌ «ذی الغلة» می باشد. برای ادرا ک و بصیرت بیشتر در خصوص مطلبی که ما گفتیم دقّت 
کنید به بعض اشعاری که در آنها جملاتی با حرف واو به یکدیگر عطف شده‌است. مانند: 

تب ۱3 نیم وآطراف ال کف عتم 

بوی حوش دهان او مشک است, و جهرهُ گلگونش دینارهای طلاست, و انگشتان حضاب 
شده‌اش همچون شاخه های درخت عنم " 

بعلوری که می بینید مطلبی را که شما از حمله اوّل: « آلنْشریسک» می فهمید با انضمام حمل 
(«والوحوة دنانی» به آن, مطلب حملة اوّل تغییر نمی‌کند و غبر از ان معنائی که داشته است معنی 
دیگری نمی دهد . بلکه معنی آن به همان حال اولش باقی است. همحنین می بینیذ آنجه رااز حمله 
«والوحوة دنانیر» ادرااک می نمائید با انضمام حملة «وآطرافٌ الا کت َتّم» به آنتغییری در آن 
حاصل نمی شود. 

حال که فهمیدید مطلبی را که ما بیان کردیم, یعنی گفتیم که: یکی از شوون جمله این 
است که با اضافه کردن برآن بصورت مطللبی در می اید غیر از انجه بوده, و خلاصه درذات حمله 
تغییرحاصل می شود.یس بدانید اشعاری که مانند بیت بشار است: 

کاأْنْ مُشازالقم فوق ژژوینا واسیافنالیل تهاوی گواکبه" 

و گفتار امریء الفیس : 

کت قلوب الّلیر رطبا ویابسا دی وکُرقا متا والحشف البالی ؟ 


وبیت زیاد: 





۱ آنها هنگام سخن گفتن آنچنان تیرشان به هدف اصابت می‌کند که شخص تشنه با اشتیاق تمام به چشم؛ُ آب دست 
می یابد. 
از فصیده ای است در مدح رفر بن حارث . دیوان: ۶-۱ 
1 ۰ 2 ی ی 
۲ - عنم : درختی است که میوه آن سرخ است و انگشتان خضاب کرده را بدان تشبیه کنند, بیت از «المرقش الا کبر»است در 
تفضلیات" ۰.۳۸ ۳ - دیوان» ۱ ۸-۳۸ 


‌- دیوان: ۸- م 
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وانا وماتلفی لناان‌هجوتنا لکالبحرتهمایلقفی البحریغرق ! 

این نمونه ها نسبت به قول فرردق, در آن مطلب که مایاد کردیم مزیتی دا زیرا درصدر 
بیت فرزدق جمله ای مییابیدکه معنائی‌می دهد اگرچه معنائی نیست که بتوان گفت مقصود شاعر 
همین است. وحال انکه درصدر ابیات اخیر جیزی نمی یابید که حمله شمرده شود و آن حمله 
معنائی رابرساند؛تاجه رسدبه اینکه بتوان گفت مقصود شاعر این مطلب است. زیراحمله« کات مار 
لْقع» تا کلمة «آسیافنا» یک جزء است. و «لیلْ تهاوی کواکبه» مجموعاً حزئی است که تا آنرا 
تماماً ذ کر نکنید درحقیقت کلامی را ادا نکرده اید. 

قاعده درمورد دوبیت اخیرهم بدین شکل است. یعنی حمله « کت ولوت الظیر رطباً و یبا 
آدی وکرها» یک حزء است و حملة: «العتات والحشش البالی » جزء دوم کلام. و نیز حملةٌ «وانا 
و ماتلفی لناان هخوتنا» حزئی است و حمله «لکا لبحر» جزء دوم. وجمل: مَهما بلق فی البحر 
تغرق» اگر حه درحکم حملهة مستأنفه ای است که در ظاهر ارتباطی به حزء «لکالبّحر» ندارد امّا 
این جمله جون مین حال این تشبیه است کانه به اين تشبیه متعلق و مرتبط گشته, و جاری مجرای 
این هت «لکالبحرفی اه لا بلقی فیه شی ء الاغرق». 


«درتکمیل فصل جهلم » 


تال کهانت نی کر کلمه ای هارکان یله اصاه کرفار ان نو اران کل اضای 
شده غالباً معنائی بدست می آید که بایستی آن معنی به یک واحد مخصوص ارتباط داده شود یس 
ناجار این مللب اقتضا می‌کند که خبرفی نفسه معنائی باشد غیر از مخبربه و مخبترعنه. زیرا 
می‌دانیم که محال است معنی مخبّبه نسیتی به مخبر داشتسه باشد و عبارت باشد از 
معنائی که استنباط و استخراج کت و3 آن_به وسیلهٌ فکر استعانت شده‌است. 
بنابراین هیچ عاقلی شک نمی‌کند در اینکه محال است کلم حمل در کلام «وما حمَلت آم امری ٍ 
فی ضلوعها» ارتباط و نسبتی به فرزدق داشته باشد, وفکر فرزدق ی( 
معنائی که برای «حمل» ذکر شده است فرزدق آنرا استنباط و استخراج نموده و به آن دست بافته 


۱ ت‌ 





۱- ترجمه و شرح این ابیات در فصل نهم آمده ی 
۰ .۰ فِ ۰ ۰ عم ۰ 
بیت از زیاد اعجم است بنا به قول اغانی» ۱۵ : ۳۱۷و به نقل دیکر از «زیاد بن سلیمان مولای عبدالقیس» است. م 





فصل چهم ۳۱ 





قاعده و حکم هميشه این است که تصورنمی شود معنی مخبربه ارتباط و نسبتی به شاعر داشته 
باشد» وموقعیّت آن بجائی رسد که شاعر بلحاظ آن منحصر و مخصوص گردد. این مطلب را بایستی 
خوب فهمید. 

و ازحمله دلیل قاطع دراین باب مطلبی است که ما دربحث کنایه واستعاره وتمثیل کاملا 
روشن کردیم و شرح نمودیم که: موقعیّت این نوع کلامها آن است که حسن و مزیّت را ایجاب 
می‌کنند. و معانی بواسعله آنها بصورتهای گونا گون متصوّر می شود. 

و گفتیم که علم به ایجاب اين مزیّت وحسن که بلحاظ استعاره وکنایه و تمثیل پدید می آید در 
عقول ثابت» ودرغرایز اشخاص مرکوز است. همجنین روشن کردیم که: محال است مزایائی که 
بوسیلهٌ تمثیل و کنایه و استعاره بوحود می ید درمعنی مخبّرّبه مثبت یا منفی پدید اید . زیرا می دانیم 
محال است‌مزیتی‌را که مادرمعنی بلندی فامت از حمله «هوطو یل التحاد» ادرا ک می‌کنيم درحمله 
«طویل القامةٌ» ادراک نمائیم: و آن مزیتی را که دررمعنی زیادی مهمان و مهمان‌نوازی از جمله 
«هوکنیزرماد القّدر» ادرا ک می نمائیم درحملة: «هی کثیر القری والضیافة» احساس کنیم. و جون 
این امرمحال است ابت می شود که مزیّت و حسن» هردو اثبات معنائی است که بوسیلٌ آن 
می خواهيم اسم مذ کور درجمله ای راوصف کنیم وازآن اخبار نمائيم. وچون این مطلب ثابت شد 
محقّق می شود که اثبات هم نوعی معنی است. زیرا حصول مزیّت و حسن درچیزی که معنی 
نیست محال است. 


پایان فصل چهلم 


خلاصه فصل چهل ویکم 


جهت وضع لغات مفرده وارتباط آن با معنی کلام 
ازصفحهٌ 4۱۵ تا 4۱۸ کتاب دلائل الاعحاز 


دراینجا اصلی است مهم و آن این است که:الفاظ مفرد که همان وضم اطعا ات ترا آن 
وضم نشده‌است تا معانی آن فی نفسه فهمیده شود. بلکه علت وضم این بوده که الفاظ به یکدیگر 
ضمیمه گردند, و ازمیان آنها مطلبی ادرااک شود. و گرنه به امررمحالی روبرو می شویم. و آن 
اينکه ناجار بایستی بگونیم: اسماء اجناس را برای آن وضع کرده‌اند که با آنها جنسها را بشناسیم. 
حتی بایستی بکوئیم که اگر «رَحل وفرس, و دار» را نگفته بودند هیچ علمی به معانی آنها برای 
ما حاصل نمی شد. و اگر نمی‌گفتند: «افعلٌ», معنی امر را ادرااک نمی‌کرديم. و اگر حروف را 
وضع نمی‌کردند معنی آنها را هم نمی فهمدیم.زیرا وضع و قرارداد تحمّق نمی یابد مگربرموضوع معلوم. 
بعلاوه, وضع مانند اشاره است. یعنی همان طورکه جملذ: خلذُذا گ» برای تعریف مشاژّالیه نیست 
بلکه اعلام شیء مورد توخه است؛ همین طور است حکم لفظ نسبت به معنائی که برای آن وضع 


تسیل هاشیت/ 


بنابراین معنائی که ما مثلاً از جملة: خَرَج زی, می فهمیم ارتباط و برگشتی به معانی لغات 
مفرد ندارد. بلکه الفاظ علاماتی است برای معانی مطلوب. 

عقلا هم در تعریف معانی می‌گویند: «اینها معانی استنباطی و لطائف استخراحی است. این 
معنائی است که در مورد آن هیچ کس برفلان گوینده پیشی نگرفته,وتنها اوست که دراین معنی با 
هوش و فطانت آنرا بکار برده است.» 

وقتی تأمّل کنیم می فهمیم که این معانی در آن مطلب اعمّ یعنی خبری که نسبت به ارکان 
کلام کلی‌تر است همان خبری استکه عبارت است از اثبات‌معنی برای شیء و یا نفی معنی از 
شی ۶. حنانکه اصل دربیت فرزدق: 

وما حملت آم اثریء فی ضلویها اعقین الجانی علیها هجائیا 

همان جملة: و ما حمَلت ام امری ع می باشد, و کلمات دیگر بیت مکی برهمین جمله 
است, وبا حذف آن از بیت معنائی مفهوم نخواهد شد. 





خلاصة فصل چهل ویکم ۳۳ 


ترحمه بیت: حمل نکردهاست مادر هیچ انسانی درمیان استخوانهای بهلوی خود فرزندی را 
برای هحو کردن من که منفورتر و مطرودتر باشداز کسی که نسبت به مادرش حنایتکار است. 


پایان خلاصٌ فصل چهل ویکم 


«فصل جهل ویکم» 


(( سیب وضع لغات مفرده وحکمت آن» 


«ربنام خدای بخشنده مهرباد- تمام اطمینانم به اوست و تنها به او اعتماد می‌کنم»» 

موضوع سخن ما در این مبحث قاعده و اصلی استته کته عده‌ا وزاب ان همحون کسانی 
هی باشن که مطلبی‌راازیک جهت قبول دارندوازجهت دیگرآنرا انکارمی‌کنند, آن‌اصل 
این است‌که: الفاظ مسفردیکه هم‌فله وضع لغسوی می باشندبرای این وضع نشده اند 
که معانی آنها فی نفسه فهمیده شوند, بلکه وضع آنها نزاعج ان اشت. که هقانی ی گیگ خنمسته 
گردند. و از میان آنها مطلبی ادرااک شود. این یک مطلب علمی ارزنده ویک اصل بزرگی است. 
ریرا اگر ما معتقد شویم الفاظی که همان وضم لغوی می باشند وضعشان برای این است که بوسیلهة 
آنها خود معناهاشان فهمیده شود این اعتقاد منتهی به امری می شود که هیچ عاقلی در محال بودن 
آن تردید نخواهد کرد. ۱ 

آن امر این است که: اسماء اجناس را که برای جنسها وضع کرده اند برای آن وضع کرده 
باشند که بواسطهٌ آنها جنسها را بشناسیم. حتی این طور معتقد شویم که اگر کلمات: رَجْل» وفرزس؛ 
ردان راگفته ند هیچ گینه علسی بهمعانی آنها رای ما حاصل تمی شد. واگ« ویر 
نگفته بودند ما نمی توانستیم خبر را فی نفسه ادراک کنیم. و اگر نمی گفتند: «افعَلٌ» معنی امر را 
اصلا نمی شناختیم. و مفهوم آنرا درنفس خودمان نمی یافتیم. وحتی اگر حروف را وصع 
نمی‌کردند از معانی آنها اطلاعی نداشتیم. یعنی نفی ونهی و استفهام و استثناء را نمی فهميديم. و 
چطور می فهميدیم درحالی که مواضعه و قرارداد محقّق و متصور نمی شود مر برموضوع معلوم.یعنی 
محال است اسمی يا غیراسمی برای موضوع غیرمعلومی وضع شود. همچنین, قرارداد مانند اشاره 
یس بان ای که ووتی فش کت دا دا که ای آشارمجرای آن تست که شتا مها رالدرا 
فی نفسه برای شنونده تعریف کنید بلکه برای اين است که بفهمد از میان اشیائی که شما می بینبد 
و به آنها توخه دارید آن شیء بخصوص مقصود است. همین گونه است حکم لفظ نسبت به معنائی 
که پرای ان وضم شده است. و کیست که تردید کند ما «أَلرَخل» وألفرزس. والضرب, و آلقثل» را 
نشناخته ايم مگٌر از اسامی آنها؟ اگربرای این تصوّر در عقل جوازی بود ح آن بود که وقتی گفته 





فصل چهل ویکم ۳۵ 





می‌ شود «زید» بوسيلة همین اسم شما مسمی را بشناسید بی آنکه او را به چشم دیده باشید یا 
توصیفی از او برای شما نموده باشند. 

ا گر در مورد اين علم ولغات گفته شود این موضوع در ابتدای امر بصورت الهام بوده است بای 
گوئیم: الهام در اینجا میان دوامر است که یکی مُثبّت و دیگری میت له می باشد, با یکی منفی 
است ودیگری منفی عنه» وهیچ مثبتی بدون مثبت له و هیچ منفق بدون منفی عنه تصوّر نمی شود. و 
چون مطلب چنیین بوده ایجاب کرده است که فقط از مجموع جملهُ فعل و اسم, یا اسم و اسم 
مفهومی حاصل شود. چنانکه می‌گونيم: خرَج زیٌ. با می‌گونيم: زیدٌ خارخ. بنابراین معنائی که ما 
از این دوجمله می فهمیم (یعنی نسبت خروج به زید) ارتباط و برگشتی به معانی لغات مفرد ندارد؛ 
کی کت و ارفا ات ات کا قاط لمات رای اس یرای ان اکن وه اه 
الفاظ است که به ان معانی قصد می شود. ایا ملاحظه نمی‌کنبد قول خدای تعالی زا کدامی فرفا: ۱3 
«وعلم آدع الاسما ء ء کلها نم عرضهع علی العلانگة فقال آنبونی باسمائهم مزا اد * 
صادقی» ایا تصور می‌کنید که به آنها گفته شده است" آنبلونی باشمای در حالی که فاراله 
«هولاء» را نمی شناختند؟ 

۰9 

بعلاوم شایسته است تأمّل کنیم درباب معانی که عقلا آنها را وصف می‌کنند" به اينکه: 
اینها معانی استنباط شده و لطائثف بکار برده شده‌ای است. و بلحاظ این معانی است که 
گٌوینده‌ای ویژگی و امتیازی را دارا می شود که گوینده دیگر دارا نمی شود" . حنانکه در مورد 
هی عاتی شیامه تهر ها کته اند ون ومعتانی اس که کی تست ان 
برفلان شاعر سبقت نگرفته است» و تنها اوست که در مورد این معنی هوش و فطانت نشان داده و 


آثرا بکار برده استء واوست که به اندیشه حودش به آن دست بافته است, وخلاصه اوست که 


۱- بقره / ۳۱ 

۲ - مقصود از معانی در اینجا معانی و مفاهیم کلام است که گفتیم: تصور نمی شوند جز در میان دو کلمه: مخبرّبه و مخبر عنه. 
ویاداور شدیم که خبر بدون اين دو رکن واقعیّت نمی یابد. اين موضوع را موف در اوائل فصل جهلم مشروحاً بحث کرده است. 

۳ -ما از اصل نسخهة جاپ شده ۳۳ سطر را حذف کرده‌ایم که محل آن قبل از اين عبارت بود. و عین آن ۳۳ سطربا توضیح 
اضافه‌ ای قریباً آورده خواهد شد. اول آن چنین است: «اعلم آن معانی الکلام کلّها» ص 4۰۵ س 8. و آحرآن با جمله «یَمْ 
التفاضل فی الفصاحة» پایان می‌یابد. آخر ص +۰ و آن مقدار که‌در آن محل حذف شده مصتّف به این صورت زمینه‌سازی کرده 
است: و اذ فد عرفت هذه الجملهٌ فاعلم أَدْ معانی لکلام کلها... و استاة یه پر روی این قنست مکرر در امه درس ور طر, 
کشیده است. ش 





۱۳۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





مبتکر آن است.» اگرشما در این معانی تأمّل کنید می فهمید که اين معانی در آن امراعم همان 
خبری است که عبارت است از اثبات معنی برای شیء ونفی آن از شیء. دلیل برمطلب آن است 
که اگر ما به هریک ازمعانی غریب ونادری که به گوینده‌ای اختصاص می یابد دقت کنیم 
می‌بینیم که اصل و اساس آن همان اثبات و نفی است. اگر در این باب نمونه ای بخواهید به همان 
بیت فرزدق توحه نمانید: 

وما حملّت آم امریءفی ضدویها اعَقَ ین الجانی علیها هجائیا" 

اگر وب توجه کنید تردیدی نخواهید کرد که اصل واساس معنی دراین بیت همان جمله 
«وما حملّت ام امریٌ» می باشد, و کلمات دیگر که تا آخربیت اضافه شده است متکی ومبتنی 
شمان یله اون ات ومتلما | کر آشخیه را بردارید برای هیچ یک از کلمات اضافه شده 
مطلب روشنی نخواهید یافت» وباذکر آن کلمات مقصود و معنائی را ادرا ک نخواهید کرد بلکه 
اگر فقط آنها را ذ کر نمائید [ که ذکر نخواهید کرد] می‌بینید که جملهٌ شما هذیانی بیش نیست. 

اقا سببی که بلحاظ آن» مطلب چنین بوده است: قاعده و حکم تمام کلماتی که غیر ازجزئی 
جمله هستند» یعنی حکم فعل و فاعل ومبتدا وخبراین است که اینها بنرای محمَق ساختن معنی 
مثبت و منفی می‌باشند. مثلاً کلمة: فی ضلوعها: دربیت مذ کور» اولاً می رساند که شاعرنفی حمل 
را بطور مطلق نخواسته بلکه معنی حمل را در ضلوع [استخوانهای پهلو] اراده کرده‌است. واینکه 
گفته است: أَعقَّ» می رساند که شاعراين حمل را که حمل ضلوع است باز بطورمطلق نخواسته بلکه 
حملی را در استخوانهای پهلواراده کرده‌است که محمول آن «آعَیٌمن الجانی علبها هجائیا» 
می باشد. 

وقتی که تمام این معانی برای حمل» مخصوص و مخضص شد دیگر متصور نیست که بدون 
آنکه نفی حمل ادراک و تعقّل شود معنی کلام مفهوم و معقول گردد. زیرا تخصیص چیزی تا وقتی 
که درنفی و اثبات یا در موضوعاتی که در طریق نفی واثبات اند ازفبیل امرونهی و استفهام, داخحل 
افقاسست فان تور اتیسته 

حال که ثابت شد خبر و سایرمعانی و مقاصد کلام معناهانی هستند که انسان انها را درنفس 
خود پدید می آورد, و درمیدان فکرش آنها را جابجا می نماید, و بوسيل؛ اين معانی باقلب خویش 
گفت و شنود می‌نماید» و درباب آنها رجوع به قلب می‌کند پس از آن بایستی دانست که حاصل 


۱ - مقصود از امر عم همان خبر است که نسبت به آن کلام عامتر و کلی تر است. 
۲ ترجمه و شرح این بیت در فصل پیش «فصل چهلم» آمده است. ‏ ۳-یعنی متعلقات فعل وامثال آن. 
۲ ضلون» جمم «ضلم» بمعنی : استخوانهای پهلوه و کنایه از رحم و شکم مادر است, 





فصل چهل ویکم ۱۳۷ 





ونتيجه علم به این معانی از پدید اورنده آنها وافع می‌ شود و از قصد کننده اين معانی صادر 
می گردد. و هنگامی که دربارة فعل می‌گوئید: فعل وضع شده‌است برای خبر معنیش این نیست 
که فعل وضم شده‌است تا بوسیلهٌ آن ذات خبر وحنس آن واصل و ماهیّت آن فهمیده شود. بلکه 
منظور این است که فعل وضم شده‌است تا اگر آنرا به اسمی ضمیمه کنید از آن فعل و از آن اسم 
فهمیده شود که حکم به آن معنی که آذ فعل از آن جدا و شتق شده‌است برمسمّای آن اسم ازشما 
گوینده بدید آمده و واقع گردیده است. 


بایان فصل چهل ویکم 


خلاصهٌ فصل چهل و دوم 


اساس مطلب در ادرا ک بلاغت ذوق و احساس روحانی است. 
از صفحٌ ۱۸ 4 تا صفحٌ ۲۸ 4 کتاب دلائل الاعجاز 


گفتیم که نظم کلام همان منظور نظر قراردادن معانی و مقاصد نحوی فیمابین کلمات است 
طرفداران مریت لفظ گمان می‌کنند مزیتی را که‌مابرای هرمورد ازمقاصد نحوی, و برای وحوه و 
اشکال آن عنوان می‌کنيم درجائی قبول داریم و درجای دیگر قبول نداریم, و خلاصه اين مزیّت را 
دریکی از هزار معتقدیم, یعنی جون دیده‌اند که نکره در مواضعی می آید و مع‌ذلک مزیتی را 
ایجاب نمی‌کند ما را متهم کرده‌اند در اینکه گفته ایم: نکره در آیة: ولگ فی القصاص حیات 
فضیلت ومزیّتی دارد. اينها تصور می‌کنند ما نمی توانیم شبهه آنها رارفع کنیم و قاعذه ما قاعده‌ای 
است خیالی. البتّه این مقام و موقعیّت مزایائی را که ما می خواهیم به آنها بفهمانيم معناهائی 
روحانی و اموری است پنهانی . وما وقتی قدرت بیدار کردن آنها را داریم که انهااستعداد ادرا ک و 
طبع پذیرنده‌ای داشته باشند, وصاحب ذوق و قریحه‌ای شوند تا درنفس خودشان بیابند که مقام و 
موقعیّت این وحوه واشکال آن است که مزیّت بطورکلی درآنها آشکار می شود واز کسانی شوند که 
تأثیر هرکلام پا هرشعری نظیر اشعار زیر را تمیز دهند. 
لی نگ مایلتاس کلهم نظر ونسلییس عساتین الط زق 
من به تنهائی همان قدر به توجشم دوخته ام ونسبت به توتسلیمم که تمامی مردم درحق تو 
یکجا حنین اند. 
من ریختن اشک را برای محبت و عشق به تو هرچند باندازه یک دجله اشک داشته باشم باز 
اند ک خواهم شمرد. 
البّه بایستی بگوئیم که درمیان علوم طریقی پیچیده‌تر و دفیقتر از این علم وجود ندارد. بعلوری 
که شما خود را در اين راه به زحمت و کوشش وا می دارید مع ذلک باز مانند کسی هستید که در این 
راه مرتباً شبهه برایش پیش می آید. چنانکه رو زگار درازی است بیت متبّی را می خوانیم که: 
عَجبا له حفظ الهنان بانمل ما جفظهاالاشیاء من عاداتها 





خحلاصة فصل جهل و دوم ۳۹" 





شگفتا, عنان را حگونه با انگشتان خود نگاه می دارد در حالی که نگهداری این حیزها 

عادت وکار انگشتان هیچ کس نیست . 

ولی مطلبی را ظاهراً در آن نمی یابیم که قبلاً ندانسته باشیم مع‌ذلک نکته پوشیده‌ای باز 
برای ما آشکار می شود که قبلاً نمی توانستیم دريابيم. بدین معنی که حق آن بود بگوید: ما جفظ 
الاشیاء من عاداتها, یعنی مصدر را به مفعول اضافه کند وفاعل را ذکر نکند. حه نظر شاعر این است 
که حفظ را از انگشتان نفی کند درحالی که اضافه (هاء) حفظ را برای انگشتان اثبات می نماید. 
نظیر آن وقتی است که می‌گوئیم: یس الخروجْ فی مثل هدّا الوقت ین عادتی, و نمی‌گونيم: لیس 
خروجی . چه اگر این طور بکوئیم کلام ماخروج را اثبات می نمایذد. 

به همین جهت است که می‌بينيم بعض علما در مورد یک کلمه تأویلی نموده‌اند و ماهم رأی 
آنها را تبّت کرده‌ايم اما پس از مدتی روشن شده که مطلب خلاف آن است. 

جنانکه در مورد بت زیر: 

بجیل قجول این والتیت تین یلم یلم کیت والتیش فنت؟ 

اس موی داتیت ات درا نی انا کرذش سش اساسا بت سا 
گفته است: اگر این تکرار نبود معنی بیت بکلی خراب می شد. و صحیح هم گفته است, زیرا اگر 
در کلام صحبت از مضافی است و می خواهیم مضاف الیه راهم یادآور شویم بلاغت افتضا می‌کند 
که مضاف‌الیه را اسم ظاهر بياوريم نه بصورت ضمیر. و روش زیبا این است که بگوئیم: حاءنی 
لام زیدٍ وزیل نه آنکه بگوئیم: جاءنی غلام زیدٍ وهو. وجنانکه متنبی گوید: 

بمّن نضربٍ الامنال آم من تقیمه الیک وآهل الدّهردونگ والدّهر؟ 

اجه یل بو کت وتان سای کن یدای که اهر ترا وه 
دون تومی باشند., 

هرصاحب ذوقی می فهمد که اگر گفته می شد: وآهل اهر دونک وشو, کلام این حسن و 
مزیّت را نداشت, نه از آن حهت که شعر ناقص می شود بلکه اصولاً ذوق نمی پذیرد. 

و از همین نمونه است این بیت نابغهة: 

نفس عصام سوت عصاما واه الک را هزات 

۱( | 
ون وک وحمله را به او آموخته است (عصام حاحب نعمان بود که بحهت لیاقت و 
تک خودش به شرف و مقامی بزرگ دست یافت نه بلحاظ مقام و موقعیت آباء و اجدادش. ). 


بایان خلاصه فصل جهل ودوم 


«فصل جهل ودوم» 


«اساس مطلب درادراک بلاغت ذوق واحساس روحانی است») 


بدان ای خواننده که هیچ گاه مطلبی را نخواهی دید که عحیبتر باشد از اعتقاد عده‌ای درباب 
نظم کلام. وبا آنکه هرکس کمترین معرفتی در این راه داشته باشد می فهمد که درمیان کلامها 
نظمی است زیباتر از نظم دیگر مع ذلک عذه‌ای را می‌بینی که وقتی می خواهی به بصیرت آنها در 
این موضوع بیفزائی چشمهاشان سخت خیره می شود و قدرت فهمشان ناپدید می گردد. علتش آن 
است که اوّلین جیزی که اينها علم به آنرا فاقد شده‌اند خودٍ نظم است. زیرا خیال کرده‌اند که نظم 
کلام جیزی است غیر از منظور کردن مقاصد نحوی. واساس مطلب را چنین گذاشته اند که نظم در 
الفاظ است نه در معانی. لذا شمارنج فراوانی را بایستی تحمل کنبد تا اینها راازرآیشان برگردانید. 
جه در حقیقت مرض مزمنی را بایستی معالجه کنیدء ودردی را که ريشه کرده و سخت جایگیر 
شده است بایستی مداوا نمائید. حتّی اگربینی آنها را با مهاربکشيد تا اعتراف کنند که نظم کلام 
حز منظور کردن مقاصد نحوی معنائی ندارد باز هم در نفس آنها خاطره‌ای یافته می شود که آنها را 
حیران می سازد؛ تا حائی که سعی فراوان دارند به همان مطلب اوّلی خود برگردند. زیرا اینها خیال 
می‌کنند که ما مزیّت و حسن را برای نظم ادعا می‌کنيم بی آنکه دران معنائی از معانی نحوی باشد 
که اهل ادب درعلم به آن بر یکدیگر برتری می یابند. و جنین فکر می‌کنند که ما نمی توانیم برروی 
تک افش ردان نحوی و وجوه و اشکال آن دست بگذاریم و بگوئيم مقام آن ععتی آن اسب که 
مزیّت را برای هرکلام دیگری که این معنی در آن باشد بوجود می آورد . و خیال می‌کنند مزیتی را 
که ما برای هرمورد از مقاصد نحوی و وحوه و اشکال آن عنوان می نمانیم درجانی فبول داریم و 
درحای دیگر قبول نداریم, و در کلامی معتقدیم و درکلامی دیگر معتقد نیستیمء در مواردی بسیار 
نادر ماعی هستیم و در موارد زیادی مذعی نیستیم و حلاصه این مزیّت را دریکی از هزار معتقدیم . 
وجون مطلب را این گونه تصور نموده‌اند برای آنها شبهه پدید آمده است, و گفته اند: جگونه کلم 
معلوم و معروفی بصورت مجهول در می آید؟ و از کجا تصور شود که کلمه در یک کلام مزیتی داشته 
باشد و درکلام دیگر عکس آن باشد, با آنکه حقیقتش درهر دو حقیقت واحدی باشد؟ یعنی چون 





فصل جهل و دوم ۱ 





دیده‌اند که نکره در مواضعی بیشمار می اید ولی اقتضای فضل و ایجاب مزیّتی نمی‌کند ما را درباب 
نظری که راجم به نکره دادیم متهم کرده‌اند؛ انحا که گفتیم کلمه «حیاة» در قول خدای تعالی 
«ولکم فی القصاص حیاةٌ»بلحاظ نکره بودنش مسن و مزیتی بزرگ دارد» ودرآیةٌ شریفه بلاغت 
خیتیی وا تفه ااست. آنها کمان کردند که این مطلب ما بصورت وهم وخیالی است, وما 
نمی توانیم در این باب شبهه را از آنها برطرف سازیم, و تصویری که در ذهنشان بصورت حق حلوه 
کرده‌است روشن نمائيم, همان‌طور که دربارة خود نظم توانستیم, زیرا ما درآنجا این توانائی را 
داشتیم که آنها صحت گفتار ما را ادرااک نمایند. البتّه مطلب دراینجا آن گونه نیست. یعنی 
بیماری در اینجا آسان نمی باشد, و بگونه‌ای نیست که اگر شما تصمیم بگیرید مقداری از درد را 
درمان کنید امکان معالجه را در مورد هر فرد دیگری مناسب و مساعد پابیدء و کوشش را در معالحه 
آن موفقیّت آمیز احساس کنید. زیرا موقعیّت مزایائی را که شما میل دارید به آنها بفهمانید, وشأن و 
منزلت آنها را برایشان تصویر کنید اموری است پوشيده, و معانی است روحانی. شما آن قدرت را 
ندارید که شنونده را بیدار و آ گاه سازید, و بوسیله این معانی اطلاع علمی را برای او پدید آورید؛ 
مگر وقتی که در او برای ادراک آن مطالب استعدادی بوجود آید, و طبع پذیرنده ای در او پدید آید, و 
صاحب ذوق و قریحه‌ای شود تا با ان درنفس خود این احساس را بیابد» وبفهمد که موقعیّت این 
وجوه و اشکال کلام آن است که مزیّت بطور کلی درآنها ظاهر می شود. و از کسانی شود که وقتی 
در کلام تحقیق می نماید» و در شعر تدبر می‌کند موقعیّت و تأثیر هریک را با دیگری فرق بگذارد, 
از کسانی گردد که وقتی این اشعار را برای او می خوانید اورا کاملاً جذب کند: 

لی ینک مایلتاس کلهم نظر وتسلبم عآسی الط رق 

من بتنهانی همان قدر به توجشم دوخته ام و نسبت به توتسلیمم که‌تمامی مردم درحق تویکجا. 

و گفتار بحتری: 

وشأستقل لک الدموع باب ولوان دجله لی علیگ شموغ! 

من ریختن اشک را برای تو هر چند بقدرنهردجله اشک داشته باشم باز اند ک خواهم 


3 ۳ 
مر ۱۳ 
وبیت دیکرش: 
تم 7 ۳-9 ۵ ۳ 1 ۲ ۲ 
رات ک ات ۳ فان ۳ لها وقاا 9 لوطله 3 با 3 





۱ از فصبده‌ای است در وداع ابراهیم ين حسن وقتی که از بصره خارح شد. دیوات ۲ ۵-م 
۳1 هر ۵ ۰ سم 1 
۲ کات : ی ملخ و سوسمار را کویند. شاعر دراینجا پیری را از حهت سپیدی موی سرو روی درحال کثرت و 


اتصالشان, به تخمهای ملخ وسوسمار تشبیه کرده است. و استاد در نسخه درس خود آخر بیت را جنین تفسیر نموده: «نجوم یونق 
سسسمیيق 





۲ دلائل الاعجاز فی القران 





انبوه موهای سپید را در سرو روی او دید ولبخندی زد و گفت: اینها ستارگان سعدند. ولی 
ای کاش سعدتر از این بودند (یعنی دیرتر طلوع می‌کردند). 

وشعر ابونواس : 

رکب تساقوا علی الا کوار بَيتَهم کأم الکری فانتتی مسق والتاقی ! 

کأنٌ آعناقَهُم والتُوم ی علی المَنا کب لم تعمد باعناق" 

سواران بر رحلهای شتران پیاله خواب رامیان یکدیگر مبادله می‌کردند و به یکالیگر می توشاندنده 
چندانکه جام گیرنده و جام دهنده‌هرردوسرمست شدند. گردنهای آنان که براثر خواب روی شانه‌ها 
افتاده بود گوئی اصلاً برستون گردن تکیه ندارند. 

و گفتار دیگرش: 


۳ مر مر 2 و میژ سر 1 ۳۹ ار بّ چ ۳ 
یا صاحسَیٌ عضیت مصطی حا وغعدوت للدات مُرصا! 
ما رت وق ۳ ۳ سب 2 * هل - ۲ ی 2 
فترودوا مستی محادنه حدرالعصالم یبق لی مرحا 


ای دوستانم» من نوشیدن صبوحی را ترک نمودم» و از آمروز آن لذات را بکلی کنار زدم «و در 
باده گساری و عیش و نوش با شما همگامی نمی‌کنم» از من فقسط بعنوان صحبت و گنتگو 
استفاده کنید زیرا برهیز از معصیت شوقی برای من حهت خوش را دکرانته انیت : 

ودوبیت اسماعیل بن بسار: 


رازه تفت بطالع اسعد مما طلعن بهء اما فهی نذیر الموث فلابهاء لها ولالألاء. اه. لیعنی: این موهای سپید مانند ستارگانی 
هستند که زیبائی و روشنی آنها دل را می رباید. ای کاش به طالعی سعدتر اژ این طلوع می‌کردند. ولی اينها اعلام کننده مرگ اند 
لذا هیچ حسن وزیبائی ندارند. م). و اما به نظر من زنها از آن جهت از پیرمردها بدشان می آید که پبری آنها اعلام ضعف و موجب 
برکناری آنها از عيش ونوش است. نه ازآن جه تکه موهای سپید مرگ را اعلام می‌کنند. ش. این بیت از قصیده‌ای است در مدح 
احمد پن مدیر. دیواد ۲: ۷۷۱-م 

۱ - شاعر در اینجا تأثیر حواب و سستی آنرا به نشوٌ مستی تشبیه کرده است. و حالتی را که از سرایت چرت زدن در میان 
سواران قافله بوجود می آید به وقتی که مستان جامهای شراب را میان یکدیگر مبادله می‌کنند تشبیه نموده است.و مشهور این است که 
خواب سرایت می‌کند. و کسی که ابتداء خواب بر او غلبه می‌کند کأنه خواب را به کسی که پس از او می خوابد می نوشاند. 

۲ در حاشیه اصل بحای «لم دا لمع آمده است. عمدالکقت ونحوه/ آی ذَعَمّه. «یعنی سقّف با مانند آنرا با ستود و 
پایه ای استوار ساحعت». ش دو بیت مد کور در دیوان شاعر: ۲۸۵-م 

۳ اگر «مصطبح» به فتح باء باشد معنی عصیانش این می شود که به خوردن صبوحی اعتراف نکرده بلکه آنرا ترک نموده و 
مورد استفاده قرارنداده است. و این معنائی است که روشنتر است. و اگربه کسر خوانده شود معنیش این می شود که دوستش که با 
او باده صبحانه می خورد اورا به نوشیدن شراب وادار کرده ولی او ننوشیده است. و معلوم است که معنی اصطباح همان نوشیدد 
شراب است هنگام صبح. ومصطبح به فتح باء مصدر میمی و اسم مکان می باشد. ش. 

۲ در دیوان شاعر بحای محادنة «مراقبة» ضبط است. ش. 


دو یت مد ؟ ر در دیوان شاعر: 6-٩‏ 





فصل چهل و دوم 1۳ 





یرادا یج بداضوعه وغابّت الجوزاء وال مرزما 

یت هط شتا نساب ین مسکتنه الارقم 

تا آنگاه که صبح آشکار شد, وستاره‌های جوزا و مرزم ناپدید گشتند من خارج شدم درحالی 
که اثر گامهای من (بحهت تاریکی نایدید بود آنجنانکه مارا رقم از راهی می‌گذرد و اثری برحای 
من کدارذ: 

9 

آری:کسی باش دکه‌وفتی این اشعار را برایش خواندید او را حذب کندء و هنگام عفن نها تتاظ 
او را فرا کیرد و لطف تأثیر حذف و نکره را درحمله «نظر و تسلیم علی لطری ودرحملهٌ بحتری 
من عل گت ذموغ» ادرا ک نماید و آنرا همانند سحر احساس کند و بفهمد که این احساسها 
بحهت تقدیم کلم «لی» است برحرف «عَلیْ » وهمحنین بلحاظ نکره اوردن («دموع») است. و نیز 
ارزش و شکوه و علومرتبه و دقت صنعت را درجملةٌ «وقالت نوم َو بأسعَد» ادراک نماید. 
اقا مصیبت و درد این است که اين احساس درعته‌ای کم است. از اتت که‌یرای 
فردی اتفاق می افتد که از همین اشکال و وحوه؟ کلام درشعری که می‌گوید یا در کتابی که 
می نویسد تأثیر زیباگی پدید می آید مع‌ذلک نمی‌داند که جنین کلام زیبائی را خود او 
1 

و اما حهل در موردی که کلام ار تیا می آورد از او زائل کی زا ات نز اه بو 
نمی توانی بهیچ وحه کاری در این زمینه انجام دهی مگرفردی صاحب ذوق بیابی که ا گر برآتش زنه 


دهد ی اق زنی فروزان شود, و صاحب قلبی بیابی که !گر راه را به او نشان دهمی جشم باز 


کند و ببیند. ولی اين رفیق توکسی است که آنجه را توبه او نشان می دهی نمی بیند» و به طریقی 
که تو هدایتش می‌کنی راهنمائی نمی شود, لذاتو با جنین کسی در یک راه گام بر نمی داریء و 
هدف توغیر از هدف اوست, ونفس خود را بدون هیچ بهره ای آزار کرده ای و همان‌طور که شعر در 
کی که قیق درد ار گرد ایی وتا ای ید کی از ای 
نشده است نمی توانی بفهمانی . و مصیبت فقط این است که وقتی فاقد اين ابزار خیال می‌کند این 
بزار به او داده شده, و گمان دارد ازکسانی است‌که برای قضاوت کرد نکمال یافته ,و قضاوتش صحیع 


۱- آلمرزم مفرد «مرزمین » اضتت و ان دو ستاره امسنت همراه با دو ستاره ی ش- دو بیت مذ کور از اسماعیل بن بسار شاعر 
اموی, اعانی» 4 : 4۱۸-م 
۲ مقصود از فروق تعبیرهای مختلف کلام است و مقصود از وجود سیماها و اشکال کلام جنانکه این دوکلمه در فصلهای 


بیش هم امده بود. 





۹44 دلائل الاعحاز فی القران 





است» شروع به گفتن مطالبی می‌کند که اک گمراهی خود متوخه بود ا زگفته های خود ححالت 
می‌کشيد, اما آن کس که نقض خویش را احساس می نماید, ومی فهمد که نسبت به علمی 
اطلاعش کم است» واین علم به دیگری داده شده است تودر بحث با حنین 3 راحت واسوده‌ای و 
او هم انسانی است عاقل که عقلش اورا حفظ کرده و نگذاشته است ازحد خودش تحاوز کند, و 
در آنجه صلاحیت ندارد خود را حسته سازد. ۱ 
+4 4 ۶ 

وقتی که علومی دارای اصولی شناخته شده و قوانینی مضبوط استء واهل ادب درا گاهی به 
آن علوم مشترک و متفق اند که کار را بایستی براین اصول و قوانین بنا نهادا گر کسی در بنا نهادن 
کار براین قوانین مضبوط ودرنتیجه گیری از این اصول شناخته شده راه حطارفت» وبه رأی عویش 
مقر ور ند ویک آن فترت تذازند اورا از قرای کفست از ذارندم و ازغقیله‌ ای مان معتید 
شده‌است او را برگردانند مگر با رنج فراوان, ویا خود او عاقل و دانا و درعلم ثابت قدم گردد که اگر 
او را آ گاه سازند | گاه شود» واگربه او بگویند تودراين باب شایسته است دقّت بیشتر کنی توقف 
کند. وگوش فرا دهد» وبترسد از اينکه به خود مخرور شود و با استماع مطالیی که برای او گفته 
می شود راه خطا در پیش گیرد و از اینکه بدون دلیل روشن وبدون حجت سخن را طولانی کند 
امتناع داشته باشد (درحالی که موصوف به چنین وصفی البتّه نادر وکمیاب است).وقتی علومی 
باشد با ای خصوصیات۱ حگونه ممکن است شما عدّه زیادی را از رأیی که در این‌یاب دارا شده‌اند 
برگردانید, درحالی که اصل وقاعده‌ای که شما آنها را بدان ارجاع می دهید, و در احتجاج با آنها 
برآن تکیه می‌کنید عبارت است از: استشهاد به قرای»و سنجش دقیق اذهان و ژرف نگری آنها» . 
وانحه درنفوس از اهتزاز و نشاط روحی در آن هنگٌام که کلام را می شنوند یدید می آید. اینها 
همان موضوعاتی است که گوش آنها را برای مطالب شما باز می‌کند. وپرده را از مقابل دید گانشان 
کنار می زند. و حهره‌هاشان را بسوی شما برمی‌گرداند. اما آنها خودرا درجای کسی که این عقیده 
را بررسی می‌کند و فتوا می دهد و قضاوت می‌کند نمی‌گذارند. بلکه به نظرشان از جمله کسانی 
هستند که قریحه وطبعشان صافی گشته و ذوقشان سالم و ابزارشان کامل شده‌است. وا گر به آنها 
بگوئید که: همین مطالب را شما از ذهنهای خودتان دریافت کرده‌اید,نظیر همین جمله را آنها به 
شما برمی‌گرد انند و می‌گویند: نه, دوقهای ما سالمتر و نظر ما صحیحتر و احساس ما بیدارتر است. 
آفت در شماست زیرا شما آموری را بیش خود خیال کرده‌اید که نتيجه ثابتی ندارد, و شما راهوی و 





۱ این حمله حواب است برای عبارت فبل : و وفتی علومی باشد که... 





فصل جهل ودوم ۹۵ 





میل نفس به این توقم واداشته است که در دونظم متساوی برای یکی مزیّتی نسبت به دیگری 
قائل شده‌اید بی آنکه این مزیّت معقول باشد. 

نتیحه تو دردست اینها همحود شخصی حسرت رده‌ای که حز تعخب نمی تواند کازیسکند. 
در آن صورت بحث و گفتگو دیگر ترا فایده وسودی ندارد, و دلیل و برهان هم مسموع نمی افتد. مگر 
کسی را بیابی که در ان طریق برخلاف هوای نفس خود یار وکمک توباشد, و کسی باشد که اگر 
بخواهد در برابر تو بایستد طبعش از آن ابا داشته باشد و ذوق خود را بسوی توباز گرداند. و گوشش 
را برای توباز کند» وححاب را از میان توو خودش بردارد» و خود را برهمان مسیری که تونی 
بکشاند, و جشمش را به همان جانبی که تواشاره می‌کنی متوخه سازد, و انس والفت را بجای 
نامأنوسی و تنقر قرار دهد, و بعد از امتناع و اباء باز چهرهُ قبول را نشان دهد. 

این مطلب که مبتنی براین قاعده کلی است فقط بدان جهت است که درمیان انواع علوم 
خفیٌ » و مطالب پیچیده ودقیق طریقی عجیبتر از این علم از جهت خفا و غموض وجود ندارد. و شما 
در این امر ذهن خویش را خسته می‌کنید, و فکر خود را به زحمت وا می دارید, و کوشش بتمام 
معنی می‌نمائید, تا آنجا که وقتی هی‌گونید مطلب را به یقین و قطع‌پی بردم. و بتمام وکمال فهمیدم 
بازکسی هستید که در این طریق مرا شبهه‌ای برایتان خودنمامی می‌کند, و شگی برشما عارض 
می شود. چنانکه ابونواس گوید: 

لا لاآری مشل امیرایی فی سم تغص بوعینی ویَلفظ؛ وهصمی 

آتت ضورالاشیاء بینی وبيته فظتی کلا ظن, وعلمی کلاعلم 

۱ گاه باشید, من هیچ کس را مثل خودم نمی بینم در این شگ و تردیدی که یافته ام درباز 
شناختن اثرخانه محبوب. چشمم آنرا در خود می‌گیرد و تصوّرم آنرا به دور می افکند". 

۲- انقدر صورتهای اشیا میان من و اثر خانةٌ محبوب فاصله شده‌است که ظنّ من کأنه لاظن 
است وعلمم کأنه لاعلم ". 

روزگار درازی را شما به تأمّل در این بیت می‌گذرانید, وانرا تفسیر می‌کنید» و مطلبی در آن 
نمی یابید که قبلاً ندانسته باشید معذلک در این بیت مطلب پوشیده‌ای برشما اشکار می شود که 





۱- دیوان شاعر (شرح صولی) طء بغداد: ۲۸۱-م 

۲ - یعنی وقتی به آثار خانٌ محبوب مسی رسم و آنرا با چشم می نگرم بیقین می بسینم که این آثار ان محبوب من است. اما 
چون آنرا به تصور درمی آورم باورنمی‌کنم که محبوب از من جداشده است. 

۳ شاعر می خواهد با اين کلام درج نهائی تردید ودودلی خود را بیان کند. 





۹4۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





عجباً له خفظ الینان بانمل ماجفقّها الاشیاء من عادانهاا 

شگفتا, حگونه عنان را با دوسه انگشت خود نگاه می دارد در حالی که نگهداری اشیائی 
حنین» عادت و کار انکفغان نسنت: 

زورکاری فراز کشت وما این بیت را می خواندیم و ایرادی هم نسبت به هیچ یک از 
کلمات آن نداشتیم. و کی وی باشد. ولی ات ین 
گوینده اشتباه کرده‌است. بدین معنی که: حق آن بود بگوید: ما حفظ الاٌْشیاء من عاداتها. بعنی 
مصدر را به مقعول اضافه نماید و فاعل را ذکر نکند. ۳ 
انگشتان بکّی نفی کند» و حنین اعا نماید که اصلاً حفظ کار انگشتان نیست. درحالی که 
اضافه حفظ به ضمیر(«ها» اقتضایش ان است که حفظ را برای انامل اثبات کرده‌است. نظیر این 
مطلب وقتی است که می‌گونید: یس الخروجٌ فی مثل هدا لوق ین عادتی . ونمی‌گونید: لیس 
خروجی فی مثل هذا الوقت من عادتی. همچنین, می‌گوئید: لیس دم النّاس من شأنی"» 
ونمی گوئید: لیس ذمی الناس ین شأنی. 

زیرا اگر چنین بگوئید کلام شما اثبات دم و وجود انرا از جانب شما ایجاب می‌کند ومقایسه 
مصدر با فصل در این باب درست‌نیست. یعنی نبایستی گمان شود همان طور که حایز است 
گفته شود: مسا من عاداتها آن تحظ الاشیای بایستی جایز باشد که بگوئیم «ما من 
عادانها حفظها الاشیاء. حون اضافه مصدر حفظ به فاعل اقتضایش این است که حفظ وجود داشته و 
از فاعل بوقوع پیوسته است. مثال کاملاً روشن آن این است که می‌گوئید: آمرت زیداً بآن خر 
اه وتو گنه آمر ده بخروجه غداً, 

فراز وهای که درا افشاهی است در تمانته ها آنت بت است: 

ولا تشک الی خلق‌فتشيتة شکزی ار ارات 

شکایت پیش هیچ مخلوقی مبرکه اورا شادمان می سازی (و خود را رنج می دهی) این 
شکایت تو همانند شکایت شتر زحمی است به پیش لاشه خوارها وکرکسها ( که ازجراحت وزخم شتر 
حوشحال می شوندء واز آن لذّت می برند.) 

توضیح آنکه وقتی شما می‌گوئید: لا تضحرضخر زید» درحقیقت زید را جنین نشان داده‌اید 
که به نوع خاصی ملول و دلت: لتنگ می‌گردد. مثلاً زید زیاد ملالت و اندوه می‌یابد» ویا اینکه زود 





۱ دیوان ۲ ۰ ۱۲۷-م 
۲ .یعنی : کارمن سرزنش کردن مردم نیست. 
۳ بیت از متنبی است. دیوان؛ 4 : ۲۹۵-م 





فصل چهل و دوم بثل 





ملول خاطر می شود. این معنائی است که عرف ایحاب می‌کند. وامّاا گرخصوصیّت وصف را اعتبار 
نکنید لااقل بایستی ملالت را بطور کلی از عادت زید عنوان نمائید و بگوئید این فعل از او 
بوده است. وچون مطلب اين گونه شد اقتضای جملة «شُکوی الجریح الّی الغربان و الرَمٍ» آن 
است که محروحی در کار باشد که‌از حال او جنین دانسته شده که شکایت و گلسه‌ای نزد 
کلاغها و کرکسها داشته است, و اين سخنی است بیهوده. بیان صحیح در اینجا آن است که گفته 
شوه مکارت ین نوش از مخلوق مبر که اگر چنین کنی مثل آن است که دروهم خود تصور 
3 شتری مجروح روی زحم و حراحت خود را باز کند و انگاه شکایت حال خود را پیش کلاغها 
و کرکسها برد. 

به همین جهت است که شما می بینید بعض علما درمورد یک کلمه تأوبلی کرده و دربارة ان 
به مطلبی حکم نموده‌اند, و شما هم بعنوان تبعیّت از آنها به آن حکم معتقد می شوین ودر قضاوت 
وتأویل آنها هیچ تردیدی نمی‌کنید» و براین اعتقاد زمانی طولانی باقی می‌مانید. اقا پس از مدتی 
برشما روشن می شود که مطلب خلاف آن معنائی است که فرض شده بود" . 

نمونة این مطلب : ابوالقاسم آمدی بیت بحتری را که می‌گوید: 

فصاغ من صاغ من تّبروین ورق وحاک من حاک من وشی و دیباج" 

آنکه می ساخت هرحه توانست از انواع زروسیم ساخته ویرداخته کرد» ۳ می باقت از 
هرگونه نقش و دیبا بافت واراسته کرد. 

ذکر کرده وگفته است: ریختن باران و فرو رفتن آن به زمین و بوحود آوردن وبافتن گیاهان 
تاه و۵ نیت ول که مج مت یی نا ۰ هوصائغ» ۳ 
صائغ . وکا تم ده قوعا که و کا اگم 

بعلاوه لفظ «حائک» اگر آن طو رکه ابوتمام قرنیت: زیر آورده استت اوروه‌شود سار خی و 
کت 


۱ - این جملهٌ پیشوای ادبا, شیخ عبدالقادر جرجانی تعبیر می شود به کسانی که خیال می‌کنند تمام مطالبی که علمای گذشته 
گفته اند بایستی اجباراً ول کرد و اگر اشتباه گفتارشان آشکار شد ولوبا تکلف و یافشاری حمل بر درستی نمود. ش 

۲ -دیوان» ۱ : 1۱۱-م ۱ ۱ 

۳ - زیرا اگر بگونید: که صایْم» فرض کرده‌اید که او عمل و صنعتی دارد شبیه به صیاغت. در حالی که باران عملی ندارد 
که میان آن و صیاغت مشابهتی باشد. زیرا سقوط از بالا به پائین است وشباهتی بین آن و عمل آن صنعتگر که فلزّات را به قالب 
می ریزد نیست. بلکه اسناد اين فعل بلحاظ علاقه سببیت است. حنانکه معروف همین قول است و حای انکار و ردّی بر این قول در 
باره این وصف نیست. مگر وقتی که اسناد در آن به سبب, مورد ملاحظه قرار گیرد. لیکن در آن صورت هم صحیح نیست گفته 
شود: کنُ صایغ. ح. ن. 





1۸ دلائل الاعجاز فی القرآن 





مٍِ , رت سس مرا 6 و ِ ۳۰ و 
ادا الغیث غادی نسح خلت انه خلت حخقتٍ حرش له وموحاتک ! 
و ۱ هَ 0 .۲ 

بامداد هنکامی که باران کارگاه بانتد رم حود را براه می اندازد کونی تفر کارهان دراری 
صس ۳ 
کذشته و او کارش دوحتن وساختن بوده است . 

5 مگ ت, مم 2 سٍ 
ریباست واستعمال هم شده‌است. اماعلت انکه امدی در بارة بیت مورد بحت حنین نظر داده این 
است که به خیالش غرض ابوتمام ان بوده که از کلمة «خلت» به بافتن فقصد کند, وخواسته است 
ص_ 3 5 1 ۰ 1 رن ۳ ۶ ۴ ۰ 
بگوید؛ حلت ۱ 2 لعست حائکا. امدی ع لت کراده است زیرا مفصود ابوتمام از کلیه «.حلت»)» اد معنی 
. 3 1 و ۲ م2 ۱ 
سووه بلکه معصودس ان بوده که یجو ند : در ان بامدادان که زور دوحت و دوز و هنکام رشتن و 
۰ ۰ ۳۹9 ۰ ۳ ۰ طُ 0 ۰ 9 ۳ ۲ ۰ عم ۰ ۱ ت 

بافتن باران است انقدر از انواع مختلف کلها و شکوفه های تازه وزیبا در مقابل دید کان بذید می اید 

ی ۳ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 
که نصور می شود این باران روز کارهای درازی رابه کار بافتن ودوختن اشتغال داشته و فرنها شغل او 

4 5 ۳9 ۰ ۳ ظ ,ام ۰ ۰ 
ای بوده است . پس این هه وافم اش بر وحجود رماب دوحتن بصوربت رور کار دراز ره بر وجود کار 
که باران بصورت دوحتن انجام ۲۳ 
مس ۰ ۰ 
از نموئه‌های دیکر که داخل در این باب می شود حمله ای امنت حکایت شده از صاخت " که 
79 5 ۳ ۳ ۱ 5 ۲ ۲ 8شر 2 ِ- ۳ 

2 و ًّ. و 2 

می‌کداشت تاقصیده‌ای را به دستم داد که ابتدای آن این بود. اتنحت صلوعی حشمرة تتوفذ. به من 

۱ - ادا یعنی هنگام صبح آمد. الختب, به ضم اول, و به ضم اول و دوم یعنی روزکار. الحرس, به فتح حاء نیز بمعنی 
کر 1 تور ار ات ای از ۸ و او بافنده الشییت: ۳ تا شتا هم امده ی والحقیه , به 
کسر حاء یعنی زمانهای معیّن جمع آن مب و خقوب. در نسخه اصل «خرس» ضبط است, یعنی با خاء معجمة. و این تصحیف 
است. ش 

بیت مذ کور از قصیده ای است در مذح اسحقی بن کنذاج. دیوان ۲ ۰ ٩4۵-م‏ 

۲ - مقصود صاحب کافی اسماعیل عباد تک ابوالفضل بن عمید است. صاحب از افاضل علای لفنت ها تخو ات ,. کعانت 
مشهورش در علوم ادبی کتانت المح ط») اشیت. .حا از کتب مهم در لغت غربی صاحب در انتقاد بر متتبی تاه خاصی 
نوشته وه روش او متوخه به ابراد صنایع افظلی سوده بحصوص در سحم زیاده‌روی کرده ی وفات او سال 6 با ۵ ۳۸ بوده 
شنت ۱ 

۳ اين عمید وزیر معروف ال بویه «رکن الدوله» و صاحب کتابخانه ِ« و مشهور است که حاوی صد بار کتاب بوده 
و ولاادت ونشاتشس فم نود و در همان حاپه‌شا گردی ان نزب که حکیم و ادیبت معروف در امد او ماند استاد حود مدذهب اهل 
توحجید و عدل (اخترال ) ۳ پذیرفت. پدرش‌بنام« کله» دیر ماکان کاکی‌بود که پس از کشته شدن ماکان باسارت به خراسان رفت ودر 
آنجا صاحب دیوان رسائل نوح بن نصر شد. اهمیّت ابن عمید در این است که صنایع لفظی را با معانی دقیق جمع کرد و در بلاغت 
به تالی, عبدالجمید مغروف شذه جنانکه کفیند؛ نت الکتابه ید الحسید و مت بای العمید, وفات آنن عد سال «وم. اتقاق 


اوتاده ۳۹ 








فصل چهل و دوم ۹ 


س 


0 در فد ن تال 0 من در ان تامل کردم. متوحه شدم که ابا بهترین ست فصیده را 





ترک نموده است. یعنی ارت و 

بجهل کول این والتیف مُنتضی وجلم کجلم السّیّف والسَیث مدا 

ی حهل شمشیر در آن هنگام که شمشیر آخته باشد و با حلمی مانند حلم شمشیر 
درحالی که شمشیر درغلاف ینهان باشد. 

گفتم: جرا استاد این بیت را ترک نمود؟ گفت: ممکن است از قلم افتاده باشد. این جریان 
کشت تا روزی استاد مرا دید وبا عذری بدتر از ترک نمودن آن بیت زبان به اعتذار گشود وگفت: 
من آن بیت را از ان حهت ترک نمودم که شاعر کلم سیف را جهار مرتبه در آن تکرار کرده است. 
و اگر گویند؛ شعراین کلمه را جهار دفعه تکرار نمی‌کرد و می‌گفت: «بحهل کحهل 
السیف و هومنتضی وحلم کلم السبف و هومفمد» بیت بکلی خراب می شد. 

فای شمان استی کرهاشتب کفته ارت ت. وعلّت امر در اینجا آن است که ا گر در کلام 
صحبت از مصافی کت وسیس می خواهید مضاف الیه راهم تاد هو ول یلاعت اقتضا می‌کند 
که مضاف الیه را تصورت اسم ظاهر د کر نمائید و انرا بشکل ضمیر نیاورید. 

ار آن روشی که یا و لطیف است این است که بگوید: : جاعنی علامٌ زید وزیك. 
0 جاعنی لام ید و و از تخله شاه در آنتباره ؟ کفتار دعبل است: 

اضیاف عمران فی خصب وفی سعه وفی حبا ء وخیر سر منوع ۲ 

وضیفت عمرو و غمرو يَسهَران معا عمرو لبطتتِه والضیثف بلجوع " 

مهمانهای عمران در فراوانی و وسعت نعمت اند ودرنهایت اسایش و حوشی ؛ آن و 
نعمتی که هیچ کس از ان منع نمی شود. اما مهمان عمرو وعمرو هردو شب را تاصبح بیداری 
می‌کشند, عمرو بجهت شکمخوارگی خود و مهمانش بر اثر گرسنگی. 


ص مم 
و ففتار دیچر: 
و ۱ ی مه رم و ی 





۱ دیواد: ۰٩۵-م‏ 

تاه کل یو رالفاء از سه کلمه معتوح الفاء بهتراند: نحصب بهتر است از خدب, و علم بهتر است از حهل, و سلم بهتر 
است از حرب. ح. ن. 

۳ -دیوان دعبل: ۳۰۸ ارجمله اشعاری است درنسبت آن تداغل ایجاد شده است. م 

۴ رو ار و یعنی تلخ ردیل ش‌ 

بیت از خالد بن صفوان است از فصحای مشهور عرب در عهد اموی است که خحطب و کلمات مأئوره‌ای از او بر حای مانده است 


[متوفی حدود ۰.۵۱۳۳ ] 





۹۵۰ ۱ دلائل الاعجاز فی القرآن 





ا گرطرة موئی ترا شیفته کرد نیک نگر که بسیار می شود طعم عود تلخ گردد و خود عود سبز 

و این بیت متنبی : 

بن تضربٍ الامثال,آم‌من نقیسه الیگ واهل الذهر دونگ والدّهر 

7 تایه گنس سل تشن کت که با اور ماه که کرتا نی کاهن زنانه و 
رمانه دون مقام تومی باشند. 

برهرکس که اند ک ذوقی دارد پوشیده نیست که اگر درتمام این نمونه‌ها بجای اسم ظاهر 
ضمیر می آمد یعنی گفته می شد: «وضیث مرو وهُویِسهُران ما و ها ام ای النو‌نیی 
آعضر. وآهل الاّهر دونک وفو» مستماً کلام آن حسن و مزیّت را از دست می‌داد؟ حسن و مزیتی 
که در موضوع آنها هیچ خفا و ابهامی وحود ندارد. نه از ان حهت که شعر شکسته و ناقص می شود 
بلکه ذوق آنرا نمی پذیرد. 

ممکن است دربادی امر تصور شود که این مطلب بلحاظ اشتباه است " و تصوّر شود که اگر 
بگوئید جاءنی غلام زید وهی آنچه در ذهن شنونده می آید این است که ضمیر متعلّق به غلام است» 
و شما بران هستید که برای این ضمیر خبری ذکرکنید. ولی نه. این موضوع کلیّت ندارد و همه‌جا 
چنین بیست.زیرا ما جملة:«جاءنی غلمان زیٍ ومو» را می‌گوئيم و باز کلام نازیبا و نامطبوع شمرده 
می شود و نفس از آن می‌گٌریزد با آنکه احتمال اشتباه هم در؛ کار نیست مثل آن اشتباهی که در 
حملةٌ پیش دیدیم. وقتی مطلب چنین شد نا گزیر بایستی علت امرغیر از این باشد. آنچه تأّل را در 
این باره ایحاب می‌کند" آن است که مطلب به آت اصل و قاعده‌ای برمی‌گردد که حاحظ یادآور 
شده‌است که: کسی سوال کرد دربارة جمل؛ قیس‌بن خارجه:«جندی قری کل نازل ورضی کل 
ساخجط و نطبهٌ ین آذن تلع امس الی آن تغرت, آمزفیها بالواصُل و هی فیها ی التقالم؟».و 





۱- دیواد: ۵۸-م 
9 

۳ انجه موحیت تأمل ات آین است که مضاف الیه در کلام آورده نکدع ات مک یرای ید کززن مصیاف: بنابراین مضافب 
سبت به مضاف الیه در حکم صفت است نسبت به موصوف . و اصولاً روا نبوده وگن («حاءنی زیذ العاقل وهومن 
0 ۱ ۰ ۳ وف م1 ۳ مه ۰ ۱ ی : ‌ 
بنمد فهمه فی الحقایق ویاتی نفلره علی البّعید من القواقب» بلکه بایستی بگونید: جاءنی رید العافل والعافل هو کذا... بحهت انکه 
صفت ومضاف الیه تابع است و مستقلّ نیست. و لذا ضمیر مستقل به آن بر نمی‌گردد. ح. ن. 

مقصود ار ضمیر مستقل که استاد خبده در این حاشیه ذ کر نموده است همان ضمیر فصل است. 


۴ ترحمه و شرح این عبارت در اواخر فصل سیزدهم. مبحث حدف بطور کامل ذکر شده است. م 





فصل چهل ودوم ۰-2۱ 





کت ۱ امر به صل؛ٌ رحم همان نهی از قطع رحم نیست؟ ابویعقوب پاسخ داد: آیا ندانستی که 
کنایه و تعریص عمل واثر اشکارا گونی را درعملها ندارد؟ و من در آنجا یاداوری کردم این‌که 
گفته اند تصریح را عمل و اثری است که کنایه را آن عمل واثرنیست بجهت آن است که تکرار لفظ 
در ای شریفة: وبالحق آنلناهٌ و بالحق نزل وفرمود؛ خحدای تعالی : فل هو ال احث آن السَمَدٌ 
تأثیری دارد که اکرود ان ره قح وا کر ار موضوع ثابت و معلوم باشد همان حکم 
هس 

از نمونه‌های بسیار اشکار و روشن بیتی است از حماسه که مانند ابن رومی کامل و تمام 


0 ریرا تیه امست مثل تشبیه نیت این ر ومی : ۱ 


اه ات اف اس تا وال تست ۳ سا 

ما فردا باشدت تمام کارنبرد را سخت خواهیم گرفت؛ آن سختگیری وشدتی که شیر 
حٌ خشمگین دارد. ۱ 

و از همین باب است بیت نابغه: 

تفس عصام سَوّدت عصاما واه الک قاتا 

ی تم ود ان آسست ‏ کههصام زار کی وسروری ها فخاشستم وحبله و وروی 


در نبرد و فعالیّت را به او آموخته 





۱- این قاعده در جائی است که مقام مقام تأ کید و تقریر باشد. و کنایه را مقامی است که اظهار و آشکارا گوئی در آن مقام 
شایسته نمی باشد. ح. د. 

۲ از اشهل بن شیبان شاعر حاهلی.حماسه (شرح مرزوقی )؛ ۱ : ۳۲-م ۱ 

۳ عصام جمع آن: اعصِمَت وغصم به لفظ مفرد. بمعنی عهد است. و این معنی از باب مجاز می باشد. آلعصامی» نسبت 
است به عصام. و او حاجب نعمان بود که بحهت لباقت و شخصیّت خویش عزّت و قدرتی بزرگ یافت نه بلحاظ موقعّت آباء و 
اجدادش. و مثلی است که گویند: کن عصامَاً ولاعظامیاٌ. یعنی مانند عصام شرافت و عرّت را بوسیل؛ لافت ود کشت کنا زد 
بوسیلةٌ پدران و احداد که استخوانهاشان پوسیده شده است. ومثل دیگری است که گویند؛ ماوراء ک یا عصام برای کسب خبر از 
کسی که جلوتر از دیگران وارد شده است راجم به کسی که عقب است. نقل شده است که روزی نابغة برای عیادت همان که 
مریض بود آمده بود. از ورود او جلوگیری شد و او هم در قصیده‌ای چنین گفت: 

فانی لاآلسوشگ فی حول و لکن ساوراءک یا عصام 

یعنی من ترا ملامت نمی‌کنم که جرا مانع ورود من شدی لکن مرا ازحقيقت حال نعمان آگاه کن. و بصورت: ماوراء ک یا 
عصام, یعنی به کسر کاف هم نقل شده است. و اصل داستان آن این است که: زنی بود از قبیله كِندة به نام «عصام» که حارث بن 
عمرو بادشاه کندة او را نزد عوف شیبانی در خحصوص تزویج دختر عوف فرستاد. زیرا حارث اطلاع یافته بود که دختر عوف از لحاظ 
جمال و کمال عقل دختری است ممتاز. هنگامی که عصام از این مأموریّت برگشت و در برابر حارث ایستاد حارث به او گفت: 
ماوراء ک یا عصامٌ. یعتی : ای عصام بگوببینم در بارة آن دختر خبر جه آوردی. 





۵۲ دلائل الاعحاز فی القرآن 





برهرکس که اند ک ذوقی دارد حسن و لطف این تصریح و اظهار" پوشیده نیست. و روشن 
است که اين کلام را در نفس جه تأثیری و موجب جه نشاط روحانی است, بطوری که اگر گفته 
می‌شد: نفسل عصام سَودَهٌ: محققاً هیچ وصف و خصوصیّتی را دارا نبود. 

این کتاب در اواسط ماه ربیع الاول» سال ۵5۸ - هجری قمری پایان یافت. 

خداوند متعال نویسنده آن و پدر ومادرش و جمیع مومنان و مومنات را به رحمت خودش مورد 


مغفرت فراردهد, 


بایان فصل چهل ودوم 


پایان ترجمٌ فارسی کتاب دلائل الاعجاز فی القران, تألیف شیخ عبدالقاهر جرجانی. به 
تاریخ محرم, سال ۱۰۷- ه.ق. برابر شهریور ۱۳۰۵ ه. ش. 
آلحمدلله رب العالمین 
دکترسیّد محمد رادهنش 
دانشگاه تهران ‏ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 


۱ - مقصود از کلم اظهار همان معنی اصطلاحی است که مقابل اضمار است. یعنی ذکر نمودن تخود اسم نه ذکر آن بصورت 


صمیر. 


فهرست آبات در باب اوّل 


ی 
آ انت فعلت هذا بالهتنا 
آدعوتموشم ام ننم صامتون 
آلشمراء هم انْغاوون 
آصظقی البنات علی البلین 
آفاصفیکم ربکُم بالبنین 
آفانت تَسمغٌ الص 

آفانت تکره التاسّ 

الا نیت آمنو وعملواالصالحات 
له یَستهزیء بهم 

آلم ذلک الکتاب 

ان آنتم الا بر ین 

ناز مُکمُوها وأنتم لها کارهون 
ان انیت کُفروا سَواء علیهم 
ان شَرّ الدَوابِ ندال 
اه لا بقلم الکافر وت 

ُ ظن آن ان یحور 

ان ول ال الذی نز الکتاب 
آهم تقتتمون راقمه ریک 
ام فی یم ی مس 
ذلک یوم مجموغ له 

ربا آخرنا من هذه القرية 


۰ * متن ۰ 4 ترجمه 


۸/۸ ۱۷ 
۱۹۸ ۳۸۹۳ 
۳۳ 1 
۸۹ ۱۷۳۳ 
۸۹ ۱۷۳ 
۹ ۱۷۸ 
۹5 ۱۸۹۰ 
۳۳ 1 
۱۷۸ ۳۹۷ 
۱۷۵ ۳۹ 
٩۹۵‏ ۱۷۹ 
۹ ۱۷۵ 
۱۷۵ ۹ ۲۹6 
۱۰۹ ۱۹۹ 
۱ ۱۹ 
مقذمه ۲۵ 
۱۰۵ ۱۹۵ 
۷ ۱۸۰ 
مقذمه ۳۱ 
مقذمه ۳۱ 
مغذمه ۳۱ 





۵۶ 


دلا ئل الاعحاز فی القران 





قاذا نم فی الضور 
نله خیم علی قلبگ 
نها لا ئعتی الابصاژ ‏ 
تون نف 

فعمیّت علیهم الانباء 

فقالوا آنشراً متا نتبعه 

فلا رأی لباز 
ون رای ای 
قال ما خطبکم آیها المُرسَلون 
قالوا لا تخف 


لونشاء لقلنا مثل هذا 


ما هذایِشراً ان هذا الا ملک کریم 
ماو وه راو 

من یِشاً ال بصلله 

و انخذوا من دونه الهَه 
و اذا تتلی عَلیه آیاتنا 

۳9 ۶ ‌ 

و اذا حاوکم قالوا آمتا 
بث ۳ 7 

و ادا خلوا الی شیاطینهم 
مج( رت و َِ« / 
و ادا فیل لهم لا تفسدوا 
۰ ۱ ]- ]۸ 1 

و ادا فیل لهم امنوا 

و اذا لقوا دی آمنوا 

و اشتغل الراس شیبا 


۱۳۱ 


۱۳۸۱ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱۷۵ 


۷۰ 
۳۳۸ 
۱۹ 
۳ 
۱۹۹ 
۱۷۹ 
۱۹۹ 
۳ 
۳ 
۳ 
۱۷۹ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 


۱۷۳ 
۱۷۳ 


۳۹۹ 
۳۳۳ 
۱۹۹ 
۳۳۸ 
۱۷۹ 
۳۹۵ 
۳۳۸ 
۱٩۳ و‎ ۰ 
۳۹۵ 
۱٩۳ و‎ ۰ 


۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۵ 


‌‌ ی 








فهرست آیات در باب اول ۵۵ 
و اضر له تلا اصحاب الفَریّة ۱۸۷ ۳4 
و الذین هم برَبهم لایشرکون ۰۹ ۱۹۵ 
و4 م و آضحگ و آبکی ۲۱۹ 
و اه مُوآغنی و آقنی ۱۹ 7۹ 
و بالحق انزلناء ۱۳ ۲۱۳۲ 
و یر اشلیمان منود ۱۵ 
و سیحَتبها الا تفی ۱2۹ ۳۷ 
و فرتّا الارنش ون ی 7 
و قالوا آساطیر الاولینَ 0 
و قالوا ولا آنزل علیه ملک ۱۸۰ ۳۹۸ 
و قیل با آرش ای ماء ک ۳ ۳ 
و کم باسظ ذراعیه بالوصید ۱۳ ۳۵ 
ولا تن تستکیر ۱5۹ ۳۷ 
ولاطاثر یَطیر بخناحیه ۳۹ ۷۰حاشیه 
ولوشا ال دا کم اجمعین 35 ۳۳۷ 
ولمّا ورد ماء مَدیِنَ ۱۲ ۲۲۹ 
و شاء لٌَدیکم 0 
و لوشاء اللة لحَمَعَُم علی الهّدی ۱۳۹ ۳۷ 
وما عَلمناه روما یی له ۱ ۲ و ۲۱۹۹ 
وما کنت بانب الغربی ۱۹۰ ۳۱۰ 
ما تِن لوق ۱۷۸ ۳۹۹ 
و مکروا و ۱۷۹ ۳۹۷ 
و مق التاس من یَقول امن ۱۷۵ ۳۹ 
و من و ۱۹۰ ۳۹۰ 
و من یَفعَل ذلک مفدّمه ۳۹۱ 
ومن کیت خطینه آو اما ۱۸۹ ۳۰۹ 
وم یلعبون لاهیةٌ قلوبهم مقَدّمه ۳۱ 
ویدرمُم فی طغیانهم ۱5۹ ۳۷ 
و ون علی ال الکَذبِ ۱۰۳ ۱۹۲ 
هل آتیگ حدیث ضیف ایراهیم ۱۸۵ ۳۳ 





۱۵۹ دلائل الاعجاز فی القرآن 





هل من خالق غیر الله ۱۳ ۲۳۹ 


بخادغون اللة و موحادغهم ۱۷۹ ۳۹۷ 


فهرست ابات 
در باب دوم 


1 


شاهد 
1 و ۱ ۳/۹۳ 
شهدوا خلفهم 
لا هم هم المنیدون 
الحمٌ له رت العالمی 
شم قبل ند تکم۴ 
انا الی رَتنا مُنملیُون 
ب ره و ۹ سر و 
آن | خسنتم اجسنتم لا سکم 
ان الذی منوا والذیت هادذُوا 
ان ال سَبِقَت لهُم متا الخشن 
ال منوا یلوا الَالحاتِ 
0 و ی ۳9 ۳۳ 
انما ال ال واحٌ 
ان رل الساعة شی ء عَظیم 
اما ال لد تاد برنگت 
انا اند ۰ 
انما آنت من 
اما تنذر این یخشون رهم 
نما رن انب ال کر 
اما حرم لیم المَيتة 
آنما یذ کر ولو الألباب 


هتن 
۳۳۷ 
۳۷ 
۳:۷ 
:۳ 
۳۵۰ 
۳0 
۰۱۱ 
۳:۸ 
۲۸ 
۸ ۲ 


۶ و ۲۱۷۲ 
۳۷۲ 
۳۵ 
2 


۳۷ 


۰۵۰ 
۰:۳۷ 
۵۳۰ 


0۳۰ 


۰:۳۵ 
1" 
۰۸ 


۳۳ 


و ۳۵ 
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اما یَخشّی ال من عباده الما ء ۱ ۲ ٩۲۱‏ 


اد ان ۲۵ ۰ 
ان هذا ما کثتم به تمترژون ۲۸ ۳۹۹ 


ان لایفیخ الکافرون ۲۹ ۳۹ 
اه من عملّ منکم سُوء ۲:4 ۳۹ 


ان هی و تطتیر ۳۹ ۳۹ 
الا تا ۳۹4 ۳۹ 
حتی تضع الحرب آوزازها 1 1۱۲ 
حذ من آموالهم صَدفه ۲۲ ۳۹4 
حلطوا تحیا ۳۰۳ 1۷۵ 
ذاِ لواح ودسر ۳۰۳ ۷۹ 
ها ری و ۳۹۸ 


عَحل لنا قصّنا ۳۰۳ ۷۵ 
غیر المَخضوب علبهم ۳۷ ۳۰ 
فأتیا فرعون فمولا ۱ ۲۵۰ 1۱ 


فاضدغ بما تور ۳ ۷۵ و 1۱۲ 
فان عصوگ فقّل انی بری ء ۲1۹ ۱ 


فانما علیک البّلا ۳۹۵ ۲۵ 
نها لاتعمی الابصاژ ۳۹4 ۳۹4 


فد بخوها وما کاذوا تَفعلوت ۲۳ ۰ ۳۹۸ 
فشرذبهم من خلفهم ۰ 1۱۲ 
فلا اساسا ۰ 1۱۲ 
ما رَبحث یَجارم ۰.۰ ۳۸ 1۱۳ 
قال رب ان قومی کدّبون ۳۵۲ ۵ 
قالوا انا الی ریا ۱ 
7 انثی ۲5۲ ۵ 
قانث امه لا ۲۵۹ ۲ 
فل ادعوا له آواذغوا الرحمنَ ۲۸۷ 12۷ 
ما 1 ۱ ۲۹۹ ۱ 


2 و س 
قلْ فأتوا بعشرسور مثله ۳۹ :۰ 








فهرست آیات درباب دوم ِ 

فا فأتوا بسورة من مثله ۳۹ "ِ 

لا آنیگ لتَْسی ۲۵۸ ۱ 

انم ۴ تر کم ۲۵۷ ۱۳ 

فل نما رم یی الفواجش ۷ ِ 

ازدننن ۷۲ ۵۰ و11۷ 

و رال ۹ 6 ۲ ۲۸۷ ۳۹ و 1۵۷ 
۱ و ۲۸ و 1۵۱ 

لاله ٩‏ ال ۳۹۰ ۶۱ 

کر لین قالو ان الله ۳۹۲ ۳" 

ا انم الا بر منشا ۲۵۹ 35 

ما فلت لهم الا ما آمرتنی به ۲۹۰ ۲۰ 

مالک یوم الّین ۳۷ 2۳۰ 

ما مین الا 1 ۳ ۰۸ 

و۲۹۲ 

9 ترا ان هذا ال٩‏ ۳۳۳ 0۱۱ 

: ام ۳1 1۱ 

و اذا تشم ۶:۱۱ ۳۷ 

و اذا قیل لَهُم لا تفینوا ۳۷ ۰:۳۷ 

واسأل القرية ۳۳۲ ۳۹۷ 

واشتتز لت ۸ 9۷۳« 1۱ 

و ۰۰ 

ی ی انس ۳ ۰ و و 1۱۲ 

و ما تَخاقت من و ۰ 1 

واگ تستیل ‏ ۳ 

یه هم الیل ا ‏ 

و بالحق رنه ِ ِِ 

و جع زبک تحتک سر اب 

وجعلوا له شرکاء ۰ ۳ 

وحعلوا الْلایِکَة لین ۷۱ ۳۳۹ 11٩‏ و ۵۱۸ 

و عم ام الاسماء ۹ 1 








و قالّتِ الَهُودٌ زیر ابنْ الله 

و قال مُوسی يا فرعون 

ون انی آنا لیر لبیل 
ولا تخاطبنی فی این لو 
و ار تا 


۳ فطل سم 
ِِِ ف 
7 


ومُو الذی حعَل کم اللیل 
ویسالوزک من ذٍی القرنین 

یا آهلَ الکتاب لا تعلوا فی دییکُم 
ا ها لاس امُوا رتم 

یاب آقم الصَلوة 

یسیون کل صبحهة علبهم 
بُخرجٌ من بطونها شراب 


دلائل الاعجاز فی القرآن 


۸ و ۳۹۵ 


۳۵۰ 
۳۹۹ 
۳۹4 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۰:۰۰ 

۳۳۳ 
۱۳-۱۹۲ 
و ۳۳۲۸ 

۲ > 

۳۷ 

۳۰۳ 

۳۵۹ 

۲ ٩ 

۳۹۱ 

۲ ٩ و‎ ۲۳ 
۱ ۳:۳ 
۳۰۹ 

۳۲۵ 


۳۱۲ ۸ 


۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 


۸۰ 


آغاز یت 
(««حرف همزه» 


فبیتا المرء دو بیت 
هم حلوا دو بیت 
کا 

آنا فتی دوبیت 


ادا حری 


«حرف باء» 

اب از 

۰ ۷ 

بلوناضرائب جهار بیت 
تمتانا دو بیت 

اذا شا عغادی 

لو آنْ فوماً 


۰ 
‌‌ 


مد صَبرَت 
آخوک الذی 
کت مُثارالتم 

ضر بو 
وم بل 


م که 
دیار میه 


فهرست ابیات باب اول 


بر اساس قافیه 


ات 
بقار به 


والعرَب 


۷ 


۱۳ 


۱۹۳ 


۱ 
۱۷۰ 
۷ 


۷۱ 


۱۹ 
۱۵۷ 
۱۳ 

۷۵ 


۹۵ 
۱ 


۱۵۱ 


۳۸ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 
۳۸ 
۱۳۵ 
۱:۲ 
۳۳۹ 
۳۷۷ 
۳۷ 
۱۲۱۵۱ 
۱۵۳ 
۱۸۹ 
۱۳۲ 


۳۷ 
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۳۰۷ ۱۸۳ 
۵ ۱ 
۱۹ ۳-9 
۳۵1 ۱ ۷ 
۳۵۱ 

۸۱ ۱۵۹ 
۸3 1۱ 
۹ ۱۳۸ 
۶ ۱۱ ۳1 
۷ ۱۵۱ 
۱۸ كِِ ۱ 
۱۳۱ ۳۳۱۸ 
۱۳۲ ۳۳۲ 


۳ و ۱۵٩۹‏ ۷ و ۱۳ 


و ۶ ۶ ۱ 
5 ۳۳1 
11 ۱۳۷ 


فهرست ابیات باب اول 


«رحرف دال» 

قالن سج ۸ دوست 
۹ 

غی لعمرک 

لو آن ما انتم سه ست 


۱ 


۳4 


ان و صه 
و علمت آنی دوست 
۳ یف 
اهدی الی . سه بیت 


و ان سنام 

ور وت 
وصیرفی المَریض 

هو الرَحل و 

اذا آنکرتتی 

بر 


2 
آتانی مصعت دو بست 


اب 5 2 مه 
و اد شنت لم ترقل 
و 


ح‌ 


وصاحب 
وغیری یا کل 


کریم متی 
و انک لا تجود 
اعطیت حتی 


۸۳ 


1 


۱ 


۱۱ 
۱5۷ 


۱۳ 


۷ 


۳ 


۱۵ 


۱۹ 


۳۰۸ 


9 


۳۸ 


۱ اش 


۱9 
۳۷ 


۳۷۹ 


هه 











لیس علی الله 


«حرف راء» 
رانی علی مابی دو بیت 
غلامٌ رما ال 
هوالواهبٍ 
۵ ۳ 
ابوک خبابٌ 
لالافتی دوبیت 
ی حدقلا 
و 
> ی 
0 
اسود ادا 
ولاخیرفی حلم دوبیت 
با ها 
و تقول: بت 
ِ مبْساه 
۳ ظ ات ۲ 


ی 
م‌ ۳ ۰ ۳ 
۰ 


اذا ما نی النّاهی 

ی لا ماس رل 
والشیب بنهضص 
فلواذنبا سه بیت 
نکون عن الاهواز 

0 9 
و آنی لارحو 
الیو یومانٍ. دوبیت 
امسی واصبح 


نضف لها 


۷ ‌ 
2 و 
مضوالا بر یدود 


۱1 


۱۳۹ 
۱۲۳۸ 
۱:۵ 


۳ 


۱۸ 


۱۱۵ 
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۳:۷ 


۳۳۰ 


۱۷/۸ 


۲ ۶۸ 


۳۷۸ 


۱۵۳ 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


بهرست ابیات باب آول 


5 ِ 
ِ 
9 
يا علی بن 

و دنفرت 

ثانیه فی 
حتی ادا 


ادا دکر. ‏ دوییت 


َلقم ات 

با آّا ال 

و بر حرب 

سالت عَلبه 

و فا نیت 
وادّا احتبی 


,حرف سین )) 


والله قد ضرّب 


«رحرف ضاد» 


۳۳ ع 
خا فا بر 
۱ لعین سذدی سه نت 
1 
نم 
دره ما 


۱ س 
غضبی , ولا 


«حرف عین» 


سض 3 
۰ ۰ ۰ 
فوم ادا دوبیت 
و۳ 








۸۲ 


۸ 


11 
۱ 


۱ 


۱۹ 
۱۷ 
1 
۷۸ و‎ ٩ 


2۹ 


5 


۳ 


۳۸ 


۷ 


۷ 





۹۵ 


اس تست تست و وی تیا 


۱۹۱ 
۱۳ 
۳۳ 


۱۳ 


۳۹ 


۱۳۳ ۰ 


۱۱ 


هر 


۵۱ 


۳۳ 


۸۸ 


۱۵۲ 


مت ۱1 

و لوشنت 
سا ۵ 
و أنی وان " 
وق و تب 
شحو حساده ‏ 


سَریغ الی . دوبیت ‏ 


حریص علی 


«رحرف فاء» 
فحالف دو ست 
الا من رأی 
مره و 
زغمتم آن 

1 


۵ 
ادا رعدت 


ا ابا رل 


«حرف قاف» 
وما فتِ الرَیامْ 
یِمولوت آقوالا 


صل دو بت 
۳ 
6 


لایألف الیرم 

و الا فاعلمُوا 
و آولاجَنانُ الیل 
نا وا تلف 
و انی علی اشفاق 


«,حرف کاف» 
یادهرقَوة 


۹ 2 ۳ 
ِ ۰ ‌‌ ۰ 
۰ 


۱۳۹ 


۳۹ 


۱۹ 


۱۸۳ 


۱۳۵ 


۱۸ 
بو 4 


۱۳۵ 


۳۹ 
۱۵۹ 
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۳۳۷ 

۸۸ 
۳ 
۳۱ 


۳ 


۳۳۵ 


۳ 
۸۰ 


۳ 


۳۷۳ 


۱۵۳ 
۱۵۵ 


۸۸ 
۳۷ 


۲۳ و ۱۳ 





«حرف لام» 
فان مس 
وم آفتخ 
لهان علینا 

۳۳ طلینا 
شرب 
اد 

۰ 5 

یت له 
هل تعرف الیوم 
داز لمروة 
کال لین کیفت 


ی 


آتعتک عانذاً 
وصَیّرنی هواک 
و 
وال 

دی لِمن شاء 
لیم المرء 
ولا اسم 

ال ات 
اعتاد قلک 
ربع قواء 
۱ 
وما سعاد 
تحلو عوارضن 
سح السقاة 
ان 


تولوا نت دوبیت 


»و 


دو ست 


دو بیت 


دو ست 


۱۸۸ 


۱۸ 
۱ 


۷۲ 


11 
31 
۹1 


۹ 


۳ 


۳ 


۱۷ 





۱ 
۳9 
۱ 


۱۳ 


۵ ٩ 





۹۹۸ 
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بُطیك به الهلک 
عرفت المَركَ . دوبیت 


فدَتِ دیب 
تفا عب حتّی 
کات لوب التیر 


ادا شت. ند دو بیت 
۱ ۳ 
و ره .هس 

فه ورفاء 


۱۰ 


۱۳۸ 


۱۹۳ 
۱۷۳ 
۱۵۸ 
۱۳۵ 
۱۹۵ 


۳۰ 
۳۱۳ 


۱۵۳ 
ء۶ُ۱۷ 


۱۷۷ 


۱۹۰ 
۳۳۹ 


۳۳۲ 
1۹ 

۱۳۳ 

۱۷۵ 

۲۳۷۹ 

۳۹ 

۳۷۳ 

۲:۰ 
۲۸۰ ۷ 


۵۰ 


فهرست ابیات باب اول 


شلف ارففت 
قالوا حراسان 


مالایکون 


رخ مر و 
ولقّد امر 


وتوقمُوا آن 


لِمن الذیار دوبیت 


لو اف سك 
ین 
آا رل لد 


«حرف هاء» .. 
وی لتاق 

انی آقول مََالا 

وقل یه سه بیت 
ترنوبقینی 

وم نلک 


‌ ِ‌ 


۱ فی التنادم 


فِ ‌‌ 


۱۹ 


۱۳۷ 


۱:۳ 


 همذقم‎ 


۱۱۵ 


۱۷ 


۱۹ 








۵۰ 
۲۳۸ 
۳۳ 


۳۷۷ 


۱۳۸ 


۳۵۰ 


۱۹۹4 


۱۹۹ 


۱۰۲ 








1۷۰ دلائل الاعحاز فی القرآن 
«رحرف باء)» 
ارف ضعیفک_ . ووربیت ی 5 21 
بحزیک‌او فقّد جزی 
اذا ما تقاضی المَرء التقاضیا ‏ ۳۹ ۸٩‏ 
هم رن المعالا ۱۰۰ ۱۸۹ 
ارت واعلی ۱۵۰ ۲۹۹ 
ومن مالی ء کالذمی ۳۹ ۸۸ 
و دو بیت عبری ۷۳ 6 ۱ و ۱4۵ 
برفغ یمناه الیّسری 
لمَمهک آنا والزمان عادیةٌ الاقوی ۱۱ 


ازی التاس دوبیت 
۳ 2 : 
ففی کل نجٍ 
و کل امریء 


فهرست ابیات باب دوم 


9 
براساس فافیه 


فافیه 


ماتشاء 
3 





۱ - حرف «(م)) در این جدول علامت «مصراع» می باشد. 


صفحه هتن صفح؛ٌ ترجمه 


٩۱۱ ۸/۲۷ و‎ ۵ 
0۹۳ ۳۹۰ 
۵۷۸ ۱۳۸۰۱۰ 


۱۳۰۳ ۵5 


۵۷۹ 4 


۵۸۰ 1 ۳۸۳ 


۳۹ 
۳ ۳۹۰ 


۳۷6 ۳ 


2۷۹ 6 


314: ۹ 
۳۸۹ ۱ 





2 


ای تکام دنس سس سا 


۳ مگ 
اما تفاظط 
وادا صذفت 


.. ت 


کانْ نار 
7 
اضبَح فی 
فلوم 

وصاعفة 

وکیت تواصل 

عذلا یه 


اخوعزمات 


دوست 





7 تی و ۳ خوور تسس۳ ۱ 





ات 


دلایل الا عجار ۳ القترال 


۳۸۹۳ 
۳۸۳ 


۳۹۰ 
۵ و ۱۳ 
39 
۳۳۸ 


۳۷۳ 


۳ 
۳ 
۳۰ 
۲ 
۷۰ ۷: 7۲ ۷۱ 


۳۷۱ 


۳۷۷ 
۹ و ۳۸۹ 
۳۷ 
۳۸۸ 
۵ 6 ۳ 


۳۸۹ 


۳۳۸۷۷ 
۳۸۷۹ 


۳ 


۵۸۰ 
۵ 


۵ 
۰۸۹ 
1۱ 
۳۸۳ 


۳۵ 


(۷ 
۸۲۸ 


2۸ 


۵۸۰۹ 


2۸۷ 


ال 
سس 


"۳٩ و‎ 


4٩۱ و‎ 





ان َقتلوک دو یت 


۳ ِ 
اافاتل سه‌ نیت 


حرف حاعء 


حا ۶ مب 


۳ 
حی و 


فتزوذوا 

هی البرء سه پیت 
کات الهُوی 

اذا یر 

خرن یناييع . دوبیت 
ومّا الشعر الا 


۲ 4 
۳۳۹ 


۳۸۹۸ 


۲۵۱ 
۰۱۳۱ 


۳۱ 


۳۹ 


۳ ۱ 


۸ 


۸۳ 


«۳ 


۱:۳ 











دلائل الاعجاز فی القرآن 





مد خرّق 
۳ ۳ 

وشم عَلمو 
فیلتابقین 


۳" 


مر مب ۵ سس 
ام 9 
تقو وی 


سید 


ادا یر ال 


حرف دال 

آقیل ریارتک دوبیت 

ان الصَدیق 

اذا طمم توماً سه بیت 
و 

اکذ نمادی 

خرح ۱ 

وارصی بها 

وقصيدة دو سس 

را مب 


جم سار ۵ ۴1 ۷ 
۰ 


‌‌ ‌‌ 


۳۸۵ 
۳۱ 


۱۳۸۹۱ 


۲:۵ 


۳۷ 
۳۰۷ 
۳۷۹ 


۳۷۷ 


۰:۳۹ 


۳۸۸ 


۳۵۵ 
۳۷ 


۳۰۸ 


2۷۸ 


«1 
۳:۲ 
٩۷۳ 
۵2۹ 


1:٩ 
۵۹۰ 


۰-۱۱۱ 
۵۵ 
۳۳ 
اوه[ 


۵۷۰ 


۸5۷ 





۱ به روایت دیگر: فأمظرت لزلوً 








فهرست ابیات باب دوم 1۷۵ 
وطول مَُام المَرء تتحَدّد ۳۸۲ ۵۷۸ 
فاسبلت! لَولواً بالیرّد ۳۷ 0۷ 
آسریل" هُجْر الولٍ عندی ۳۸۹ ۸4 
آنذقت هذّا الدهر حهاربیت عقدی ۳۹۹ ۰۷ 
ویْکیدٌ مثلی والمَجدٍ 
سواثر شُعر من بعدی 
تفه فی اسرد 
فی نظام هشت بیت فرید ۳۹۷ ۸ 

و بدیم الخدید 

ی 

المعدود 

ومعان لو ولبید 

ش اتید 

ورکیر ابید 

کالعذاری السود 

حذاء تما پنج بیت ورید ۳۹ ۳و۰ 
گالذر فتاة الرود 

كْفیقة البرد بلادٍ تزید 

ی بها العشهود 

بشری الغنی المولود 

هن پبذن الصادی ۰ ۰ ٩۱۲‏ 1۳۹ 

رأث مَکٌنات باس مد ۰ و ۸/4۲۱ ٩8۱‏ 

متی تأیه خير مُوقٍَ ‏ ۱۹6 ۳۹۹ 

ظللتا نمود من المجد ‏ ۲۸۰ و۳۷۵ ۳۸۱ و۵1 
یی فما ۱ آباسعید ۲۱ ۳۸۷ 
سَألت التّدی جهاربیت و 3 ۲:۲ ۳۸۸ 
ومابال مُحمد 








1۷۹ لائل الاعجاز فی القرآن 
الا نا فی عُدٍ 
اما آنت وال لا ولا د ۲۵ 1۰ 
تنوناتوآبنائُنا الاباعد ۲۸۹ 3 
فوالّه ما آدری دوبیت بالمْکُدی ‏ ۲۱۸ ۳۹ 
بالعید امد 
نی شوه دوبیت علی گبدی ۳۹۱ ۹4 
فصرت عبداً الی آحد 
یس علی الله فی واحد ‏ ۳۲۵و ۳۲۷ ۵۰6 و ۵۰۱۱ 
ان نی لا تری الاسَد ۳۳۹ ۳ 
حرف راء 
واذا مْ سه‌پیت فی صوره ۰ ۳۸6 ۵۸4 
راح فی ظفره و ۳۸۵ و ۵۸۵ 
ایا الیرٌ زره 
اذا مت" سه‌بیت وآشعرا ۳۹۱ 2۹۹ 
زا ۳ 
افو ری اشتزر 
دک نظرا ۲۳۹ ۳۷۱ 
لعبدا لعزیر سه‌بیت ظاهره ۳۳۸ ۳۸ 
فانک ۱ عامره ۱۰۵" 
و علنگ 7 
تب نان صارا ۲۳۹ ۳۸۵ 
من نضرتٍ والدّهز 1۳۷ 1۵۰ 
هن خن دوبیت كت ۳۹۹ 1۰ 
فد اتنگ الرهد 
عمریقون العمر ۳۸۰ ۵2۷۵ 
نی کان ذنبی العذز ۳۷۸ 2۷۱ 
زا معروفک دوییت صغیر ۳۸۲ ۵۷۸ 
تناساه ۳۳ 


جزی البَخیل 
۳ ۱ 

اعلی واکرم 
- و و 
وررت بن 
وت خلوا 


ای ت 


قدری 
صدری 
العذری 


الکر 


‌‌ 








فهرست ابیات باب دوم ۷ 
و ان طرة احضر ۳۷ 11۹ 
آزالت بک عَذر ۳۸۷ ۵۸۸ 
1 دب الاعدا ء والتسر ۳۸٩‏ ۸۷ 
تقو الیبر ۳۹۹ 1.۷ 
فما جازه جود تصیر ۲۳۹ ۳۸۵ 
ترتع مارتعت ودباز ۳۳۳ ۳۷۵ 
فجاء مجی القیر آظافره ۳۷۸ 2۷۲ 
ترجورَبيم کبارها ۳۹۱ ۵۰۵ 
اذا قحایینی اللاتی اغتدر ۳۷۸ ۱ 
دیا لجَهمَه " با کر ۳۹ ۳۹۹ 
وراح هن ان 
ادا رام الجابر 
وحنزت لم ار ۳۷۱ ۵۵٩‏ 
رقذت بلا جر ۳۷۹ ۵2۹ 
ولولاً اغتصامی سه‌پیت ری ۳۵۵ 2۳۷ 
ولولاً انتظاری الی قبری 
وقد رابنی فی صدری 
ای ب اضفر ۳۳۹۱ ۳۷ 
اذا ما کش ی 
تخوب له ولاطفر 
زوایل للاشمار دوبیت الاباعر ۱ ۱۹۹ ۳۱۹ 
لقبزگ . لرثر 
لاآذود الیز تمه ۲۷ ۳۲ 
بکر اصاحبی فی التبکیر ‏ ۲6۳9۲۱۱ ۳۹۳۳4۵ 

ظهری ۳۹۰ ۳ 


حرف سین 

لوخیر الملْبر 

وم آدر 

احارتنا سه بیت 
حریَانٍ آن لا 


سس 


آجارتنا ان القداح 


و بت لی 


حرف عین 

کن اذا َخببت ‏ . دوبیت 
آن تنال 

و من البلیه 

کنْمّت قناع سه‌پیت 
بر یراها 

ی 


آهدی هم 
ان المکارم 


ار ۱ 
بما ری 
لتقانمی 


[ 
مس نو و 
بت ۱ ی 





دلائل الاعجاز فی القران 


۲۵۰ 
۳۸۰ 


۲ و ۳۷۱ 





۲ 
2۷۳۹ 


و ۵7۲۱ 


۸۵۷۹ 


۰۳ 


۹۰۵ 


فهرست ابیات باب دوم 


لممرک انی دو بیت 
و انی بالعولی 

ولن یقن الختاد 

اضیاف عمران . دوبیت 


5 
وصیف عمرو 


حرف فاء 

تدعی عطایاه دوبیت 
مارلت مُنیظرا 

ن الجبال 

قضی ها ال 


حرف قاف 
آنا لم ار 

َْن الهری 

وانا وما تلقی 

ادا امتحن الدنیا 

لی منک ما للتاس 


۶ 85 س 


کان اعناقهم 


حرف کاف 
ان آمرا 
ادا العْیتُ 


۱ 


د 
٩‏ 


۳ 


۱ 
۱ 


-‌ ‌ 

"1 ۰ 8 ؟ 

۱ ۰ 

" "۰ 
۱ 


- 
1 
۹ 


ت 


ی 
7 


۱ 


ها 
ع. 


۳۷۹ 
۱۳ 


۳۳ 


۳1 


۰۳ 


۷۵ 
ّ 
1۱ 
۳۵۰ 
۳ 
4۹ 


۳۵ 
۵0۳۳ 


۳. 


۵2۷۳ 
۱ 
1: 


۳۹ 


1:۸ 











دلائل الاعجاز فی القرآن 





اذاهرة الضواحک ۳۳۵ 2۱1 


حرف لام 
وا کذیب الْفْسَ 


لامل ۳۸۳ ۳ 
ان تلا مها ۲۷ ۳۹۸ 
غالا 


بات مر ۳۷۸5 ۵۲۸ 
وارش 1 ۳۸۷ ۵۸ 


مد زدت آوضاحی وت مَخهّلا ۳۷۰ ۵۵۸ 


وشعر قد آرقت دوبیت والمحالا ‏ ۳۹۲ ۵۷ 
أقیة اما 

زر لحاحتنا مَبذولا ۳۷۷ ۷۰ 
۳9 سه‌بیت ولا ۳۹۲ .۰ 
وغاص ضیا ء حصُلا 

وشْعر کتور الروض - آلهلا 

۱ المثل ۳۳۹ ۳۷۱ 
بحمی اذا آرعل, ۳۳۸ ۳۹۹ 
فکیت وکل مرح , ۳۹۸ :۳۵ 
ما الافاعی عواصل ۳۸۳ ۵4 
قادفغ بکک تحلحل ۳۹۲ 2۷ 
اذا ما راد او ۳۷۹ 2۷۳ 
ادا انصَرفث تقبل ۳۷۸ 2۷۲ 
قّل لسعیدٍ و الحبل ۳۷/۷ ۷۰ 
لا تعتدز اسْفل 


اذا نحن شهاک دوبیت احمل ۳۸۳ 0۸۰ 
وظلم ان قشناک سل 


ومن ذایلومْ بهطل ۳۸۷ ۸۹ 





۱- آين بیت دوم است از هار بیت که در فصل هشتم آمده امست. 








فهرست ابیات باب دوم ۸۱ 
انگ من معشر تخلوا ۳۸۷ ۵۸۹ 
ولوملکت رباع ُلی ۳۷ 011 
ومایک فیّ ين عیب! الفصیل 6 ۷ 9۲ ۳۳۲ 
ولولم یک سائله ۷ ۵۸٩‏ 
من للقوافی دوبیت حرول ۳۹۲ .1 
مها حتی بقل 
المَصائد سه‌پیت لااتتحل  ۳٩۱‏ ۹۹ 

و لدّا ادَأت ۱ وتسهل 
حتّی تطاوعنی لا تقبل 
کزان هی فانک نازكٌ . ۳۷۵ ۷ 
آنا الذائد آویثلی ۳ ۶/۲۱۳ ۰۸ 
ادا ال لم یسق دوبیت ‏ بنی حنبل ۲۱ ۳۸۷ 
وی دیارهم ۳ 
آوما رأیث لم حول ۲۰ ۳۸۹ 
قفانبک فحویل ۸ و )۳۱ و 11۳ و ۱۸۸ 
۲۳ و ۳۲۰ 
و,۳۰۳ 
و لم آرفی احتفا له ۳۷۹ ۵۷ 
راد مق القلب التاقل )۳۲ 0.۰ 
و :۸/۳۲۵ 
د ۸/۳۲۸ 
بتی المَحد آن یِتحولا ۰ ۲۰ ۳۸۵ 
ولیسر َصم الی دلیل ‏ ۳۷۰ ۵2۸ 
تون حتّی المْقبل ۳۷۳ ۱ 
من غادَة لم تذل ۳۷۷ 2۷۱ 
نقل فوادک الاو ۳۷۹ 0۷۳ 
سامقوک من حسٍّ . دوبیت المفضل ۳۸۰ ۵۷۵ 





۱- مصراع دوم این بیت در فصل بیست و یکم آمده است. 


آلم تانب 
آتا ک المَحد 
وما ناک 


سَ ال مام دوبیت 


لیگ نی دوبیت 





۱ در صفحة ۷ و ۳۳۱ - بصورت مصراغ آمده اشتت: 





دلائل الاعحاز فی القرآن 





والفضوي ‏ ۳۸۲ 2۷۹ 
ز رل ۳۸۹ ۵۸1 
الحمال ‏ ۳۳۳ ۱ 
الهطل ۳۸۸ 0۹۰ 
الشابل ۳۸۹ ۵۸۸ 
الاخل ۷ و ۲:۱ و ۳۱ و ۳۸۷و 


۷ و ۶/۳۳۱ ۵۰ 


الرحالي ۱۹۷ 
کل حال 
الحشث البالی ۱۳؛ 


یکلگل ۵ و ۳٩۳‏ 


عنم ۳ 
مُخترما ۲ 
اشئلما 

آنجما ۳۹۹ 
الاقداما ۳۸ 
ندما ۳۷۵ 
آخرّما ۳۷۵ 
ترجما ۲۳۸۱ 
السهاما ۲۳۰ 
الغلاما 

رمامها ۶ و ۳۵ 
یتمیم ۳۹۹ 
9 


۳۳۱ 


۳۹ 


۲ و ۸ ۵ 


1۳۹ 


۲۳ و ۶ #۱" 


۵ و ۱ ۵۳ 


1۰ 


فهرست انیات باب دوم 


‌ 


تفیت اللیالی 
رف و / 

ادا سیقه اصحی 
۳ مه 

میسن خر 

۳3 

تظن من 

سر فی 

َ, ی سر از 

والدی بشهذ 

مر ۸ 
و یف 

الصبح مُشهور 
۳۹ 


ره 


کانما بل 


اج بیس 


ولقد جهدنم 


قرمی هُم تلا 9 
یی ۳ ار 


یا آبا خعفر رت 
ْ ق الدینار 
قد رآیناک ۱ 
وی اللّیالی 


وفی شرف الحدیتٍ 


۲ 

ولا تشک الی 

سس .. 

الالا اری دو بیت 
و ۳و 

يب صور 

۳ ۱ تس 

می 


۳۸۹۸ ۵۰ 
۳۸۹۸ ۵۰ 
۳۳۵ 0۱۹ 
۳۸۹۲ ۷۸ 
۱۳۸۱ ۵0۷۸ 
۳۷۵ ۷« 
۳۷۹ ۰ 
۳۷۹ ۵۹۹ 
۳۷۹ ۵۷ 
۳۲ ۷ ۵ 
۰:۳۱ 1:۳ 
۳۱ 1 ۵ 
۳۱ ۵ ۵ 
۳۱ 1 ۵ 
۳۷ ۵۵ 
۳۳۹ ۳۸۹ 
۳۷ ۳۲ 
۳۸۹۹ ا وراه 
۱۹۵ ۳۱۸ 
۱۹۷ ۳۹ 
۳۸۷ ۵۸-۹ 
۳۷۹ ۵4۸ 


٩11 ۶/4۲۵ و‎ ۶6 
1:۵ ۳ 











۸ 


سح 


دلائل الاعجازفی الر 


ن‌ 





فان آهیک ‏ دو بیت 


آحذاکها 
وعند من الیوم 
اققاله تس 


آفاضل التّاس 


ورب نانی 


ناظراء فیما 

ان شواء 

ان هرا 

۱ و و 

ادا ما فلت 
نوی بالمشرقین 
فان تعافوا 


ار 
پا لدانی 
آودعانی 
لامون 
بالا حساب 


فا اخشاه 


اب الخصی 
هحانیا 


التساویا 
السواقیا 
ماتلاقی 


۷ و ۸/۳۰۲ ۳5۸ 


۸*۰۸ ۳۸۷ 
۰۳۰ ۳۹۰ 
۰:۳۳ ۳۳ 
۱ ۳۹۳ 
2۷۲ ۳۷۸ 
۵۱ ۰:۳۸ 
۰ ۳۹۵ 
2۷۳ ۳۷۹ 
4۸ ۳۷۹ 
۵2۷۹ ۳۸۲ 
۵۸۳۸ ۳۸۷ 
91 ۰." 
۳۹۷ ۲ 1 
۳۹۷ ۳۲:۹ 
۵۵ ۳۱ 
0۷۰ ۳۷۸ 
۳۷ ۳۳۲ 


۵ و ۳۷/۲ ۱۱ و۵71۹ 


۵۵٩.۵ ۳۷۲ و‎ ۷۱ 


٩٩۹" ۳۷۰ ۲ 
٩۳۱ و‎ ۱۲۸ ۶۱۷ ۲۳ 


و 0/4۱4 

۷۵ ۳/۸۰ 
۵۷۶ ۳۷۹ 
۵۸-۸ ۳۸۹۷ 


فهرست اشطار [مصراعها ] 


شطر(مصراع) 


و وسَکتوا آنتت علیگ الحقائ! 
و آم نوا مرءاً الا نجیبا؟ 

وسالت بعناق المَطیّ الاباطخ؟ 
سم یر تن رکب المَطایا! 
دیق العیر ین ذعرعلی الاسٍَ۵ 
ما کل رأی ای یدغوالی زشد* 


و قد سَمّی الوم کأم اللَة السَهُر 


ان و ارو 
زخرت کلابی آن هر عقوزها! 
يا لیت ایام الَبَارواحعا "۱ 





۱ - مصراع اول آن: فعاجو فأئنوا باذی آنت اهله 

۲ - مصراع اول: آلست اب الاولی سَهدوا وسادوا 

۳ مصراع اول آن: آخذنا باطراف الا حادیث بیننا- دو بیت ما قبل آد: 
شوت خلت خبب المهماری رحالنا 

4 - مصراع دوم: وآندی العالمین بعطود راح. 

۵ مصراع ال آن: آظلت زوعک حتی صرت لی غرضا. 

٩‏ -مصراع دوم آن: اذا بدالک رأی مُشکل فَقّف. 


۳۹۰۱ 


۳۲۲ ۸ 


۳۷۸ 


۳۳۰ 


۳۵۵ 
۳۳۸ 
۳۲:۷ 


۷- مطلع قصیده ای است در مذح صاعدبن مخلذ. دیوان ابن رومی ؛ ۲ : 4۸1-م 


۸ -مصراع اوّل آن: قولی ورکیک قد مالت عما 


اغانی » ۱۹ ۷ 


۱۷ : مصراع ال آن: َفعت له ناری فُلْمّا اهتّدی بها المُمَصلیات دارالمعارف‎ ٩ 


۰ - طبفّات این سلام. ۱ ۷۸ دیواد ۲ : ۰ شرح شواهذ مغنی از سیوطی ؛ ۳ ۸-۰ 


برجمه 


٩‏ نت ؟ 


۷ 


۳۲ 


3 


۳۵ 


۳۹ 


و مَسَم بالارک ان من هسومایم 
و لابنظر السغادی دی مورانخ 








ِ دلائل الا عجاز فی القرآن 
و الما بَعذرٌ المشاق من ععقاا ۳۷۲ ۸ 
ظرف عَحوز فیه پنتا خنظل ۲ ۳۹۱ ۵ 
ما تجزی ال یس الما ۴ ۳۷۱ ۱۳ 
نم فان لم تم گرای کراکا؟ ۲۸۵ ۳ 
فنام لیلی وتجلر همَی ۵ ۳۵۹ ۲ ۳۸ 
ما کل ما یتَمتّی المرء یُرکء ۳۲۰ ۲۲ 
وحیثما یک مر صالح نکن" ۲۳۹ ۲۵ 


۱ مصمراع ال آن:عٌفی لت تن آم رضم هویم 


وحاتم الطائمٌ وقاب المبی 
مه کف الیل اکومن الکری۸ 


حتّی نحا من خوفه وما نجا 





فصل ۱ مبحت ۲ 
۵ فصل ۳۸‏ و۵ 
٩ ۳0 «۲‏ 


۲ - از شواهد سیبو یه است. الکتاب. ۲ : ۷۷ و دران کتاب انرا منسوب به شاعری نکرده است. شرح اییات سیوطی » ۲ : 


۱ معجم شواهد العربية, از (هارون) ۲ : 4 ۵۲-م- مصراع اول آن: کأنْ خصییه بن الگذلال- 


۳ مصراغ اول آن: فاذا جوزیت فرضاً فاخزه. دیوان: ۱۷۹ ازقصیده‌ای در رثاء برادرش «آربد». عرب به شخص حاهل 
«حمل» حطاب می‌کند. م 


ه - مصراغ دوم آن- شاهداً هنگ آن ذاک کذاکا. دیواد» 4 ۰ ٩۸‏ ۲ 

۵ - در باب این مصراخ به پایان مبحث چهارم فصل سی و هشتم مراجعه شود. 
٩‏ مصراع دوم آن: تجری الریاخ بمالا تشتهی السفْ 

۷-مصراع اول آن: تاک ریک ما اعطا ک من حشن 


۸ - در (الوساطة) منسوب به ابونواس است. ولی در دیوان شاعر نیست.م 


فهرست امثال عربی 


تحوّفی الُلام گالملح فی الظعام ۱ ِ 
آرااگ تنم فی غیر فحم و تخط علی المام ٍِ« 0 نت 


مازال یفتل فی الذروة والغارب ِ" ٍِِ 
آشنشی بت آا 2 : ۹۹ ۱۸۸ 
شآ ذاناب 1 ِ 
آلشجاغ موی م۳ ۱۵۱ ۳۹۰ 
رم َودءٌ علی 9 ۱۵۸ ۳۷۳ 
2 در 3 الیل ف ۱۵۸ ۷۲ 
کت ولا أحشی باب ِ ِ 


عارصم وت وس و ۰ م3 
«فلیکن قدخک فی زنروار. والحگ ۳۳۹ ۳۹۵ 
فی مود آنت تَعمَم من فی نار» 
آنما یَعْحَل من یخشی الْفُوت ۳۵4 1۰ 


حراً خاک علی جانی اه لاف .۰ 
آلمرء باضفرّیه ان قال ت ٍِ_« 


و ان صال صال بخنان. 


فهرست ابیاتی که درکتاب اسرار البلاغة " ودلائل الاعجاز مشترکاً مورد بحث قرار 
گرفته است [براساس آغاز بیت ] 


آغاز بیت شماره* صفحه شمارهء صفحهء ۳ شماره* صفحه شماره؟ صفحه* 
4 ۰ دص 6 
دلائل‌الاعجاز اسرارالبلاعه 2 دلاعل‌الاعجاز اسرارالبلاغه 
> ی 
ِكِ ۱ ۳4 7۰-۰۰۵۳ 
الشتت کره ۳۸۹ ۱3۵ قومی هم فتلوا ‏ ۱۹۵ ۳۷ 
اعتقنی ۳۹۱ ۹ کان مُثار الم ۳۱۵ ۱۰۳ 
| 9 5 در و 
ثثزیسک ۰ ۱۳) " کاأن قلوتٍ ۵ ۱۱۳ ۱۵ 
۹ 4 را( کانگ حنت ۰ ۳۹۰ ۳۲۳ 
ثانیه فی کبّد 1۹1 ۸۳ کلتّما ولد التدی ۳۳۹ ۸ ۱۳۱ 
جاء تک من نظم ۳۹۵ ۱۸۵ مگ انا ۳ ۳ 
ار ام سس 1 س‌ ۳ ۳ 
جزی الیخیل . . ۳۹۰ ناف مرک انی ۳۸۲ ۳ و 1۵ 
رعم العوادل ان ۰ ۸۲ ۱۷۹ . ِ 
۳ لقوادل ۰ والّذی یهد الوغی ۳۷۵ ۱۳۷ 
رعم العوادل اننی ۱۸۸ ۱۷۹ 7 
ت‌ و وق سم سول 
سیف الامام ۰.۰ ۹ ۱ 
090 ۱ وانله قد ضرّت ۰ ۱۱ ۲۰۰ 
ظللنا نعود ۰ ۲ و ۳۷۵ ۷۳ و 
ق رش ۱ والل بفیی ۱۳ ۲۰۰ 
عطاء ک زین ۳۷۸ ۱۸۹ ی 
۳ وان عل اشفاق ۷۷ ۲۲ 
علیی بالیس ۳ 4 ۲ ۲ نی علی ِ 
ی 2 وانی لمشتاق ‏ ۱۳ ۳۲ 
شلت له لما ۳ و ۲۷۵ ۳۱ 0 
ققلت 2 ۱۹۳ ۲ او غذاه ریج ۳۰۹ ۲۵ 
ات ۲۷۵۲۰ 1 و لم ازفی نی ۳۷٩‏ ۳ 
قفانبک ۲۷۸ ۲ و مامثلهٌ فی التاس ٩۵‏ ۲ و ۰ 





و اصرار البلاغه حاپ ریتز. 


صوابنامة دلائل الاعجا زفی القرآن الکریم 


لطفاً قبل از مطالعه اصلاح فرمائید. 


جر 
درا واقعه موردحملة سمش ها 
م۰ 
قرارگرفتند و کشته سشدند 

۷ سم 
-لابخر فتد رکه 


رو 
فضاوت 
ن 

الواقما زان 


نامهربانی کرده 


بدست ارد 


| اشکهایشان از حشمهاشان 


الی آنی 
ستارگانش 
آنلزمکموها 

۳ 
خجنافه 
آلحبال؟الی ۰۰. 


رو 


۰ 


.[ولی حمله بردشمن راادامه 
می دهند, ] 
دنا فص 


لا ردو 
(«شر» و «الشر» 





ولی عادت 

فهم وادرا کی 

با لفصال ولا 
السَااقب رواحما 


۶ لر ‏ مس مر از 
ی ئ‌ 


قبل ازذ کرعمرو 
امروّالّیس عمل کرده است 
کلامی را 


1 ۳24 چو سر 


ولوبحدیی 

صفتی باشد 

وجودارتباط 

که ستارگانش 

قپم دوم شامل . ,. 

ان که 

و آواء دمشقی 

استعاره برلفظ واقع می شود 
ک 

کریهة 


شبا ءمفردش 

آن راح 

قاری امرناآثرأینطق 
ادرا اک می شود 

ذ کاوت من 





